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 5، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 هابيمارى

 

 آتشك



 
 

واسطه غليان و انفصال اجزاى آن از گردد از سوداى محترق و يا متعفن كه به آتشََك: مرضى است كه حادث مى

هم، طبيعت آن ]را[ دفع به ظاهر جلد و يا به باطن به سوى عضوى از اعضا كه خسيس و يا ضعيف و يا قريب و 

يا بعيد يابد نمايد. و يا به سوى اكثر اعضا به حسب قلت و كثرت ماده، حتى به استخوان و اعصاب نيز خواه عضو 

اندازد آن را. اگر خورد عضو را و مىباشد؛ نوع زبون آن مىيا نگردد. و انواع آن بسيار مىمتورم گردد و يا متقرح و 

ماند و باد آن، زود معالجه ننمايند و بعد معالجه اثر آن در تمام بدن بعضى را مدتى و بعضى را مدت العمر مى

 رسد با حرارتى و لهيبى.مىدارد و سنگينى در عروق به هم سازد و از حركت باز مىمفاصل را متورم مى

د و سوزد و لهذا آتشك نامنباشد كه گويا اخگر آتش بر آن عضو گذاشته و مىو بعضى نوع آن با سوزش بسيار مى

آبله فرنگ نيز نامند، جهت آن كه ابتداى ظهور آن از فرنگ بوده و يا از نواح آن براى آن كه مدار اوشان بيشتر بر 

ه است مانند: گوشت گاو، خنزير، مرغابى و امثال اينها و شرب شراب و كم متوجه اغذيه غليظه كريهه سوداوي

 شوند به غسَل و غير آن و ارمنى دانه نيز گويند، جهت آن كه اولاً از بلاد ارمن ظاهر شده.تنظيف بدن مى

د ابخره آن و يا به باشد به اعتبار غليان مذكور و صعوو اكثر حدوث آن اولاً بر اعالى بدن مانند صورت و سر مى

اسافل خصوص حوالى اعضاى تناسل به جهت ثقل ماده آن كه سوداء است به اسفل و چون بسيار باشد ماده آن و 

رسد و در اعضاى باطنيه نيز يا كهنه شود، در جلد و لحم و اوتار و اعصاب و عضلات حتى استخوان نيز به هم مى

 به خلاف

 8، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 هاى آن در ابتدا كوچك و سرتيز پر آب.لديه ديگر از اقسام جرب، جذام، جدرى و غيرها و دانهامراض ج



 
آيد باشد با بدن و با حدت و سوزش بسيار برمىبدان كه بسيار سرخ و يا بلند باشد اطراف آن، بلكه هموار و برابر مى

گرداند به اعتبار ردائت ماده و بخار و و چون متقرح گردد و چرك و رطوبت آن به هر عضو كه برسد نيز متقرح 

نفس صاحب آن نيز به اعتبار كمال خباثت مسرى و بعضى امزجه لطيفه را مضر است، حتى پوشيدن جامه صاحب 

ه باشد بعضى از آن برسد. و اين نيز اصناف مىآن و نوعى از آن از مباشرت با زنان فواحش بر قضيب اولاً به هم مى

 گرداند و به[ معالجه آن نپردازند، ساقط مىكه به زودى قضيب را اگر خبر نگيرند و ]به [ ردى استمرتبه ]اى

 1مذكور است. -قدس سره -تفصيل در رساله آتشك حكيم مير عمادالدين محمود

 آكله

 

ه ظاهر و ب آكِلَه: تعفن و تأكلى است كه در اعضا به هم رسد و زود سرايت كند. اماّ فساد آن زياده از انتشار آن باشد

 2به صورت قرحه باشد و به فارسى آن را خوره نامند.

 ابريه

 

 3ابريه: حزاز است.
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الحزاز: الابرية الواحدة الحزازة، و قد يطلق الحزازة على حرق القلب من الغيظ و غيره و كذا الحزازة بالفتح و الضمّ 

 4مشددة.

 آبله/ جدرى

 

آيد و هنگام برآمدن، و مرواريد است كه با تب و حدت و خارش برمى هاى ريزه و بزرگ به قدر عدسجُدَرِى: دانه

 باشد و بعدسرخ رنگ و بسيار ريزه مانند پشه گزيده مى

 7، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

باشد از جيد و ردى و مختص به عضوى دون آورد و انواع آن بسيار مىگردد؛ پس خشكريشه مىاز نضج، سفيد مى

 گردد و ازفضولى طمثى است كه در بدن مانده است. هر وقت كه استعداد يابد دفع مىعضوى نيست و ماده آن 

 5امراض مسريه است به سرعت.

 «.حميقا»چنين رجوع شود به مدخل هم

 ابورسما

 

                                                           
 «.حزاز» (. محمد بن يوسف الطبيب الهروى؛ بحر الجواهر، ماده4)  4
 .62، ص 1حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج (. محمد 1)  5



 
و به نون نيز آمده به جاى باى اول )انورسما(؛ لغت يونانى است به معنى سيلان و به اصطلاح اطبا، ورمى  -ابُوْرسَْما

 6ت حادث از خون و ريح.اس

 احتباس

 

 7آيد و احتباس طمث از آن قبيل است.احتباس: احتقان و اجتماع مواد است در بدن و لازم و متعدى، هر دو مى

 احتباس طَمثْ/ حبس طمث

 

احتباس طَمثْ: يعنى بند شدن حيض و عام است كه حيض مطلقاً موقوف شود يا اندك آيد و يا ادوار او بطى گردد 

 8زياده از دو ماه.

 احتقان

 

 «.احتباس»احتقان: ماده 

 اختلاج

                                                           
 .50(. همان، ص 2)  6
 (. همان.3)  7
 .673، ص 3(. حكيم محمد اعظم خان؛ اكسير اعظم، ج 4)  8



 
 

ه براى اراددرپى بىاخْتِلاج: جستن عضوى است غير معين از بدن كه مهياى حركت انبساطى باشد به سرعت و پى

 دفع ماده ريحى محتبس در آن عضو و يا به زودى ساكن

 10، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 چنينو رقيق باشد و الاّ باز اگر ماده در آن مجتمع گردد، آن حركت نيز عود نمايد و هم شدن آن. اگر ماده آن اندك

يابد. و كثرت امتداد آن منذر به امراض است؛ مثلاً: اگر شامل تمام بدن باشد اگر غليظ و بسيار باشد امتداد مى

ر به لقوه، و اگر در مراق باشد منذر منذر به سكته و كزاز و فالج و رعشه و استرخاست، و اگر در وجه ]باشد[ منذ

به صرع و ماليخوليا، و اگر در شراسيف منذر به اورام صدر و اختلاج لب منذر به قى و در ابتداى لقوه و صرع، 

 اختلاج لازم و مقدمه آن است.

ده و ارارسد و حركت آن بىبه هم مى -يعنى مركبه -و فرق ميان آن و رعشه آن است كه رعشه در اعضاى آليه

 كند، به خلاف اختلاج كه حركتيابد و به زودى باز عود نمىباشد و سرعت حركت تسكين نمىمايل به اسفل مى

 با وجود عدم اختصاص به جهتى مايل به فوق است.

اشد بو بدان كه اختلاج در اعضاى بسيار نرم مانند مخ ]و[ دماغ و در اعضاى بسيار صلب نيز مانند استخوان نمى

 9گردد.اعضاى متوسطه در نرمى و صلابت عارض مى بلكه در

 اختلاف

                                                           
 .52، ص 1(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  9



 
 

 10درپى و اسهال دورى را نيز نامند و گاه به معنى اختلاف الدم نيز آمده.اخْتِلاف: اسهال پى

 اختلاف الدم

 

 اختلاف الدم: گاه مراد از سحج امعاست و گاه اسهال كبدى و فرق ميان آن هر دو از چند وجه است:

 باشد به سبب حرارت و رطوبت كبد به خلاف امعائى.كبدى بسيار بدبو مىاوّل؛ آن كه 

 باشد به سبب بسيارى خون در آنجا به خلاف معائى.دوّم؛ آن كه كبدى مقدار آن بسيار مى

شود و بعد از آن خون به سبب دورى كبد به خلاف معوى كه مخلوط با سوم؛ آن كه در كبدى، اولاً براز دفع مى

 .باشدخون مى

 -به قول مسيحى -و كمى وجع -به قول جمهور -باشد به سبب عدم احساس كبدوجع مىچهارم؛ آن كه كبدى بى

 11به خلاف معوى كه قوى الوجع است به سبب قوت احساس آن.

 11، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

                                                           
 (. همان.2)  10
 (. همان.3)  11



 
 مائى/ دوالى/ دبه/ قروادره/ قيله/ فتق/ ارده/ ادره

 

 ادْرهَ

 

 ريحى آن است كه خصيه بزرگ شود از حد طبيعى.ادره: باد خصيه و ورم 

و علامه گفته: اگر مريطاء منشق شود و فرود آيد در آن چيزى از مافوق آن به سوى يكى از دو خصيه آن را ارده 

 و قيله و فتق نامند.

دى حريختن رطوبات بسيار است به عروق خصيتين و شيخ گفته: اگر انصباب به  -كه دوالى نامند -و ادره مائى

بود كه از مسالك گذشته به خصيتين آيد آن را ارده و قيله نامند و ماسواى آن را فتق به اسم عام و صاحب نهايه 

 12نفخه خصيه است و به فتح، قيله كه به فارسى دبه خوانند. -به ضم -گفته كه ادره

 قِيلَه/ قيل

 

آن زياده از حد طبيعى و آن نوعى از فتق قيله: نزول آب و يا جسم غريب ديگر در كيس بيضه است و بزرگ شدن 

 13است.

                                                           
 .50همان، ص  (.1)  12
 .87(. همان، ص 2)  13



 
 فَتْق

 

فتق: در لغت به معنى تفرق اتصال و دورى اجزاء است از هم و نزد اطبا عبارت از شكافته شدن صفاق با سلامت 

مراق است و برآمدن جسمى كه محتبس بود در داخل آن پيش از انشقاق و يا عبارت از گشاد شدن در مجرايى 

ى انثيين است هر دو معا يا يكى دون ديگرى و فرود آمدن در كيس، چيزى از جوف و آن انواع است است كه بالا

آنچه به سبب گشاده شدن مجراى انثيين از بالاى آن و آمدن امعا يا ثرب يا حجاب در كيس و يا ريح غليظ 

ه اند قيله را به آنچه بشتهبواسيرى و يا غير آن است آن را قيله نامند و فتق على الاطلاق و بعضى مخصوص دا

اند فقط و فتق را از سبب اتساع مجرئين به غير خرق باشد جهت آن كه قيله را از امراض اتساع مجارى شمرده

 امراض تفرق اتصال فقط و آنچه ذكر يافت، اصح اقوال است.

 12، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

آن است آن را ادره نامند و آنچه به سبب شكافته شدن و آنچه به سبب انصباب رطوبات مائى و يا دموى و يا غير 

جا ماندن و در امعا فرود نيامدن آن را ثربى و امعائى يعنى اگر صفاق و آمدن ثرب و يا امعا است در آنجا و همان

 ثرب برآمده است، فتق ثربى و اگر امعا است، امعائى نامند.

الاى عانه و يا مايل به طرف كش ران در زير پوست معلوم چنين قيله ثربى و امعائى و مائى و برآمدگى بو هم

باشد و سبب اين بيشتر جستن و فرياد زدن و حركات عنيفه است و قيله كه سبب گردد و ثربى، بى قراقر مىمى

 آن ماده غليظ باشد آن را قرو لحمى نامند.



 
را به قيله كه نازل ثرب و يا امعا و يا ريح  اند ادرهاند و بعضى اختصاص دادهو نزد جمهور اطبا ادره و قرو مترادف

باشد و قرو را اگر نازل رطوبت مائى و يا دموى و يا غير آن باشد و قرشى از آن جمله است و ظاهر شد از اين بيان 

كه فتق عام است و قيله خاص بنا بر مذهب اصح. و ادره يا مرادف قيله است و يا مقابل آن و يا قسمى از آن و قيله 

رسد به سبب بسيارى رطوبت امزجه و نرمى و اعى كه به سبب اتساع مجرا باشد، اطفال را بسيار به هم مىاتس

 نازكى اغشيه و ضعف اعضا و بسيارى حركات عنيفه و جست و خيز ايشان.

از اسباب فتق و قيله؛ امساك نمودن منى است وقت جماع و صعود زن بر مرد و جماع بر امتلاى معده و جستن و 

رياد بسيار قوى زدن و برداشتن چيز سنگين و بالجمله هر چه اذيت به صفاق رساند و بدترين اصناف فتق، فتقى ف

است كه در حوالى مرّه واقع شود و امعاى دقاق برآيد به زير جلد جهت آن كه بيشتر موجب اعراض ايلاوس است، 

 14نعوذ بالله.

 فتق مراق بطن

 

رسد و چون شناخت و ادراك اين مراتب موقوف به معرفت و مردان به هم مى فتق مراق بطن: زنان را بيشتر از

 نمايد تا آسان گردد بر طالبان.ادراك تشريح بطن بود، لهذا دو كلمه در شرح آن بيان مى

كه احشاى معده و امعا و آنچه در شكم است پيچيده شده در سه حجاب و عضلات و جلد است براى محافظت بدان

 اول كه متصل احشا است، آن را ثَرْب و آنها و حجاب

                                                           
 .85(. همان، ص 1)  14



 
 13، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

به يونانى ابِيلُس نامند و ترجمه آن طافى و حاوى است و حجاب دوم، بالاى ثرب است و آن را صِفاق نامند و به 

ند. گويباريطون مىكنند و و گاه الف و راء دوم را حذف مى -ترجمه آن ممتد كشيده شده است -يونانى بَارِيطارُوْن

و اين پرده كشيده شده از بالاى شكم تا خاصره و اربيه و در آن موضع دو مجراى تنگ قرار داده شده است و فرود 

آمده است آن پرده تا خصيتين پس گشاده شده است و چسبيده شده است به آن هر دو پس هر دو يك شده و 

 دور خصيتين پيچيده شده است مانند كيسه.

ه گشاده شود يكى از آن دو مجرا و يا هر دو، چيزى البته در كيس آيد چنانچه ذكر يافت و آن هر دو پس هرگا

باشد؛ يكى از آنها در طول و دوم در عرض مجرى را مريطاء نامند و عضلات آن بالاى صفاق است و چهار زوج مى

عضلات زير جلد است و آن را مولانا نفيس اند و حجاب سوم بالاى و انثيين را به تقاطع صليبى مورب، تقاطع نموده

مراق ناميده و اقسرائى طافى و اما پوست شكم، حاوى بر همه است و آن را نيز مراق نامند و شيخ الرئيس گفته: 

اند كه مراق عبارت از صفاق است و اصح آن است كه مولانا مراق پوست شكم است با غشا و عضلات و بعضى گفته»

 15«اند هر موضع رقيق جلد بطن مسماّ به مراق است.فتهنفيس گفته و بعضى گ

 قَروْ

 

قرو: بزرگ شدن پوست خصيتين است به سبب رياح و يا نزول آب و يا ماده غليظ كه مقدار آن را بزرگ و جرم 

اند، مانند: ريحى، مائى، لحمى، معائى و آن را فربه گرداند و يا فرود آمدن امعا و يا ثرب و هريك مسماّ به اسم آن

                                                           
 .85و  84(. همان، ص 1)  15



 
احشاى محيط به انثيين و در آن حال ورم بلند ثربى، صاحب كامل گفته كه قرو لحمى روييدن گوشت است در 

 16باشد و اماّ غلظت و سختى و فربهى را عظم خصيه نامند.برآمده و گاه متحجر و با آن، اوجاع رديه مى

 ارتعاش

 

 .اندگردد در اعضاى آليه، يعنى مركبه كه متحرك به ارادهارتعاش: مرضى است شبيه به تشنج كه حادث مى

 

 14، ص: 3جخلاصة الحكمة، 

گردد؛ به خلاف ارتعاش شود و نيز دفعتاً زايل مىو فرق ميان اين و اختلاج بدان است كه اختلاج دفعتاً حادث مى

اشد، بكند به خلاف اختلاج كه متوجه به جميع جهات و به بالا مايل مىو در ارتعاش، عضو ميل به طرف پايين مى

نمايد دايم تا سبب آن باقى است و رعشه كه عارض پيران رتعش مىرسد و كلام مو گاه در قصبه ريه به هم مى

 17گردد به سبب ضعفِ قوتِ ايشان، زايل نگردد.مى

 ارتفاع خصيه/ خصيه مرتفعه
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رود و بسا است كه از گردد علتى كه در آن خصيه از كيس خود به سوى عانه بالا مىارتفاع خصيه: گاه عارض مى

شود و در اين هنگام گردد و ديده نمىنمايد به حدّى كه از ظاهر به تمامِ ها غايب مىمىنهايت ارتفاع ميل به مراق 

رسد و تعذّر در اكثر حركات و هرچند ارتفاع زياده عسر البول و تقطير آن از شدت وجع نزد خروج به هم مى

 18تر.[ كم[ كمتر ]عوارض آن هم]باشد[، عروض اين عوارض زياده و هر چند ]ارتفاع

 ارتفاع خصيه

 

ارتفاع خصيه: بالا رفتن يكى از آن هر دو است و يا هر دو از كيس خود به سوى عانه و مانع آيد از اكثر حركات و 

بول به دشوارى و قطره قطره آيد و سبب آن استيلاى برودت و ضعف است بر آن؛ اگر ضعف باشد كوچك و كشيده 

رسد و اگر سبب آن قوى باشد، فرو رفتن در آب سرد به هم مىشود به نفس خود، چنانچه در حال خوف بسيار و 

 19رود.خصيه تمامى بالا رود به سوى مراق و غائب شود و گاه به اسباب مذكوره، قضيب نيز به تمامى بالا مى

 استرخاء/ سستى اعضا

 

از تحريك آيد گردد در آن عضله اعصاب حركت و عاجز مىاسترخاء: مرضى است عصبانى كه ضعيف و سست مى

 باشد وعضو؛ بدان سبب اعضا سست و افتاده مى
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 15، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

نمايند و مخصوص به عضوى نيست و اكثر، لازم فالج است و نزد قدما مرادف فالج مطاوعت در حركت انقباضى نمى

صوص به عضوى است، و اماّ نزد متأخرين، فالج عبارت از استرخاى حادث در يك شق بدن است و استرخاء مخ

 20نيست.

 استرخاء جَفن

 

رسد در پلك بالاى چشم به سبب سستى عضله كشنده آن به اسْتِرخاء جَفنْ: سستى است كه در رمدها به هم مى

 21سوى بالا از غلبه رطوبت بر آن.

 استسقا/ استسقاى طبلى/ استسقاى زقى

 

 اند.شكم نيز گفتهاستسقا: در لغت به معنى طلب آب است و اجتماع ماء اصفر را در 

گردد از ماده بارد غريب كه داخل خلل اعضا گردد و اعضا را و به اصطلاح اطبا مرضى است كه اكثر حادث مى

باشد يا مركب. مفرد از سه نوع بيرون نيست؛ زيرا كه ماده آن يا رقيق است يا غليظ برآمده دارد و آن يا مفرد مى

 دار. رقيق دو نوع است:قوام
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شامل جميع ظاهر بدن باشد كه در خلل و فرج اعضا داخل شده آنها را برآمده دارد و اكثر ابتدا از  يكى آن كه

ها و رخسارها پس به ساير اعضا و اين قدمين و ساقين و سرين و شكم و زير چشم كند و بعد از آن به پشت دست

 را لحمى نامند.

نواحى اعضاى مدبره غذا و اخلاط مانند فضاى بطن كه دوم آن كه شامل جميع اعضا نباشد بلكه در مواضع خاليه 

عبارت از معده و كبد و امعا است مابين صفاق و ثرب و يا ثرب و امعا؛ ماده متخلخل گشته، شكم را برآمده و منفتخ 

 دارد و اين را طبلى نامند.

مده، شكم را بزرگ دارد و و غليظ يك نوع است و ماده آن نيز در مابين صفاق و ثرب و يا مابين ثرب و امعا درآ

 اين را زقى نامند.

و وجه تسميه هريك به سبب مشابهت آن است بدان؛ زيرا كه لحمى مشابه به فربهى و چاقى بدن به سبب زيادتى 

گوشت است و طبلى به سبب مشابهت شكم آن است به طبل كه چون دست بر آن زنند، مانند طبل از آن آواز 

 آيد.

 16ص: ، 3خلاصة الحكمة، ج

و زقى به سبب مشابهت آن به خيك پر آب است كه چون حركت دهند، آواز آب از آن آيد و اين را بدترين انواع 

 اند.گفته



 
و استسقاى مركب چهار نوع است؛ زيرا كه مركب يا از دو نوع است مانند مركب از لحمى و زقى و يا از لحمى و 

 22طبلى و يا از زقى و طبلى و يا از هر سه.

 اسهال

 

اسهال: مرضى را نامند كه حادث شود در مواد بدنيه و حركت كند معاى مستقيم و دفع گردد از آن فضول زياده 

از مقدار طبيعى و بالإجمال آن كه برآمدن مواد بدنيه است به طريق معاى مستقيم، زياده از مقدار طبيعى و از هر 

معدى و كبدى و مرارى و دماغى و طحالى و ماساريقى و  دارند؛ مانند: معوى وعضو كه باشد منسوب بدان مى

چنين از هر خلط كه باشد موسوم بدان، مانند: دموى و صفراوى و بلغمى و سوداوى و اگر آن را ادوار و بدنى و هم

سحج را زلقى باشد و بىاوقات معين باشد، آن را دورى نامند و اسهال معوى گاه با سحج و گاه بدون سحج مى

 و لهذا مراد از مطلق معوى، سحجى است. نامند

با آن  باشدباشد و فرق ميان كبدى و ماساريقى آن است كه كبدى متغير مىو نيز اسهال، كبدى و ماساريقى مى

اشد برنگ بول نيز به خلاف ماساريقى و فرق ميان آن هر دو و معوى آن است كه خلط مندفع از كبدى بسيار مى

گردد و بدون مغص و سحج و مرّات آن كم به خلاف معوى كه كه خلط بعد از براز دفع مىو غير مخلوط به براز بل

 با مغص و سحج و درد و اندك اندك و متصل به هم.

اسهال دموى: اگر از انفتاح عرقى باشد از عروق معاى دقاق، اول غايط دفع گردد، سپس خون رقيق آيد با رياح و 

خون و با آن علامت بواسير نباشد، و اگر به باشد، اول غايط با خون برآيد پس بى قراقر و زَبدَ و اگر از معاى غلاظ
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سبب سحج اخلاط ماده حريفه و يا اسهال بسيار باشد كه خراشيده شود سطح امعا و اين با عطش بسيار و مخلوط 

 23به ظاهر غايط باشد.

 15، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 اعياء

 

است كه عارض مفاصل و عضلات گردد و به عرف آن را تعب نامند و آنچه از غير اعْياء: كلال و ماندگى بسيار 

اند اعياء چون اشتداد يابد، قشعريره به هم حركت باشد و سبب آن معلوم نباشد مقدمه مرض است و بعضى گفته

ارض گردد [ بر چند نوع است؛ آنچه به توسط حركت عرسد و چون زياده گردد، نافض و حُمىّ عارض گردد و ]آن

آن را اعياى رياضى نامند و آنچه به واسطه قروح، آن را ]اعياء[ قروحى و آن، آن است كه سر و بدن درد نمايد نزد 

دست گذاشتن بر آن و آنچه به واسطه كشيدگى اعضا آن را تمدد و آنچه به واسطه ورم بعض اعضا آن را ]اعياء[ 

 24، آن را ]اعياء[ قشفى نامند.ورمى و آنچه به واسطه يبوست و خشكى اعضا باشد

 التصاق الجفن
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 25التِصاق جَفْن: چسبيدن جفن به مقله است و يا چسبيدن جفن اعلى به اسفل.

 ام الدم

 

ام الدم: ام الدم تفرق اتصالى است كه در شريان به هم رسد و سديدى گفته تفرق اتصال اگر در شريان واقع شود 

شود و به فضايى كه در اطراف آن است بريزد و پر كند آن را و چون بفشارند و ملتحم نگردد و خون از آن جارى 

آن فضا را، برگردد آن خون باز به سوى شريان؛ اين را ام الدم نامند و قوم اطبا هر انفجار شريانى را ام الدم 

 26گويند.مى

 امتلاء

 

نمايند به ردائت اخلاط به حسب لاق مىامتلاء: عبارت از پرى بدن است از اخلاط و مشرف بودن بر مرض و گاه اط

يت نمايند بر كثرت كم[، و گاه اطلاق مىنامند ]امتلاء به حسب قوهكيفيت و اين را امتلاء به حسب كيفيت مى

اخلاط و ارواح به حدّى كه پر كنند اوعيه و امكنه خود را و بِكشند اعضا را هرچند به حسب كيفيت صالح باشند 

 و اين

 18، ص: 3ة، جخلاصة الحكم
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 كاهدافزايد و از طول آن مىرا امتلاء به حسب اوعيه نامند؛ زيرا كه هرگاه مكان چيزى پر شود البته عرض آن مى

همين باعث كشيدگى در طول و انضغاط اطراف خود است در عرض و گاه بر پرى معده از طعام و شراب نيز اطلاق 

 27نمايند.مى

 انتشار عين

 

گردد در آن سوراخ پرده عنبى چشم زياده از مقدار طبيعى و بدان سبب نور است كه گشاده مىانْتشِار: مرضى 

 28رسد.گردد و به مرئى نمىآيد و منتشر مىباصره به خط مستقيم برنمى

 انتصاب النفس/ نفس الانتصاب

 

ردن را بنشيند و گ باشد انسان كه نفس بكشد، مگر آن كه راستانتصاب النفس: مرضى است كه در آن قادر نمى

 29راست بدارد و سر را بالا كند.

 نَفَس الانْتِصاب
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تواند نفس بكشد، مگر آن كه راست بنشيند و گردن را نفس الانتصاب: عبارت از حالتى است كه صاحب آن نمى

 راست بدارد و سر را بالا كند تا آن كه عروق آن، گشاده گردند و نفس برآيد.

كه جذب كند ريه آن را از صدر و احشا به جهت تخلخل و سخافت و اسفنجيت خود سبب آن بلغم غليظى است 

كه به اصطلاح عروق خشنه  -و برآمده گردد و مجارى را تنگ نمايد و يا از دماغ بدان ريزد و مجارى و مواضع هوا را

سام اند بدون اقرب كه در ريهپر نمايد. و بعضى اين نوع را انتصاب نَفسَ و ربو و بهر را بر امتلاى عروق ضوا -نامند

ه نمايند و يا سبب آن امتلاى ريقصبه و بعضى ربو را بر امتلاى عروق خشنه و بهر را بر امتلاى شرايين اطلاق مى

و سينه است از بخارات قلب و احتقان آن در آن هر دو يا سبب آن استرخاى عضلات صدر و عَجز آنها از انبساط و 

 30.يا ضعف حرارت غريزيه است

 17، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 انتفاخ

 

انْتِفاخ: زيادتى است كه در عضو به هم رسد به سبب در آمدن ماده ريحى در آن با خارش. هرگاه مطلق ذكر نمايند 

و مقيد به انتفاخ بطن و يا غير آن، مراد زيادتى حاصل از ماده ريحى در آن با خارش، هرگاه مطلق ذكر نمايند و 
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انتفاخ بطن و يا غير آن، مراد زيادتى حاصل از ماده رخو ريحى و غير آن است كه در آن عضو به هم مقيد به 

 31رسد.

 انتفاخ انف

 

فل نمايد و طگردد و وجع مىشود كه غليظ و سطبر مىانتفاخ انف: گاه در بينى اطفال انتفاخ به حدىّ عارض مى

 32باشد.آرام و سكون مىبى

 انفتاخ عين

 

 33ين: زيادتى است كه از ماده بارد خلطى و يا ريحى عارض چشم گردد با خارش.انتفاخ ع

 انشقاق/ شقاق

 

ريزد و نيز بر تشقق جلد بدن و دست و پا و صورت و غيرها از سردى و يا شُقاق: مرضى است كه در آن موى مى

 34اند: عبارت از تشقق شَرَج است.نمايند. و بعضى گفتهغير آن اطلاق مى
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 انفجار

 

 35انفجار: هو تفرق الاتصال فى وسط الوريد.

 20، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 انقباض انف

 

انقباض انف: گاه انقباض و كشيدگى در منخرين اطفال عارض گردد و چون تنفس نمايند به هم آيد و اكثر، اين 

 36رسد.مرض از فساد مزاج دماغ ايشان به هم مى

 انقطاع صوت

 

                                                           
 «.انفجار» (. محمد بن يوسف الطبيب الهروى؛ بحر الجواهر، ماده5)  35
 .555، ص 1(. حكيم محمد اعظم خان؛ اكسير اعظم، ج 1)  36



 
آن بطلان صوت بالكلية نيست؛ بل حالتى كه با وجود آن، انسان بر آواز دادن حسب عادت و انقطاع صوت: مراد از 

شود اين حالت به سببى كه در حنجره آلات او و آنچه قريب از لوازم او به سهولت قادر نباشد و در اكثر عارض مى

 37..گردد به سببى كه در اعضاى ديگر باشد و ..آن است موجود باشد و گاهى عارض مى

اى كه بريزد به سوى عضلات متممه صوت محيط به حنجره و يا گردد صوت از مادهانقطاع صوت: گاه منقطع مى

آفتى كه برسد به عصب راجع به سوى بالا و از آن جمله آفات، انصباب ماده به سوى اصول آنها است و گاه منقطع 

 38دد و بالجمله اسباب انقطاع صوت، بسيار است.گردد صوت از فسادى كه داخل عضلات موضوعه ميان اضلاع گرمى

 انقلاب معده

 

نمايد. و وجه تسميه آن خورد بعد هضم شدن، آن را قى مىانقلاب معده: مرضى است كه انسان طعامى را كه مى

بدان به جهت منقلب شدن و برگشتن اسفل آن به اعلاى آن است و يا از جهت انقلاب فعل ماده و انعكاس آن 

 گردد متعفنمقتضاى طبيعت خود. و فرق ميان آن و ايلاوس، بدان است كه آنچه در انقلاب معده دفع مى است از

 39نمايد؛ به خلاف ايلاوس.باشد و نزد خوردن حموضات وجع، شدّت مىنيست و در قى قشور رقيقه مى

 21، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 انكسار الاذن

 

شكسته شدن غضروف گوش است به حدى كه در حس ظاهر »سمرقندى گفته: انكسار الاذن: شيخ نجيب الدين 

ف نمايند، براى آن كه غضاريف نرم و قابل انعطااند انكسار را بر تفرق اتصال غضروف اطلاق نمىگردد و بعضى گفته

 40«كنند، بلكه قابل رض و كوفته شدن هستند.و انحنااند و قبول انكسار نمى

 صلاوجاع مفاصل/ وجع المفا

 

اطباّء هر وجعى كه در مفصل يدَين و رُكْبتََين باشد، آن را وَجعَِ مَفاصلِ نامند و وجع »وَجعَُ الْمَفاصِل: علامه گفته: 

 «مفصل ورك را وجََعُ الوَركِ ]نامند[، هرچند آن نيز وجع المفاصل است و مقدمه عرق النَّسا.

ر مفاصل اعضا به هم رسد از ماده غليظه مخاطى به و شيخ نجيب الدين گفته كه وجع مفاصل ورمى است كه د

سبب ضعف مفاصل، خواه آن ماده صفراء باشد و يا خون و يا بلغم و يا سوداء، اما بلغم اكثرى است و سوداء اقلى و 

م ابه ندرت و يا ]با[ تركيب از آنها و آن وجع اگر در مفصل قدََمَين باشد، مانند مفصل كعَْب و انگشتان؛ خصوصاً ابه

 41ورم را ساذج.آن را نِقْرسِ نامند و بى

 اورام الاذن/ اورام مغابن
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اورامُ الاذُن: ورمى است كه در بناگوش از بيرون صماخ به هم رسد و اين در اكثر خطرناك است و لهذا ردع كردن 

ريختن فضول آن ممنوع است جهت آن كه جاى ريختن فضول رديه دماغيه است؛ مانند: ورم زير بغل كه جاى 

 42رديه قلبيه است و ورم كنج ران كه جاى ريختن فضول كبديه است و اينها را اورام مغابن نامند.

 

 22، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ايلاوس

 

ايلاوسُ: علامه گفته كه وجعى است كه در معاى عليا كه دقيق است به هم رسد و منع كند نفوذ ثفل را به سوى 

و  «رب ارحم»به حدى كه ناچار از دهن برآيد و تفسير آن را جالينوس در اغلوقن به معاى سفلى كه غليظ است 

قى و فواق و  -مستعاذ منه -كرده در فصول خود گفته كه چون حادث شود در قولنج« المستعاذ منه»بقراط به 

ول ير الباختلاط ذهن، پس آن دليل بدى حال مريض است و نيز در آن فصول گفته كه شخص را حادث شود تقط

 43ميرد.پس آن شخص در هفت روز مى -معروف به ايلاوس -در قولنج
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 بحران/ بحرانات

 

بُحْرَان: لغت يونانى است به معنى فصل الخطاب و آن روز محاربه طبيعت با مرض است و به اصطلاح اطبا تغير 

وى ناخوشى حال و هلاكت شود يا به سوى صحت يا به سوى مرض و يا به سبدنى عظيم است كه دفعتاً حادث مى

اند مرض را به دشمن ياغى بر و بحران يا تام جيد است يا تام ردى و يا ناقص جيد و يا ناقص ردى. و تشبيه كرده

مدينه بدن و طبيعت را به پادشاه حافظ آن مدينه و بحران به روز قتال فيمابين. پس اگر پادشاه )طبيعت( بر مرض 

 ينه بدن بيرون كند، آن را بحران تام جيد نامند و بالعكس بحران تام ردى.)عدو( غالب آيد و او را از مد

يك بر ديگرى غلبه تام نيابند و محتاج به قتال ديگر باشند، آن را بحران ناقص گويند و در و اگر به يك دفعه هيچ

 44اين صورت اگر غلبه از طبيعت باشد آن را بحران ناقص جيد نامند و الّا ناقص ردى.

 الصوت/ بحة الصوت بحوحة

بُحُوْحَة الصُوت: غلظت و سنگينى آواز است به سبب ريختن مواد غليظه در مجارى آن، خواه دموى باشد و خواه 

 45بلغمى.

 23، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 البخر/ بخر الفم

 

 46گردد[.مىها و به رطوبت معده ]اطلاق البَخْر: بدبويى و گند دهان است و به بدبويى دهان و دندان

 47بخر فم: بَخرَ به وزن فرس متغير گشتن رايحه دهان است و كراهت رايحه بينى را نيز بَخْر انْف نامند.

 بثرات السعال

 

 48بثرات السعال: سرفه كه سبب آن برآمدن بثور باشد در ريه.

 بثور

 

 49بثر است.رسد، واحد آن بثره و هاى كوچك است كه در ظاهر بدن به هم مىبُثُوْر: دانه

 بثور بلخيه/ بثور البلخيه
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 .430، ص 1(. همان،) معالجات(، ج 2)  47
 .55، ص 1(. همان،) قرابادين كبير(، ج 3)  48
 .56(. همان، ص 4)  49



 
آيد و بر آن خشكريشه بسيار شود و از آن چرك آب برمىها كه در بدن ظاهر مىبُثُور بَلْخيه: قروحى است با دانه

باشد و از جنس سعفه رديه است و بلخيه از آن جهت نامند كه در بلده بلخ بندد و با آن خفقان و غشى مىمى

 50كند.رسد و اكثر اينها از جمله امراض مسريه است كه به ديگرى سرايت مىمىبسيار به هم 

 بثور جاورسيه

 

ر آيد و بيخ آنها سرخ و سهاى متفرق است كه بر بدن برمىهاى كوچك شبيه به جاورس و آبلهبثور جاورسيه: دانه

 51و گاه نه و از اصناف نمله است.باشد آنها سفيد و گاه با آنها وجع و لذع شديد و ورم و سيلان چرك آب مى

 24، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 بثور غريبه/ البثور الغريبه

 

باشد: آنچه بيخ آنها آيد و دو نوع مىهاى كوچك سفيد است كه به ندرت و شذوذ در بدن برمىبُثُور غَريبِه: دانه

نامند و آن يا منقلب باشد به سبب چرك، آن را ذات الاصل مىصلب مانند غدد و درد آن كم و سر آنها براق مى

ماند و اين به سبب ردائت ماده آن است؛ و كى خود مىگردد مانند دمل و يا بر صلابت و كوچشود و بزرگ مىمى

                                                           
 .55(. همان، ص 5)  50
 .62(. همان، ص 6)  51



 
شود؛ پس مخفى درد و وجعى در موضعى از بدن ظاهر مىباشد كه بىهاى صلب كوچك سرخ رنگ مىبعضى دانه

باشد يكى را شب كم و ديگرى را بثور اصداع و ديگرى آيد. و چند نوع ديگر نيز مىگردد و در موضع ديگر برمىمى

 52نامند.فار مىرا بثور الق

 البثور فى الحلق

 

آيد و بيشتر بر مرى جهت آن كه قابل مواد زياده هايى است حار سوزنده كه گاه در حلق برمىالبُثُور فِى الحَلْق: دانه

 53است از حلق و گاه بر قصبه ريه.

 بثور لبنيه/ بثور اللبنيه

 

و و چون هاى شير چكيده بر عضآيد شبيه به نقطهينى برمىهاى سفيد ريزه است كه بر صورت و ببُثُور لَبنَِيه: دانه

 54آيد.آن را بفشارند از آن چركى شبيه به شير منجمد و روغن غليظ برمى

 برسام
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گردد در ديافرغما كه حجابى است بَرسام: لفظى مركب از فارسى و يونانى است و آن ورمى است كه عارض مى

هر دو و متصل است به حجابى كه ميان قلب و معده است و اتصالى به  ميان كبد و معده و حائل است ميان آن

 يكى از دو پرده دماغ كه با حس است دارد

 25، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

گردد و اين، بنا بر قول شيخ رسد و در آن اعراض سرسام ظاهر مىو بدين سبب درد و وجع آن حجاب به دماغ مى

 نجيب الدين است.

مولانا نفيس ورمى است كه در نفس حجاب حاجز به هم رسد و آن حجابى است كه فاصله است  و اما بنا بر قول

 55ميان قلب و معده.

 برص

 

 شودرسد و روز به روز پهن مىهاى سفيد با عمق است كه در ظاهر بدن به هم مىبَرَص: آن را ابرص نيز نامند؛ داغ

د باشد به اين حيثيت كه تمام بدن را فراگيراه در تمام بدن مىكند. گاه در بعض اعضا و گو سرايت به باطن نيز مى

شود و در انتها و شمول به تمام بدن گردد و اين را برص منتشر نامند و در ابتدا به دشوارى زايل مىو سفيد مى

 56ه.نمايد[. معالجات آن از قبيل معجزات و خوارق عادات است و از جمله امراض مسريه است و نيز متوارث]مى
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 بليده

 

 57بَليد: كند فهم و كاهل.

 بواسير

 

رسد و انواع آن بسيار هاى مقعده از خون سوداوى غليظ به هم مىبَواسير: زيادتى و دانه است كه بر دهان و رگ

باشد باشد و گاه يك دانه مىگردد و گاه بند مىباشد و گاه ظاهر و گاه از آن خون جارى مىاست: گاه مخفى مى

نمايد و هنگام حبس خون آن، در چند دانه شبيه به سر پستان و گاه از آن رطوبتى سفيد و لزج تراوش مىو گاه 

باشد، آن را دامى و آنچه غير باشد و آنچه از آن خون جارى مىطبيعت، قبض و نفخ و قراقر بسيار در شكم مى

 است. است و از جمله امراض مسريه« باسور»دامى است عميا نامند و واحد آن 

 26، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

بواسير ريحى: عبارت از ريح غليظ عسر التحليل است كه احداث وجع نمايد در امعا، مانند قولنج و گاه به طرف 

پشت و شراسيف و تا شانه بالا رود و گاه فرود آيد به قطن و گرده و انثيين و قضيب و حوالى مقعده و قراقر در 

عه و آواز در انگشتان و مفاصل در هنگام قيام و قعود شكم پيدا نمايد و گاه ميل به مفاصل دست و پا نمايد و فرق

                                                           
 «.بليد» (. محمد بن يوسف الطبيب الهروى؛ بحر الجواهر، ذيل ماده3)  57



 
پيدا شود و گاه اسهال الدم و غير آن نيز احداث نمايد و گاه با بواسير غير ريحى جمع گردد و با بواسير ريحى 

 58باشد.زيادتى نمى

ا گويند و اگر نه، عميها پديد آيد، پس اگر خون و زرد آب از آن برآيد، دامى بواسير: آن است كه بر سر مقعد فزونى

هاى بواسير حسب تشابه او به چيزى مأخوذ است چون نخلى و عنبى و تينى و ثؤلولى و تمرى و توتى؛ خوانند و نام

 59هاى وى است و تمرى و جز آن، بنا بر مشابهت صورت اثمار مذكور.تشبيه به نخل بنا بر كثرت بيخ

 بول الدم

 

بول، اگر اندك اندك آيد، از انفتاح دهن عرقى باشد و اگر دفعى و بسيار آيد بول الدم: برآمدن خون است از ممرّ 

از انشقاق رگى باشد و خون صرف تازه باشد و به سبب ضربه و يا سقطه و يا تناول ادويه حاده حريفه و يا سميه و 

 60گردد.يا متأكل شدن عرقى نيز حادث مى

 61صرف نباشد. بول دموى: آن است كه ظاهر شود خون در بول و خون

 بهر
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تواند در هنگام سكون ميان دو نفس ساكن ماند، رسد كه صاحب آن نمىبهُْر: علتى است كه در شش به هم مى

 اند و بعضى غير.كشد و بعضى، ربو و اين را يكى دانستهدرپى نفس مىاختيار پىبلكه بى

 25، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

باشد و آلات اند كه ماده ربو در داخل عروق محتبس مىنحو بيان كرده و علامه گفته كه فرق ميان هر دو بدين

گردد زياده از ربو به باشد و در وقت سرفه، رنگ رو، سرخ مىسينه خشن و ماده بهر در شرايين و سينه نرم مى

 62ت.نفس اس -درپى كشيدنيعنى پى -سبب احتباس ابخره دخانيه در شرايين و جوهرى گفته كه بهر تتابع

 بهق

 

رسد و به تدريج پهن گردد و عمق است كه در ظاهر بدن به هم مىهاى سفيد رقيق و يا سياه رقيق بىبهََق: لك

باشد و فرق ميان اين و برص آن است كه برص با غوص و نفوذ و غور در عمق در سياه آن پوست بدن خشن مى

و سبب حدوث آن ضعف قوه دافعه فضول و خوردن باشد و بطى الزوال به خلاف بهق جلد و لحم و تا عظم نيز مى

 63اشياى غليظه كثيفه است.

 بهكى
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 .1010: خلاصة الحكمة، ص -بهكى: ر. ك

 بياض/ بياض احداق

 

بياض: يعنى سفيدى كه بر سياهى چشم افتد و آن سه قسم است: اول: رقيق در ظاهر قرنيه و آن را سحاب و غمام 

نامند؛ و دوم: غليظ غائر در عمق قرنيه و آن را بياض مطلقاً و گل چشم خوانند و به و اثر گويند و به هندى جاله 

هندى پهولى گويند؛ و سوم: غليظتر از آن و با نتو باشد و آن را به هندى ثنيث نامند. و بعضى ميان اثر و بياض، 

از قشور آن طبقه عارض شوند  شود در قرنيه از بثور و قروح كه در قشر ظاهركنند كه اثر حادث مىچنين فرق مى

 64گردد از بثور و قروح كه در عمق و قشور باطنه آن طبقه، عارض گردند.و بياض پيدا مى

 28، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 بيضه

 

نى يابد و روشگيرد كه در هيچ وقت تسكين نمىبيضَه: درد سرى است شديد مزمن دائمى كه تمام سر را فرامى

گردد. مأخوذ است از بيضه سلاح كه در وقت جنگ بر سر آيد و به دشوارى زايل مىآفتاب و چراغ خوش نمى

آن صداعى است لابث ثابت مزمن كه به »گيرد و شيخ الرئيس گفته: گذارند براى محافظت و تمام سر را فرامىمى

                                                           
 .387، ص 1(. حكيم محمد اعظم؛ خان، اكسير اعظم، ج 3)  64



 
دارد صدا و روشنى و مخالطه با مردم آيد صعوبت آن هر ساعت به اندك سببى و صاحب آن خوش نمىهيجان مى

يابد هر ساعت كه گويا سر او را به مطرقه دارد تنهايى و تاريكى و بر پشت خوابيدن را و در مىرا و دوست مى

 65«كنند.و شق مىكشند آن را كوبند و مىمى

 پهسلى

 

 .1010: خلاصة الحكمة، ص -پهسلى: ر. ك

 تثاؤبُ/ خميازه

 

گردد انسان، تا دهان خود را بگشايد به سبب صعود ابخره تثَاوُب: اصح آن تثاؤب است؛ حالتى است كه مضطر مى

است كه در عضلات  رياحيه غيرِ منهضمه سريعة التحليل از معده به سوى سر و عضلات دهان و از جنسِ تشنجى

 66شود و در حديث وارد است كه عطسه از رحمان و تثاوب از شيطان است.گردد و به زودى زايل مىفك عارض مى

 تجبن لبن
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 67تَجَبُّن لَبنَ: عبارت از بسته شدن شير است در معده.

 27، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 تحجر مفاصل

 

دراز گردد و ماده اندر پيوندها متحجر شود و تعقد و صلابت پديد تحجر مفاصل: چون بر اصحاب مفاصل، زمانه 

باشد و يا از سوء تدبيرى معالج كه در ابتدا اضمده آيد و اين يا به سبب ردائت ماده منصبه؛ چون غليظ بارد لزج مى

و گاه اين تحجر بارده و مخدره و يا محلّله و يا مدرات و يا مسهلات قويه پيش از نضج ماده استعمال كرده باشد. 

رسد كه بيمار حركت مطلقاً نتواند كرد و اكثر مفاصلى كه بعد زوال آتشك، افتد تحجر در آن پديد اى مىبه مرتبه

 68آيد.مى

 تخمه
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 .45، ص 4(. حكيم محمد اعظم خان؛ اكسير اعظم، ج 1)  68



 
تُخَمه: عبارت از عدم انهضام طعام است در معده و ماندن آن در آن، غير منهضم به حال خود و يا مستحيل به 

صالح گرديدن و جشاهاى بدبو زدن و گاه بوى طعام از آن آمدن و تمدد و ثقل و سوزش جوهر غريب و كيفيت غير 

 69معده و يا به افراط به طريق امعا دفع شدن.

 ترهل

 

شود در اطراف و اعضاء قليلة تَرهَُّل: نرمى و سستى گوشت بدن است و آملى گفته كه نفاخى است كه عارض مى

 70هضم آن.الدم به سبب غلبه بلغم رقيق و ضعف 

 تشنج

 

به  ماندگردد عضل در آن به سوى مبادى خود و كشيده مىكند و برمىتشََنُّج: مرض عصبانى است كه حركت مى

 71گردند اعضا، خواه به سبب آن امتلاى عروق و اعصاب باشد و يا استفراغ و يبس.يك جانب و لهذا منبسط نمى

 

 30، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 تزحر

 

حركتى است كه در معاى مستقيم جهت دفع فضله عارض گردد و با تقاضا، اندك چيزى دفع گردد و گاه با تَزحَُّر: 

آن اندك خونى نيز باشد و سبب آن انصباب خلط مرارى و يا رطوبى كه مالح باشد كه به امعا ريزد و آن را بگزد و 

يا سرمايى بود كه به مقعده رسد و آن را دغدغه نمايد و يا ثفلى در آن محتبس گردد كه خروج آن دشوار بود و 

 72قبض و جمع نمايد.

 تقلص

 

 73تَقَلُّص: با هم آمدن و گرد آمدن.

 تمدد

 

كشيدگى عصب است از هر دو جانب؛ يعنى هم از مبدأ و هم از مقابل و لهذا در »تمََدُّد: شيخ نجيب الدين گفته: 

ت آلى مرضى اس»و شيخ الرئيس گفته: « تشنج است. كند و ضدماند و ميل به جانبى نمىآن، عصب ايستاده مى

                                                           
 (. همان.1)  72
 «.تقلص» ماده(. محمد بن يوسف الطبيب الهروى؛ بحر الجواهر، ذيل 2)  73



 
و بر تعريف نجيب الدين « كند قوت محركه را از قبض اعضايى كه از شأن آنها منقبض شدن است.كه منع مى

باشد و بنا بر تعريف شود، پس ضد تشنج نمىايرادى است، جهت آن كه تمدد بنا بر آن مركب از دو تشنج مى

 74جهت آن كه مانع انقباض است، چنانچه تشنج مانع انبساط. شود بهشيخ ضد تشنج مى

 تمرط

 

 «.تناثر شعر»: مدخل -تَمَرُط: ريخته شدن موى. ر. ك

 31، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 تمطى

 

ها را باز كند و راست بكشد به سبب كشد و دستگردد كه خود را دراز مىتَمَطّى: حالتى است كه انسان مضطر مى

غير منهضمه و يا انصباب فضول و يا رسيدن ابخره آنها به عضلات بدن و كثرت آن دليل امتلاى رسيدن ابخره 

 75بدن و مقدمه مرض است.

 تململ/ تملل
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يابد تَمَلمُْل، تملل: عدم استقرار بدن است در رختخواب به سبب وجع و غير آن كه گويا به سبب وجع استقرار نمى

 76و بر خاكستر گرم خوابيده.

 شَعر تناثر

 

اشد. بتَناثُر شَعْر: افتادن موى است به سبب ضعف روييدن و يا قلت ماده آن و آن اكثر در عقب امراض متداوله مى

ريزد و در تمرط بسيار و از يك جا و و فرق ميان آن و تمرط آن است كه در اين، موى اندك اندك و متفرق مى

 77گشاده مانند داء الثعلب و داء الحيه.

 ءتنفس صعدا

 

 78تَنَفُّس صَعدْاء: نفس كشيده به مدّ و طولانى است.

 تهبج
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تهََبُّج: ورم، آماس. اعلم انّ الريح امّا أن يكون متداخلة لجوهر العضو أو لا، و الأولى التَّهَبُّج و الثانية النفخة ان كانت 

لغمز و يلة و ايضاً التهبج يقبل اساكنة و ايضا التهبج يستلينه الحس و النفخة تقاوم المدافع مقاومة كثيرة او قل

 79النفخة لا يقبل.

 32، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ثاليل

 

آيد، تر از آن كه بر ظاهر جلد برمىهاى بسيار كوچك سخت بلند مدور است مانند: دانه نخود و كوچكثَآلِيل: دانه

بعضى از آنها معكوس است؛ يعنى خصوص در ابدانى كه پوست آنها صلب و متكاثف باشد و آن بر چند نوع است 

ها اند: ثؤلولى است كه با بيخ و صاحب ريشهو گفته -سر آنها به طرف اندورن گويا فرو رفته و نشانيده در گوشت

ا يعنى سر آنه -ها و بعضى از آنها آويخته و بعضى مسماريهباشد بعض از آنها بزرگ و مدور و متشقق به اشظيه

و  -امندو اين را قرون ن -و بعضى طولانى برگشته -نها باريك با اندرون عضو فرو رفتهبزرگ شبيه به ميخ و بيخ آ

 80نامند. -به لغت يونانى -باشد و اين را طرسوسبعضى متقيح كه چرك زير آنها مى

 جحوظ/ حجوظ العين
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 81جُحُوْظ العين: بزرگ شدن چشم در حجم و برآمدن آن است از حدقه.

 جراحت/ جرح

 

نامند، بالإجمال عبارت از تفرق اتصالى است كه در لحم واقع شود به هر « ريش»و « زخم»ه فارسى جِراحتَ: ب

 82سببى از اسباب كه باشد و تازه باشد و هنوز به قيح و چرك نيامده باشد.

 جرب/ خارش

 

 باشدرنگ مى آيد و در اولّ سرخهاى كوچك است كه بر بدن برمىنامند؛ دانه« خارش»و « گرى»جَرَب: به فارسى 

كند به سبب آن كه ماده آن اخلاط عفنه فاسده بورقيه است كه طبيعت آنها را به طرف بيرون و خارش بسيار مى

 نمايد. و آن دو نوع است: يابس و رطب.دفع مى

 33، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 كند و چرك نياورد. هاى آن بسيار ريزه پيوسته به پوست بدن باشد و خارش بسيارو يابس آن است كه دانه

و رطب آن است كه چرك آورد و از آن رطوبات لزج و چركاب رقيق دفع گردد. اگر در آن چندان خباثت و ردائت 

هاى سفيد مدور نباشد، به زودى به اصلاح آيد و الاّ از آن خون سياه و چرك غليظ آيد و احياناً در آن كرم ريزه
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نه تولد يابد و در اعضاى داخلى مانند گرده و مثا -نامند« تخم شپش»فارسى كه به  -بسيار كوچك شبيه به صيبان

 83رسد.نيز جرب به هم مى

 جرب اجفان/ جرب العين

 

باشد و در همه گردد با خارش بسيار و چهار نوع مىجَرَبُ الْعَين: خشونتى است كه عارض اندرون پلك چشم مى

 84آيد.آنها چرك از چشم مى

چهار است؛ اول: آن كه در اندرون چشم خشونتى اندك به هم رسد با حمرت و خارش و اين و انواع جرب چشم 

 نامند.« جرب منبسط»را 

 دوم: آن كه در اندرون چشم دانه كوچك به صورت خفيف كه سر آن سفيد باشد و از آن قشور نازك جدا گردد.

آنها مستدير و سر آنها تيز و از اين جهت سوم: آن كه به صورت ثمر انجير بعضى از آن چسبيده به بعضى و بيخ 

 نامند.« تينى»اين را 

يابد و از جمله ترين همه است و به ديرى و دشوارى علاج مىو چهارم: آن كه سياه با خشكريشه باشد و اين ردى

 85امراض مسريه است.

 جرب مثانه
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 كه بثور اندر مثانه پيدا كند و متقرحجرب مثانه: آن خارشى است در مثانه؛ سببش فضول حاد شور يا بورقى است 

گردد و از سوزش بول و بدبويى آن و درد شديد يا حكه مثانه و بن قضيب و بن رانها، و پيوسته ماليدن قضيب و 

 ها زدن و خصوصاً وقت تبرز ونعره

 34، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

روز به روز جرب مثانه را معلوم كنند و خروج مقعد و خروج رسوب نخالى و ريم مثل آب برنج پخته و لاغرى بدن 

گاهى مدام رطوبات مدى يا صديدى سيلان كند و در آخر ورم بر پشت پاها پديد آيد و گاهى خون سياه بدبو 

 86سائل شود و بيمار هلاك گردد.

 جروح

 

 «.جراحت»: ذيل -جروح: ر. ك

 جَمره
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گردد و با حدت و سوزش بسيار كه گويا اخگر آتش بر مىجا و يا متفرق كه بر بدن هاى سرخ است يكجَمْره: دانه

كند عضو را به سبب آن گيرد و گود مىگردد و اطراف خود را فرامىاند و روز به روز منتشر و پهن مىآن گذاشته

 اند، وكه ماده آن خون سوداوى فاسد ردى سمىّ است و بعضى نار فارسى را و بعضى آتشك را نيز يك دانسته

 87ن كه هريك جدااند.تحقيق آ

 جنون

 

سد رنامند و آن مرضى است كه از احتراق اخلاط فاسده هر خلطى كه باشد به هم مى« ديوانگى»جُنُون: به فارسى 

 سازد.دارد و معزول مىدارد و عقل را از تدابير بدنى باز مىو حواس را مختل مى

 88خو گرداند[ و حركات رديه فاسده به هم رسد. جنون السبعى: جنونى است كه صاحب آن را مانند سبع ]درنده

 جوشش

 

 «.بثور»: مدخل -جوشش: ر. ك

 35، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 جوشش دهان

 

 «.قلاع»: مدخل -جوشش دهان: ر. ك

 جهر

 

بيند و سبب آن رقت و يا ضعف و يا نقصان نور باصره است بيند و شب مىجهَْر: علتى است كه صاحب آن روز نمى

رسد و شب به سبب سردى هوا انجماد و اجتماعى يافته گردد و به مرئى نمىنور آفتاب منتشر و متلاشى مىكه در 

 89رسد، مانند خفاش.به مرئى مى

 حبّ القرع/ كرم كدودانه

 

 «.ديدان»: مدخل -حب القرع: ر. ك

 حديث نفس
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 90حدَيث نَفسْ: سخن با خويش گفتن.

 حصات

 

هو جوهر حجرى يتكوّن فى المثانة و »ريزه. قال العلامة: حصيات، الحَصآء: سنگحَصات: سنگ، جمع حصى و 

 91«الكلى و المعاء و الكبد و الرئة؛ لاستعمال اغذية لزجة يعقدها الحرارة الغريبيه.

 حصبه

 

رسد از هاى سرخ متفرق شبيه به جاورس است كه در بدن به هم مىحَصْبَه: به فارسى سرخك نامند و آن دانه

باشد با خارش بسيار و سوزش، پس به قدر صفراى مركب به خون و در ابتداى هنگام بروز مانند پشه گزيده مى

 92گردد بدون آن كه پخته گردد و خشكريشه آورد.نشيند و برطرف مىجاورس بزرگ شده و باز به تدريج فرو مى

 36، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 حكه
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 93و آن خارش بدون بثور است.نامند « خارش»حِكَّه: به فارسى 

 حمره/ سرخ باد/ سرخ باده

 

نامند؛ ورم حار صفراوى است كه از جلد بسيار بلند نشود و سرخ شكفته روشن براق « سرخ باد»حُمْرَه: به فارسى 

 94باشد و چون دست بر آن گذارند، سرخى آن برود و چون دست بردارند، باز عود كند.

 حمى

 

نامند؛ حرارتى غريب باشد كه در قلب مشتعل گردد و ارواح را گرم گرداند و از آنجا به « تب»حمُّى: به فارسى 

 واسطه شرايين به ساير اعضا پراكنده شود و جميع بدن را گرم نمايد به افعال طبيعيه ضرر رساند.

اند: اعضا سهو اجناس عاليه آن سه است: حمى دق و حمى يوم و حمى عفن، جهت آن كه اجزاى تركيب بدن اين 

و ارواح و اخلاط. پس اگر اولاً حرارت تعلق به جوهر اعضا گيرد و آنها را گرم گرداند؛ مانند: قلب، مثلاً: پس ارواح را 

نامند، جهت آن كه به تدريج بدن « حمى دق»و به واسطه شرايين منتشر گشته ساير اعضا ]را[ گرم گرداند، آن را 

 .گرداندرا دقيق و لاغر و خشك مى
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و اگر اولاً حرارت تعلق به ارواح گيرد و آنها را گرم گرداند و به واسطه شرايين به قلب رسد و قلب را گرم سازد و 

نامند جهت آن كه مدت « حمى يوم»ثانياً به واسطه شرايين به اطراف منتشر گردد و همه بدن را گرم سازد آن را 

تا به هفت روز باشد و چون از هفت روز بگذرد، البته انقلاب  انقضاى آن اكثر يك روز يا دو روز و نهايت مكث آن

 نمايد.به تب ديگر مى

و اگر اولاً تعلق به اخلاط گيرد و آنها را گرم و متعفن سازد، پس ارواح را به واسطه شرايين، به قلب رسد و از قلب 

 نامند، خواه آن« حمى عفونى خلطى»به ساير اعضا آن را 

 35ص:  ،3خلاصة الحكمة، ج

تعفن در داخل عروق باشد و خواه در خارج؛ يعنى در افضيه حوالى قلب و يا كبد و يا معده و يا اعضاى ديگر و از 

 آنها به واسطه شرايين به قلب رسد.

نامند، يعنى مادام كه خلط متعفن باشد و از اين جهت آن را حمى لازم مىو آنچه داخل عروق است هميشه مى

 نمايد.مفارقت نمى در عروق باقى است

خوانند و به نوبت اجتماع هر خلطى از اخلاط مى« حمى نائبه»باشد و آن را و آنچه در خارج عروق است با نوبه مى

 نمايد به اشتداداربعه، يعنى صفراء و دم و بلغم و سوداء در مستوقد و مكان فضاى اجتماع و هنگام ثوران عود مى

 چنين به اتمام آن مندفع و زايل گردد.گردد و هماص و به اتمام آن منقضى مىآن اشتداد و به انتقاص آن انتق

و هر خلطى را نوبه خاص است مثلاً نوبه خون به سبب كثرت مقدار هر روز شبيه به دايمى است و نوبه صفراء يك 

در ميان و يا چهار روز در ميان و نوبت سوداء به سبب غلظت و قلت و يبس اقلّ آن دو روز در ميان و يا سه روز 

 چنين. و هر يك نامى خاص دارند.روز و هم



 
اند و بعضى به بدنى و بعضى به امور اماّ حمى يوم، انواع آن بسيار است. بعضى از آنها منسوب به احوال نفسانى

م [ سهرى است كه از بيدارى بسيار به هخارجى. اماّ منسوب به احوال نفسانى بسيار است، از آن جمله ]حماى

چنين غمى و فرحى و فزعى و فكرى و نومى و راحتى [ غضبى كه از غضب و طيش بسيار و همرسد و ]حماىمى

 رسد.و همىّ كه از بسيارى هريك از اينها به هم مى

و اما منسوب به احوال بدنى نيز بسيار است؛ از آن جمله: استفراغى و تخمى و تعبى و جوعى و راحتى و سدّى و 

 د.رسو غذايى و غشى و قشفى و وجعى و ورمى است كه از هريك از اينها و يا مانند اينها به هم مىشربى و عطشى 

و اما امور خارجى مانند احتراق شمس است و يا از قرب آتش و استحصافى كه حادث از برودت هواى بسيار سرد 

ابض مانند: شبى و زاجى و امثال اينها. هاى قو يا بسيار گرم و يا آب بسيار سرد و يا بسيار گرم و استحمام به آب

 خواه هر يك به تنهايى و يا به تركيب بعضى با بعضى باشد.

 38، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

و اما حمى دق كه رسيدن گرمى غير طبيعى است به اعضاى اصليه خصوصاً دل و گرم نمودن آن را اولاً و رطوبات 

اى است كه در بدن حادث شود به اند كه آن حرارت غريبه. و گفتهبدنيه را به تدريج فانى كردن چنانچه ذكر شد

 واسطه حدوث آن در اعضاى اصليه.

 و اما حمى عفن چهار نوع است: حمى دموى و صفراوى و بلغمى و سوداوى.

نامند و اين تب دموى است كه تعفن ماده آن داخل « حمى مطبقه»و اماّ حمى دموى دو نوع است: نوع اول را 

 روزى باشد و فتورى نيابد و ايناشد و مادام كه مندفع نگردد و تعفن آن باقى باشد تب دائم و لازم شبانهعروق ب

؛ يعنى روز به روز زيادتى بود تا آن كه منقضى گردد و از بدن مفارقت نمايد و سبب «متزايده»سه نوع باشد: يكى 



 
رود و يا آن است كه ماده آن بسيار است. تحليل مى يابد زياده است از آنچه بهاين يا آن است كه آنچه تعفن مى

كند روز به روز و يا آن است كه كثير الرطوبة است و مائيت بر آن غالب، تعفن يك جزء سرايت به اجزاى ديگر مى

كند عفونت آن را به ساير اجزاى آن و يا به سبب ضعف قوه مدبره بدن است از حفظ آن پس به زودى سرايت مى

شود و اين مقابل متزايده است و اسباب اين نيز به ضدّ است؛ يعنى روز به روز كم مى« متناقصه»دوم عفونت؛ و 

 است؛ يعنى برابر است به سبب تساوى اسباب مذكوره و بدترين همه متزايده است.« متساويه»آن. و سوم 

به جوش آمدن خون است و آن تب دموى است كه به سبب گرم شدن و « سونوخس»و نوع دوم از حمى دموى 

 باشد بدون تعفن.

و آن تب صفراوى است كه تعفن ماده آن در داخل « حمى محرقه»و اما حمى صفراوى و آن سه قسم است: يكى 

باشد؛ خصوص عروق حوالى قلب و كبد و گرمى و حدت و عطش و قلق و اضطراب آن به حدى باشد كه گويا 

نامند و دائمى است به دوام تعفن و بقاى ماده آن، و هذيان و « محرقه»سوزد و آرام ندارد و لهذا صاحب آن مى

 رعاف از لوازم آن است.

است و اين تب صفراوى است كه ماده در خارج عروق يعنى در افضيه داخل اعضا « حمى غب»و دوم از صفراوى 

ه ه قلب رسيده و از آنجا بقريب به قلب و يا كبد و يا معده و غير اينها تعفن يافته و از آنجا به واسطه شرايين ب

 ساير اعضا و يك روز در ميان آيد، يعنى روز كه نوبه اجتماع و ثوران آن است تب آيد كه روز ديگر كه سكون
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 اند يا غير خالص.چنين و آن دو نوع است: غب لازم و غب دائر و هريك يا خالصآن است نيايد و هم



 
عفونت صفراى محض باشد بدون مخالطه خلط ديگر در خارج عروق؛ يعنى در افضيه حوالى  خالص آن است كه از

قلب و فرج و خلل و اين با نافض و قشعريره و سردى بسيار آيد و به عرق دفع گردد به سبب رقت ماده و زمان 

نهايت هفتم باشد. و  مكث اين از چهار ساعت تا نه ساعت و زياده از دوازده ساعت نباشد و بحران اين در چهارم

 هر دوره اين به منزله يك روزى است پس در چهار دور يا هفت دور منقضى گردد.

گردند، آن را غب لازم نامند؛ و آن كه ماده آن مختلط است اگر اختلاط آن به حدى است كه از همديگر جدا نمى

و امتزاج آن تام نيست، بلكه از هم كند و اگر اختلاط باشد و ليكن يك روز در ميان شدت مىيعنى هميشه مى

شطر » تر آن راجدا شده و يك روز نوبه صفراء و يك روز نوبه بلغم است و نوبه صفراء شديدتر و نوبه بلغم خفيف

ماه  كشد تا ششنامند. پس براى شطر الغب دو نوبه باشد و اين تب گاه طول مى« طريطاوس»و به يونانى « الغب

 گردد.و بزرگى سپرز مى و گاه منجر به ترهل بدن

جهد و حركات غير لرزد و مىاست و آن تبى است صفراوى كه با آن بدن مى« حمى نافض»و سوم از صفراوى 

 نمايد.ارادى مى

است و آن نيز انواع است و ماده آن نيز يا داخل عروق است و يا خارج عروق است و از آن « حمى بلغمى»و ديگر 

نامند براى « حمى لثقه»ست يعنى تعفن در جوف عروق يافته و دائمى است آن را جمله آنچه در داخل عروق ا

لثوق و تشبث اين به بدن به سبب آن كه ماده آن بلغم رطب بلّى است مشتق از لِثق به معنى ترى و آنچه خارج 

ند و مواظبه نيز نام« حمى دائره»رسد، آن را عروق است، يعنى تعفن آن در بيرون عروق و تجاويف اعضا به هم مى

آيد نمايد، يعنى بعد انقضاى يك نوبه، نوبه ديگر مىو دائره از جهت آن كه نوبه آن كه دوازده ساعت است دور مى

آيد. و مدت دوره اين نامند و به جهت آن كه هر روزه به طريق مقرر مىبلافاصله و مواظبه نيز از اين جهت مى



 
ه حمى دقى است به ملايمت و تغير آن در شش ساعت و قريب بدان بيست و چهار ساعت است و بسيار شبيه ب

 باشد به حسب كثرت و لزوجت و غلظت ماده.مى
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است، يعنى تبى كه به شب آيد و نوبه آن شب باشد و روز واگذارد و نيايد؛ « حمى ليلى»و نوع ديگر از آن بلغمى 

به روز آيد به شب رها كند و ماده اين هر دو بلغم متعفن در خارج عروق  ، يعنى تبى كه«حمى نهارى»و ديگر 

 است؛ به زبان يونانى يعنى تبى كه در آن حرارت« حمى ليغوريا»تر از ليلى باشد، و ديگر است، و ليكن نهارى زبون

صفراى  اشد و گاه ازدر باطن و برودت در ظاهر باشد و ماده اين بيشتر بلغم غليظى است كه تعفن در باطن يافته ب

 باشد.بسيار غليظ نيز مى

ه غشي»است و آن تبى است كه با آن غشى عارض گردد و لازم آن باشد. و آن دو نوع است: « حمى غشيه»و ديگر 

و سبب اول بلغم خام بسيار متفرق در بدن حاصل از تخمه و سبب دوم « غشيه دقيقه رقيقه»و « خلطيه غليظه

و يا صفراويه ردّيه سميّه باشد. و اين تب بسيار گرم و ردى و خطرناك است و لهذا نبض كيموسات رقيقه بلغميه 

 كشد.كند و مىگردد و بسا است كه تا چهارم وفا نمىو قوت در اين، در نوبه اول يا دوم ساقط مى

است و يا خارج است و آن نيز انواع است و تعفن آن نيز يا داخل عروق « حمى سوداويه»و ديگر از حميات عفنيه 

 آن.

است. و آن تبى است كه تعفن ماده آن در داخل عروق بود و دائمى « حمى ربع دائمه»آنچه داخل عروق است 

اشتداد نمايد، جهت آن كه نوبه اجتماع و ثوران سوداء از چهار روز كمتر  -يعنى دو روز در ميان -باشد و در چهارم

 باشد.نمى



 
« طريطاوس»است كه به يونانى « حمى ربع دائره»د انواع است، از آن جمله و آنچه تعفن آن بيرون عروق باش

نامند. و آن تب سوداوى است كه تعفن ماده آن در خارج عروق باشد و دوره آن به ربع آيد و حمى ربع دائره از آن 

 ك آيد به سبب غلظتجهت نامند كه ابتداى نوبه دوم آن روز چهارم باشد از ابتداى نوبه اول در اوائل با نافض اند

تر گردد، نافض آن زياده شود و ماده، پس به تدريج زياده گردد و به سبب رقت ماده آن، يعنى هرچند كه رقيق

زيادتى آن از علامات جيده است. و بالعكس از علامات رديه و با اعضا شكنى و سردى بسيار و حالتى كه گويا 

اند ر استخوان و مفاصل او افتاده و اين بيشتر در خريف آيد و گفتهكوبند و چيز بسيار سنگينى باعضاى او را مى

 [ مدت نوبه آن چهارده است و دوره آن هفتاد و دو ساعت.]كه
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، يعنى تب سوداوى است كه نوبه آن سه روز در ميان باشد و روز پنجم روز ثوران آن باشد «حمى خمِْس»و ديگر 

است كه چهار روز در ميان آيد و روز ششم نوبه « حمى سدس»چنين آن روز اشتداد يابد؛ و هم و عوارض آن در

ثوران آن باشد و حمى سبع و حمى ثمن و امثال اينها است، هرچند به دستور بالا رود و ماده اينها همه خارج 

 عروق است.

 ؛ تبى است كه ماده آن يك خلط باشد و بس.«حمى بسيط»

اند كه ماده آنها همه حدت و تندى داشته باشد و عوارض آنها شديد و مدت بقاى آنها هايىتب؛ «حميات حاده»

 اندك باشد، يعنى زود منقضى شوند و بسيار نمانند.

 ؛ تب گرمى است كه در آن لرزه و سرما نباشد.«حمى صالبه»



 
ه تب تب چون به آخر رسد، نوب؛ تبى است كه نوبه يكى بدل به نوبه ديگرى شود. يعنى نوبه يك «حمى متبادله»

 ديگر برسد و آثار آن ظاهر گردد.

 ؛ تبى است كه هنوز نوبه آن به آخر نرسيده كه نوبه تب ديگر آيد و علامات آن ظاهر گردد.«حمى متداخله»

؛ تبى است كه با تب ديگر به طريق اشتراك ظاهر شود، مانند آن كه حمى جدرى با غب دائر و «حمى متشاركه»

 بلغمى دائر جمع شود.يا با 

 ؛ تب غب است و مذكور شد.«حمى مثلثه»

 ؛ تبى است كه با فترات و هيجانات غير منتظمه آيد و نوبه آن را مقرر آيد.«حمى مختلفه»

؛ تبى مختلف متشبث به ارواح است، پس به اخلاط به سبب فساد هوا به هر سببى از اسباب كه «حمى وبائيه»

 95باشد.

 حميقى

 

هاى از دانه ترهاى بزرگ سفيد آبدار بر بدن برآيد بزرگنامند. تبى است كه با آن دانه« باد آبله»به فارسى حُمَيقا: 

 96جدرى در روز اول تب يا دوم نهايت تا سوم و اين مابين جدرى و حصبه باشد و عوارض اين از آن هر دو كمتر.

 42، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 .65 -64ن، ص (. هما1)  95
 .65(. همان، ص 2)  96



 
 حول

آن خلقى است يا عارضى به سبب تشنج اغشيه دماغ و جذب آن طبقه صلبيه را و حَوَل: كج شدن چشم است و 

يا يبوست و يا حرارتى مفرط و يا مقاسات امراض حاده حاره و يا بسيار نظر كردن به يك طرف و يا به هم رسيدن 

 97گردد.ام الصبيان. و اين مرض به هر دو سبب اخير اطفال را بيشتر عارض مى

 حيات

 

 «.ديدان»: مدخل -ك حَيات: ر.

 خدََر

 

شود حس لمس و با گردد و يا ناقص مىرسد و با آن برطرف مىخدََر: علتى است آلى كه در حس لمس به هم مى

تواند باشد اگر ضعيف باشد و با استرخا اگر مستحكم باشد و اگر در پا باشد، صاحب آن در آن حين نمىرعشه مى

تواند چيزى را در دست بگيرد و به فارسى آن را خوابيدگى و سستى باشد، نمى كه به خوبى راه رود، و اگر در دست

 اندام نامند.

برند بدون آن كه ادراك رود و يا سوزن فرو مىيابد كه گويا مورچه راه مىو صاحب آن در عضو مخدور در مى

در عصب واقع شود از خلط رسد و سبب آن سدُّه باشد كه دردى نمايد. و گاه خدارت بدون عسر حركت به هم مى
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اگر خدر دوام يابد در عضوى و به استفراغ زايل »غليظه كه مانع نفوذ روح نفسانى گردد و شيخ الرئيس گفته: 

 98«نگردد و از عقب آن دوار به هم رسد، منذر به سكته است.

 خراج/ خراجات

 

رك آيد، خواه گرم باشد و خواه سرد. خُراج: به اصطلاح جمهور اطبا هر ورمى است كه بزرگ و پخته شود و به چ

 اند كه خراج مخصوص به اورام حاره است؛ چون رو به جمع و چرك آورد به خلاف بارد.و بعضى گفته
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واد اى باشد براى ريختن مو مولانا نفيس گفته كه خراج ورم گرم بزرگى است كه در اندرون آن موضع يعنى كيسه

 99به چرك آيد.در آن و 

 خرخره

 

 100خُرْخُره: صوت النائم و المختنق.

 خرخره عظيم
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 101آيد، سببش كثرت رطوبات در ريه است.خُرخُره عظيم: يعنى آواز شديد كه در وقت خواب از سينه برمى

 خفقان

 

عفنه فاسده خَفَقان: حركت اختلاجى است كه عارض قلب گردد جهت دفع موذى كه بدان ايذا رساند از مواد رديه 

گردد نزد نافض، و يا رسيدن بخارات آنها به دل و مراد از حركت اختلاجى، حركت ارتعادى است كه عارض اعضا مى

كنند نزد ريختن ماده رديه كه اعضا حركت مىچنانگردد و همنه حركت عضلاتى كه حادث از احتباس ريح مى

سيدن موذى به سوى آن حركت ارتعادى پى در پى و كند نزد رچنين قلب حركت مىعفنيه به سوى آنها، هم

 102خفقان چون مفرط گردد غشى آورد و چون باز افراط نمايد، موجب موت گردد.

 خَلع

 

جا شدن اندام آن است از جاى خود و نيز استحاله جوهريت و تبديل آن از صورتى به خَلْع: برآمدن استخوان و بى

 103شامل يك شق از بدن و صورت هر دو باشد گويند. صور ديگر را نامند و نيز فالجى را كه
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 خلفه

 

خِلْفَه: مرضى است كه طعام در شكم به قدر معتاد مقررى نماند، بلكه دفع گردد؛ يك دفعه به زودى، يك دفعه به 

منهضم فاسد. و اين از كم و يك مرتبه منهضم و يك مرتبه غير ديرى و يك مرتبه اندك اندك به دفعات و كم

اند و از اين جهت نزد بعضى مرادف اختلاف است، و ليكن اسهال معدى است، و بعضى فرق ميان اين و ذرب نكرده

 104اند اختلاف را به اسهال معدى دورى و خلفه را به اسهالى كه به الوان مختلف باشد.جمهور تخصيص نموده

 خنَازير

 

كه با گوشت پيوسته و صلب و متعدد باشد و بيشتر در گردن و بيخ ران به هم خَنازير: ورمى است شبيه به سلعه 

رسد و به بيان ديگر اورام صغار صلبى است كه در موضع خود متمكن باشد و در اكثر احوال حركت نكند و به رنگ 

، خصوصاً در بدن باشد و از موضع خود حركت نكند و زايل نگردد، مانند سلعه در اول امر و بيشتر در لحم رخو

باشند در يك كيسه و گاه هريك در كيسه علاحده گردن به هم رسد. و اكثر چند عدد مجتمع و پيوسته به هم مى

رسد و گردن صاحب آن مانند [ را بيشتر به هم مىمانند سلعه و اين را خنازير از آن جهت نامند كه خنازير ]خوك

 105كند.يل به يسار مىگردد، گاه ميل به يمين و گاه مگردن خنزير مى
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 خناق/ خناق دموى/ خناق كلبى

 

خُناق: نفوذ نكردن نفس و آب و غذاست به ريه و مرى به سبب ورم لوزتين و عضلات بيرونى حلقوم و حنجره و 

 106مرى، خواه صفراوى باشد و خواه دموى و خفه شدن به آخر امر.

 

 45، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

است به سبب ورم عضلات داخلى و نيز خناقى را نامند كه از برآمدن فقرات گردن خُناق كَلْبى: عروض آن حالت 

اختيار صاحب آن دائم دهن را گشاده و زبان را برآورده دارد، چنانچه عادت سگ است و از اين به هم رسد و بى

 107جهت مسماّ بدان گشته و متأخرين هر خناق ردى را خناق كلبى نامند.

 داء الاسد/ جذام/ خوره

 

گردند جذُام: مشتق از جذم به معنى قطع است؛ جهت آن كه در آخر اين مرض، اعضا ريخته و منقطع از هم جدا مى

هاى سرخ به سبب آن كه حادث از سوداى فاسد غير طبيعى است در بعضى اعضا و يا در همه آنها و در ابتدا داغ

در  گردد واز آن چرك آب نيز و رطوبات لزج دفع مىگردد و تر و سياه مىباشد در بدن و رفته رفته تيرهتيره مى
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اندازد و لهذا آن را به فارسى خوره نامند. و اگر عفونت پيدا كند و بخار آن به گرداند و مىانتها، اعضا ]را[ فاسد مى

 هگردد و اگر به سوى جلد بريزد، يرقان به هم رسد و از امراض مسريه است و به زودى بقلب رسد، موجب تب مى

 108كند و از امراض متوارثه نيز.ديگرى سرايت مى

اند كه بنا بر آن است كه بر صاحب آن، مرض هجوم داء الأسَدَ: جذام است و مذكور شد. و در وجه تسميه آن گفته

 هاى اوگردد و چشماند كه طبيعت او مانند طبيعت شير منضجر مىآورد؛ مانند هجوم اسد بر انسان و گفتهمى

اند و از رسد، لهذا داء الاسد ناميدهاند كه چون اين مرض شير را بسيار به هم مىشير مدور و گفته مانند چشم

 109امراض مسريه است.

 داء الثعلب

 

داءُ الثَعْلبَ: افتادن موى سر و يا ابرو و يا ريش و يا غير آن است اكثر مدور شكل به سبب ريختن مواد صفراوى و 

 و يا رسيدن ابخره آن بدان.يا سوداوى مخلوط به صفراء 

 46، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

ريزد و بدن آن متقرح رسد كه موى آن مىو داء الثعلب از آن جهت نامند كه روباه را اين مرض بسيار به هم مى

 110گردد.مى
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 داء الحيه

 

افتد موى آن و جدا شور و مىرسد از مواد سوداويه محترقه و يا از بلغم داءُ الحيََّة: مرضى است كه در سر به هم مى

گردد پوست آن: مانند جدا شدن پوست مار و از اين جهت آن را داء الحية نامند و يا از جهت آن كه اين مرض، مى

رسد. و فرق ميان اين و داء الثعلب بدان است كه موى افتاده از داء الحية، كج و پيچيده مار را بسيار به هم مى

 باشد در پيچ و خم و طول به خلاف داء الثعلب.شبيه به مار مى باشد و چون راست كنندمى

 رسد و درو شيخ نجيب الدين گفته كه داء الثعلب و داء الحية هر دو افتادن موى است و در تمام بدن به هم مى

 لباشد، و قول شيخ نجيب الدين ردّ قول اوّسر و ريش و ابرو بيشتر و مستدير الشكل و غير مستدير الشكل مى

 111است.

 داء الفيل

 

، چنانچه رسدپا نامند و آن زيادتى است كه در قدم و ساق پا و زانو و بيخ ران نيز به هم مىداءُ الفيل: به فارسى فيل

 رسد كه پاى صاحب آن شبيه به پاىقرشى گفته كه عروض آن مختص به قدم نيست، بلكه در ساق نيز به هم مى

بنگاله آنچه مشاهده كرده آن است كه در يك پا اكثر و در هر دو پا به ندرت و بر گردد. و جامع اوراق در فيل مى

ر رسد و تا مرفق بيشتغده نيز و در دست نيز به هم مىآيد و بعضى را بىهاى بد هيأت برمىكعب و حوالى آن غده

گردد و در اوقات هيجان ىو تا شانه كمتر. و آن ورمى است صلب كه در ابتدا بعضى را به اندك درد و تبى عارض م
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رسد. و ماده آن بيشتر خون سوداوى است و يا خون غليظ و يا بلغم غليظ لزج اشتداد نيز تب با لرزه به هم مى

محترق. و آن را داء الفيل از جهت مشابهت پاى صاحب آن به پاى فيل نامند، و يا از جهت آن كه اين مرض فيل 

 112رسد.را بسيار به هم مى

 45، ص: 3الحكمة، جخلاصة 

 

 درور طمث/ كثرت طمث

 

كثرت طمث: يعنى افراط سيلان خون حيض و اين عام است كه در ايام حيض، خون بسيار آيد يا بعد انقضاى آن، 

 سيلان خون باقى بود و يا در غير ايام معتاد، حيض پديد آيد و دوام نمايد و اين را استحاضه گويند.

بيل دفع طبيعت بود كه فضول ردى از بدن بدان دفع شود و اين محمود است اگر بالجمله كثرت آن گاهى بر س

 113به كمال افراط و سيلان غير محتاج اليه نينجامد؛ و گاهى بر سبيل مرض بود و ....

 دق
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باشد و هزال و لاغرى لازم دارد، است و از آن كه حرارت اين تب هادى و نرم مى« هزال»و « هدو»دق: در لغت 

 114نام مسماّ گشته.بدين 

 دق الشيخوخه

 

دق الشيخوخه: اندر دق پيرانه كه مسماّ است به دق الشيخوخة و دق الهرم. بايد دانست كه اين مرض از جنس 

حميات نيست، اماّ عادت اطبا بر آن رفته كه ذيل تب دق اين را نيز ضبط نمايند جهت مشابهتى كه ميان مدقوق 

ماند و به روزگار پيرى نارسيده به احوال در اين مرض، آدمى به صورت مدقوق مى حقيقى و مدقوق الهرم است، زيرا

 115گرايد، لهذا دق الشيخوخة خوانند و اين مرض پيران را بيشتر از آن افتد كه كودكان را.پيران مى

 دماميل/ دمل

 

 كند ودر ابتدا درد مى آيد،هاى بزرگ صنوبرى شكل سرخ رنگ از جنس خراجات است كه بر بدن برمىدُمَل: دانه

 116شود بعد ]از[ پخته شدن.منفجر مى

 «.دمل»: مدخل -دماميل: مفرد آن دمل است. ر. ك

 48، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 دَمْعه

 

باشد، خواه از آن رطوبتى تقاطر نمايد يا نه، دَمْعَه: مرضى است از امراض چشم كه هميشه چشم صاحب آن تر مى

ديگر باشد مانند حركات و خشونت و فرو رفتن شعر منقلب؛ پس آن عرض است نه مرض پس اگر به سبب مرض 

 117و اگر بدون اينها است، مرض.

 دوار

 

دند گركند صاحب آن كه گويا تمامى اشيا به دور او مىدُوار: مرضى است كه با آن گردش سر لازم است و خيال مى

ء به اسم لازم آن د را ثابت دارد ندارد و از قبيل تسميه شىگردند و قدرت بر آن كه خوو بدن و دماغ او نيز مى

 118است.

 دَوالى
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گردد به سبب بسيارى ريختن خون سوداوى و يا هاى ساق و قدم گشاده مىدَوالى: مرضى است كه در آن رگ

بس در عروق خون غليظ و يا بلغم لزج در آنها. و فرق ميان اين و داء الفيل بدان است كه ماده دوالى، غليظ محت

 119نمايد؛ مانند تشرب غذا.كند و لحم آن را تشرب مىباشد و ماده داء الفيل، رقيق و از عروق، انتشار به لحم مىمى

 دود الخل

 

 «.ديدان»: مدخل -دُودْ الْخَلّ: ر. ك

 دوران سر

 

 «.دوار»: مدخل -دوران سر: ر. ك

 47، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ديدان
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اند كه در امعا تولد يابند به سبب رطوبت فضلى كه در آنها ماند و متعفن هايىاست و آن كرمديدان: جمع دود 

باشد: آنچه طولانى است به قدر يك شبر و زياده بر آن، گردد به طول مكث و تأثير حرارت در آن. و سه قسم مى

اطراف و سرفه خشك و كسالت رسد و با آن مغص و ضعف نبض و برودت اند به هم مىدر امعاى عليا كه باريك

آيد سايد و آب از دهن او برمىباشد و در وقت خواب صاحب آن دندان به هم مىاعضا و انتفاخ شكم و غيرها مى

آيند و گاه به سبب حركات موذيه و ارتفاع بخارات گردد و در وقت خلاى معده به حركت مىكه بالش او تر مى

 گردد.وط و تشنج و التواء و مانند اينها عارض مىعفنه، اعراض رديه شبيه به صرع و سق

يابد ]و آن را حبّ القرع يا كرم تولد مى -كه قولون و اعوراند -و آنچه پهن به شكل حبّ القرع باشد، در معاى غلاظ

 بهاى پايين قريكدو دانه نامند[؛ و آنچه باريك و كوچك مانند كرم پنير و سركه باشد دود الخل نامند و در روده

يابد و در مطلق آن لب صاحب آن در رسد و صاحب آن خارش در مقعده و دغدغه در آن مىبه مخرج به هم مى

، به نمايندباشد و بيشتر اطفال و مرطوبين و كسانى كه مبالغه در طهارت به آب نمىروز خشك و در شب تر مى

 120رسد.هم مى

 ذات الريه/ ذات الجنب/ ذات الصدر/ ذات العرض

 

 الجنبذات 
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خصوصاً عضل داخلى  -ذات الجنب: ورم حاد دردناكى است كه در نواح سينه به هم رسد؛ پس اگر در عضل سينه

و يا در حجاب اضلاع طرف داخل باشد، آن را شوصه نامند و اگر در غشاى مستبطن سينه باشد آن را برسام،  -آن

نب خالص و ذات الجنب به اسم عام نامند. و اين در و اگر در حجاب حاجز ميان قلب و معده باشد، آن را ذات الج

رسد، آنچه در جانب راست باشد، بهتر از جانب چپ است با آن تب دائم و ضيق النفس هر دو جانب به هم مى

 متواتر باشد.

 50، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ذات الريه

 

 ذات الرية: ورمى است دموى و يا صفراوى كه در ريه به هم رسد.

 الصدرذات 

 

است به هم « قص»ذات الصدر: ورمى است كه در حجاب قسمت كننده سينه به دو نصف از طرفى كه موضوع بر 

رسد و اگر بر طرفى كه موضوع بر فقار است باشد و آن را ذات الجنب به اسم عام نامند. و صاحب آن از فم مى

كه سر بالا و پايين كند و بر پشت و پهلو بخوابد و  برند و نتواندمعده خود تا ثقبه منخر، پندارد كه سوزن فرو مى

 صاحب ذخيره گفته كه ذات الصدر جمع آمدن چرك است در فضاى سينه.



 
 ذات العرض

 

ذات العرض: ورمى است كه حجاب قاسم صدر كه از جانب قص واقع است از جانب فقرات قفا حادث گردد و صاحب 

 121نتواند خوابيد.ها دريابد و بر پشت آن وجعى در ميان شانه

 ذات الجنب

 

ذات الجنب: در اورام كه در حجب و اغشيه بود و معاليق و عضلات صدر و مايليها افتد و بدانند كه هر ورمى از اين 

 اعضا به اعتبار محل و به اعتبار بساطت و تركيب، اسمى مخصوص است، چنانچه ذكر يابد مطابق جمهور.

قدام يا در حجابى كه حاجز است در آلات غذا و آلات تنفس باشد، ذات الجنب اگر ورم در غشاى مستبطن اضلاع 

 خالص گويند و ذات الجنب صحيح نامند و هرچه عام بود به اغشيه مستبطنه خانقه نامند خاصتاً.

اند باشد، ذات الجنب غير خالص و غير صحيح و ذات الجنب مغالطه مابين اضلاع واقعها كه فىو اگر در عضله

 يند و ورم غشاى مستظهر اضلاع را گويند به همين اسامى خوانند.گو

و اگر در حجابى كه در باطن اضلاع خلف است باشد، شوصه نامند و بعضى شوصه صحيحه، ذات الجنب صحيح را 

 122نيز گويند. و اگر در حجابى كه ميان معده و كبد حائل است
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 55؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 51 ، ص:3خلاصة الحكمة، ج

باشد، برسام نامند و اين حجاب، غير حجابى است كه در آلات غذا و آلات تنفس حاجز است. و جمهور اين حجاب 

را ديافرغما خوانند و بعضى متعرض فى المعدة و الكبد را ديافرغما خوانند و اگر در غشايى كه متصل به سينه است 

 123پشت است باشد، ذات العرض نامند.باشد، ذات الصدر گويند و اگر در غشا و سينه كه متصل 

 ذُبحه

 

 باشد بهخوانند؛ ورمى است گرم كه در عضلات هر دو جانب حلقوم كه با آن بلع مىذُبَحَه: عامه به سكون باء مى

د كه ورم اناند كه ورم لوزتين است؛ و بعضى گفتهرسد به سبب غلبه خون و امتلاى عروق آن، و بعضى گفتههم مى

نمايند و شيخ الرئيس بر فم مرى و حلقوم و بطانه آن است. و گاه اطلاق ذبحه بر اختناق نيز مىعضل موضوع 

 124فرقى ميان ورم عضلات هر دو جانب حلقوم و اختناق نگذاشته.

 ذرب
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ذَرَب: اسهال معدى است به سبب سستى و نرمى معده از سوء مزاج رطب آن و يا كثرت رطوبات مجتمعه در معده 

اب مواد نزلى به معده و از معده به امعا يا انزلاق فضول و اين را اسهال دماغى نامند و يا به سبب قوهّ و يا انصب

جاذبه كبد كه غذا را از معده نتواند جذب نمود و در اين، مدفوع مختلف الألوان، سبز، زرد و سفيد باشد و يا برطرف 

اند كه جارى شدن م نايافته دفع گردد. و بعضى گفتهشدن خمل معده به سبب اورام و يا غير آن و يا طعام، هض

اند كه هضم نايافتن طعام در معده و امعا است و نرسيدن و درپى متصل به هم است و بعضى ديگر گفتهشكم پى

نفوذ نكردن در جميع بدن، بلكه به طريق اسفل دفع شدن به چند دفعه متصل به هم است و بعضى مرادف خلفه 

 125اند.دانسته

 52، ص: 3صة الحكمة، جخلا

 

 ذوبان/ اسهال ذوبانى

 

ذَوبَان: گداختن و لاغر شدن بدن است و ايلاقى گفته كه اسهالى است كه از ضعف كبد به هم رسد و آن را 

 126ذُوسَْنْطارِيا نامند.

 ذوسنطارياى كبدى/ ذوسنطاريا
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خون صرف باشد، از امتلاى خون بود يا تفرق ذُوسَْنْطارِياى كبدى: اسهالى است كه از ضعف كبد به هم رسد و اگر 

اتصالى كه در كبد و يا به سبب قطع دست و پا به هم رسد؛ و اگر صديد و يا شبيه به دردى آيد از احتراق دم و 

نيز  -يعنى شبيه به آب گوشت شسته بود -صفراء باشد؛ و اگر قيح و چرك آيد، از انفجار دبيله باشد و اگر غسالى

 127له كبد باشد.از انفجار دبي

 ذوسنطارياى معوى

 

هاى داخلى امعا به هم رسد. و اقسرايى گفته كه لفظ ذوسنطارياى اسهال دموى است كه از انفتاح رگى از رگ

 نمايند و اعم از آن كه خون برآيد يا چرك يا خراط.معوى را بر اسهال يا سحج اطلاق مى

ايند آن نمى به معنى قروح امعا است و علماى اطبا اطلاق مىمولانا نفيس گفته كه لفظ ذوسنطاريا در لغت يونان

 128نمايند بر لازم آن كه اسهال خون باشد مطلقاً، مگر آن كه از زحير باشد.را بر آن معنى فقط و بعضى اطلاق مى

 ذيابيطس
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ه در نشود كباشد و چون آب بياشامد، او را سيرابى حاصل ذَيابِيطسُ: مرضى است كه صاحب آن هميشه تشنه مى

تغيير و يا با اندك تغيرى دفع گردد كه با آب خالص شد و به زودى با اراده بول كند و آن آب بىوقت صحتّ مى

 مخالفت بسيار نداشته باشد.

 

 53، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ذيابيطس

 

 از يك طرف دفعكشد و ذيابيطس: به يونانى به معنى دولاب است و به جهت مشابهت آن كه از يك طرف آب مى

اند و مولانا نفيس گفته كه آن را سلس البول نيز گويند. و صاحب بحر الجواهر گفته كند بدان نام مسماّ كردهمى

باشد و در ذيابيطس به اراده. و تحقيق آن اراده مىكه اين غلط است به جهت آن كه خروج آب در سلس البول بى

لكه به اعتبار يوّل است و اواخر امر و هنگام كمال ضعف برودت آلات اصل نيست، باست كه كلام مولانا نفيس بى

 129تواند كرد.بول است كه حبس و امساك نمى

 رأس مسفط
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 130دان را گويند.رَأس مسَُفَّط: يعنى شخص مسَُفَّط الراس. آن كه سرش مانند سَفطَ باشد و سَفطَ سبد جامه و جامه

 رِبع

 

 131در ميان آيد؛ يعنى نوبه اخذ آن يك روز و نوبه ترك آن دو روز باشد.رِبْع: تب سوداوى است كه دو روز 

 ربو

 

مرضى است مختص به ريه كه صاحب آن چون حركت كند و يا پياده رود، نفس او »رَبو: شيخ نجيب الدين گفته: 

درپى ار پىياختتنگ و متواتر گردد و در هنگام سكون ميان دو حركت نتواند كه ساكن ماند و نفس نكشد، بلكه بى

و صاحب بحر الجواهر غير بهر دانسته است و فرقى كه در ميان هر دو نموده در « نفس كشد و آن را بهر نيز نامند.

 132بهر مذكور شد.

 54، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 رجا
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م ف رسد، شبيه به آبستنى از تغير رنگ و احتباس طمث و انضمامرَجاَ: احوالى است كه بعض زنان را به هم مى

يابد رحم و گاه سختى و احساس به حركتى مانند حركت جنين به يمين و يسار و حجمى مانند حجم آن نيز درمى

نامند و صاحب آن خواهش دارد كه او را آبستنى صادق به هم رسد و سبب آن ماده و آن را آبستنى كاذب مى

، آن را منعقد نمايد به صورت قطعه لحمى بلغمى لزج است كه در رحم او ريزد و چون در آن، حرارت بسيار است

 مدور و از آن آثار آبستنى ظاهر گردد.

راين پس بناب -به حاء مهمله -است« رحا»نامند و مولى اسم « مولى»اند كه قطعه لحمى است كه به يونانى و گفته

 است به حا، نه رجا به جيم است.« رحا»اصح 

 133يا به جهت ثقل آن است؛ مانند رحا كه سنگ آسياست.و وجه تسميه آن يا به جهت مدور بودن آن و 

 ردائت لون بشره/ فساد لون

 

[: يعنى تغيير رنگ از مجراى طبيعى به سوى آن كه مشابه خلط غالب باشد، مثل ردائت لون بشره ]فساد لون

د رنگ جل: »فرمايدزردى و سياهى در يرقان و غلبه رصاصيت در بلغم و شدت سرخى در خون. و شيخ الرئيس مى

و  هاى شورشود به سياهى به سبب آفتاب يا سردى يا هوا يا قحل يا قلت استحمام يا تناول طعاممستحيل مى

شود به زردى به سبب اسباب زرد كننده رنگ كه گوشت نمك سود يا استحاله خون به سوداويت و مستحيل مى

هاى ايستاده است و رارت شديد هوا و شرب آبآن طول امراض و غموم و فقدان غذا و كثرت جماع و اوجاع و ح
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اند و سركه و ادمانِ او زرد كننده چهره از مأكولات نانخواه و كثرت شميدن او حتى كه نظر بدان چنانچه گفته

اى كه زيره بسيار در آن باشد و استكثار تناول سركه و است و زيره شرباً و لطوخاً به سركه و طول مقام در خانه

 134«حتى كه سدد در فوهات عروق افكند. خوردن گِل،

 55، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 رض/ رض انف/ انكسار الانف

 

 رَضّ: كوفته شدن غضروف.

 135رض انف: از آن قبيل است اطلاق كسر بر تفرق اتصال غضروف، بدون قطع بر سبيل مجاز است.

 رعشه

 

گردد از عجز قوت محركه از تحريك عضل بر سبيل اتصال و يا ساكن و ثابت رعِشَْه: مرضى است آلى كه حادث مى

دهد نگاه داشتن آن نيز بر سبيل اتصال از جهت مقاومت كردن يا ثقلى و مانعى كه داخل عضو شده است و ميل مى
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ارادى با حركات غير ارادى يا ثبات ارادى يا گردند حركات آن را به سوى اسفل به حركت ارادى، پس مختلط مى

 تحريك غير ارادى.

گردد، خواه عضو متحرك باشد و خواه ساكن، و فرق ميان رعشه و اختلاج به آن است كه حركت اختلاج ظاهر مى

به خلاف رعشه كه موقوف به حركت عضو است. و سبب اين سوء مزاج بارد مادى بود و يا ساده كه عارض عصب 

آشامند و يا كسانى را كه آب سرد بعد رياضت و حركات عنيفه و پيران را و كسانى كه هميشه شراب مى گردد و

 136رسد.اعراض نفسانيه بسيارى، آشامند به هم مى

 رمد/ ورم طبقه ملتحمه

 

مين متقدباشد و [ به هم رسد و گاه بارد بلغمى نيز مىرَمدَ: نزد متأخرين ورم گرم دموى است كه در ملتحمه ]چشم

 137گويند.نامند، بلكه تكدر مىغير حار دموى را رمد نمى

 رمص

 

 138رسد.رَمص: چركى است منجمد كه در گوشه چشم به هم مى

 56، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 رعاف

 

رعُاف: خون از بينى آمدن را نامند به سبب انفتاح عرقى از حدّت خون و يا از كثرت و يا از پرى و يا از بحران در 

 139روز باحورا و يا از غير اينها از اسباب داخليه و يا خارجيه.

 ريح الصبيان/ امّ الصبيان/ امّ الشيطان/ ريح الشيطان

 

كشِد آن را به حدى كه گشاده رسد و مىريحُ الصِّبْيان: ريح غليظى است كه در اندرون سر اطفال به هم مى

 140گردد او را.صرع عارض مىگرداند شؤون اكليلى آن ]را[ و حالتى شبيه به مى

پنج سالگى و اين اكثر صفراوى و با تب حاد  -گردد از حين ولادت تا چهارامُ الصِّبْيان: صرعى است كه عارض مى

ريح »گردد؛ لهذا آن را ام الصبيان ناميدند، و بعضى باشد و چون اطفال را بيشتر عارض مىمحرق خشك قشفى مى

 141نيز نامند.« فزع الشيطان»و « امّ الشيطان»د. و آن را داننرا نيز همين مى« الصبيان

 رياح الافرسه
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رياح الافْرسَِة: نوعى از حدبه است و آن برآمدن فقره است از فقرات پشت از موضع خود به سبب احتباس ريح 

باريك گرداند و غليظ در زير آن كه بكشد آن را و برآورد. و فرسه در لغت نام ريح است كه در عنق درآيد و آن را 

 142اطلاق اطبا افرسه را به صيغه جمع غلط است؛ زيرا كه جمع آن فرسات آمده نه افرسه.

 زحير

 

ا رساند به كمّيت و يزحَير: حركتى است كه در معاى مستقيم براى دفع فضولى كه در آن محتبس شده و ايذا مى

باشد با خون و باشد و زحير حق مىآن نمىبه كيفيت و يا به هر دو و مختص به معاى مستقيم است و در غير 

 خون. و زحير حق آن است كه به سبببى

 55، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

ورم گرم روده مستقيم و يا ريختن خلط صفراوى حاد بدان و يا بلغم شور بورقى و يا بسيار نشستن بر زمين صلب 

 و نمناك به هم رسد.

 يابس خشك باشد و قبل از آن چيزهاى يابس قابض خورده باشد. و ]زحير[ باطل آن است كه از احتباس ثفل
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ردد، گباشد و دفع نمىو فرق ميان زحير حق و باطل آن است كه در زحير باطل گرانى شكم و درد پشت و مغص مى

باشد و چون بزور ملينه بنوشند و برنيايد، دليل احتباس مگر به بيرون آمدن چيزى و با آن خواهش طعام كم مى

 ست.ا

هاى آن است به سبب مرور فضول يابس و زحير با خون يا به سبب خراش روده و يا گشوده شدن رگى از رگ

 خشن بر آن و يا غير آن.

 143و زحير يا به اخراج رطوبت مخاطى باشد با اندك ريحى و يا اخراج براز رقيق.

 زرقت چشم

 

بسيارى نور باصره و يا به سبب صفا و نورانيت آن  زُرْقتَ: ميل نمودن سياهى چشم است به ازرقى، خواه به سبب

و يا به سبب بزرگى جليديه و يا به سبب برآمدگى آن و خواه به سبب كمى رطوبت بيضيه و يا به سبب صفاى آن 

 144و خواه به سبب قلت سياهى عنبيه باشد و خلقى آن لاعلاج له است.

 زكام
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دم دماغ به منخرين و از بينى دفع شدن؛ و گاه زكام را بر زُكام: ريختن فضول رطوبى است از هر دو بطن مق

 145نمايند.نيز اطلاق مى« خبطه»

 سبات

 

در كلام مجيد خود  -سبحانه تعالى -سُبات: در لغت به معنى خواب است و اصل آن راحت است چنان چه حق

 . و به اصطلاح اطبا خواب«وَ جَعلَْنا نَوْمَكمُْ سُباتاً» فرمايد:مى

 58، ص: 3الحكمة، جخلاصة 

 146بسيار ثقيل غرق طولانى است كه صاحب آن به دشوارى بيدار شود و آن را به فارسى آسودگى نامند.

 سحج

 

سَحجَ: خراشيده شدن جلد است و حقيقتاً نزد اطبا عبارت از تفرق اتصال منبسط در سطح عضو است كه برطرف 

 شود چيزى از سطح آن.مى
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نمايند و همين مشهور نزد اطباّء است؛ و عند الاطلاق مراد اين سطح باطن امعا اطلاق مىو مجازاً بر تفرق اتصال 

 147است، مگر آن كه مقيد دارند به سحج جلد و غير آن.

 سُدد

 

سُدَدْ: بند شدن مجارى و عروق ضيقه بدن است؛ هر مجرا و هر عِرقى كه باشد به سبب اخلاط لزجه و يا غليظه 

بچسبد و منع كند، خواه تام كه مانع آيد نفوذ غذا و فضلات و اخلاط را بالتمام؛ مانند:  كه به مجارى عروق ضيقه

قولنج و يرقان و يا ناقص كه مانع آيد بعضى را يعنى غليظ را سد نمايد بدون رقيق؛ مانند: بول رقيق چنانچه 

 كند.گويند كه دلالت بر سدّه مىمى

نمايند بر انضمام افواه عروق و ه است، جهت آن كه انسداد را اطلاق مىو علامه گفته كه انسداد نزد اطبا غير سدّ

نمايند سدّه را بر سختى كه بر سر جراحت به هم رسد و به منزله پوست و خشكريشه مسام جلد و گاه اطلاق مى

 148گردد.

 سرسام
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معنى  ا كه سر به فارسى بهسَرسام: و گويند به كسر سين اوّل اصح است. لفظى است مركب از فارسى و يونانى؛ زير

 رأس است و سام به يونانى به معنى مرض و تركيب هر دو

 57، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

به معنى مرض سر است. و شيخ گفته كه سام به معنى ورم است، يعنى ورم سر و به اين معنى مشهور است و آن 

 حقيقى و غير حقيقى است:

حجاب دماغ، يعنى رقيق متصل به مغز دماغ يا غليظ متصل به كاسه سر حقيقى ورمى است حار كه در يكى از دو 

خوانند؛ « قرانيطس»و يا در هر دو و يا در جوهر دماغ و يا در همه آنها به هم رسد، و سه نوع است: دموى و آن را 

 نامند و سوداوى را اسم خاصى نيست.« ليثرغس»و بلغمى كه آن را « قرانيطس خالص»صفراوى و آن را 

و غير حقيقى عبارت از اختلاط عقل، حاصل بدون ورم است بلكه به سبب صعود ابخره و ادخنه است به دماغ، 

گويند نفس نمايند و مىباشد و اطبا اطلاق سرسام را بر ورم حار مىچنانچه در حميات حاده و اوجاع صعبه مى

 149به ادله قاطعه. شود و اين هر دو قول باطل است به قول شيخ الرئيسدماغ متورم نمى

 سرطان

 

سَرطَان: ورمى است سوداوى؛ متولد از سوداى سوخته از صفراى صرف، كه بريزد به سوى عضو و پر كند عروق 

باشد و يا بلغم سوخته كه با آن صفراى سوخته نيز باشد و اين بيشتر غير متقرح حوالى آن را و اين نوع متقرح مى
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م نشين به هت و خباثت و فسادى در آن به هم رسد و از سوداى صرف درُدى تهباشد. و گاه متقرح نيز كه عفونمى

 رسد.نمى

و اين را سرطان از آن جهت نامند كه ورم آن شبيه به وسط سرطان و عروق آن شبيه به دست و پاى آن است 

مند از آن جهت نااند كه سرطان دارد، و بعضى گفتهسرخ و سبز و بيخى در اندرون شبيه به شكم سرطان مدور مى

 150باشد به عضو، مانند چسبيدن سرطان.كه چسبيده مى

 سعال/ سرفه

 

سُعال: حركت قصبه ريه و آلات سينه است براى دفع چيزى موذى و اذيتى كه از آن رسد به ريه و اعضاى متصل 

 151بدان.

 60، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 سعفه
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باشد: رسد و گاه در تمامى بدن نزديك منابت موها و دو نوع مىمىسَعْفه: قروحى است كه در سر و صورت به هم 

 خشك و تر.

آيد باشد، پس به چرك مىهاى مستحكم سبك متفرق در مواضع بسيار و سرخ رنگ مىو خشك آن، در ابتدا دانه

يد و آن را آآورد و ماده آن بلغم حاد مخلوط با خون است و نيز از آن چركاب مىو خشكريشه مايل به سرخى مى

 فارسى است و سعفه رطبه نيز نامند.« شيرينك»شيرينج كه معرب از 

ريزد و غليظ آن در زير جلد و سبب آن فضلات غليظه عفنه فاسده لذّاعه صديديه است كه به طرف جلد مى

سازد، به مىگردد و جلد را مجروح و فاسد و متأكل رساند و رقيق آن منتشر مىماند و ورم به هم مىمحتبس مى

 شود از آن چركاب لذاع.سبب حدت و تأكل خود، پس جارى مى

هاى ايشان و بسيارى بخارات به سبب رسد به سبب بسيارى رطوبت ابدان و دماغو بيشتر اطفال را به هم مى

هاى ايشان و ضعف اعضاى ايشان از دفع فضلات و سعفه يابسه آن است كه از آن بسيارى حرارت و رطوبت بدن

 152چيزى جارى نگردد.

 سكته

 

سَكْتَه: معطل و بازماندن اعضا است از حس و حركت به سبب سدّه تامى كه در تمامى بطون دماغ به هم رسد و 

[ اعضاء را از چنين روح نفسانى را و ]بازماندنمانع آيد نفوذ و رسيدن روح حيوانى را به دماغ و ساير اعضا و هم
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رد و دفعتاً عارض گردد. و مسماّ گشته به اسم لازم خود كه سكوت است؛ و فرق حس و حركت حتى از تنفس بازدا

 153ميان اين و جمود، در جمود مذكور شد.

 

 61، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 سَل

 

 .1238: خلاصة الحكمة، ص -سَل: ر. ك

 سِل

 

است كه تب دقى و لاغرى  اى است كه در ريه به هم رسد به سبب ريختن نزله حار حاد بدان، لازم آنسِل: قرحه

 154ء به اسم لازم.بدن. و در لغت سل به معنى هزال است از قبيل تسميه شى

 سل العين
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سَلُّ العَين: كوچك شدن و بر هم نشستن و كشيدن شدن و فرو رفتن چشم است به سبب كمى رطوبات و نشستن 

را  گرداند فضاهاى طبقاترى كه پر مىطبقات آن. برطرف شدن و يا كم شدن رطوبت بيضيه بسيار و كم شدن نو

 نشيند و اينها ازشود و چشم فرو مىهاى چشم به هم افتد و گاه بينايى برطرف مىو قريب شدن با آن كه پلك

 155اند و خارجيه مانند چشم را از حدقه برآوردن و يا سوراخ كردن و رطوبات آن را كشيدن و غير آن.اسباب داخليه

 سلاق

 

ريزد و رسد و مژگان ها مىهاى چشم از ماده بورقى به هم مىو سطبرى و سرخى است كه در پلكسُلاق: غلظت 

اى است كه در بيخ زبان و يا در جلد اند كه آن دانهگردد. و بعضى گفتهمؤدى به قرحه اشفار و فساد باصره نيز مى

 156رسد.زبان به هم مى

 62، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 سلعه
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 [.فتح سين و به كسر نيز آمده است ]سَلعْهِسَلْعَه: به 

رسد و آويخته غير چسبيده به گوشت بدن از همه ورمى است از ماده غليظ در غشائى؛ مانند: كيس به هم مى

ا باشد و به تدريج تتوان آن را به دست گرفت و جنبانيد و آن در اولّ به مقدار نخودى مىباشد، بلكه مىاطراف مى

 157يابد.شود و گاه شبيه به استخوان چيزى در آن تكون مىتر از آن مىبزرگنارنجى و 

 سوء تنفس

 

سوء تنفس: اين عام احوال خارج از طبيعت، در تنفسى است كه تابع علامات حالت صحت نباشد، بلكه علامات 

نفس، سر الحالت مرض موجب آفت باشد و آن مثل نفس مختلف، نفس متضاعف، نفس منتصف، انقطاع النفس، ع

 158اند.تقلص النفس، ضيق النفس، انتصاب النفس است و همه اينها ردى

 سوء القنيه

 

سُوءُ القِنْيَة: بدان كه قِنيْه نزد حكما به معنى ملك و آن، بودن شيئى است به حيثيتى كه محيط به آن باشد و به 

كه فساد و تغير مزاج و انحرافى است كه از نامند، به سبب آن انتقال آن منتقل گردد، و آن را فساد مزاج نيز مى
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رسد در تمام بدن احياناً و اين اسم به استسقا اليق و اخص است، و ليكن اطبا فساد و سوء مزاج كبد به هم مى

 159اند.مختص به اين مرض كه مقدمه آن است داشته

 سونوخس

 

 160سُونُوخس: حماى دموى غليانى بدون تعفن است.

 63ص: ، 3خلاصة الحكمة، ج

 

 سوء مزاج

 

سُوءِ مِزاج: عبارت از غلبه يكى از كيفيات اربعه است بر مزاج اصلى عضوى از اعضا و يا اكثر و يا كل بدن كه قادر 

گشت در حالت اعتدالى كه داشت و آن يا مستوى است و نباشد آن عضو كه عمل نمايد عملى كه از آن صادر مى

 يا مختلف.

مستوى، سوء مزاجى است »اند: ر تفسير آن هر دو لفظ و جالينوس و صاحب مختار گفتهاند دو اطبا اختلاف نموده

 «[ كه مختص به عضوى خاص باشد، دون عضوى.كه شامل جميع بدن باشد و مختلف، آن ]است

                                                           
 .55، ص 1(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 3)  159
 همان.(. 4)  160



 
اند كه سوء مزاج هرگاه مستوى باشد و از آن اذيتى نرسد محتاج نيست قوّه دافعه و ابو سهل مسيحى و رازى گفته

، آن مستوى»كه آن را دفع نمايد جهت آن كه در استوا به منزله مستوى اصلى شده است و شيخ الرئيس گفته: 

است كه استقرار در جوهر عضو نموده و حكم مزاج اصلى به هم رسانيده باشد به حدى كه طبيعت مدبره بدن 

 «محتاج به مقاومت به آن نباشد.

عفن به اين تفسير سوء مزاج مختلف است و به حسب مذهب صاحب و مختلف، آن كه چنين نباشد؛ پس حمّاى 

گردد، مستوى است و برص به حسب تفسير شيخ مستوى است و بنا بر كامل و آنچه از كلام جالينوس مفهوم مى

آنچه گفته شد، مختلف؛ براى آن كه در عضوى دون عضوى است در اكثر امر و شيخ مستقر را مستوى از آن جهت 

 مشابه مزاج اصلى است در عدم ظهور الم.ناميده كه 

و جالينوس و من تبع آن عام را مستوى از جهت شمول و جريان آن بر تمامى بدن و مانند مزاج اصلى در ايجاب 

الم نموده و جالينوس سوء مزاج كاين در عضوى دون عضوى را مختلف ناميده، از جهت آن كه مخالف مقتضاى 

شمول و نيز گاه سوء مزاج خلقى باشد و گاه عارضى، پس خلقى چيزى است كه  مزاج اصلى است از عدم عموم و

در آن مزاج اصلى خلقى غير معتدل باشد و اين را مزاج غير فاضل نامند و عارضى آن كه مزاج در اصل خلقت 

 161معتدل باشد، لكن متغير گردد از اعتدال به سبب سوء تدبير و سوء مزاج متفق، سوء مزاج مستوى است.

 64، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 سُوء الهضم
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سُوء الهَضم: عبارت از عدم انهضام طعام است هضم تام و تغير يافتن طعام است در معده به سوى بعض كيفيات 

 162رديه.

 سهََر/ سهُار

 

 سهََر: در لغت به معنى بيدارى است و در اصطلاح اطبا بيدارى بسيار بيرون از مجراى طبيعى است به سبب امر

اختيارى از اشتغال به امور خارجيه و يا غير آن و يا به اسباب عرضى و مرضى، مانند: هم و خوف و فزع و فكر و يا 

ماده و يا سوء مزاج بارد يابس مادى سوداوى و يا حار يابس مادى سوء مزاج يابس و يا سوء مزاج حار يابس بى

 163نها از اسباب و آن را سهَُار نيز نامند.صفراوى و يا صعود ابخره غير منهضمه حاره و يا غير اي

 سيلان لعاب/ كثرت بزاق

 

 164كثرت بزاق: يعنى بسيارى لعاب و سيلان آن از دهن؛ خواه در بيدارى و يا در خواب.

 شادى مرگ/ فرح مهلك

                                                           
 (. همان.1)  162
 (. همان.2)  163
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 165گردد.بارگى در طبيعت درآيد پيدا مىشادى مرگ: موتى كه به سبب شادى بسيار كه به يك

 خذه/ مدركه/ قاطوخسشخوص/ جمود/ ا

 

گردد و صاحب آن به هر حالتى كه باشد ايستاده، نشسته و يا خوابيده شُخُوص: مرضى است كه دفعتاً عارض مى

 به همان حالت بماند و قدرت بر تغير آن نداشته باشد و

 65، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

آخذه نيز نامند به همان جهت. و سبب آن سده است هاى او بازماند و نتواند كه بر هم گذارد. و آن را جمود و چشم

 166كه از خلط غليظ در مؤخر دماغ كه منبت اعصاب است به هم رسد.

ماند از قيام و قعود و نوم و جا مىگردد و انسان بر حالتى كه هست به همانجُمُود: علتى است كه دفعتاً عارض مى

شود، خصوصاً حس لمس نامند و در آن حس برطرف مىغيرها و آن را آخذه و شخوص و مدركه و قاطوخس نيز 

گردد، بعد از آن حواس ديگر و اين مرض در اكثر امور مشابه كه تعلق به بطن مؤخر دماغ دارد ابتدا برطرف مى

 سكته است.
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شود، به خلاف صاحب سكته كه اندك فرق ميان اين و سكته آن است كه چيزى در حلق صاحب جمود داخل نمى

باشد، مگر مستلقى بر پشت به خلاف مجمود كه گاه جالس و قائم و يا شود و مسكوت نمىداخل مى چيزى رقيق

باشد و نيز جمود خفيف، مشابه سرسام بلغمى يا سبات است. و فرق ميان اين و آن بدان است كه نائم و غيرها مى

 ع تنفس نيست و به تدريج حادثصاحب سبات ممكن است كه به فرياد بسيار و عنف و دشوارى تكلم نمايد و مان

د؛ گردگردد و تنويم نوم ثقيل به خلاف جمود و جمودى كه عاقبت آن محمود است به اندك مدتى منقضى مىمى

 167خصوصاً اگر اتفاق افتد او را تدبير نيكو.

 آخِذَه: مرادف خمود است.

 168صحيح باشد.« جمود»رسد نظر مى آمده، اما به« خمود»هرچند در هر دو نسخه قرابادين «. جمود»: ذيل -ر. ك

 169قاطوخوس و قاطوخس: عبارت از جمود است.

 شرى

 

هايى است بعضى كوچك و بعضى بزرگ پهن مايل به سرخى با خارش و كرب بسيار كه دفعتاً ظاهر شَرى: دانه

 و از آن رطوبت باشدگردد در تمام بدن و يا در اكثر اعضا به سبب بخار دم صفراوى و گاه با خارش بسيار مىمى

 آيد.لزجى مى
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 170سبب اين ابْخِره بورقيه رطبه است.

 66، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 شقيقه

 

رسد تا به حد وسط آن، يعنى شؤون اكليلى به سبب شقيقه: وجعى است كه در يكى از دو جانب سر به هم مى

 171صعود بخارات و يا اخلاط حاره حاده و يا بارده رطبه به دماغ.

 شوصه

 

رسد به سبب درآمدن رياح شوصه: ورمى است كه در حجابى كه در اضلاع پشت است زير حجاب حاجز به هم مى

 172تواند به هيچ وجه بخوابد و حركت نمايد.باشد و صاحب آن نمىدر اضلاع و اين بسيار شديد مى

 شيرينج
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 173كور شد.شيرينج: شيرينج و شهديه، سعفه رطبه است و از امراض مسريه و در سعفه مذ

 صداع

 

 174صداع: دردى است كه در اعضاى سر به هم رسد از اسباب بسيار و به فارسى دردسر نامند.

 صرع

 

صرع: در لغت به معنى افتادن است و در اصطلاح اطبا سدهّ غير تامى است كه در بطون دماغ و مجارى اعصاب آن 

خود، منع غير تام و صاحب آن بيفتد و كف بر دهن آورد به هم رسد و مانع آيد اعضاى نفسانيه را از افعال طبيعيه 

 175هاى آن پيچيده گردد به سبب تشنج اعصاب.و دست

 65، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ضرس/ كند شدن دندان

 

                                                           
 (. همان.3)  173
 (. همان.4)  174
 (. همان.5)  175



 
 ضَرس

 

ضرس: كُندْ شدن دندان است از اسباب خارجيه مانند خاييدن اشياى حامضه و قابضه و عفصه و نگاه داشتن آنها 

 176ها از نواح آنها و يا از معده.و يا از اسباب داخله مانند رسيدن بلغم ترش و سوداء به دنداندر دهان 

 ضعف بصر/ ضعف باصره/ ضعف عين

 

 ضعف بصر

 

ضعف بصر: علتى است كه صاحب آن اشيا را به مقدارى و هيئتى و صفتى كه هستند به تمامى نتواند ديد، خواه 

 177هر دو و خواه از غلبه خون باشد و يا از غير آن.از نزديك، خواه از دور و يا از 

 ضعف شهوت طعام

 

 178رغبتى و عدم ميل به سوى طعام است.ضعف شهوت: بى
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 ضعف كبد/ ضعف جگر

 

چنين ضعف كبد: عبارت از ضعف قوه آن است بالتمام يا بعضى و اين فى الحقيقه تابع جميع امراض كبد است و هم

 179اعضا.است ضعف گرده و مثانه و ساير 

 ضعف معده

 

ضعف المعدة: مولانا نفيس گفته كه مفهوم از لفظ آن است كه مختص به قوّه خاصى نيست، و ليكن عادت اطبا 

 نمايندچنين جارى شده كه ضعف معده را بر خلل اطلاق مى

 68، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

و فعل معروف آن به نزد جمهور  گويند عضوى را كه ضعيف شده، مگر آن كه در فعل آن آفتى به هم رسدنمى

 180نيست، مگر هضم پس ضعف آن، ضعف هضم است.

 ضعف هضم
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ضَعْف الهضم: عدم استحاله غذا است به قوام و مزاجى كه سزاوار است كه بدان باشد تا قابل و مهيا باشد كه قوه 

عبارت از عدم انحدار و  ضعف هضم»اند: مغيره در آن بر مجراى طبيعى تصرف نمايد. و آنچه بعضى افاضل گفته

گذشتن طعام است از معده به زودى، بلكه مدتى در آن ماندن زياده از عادت، و اين از لوازم معنى اوّل است كه 

 181«عبارت از ضعف معده باشد.

 ضمور

 

 182ضُمُوْر: هزال و ضعف را نامند.

 ضيق النفس/ ضيق النفس رطوبى/ تنگى نفس

 

چنين در وقت اخراج از نفس است و نرسيدن هواى مستنشق از بيرون و همضِيقُ النَّفسَ: تنگ شدن مجراى 

اندرون، خواه از سبب رطوبات باله مسترخيه باشد و خواه از حرارت مجففه قابضه و اين گاه سرايت به ديگرى به 

 183كند؛ و اين مرادف بهر است.اعتبار استنشاق نفس مى

 طيش
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 184طيش: سبكى. رجل طياش؛ مرد سبك.

 185رى، سبك مغزى، سبكسارى، خفت عقل و سبك طبعى.سبك س

 67، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ظلمت بصر

 

 186ظُلْمتَ: تاريكى و نقصان باصره است.

 عرق النسّا

 

رسد و ابتدا از مفصل ورك كرده، به هم مى -كه آن را عرق النسّا نامند -عِرق النَّسا: وجعى است كه در عِرق وريدى

رسد. و سبب آن امتلاى آن رگ وحشى و بر ران كشيده تا زانو و كعب و انگشت خنصر مىآيد از طرف پايين مى

كه  باشداست از خون غليظ فاسد سياه و يا رطوبات مائى كه از خون جدا نگشته و يا رطوبات لغمى خام و گاه مى

 187رساند.آن اخلاط به سبب محتبس بودن، كيفيت رديه سمّيه به هم مى
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 عسر بلع

 

 188ع: آن است كه مأكول و مشروب به دشوارى فرو برد و اسباب آن يا در نفس مرى باشد و يا در مجاور او.عسر بل

 عشا

 

عشَا: مرضى است كه به شب قوه باصره ضعيف و باطل گردد به حدى كه چيزى ديده نشود و صاحب آن به شب 

ابخره غليظه است به دماغ و چشم و نامند. و سبب آن صعود « شب كورى»چيزى را نبيند و آن را به فارسى 

 189گردانيدن نور باصره را غليظ.

 عطاش

 

 190عُطاش: مرضى است كه صاحب آن هرچند آب بياشامد، سيرابى او را حاصل نگردد.

 

 50، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 عطسه/ عُطاس

 

داخل يا خارج به استعانت عُطاس: حركتى است خاص در دماغ براى دفع خلطى و يا موذى ديگر كه بدان رسد از 

 191هواى مستنشق از راه بينى و دهان؛ عطسه براى دماغ مانند سرفه است براى ريه.

 عُقر

 

نمايد و نطفه در آن گردد رحم را كه قبول آبستنى نمىعُقْر: از امراض ارحام است و آن حالتى است كه عارض مى

گردد به سبب سوء مزاج باردِ به زودى لغزيده، ساقط مىرساند و اگر به دشوارى به هم رساند، بستگى به هم نمى

 192مكثفِ به هم آورندهِ افواهِ عروق آن و يا سوء مزاج گرمِ مفسدِ سوزنده منى و يا سوء مزاجِ باردِ رطبِ مرخى.

 غثيان

 

                                                           
 (. همان.1)  191
 (. همان.2)  192



 
راى د بفشارگردد به سبب انصباب خلطى لذاع بدان، كه گويا آن را مىغَثيان: حالتى است كه معده را عارض مى

دفع چيزى كه در آن است. و آن حالت اگر دائمى است سبب آن در نفس معده است و الاّ در موضع ديگر كه در 

 193گردد.هنگام انصباب، آن حالت بر او عارض مى

 غشاوه

 

 194رسد و ظلمت بصر را نيز نامند.اى است كه بالاى ملتحمه به هم مىغشِاوَه: پرده

 غشى

 

گردد به سبب وصول ابخره و ادخنه و اخلاط فاسده خانقه و غير آن و يا ضعف عارض مىغشَى: حالتى است كه 

 قلب و يا نقصان روح حيوانى قلب به استفراغ و يا

 51، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

تحليل به حدى كه به سبب گريز از موذى و يا قلت آن در دل كه معدن و ينبوع آن است مجتمع گردد، قبول 

ه سوى اعضا نكند، مانند آن كه در ابتداى بعض حميات و يا بعد استفراغ تام و اعراض نفسانيه از تقسيم و نفوذ ب

 195گردد.غضب و طيش و غم و حزن بسيار عارض مى
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 غشى خوايى

 

 غشَّى خَوايى: غشى كه از خالى بودن شكم ايجاد شود.

 غصه مرگ

 

 ايجاد گردد. -شودمىكه بر شخص وارد  -غصه مرگ: موتى كه به سبب غصه بسيار

 غليان

 

 196غَلى و غليان: جوشيدن مِن باب ضَرَب.

 غمامه/ غمام

 

 197غَمام: بياض رقيق است در عين و ابرى كه آفاق را بپوشد، الواحدة: غمامة؛ ج: غمائم.

                                                           
 «.غلى و غليان» (. محمد بن يوسف الطبيب الهروى؛ بحر الجواهر، ذيل ماده2)  196
 «.غمام» همان، ذيل ماده(. 3)  197



 
 فالج

 

ه منبت باله بفالجِ: استرخائى است عام، شامل يك شق بدن از سر تا قدم در طول به سبب انصباب مواد بارده رطبه 

 [ آن را به دو نصف]يعنى« ء فلجاًفلجت الشى»گويند اعصاب آن شق. و اين معنى، موافق لغت است؛ زيرا كه مى

اند استرخاى يكى از دو شق بدن است سواى سر و صاحب كامل بر اين است. و قدما فرق شق نمودم. و بعضى گفته

را به معنى استرخاى مطلق بگيرند، پس هرگاه باشد از آن نوعى  اند ميان آن و ميان استرخا و چون فالجنگذاشته

 كه عام و شامل هر دو شق بدن است سواى اعضاى رأس كه آن

 52، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 198را نيز عام و شامل باشد، سكته خواهد بود؛ چنانچه نوعى از آن استرخائى است كه مختص به يك انگشت باشد.

 فتق اربيه

 

 «.ادره»: ذيل -ر. ك فتق اربيه:

 فزع
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فَزَع: كيفيت نفسانى است كه به مصاحبت آن روح نيز حركت كند به سوى داخل بدن از جهت خوف از موذى در 

 199نامند.« ترسيدن»و « ترس»واقع و يا تخيل موذى و به فارسى آن را 

 فسخ

 

 200فسَخ: عبارة عن تباعد اجزاء العضلة بعضها عن بعض.

 فلغمونى

 

فَلغَْمُوْنِى: ورم دموى حار بزرگ مقدارِ با سرخى، مايل به كمودت و تمدد و ضربان و انتفاخ و تب و تشنگى است 

 201نمايند.رسد؛ و گاه اطلاق بر سرسام كه تورم جوهر دماغ است نيز مىكه در ظاهر جلد به هم مى

 فواق

 

ب از تشنج انقباضى براى دفع موذى از خود. فُواق: حركت طبقه داخليه معده است و تمدد و انبساطى آن، مرك

 202سبب آن رسيدن اخلاط و رياح فاسده موذيه و يا خلط حاد حريف است بدان و يا طعامى حريف.
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 53، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 قراقر/ قرقره

 

 203قراقر. قَرقَره: هى الاصوات الحادثة من حركة الريح نفسها من غير احتياج الى حركة فى البطن تحدث هذه. ج:

 قرانيطس/ هذيان

 

؛ و به اصطلاح اطباء ورم حارّى است كه در حجاب دماغ خواه رقيق و خواه «هذيان»قَرانيطسُ: به يونانى به معنى 

نيز نامند؛ يعنى ورم سر، زيرا كه سام به يونانى به معنى ورم و « سَرسام»غليظ و يا در هر دو به هم رسد و آن را 

رأس است، و دموى آن را قرانيطس و صفراوى را قرانيطس خالص يعنى ورم حادث از خالص سر به فارسى به معنى 

 صفرا.

گردند، خصوصاً در صفراوى، زيرا كه ضرر و نكايت آن هم به جهت و در آن ذهن و رأى و حواس همه متضرر مى

به خلاف دموى كه حرارت است و يبوست صفراء كه منافى جوهر دماغ و اعصاب و حجب است و تمدد آن زياده 

                                                           
 «.قرقره» (. محمد بن يوسف الطبيب الهروى؛ بحر الجواهر، ماده1)  203



 
به حسب حرارت است فقط، و در اين باب اقوال بسيار است. و وجه تسميه آن به قرانيطس جهت آن است كه مضر 

 204اند تسميه آن به اسم لازم آن است كه هذيان باشد.به قرانيطس است كه ذهن و رأى است و گفته

 قروح/ قرحه

 

است كه در لحم و اعضاى لحمى به هم رسد، مادام كه تازه تفرق اتصالى »قروح: جمع قرحه است. قرشى گفته: 

 205«است و آن را جِراحت نامند و چون كهنه گردد و در آن چرك جمع گردد، آن را قرحه نامند.

 206قروح: جمع قُرحه است و آن عبارت از جراحت متقيح است.

 54، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 حه مجارى بول/ قروح اذن مؤخر رأس/ قروح سر/ قروح فمقرح/ قروح مثانه/ قروح ساق پا/ قروح احشا/ قر

 

گويند قرحه معده و نمايند و مىقُرح: درد و وجع جراحت را گويند و اضافت به هر عضوى كه در آن واقع شود مى

 207گرده و مثانه و امعا و رحم و ....
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خوانند؛ مانند: قروح مثانه، قروح ساق پا، مىجمع قرُح، قروح است و در هر عضوى كه قرحه ايجاد شود به آن اسم 

 قروح فم، قروح احشاء، قرحه مجراى بول، قروح اذن و ....

 قروح شهديه/ شهديه

 

 «.شيرينج»: مدخل -قروح شهديه: ر. ك

 قشعريره/ اقشعرار

 

ش از آن يابد بدن انسان در آن اختلاف در سردى و نخس در جلد و عضل خود و پيقشعريره: حالتى است كه مى

 208تكسرى و اعضا شكنى.

 قشف و تقشر جلد

 

 209هاى باريك از جلد.قشف و تقشر جلد: يعنى خشونت و درشتى پوست و جدا شدن پوست

 قضيب بالارفته
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 .511، ص 4(. حكيم محمد اعظم خان؛ اكسير اعظم، ج 3)  209



 
 

وع گردد و اين نادر الوقرود به حدى كه بتمامه از ظاهر مفقود مىقضيب بالارفته: گاه قضيب نيز مرتفع و بالا مى

 210مات و علاج اين نيز مانند علاج ارتفاع خصيه است.است، و اسباب و علا

 55، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 قلاع

 

رسد آنچه از آن متعفن و متقرح گردد آن را آكله و قروح خبيثه هايى است كه در اندرون دهان به هم مىقُلاع: دانه

 211نامند.

 قوبا

 

فعلاً )به ضم فاء و سكون عين نيامده مگر قوباء و خشاء »قُوْباَء: اصل در آن تحريك واو است. صاحب قاموس گفته: 

رسد با خارش بسيار و اصلهما قُوَباء و خشُاء است(. و آن خشونت و درشتى است كه در ظاهر پوست بدن به هم مى

شود و يا داغى و خارش بسيار تدا دانه اندك صلبى پيدا مىگردد تا صحت يابد و در ابو از آن، قشور دائم جدا مى
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گردد و از امراض كند، روز به روز منتشر و زياده مىكند و بعد خارش بسيار اندك آب لزجى از آن تراوش مىمى

 «باشد: سرخ و سياه.مسريه است و دو نوع مى

شتر و مادّه سرخ، خون فاسد رقيق مائى تر و خارش آن بيتر و خارش آن كمتر و سياه آن ضخيمسرخ آن نازك

بورقى است و ماده سياه، سودايى غير طبيعى فاسد ردى؛ خواه از خون سوخته باشد و خواه از صفراى سوخته و 

 كندرسد و به دستور، خارش بسيار مىخواه از سوداى سوخته كه به طرف جلد ريزد و گاه در عمق بدن به هم مى

 شود و بسيار آن خصوصاً سياه ضخيم.و روز به روز منتشر مى گرددو از آن پوست جدا مى

و آنچه از آن رطوبت صديدى لزج عفن لذاع تراوش نمايد و زود منتشر و اطراف خود را متقرح و فاسد سازد، بسيار 

 ردى و مقدمه جذام و منذر بدان است.

شود. و علامت و سبب آن قريب به ظاهر مى نمايند، و گاه قوبا در دماغو قوباى منتشر را بر برص اسود اطلاق مى

 212علامت و سبب حمره دماغ است و لازم آن، حكّه دماغ.

 قولنج/ ايلاوس

 

رسد با وجع و درد بسيار كه دشوار گردد بر آمدن فضولى كه قُوْلَنجْ: مرضى است كه در معاى غليظ به هم مى

گرداند، به خلاف صداع كه شدت وجع هلاك مىگشت و گاه است كه به سبب شدت آمد و دفع مىبالطبع برمى

 آن مهلك نيست.
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و اسم قولنج مشتق از قولون است و از اين جهت شيخ الرئيس گفته كه قولنج حقيقى آن است كه در معاى قولون 

آنچه در معاى دقاق تولد يابد به جهت كثرت وقوع آن در آن و تولد يابد و گفته شد كه در معاى غلاظ تولد مى

 نامند و مذكور شد.يابد آن را ايلاوس مىمى

و سبب قولنج يا بلغم غليظ زجاجى و يا بسيارى ]مواد[ لزج مخلوط با اثفال و يا ريح غليظ محتبس محتقن در 

ه به سبب ميان دو طبقه روده و يا در جوف آن و يا ريختن صفراء به معده است و گاه به ندرت از ورم بلغمى و گا

التواى روده و گاه به سبب بسيارى ادرار بول و گاه به سبب خشكى امعا و گاه از حركات عنيفه و كثرت جماع، 

 گردد.رسد و يا غير اين از اسباب و گاه مشتبه به مغص مىخصوص بر پرى معده به هم مى

خلط اكاّل لذّاع باشد و بعد مغص ]و[ و فرق ميان هر دو بدان است كه وجع مغص، اكّال و لذّاع است، اگر به سبب 

كند خصوص كه آب بسيار گرم بنوشد و وجع قولنج سنگين ميل به اسفل دارد به سبب لذع، طبيعت اجابت مى

 گردد.ثقل ماده محتبسه موجعه و گاه مشتبه به وجع گرده مى

در قطن او و با آن، بول گاه بند  انديابد كه گويا سيخى فرو بردهو فرق ميان هر دو بدان است كه صاحب آن در مى

ود و رگردد و به بالا مىيابد و وجع قولنج پهن مىآيد و چون قى نمايد، تسكين مىگردد و يا اندك اندك مىمى

گردد؛ براى آن كه روده قولون از طرف بالا آمده و ميل بسيارى به طرف راست كرده، به طرف راست و چپ مى

فته رو به پايين، پس برگشته باز به طرف راست رفته به سوى پشت و از فقره قطن پس برگشته باز به طرف چپ ر

 درگذشته.



 
و جالينوس گفته كه معاى قولون رسيده است به هر چهار جهت بطن يعنى به طرف راست و چپ و بالا و پايين و 

هنگام اشتداد آن غشى و باشد. گيرد همه جهات شكم را و در اين احتباس بول نمىاز اين جهت اوجاع آن فرامى

نمايد به سبب تحريك مواد و گاه يابد، بلكه زياده شدن مىگردد و بعد از قى تسكين نمىعرق سرد عارض مى

 213گردد و فرق ميانشان به موضع علت است.مشتبه به وجع رحم و كبد و طحال مى

 55، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 قى/ قى الدمّ

 

دفع چيزى كه در آن است از راه دهان با حركت مندفع به سبب حركت معده و الاّ قَى: حركت معده است براى 

 ء خارج و مندفع مضاف به سوى آن است مانند قى الدمّ و غير آن.آن را تهوع نامند و شى

هاى معده و يا شكافته قى الدّم: برآمدن خون است از معده و نواح آن به قى به سبب گشوده شدن دهن رگى از رگ

 214يا بريده شدن آن به سبب امتلا يا ضربه و يا صدمه و غيرها.و 

 قيح
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 215قيح: چركى است غليظ سيال كه از قرحه برآيد و مخلوط به خون نباشد.

 كابوس

 

كند صاحب آن در حالت خواب، خصوص كه بر پشت خوابيده باشد خيالى و كابُوس: مرضى است كه ادراك مى

گردد و از حركت شود و صداى او منقطع مىفشارد او را و نفس او تنگ مىمىافتد و صورت سنگين كه بر او مى

ماند و هرچند خواهد كه حركت و فرياد برآورد، نتواند و چون منقضى گردد و يا حركت كند و يا نفس كشد، بازمى

 دفعتاً بيدار گردد و به افاقه آيد، اما او را ماندگى تا مدتى به هم رسد.

غليظه غير منهضمه است كه به مقدم دماغ كه محل خيال است صعود نمايد و در آنجا باز و سبب آن بخارات 

شارد فبه معنى حبس و از جهت آن كه مى« كبس»غلظت يافته محتبس گردد و لهذا آن را كابوس نامند؛ مشتق از 

 216.داردنامند و اعصاب و حس و حركت را از افعال خود باز مى« ضاغوط»جوهر دماغ را آن را 
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 كچلى
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قرع كه آن را كچلى و كلى گويند، نوعى از سعفه بود و بسيار باشد كه پوست را »نويسد: كچلى: مير بهاء الدين مى

 217«شود.بخورد و مسام را ببندد و همچو محل داغ نمايد، چنانچه بعضى كلان را واقع مى

 كرب

 

 218، غمى است كه نفس را عارض گردد و به فارسى آن را اندوه نامند.«كُرْبهَ»نيز آمده و « كَرَب»كَرْب: و 

 كزاز/ كزازه

 

كُزاَز و كزازه: تشنجى را نامند كه ابتدا از عضلات ترقوه نمايد و بِكشد تا به طرف سينه و يا پشت و يا هر دو جهت 

دد حادث از سردى منجمدكننده رطوبت نمايند و گاه مختص به تمو گاه به طريق تعميم بر هر تمددى اطلاق مى

از داخل مانند آشاميدن افيون و آب بسيار سرد و يا از خارج، مانند رسيدن سردى بسيار به بدن از برف و يخ و يا 

دارند. و تسميه مرض به اسم لازم هواى سرد و فرو رفتن در آب بسيار سرد از يك جانب و يا از هر دو جانب مى

 219ز در لغت به معنى انقباض و يبس است؛ و آن را به فارسى كزِكَ نامند.آن است؛ زيرا كه كزا

 كزاز/ ريحك

                                                           
 .427، ص 4(. حكيم محمد اعظم خان؛ اكسير اعظم، ج 1 ) 217
 .70، ص 1(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  218
 (. همان.3)  219



 
 

كُزاز: عبارت از تشنجى است كه ابتداء نمايد از عضلات ترقوه و متمددّ سازد آن را به سوى قدّام يا خلف يا يمين 

 يا يسار.

 220نامند.« ريحك»نمايند كزاز را بر هر تمددى و به فارسى و بعضى اطلاق مى

 57، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 كلال

 

 221كَلال: به معنى اعيائى و آفته است.

 222رنجور و ناتوان گرديدن.

 223كلال: ماندگى.

 كلف

                                                           
 .784(. محمد حسين عقيلي خراساني؛ خلاصة الحكمة، ص 4)  220
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اشد. و بكَلَف: تغيير يافتن رنگ صورت است به سياهى و به هم رسيدن آثار كمودت و گاه در غير صورت نيز مى

ر باشد و كلف دباشد، به خلاف بهق كه با اندك خشونت مىاملس مى فرق ميان آن و بهق اسود آن است كه كلف

 224هيأت مانند دانه كنجد است.

 لقوه

 

سوى  كند جانبى بهگردد و ميل مىعلّتى است آلى در وجه كه مسترخى مى -به فتح لام و به كسر نيز آمده -لَقوَْه:

ردد هيأت آن از هيأت اصلى به سبب ريختن مواد گشود جانبى به جانب ديگر و متغير مىجانب ديگر و كشيده مى

بلغمى و رطوبى به منبت اعصاب جانب مسترخى و يا متشنج شدن به تشنج امتلائى و يا يبسى و دهان و لب ها 

توان خاموش نمود و آب دهن را نيز آيد و چراغ را به نَفَس نمىگردند كه نفخه از آن راست بيرون نمىكج مى

آيند، خصوصاً از جانب مسترخى و اين علت بر لب عارض هاى چشم به هم نمىاخت و پلكتوان انددرست نمى

هاى اعصابِ هر دو جانبِ رو را فراگيرد، مگر مبدأ آنها و ظاهر گردد، مگر به ندرت كه آفت، جميعِ شعبهنمى

 گردد در صورت كجى.نمى

و  باشدآن است كه در تشنجى آب دهن كم مى و بدان كه لقوه يا تشنجى است يا استرخائى. و فرق ميان هر دو

حواس و جلد صورت متشنج و در استرخائى آب دهن بسيار و حواس مكدّر و ثقيل و جلدِ شق مؤوف مسترخى و 

 [اين قليل الوقوع است و ]لقوه
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 80، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

آن در سعت به اشداق عقاب اسم عقاب است. و وجه تسميه اين مرض بدان يا از جهت مشابهت اشداق صاحب 

 225است و يا از براى مشابهت كجى آن به كجى منقار عقاب.

 ليثرغس

 

رسد و گاه در لِيثَرغْسُْ: سرسام بلغمى است؛ يعنى ورم بلغمى عفونى است كه در مجارى روح دماغى به هم مى

تواند نمود و نه در مىحجب آن و گاه در جرم آن و بلغم به جهت لزوجت چون نفوذ در حجب به سبب صلابت ن

ر شود دجرم دماغ براى لزوجت آن و صلابت اين، مگر اندك و به عنوان ترشح، و لهذا گفته شده كه گاه عارض مى

آن هر دو و چون اين مرض لازم دارد نسيان را. و ليثرغس به يونانى به معنى نسيان است، تسميه مرض به اسم 

 226اند.لازم آن نموده

 ماليخوليا

 

 ماليخُوْليا: به نون بعد از لام اول نيز آمده. ]مالنخوليا[.
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و آن تغيير يافتن ظنون و فكر است از مجراى طبيعى به غير طبيعى و فساد و خوف به سبب آن كه ماده آن 

سوداى غير طبيعى غليظ تاريك موحش روح دماغى و ترساننده آن است به خلاف جنون سبعى. و تسميه آن به 

است، جهت آن كه معنى آن به يونانى خلط سياه است كه سوداء باشد. و نوعى از آن ماليخوليا را اسم سبب آن 

مراقى نامند و آن ماليخوليايى است كه به شركت مراق به هم رسد و معنى مراق در فتق مذكور شد و مراد از آن 

 227جا صفاق است.]در[ اين

 مبرح/ قولنج مبرح

 

شود و منظور ت و شديد و جانگداز و آزاردهنده، و در طب، صفت قولنج آورده مىمُبَرِّح: در لغت به معنى سخ

 قولنجى است كه آزار دهنده و همراه درد شديد باشد. )مصحح(

 81، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 مرض/ امراض

 

 .351مرض متشابه، خلاصة الحكمة، ص 

                                                           
 ن.(. هما3)  227



 
 .354مرض تركيب، خلاصة الحكمة، ص 

 .354 مرض خلقت، خلاصة الحكمة، ص

 .355مرض مقدار، خلاصة الحكمة، ص 

 .355مرض عدد، خلاصة الحكمة، ص 

 .354مرض شكل، خلاصة الحكمة، ص 

 .355مرض مجارى و اوعيه، خلاصة الحكمة، ص 

 .355مرض امتلا و انسداد، خلاصة الحكمة، ص 

 .356مرض صفايح، خلاصة الحكمة، ص 

 .351سوء مزاج متفق مستوي، خلاصة الحكمة، ص 

 .350مزاج ساذج، خلاصة الحكمة، ص  سوء

 .352سوء مزاج مادي، خلاصة الحكمة، ص 

 .358مرض وضع، خلاصة الحكمة، ص 

 مَغْص

 



 
مَغْص: پيچش و وجع امعا است به سبب احتباس ريح يا فضول يابس خشك و يا تناول اطعمه حاده حريفه و يا 

اً، خواه با قبض و يا اسهال در معاى دقاق باشد و يا اند وجع معاء است مطلقريختن خلط مالح بدان. و بعضى گفته

 228غلاظ و اگر با زحير و يا قولنج و يا سحج نباشد، پس آن مرض است و اگر باشد عرض لازم آنها.

 مور سرج

 

[ است كه برآيد قرنيه، مانند سر مورى يا مگسى يا انگورى يا مانند عكس مسمارى كه بشكافد مُورسَرَج: نتو ]قرنيه

 قرنيه را به سبب تأكل قروح و بثور و برآيد طبقه عنبيه از

 82، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

د نامن« المور سرج»و « رؤوس النملة»آن و اين بر چهار نوع است؛ يكى آن كه قدر اندكى از عنبيه برآيد و اين را 

و آن است كه نتو به رنگ عنبيه نمايد كسى كه ببيند آن را كه آن بثره است و فرق ميان آن هر دو گاه توهم مى

باشد و بثره بيخ آن سفيد يا سرخ و ضربان در آن نيز به رنگ آن مى -كه اگر عين كحلا يا شهلا يا زرقاست -است

 229باشد.عين مى

 وبا
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وَباَء: مرضى است عام كه از فساد جوهر هوا به سبب اسباب سماوى و يا ارضى حادث گردد و تب وبائى و طاعون 

 230رسد.به هم 

 وردينج

 

پوشد و شيخ نجيب الدين رسد به حدى كه قرنيه را مىوَرْدينجَ: ورمى است كه در چشم در پرده ملتحمه به هم مى

و « شود.كند در آن سفيدى چشم به حدى كه مانع بند كردن چشم مىرمدى است عظيم كه ورم مى»گفته: 

رسد. و شيخ الرئيس وى است كه در چشم به هم مىصاحب تذكرة الكحالين گفته كه آن ورم دموى و يا صفرا

فرموده كه آماس طبقه ملتحمه است و سبب آن گشوده شدن رگى است باريك متصل به ملتحمه و ريختن ماده 

 231در آن و يا به پلك چشم و ورم كردن آن.

 وخم/ و خام

 

چنان كه فساد وبا عام و از جهت آن كه هموَخَم، وخِام: فساد هضم طعام را نامند و گاه وخم به معنى وبا نيز آمده 

 232ضرر آن شامل تمام بدن است، اين مرض نيز چنان است.

 83، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 ورم/ اورام/ ورم ريحى

 

وَرَم: زيادتى غير طبيعى است كه در عضو به هم رسد به سبب داخل شدن ماده در آن و اقسام آن شش است؛ 

 باشد.پنجم مائى و ششم ريحى و گاه مركب از اخلاط نيز مى چهار به حسب هر چهار خلط و

« ورم ريحى»و بدان كه ريح حادث از بخار لطيف اگر ناريت آن مفارقت ناكرده، داخل جوهر اعضا گردد، آن را 

و  «نفخه»جا مجتمع گردد، آن را نامند و اگر مفارقت كرده و غلظت يافته و داخل جوهر اعضا نگردد، بلكه در يك

 نامند نه ورم.« انتفاخ»

دانند؛ مانند ورم صفراوى و و نيز بدان كه ورم يا حار است و يا بارد و اكثر اطبا ورم حار را بالذات از ماده حار مى

نمايد ورم را بر آنچه ماده آن عفن باشد خواه حار بالذات باشد و يا بالعرض دموى، و اماّ شيخ الرئيس اطلاق مى

 ارد.حاصل از عفونت ماده ب

ورم سفيد نرمى است كه حرارت و وجع با آن نباشد و گاه اندك دَردى كند، و ليكن نه آن است كه « ورم رخو»

مطلقاً در آن درد نيست؛ زيرا كه بلغم نيز به سبب برودت و امتلا و تمددى كه لازم آن است مؤلم است، هرچند 

 233نامند.« مااوذي»نسبت به اخلاط ديگر كمتر و ورم بلغمى را به يونانى 

 ورم ريه
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 «.ذات الرّيه»: مدخل -ورم ريه: ر. ك

 ورم لهات

 

[ به حسب اختلاف احوال باشد اشكال و اسماى ]آنگردد در لهات، ورم و مختلف مىورم لهات: بدان كه عارض مى

 234آن ....

 وضح

 

 235وَضحَ: شيخ الرئيس فرموده كه بهق ابيض است.

 84، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 نتوء
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 .76، ص 1(. همان،) قرابادين كبير(، ج 3)  235



 
 236نُتُوء: ارتفاع عضو است از مكان خود و برآمدن آن و تورم جراحت.

 نتوء السره

 

نُتُوء السُرَّة: عبارت از بلند شدن آن است و آن يا از سوى تدبير قابله است و يا پاره شدن صفاق آن مواضع و اين را 

و يا  باشدچنانچه در استسقاى زقى مىفتق مراق بطن نامند و يا به سبب رطوبت بلغمى كه در آنجا جمع گردد، 

باشد و يا به سبب روييدن گوشت، زير پوست آن و يا به سبب ريحى كه در آن به هم رسد، چنانچه در طبلى مى

 237به سبب شكافته شدن شريانى در آن. پس خون از آن برآيد و در آن موضع، مجتمع گردد.

 نزف الدمّ

 

 238راحت و غير آن در هر موضع كه باشد از داخلى يا خارجى.نَزف الدَّم: جارى شدن خون است از ج

 نزله
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نَزْلَه: ريختن فضول رطبه است از دو بطن مقدم دماغ به حلق و بعض ]اعضا[ مخصوص به ريه و يا سينه و بعضى 

 239اند به هر عضوى كه بريزد و اين حق است.عام دانسته

 نسيان/ فراموشى

 

ست آنچه را ياد داشته و ياد گيرد و اين به سبب فاسد شدن قوّه ذكر و يا فكر و يا كردن انسِيْان: به معنى فراموش

 تخيل است، اما فساد ذكر؛ باطل شدن قوّه حافظه است

 85، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

و يا ناقص شدن آن و اما فساد تخيل؛ خيال كردن است چيزى را كه در خارج موجود نباشد و يا ديدن امور چند 

در خارج وجود نداشته باشد و يا ضعيف و ناقص گرديدن امور متخيله است كه تخيل امرى كما ينبغى است كه 

چنين فراموش كند صور محسوسات را و نتواند نمود و خواب و احلام نبيند، مگر اندك و آن را فراموش كند و هم

 240نتواند كه تخيل كند آنها را چنانچه فراموش كرده.

 نفث

 

 النفخ يقال هو نفخ بلا ريق.نَفثْ: شبيهة ب
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 241و الاطباء فى الأكثر يطلقون على ما يخرج من مجرى القصبة و على خروجه ايضاً و قد يراد به الرّمى من الفم.

 نفث مده/ نفث الدم

 

باشد « قى»نفث مدَِه: برآمدن چرك است از راه دهان اگر با سرفه باشد از نواح صدر و حجب و ريه است و اگر با 

 242انفجار دبيله معده و يا كبد.از 

نفث الدم: برآمدن خون است از راه دهان اگر با بزاق دفع گردد، از اجزاى دهان است و اگر با تنخع از حلق و نواح 

آن و اگر با تنحنح از قصبه ريه است و اگر به طريق سرفه دفع گردد، از ريه و نواح سينه و اگر به طريق قى باشد، 

 243بد است.از فم معده و يا ك

 نفخه/ نفخ

 

نمايند بر ورم ريحى نيز و اضافت به هر عضوى كه در نفخ و نفخه: عبارت از انتفاخ بطن است و اطبا گاه اطلاق مى

 244شود، مانند: نفخ كبد و رحم.آن واقع شود، نموده مى

 86، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 «.نفث» (. محمد بن يوسف الطبيب الهروى؛ بحر الجواهر، ذيل ماده2)  241
 .74، ص 1(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 3)  242
 .73(. همان، ص 4)  243
 (. همان.5)  244



 
 

 نقرس

 

رسد و از رگ طرف بالاى ابهام شروع و انگشتان به هم مىنِقْرسِ: وجعى است كه در مفصل مقدم، خصوصاً ابهام 

باشد، خصوص كه در ابهام باشد به سبب ضيق مفصل و رسد و وجع آن شديد مىشود تا به مفصل قدم مىمى

شد كيابد و گاه دير و امتداد مىگاه زود تسكين مىبسيارى حس آن و عدم تحليل ماده آن از جهت صلابت آن و آن

هاى غليظ و امثال اين سبب جماع بر امتلا و سيرى و تناول اغذيه غليظه و نفاخه رطبه و آشاميدن آبو اكثر به 

گردد و گاه بالا كند و يا از هر دو جانب آن، پس شامل جميع اجزاى قدم مىباشد و گاه از اسفل قدم ابتدا مىمى

 ى ران.گردد و گاه به سورود و به سوى ساق و زانو و باعث ورم آن مىمى

ابن هيل گفته كه مفصل ابهام رجل را نقورس نامند، پس تسميه اين مرض بدان از قبيل تسميه حال به اسم محل 

 نامند و ماده آنوجعى كه در مفصل رسغ و اصابع دست به هم رسد، آن را نيز نقرس مى»اند: است و بعضى گفته

 «رسد.صاحبان آن را تشنج به هم مى يابد و لهذادر رباطات و اجسام محيطه به مفاصل تكون مى

 245رسد، مگر وقتى كه حيض زنان بسته گردد.كه نقرس خصيان و اطفال و زنان را به هم نمىبدان

 نفض
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 246نَفضْ: لرز و فشاندن تب است و از اين است نافض.

 نَواصير/ نَواسير/ ناصُور

 

ه در مقعده نزديك به طرف امعاى مستقيم و نَواصير: نواسير نيز آمده و جمع ناصور است. قروحى است غائر ك

آيد و هر زخمى كه كهنه شود و در گود افتد و از آن چركاب آيد نيز رسد و از آن چركاب مىخصيه به هم مى

 247ناصور نامند، به هر عضو كه باشد.
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 مركبات

 

 آب برنج
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 نامند.« پيچ»كه به هندى آب برنج: آب مطبوخ برنج مانند ماء الشعير 

 248خواص: مسكن لذع اخلاط مرارى معده و امعاء، و با شير تازه بالمناصفه ده روز خوردن جهت توليد منى مجرَّب.

 آب آهن تاب/ آب آهن تافته

 

آب آهن تافته: به غايت مقوى باه و قابض و جهت جراحت امعا و اسهال مزمن، بواسير و ورم سپرز و تقويت معده 

 سلس البول و درد مقعده و گزيدن سگ ديوانه و رفع زردى رخسار و هيضه نافع.و 

 249و ماء الحديد نيز نامند.« دوس»نمايند، و آن را [: آبى كه آهنگران آهن تفته را مكرر در آن سرد مى]صنعت آن

 آبزن/ آبزنات/ آبزن رطب/ آبزن مرطب

 

نشانيدن مريض است در آب خالص يا در آب مطبوخ حشايش  آبزن: آبزن خفيه به اصطلاح اطبا عبارت از شستن و

بارده يا افشره آنها يا مطبوخ حشايش حاره يا آب مطبوخ بعض حيوانات به تمامه يا بعض اجزا و لحوم آنها به ادهان 

 .خواهد آمد -ان شاء الله تعالى -مناسبه يا بدون آنها، نيم گرم يا گرم به قدر حاجت، چنانچه هريك به تفصيل

و اگر در حوض مسى و يا در غير آن و يا تغارى به قدر گنجايش مريض كرده، اولاً مريض در آن بنشيند، پس آن 

 را نيم گرم يا گرم به قدر برداشت و حاجت بر عضو مريض
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ا به باشد از بالا بريزند كه ت اگر علت در يك عضو خاص باشد، مانند قولنج و ريح گرده و مثانه و يا بر اعضا اگر عام

 حد مطلوب رسد.

مانند آن كه تا ناف و يا بالاى آن و يا تا سينه و يا تا گردن رسد و حتى المقدور و برداشت در آن آب نشينند و آن 

عضو و يا اعضا را به ملايمت بمالند و چون دريابند ضعف و سستى در خود و خفگى دل، از آن ظرف برآيند و بدن 

ك نموده، لباس بپوشند و از هوا به قدر احتياج، احتياط نمايند و اگر احتياج به تكرار باشد به، تدريج زمان را خش

جلوس در آن ]را[ بيفزايند و مرتبه اول چنان نكنند كه ضعف عارض گردد و گاه اطلاق آبزن را به مجاز بر آبزن 

ذكور نمايند، چنانچه ممانند فالج و استرخا و استسقا مىيابس كه عبارت از تعريق باشد، از براى امراض بارده رطبه 

 شود.مى

 آبزن يابس: جهت استسقا و فالج و استرخا و ساير امراض رطوبى.

صنعت آن: بگيرند تغارى سرگشاده مثل تغار گازران كه ته آن در گشادى مثل سر آن باشد و در ميان آن كرسى 

ن تغار سرپوشى سازند دو پارچه به اندام هم و در وسط هر دو نصف ساخته كه تواند نشيند بر آن انسانى و از آ

كنند سوراخى باشد به قدر گنجايش گردن انسان پس در زمين گودى جايى كه هر دو نصف به هم ملاقات مى

كنند به قدر وسعت آن اجانه؛ يعنى تغار مزبور در عمق و گشادى پس بگذارند در آن گود اجانه را و واگذارند از 

راف تغار مقدار يك ذراع از زمين، پس بكنند در دور آن حفره مدورى، مقدار ذراعى از زمين در گشادى. پس اط

آن  تا برسد گرمى -كه بر گرداگرد اجانه است -هرگاه احتياج شود به سوى اين آبزن، آتش برافروزند در اين حفره

 به تغار و نگردد چنانچه بسوزاند.



 
و بنشيند بر كرسى كه در تغار است و بپوشد سر آن را به سرپوش مزبور دو پارچه  پس داخل شود انسان در اجانه

بر وجهى كه سر آن شخص بيرون باشد از اجانه و درنگ كند تا عرق ريزد از آن، پس به تدريج بيرون آيد و 

 محافظت كند خود را از هواى بارد و آشاميدن آب، خصوص آب سرد.

 آبزن رطب: جهت امراض يبسى.

ت آن: فراگيرند حوضى از مس يا نقره يا غير اين دو و آن حوض، عميق باشد به مقدار قامت انسان و پر كنند صنع

آن حوض را از آب گرم يا از آب سرد يا از آب حشايش بارده و يا از آب حشايش حاره به حسب احتياج و بنشيند 

 عليل در آن آب و سرش بيرون باشد از
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آن و بگذارند بر سرش طبقى به اندام سر حوض و در وسط آن سوراخى باشد به قدر سر انسان كه هرگاه در آن 

نشينند و سرپوش را بر سر آن گذارند و سر آن از آن سوراخ بيرون باشد و مدت احتياج، در آن حوض مكث كرده، 

 250پس بيرون آيد.

 آبكامه/ مرى/ آبكامه نبطى رقيق

 

نامند؛ از ادويه قديمه است، « آبكامه»است، مشتق از ممرى، يعنى هضم كننده طعام، و به فارسى مرى: لفظ عربى 

 اند حار در اولى و يابس در ثانيه است.از اختراع اطباى كلدانيون، گرم و خشك تا درجه سوم، و گفته
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ير و بدبويى دهان و خواص: هاضم و مشهى، و مسهل اخلاط لزجه، و دافع تخمه، و كرم معده و امعاء و بواس

هاى معده، مسخن آن و جگر و ملطف غذاهاى غليظ و مجفف رطوبات معده و امعا و خوشبوكننده دهان و چربى

منشف بلغم، ادرار فضلات كند و شرب آن چند روز با لك در لاغر كردن بدن از مجربات است و تحقين بدان و 

وجع ورك و عرق النسَا نافع است و به جهت دفع و اخراج  ها جهت قرحه امعا و قولنج وداخل كردن آن در حقنه

هاى عفنه خبيثه و گزيدن سگ ديوانه را مفيد بلاغم كثيره و اخلاط نيه فجه را و نطول آن جهت قروح و ريشه

است. و غرغره آن جهت ورم لهات و لوزتين بعد انفجار و جذب بلاغم دماغى و حنك و ازاله نقصان ذائقه و قطور 

 اند.چشم مانع بروز آبله است در چشم اگر بروز كرده باشد در ازاله آن از مجربات شمردهآن در 

 و مضر: سينه و سرفه و بواسير و صاحبان خارش بدن است.

هاست. و گويند كه مرى عمل نمك كند الاّ آن كه از آن الطف و اقوا بود و مصلح آن: لعاب ها و چربى ها و شيرينى

 هاى معده و امعا را بكشد.است و چون ناشتا اندكى بخورند، كرمو شكم براند و معطش 

و صنعت فوذج  -كه فوذج است -بگيرند آرد جو و ماده آن -هاستكه بهترين آبكامه -صنعت آن: به نسخه اصل

 ىشود؛ هر دو را در تابستان خمير كرده، نان نيم پخته در تنور سازند و آن را نيم وزن آن فودنج برذكر كرده مى

و مثل آن نمك و ربع آن رازيانه و به جهت مبرودين، قدرى تخم كرفس و دارچينى و قرنفل با آب خمير كرده، 

 بيست روز در
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آفتاب گرم بگذارند و هر روز بر هم زنند و آب بر آن بپاشند تا سياه و منتن و متكرج گردد، پس در آب حل كرده 

 شيشه كرده، چند روز در آفتاب گرم بگذارند و بكار برند.و صافى نموده و در 



 
كنند، آن است كه ماده آبكامه را به جاى آب در سركه حل و آنچه بالفعل در اين بلاد به جاى مرى استعمال مى

گذارند و اين را قوت اسهال ضعيف و قوت تفتيح و هضم غذا زياده است و ليكن استعمالش كنند و در آفتاب مىمى

كنند و معروف است مى« شير»هاى قروح و در اصفهان به جاى آب و سركه ها جايز نيست، خصوصاً حقنهحقنه در

دارند، عوض آن شير كنند و بعد از آن هر قدر از كامه برمىو بعضى به جاى شير، ماست مى« كومه»و « كامه»به 

 كنند.داخل مى

بگيرند آرد گندم و آرد جو به هم بسرشند  -هاى ديگر استترشىها و كه مايه ماده آبكامه و كامه -صنعت فوذج:

خشك و با آب گرم و خميره نان و نمك خمير كنند و قرص سازند و سوراخى در ميان آن كنند و در برگ انجير 

 پيچيده، در ظرفى نهند و در سايه بگذارند تا سبز و عفن و پوسيده شود، پس بيرون آورده بكار برند.

ترتيب  نمكسازند كه آرد جو و آرد گندم با آب گرم خمير كرده، بىاند كه فوذج را به اين صنعت مىو بعضى گفته

 251گذارند تا متعفن شود و خشك كرده، نگاه دارند.داده و در برگ بيدانجير پيچيده، در ظرف كرده در سايه مى

بگذارند و ده روز ديگر به دوشاب، خمير ساخت مرى به شيوه ديگر: بگيرند نان آرد جو را و خمير كرده در آفتاب 

 آن را تازه كنند و بعد از آن ادويه حاره ]را[ كوفته، بيخته، بر آن ريزند و ده روز ديگر در آفتاب بگذارند.

و چون خواهند كه آبكامه رقيق باشد بگيرند از اين خمير، مقدار يك من و سه من، سركه انگورى كهنه؛ بر سر آن 

ره نيم كوفته در كيسه كرده، در آن اندازند و چهل روز در آفتاب گذارند، پس صافى كرده استعمال ريزند و ادويه حا

 252نمايند.
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 آب لبلاب

 

 .1077: متن خلاصة الحكمة، ص -آب لبلاب: ر. ك

 آش آلو/ آش اجاص

 

بجوشانند و كف آن را بگيرند، پس با قدرى روغن گاو آش آلو: گوشت را قطعات نموده، با آب و نمك و قدرى پياز 

آن را سرخ نمايند و آب داخل كرده بپزند تا گوشت پخته شود و قدرى برنج كه آن را شسته و خيسانيده باشند 

نيز داخل نمايند و چون برنج پخته شود، آب آلوى تازه در آب پخته يا آب آلوى خشك در آب پخته، پالوده با 

ازه و نمك به قدر حاجت داخل كرده، آن مقدار بجوشانند كه ترشى آلو در جرم برنج نفوذ كند، پس قدرى نعناع ت

 253فرود آورده، كشيده بخورند.

 آش ماست
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 .1368: خلاصة الحكمة، ص -آش ماست: ر. ك

 اثاناسيا

 

جميع اوجاع و است؛ چه اين معجون موجب رستگارى از  -يعنى نجات دهنده -اثاناسيا: بدان كه معنى آن منقذ

كننده است از جميع امراض چون افلونياى رومى طرسوسى كه معروف هاى شديد، بلكه رهاننده و خلاصىقولنج

اند كه معنى آن دواء الذئب است، جهت آن كه از اجزاى آن كبد است به برشعثا يعنى برء الساعة. و بعضى گفته

 ه.ذئب است، لهذا مسماّ به دواء الذئب و كبد الذئب شد

اثاناسيا الكبرى: المعمولة بكبد الذئب؛ گويند مشهور آن است كه از تراكيب جالينوس است و به زعم قومى اقدم از 

 شود برشعثا، يعنىجالينوس است. و بهترين آن معتدل القوام است كه رايحه شراب داشته باشد و غش كرده مى

 حه شراب.شود به طعم و رايبه افلونياى رومى طرسوسى و شناخته مى
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شيخ داود انطاكى گفته كه اين معجون گرم است در اول درجه دوم و خشك است در آخر درجه دوم يا در اول 

 254سوم.
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فرمايند صاحب ميزان الطبايع گفته كه اين معجون سرد است در ربع درجه اولى و خشك در آخر درجه دوم. مى

معلوم شد كه گرم  -دارندكه عسل را محسوب نمى -كه چون ميزان اين دوا را گرفت به دستور معروف ميان اطبا

است در دو ثلث درجه اولى و خشك است در آخر دوم و اگر عسل نيز محسوب گردد، گرم است در اواخر وسط 

 درجه دوم و خشك در اواخر دوم.

باشد از براى جميع اوجاع چون معجون افلن معروف به ن كه نافع مىخواص: اما منافع و خواص اين معجون؛ بدا

افلونياى رومى مشهور به برشعثا، خصوص از براى اوجاع كبد و اوجاع معده و امعا خصوص قولنج و مغص و اوجاع 

انه ث[ الشوكه و اوجاع صدر و جنين و كليتين و مثانه و از براى رياح معده و كليتين و مطحال خصوص وجع ]ريح

و عسر البول و قى و اختلاف بلغمى و ضعف كبد و استسقا و ذوسنطاريا و از براى صداع و منقى سينه، و نافع است 

در اوخر سل و از براى ربو و سرفه مزمن و از براى امراض مقعده آشاميدن و طلا كردن آن و از براى بواسير، هرگاه 

 موجب استخلاص از جميع سموم مشروبه است. چون مرهم بر آن نهند و از براى خدر و بالخاصية

و بايد استعمال كرده شود از براى استسقا به آب مطبوخ كرفس و از براى سموم مشروبه با شير گاو و از براى قولنج 

به آب مطبوخ شبت و از براى عسر البول با آب زنجبيل و شبت و به زعم بعضى بايد كه استعمال كرده شود اين 

 مرضى كه نافع است اين دوا از براى آن مرض با آب كاسنى تازه يا آب شبت و مانند اينها.دوا از براى 

و شفائى را زعم آن است كه بايد استعمال كرده شود با آب تفاح مز، )ترش و شيرين( و گمان اين است كه اين 

 مخصوص به سموم حاره باشد و اگر جهت سموم مطلقاً ]باشد[ شير گاو بهتر است.

فرمايند كه زعم فقير آن است كه در هر مرض با اشربه مناسبه با آن مرض و وقت و مزاج اصلى شخص و و مى

 عادت و سن بايد به حسب رأى طبيب داده شود.



 
 اند تا نيم مثقال و به زعم بعضىمقدار شربت: و مقدار خوراك از اين معجون تا ربع مثقال طبى است و بعضى گفته

 تا يك درم است.
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تذكر: بايد كه استعمال كرده شود بعد از گذشتن شش ماه از ساختن آن و چون چهار سال بر آن بگذرد، ناقص 

 گردد.گردد فعل آن و در هفت سال فعلش باطل مىمى

 ،صنعت آن به نسخه شيخ رئيس در قانون: مرمكى، زعفران، افيون، جندبيدستر، بزر البنج، قسط تلخ، قردمانا

خشخاش سياه، سنبل الطيب، اصول غافث يا عصاره آن، كبد ذئب خشك كرده، شاخ راست بز؛ اجزا مساوى گرفته، 

آنچه كوفتنى است كوفته، بيخته و آنچه گداختنى است در شراب حل كرده، شاخ بز را سوزانيده و مجموع را با 

نگاه دارند. اين معجون سواى عسل و  عسل سفيد مصفى، سه وزن مجموع ادويه، معجون سازند و در ظرف چينى

 255شراب دوازده جزء است.

 اجاصيه

 

هاى صفراوى و اصحاب اجاصيه: غذاى موافق است از براى محرورين و اصحاب صفراء و قى صفراوى و تشنگى و تب

 صداع و خارش بدن.
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 تر يا آلوى خشك هر كدامو ببايد دانست كه اجاصيه اقسام است؛ قسمى آن است كه برنج را در آب بپزند و آلوى 

كه باشد بجوشانند و صافى نموده، آب آلو را با شيره بادام شيرين اضافه نموده، چند جوش ديگر داده بكار برند و 

اگر اسفناج يا خرفه تر يا كدو داخل نمايند بهتر است و اگر ماش مقشر يا برنج نيز باشد خوب است؛ و اين مزوره 

 حرارت استعمال بايد نمود. اجاصيه را در وقت حمى و شدت

قسمى ديگر آن است كه گوشت بره يا بزغاله يا گوشت طيور يا مرغ بچه يا خروس بچه؛ و چون مرغ و خروس 

جوان يا درّاج و كبك و تيهو و امثال اينها، قطعات نموده در آب و نمك و پياز به قدر حاجت جوشانيده و كف آن 

رده با روغن گاو و پياز حلقه كرده و قدرى از مصالح حاره چون دارچينى و را بگيرند، پس آن گوشت را از آب برآو

زيره و هيل داخل نموده، سرخ نمايند. پس آب به قدر حاجت داخل كرده، در پارچه قدرى دارچين و گشنيز 

ه بخشك و دانه هيل و قرفة الطيب بسته، در آن اندازند و بپزند، چون گوشت قريب به پخته شدن رسد، آب آلو 

 قدر حاجت داخل كرده بپزند تا به قدر حاجت پخته شود. آنگاه فرود آورده، با نان و يا با چلاو ]چلو[ بخورند.
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 -دار، مقدارى كه چاشنى آن مطلوب باشد زردآلوى خشك كردهو اگر بخواهند ترش يا شيرين شود، يعنى چاشنى

داخل نمايند و اگر خواهند فى الجملة متانتى به هم رساند، كفى برنج را كوبيده  يا انجير -كه آن را قيصى نامند

در اول طبخ داخل نمايند و اگر اندكى زعفران داخل نمايند، از براى تفريح موافق است و اگر بخواهند در اين 

 وقت طبخ داخل نمايند اجاصيه از بقول مثل: اسفناج و خرفه تازه و ترشه و برگ چغندر و بيخ چغندر ورق كرده در

 دهد.مناسب است. و اين غذا موافق است از براى امزجه صفراويه و ملين طبع است و تسكين مره صفراء مى



 
محمد بن زكريا در كتاب اغذية المرضى گفته كه هرگاه صداع حار ساكن شود و قدرت در بدن بسيار باشد، تغذى 

 256غ كه در آن سيب و به، داخل كرده باشند.كن به اجاصيه با گوشت درّاج و طيهو و چوزه مر

 اسفيدباج/ اسفيدباجات

 

 اسفيدباج: به فارسى شوربا نامند از جمله اغذيه است.

هاى خفيفه لطيفه و بقول و ماهيت آن: مرقى است كه از گوشت بچه مرغ و بزغاله و حلان و غير اينها از گوشت

و جوِ مقشر و امثال اينها كه طعمى غالب نداشته باشند و ادويه حبوب و غير آن مانند اسفاناخ و كدو و ماش مقشر 

 حاره مناسبه ترتيب دهند.

 طبيعت آن: در دوم گرم و تر.

افعال و خواص و منافع آن: لطيف و مرطب، صالح الكيموس و نافع از براى اكثر امراض سر مانند: سرسام حار و 

سكته و فالج و لقوه و استرخا و اختلاط ذهن و رعونت و ماليخوليا و جنون سوداوى و سبات و سهر و نسيان و 

حمق و بلادت و بلاهت و امراض صدر مانند: سعال و ضيق النفس و گرفتگى آواز و امراض سوداوى مانند: جذام و 

 سوداوى مزاجان را نافع.

ه يسر آيد و پارچصنعت آن: بگيرند گوشت بزغاله و يا مرغ بچه يا طيور خفيفه از هر كدام كه مناسب باشد و م

پارچه كرده، در آب جوش دهند و كف آن را بگيرند و طبخ دهند، پس در آن حبوب و بقول آنچه مناسب باشد، 
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ريزه ريزه كرده و مقشر نموده، داخل كرده و بپزند تا پخته گردد، پس چيزى از توابل حاره مناسبه و گشنيز و 

 مصطكى در آن ريخته،
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رش را بند كنند تا نضج يابد، پس فرود آورده بكشند و بخورند به تنهايى و يا به قدرى چلاو. و اگر قدرى قليل س

برنج در وقت طبخ داخل نمايند بد نيست، بلكه بهتر است و گرماگرم با قاشق خوردن آن به نحوى كه بخار آن به 

ت و تفصيل خواص و صنعت آن در قرابادين ذكر سر و گردن برسد از براى اصحاب زكام و سعال بسيار نافع اس

 257يافت.

 اطريفل/ اطريفلات

 

اطريفل: بدان كه اطريفل معجون متخذ از سه ميوه است، يعنى اهليلج و بليلج و آملج. محمود سنجرى گفته كه 

له است. و آم اطريفلات معاجين متخذه از هليلجات خمسه است و آن هليله كابلى و هليله زرد و هليله سياه و بليله

ج، شود بر اهليلج و آملج و بليلسمرقندى در اصول التراكيب گفته كه اطريفل معرب است از لغت هندى و واقع مى

 اين سه، ميوه است.

خاصيت اطريفل تقويت اعضاى عصبى و دباغت آلات غذا از فضلات مجتمعه در آن و تركيب شده از اين سه ميوه 

و تقويت بعض آنها مر بعض ديگر را و گردانيده شده اوزان آنها را متساوى به به سبب مشاركت آنها در منفعت 

ها و منافع آنها و اصل آن است كه اقتصار كرده شود از هليلجات بر هليله كابلى و بليله و آمله و سبب تشابه قوت
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ه به جهت آن كه اين دو شود بر اين سه، هليله زرد هليله سياه به مثل اوزان هريك از آن سگاهى اضافه كرده مى

گردد اكمل و اقوا در فعل و بعضى اطبا گفته باشند در مزاج و منفعت از تقويت و تنقيه، پس مىمقوى آن سه مى

 كه اطريفل معرب از لغت يونانى است و معنى آن سه هليله است.

گمان كرده كه از مخترعات مخترع آن: و گفته شده كه اين معجون از تراكيب اندروماخس اول است، و ابن ماسويه 

جالينوس است، شيخ داود گفته كه نيست چنين كه ابن ماسويه توهم كرده؛ زيرا كه اسحاق بن يوحنا از جرجيس 

از لغت يونانى به لغت نبطى آورده: كه اطريفل به  -كه ناقل صناعت طبّ است -والد بختيشوع طبيب عباسيين

 لغت يونانى دوايى است مركب از هليلجات.

ترى پهلاى هندى است؛ يعنى سه ميوه، بعضى ديگر را گمان آن است كه از تراكيب اطباى هند است و معرب و

 كه هليله و بليله و آمله است. قلانسى گفته كه اطريفل معرب
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اسم بر مركب از  شود ايناز لغت هندى است و معنى آن سه هليله است، و ليكن در عرف اطبا اطلاق كرده مى

جات خمس، يعنى سه هليله مشهور و بليله و آمله و يا شير آمله كه آن آمله پرورده در شير است، چنانچه هليله

در آملج ذكر يافت از براى ازاله تجفيف آن؛ و بايد دانست كه اولى آن است كه شير آمله در مفرحات داخل كرده 

 ت، اين بود اقوال اطبا در اين باب.شود و آمله غير پرورده در شير در اطريفلا

فرمايد كه در كتاب كافى از كتب اربعه احاديث شيعه از محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى از سعيد مى

اند كه آن روايت كرده -عليهما السَّلام -بن جناح مروى از ابى عبد الله امام به حق ناطق جعفر بن محمدّ الصاّدق

شِكوه نمود به پروردگار  -آله و عليه الصلوة و السلّام على نبينا محمدّ و -اند كه موسى بن عمرانحضرت فرموده



 
از زيادتى رطوبت و بلّت، پس امر كرد پروردگار عالميان كه بگير هليله و بليله و آمله را، پس  -عزّ و جلّ -خود

وا دفرمودند كه اين  -عليه السّلام -معجون ساز اين جمله را به عسل مصفاّ و فراگير از اين دوا، پس حضرت امام

 همان است كه شما آن را اطريفل ناميد.

و بنابراين نيست اطريفل از تراكيب اندروماخس و نه از تراكيب جالينوس و نه اطباى هند، بلكه از تراكيب سماوى 

منزل به پيغمبر است، ليكن ممكن است كه اندروماخس اول اسم اطريفل بر آن گذاشته و به آن شهرت داده، و يا 

ا ترى پهلا كه معرب آن اطريفل است نام گذاشته و به اين نام در ميان ايشان اشتهار يافته باشد، اطباى هند آن ر

و در كتاب فردوس كه از كتب حديث اهل سنّت و جماعت است نقل كرده از ابن عباس كه آن روايت كرده از 

ه و هليله كابلى منقى و هليلكه آن حضرت فرمودند كه هليله سياه  -صلى الله عليه و آله و سلَّم -حضرت رسول

زرد منقى و بليله و آمله منقى را كوفته، بيخته، به روغن گاو چرب نموده، به عسل مصفاّ معجون سازند و اين 

 258اطريفل است. انتهى.
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. 33. اطريفل مسهل؛ 32. اطريفل مختصر؛ 31. اطريفل متوسط؛ 30اطريفل ماهان؛ . 27. اطريفل گشنيزى؛ 28كبير؛ 

. اطريفل مقل ملين 35. اطريفل مقل ملين؛ 36. اطريفل مقل كهربائى؛ 35. اطريفل مقل صغير؛ 34اطريفل مقلى؛ 

 259. اطريفل معلوم.37. اطريفل ملين؛ 38افتيمونى؛ 

 اطريفل صغير

 

اطريفلات اطريفل صغير است و آن مركب است از هليلجات خمسه؛ يعنى پوست هليله اطريفل صغير: اصل همه 

زرد و پوست هليله كابلى و هليله سياه و بليله منقّى و آمله منقى، اجزا متساوى و بعضى هليله چينى منقى را نيز 

شيرين چرب نموده، به عسل اند، اجزا را كوفته، بيخته، بروغن گاو يا به روغن بادام به وزن يك جزء داخل نموده

 260معجون سازند.

منافع: عمده نفع اطريفل صغير در امراض دماغيه و قطع ابخره و تقويت اعضا و دماغ و معده و بواسير و تذكيه 

ذهن و رعونت و حمق است، خواه سبب آن بلغم باشد و خواه سودا، مداومت به آن بعد از تعديل در مزاج در امراض 

گرداند هضم را و نشف نمايد معده و دماغ را و نيكو مىنقيه در ماديه به جهت آن كه تقويت مىساذجه، و بعد از ت

گردد در بدن خونى پاكيزه لطيف صافى از رطوبت بلغميه و از دردى سودا، كند، پس متولد مىرطوبات فضليه مى

فيد شدن موى و مقوى دماغ و مصلح اند با آن كه ادمان اكل اطريفل صغير مانع سو لهذا جمهور اطبا تصريح كرده

 261رطوبات صديديه است.
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كند و غليظ آنها مانده مورث كند؛ زيرا كه اسهال رقيق اخلاط مىمضاّر: ليكن گاهى ادمان اكل آن توليد قولنج مى

 262گردد، و اسحاق گفته كه اطريفل صغير مضر است به طحال و مصلح آن شراب بنفشه.قولنج مى
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 اطريفل كبير

 

اطريفل كبير: بدان كه اطريفل كبير عمده اطريفلات است و نافع است از براى سوءِ هضم و برودت معده و امعاء و 

استرخاى معدى و مقوى معده و احشا است و هضم كننده، و بالجمله نافع است از براى جميع امراض معده و 

زياده كند و اوجاع ظهر را سودمند بود و دافع بواسير و رياح بود و رنگ رو را استرخاى مثانه را مفيد است و باه را 

نيكو و صافى گرداند، و در صداع به مشاركت گرده و مثانه بعد از اصلاح حال گرده و مثانه، و از براى تقويت سر و 

 گرده و مثانه استعمال آن بايد نمود.

ولى از قرابادين قانون كه در ذكر معاجين كبار است آورده و گفته اطريفل كبير به نسخه شيخ رئيس: كه در مقاله ا

كه اين اطريفل ضعف معده و هاضمه و ضعف گرده را كه از برودت باشد و امراض حادثه از رطوبت و بلغم را نافع 

 است.

                                                           
 .455(. همان، ص 4)  262



 
يك، يك  رصنعت آن: پوست هليله كابلى، پوست بليله، آمله منقى، بوزيدان، بسباسه، شيطرج هندى، شقاقل، از ه

جزء؛ تودرى سرخ، تودرى زرد، لسان العصافير )زبان گنجشك(، بهمن سرخ، بهمن سفيد، از هر يك، نيم جزء؛ 

 مجموع را كوفته، بيخته، به روغن گاو چرب نموده، به عسل مصفاّ معجون سازند.

 و ]اجزاء[ اين نسخه دوازده جزء است.

 ريفل گرم و خشك است در يك درجه و نيم.طبيعت دارو: صاحب ميزان الطبايع گفته كه اين اط

محمود بن الياس اين اطريفل را در حاوى صغير ذكر كرده و بهمنين داخل ندارد. مقدار مصرف: و گفته شربتى از 

 اين يك مثقال.

 263اند كه اين اطريفل را بعد از گذشتن دو ماه از ساختنش بايد استعمال نمود.تذكر: و بعضى اطباء گفته

 يزىاطريفل گشن

 

 اطريفل گشنيزى: اطريفل گشنيزى كه در منهاج در باب ثقل سامعه صفراوى آورده.
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صنعت آن: پوست هليله كابلى، پوست بليله و آمله منقى، از هر يك، ده درم؛ گشنيز خشك و غنچه گل سرخ، از 

 نموده به عسل معجون سازند.هر يك، پنج درم؛ كوفته، بيخته، به روغن بنفشه بادام چرب 

                                                           
 .485(. همان، ص 1)  263



 
 مقدار مصرف: شربتى يك مثقال.

فل كنند. و اين اطريجات كه ده درم است و بعضى به وزن تمام ادويه مىو بعضى گشنيز را به وزن يك جزء از هليله

نافع است صداعى را كه بوده باشد به مشاركت طحال؛ چون آن را تناول كرده بعد از آن شراب اسطوخودوس 

 264در عرق بادرنجبويه بنوشند. محلول

 اطريفل صغير گشنيزى

 

 شود به آن گشنيز خشك به وزن يكاطريفل صغير گشنيزى: مثل اطريفل صغير است، الاّ آن كه اضافه كرده مى

كنند، و در نسخه حكيم مؤمن جات، و بعضى متأخرين گشنيز خشك را به وزن همه اجزا داخل مىجزء از هليله

مجموع اجزا است و گفته كه اين اطريفل به جهت منع بخارات از دماغ و ريختن سوداى سوخته به به وزن نصف 

معده و تقويت حواس نافع است، و بعضى اطبا به عوض عسل، كشمش سبز و يا مويز طايفى هسته بيرون آورده 

 كنند.داخل مى

 اند.بعضى از يك مثقال تا دو مثقال گفتهمقدار مصرف: شربتى از اطريفل گشنيزى يك مثقال است تا چهار درم، و 

طبيعت دارو: صاحب ميزان الطبايع گفته كه در اين اطريفل اگر اجزا را به عسل بسرشند، مزاجش سرد است در 

نصف درجه اولى و خشك است در آخر درجه سوم، و اگر به كشمش بسرشند، سرد است در يك درجه و خشك 

 است در درجه سوم.
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 اند كه اين اطريفل را بعد از پانزده روز، جايز است استعمال نمودن.تهتذكر: و بعضى گف

 مقدار مصرف: شربتى از آن، دو درم تا شش درم.

فوايد: اطريفل صغير گشنيزى نافع است مر آن را كه نافع است اطريفل صغير وقتى كه بخار غالب بود، شفائى گفته 

درد گوش و درد چشم كه به سبب بخار معده باشد نافع بود، كه اطريفل گشنيزى معده را قوت دهد و درد سر و 

 و مداومت به اطريفل گشنيزى
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نافع است براى صداع به مشاركت معده به سبب صعود ابخره از معده به سر و از براى صداع حادث از بسيارى اكل 

هرياران و جوارش سفرجلى مسهل چون آن غذا از معده چون استعمال كرده شود بعد از تنقيه معده به جوارش ش

 265منحدر شده باشد.

 اطريفل مقل صغير

 

 اطريفل مقل صغير؛ براى بواسير و اسهال بواسيرى چون بعد از فصد و تنقيه استعمال نمايند نافع است.
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رم درم؛ مقل را به آب گصنعت آن: پوست هليله كابلى، پوست بليله، آمله منقى، از هر يك، ده درم؛ مقل ازرق سى 

حل كرده با عسل به قوام آورده، سرشته، باقى ادويه را كوفته، بيخته به روغن بادام شيرين يا روغن گاو چرب 

 نموده به آن بسرشند.

 مقدار مصرف: شربتى چهار درم.

روغن گاو داخل  اى كه حكيم مؤمن در قرابادين تحفة المؤمنين آورده: هليله كابلى و روغن بادام ياو در نسخه

 266ندارد و گفته كه مقل را به آب گندنا حل كرده با شصت مثقال عسل مصفاّ به قوام آورده معجون سازند.

 اطريفل مقل ملين

 

 فوايد اطريفل مقل ملين: طبع را نرم دارد و بواسير را نافع است.

س، از مله منقى، افتيمون، اسطوخودوصنعت آن: پوست هليله زرد، پوست هليله كابلى، هليله سياه، پوست بليله، آ

هر يك، پنج درم؛ عسل خيارشنبر، مقل ازرق، از هر يك، سى درم؛ مقل و عسل خيارشنبر را به آب گندنا حل 

كرده بپالايند و در عسل به قوام آورده، داخل كرده كه بعد از داخل كردن، به قوامِ معجون آيد، پس اجزا را كوفته 

 ب نموده به آن بسرشند.به روغن بادام شيرين چر

 مقدار شربت: شربتى از يك مثقال تا چهار مثقال.
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 267و در نسخه ديگر: بسفايج پنج درم و اوزان ادويه تا اسطوخودوس، از هر يك، ده درم است.
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 اطريفل صغير خبث الحديدى

 

 اطريفل خبث الحديد: منقول از قانون شيخ الرئيس.

از براى اصحاب معده سرد و بواسير و رياح بارده و رنگ رو را صافى گرداند و اشتهاى طعام آورد و طعام را فايده: 

 هضم كند.

صنعت آن: پوست هليله كابلى، پوست بليله، آمله منقى، بيخ سوسن، زنجبيل، عود قمارى خام، جوزبوا، سك اصلى، 

رومى، از هر يك، ده درم؛ مشك تبّتى يك درم؛ براده  گل سرخ منزوع الاقماع، سنبل الطيب، اذخر مكى، مصطكى

خبث الحديد منقوع در شراب ريحانى هفت روز، پس از هفت روز، بگيرند آن را و سحق نمايند سحق بليغ و در 

تابه آهنى بريان كنند و بگيرند از آن به وزن مجموع ادويه و مخلوط كنند با باقى ادويه؛ كوفته، بيخته به روغن 

 268يرين چرب نموده و مجموع را با عسل مصفاّ سه وزن ادويه، بسرشند.بادام ش

 اطريفل خبث الحديد منقول از قرابادين قلانسى كه به جهت معده گرم موافق است.
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صنعت آن: پوست هليله كابلى، پوست بليله، آمله منقى، بيخ سوسن، گل سرخ، اذخر مكّى، از هر يك، ده درم؛ 

مجموع ادويه؛ شكر طبرزد آن مقدار كه ادويه به آن سرشته شود. شكر طبرزد را بگذارند خبث الحديد مدبّر، مثل 

 و به قوام آورند و ادويه را به آن بسرشند.

 مقدار شربت: دو درم با شراب سيب و امثال آن.

 اطريه/ آش سماق/ آش ماست/ آش برنج/ سفرجليه/ سماقيه/ حصرميه/ حماضيه/ تفاحيه/ آش جو

 

 نامند.« رشته»و « آش آرد»ت عربى است و به فارسى اطْرِيه: لغ

ماهيت و مزاج و افعال و خواص آن: از اغذيه معروفه اهل ايران و خراسان و توران است؛ خصوص اهل خراسان. و 

 شامل ماهيچه و رشته قطايف و بغرا و غيرها است و آن انواع است.

آب و نمك به قدر ضرور خمير سخت نموده بر روى تخته  خواه از آرد گندم خالص سازند؛ بدين قسم كه آرد را با

 هاى بسيار باريك طولانى از كارد ببرند هرپهن كرده، رشته
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مقدار كه خواهند و در آب گرم جوشان يا در آب يخنى گرم جوشان يا در آب قليه جوشان بريزند و طبخ نمايند 

زايل شود و مصالح حاره و افاويه به قدر ضرور داخل كرده، فرود آورند و تناول تا پخته گردد و طعم خامى آن 

 نامند.« اوماج»و به تركى « آش رشته»نمايند و اين را به فارسى 



 
و گويند اوماج، آرد خمير كرده ريزه نموده با عدس پخته را نامند. و اگر آن را مدور يا مربع و يا به اشكال ديگر 

ه گويند و خوا« ططماج»و به تركى « ماهيچه»و « آش برگ»و به فارسى « بغرا»طبخ نمايند  بريده به همان قسم

خمير آن را از آرد سفيد اندك نرم ساخته از قمع سوراخ تنگ بگذارند بدين نحو كه خمير را در جوف قمع پر 

شده بيرون آيد و يا آن كه هاى آن قمع مثل خياطه خمير باريك كرده به دست يا به آلتى زور نمايند تا از سوراخ

« رهشعي»به كف هر دو دست بمالند و مثل تارهاى خياطه باريك باريك سازند و خشك نمايند و اين را به عربى 

نمايند تا اندكى سرخ و برشته نامند و عند الحاجة اين را اولاً بدون روغن در ظرفى بريان مى« سيوين»و به هندى 

دهند تا پخته گردد، پس روغن گاو تازه داغ كرده داخل نموده شير كرده دم مى گردد، پس آب به قدر ضرور داخل

 نمايند.تازه دوشيده جوش داده بر آن ريخته، قند سفيد بر آن پاشيده تناول مى

گوشت با آب خالص ترتيب و گاهى از آرد جو نيز به قسم اول يا دوم براى صاحبان حميات حاره مانند دق و سل بى

گويند جهت مرضى و با « آش بوان»گوشت آن را كه دو قسم اول، گرم در اول با رطوبت بسيار و بى دهند. ومى

ء الهضم و الانحدار گوشت جهت اصحاّ يا بعضى امراض كه خوردن گوشت در آن مناسب باشد مفيد و ليكن بطي

تر و قسم دوم آن از بكخمير مايه آن ساست به جهت فطير بودن خمير آن و نزد بعضى و در بعض امزجه، بى

تر و مصلح آن هر دو فلفل و روغن بادام شيرين و چون انهضام يابد غذاى بسيارى ء الهضمقسم اولّ سنگين و بطي

 از آن به هم رسد.

خواص: جهت سرفه و وجع سينه و خشونت آن و حلق و قرحه امعا و مثانه و لاغرى گرده نافع و مرخى معده بارد 

تر و ملين بطن و آنچه رفه يا اسفاناخ يا روغن بادام پخته باشند، جهت امراض مذكوره موافقو چون در آن برگ خ

ء الهضم و الانحدار و قليل الغذاتر و گاهى در دو قسم اول از از آرد جو سازند سرد و با رطوبت بسيار از همه بطي

 براى
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لذت بعضى حموضات مناسبه مانند كشك و ماست يا سركه و يا آب ليمو و صفراوى مزاجان و يا به جهت زيادتى 

ن قسم دهند و اييا آب غوره و يا انار و يا آلو و يا زرشك و يا امثال اينها با اندك شيرينى چاشنى گرفته ترتيب مى

و  ثوم و ادويه حاره تر و مسدد و مولدّ بلغم غليظ است و مصلح آنء الهضمنامند و بطي« آش با قاطق»را به تركى 

بعضى جهت رفع اسهال و حبس طبيعت با ادويه قابضه مثل آب سماق و به ترش و كشك بريان و امثال اينها 

 دهند.ترتيب مى

اند كه اطريه متخذ از خمير آرد گندم صالح است از براى حار المزاج و كسى كه محتاج به غذاى متين باشد و گفته

رگاه نبوده باشد سبب آن اخلاط حاره و آنچه با گوشت باشد كثير الغذاء و مرطب و و نافع است از براى سعال ه

مسمن بدن و همچنين با شير و شيرينى آن مولد خلط غليظ و آنچه از آرد برنج سازند سبك و سريع الهضم و 

 قابض است.

د برنج يا نشاسته مخلوط به نامند و آن را از آر« رشته خطايى»و « رشته قطايف»و نوع ديگر كه آن را به فارسى 

هاى باريك داشته باشد كرده و پاتيل مسى يا سينى مسى را بر آتش آب كرده، صاف نموده در قمعى كه سوراخ

گذاشته كه خوب گرم گردد، پس آن قمع را به يك دست گرفته و به سرعت تمام بر آن به فاصله يك شبر و يا 

ز آن برآيد و در ديگ بسته شود و از دست ديگر آنچه بسته شده است هاى باريك اكمتر بگردانند تا مانند رشته

بردارند اگر يك شخص باشد و اگر دو كس باشد و يا ظرف بزرگ باشد يكى بريزد و ديگر بردارد تا مادام و هر 

جلاب  ومقدار كه خواهند، پس آن را در ظرفى كرده مغز گردكان بريان و مغز بادام بريان و مغز پسته بريان كوفته 

شكرى و قندى با دانه هيل سوده، بر روى وى ريخته بخورند و بعضى بجاى جلاب شكرى پالوده شكرى رقيق كه 

 خورند.گويند بر روى وى كرده مى« ماقوتى رقيق»آن را به فارسى 



 
ذاء و غآنچه از آرد برنج ترتيب دهند سبك و سريع الهضم و قابض و آنچه از آرد ميده يا نشاسته سازند كثير ال

 تر و به دوائيت اقرب.تر و قابضتر و از نشاسته ساخته آن سبكء الهضمبطي

نافع است از براى صداع، خصوصاً صداع صفراوى و يابس ساذج حادث از همّ و غم و  -يعنى آش آرد -و اطريه

ال زنجبيل و امثماليخولياى حار يابس و نسيان خصوص مطيب به دارچينى و دارفلفل و خولنجان و يا با مرباى 

 اينها جهت زكام و نزله و با عسل جهت
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گردد از آن خون نفث الدم، خصوص كه در آن عدس پخته باشند و جهت سل و بول الدم به سبب آن كه متولد مى

ه و گردد از آن ابخرنمايد و متبخر نمىنمايد با سوداى احتراقيه و تبريد و ترطيب بدن مىبلغمى كه مقاومت مى

هاى رطب با امثالِ ادويه حاره كه ذكر يافت مناسب و گاهى جهت اصحا از براى ابدان و امزجه بارده رطبه و معده

و زيادتى لذت، نخود درست و چغندر ريزه كرده با گوشت قيمه و يا كوفته، چاشنى به سيب و به و آب ليمو و آب 

 269نمايند.مىغوره و يا ماست يا كشك داخل اطريه 

 «.اطريه»؛ -آش سماق: ر. ك

 «.اطريه»؛ -آش ماست: ر. ك

 «.اطريه»؛ -آش برنج: ر. ك

 «.اطريه»؛ -آش جو: ر. ك
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 «.اطريه»؛ -سفرجليه: ر. ك

 «.اطريه»؛ -سماقيه: ر. ك

 «.اطريه»؛ -حصرميه: ر. ك

 «.اطريه»؛ -حماضيه: ر. ك

 «.اطريه»؛ -تفاحيه: ر. ك

 اطليه/ طلا

 

 270كه اطليه جمع طلا است و طلِا اسم ادويه رقيقه القوامى است كه بر بدن بمالند.اطليه: بدان 

 افاويه

 

 كنند.بو است كه در اطعمه و اشربه مىافاويه: اسم ادويه خوش

 271محمود سنجرى گفته كه افاويه عطره طيّبةالرايحة است، مانند قرنفل و دارچينى و هيل و غير اينها.
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 افشره/ افشرج/ افشرده

 

ها است. محمود سنجرى گفته كه افشرج: معرب افشره است كه به عربى عصير نامند و آن مخصوص به آب ميوه

ده، هايى كه بوده باشد در آنها آبى كه ماليافشرجات، عصاراتى است كه فراگرفته باشند از نباتات و اثمار، يعنى ميوه

ه آب آن را بگيرند و در آفتاب بگذارند تا غليظ شود. و در اين زمان افشرج عبارت است افشرده و يا كوبيده، افشرد

هاى ترش چون عرق هاى حامض با سركه انگورى كه آب و قند داخل كرده با طعام بخورند و با عرقاز آب ميوه

آب  شربت ترشى كه در نعناع و سركه سفيد مقطر يا غير مقطر كه قند داخل كرده با طعام بنوشند و بالجمله هر

 272حل كرده با طعام بخورند افشره نامند.

 افشره/ افشرج/ افشره تمر هندى/ افشره سركه/ افشرده

 

نامند و اصل آن افشرده بود كه به كثرت استعمال « عصير»فارسى است كه به عربى « افشره»افشُرج: معرب از 

 افشره شده.
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ماليده و يا كوبيده، فشرده، آب آنها را بگيرند خواه بر آتش به قوام هاى آبدار است كه آن مخصوص به آب ميوه

 گويند.« عصاره»نامند و يا در آفتاب گذارند تا غليظ شود كه « رب»آورند كه 

هاى آبدار رسيده ترش يا ميخوش مانند انار و آلوبالو و توت و زرشك و يا آب و بالفعل عبارت از آب افشرده ميوه

يا سركه انگورى و يا عرق نعناع و يا تمر هندى محلول يا آب انبه خام و فالسه و جامون كه  ليمو و يا اترج و

هاى هندى است يا سماق محلول در آب و امثال اينها است كه صاف كرده و به قدر حاجت قند يا نبات داخل ميوه

هر ربّ و شربت ترشى و يا كرده و آب نيز آن مقدار كه خوش طعم گردد و با طعام و يا بدون آن بنوشند يا 

 ميخوشى كه در آب حل كنند و بنوشند.

 273طبيعت و افعال و خواص: هر يك راجع به آن چيزى است كه از آن سازند.
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 افيونيه/ افيونيات

 

 شود مانند: حب سعال.به داروهاى تركيبى كه در آن افيون باشد، افيونيه گفته مى

 حبّ سعال
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خواص حبّ سعال: مستعمل در سرفه كه سببش انصباب نزلات حارّه حاده باشد به سينه كه در آن خوف كشيدن 

 به سل است و اين حب ماده را غليظ گرداند و منع انصباب ماده به سينه نمايد.

ته، سصنعت آن: خشخاش سفيد، بزر البنج سفيد، تخم كاهو مقشر، مغز تخم كدو شيرين، مغز تخم خيارين، نشا

كتيرا، صمغ عربى، گل ارمنى، گل داغستانى، افيون، زعفران، اجزاء به وزنى كه رأى طبيب اقتضا كند، كوفته، 

بيخته به لعاب حب سفرجل يا لعاب بزرقطونا، سرشته، حبوب مفرطح به شكل عدس ساخته، دائم در دهان نگاه 

 274دارند.

 اقراص مسك/ حبّ مسك

 

 معده و حواس را صاف و نيكو گرداند. حبّ المسك: مقوى دماغ و قلب و

صنعت آن: مشك تبتى خالص، عود قمارى، دارچينى، قرنفل، قاقله كبار، مصطكى رومى، از هر يك، يك درم؛ ورق 

طلا محلول ربع درمى؛ ورق نقره محلول، زعفران، از هر يك، نيم درم؛ ادويه ]را[ كوفته، بيخته با صمغ عربى 

 ر حبىّ به قدر فلفلى.محلول، سرشته حبوب سازند ه

 275شربتى: از يك حب تا سه حب.
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 امروسيا

 

 است، از تأليف بقراط.« حابس المواد»امروسيا: به لغت يونانى به معنى 

خواص: جهت درد معده كه از ماده بارد باشد و هضم طعام نكند و جهت تحليل رياح و درد جگر و سپرز و ضعف 

 بدن.
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آن: تخم جزر برى، زيره كرمانى، عيدان البلسان، سليخه، قردمانا، فقاح اذخر، تخم كرفس، از هر كدام، يك صنعت 

درم؛ دارفلفل، قسط تلخ، فلفل ابيض، از هر يك نيم مثقال؛ مرّ صاف سه درم؛ حبّ الغار ده عدد؛ وج، زعفران، از 

 هر يك دو درم؛ با عسل كف گرفته بسرشند.

 276بندقه با آب گرم و ماء الاصول. و قدر شربت: به قدر

 آمله مربا
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 مربا املج: مقوى قلب و معده و دماغ است.

هاى رسيده باليده بزرگ دانه و خارهاى بسيار بر آن بزنند و در آب آهك صاف، قدرى صنعت آن: بگيرند آمله

مايند كرباس صافى نشف نبگذارند پس برآورده نيكو سرشته در آب صاف شيرين طبخ نموده رطوبت آن را از پارچه 

و شيره شكر سفيد صاف نموده و يا عسل مصفاّ كه بسيار غليظ نباشد داخل كرده به آتش ملايم طبخ دهند تا آن 

كه در جرم آنها شيره نفوذ نمايد و غليظ گردد، پس فرود آورده سرد كرده در مرتبان چينى يا سبوچه لعابدار 

اده ملاحظه نمايند اگر رطوبتى از جرم آنها تراوش نموده و شيره را رقيق نموده نگاه دارند و بعد يك هفته يا زي

ساخته باز چند جوشى داده به دستور نگاه دارند و عند الحاجة يك عدد تا دو عدد آن را با گلاب شسته با آنچه 

 277بوا و گشنيز خشك و غيرها تناول نمايند.مناسب باشد از طباشير و مصطكى و دانه هيل

 ا/ مربا آملجآمله مرب

 

 مربا آملج: مقوى قلب و معده و دماغ است.

هاى رسيده باليده بزرگ دانه و خارهاى بسيار بر آن بزنند و در آب آهك صاف قدرى صنعت آن: بگيرند آمله

بگذارند؛ پس برآورده نيكو سرشته، در آب صاف شيرين طبخ نموده، رطوبت آن را از پارچه كرباس صافى نشف 

شيره شكر سفيد صاف نموده و يا عسل مصفاّ كه بسيار غليظ نباشد، داخل كرده به آتش ملايم طبخ نمايند و 

 دهند تا آن كه در جرم آنها شيره نفوذ نمايد و غليظ گردد، پس فرود آورده سرد كرده در مرتبان چينى يا سبوچه
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ا زياده ملاحظه نمايند اگر رطوبتى از جرم آنها تراوش نموده و شيره را لعابدار نموده نگاه دارند و بعد يك هفته ي

رقيق ساخته باز چند جوشى داده به دستور نگاه دارند و عند الحاجة يك عدد تا دو عدد آن را با گلاب شسته با 

 278بوا و گشنيز خشك و غيرها تناول نمايند.آنچه مناسب باشد از طباشير و مصطكى و دانه هيل

 امراق فراريج/ شورباى جوجه

 

امراق فراريج: مرقه جوجه جهت ابدان سقيمه و ناقهين و صاحبان التهاب معده و حميات صفراويه شرباً و جهت 

 279اند و دجاج ممسك.اند فراريج مسهلتعديل فضول و تليين طبيعت و به دستور تغذيه بدان نافع و گفته

 انفيه

 

 280شند.انفيه: هر دارويى كه به بينى ك

 ايارج/ ايارجات
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ايارج: بدان كه ايارج )به كسر همزه و فتح ياء مثناة تحتانيه و الف و راء مهمله و جيم معرب( اياره است و اياره به 

لغت يونانى به معنى دواى الهى است، يعنى دوايى كه تاثير آن از عالم امر است از غير آن كه منسوب باشد به 

 هاى محسوسه آن.قوت

 -جلّ شانه و عظم برهانه -تسميه مسهلات به ايارج آن است كه تاثير آنها به خاصيتى است كه حق سبحانه و وجه

هاى طبيعيه محسوسه آن. شيخ الرئيس به امر و قدرت در آن ادويه وديعت نهاده و نيست آن فعل منسوب به قوت

ن به دواى الهى يا دواى شريف و وجه گفته كه ايارج اسم مسهل مصلح است و اين تأويل انسب است از تفسير آ

هاى جسمانى و بعضى اند آن است كه عمل مسهلات از عالم امر است نه از قوتآن كه مسهل را دواى الهى ناميده

اند كه اول مسهلى از مسهلات معروفه به ايارج روفس است و قدماى اطبا اسم مسهل را بر آن استعمال گفته

 هاده شد براند و بس، پس نام نكردهمى

 111، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

اند استعمال ايارجات آن و بر غير آن از مسهلات كه اصلاح كرده شود با ايارج و وجه آن كه قدما اطبا اختيار كرده

اند از استعمال مسهلات صرفه مانند كردهرا، يعنى مسهلات اصلاح كرده شده را آن است كه اطباى قديم حذر مى

 اندكردهظل و صبر و غير آنها از خوف ضرر و غائله آنها و چون به ضرورتى اراده استعمال آنها مىخربق و شحم حن

گرديده ايشان را جرأت بر استعمال ها و مصلحات و فادزهرات تا حاصل مىاند آنها را به بدرقهگردانيدهمخلوط مى

 آنها.

ع به استعمال مسهلات انسى به هم رسانيده بودند و از ها و طبايو اطباى متأخرين از ايشان به اعتبار آن كه بدن

رسانيدند به استعمال آنها، پس فراگرفتند از آنها گرديدند، جرأت به هم مىاستعمال آنها چندان متضرر نمى

ها و طبائع به استعمال مطبوخات به جهت آنكه ضرر و غائله مطبوخات كمتر است از جرم و جوهر آنها و چون بدن



 
شدند، اطبا بعد از ايشان دلير گرديدند بر مسهله خو پذير شدند و از استعمال آنها چندان متضرر نمى مطبوخات

استعمال آنها يعنى آن مسهلات واقعه در مطبوخات دليرى تمام، پس فراگرفتند جرم آنها را در حبوب و سفوفات 

داند س كسى كه ماهر است در طب مىداخل كردند و متعارف شد ميان ايشان استعمال حبوب و سفوفات مسهله پ

 باشند از مطبوخات و مطبوخات از حبوب و سفوفات مسهله.كه ايارجات اسلم مى

و آن كه در اين عصر متروك است استعمال اكثر ايارجات نزد اطبا آن است كه ضرر ايارجات زياده است از 

اند كه بلكه از راه استغنا است از آنها ردهمطبوخات و حبوبات و سفوفات مسهله چنان كه بعض جهال اطبا گمان ك

به سبب خوى ابدان و طبائع به دفع مضار و غائله مسهلات صرفه، چه هرگاه خو كند بلغمى و طبيعت شخصى به 

گردد آن بدن و آن شخص از آن ضررى متعدٌ به و دفع ضرر و غائله آن را طبيعت از دواى مضر سمى متضرر نمى

ه شخصى كه خو و عادت كرد به نوشيدن افيون از مقدار كثير صرف خالى از مصلحات كند، چنان چآن شخص مى

گردد از آن شخصى كه عادت و خوى به آشاميدن گردد از آن مقدار كه متضرر مىو ترياقات آن بدن او متضرر نمى

 .گردد اگرچه عشر وزن آن را مصلحات و ترياقات استعمال كندآن نداشته باشد، بلكه متضرر مى

و با وجود اين معنى نيست اطباى اين عصر را استغناى تمام از استعمال ايارجات به جهت آن كه مطبوخات و 

توانند كه جذب مواد غليظه از اعماق بدن و مواضع بعيده نمايند، چنان كه ايارجات حبوب و سفوف مسهله نمى

جات چهار مثقال طبى است كه سه مثقال كند و چون اين معنى معلوم شد، پس بدان كه شربتى از ايارجذب مى

 صيرفى باشد و وقتى
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كه اراده سرعت خروج ايارجات از معده باشد كه مبادا به سبب طول مكث مضرتى برساند بايد كه به آن ايارج 

ان نيز كه بدرقه كه با قدرى نمك طعام سوده با آب نيم گرم بياشامند تا آن را زود از معده اخراج نمايد و بد



 
فتيمون آشامند مطبوخ اايارجات بايد كه استعمال كرده شود شيخ الرئيس گفته كه اوفق چيزهايى كه با ايارجات مى

 و زبيب است، خصوص به نسخه كه از قدما منقول است.

س سه درم، صنعت آن: افتيمون اقريطى چهار درم، مويز سرخ منقى ده درم، هليله سياه هشت درم، اسطوخودو

 آب سه رطل، ادويه را به آب بجوشانند تا به نيم رطل رسد، پس بپالايند ايارج را با وى به ناشتا بياشامند.

 دهند.مطبوخ ديگر كه بعضى اطبا ايارج را به آن مى

صنعت آن: شاهتره چهار درم، غاريقون سفيد يك درم، مويز منقى از حب ده درم، افتيمون اقريطى چهار درم، 

يله سياه هشت درم، كمافيطوس، اسطوخودوس، بسفايج فستقى، لسان الثور، از هر يك، سه درم، در سه رطل هل

 آب بجوشانند تا به نيم رطل رسد صافى نموده، نمك لاهورى نيم درم، سوده، داخل كرده بعد از ايارج بياشامند.

 مطبوخ را بنوشند.و اگر ايارج دير عمل كند و قلق و اضطراب پيدا شود از عقب آن اين 

صنعت آن: تخم خبازى نيم درم، تخم خطمى يك درم، در آب بجوشانند و بپالايند و مقدار يك درم تا يك مثقال 

ا هروغن بادام شيرين و مقدار نخود نمك طعام داخل كرده بنوشند و تا سه روز بعد از استعمال از ايارجات از طعام

و بدان كه بايد كه حرارت آتش به ايارجات نرسد هرگاه آنها را به عسل  زيرباج بخورند و شراب ممزوج بياشامند.

معجون كرد چنانچه در ساير معاجين، بلكه بهتر آن است كه عسل خام مصفاّ باشد از غير آن كه آتش به آن رسيده 

د به قوام آوردن باشد و ادويه را به آن بسرشند و اگر از براى قوام در هواى گرم و يا هواى با رطوبت محتاج باشن

به آتش، پس بايد كه بعد از قوام آوردن از آتش برگيرند و بگذارند تا خوب سرد شود، پس ادويه را به آن بسرشند 

و در ظرف چينى يا زجاجى يا نقره نگاه دارند و پيش از آن كه شش ماه از ساختن ايارجات كبار نگذرد، استعمال 

 يارجات نخورند.نكنند و زياده بر چهار مثقال طبى از ا



 
و بدان كه اصل ايارجات شش است؛ يكى صغير كه ايارج فيقرا است كه از تراكيب ابقراط است و پنج كبير است 

اند، به منزله كه ايارج روفس، ايارج اركاغانيس، ايارج لوغاذيا و ايارج جالينوس است و آنچه بر اين شش افزوده

 ها فروع ايارج صغير است و بعضى مر ايارجات كبار را.اند مر اين شش ايارج را كه بعضى از آنفرع
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 ايارج فيقرا

 

ايارج فيقرا: بدان كه فيقرا به لغت يونانى مرّ است، پس معنى ايارج فيقرا دواى مسهل اصلاح شده تلخ است و چون 

 اند.ناميده عمود و اصل در اين ايارج صبر است و آن تلخ است آن را ايارج فيقرا

اند: فيقرا به معنى صبر است، يعنى ايارج صبر و اين ايارج اصل ايارجات صغار است و از استنباط و بعضى گفته

كند و اسهال آن استاد ابقراط و نافع است از براى امراض سر، خصوص امراضى كه از ابخره باشد و تنقيه معده مى

كند و خداوند لقوه و كند و مواد از اعالى و اعماق بدن جذب مىباشد كه روز دوم اسهال اندك است و دير مى

گرانى گوش و زبان و استرخاى مثانه و ساير بدن را نافع و اوجاع مفاصل و قولنج را سودمند و قوتش تا دو سال 

 باقى است.

 ماند.و بعضى گفته كه قوتش تا چهار سال باقى مى

 ل ندارد دو درم است. اسحاق گفته كه ايارج فيقرا مضر است به كليه.اى كه عسمقدار شربت: شربتى از آن به نسخه



 
 و مصلح آن: عناب است.

 و بعضى گفته كه مزاجش گرم است در آخر دوم.

صنعت آن به نسخه شيخ رئيس كه در قرابادين قانون ذكر كرده: مصطكى رومى، دارچينى، زعفران، اسارون، سنبل 

، از هر يك، يك جزء؛ صبر سقوطرى، دو چند مجموع ادويه كوفته، اجزا را الطيب، عود بلسان، حب بلسان، سليخه

 جا نموده، در شيشه نگاه دارند.جدا جدا كوفته، بيخته وزن كرده همه را يك

 شربتى: دو درم با عسل و آب نيم گرم يا با يكى از دو مطبوخ افتيمون كه ذكر شد بياشامند.

خشك در آخر درجه دوم و اصل و عمود در آن صبر است و داخل كرده و اين نسخه نه جزء است و مزاجش گرم و 

شده، دارچينى به سبب لطافت تا بدرقه آن باشد و به منفعتى كه دارچينى را به معده و امعا و احشاها است دفع 

مضرت صبر از امعا و احشا و معده كند و مصطكى نيز به اين سبب داخل كرده و نيز به سبب آن كه حفظ قوت 

 ند و سليخه نيز چنين است و زعفران از براى انضاج مواد و تقويت قلب و بسا باشد كه حادثك
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 281گردد از زعفران صداع پس از براى چنان كسى زعفران را كمتر بايد كرد و يا مطلق حذف بايد نمود.

 بخورات/ بخور
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آن را استعمال نمايند و يا در آب بپزند و بخار آن را بگيرند. و فرق بخورات: دوا را نامند كه بر آتش نهند و دود 

ميان تبخير و تدخين آن است كه در تبخير اجزاى مائى و هوايى و نارى از جسم منفصل شوند و تدخين آن كه 

ه است كاز هم جدا و منفصل نگردند، بلكه همان اجزاى نارى و هوايى جدا گردند؛ زيرا كه اكثر استعمال آن يابس 

گيرند و اطبا گيرند به خلاف بخار كه در آب جوش داده، بخار آن را مىبر آتش انداخته، دخان و دود آن را مى

 282نمايند.عموماً گاه بر يكديگر اطلاق مى

 بيهوشى دارو

 

ين سنگكه آن را به عربى دواى مرقد و دواى مسبت نامند، يعنى دوايى كه موجب خواب بسيار بيهوشى دارو: بدان

طبيعى و خواب سنگين غير طبيعى گردد و اين بيهوشى دارو نافع است از جهت شخصى كه خواسته باشند كه 

عضوى از اعضاى فاسد او را قطع كنند يا جراحتى را كه بشكافند يا سل و يا بط شريان كنند و امثال اينها وقتى 

 كه او را در هوشيارى برداشت آن نباشد.

ونى، بزر البنج سفيد، بيخ لفاح، چَرس خالص بريان كرده، زعفران، اجزا متساوى؛ كوفته، صنعت آن: افيون كازرُ

 بيخته به آب جوز ماثل، خمير كرده، سه روز زير برگ گردكان گذارند، پس آن را در سايه خشك كرده باز بسايند.

اعتياد، نهايت تا يك دانگ  مقدار شربت: و هر شخصى را كه موافق مزاج و قوت و ضعف و اعتياد به مغير و عدم

 283بخورانند.
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 پلاؤ

 

است « قبولى»پلاؤ: از اطعمه جديده است و آن را اقسام بسيار است و نزد استعمال اين لفظ مطلقاً به غير قيد مراد 

 و يخنى پلاو.

و يا امثال اينها را با پياز حلقه كرده  قبول آن است كه گوشت يا چيزى ديگر مانند ماش پخته و يا نخود و يا گزر

پخته بر روى آن كرده، دم به روغن گاو سرخ نموده و مصالح حاره آنچه در كار باشد داخل كرده، برنج شسته نيم

 دهند.

و يخنى پلاو آن است كه گوشت بره املك يا بزغاله يا مرغ جوان را با آب و قدرى پياز پاك كرده، حلقه نموده و 

ه كه كمى آب در آن بماند على حده اين يخنى را نگاه دارند، و گوشت فربهى را نيز بپزند تا مهرا شود يخنى كرد

و مرقه آن را بگيرند و برنج پاك شسته خيسانيده را بر روى آن يخنى كرده و يا در جوف برنج در ديگ گذاشته با 

بوا و برگ ساذج هندى؛ همه درست قرنفل و هيل ابازير حاره مانند نمك و زيره و فلفل و افاويه مانند دارچينى و

ناكوفته از هريك به قدر حاجت داخل كرده و آن مرقه را به قدر حاجت بخورد آن دهند و دم دهند و روغن به قدر 

 مطلوب داغ كرده بر آن ريزند و صبر كنند تا روغن در جرم برنج نفوذ كند پس كشيده بخورند.



 
مالند و اين يخنى پلاؤ حافظ ا ماست ممزوج كرده، بر آن گوشت يخنى كرده مىو بعضى قدرى زعفران را سوده ب

 صحت و غذاى موافق است از براى اصحاب اعتدال مزاج.

و در بلاد معتدله پلاؤ، لطيف و مقوى قلب و دماغ است و نافع است اصحاب صداع به مشاركت قلب به سبب غلبه 

 284د بعد از تنقيه سوداء و ....شوسوداء بر مزاج قلب چون استعمال كرده مى

 پلاو خشك/ خشكه پلاو/ كته

 

[. كته: پلويى كه آبكش نكنند. برنج پخته نرم كه آب آن را با آبكش نگرفته باشند. خشكه پلاو. ]يادداشت مؤلف

 285[.برنجى كه بدون روغن پزند. ]فرهنگ فارسى معين
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 تدبير دند

 

ود شود كه به اصطلاح ختدبير دند: اهل بنگاله به اطفال شيرخواره جهت ام الصبيان و مرضى كه در پهلوى آنها مى

قرارى و گريه لازم است و در نامند كه با آن تپ و جستن طفل از خواب و حركت پهلو و جستن آن و بىدبه مى
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ز امراض صعبه است مر اطفال را مقدار نيم دانه شود، ظاهراً ريح و نفخه طحال است و آن اطرف دست چپ آن مى

تا يك دانه حبّ السلاطين مقشر را با قدرى آب زنجبيل تر كه به هندى ادرك نامند ساييده به شير مرضعه اگر 

خورانند يا خالى يا آب ادرك. اگر حبّ السلاطين مدبر شيرخواره باشد و الاّ با شير بز يا گاو تازه دوشيده به آن مى

 بخشد.بهتر است و اكثر نفع مى باشد

دستور تشويه دند: )حبّ السلاطين( بدين دستور است كه بعد از مقشر كردن و برآوردن آن گل سرخ و كتيرا 

بالسوية مقدار ربع دند اضافه نموده، در لته ترى بسته لته را در خمير بگيرند و به دستور در آتش تشويه نمايند و 

اند كه تدبير حبّ السلاطين بعد از مقشر كردن و جدا نمودن پرده بايد كرد و بعضى گفتهبه غير از كتيرا استعمال ن

 ميان آن با گل سرخ و كتيرا يك شب در ميان آب ليمو گذاشتن است.

نوع ديگر: بگيرند حبّ السلاطين را و مقشر كرده زبانه ميان آن را دور كرده مغزها را در كيسه پارچه صفيقى كرده، 

قدرى سرگين گاو تازه و در آب حل كرده در پاتيلى كرده بر سر آتش گذارند و آن كيسه را به چوبى  پس بگيرند

بسته چوب را بر سر پاتيل گذارند و كيسه را در ميان پاتيل بياويزند به قسمى كه در ته پاتيل و آب سرگين مسطور 

را برآورده نيكو بشويند و استعمال  غرق باشد و بجوشانند و چون چند جوش خوب بخورد بيرون آورده، مغزها

 نمايند.

نوع ديگر: كه دستور صاحب خلاصة التجارب است آن است كه بگيرند حبّ السلاطين تازه سفيد ]را[ كه زرد و 

كه مغز آن درست برآيد و يك شب در آب خالص بخيسانند، پس در كيسه سياه نشده باشد و مقشر نمايند؛ چنان

ه را تر كرده در ميان زبل گاو تازه بگيرند آن مقدار كه در هر طرف آن سه انگشت زبل كرپاس صفيقى نموده، كيس

باشد، پس به مقدار آن گودى بكنند و كيسه را با زبل در آن گذارند و بالاى آن خاكستر كنند و بالاى خاكستر 

ردانند طرف ديگر بگ سرگين گاو جنگلى خشك برافروزند تا آتش در آن گيرد، قدرى از آن سرگين بسوزد پس به



 
هاى حبّ السلاطين را از ميان آن برآورده و همين قسم تا جميع اطراف آن اندكى بسوزد، پس كيسه برآورده دانه

 با آب پاك بشويند و از طول
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كنند و باز شسته  چنانچه منصف است، شق نموده دو حصه نمايند و پرده ميانه آن كه دو زبانه است برآورده دور

 استعمال نمايند و اگر اولا آن را دو پاره نموده پرده آن را برآورند، پس مدبر نمايند بهتر است.

نوع ديگر: آن است كه دند را مقشر كرده زبانه آن را برآورده، در پارچه بسته در شير گاو بجوشانند، پس با آب پاك 

قدرى كتيرا و مصطكى و انيسون تا سه روز با آب ليمو سحق نموده شسته، خشك نموده، با نمك بريان نمايند و با 

 286حبوب بندند.

 ترپلاو/ ترپلو

 

 ترپلاو: مقابل خشكه پلو )پلاو خشك( يا همان كته است.

 برنجى كه آبكش كرده بر آن روغن گذاشته باشند.

 ترياق/ ترياق الافاعى
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يونانى كه تريا و قاء ممدوده باشد. و تريا در لغت يونانى به معنى ترياق: بدان كه ترياق )به كسر اول معرب( از لغت 

نافع است از براى گزيدن جانوران سمى و قاء در آن لغت به معنى نافع است از براى ادويه مشروبه سمى، پس اين 

رياقه و دراق اند و نيز آن را عربان درياق و دهر دو لغت را مركب كرده و معرب ساخته تخفيف داده، ترياق ناميده

اند و در اين لغت سوم )به كسر اول( بنا بر اشهر و به فتح نيز در كل لغات آمده است. و نيز )به تشديد راء( ناميده

اند كه مركب و مخفف از ترياق است كه تريا به معنى سم است مطلقاً و يوق به معنى مقاوم آن، پس هر دو گفته

اند م سموم و ترياق و ترياقه و تراقه به تشديد را در سوم نيز گويند و گفتهاند، يعنى مقاورا مركب و مخفّف كرده

اند اطبا ثانيا براى هر دوا كه پادزهريت كه معرب از ترياك فارسى است كه عبارت از افيون است و اصطلاح كرده

 و تعفّن، خواه حدوث داشته باشد كه به خاصيت مقاوم سموم و رفع نكايت او كند و محافظت نمايد روح را از فساد

آن سميت در بدن از گزيدن جانوران باشد و يا از آشاميدن سموم؛ آن چنان سمومى كه به خاصيت و صورت نوعيه 

مفسد مزاج و روح حيوانى و قلب و حرارت غريزيه باشند نه ادويه سميه كه به كيفيت مزاجى اين عمل كنند به 

 درستى كه
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دوايى كه بكشُد به سبب كيفيت مزاجيه دواى سمى است نه سم و يا از فساد اخلاط رطوبات و فضول و ارواح بدن 

باشد به سوى كيفيتى غريب سمى به سببى از اسباب و يا از فساد و عفونت هوا باشد به سوى كيفيتى غريب سمى 

، اعم از آن كه آن دوايى كه رفع سميت كه محدث وبا و طاعون و ساير امراض و اعراض حادثه از سميت شوند

 كند مفرد باشد يا مركب.مى



 
اند به مركباتى كه اين عمل كنند و اما مفرداتى كه اين عمل كنند، پس آن و بعض اطبا ترياق را مخصوص داشته

عى نف را فادزهر نامند و اين وضع ثالث است. و بعضى استعمال ترياق را بر هر دوايى كنند كه آن را به خاصيت

 عظيم سريع قوى باشد اعم از آن كه نفع آن از براى سموم باشد يا غير سموم از آنچه ضرر به افعال بدن رساند.

خواهند از آن ترياق افاعى را كه مركب و مخترع آن اندروماخس و بدان كه چون اطلاق كرده شود لفظ ترياق، مى

گردد منصرف به سوى فرد كامل و كامل تر از ، مىاول است به جهت آن كه هرگاه لفظ عام مطلق مذكور شود

ترياق افاعى ترياقى، بلكه نزد يونانيين مركبى نيست مثل آن و لهذا آن را ترياق اكبر و ترياق كبير نيز نامند به 

مركب  باشد اينسبب بزرگى و بسيارى منفعت و خاصيت اين مركب و ترياق فاروق نيز نامند به سبب آن كه مى

ن موت و حيات، و يا آن كه فاروق است ميان سم و طبيعت انسانيه در وقتى كه استعمال كرده شود به فاروق ميا

 جهت سموم يا گزيدن جانوران سمى، و يا آن كه فاروق است ميان صحت تام و مرض قوى به خاصيت و صورت.

نيز نامند براى آن كه كند طبيعت را به سوى صحت و غاليس نامند آن را هادى براى آن كه هدايت مىو مى

مسخن هيجان سموم و امراض قتاله است، و منقذ نيز نامند براى آن كه رهاننده است از سموم مهلكه و مانند آنها. 

رهاند بدن را از آفات عظيمه و به مفيد حيات و به حافظ نامند آن را به مخلص اكبر براى آن كه مىو گاه مى

 كرد گويا حيات بخشيد و حفظ نمود صحت را.صحت، جهت آن كه چون دفع غائله سم 

صاحب قاموس گفته كه مركِّب اين ترياق ماغثيس است و تمام كرد آن را اندروماخس و زياده كرد لحوم افاعى بر 

آن و ناميد آن را ترياق فاروق. شيخ داود در تذكره آورده كه تركيب كرده آن را اندروماخس قديم و تكميل تركيب 

 اخس ثانى بعد از يك هزار و يك صد و پنجاه سال.آن نمود اندروم
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اما آنچه ملا احمد تبتى در تاريخ الحكما از بدو تركيب ترياق فاروق و انتهاى آن و كيفيت يافتن حبّ الغار و گوشت 

ياق فاروق اندروماخس اول از عجائب اتفاقات آنچه در پيدا شدن تر»يابد: افعى نوشته، بدين وجه است كه ذكر مى

را روى نموده و همچنين آنچه در پيدا شدن لحوم افاعى بر اندروماخس ثانى كه متمم و مكمل ترياق فاروق است 

شود آن است كه ترياق فاروق به سعى و اهتمام نه كس از حكماى ظاهر شده. و از كتب محققين اطبا ظاهر مى

بر اقليدس و فلاغورس و فراقليس و فوثاغورس و سارنيوس و مغنيس و  اند از: اندروماخس اول وكبار كه عبارت

 «اندروماخس ثانى و جالينوس، در مدت هزار و چهار صد و شصت و نه سال به اتمام رسيد.

اند، و جالينوس اگرچه در آن و هر يك از اين حكما غير از جالينوس در آن تصرفات به زيادتى يا نقصان كرده

نقصان نكرده، به واسطه آن كه اندروماخس ثانى او را به مرتبه تمام و كمال رسانيده بود، اما  تصرف به زيادتى و

اظهار منافع و تعيين مقادير شربات آن در هر مرض و امثال اين امور كه از قبيل محسنات بود از او ظاهر شد، لهذا 

 اند.او را نيز در اتمام و اكمال آن داخل داشته

ن كه ابتداى ترياق فاروق چنين بود كه اندروماخس قديم، كه به اسقلينوس نيز ملقب است، و مفصل اين مجمل آ

رفت در اثناى راه به موضعى رسيد كه درخت غار در آنجا بسيار بود و هنوز از در سن بيست سالگى به سفرى مى

اگاه مارى از كرد، نل مىآن موضع نگذشته بود كه نظرش بر پسرى افتاد كه در بيخ ديوار كهنه شكسته نشسته بو

سوراخ آن ديوار بيرون آمد و انگشت ابهام پاى آن پسر را بگزيد، پس فى الحال مار را به ضرب سنگ بكشت و 

 متوجه درخت غار شد و قدرى حبّ الغار از آن درخت بر گرفت و در دهان انداخت و بجاويد و فرو برد.

ندروماخس از مشاهده اين حال متعجب گشته، به جانب پسر توجه القصه پسر حبّ الغار را خورده متوجه راه شد، ا

 خوردمنمود و از وى پرسيد: اى پسر تو را مار گزيد و هيچ آزار به تو نرسيد؟! پسر گفت: اگر من حبّ الغار نمى

ى و از گويشدم، اما چون آن را خوردم از زهر مار باكى ندارم. اندروماخس گفت: تو اين را از روى چه مىهلاك مى



 
سازد و هر كه را كند كه حبّ الغار را كوفته با عسل معجون مىكه آموختى؟ پسر گفت: پدرم هميشه اين كار مى

 شوند.دهد و ايشان از مضرت آن ايمن مىمارى يا عقربى گزيده باشد، به او مى
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و را از آن مار مشاهده نمود، در مقام تجربه حبّ چون اندروماخس اين حكايت از آن پسر شنيد و عدم مضرت ا

الغار شده و آن را در دفع سموم مارهاى كوچك و عقارب و ساير هوام نفع بسيار يافت. بنابراين بعد از مدتى به 

خاطرش رسيد كه اگر با اين حبّ الغار چند دواى ديگر كه در دفع سموم آنها را نيز دخلى باشد، مزيد آن گردد تا 

 و مقوى او باشند و تركيبى ساخته شود يقين كه قوتش در دفع سموم بيشتر خواهد بود.معين 

پس از اين جهت سه دواى ديگر كه عبارت از جنطيانا و مر و قسط تلخ باشد با آن تركيب ساخته آن را ترياق 

، دفع مضرت لسع حياتاربعه نام كرده و تخصيص اين سه دوا بنا بر آن بود كه جنطيانا ابلغ قواى ادويه است در 

بلكه لسع اكثر هوام و دفع عض كلب، بلكه عض جميع سباع و مر بهترين ادويه است در دفع مضرت لدغ عقارب 

 ترين دواها است در دفع نهش جميع هوام سيما افاعى.و رتيلا و قسط تلخ نافع

همچون ذكر علل آن مناسب اين  مترتب است -يعنى ترياق اربعه -و ايراد آثار و فوايدى كه بر مجموع اين مركب

مقام نيست؛ فمن اراد الاطلاع عليها فليطالع الكتب الكبار الطبية و بعد از آن تا مدتى مديد اين ترياق اربعه شائع 

 و ذائع بود و هيچ تغيير و تبديل نيافت تا آن كه اندروماخس در سن چهل سالگى وفات يافت.

بر اقليدس اشتهار يافت و رياست حكما به او تعلق گرفت و او بر اجزاى بعد از وى به هشتاد سال در بلاد يونان 

ترياق اربعه چهار جزء ديگر كه عبارت از فلفل سفيد و دارچينى و سليخه و زعفران است اضافه نمود تا دور گردانند 

اصلاح صدر كنند و ها را و ادرار فضلات نمايند و ضرر سموم را از قلب و حمايت كنند آن را و تفتيح نمايند سده



 
ران اند و زعفتفريح و تنويم آورند كه به سبب تنويم احساس به ضرر سم كرده نشود و سه دواى اول از آن قبيل

مفرّح و منوم است و آن را ترياق صغير و ترياق ثمانيه ملقب گردانيد و فوائد ترياق ثمانيه بيشتر از آثار ترياق اربعه 

 287ظاهر شد.
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 ترياق اربعه

 

ترياق اربعه: اين ترياق را ترياق صغير خوانند از تراكيب قديمه است پيش از اندروماخس ثانى، بلكه چنانچه مذكور 

 شد در ترياق فاروق، اول تراكيب فادزهريه اطبا است و تأليف اندروماخس اول است.

 دوم يا در اول درجه سوم.طبيعت آن: اين ترياق حار و يابس است در آخر درجه 

ها و نافع است از براى سمّ مار خواص: محلل رياح غليظه و مصلح كبد و طحال است اصلاحى عظيم و مفتح سدهّ

و عقرب و عنكبوت و جميع جانوران گزنده زهردار و صرع و خفقان و جميع امراض بارده و ادرار فضلات محتبسه 
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گشايد و جميع امراض بارده را نافع و كند و قولنج مىل ولادت مىبه سبب برودت و اخراج جنين ميت و تسهي

 ليكن مورث صداع و دمعه است و مصلح آن شيره تخم خرفه مقشر است.

صنعت آن: حب الغار، جنطياناى رومى، مرّ مكى صافى، زراوند طويل، اجزا متساوى، كوفته، بيخته به عسل مصفى، 

 چهل روز استعمال نمايند.سه وزن ادويه، معجون سازند و بعد از 

 ماند و بدلشمقدار شربت: شربتى از چهار دانگ تا يك مثقال با آب گرم. و قوت اين ترياق تا دو سال باقى مى

ايت اند. و حكنصف وزن آن مثروديطوس است و گفته شده كه بعضى اطبا به عوض مرّ صاف قسط تلخ داخل كرده

يك جزء زعفران بر اجزاى اربعه اين ترياق زياده كرده شده و شيخ اى كه كرده صهار بخت كه يافته در نسخه

 288كنند و اين اقواست.الرئيس گفته كه بعض اطبا به عوض زراوند طويل، مدحرج مى

 ترياق الافاعى/ ترياق اكبر/ ترياق فاروق/ ترياق كهنه

 

اً نان است از راه بسيارى منافع، خصوصترين ادويه اطباى يوخواص ترياق الافاعى: ترياق الافاعى بزرگ ترين و افضل

از براى سموم و گزيدن افاعى و ساير اقسام حيات ذوات السموم و عقارب و رتيلا و سگ ديوانه و سموم مشروبه 

قتاله، و بالجمله ترياق جميع سموم و جانوران گزنده سمى است، خواه آشاميده شود از آن تا يك مثقال، و خواه 

نها بمالند و در حال، درد را ساكن كند، و منفعتى عظيم بخشد، و از براى جميع هواهاى قدرى بر موضع گزيدن آ

 ها و تقويت ارواح و اعضا.سمّى و وبا و طاعون و تفتيح سده
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لاح صو منع عفونت اخلاط و دفع اخلاط متعفنه و تنقيه فضول و رطوبات و جذب از اعماق بدن و تحليل فضول و ا

مزاج بدن و تنويم و امراض بلغميه و سوداويه از ]قبيل:[ حميات بلغميه و سوداويه و رياح خبيثه و استرخا و لقوه 

و فالج و سكته و سبات و سدر و رعشه و صداع و شقيقه و ماليخوليا و وسواس و فزع و جنون و دفع اخلاط از سينه 

و بلغمى و سوء القنيه و استسقا و يرقان و خفقان و حبس نفث و ريه و ضيق النفس و ربو و بهر و خناق سوداوى 

الدم و نفث الدم و تقويت معده و شهوت طعام و باه و محرّك جميع شهوات و تزكيه حواس و صمم و تاريكى چشم 

 و درد مفاصل كه از بلغم و سوداء باشد.

اسهال و شهوت كلبى و نافذ حميات بلغميه هاى جگر و طحال و هيضه و و از براى جوع بقرى و قولنج و تفتيح سدهّ

و سوداويه و اوجاع گرده و مثانه از هر سببى كه باشد و تفتيت سنگ مثانه و قروح امعا و ... الاّ آن كه در بعضى 

 امراض مشروط به شرط است و از براى بعض بلاشرط چون آشاميدن آن با چيزهاى مناسب مرض و ....

المزاج دموى و صفراوى را و كسى كه بر مزاجش اين دو خلط غالب بسيار؛ مضرّ و جامع اوراق گويد كه محرور 

 289است در حال صحت و ....

 -صنعت آن: نسخه اين ترياق كه شيخ الرئيس در قرابادين قانون ذكر كرده و در قرابادين مارستان عسگرى شاپور

ثانى نقل كرده است اين است: اقراص  آورده كه اين نسخه را جالينوس از اندروماخس -كه تأليف به عجمى است

اسقيل، چهل و هشت مثقال؛ اقراص افاعى، بيست و چهار مثقال؛ اقراص اندروخورون، فلفل سياه، افيون جيد، از 

دارچينى، به يك نسخه دوازده مثقال و به نسخه  -يعنى بيست و چهار مثقال -هر يك، مثل وزن اقراص افاعى

م يعنى ثو -گل سرخ منزوع الاقماع دوازده مثقال؛ تخم شلغم برّى، اسقورديون ديگر بيست و چهار مثقال؛ غنچه
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غاريقون هش سفيد انثى، ربّ السوس، روغن بلسان، از هر يك، به  -يعنى ايرسا -، بيخ سوسن آسمانجونى-برى

، وهى، مر صافى مكى، زعفران، زنجبيل، ريوند چينى، بنطافلن، فودنج ك-يعنى دوازده مثقال -وزن گل سرخ

، كندر، -يعنى مشكطرامشيع -فراسيون، فطراساليون، اسطوخودوس، قسط تلخ، فلفل سفيد، دارفلفل، و نقطاماين

فقاح اذخر، صمغ البطم، سليخه سياه، سنبل هندى، جعده، از هر يك، شش مثقال؛ ميعه سائله، تخم كرفس، 

 -كمافيطوس، عصاره هيوفاقسطيداس
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 ى

سنبل رومى، ساذج هندى، موّ، جنطيانا، بزر رازيانج، طين مختوم، قلقطار محرق، حماما،  -ى عصاره لحيةالتيسعن

وج تركى، حب بلسان، هيوفاريقون، فو، صمغ عربى، قردمانا، انيسون، اقاقيا، از هر يك، چهار مثقال؛ دوقو، بارزد، 

يدستر، سگبينج، از هر يك، دو مثقال؛ و به روايتى بدل قفر اليهود، جاوشير، قنطوريون دقيق، زراوند طويل، جندب

زراوند طويل، زراوند مدحرج است، اماّ جندبيدستر و سگبينج، از هر يك، به روايت ديگر چهار مثقال است؛ عسل 

مصفاّ ده رطل، شراب عتيق ريحانى حاد دو قسط. جمله ادويه اين نسخه شصت و چهار جزء است سواى عسل و 

 مركب كه سه قرص باشد و شصت و يك جزء مفرد و ... شراب، سه جزء

تذكر: خواص تفصيلى و ساخت اقراص سه گانه فوق و مقدار شربات و مزاج و امتحان و ... اين ترياق، به قرابادين 

 290رجوع شود.

 ترياق ثمانيه
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قولنج بگشايد و تفتيح ترياق ثمانيه: نافع است از براى گزيدن حشرات و دافع همه زهرها و بادها ]را[ بشكند و 

هاى آن نافع است و فالج و رعشه و صرع را سود دارد و منافعش از ها كند و از براى صلابت طحال و سدهّسدّه

 ترياق اربعه بيشتر است.

ه ك -صنعت آن: به نسخه سيد اسماعيل در ذخيره اين نسخه اصل تليدس حكيم است و بعد از اندروماخس اول

چهار جزء بر آن افزوده كه هشت جزء شده و لهذا آن را ترياق ثمانيه نامند و اين ترياق  -تمؤلف ترياق اربعه اس

نيز به اسم ترياق صغير مسماّ است؛ بگيرند مرّ مكى صافى، حبّ الغار، جنطيانا، قسط تلخ، از هر يك، شش مثقال؛ 

ك، دو مثقال؛ اجزا را كوفته، به عسل فلفل سفيد، سليخه سياه، از هر يك، چهار مثقال؛ زعفران، دارچينى، از هر ي

 مصفاّ بسرشند.

 124، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 مقدار شربت: شربتى از يك مثقال تا سه مثقال.

صنعت ترياق ثمانيه به نسخه صاحب اختيارات: بگيرند حبّ الغار، جنطيانا، مرّ صافى، زراوند طويل، ريوند چينى، 

 اجزا مساوى، كوفته، بيخته به عسل بسرشند.پوست بيخ كبر، زردچوبه، قسط تلخ، 

مقدار شربت: شربتى از يك درم تا يك مثقال كه بعد از گذشتن چهار ماه از ساختن آن استعمال نمايند و بعضى 

 291اند كه اين ترياق را بعد از گذشتن چهل روز از ساختن آن استعمال توان نمود.گفته
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 ترياق طين مختوم/ ترياق طين

 

جهت سموم قتاله نافع است و از خاصه اين است كه چون سموم بخورد تا كه سمّ پاك نشود قى  ترياق طين:

 نايستد و اگر بدهند و قى نيايد دليل آن باشد كه آن شخص سمّ نخورده است.

 صنعت آن: گل مختوم، حبّ الغار، ايرسا و بالسويه را كوفته، بيخته به روغن گاو چرب نموده به عسل بسرشند.

 292شربت: شربتى مقابل يك فندقى؛ و در نسخه ديگر ايرسا نيست. قبل از غذا و بعد از آن توان خورد. مقدار

 ترياق عقرب/ معجون عقرب/ ترياق العقارب

 

 معجون عقرب: سنگ گرده و مثانه بريزاند و گزيدگى عقرب را به غايت نافع است.

لفل، از هر يك، يك درم و نيم؛ زنجبيل يك درم؛ بيخ صنعت آن: عقرب محرق، سه درم و نيم، جنطيانا، فلفل، دارف

 كاكنج پنج درم؛ جندبيدستر چهار درم؛ كوفته، بيخته با سه چندان عسل بسرشند.

 293مقدار شربت: مقدار شربتى يك دانگ با قدرى آب كرفس.

 ترياق فاروق/ ترياق فاروق كهنه
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 : ترياق الأفاعى.-ترياق فاروق: ر. ك

 125ص: ، 3خلاصة الحكمة، ج

انند گردد مترياق فاروق كهنه: بدان كه مزاج ثانوى اين معجون تا سى سال بسيار گرم است مانند جوانان، پس مى

 294گردد قوت آن ضعيف مانند شيوخ و در اين حال مانند معاجين كبار است.كهُل تا شصت سال، پس مى

 ترياق مثروديطوس

 

ترياق فاروق است در منافع و دفع سموم، و نزد بعضى اطبا، مثروديطوس: ]اثر[ ترياق مثروديطوس كمتر از 

ها و تحليل اورام جاسيه و اورام صلبه كه در مفاصل باشد، و مثروديطوس افضل از ترياق اكبر است در تفتيح سدهّ

ع فدر تحريك شهوت باه، و ترياق اكبر انفع است از مثروديطوس در يك چيز كه آن سمّ مارهاست. اماّ در ساير منا

كمى ندارد مثروديطوس از ترياق اكبر به كمى معتدٌ به بلكه مثروديطوس زياده بر ترياق فاروق است در نفع، و 

 رجحان دارد بر آن در فوايد و منافع بسيارى.

نماييم به جهت آن كه منافع اين ترياق منافعى است كه از براى ترياق اكبر ذكر و طول كلام در ذكر منافع آن نمى

 ليكن مقدار شربتش اندكى از ترياق اكبر زياده است.كرديم، 
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صنعت آن: به نسخه جمهور كه شيخ الرئيس در قرابادين قانون ذكر كرده، بگيرند زعفران، مرّ صافى، غاريقون هش 

سفيد، زنجبيل، دارچينى، كتيرا، از هر يك، ده درم؛ سنبل الطيب، كندر، حرف بابلى، اذخر مكى، عود بلسان، 

، سيساليوس، قسط سفيد تلخ، كمافيطوس، قنّه، علك البطم، دارفلفل، عصاره لحيةالتيس، اسطوخودوس

جندبيدستر، ساذج هندى، ميعه سائله، جاوشير، از هر يك، هشت درم؛ سليخه سياه، فلفل سفيد، فلفل سياه، 

ازرق، از هر يك، هفت سورنجان، جعده، اسقورديون، دوقو، اكليل الملك، جنطيانا، حب بلسان، اقراص قوفيون، مقل 

درم؛ سداب دو درم؛ اشق، سنبل رومى، مصطكى رومى، صمغ عربى، فطراساليون، قردمانا، تخم باديان، از هر يك، 

پنج درم؛ انيسون، وج تركى، مو، سكبينج، اسارون، از هر يك، سه درم و نيم؛ افيون، هيوفاريقون، از هر يك، چهار 

 كه صمغ ها را در آن حل كنند؛ عسل مصفاّ به قدر كفايت. درم و نيم؛ شراب ريحانى كهنه، قدرى
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و در نسخه ديگر عسل مصفاّ دو وزن مجموع ادويه است، به دستور ترياق فاروق معجون سازند و نگاه دارند و بعد 

 از شش ماه استعمال نمايند.

 295شربتى: به قدر بندقه با آنچه مناسب باشد از اشربه.

 پهتى ماش

 

پهََتى: به فارسى اسم ماش غير مقشر در آب پخته به قدر حاجت نمك داخل كرده، بدون گوشت و روغن و پياز و 

« بَحْت»به معنى خالص و تنها است و شايد مأخوذ از « بهَت»مصالح حاره است، جهت مرضى؛ زيرا كه به فارسى 
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شيرين يا برگ خرفه يا اسفناج و امثال اينها نيز داخل عربى باشد و عند الحاجة براى تبريد چند قاش كدوى 

در  را« مونگ غير مقشر»يعنى « ماش درست»نمايند و گاهى قدرى روغن بادام تازه يا روغن گاو تازه نيز و اگر مى

 وآب و نمك طبخ نموده با روغن و پياز حلقه كرده بريان نمايند و مصالح حاره مانند فلفل سياه؛ كوبيده و قرنفل 

دارچينى و هيل و زيره داخل نمايند، براى اصحاّ نيكو غذائى است و از حبوب ديگر مثل لوبيا و عدس و نخود و 

 296دهند جهت مرضى و اصحا نيز.غيرها نيز بدين قسم ترتيب مى

 جريش

 

 297نامند.« بلغور»كه « نيم كوفته»جريش: 

 جلنجبين/ گلقند/ گلقند آفتابى/ گلقند شكرى/ گلقند عسلى

 

جُلَنْجَبِين: معرب گلنگبين فارسى است؛ يعنى برگ گل سرشته با هم وزن آن عسل كه حقيقت و اصل آن است و 

مجازاً بر معمول از شكر و گل، هم وزن را به فارسى گلقند و كمتر را كه گل كمتر و شكر سفيد زياده باشد، گل 

ن خوشبو و تازه و عسل و يا شكر آن خالص شكرى نامند و بهترين آن، آن است كه نيكو و محكم سرشته و گل آ

 سفيد جيد باشد و بسا باشد كه باز در بين محتاج به داخل كردن عسل و يا شكر شوند؛ زيرا كه آن
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رد وتواند بود از فساد. و در قرابادين در حرف الواو در يابد و حافظ آن نمىمقدار عسل و شكر كم، تخمير نيكو نمى

 اقسام آن ذكر يافت.

 طبيعت عسلى آن: گرم و خشك در دوم.

 [ شكرى آن: گرم در دوم و تر در اول.و ]طبيعت

افعال و خواص هر دو نوع آن: مقوى دماغ و معده و مجفف رطوبات غريبه و مانع صعود بخارات به دماغ خصوصاً 

كه در دماغ ايشان رطوبت غالب باشد و  خوردن آن بعد از طعام و عسلى آن جهت مبرودين و مشايخ و كسانى

جهت فالج و وجع مفاصل و نقرس و تفتيت حصات و عسر البول و با ربع آن، معجون كمونى؛ جهت تحليل رياح 

 غليظه و قولنج و اوجاع ظهر و انهضام طعام و مداومت آن در زمستان باعث حفظ صحت.

جنون و ممزوج آن با هم وزن آن معجون  و شكرى آن جهت محرورين و جوانان و رفع مبادى وسواس و

اسطوخودوس و نصف آن معجون بنفشه كه خوب سرشته باشند مداومت استعمال بدان، جهت رمد كهنه و رفع 

 بخارات و ضعف بصر و صداع و شقيقه و رفع سدد و دفع اخلاط محترقه مجرب.

شند، جهت لقوه و فالج و استرخاى و آشاميدن مطبوخ عسلى آن با تربد و تخم كرفس كه مكرر صاف نموده با

 دهان و زبان و مبادى مفاصل و مطبوخ شكرى آن با تمر هندى و عناب جهت دوار و سدر.

 و گلقند را چون در آب طبخ دهند و ماليده صاف نمايند نائب مناب شربت آن است.



 
جه بخورانيدن گلقند معالحكايت: شيخ الرئيس در معالجات سل قانون نوشته كه ضعيفه اى سل داشت و من او را 

 آيد و صحتخورد و مقدار معتدى به مصرف رسانيد كه مرا از بيان مقدار آن خجالت مىنمودم كه مدتى گلقند مى

 يافت.

 المضار: معطش، مضر كبد.

 و مصلح آن: خشخاش.

رده مثقال. و مقدار شربت از جرم آن: تا چهار مثقال و مطبوخ آن تا شش وزن آن آب كه تا به نصف رسد تا چها

 298ماند.قوت عسلى آن تا چهار سال و شكرى آن تا دو سال باقى مى
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صنعت آن: بگيرند اوراق گل سرخ كه اقماع و تخم و سبزى آن را بالتمام گرفته باشند و خوب ماليده و يا به 

شود؛ پس در هر يك من آن، يك من قند مقراض، خوب ريزه ريزه نموده، يك روز بگذارند كه رطوبت آن نشف 

سفيد بسايند و تا سه روز هر صبح و شام بر هم زنند و در آفتاب گذارند و اگر قند، كمى كند، باز قدرى اضافه 

 اند و اين بسيار است و دو چنداند كه وزن قند دو چندان گل بايد و بعضى چهار چند گفتهنمايند و بعضى گفته

 بهتر است.
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به وزن مذكور عسل اضافه نموده، كف آن را گرفته بر روى گلِ به دستور ماليده، بر هم زنند و چهل و عسلى را 

 299روز در آفتاب گذارند و بكار برند ]كه اين را گلقند آفتابى نامند[.

 جوارش/ جوارشات

 

نون در آخر هر دو جُوارشِ: )به ضم جيم و فتح واو و الف و كسر راء مهمله و شين معجمه بدون نون و جوارش با 

آمده( و صاحب بحر الجواهر گفته كه با نون تصحيف است و آن معرب گوارشك و گوارش است و معنى آن در 

لغت فارسى گوارنده طعام است و هاضم غذا كه به عربى هاضوم گويند، پس در حقيقت ترجمه جوارش به عربى 

 هاضوم است.

سى است و به لغت عربى مسخن و ملطف است و نيز شيخ داود شيخ داود انطاكى در تذكره گفته كه جوارش فار

گفته كه نجيب الدين سمرقندى در قرابادين از كتب خمسه خود گفته كه جوارش لغت قديم است و معنى آن 

 مقطع اخلاط است و گفته كه پرسيدم از كسانى كه خبير از لغت فرس بودند، انكار كردند.

نيست ميان تفسير جوارش به مسخن و ملطف يا به مقطع اخلاط، چه اينها فرمايند كه فرقى آن )قدس سره( مى

همه از صفات جوارش است، زيرا كه جوارش به معنى هاضوم است و اينها از لوازم و خواص آن است، چه هضم غذا 

 طشود مگر به چيزى كه مسخن و ملطف ماده غذا باشد و آنچه ملطف و مسخن ماده غذا است مقطع اخلاتمام نمى

غير منهضمه لزجه ملتصقه به خمل معده و حايله مانع از اشتمال معده بر غذا و تصرف حرارت در آن و هضم و 

 نضج تام يافتن و مستعد شدن آنها از براى گرديدن جزء اعضاست.
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شده و حرارت آتش به آنها نرسيده و شيخ داود نيز گفته كه جوارش نزد اطبا عبارت است از ادويه كه نرم كوبيده ن

 باشد، بلكه با شكر و يا عسل به قوام آورده، سرد كرده، سرشته، قطعات نازك كوچك بريده باشند.

لفظ جوارش نزد اطبا موضوع براى معجونى است كه ساخته باشند از براى اصلاح حال معده و »فرمايند: ايضاً مى

و تقطيع اخلاط و تحليل رياح و رطوبات و لهذا اجزاى جوارش را جريش  اعانت بر هضم و استمراى و گواريدن طعام

بايد كوبيد تا زود از معده نگذرد و بوده باشد به سبب طول مكث در معده، اقوا. پس اگر جوارشات را با افعال 

 «رسد كه آن را از جوارش بودن بيرون برد.مذكوره، افعال و خواص ديگر باشد ضرر به مدعا نمى

باشد و تلخ نيز و كريه و غير كريه و جوارش باشند الاّ آن كه معاجين شيرين مىرشات مثل معاجين مىو جوا

 باشد مگر طيب، و اطيب جوارشات و الذّ آنها عود است ...نمى

كه نه از  اندو آن كه بعض اطبا منسوب نموده جوارش را به اطباى يونان و بعضى به اطباى قبط و فرقه ديگر گفته

اند كه از براى اى يونان است و نه از اطباى قبط، بلكه جوارش مخصوص فارسيان است و مخترع آن نجاشعهاطب

 اند.خلفاى عباسى ساخته

اند كه بسيارى از جوارشات اند و گفتهپس شهرت يافته تأليف جوارشات ميان اطبا و جمعى انكار اين قول نموده

 اند.ش كمونى مقدم بر نجاشعهچون جوارش بقراط و جوارش جالينوس و جوار

فرمايند كه اصل جوارشات كه اطريفل صغير است مقدم است بر اطباء يونان و بر اطبا قبط نيز و يمكن كه مى

گوييم پيش از نجاشعه اين جوارشات مسماّ به جوارش نبوده، اطباءِ عجم جوارش خسروى را از براى نوشيروان 

و ادويه كه از براى اصلاح معده و تقويت هضم است نيز به اين اسم مسماّ  تأليف كرده به اين اسم مسماّ ساختند



 
اند كه معاجين مصلحِ معده و هضم را نموده، پس اطباء عجم مخترع جوارش نيستند، بلكه مخترع اين اصطلاح

 300ناميدند.« جوارش»
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 جوارش آمله/ جوارش املج

 

قوت دهد و خفقان را زايل كند و قوت تمام آورد و كبد را قوى گرداند و اين جوارش را جوارش املج: معده را 

 منافع بسيار است.

صنعت آن: آب به اصفهانى، آب سيب اصفهانى، آب اترج، آب انار شيرين، آب امرود، آب سيب ترش، آب ليمو، آب 

عرق بيدمشك، از هر يك، نيم رطل؛  زرشك منقى، آب سماق، از هر يك، دو اوقيه؛ نبات سفيد يك من؛ گلاب،

ها يك جا كرده به قوام آورند، ها و عرقشير آمله بيست درم؛ شير آمله در آب بپزند تا مهرّا شود و بپالايند و به آب

پس مصطكى و عود خام، زعفران طباشير سفيد، سنبل الطيب، قرفه، دارچينى، از هر يك، دو درم؛ پوست بيرون 

 بّ الآس، از هر يك، سه درم؛ كوفته، بيخته به آن سرشته جوارش سازند.پسته، پوست اترج، ح

و زياده نمودن اجزا و كم كردن به حسب مزاج و احتياج به عهده طبيب است كه به حسب مزاج هر شخصى اضافه 

و كم نمايند و اگر ضعف قلب باشد و در مزاج حرارت نباشد، عنبر اشهب يك مثقال؛ و مشك خالص دو دانگ؛ 
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ضافه نمايند و اگر وزن حبّ الآس، ده درم كنند و با آمله بپزند تا مهراّ شود، پس بپالايند بهتر است و اگر خواسته ا

د داخل ها به قوام آورده باشنها و عرقباشند آمله را بپزند، بلكه با ساير ادويه كوفته، بيخته بعد از آن كه نبات و آب

ك را نگيرند، بلكه سه درم زرشك منقى از حب را كوفته، بيخته با ساير كنند جايز است، و هم چنين اگر آب زرش

 301ادويه داخل نمايند جايز است و اگر سه درم غنچه گل سرخ منزوع الاقماع مسحوق، داخل نمايند صواب باشد.

 جوارش تمرى

 

 جوارش تمرى: براى حبس بول و قولنج و درد معده.

ر، فطراساليون، زنجبيل، فلفل سفيد، از هر يك، يك جزء؛ سقمونياى صنعت آن: بوره ارمنى، زيره كرمانى مدب

 مشوى دو جزء؛ خرماى هيرونى از دانه و پوست پاك كرده، مغز
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بادام شيرين مقشر، برگ سداب خشك، از هر يك، چهار جزو؛ ادويه را كوفته، بيخته، خرما را يك شبانه روز در 

 بخيسانند و نرم بكوبند و ادويه را كوفته، بيخته، به آن بسرشند و مجموع را به عسل مصفاّ بسرشند.سركه انگورى 

 302مقدار شربت: و به وقت حاجت شربتى از آن تا چهار مثقال، بكار برند.

 جوارش جالينوسى
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خوش كند و بادها جوارش جالينوس: اين جوارش را فوايد و خواص بسيار است همه اعضا را قوت دهد و بوى دهان 

بشكند و بسيارى بول را كه از سردى باشد، خصوص سردى مثانه، باز دارد و باه را قوت دهد و ديوانگى زايل كند 

و رنگ رو را صافى كند و اسهال بلغمى را نفع دهد و صداع بلغمى و سبات و سرفه بلغمى و بواسير و نقرس و قوبا 

مو را حفظ كند و نگذارد كه سفيد شود و گفته هر كه بيست روز به اين  و بهق و سنگ مثانه را نافع بود و سياهى

 جوارش مداومت نمايد از جميع امراض ايمن شود.

صنعت آن: سنبل الطيب، قاقله، سليخه سياه، دارچينى، خولنجان، قصب الذريرة، قرنفل، سعد كوفى، زنجبيل، فلفل 

، حبّ الآس، زعفران، از هر يك، ده درم؛ مصطكى رومى سفيد، دارفلفل، قسط بحرى، عود بلسان، اسارون شامى

پنج درم؛ قند سفيد، به وزن جميع ادويه، عسل، سه وزن مجموع؛ ادويه را كوفته، بيخته با قند و عسل سفيد مصفاّ 

 بسرشند.

 و در نسخه ديگر، مصطكى ده درم است.

 ز طعام توان خورد.مقدار شربت: شربتى از يك مثقال تا سه مثقال، پيش از طعام و بعد ا

و در نسخه سيد اسماعيل در ذخيره، حب بلسان، ده درم داخل است و در بعض نسخ اين جوارش جنطيانا نيز 

داخل است و اين جوارش را بعد از ده روز كه از ساختن آن بگذرد، استعمال توان كرد. و بعضى گفته كه هنگام 

شود و مزاج اين جوارش تر شود، خاصيت آن بهتر مىهرسيدن اين جوارش بعد از هفت روز است و هرچند كهن

 303آورد.گرم و خشك است در آخر درجه دوم و گفته كه مداومت بيست روز به اين جوارش پيرى دير مى
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 جوارش شهرياران

 

حادثه در معده از اخلاط مركبه جوارش شهرياران: تنقيه معده از اخلاط مركبه نمايد و نافع است از براى امراض 

و امراضى كه حادث شود در ساير اعضا به مشاركت معده، خصوص از براى صرع حادث به مشاركت معده از صعود 

 ابخره اخلاط مركبه يا صعود نفس آن اخلاط از معده به دماغ.

يك، يك درم؛ سقمونيا مشوى  صنعت آن: فلفل سياه، زيره كرمانى مدبر، سداب، بوره ارمنى، خولنجان، قرفه، از هر

 ده درم؛ عسل مصفّا چهل درم؛ به دستور مقرر مرتب نمايند.

 304مقدار شربت: مقدار مستعمل از آن از دو مثقال تا پنج مثقال.

 جوارش فواكه

 

 جوارش فواكه: تأليف استاد زين الدين صاحب اختيارات بديعى.
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ها را قوت دهد و دفع صفراء كند و تنقل به آن كردن، روده خواص: معده را قوت دهد و قى باز دارد و جگر و دل و

 دافع خمار است.

صنعت آن: آب انار ترش، آب انار شيرين، آب سيب ترش، آب سيب شيرين، آب به ترش، آب به شيرين، آب غوره، 

كف آن را  آب زرشك، آب سماق، آب گيل، آب امرود، اجزاء متساوى همه را به آتش ملايم بپزند تا به ربع رسد و

بگيرند، پس مساوى آنچه باقى مانده، قند سفيد داخل كرده، به آتش ملايم بجوشانند تا به قوام آيد. پس آب ليمو، 

آب اترج، از هر يك، متساوى يك جزء، اندك اندك داخل كرده، به آتش ملايم بپزند تا به قوام جوارش رسد، وقتى 

گ ريخته، ببرند و بردارند و اگر خواسته باشند آب فواكه را با قند ها را تشرب كرده باشد بر روى سنكه تمام آب

سواى آب ليمو و آب اترج به قوام آورند، پس فرود آورده، اندك اندك آب ليمو و آب اترج داخل نمايند و قرص 

مصطكى  ،شود و اگر بعد از فرو گرفتن از آتش، مشك تبتى دو دانگسازند چه اگر پيش از اين داخل نمايند تلخ مى

 رومى يك درم، زعفران نيم درم، سوده، داخل كنند بهتر است.

 133، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

مقدار شربت: ]در جوارشات ديگر ذيل همين ماده در قرابادين مقدار شربت آن از يك الى سه درم ذكر شده 

 305[.است

 جوارش عود/ جوارش عود ساده
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دماغ و معده را گرم كند؛ گرم كردنى از غير افراط و نشف رطوبات و  جوارش عود ساده: مقوى قلب و معده است و

 بلغم از معده و دماغ كند و بوى دهان خوش گرداند.

صنعت آن: عود قمارى خام، دو درم؛ به گلاب سوده در يك رطل قند سفيد به قوام آورده، داخل كرده در طبق 

شود بر اين جوارش: زعفران، قرنفل، قاقلتين، مصطكى، كرده مىچينى ريزند و به طريق لوزيات ببرند. و گاهى زياده 

شود در آن آب ليمو بادرنجبويه و امثال اينها، يك يك يا بعضى تا مجموع به حسب حاجت و گاهى داخل كرده مى

كنند در آن گلاب، گرداند احسن. و گاهى داخل مىيا آب اترج به قدرى كه بگرداند طعم آن را ميخوش، پس مى

 گردد تقويت قلب اقوا.كنند، پس مىگردد اطيب و گاهى آب سيب در آن داخل مىمى پس

شود در اين جوارش قوابض چون حبّ الآس و گلنار فارسى و طباشير سفيد و پوست بيرون و گاهى اضافه كرده مى

به ساده با رب سفرجل پسته و زر ورد و مانند اينها و اجزا را به جرم سفرجل مطبوخ با شراب كه عبارت است از مي

 گردد صالح از براى ضعف قلب كه به اسهال باشد.سرشند پس مىو نبات سفيد، مى

شود به اين جوارش، مثل تربد سفيد مدبر و سقمونيا از ادويه مسهله به قدر احتياج و و گاهى اضافه كرده مى

نسخه قانون است از براى تراكيب غائله و گويا اين گردد مسهل طيب مقوى معده بىزعفران و مصطكى پس مى

 306جوارشات كه شيخ نجيب الدين سمرقندى در اصول التراكيب ذكر نموده.

 جوارش عود ترش/ جوارش عود حامض
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 [ حكيم معصوم در قرابادين معصومى.جوارش عود حامض: ]به نسخه

برطرف كند و قوت اعضاى رئيسه خواص: معده را قوت و هيضه را نافع باشد و هاضمه را قوى گرداند و خفقان را 

 دهد و قى و تهوع را سودمند باشد.

 134، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: عود هندى خام پنج درم، بسباسه، قاقله كبار، زعفران، جوزبوا، مصطكى رومى، سنبل الطيب، از هر 

ابريشم مقرض، طباشير سفيد،  يك، يك درم؛ قرفه، پوست زرد اترج، زنجبيل، فلفل، از هر يك، دو درم؛ دارفلفل،

نعناع خشك، لسان الثور، زرنب، قرنفل، از هر يك، يك درم و نيم؛ فرنجمشك، رازيانه، دارچينى، از هر يك، دو 

درم؛ مشك خالص، دو دانگ، رب به شيرين، رب به ترش، زرشك، رب سيب ترش، از هر يك، ده درم؛ شربت حب 

 دويه، به دستور مرتب نمايند.الآس سى درم؛ عسل مصفى، دو وزن مجموع ا

 مقدار شربت: شربتى دو درم.

 307و در نسخه ديگر به جاى شربت حبّ الآس آب ليمو پانزده درم است.

 جوارش عود شيرين
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جوارش عود شيرين: تأليف نواب سيادت مآب، حكيم سليمان موسوى حكيم باشى نواب اشرف اعلى شاه عباس 

 صفوى موسوى.

مثقال؛ قاقله كبار، سنبل الطيب، قرفة الطيب، از هر يك، دو مثقال؛ عود هندى، پوست زرد صنعت آن: قرنفل چهار 

اترج، از هر يك، پنج مثقال؛ زعفران، جوزبوا، زنجبيل، حسك، دارفلفل، از هر يك، يك مثقال؛ مصطكى، بسباسه، 

 308از هر يك، سه مثقال، نبات سفيد، يك من تبريز؛ به دستور مرتب نمايند.

 مونىجوارش ك

 

 جوارش كمونى: به نسخه صاحب تحفة المؤمنين.

 خواص: به جهت نفخ و رياح و از براى تقويت معده و دفع رطوبات آن.

صنعت آن: زيره كرمانى مدبَّر يك صد مثقال؛ زنجبيل بيست مثقال؛ فلفل، برگ سداب در سايه خشك كرده، بوره 

، و ليكن بسيار نرم ببيزند، و با عسل مصفى، سه وزن ادويه ارمنى، از هر يك، دو مثقال؛ ادويه را كوفته، بيخته

 بسرشند.

 309شربتى: يك مثقال.
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 135، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 جوارش مقويه

 

جوارش: كه مقوى قلب و كبد و معده است، و تهبجّ اطراف را نافع باشد، و خفقان و وجع فؤاد را به اصلاح آورد و 

 تفريح بخشد.

ناسفته، يشب سبز، مصطكى، طباشير سفيد، آمله منقى، ابريشم مقرض، صندل سفيد، زنجبيل، صنعت آن: مرواريد 

تخم خرفه مقشر، از هر يك، سه مثقال؛ پوست هليله، عنبر اشهب، سنبل الطيب، سعد كوفى، اذخر مكى، ريوند 

رد، از هر يك، سه چينى، ربّ السوس، ساذج، تخم كشوث، از هر يك، دو مثقال؛ عود قمارى خام، پوست هليله ز

مثقال؛ ورق گل سرخ، زرشك منقى، از هر يك، چهار مثقال؛ زعفران، ورق نقره، از هر يك، يك مثقال؛ تخم 

خشخاش، پنج مثقال؛ تودرى سرخ، تودرى زرد، از هر يك، دو مثقال و نيم؛ ورق طلا نيم مثقال؛ اجزا را كوفته، 

را حل كرده، شراب سيب شيرين و شربت ترنج و شربت فواكه بيخته، صلايه كردنى را صلايه كرده، و حل كردنى 

شيرين و شربت فواكه ترش، از هر يك، بيست و پنج مثقال؛ قند سفيد به وزن مجموع ادويه؛ گلاب پنجاه مثقال؛ 

 310به قوام آورده به دستور مقرر جوارش سازند.

 چلاو
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 نامند.« خشكه»چلاو: كه به هندى 

 ثير الغذاء و زود هضم است.خواص: بسيار سبك و لطيف و ك

صنعتش: آن است كه بگيرند برنج را و نيكو شسته در آب بخيسانند به قدر دو سه ساعت و يا زياده كه اندك 

بخيسد، پس از آب برآورده در آب گرمِ جوشان ريخته بپزند آن مقدار كه مغز برنج پخته شود، پس آب آن را از 

ب برنج را دم داده، بخورند با پهتى و يا با يكى از بقليات و يا باقلا و يا با كبا پالايش مسى يا كرباس پاكيزه بگيرند و

ها و امثال اينها و اگر اندكى روغن داغ كرده در زير آن چلاو بريزند و آب و نمك به قدر حاجت داخل ها و قورمه

 311گردد الذّ.نمايند در وقت دم دادن مى

 136، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 حبوبحبّ/ 

 

 حبوب: در بيان حبوب و اين مشتمل بر دو نوع است:

                                                           
 .173، ص 2(. همان، ج 2)  311



 
حبوب غير مسهله: بدان كه تركيب حبوب از اختراع قدما است و از قبيل معاجين است و مسهله آن را تا سه ماه 

گردد و مبهى و مقوى. آن كه مشتمل بر ادويه كبار و ذو الخاصية باشد تا قوت باقى است، بعد از آن ضعيف مى

داران تا دو سال و آنچه مشتمل نباشد بر ادويه مذكوره تا يك ماه و بايد آنچه از براى تقويت سال و افيونيك 

معده ساخته شود؛ اجزاى آن اندك جريش و حبوب آن به مقدار اندك بزرگ ساخته شود تا دير در معده بماند و 

نرم و حبوب آن صغار باشد تا زود منحل گشته  اثر قوى بخشد. و آنچه از براى تقويت ارواح و قوى باشد اجزاى آن

اثر آن به اعماق اعضا و ارواح و قوى برسد و بايد كه تازه به تازه ساخته شود و نگذارند كه بسيار كهنه گردد كه قوا 

و عمل آن ضعيف گردد و بايد كه به حسب مزاج شخص و مرض و قوت و ضعف و سن و فصل و غيرها ساخته 

اليه را مقدار تام شربت آن اخذ نموده، ادويه مصلحه و مبدرقه و غيرها را به حسب لايق به  شود و ادويه محتاج

 312آن، تركيب نمايند.

حبوب مسهله: بدان كه حبوب مسهله كه از براى امراض الرأس است، مانند: ايارجات و شبيارات و غيرها بايد كه 

ر آن به دماغ برسد تا فعل آن كما ينبغى حاصل حبوب آن كبار باشد كه اندك اندك به تدريج منحل گشته اث

گردد و آنچه از براى اوجاع مفاصل و غيرها است، مانند: حبوب سورنجان و تربد و غيرهما بايد كه حبوب آن صغار 

باشد تا زود منحل گشته به جوانب و اعماق و اقاصى اعضا برسد و بايد كه بسيار خشك و كهنه و ضعيف العمل 

 را اگر در اندك زمانى در عرق رازيانه بخيسانند، پس فرو برند بهتر است. نباشد و خشك آن

و بايد كه ادويه مسهله محتاج اليه را با مصلحات و غيرها تركيب نمايند، مثلاً اگر مركّب از دو جزء است، نصف و 

ى كه يك شربت تام اگر از سه جزء است، ثلث و اگر از چهار جزء است ربع و هم بر اين قياس بگيرند كه هر قسم
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است در صورتى كه مقصود از افاعيل ادويه مسهله هر يك متساوى باشد و اگر چنين نباشد آن جزء مقصود را تام 

 و

 135، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

زياده و تتمه را به حسب اغراض و اعراض مقادير شربات يا كمتر، اخذ نموده تركيب نمايند و بايد كه ادويه، جديده 

 313شد و كهنه و فاسد و مبدل و مغشوش نباشد.تازه با

 حبّ افتيمون

 

 حب افتيمون: مستعمل در سوءِ مزاج سوداوى قلب و خفقان حادث از سوداى متولد از بلغم.

صنعت آن: افتيمون، تربد سفيد مدبر، از هر يك، يك درم؛ غاريقون سفيد، شحم حنظل، حجر ارمنى مغسول، از 

سقمونياى مشوى، ملح نفطى، مقل ازرق، از هر يك، يك دانگ؛ خربق سياه، نيم دانگ، هر يك، يك دانگ و نيم؛ 

 اسطوخودوس، دو دانگ؛ كوفته، بيخته به روغن بادام شيرين، چرب نموده حب سازند.

 314مقدار شربت: جمله يك شربت است.

 حبّ تربد
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 دماغ كند و نافع است از براى خفقان سوداوى.حب تربد: اسهال سوداوى متولد از بلغم از بدن و نواح قلب و معده و 

صنعت آن: تربد سفيد مدبر، افتيمون اقريطى، از هر يك، يك درم؛ حاشا، شحم حنظل، غاريقون سفيد، حجر 

ارمنى، از هر يك، ربع درمى؛ سقمونياى مشوى دو دانگ؛ نمك نفطى يك دانگ؛ اسطوخودوس ثلث درمى؛ خربق 

 به روغن بادام شيرين يك درم، سرشته، حب سازند.سياه نيم درم؛ كوفته، بيخته، 

 مقدار شربت: به آب نيم گرم فرو برند، جمله يك شربت است.

 315تذكر: در نسخه ديگر سقمونيا، يك دانگ است در صورتى كه تنقيه جميع بدن منظور نباشد.

 حبّ حابس/ حب حابس دم

 

را، صمغ عربى، طباشير، حب الآس، از هر يك، يك الاخوين، كتيحب حابس دم لى: كهرباى شمعى، گل ارمنى، دم

 درم؛ پوست بيخ انجبار نشاسته از هر يك، سه درم؛

 138، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

ادويه را كوفته، بيخته به آب برگ بارتنگ كه بهدانه ]را[ كوبيده در آن شيره كشيده باشند، سرشته حبوب سازند 

 هر حبّى به مقدار نخودى كوچك.

 پنج حبّ تا ده. شربتى: از
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حبّ حابس دم لى به نسخه ديگر: مرواريد ناسفته، مرجان سفيد، اگر نباشد مرجان قرمز، كهرباى شمعى، فادزهر 

الاخوين، كتيرا، صمغ عربى، طباشير، حبّ الآس، از هر معدنى خطايى، گل ارمنى، گل مختوم، گل داغستانى، دم

يك، سه درم؛ احجار را بر روى سنگ سماق صلايه كرده باقى  يك، يك درم؛ پوست بيخ انجبار، نشاسته، از هر

ادويه را كوفته، بيخته به آب برگ بارتنگ كه بهدانه كوبيده، در آن شيره كشيده باشند سرشته، حبوب سازند هر 

 حبّى به مقدار نخودى كوچك.

 316شربتى: از پنج تا ده حبّ.

 حبّ جدوار/ حبوب جدوار

 

سرعت انزال منى را دور گرداند و تقويت باه كند و پشت را قوى گرداند و ضيق حب جدوار: امساك منى كند و 

 هاى كهنه و سرفه و سلّ را مفيد است.النفس را نافع بود و بواسير بادى و خونى را سود دارد و تب

صنعت آن: علك البطم، مصطكى رومى، از هر يك، يك درم؛ قرنفل سه درم؛ مشك تبتى يك دانگ و نيم؛ جدوار 

خطايى مجرب دو دانگ؛ زعفران يك درم؛ اجزا را نرم ساييده با اندك شيره نبات به گلاب؛ به قوام آورده، سرشته 

 حبوب سازند، هر حبى به قدر نخودى به ورق طلا و نقره پيچيده در سايه خشك كرده نگاه دارند.

 317مقدار شربت: شربتى پنج حب.
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 حبوب جدوار

 

عمود در آن جدوار است، و آن دو گونه است؛ اول آن كه در آن قدرى افيون نيز حبوب جدوار: حبوبى كه اصل و 

 318داخل است. دوم آن كه در آن افيون داخل نيست. و حبوب جدوار در قرابادين كبير، ذكر شده است.

 137، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 حبّ ذهب/ حب ذهب مكلسّ

 

 رئيسه و باه است.حبّ ذهب مكلّس: ماليخوليا را نافع و مقوى اعضاى 

صنعت آن: طلاى مكلّس، پادزهر معدنى خطايى، جدوار خطايى، از هر يك، يك مثقال؛ جوزبوا، مصطكى رومى، 

زعفران، از هر يك، چهار دانگ؛ دارچينى، قرنفل، از هر يك، نيم مثقال؛ صمغ عربى، كتيرا، از هر يك، دو دانگ؛ 

 هر حبىّ به مقدار نخودى.كوفته و بيخته، به گلاب سرشته، حبوب سازند. 

 319مقدار شربت: صبح يك حبّ و شام يك حبّ با گلاب ده مثقال فرو برند.

                                                           
 .643 -636ص (. همان، 3)  318
 .120، ص 2(. همان، ج 1)  319



 
 حبّ ربع

 

حبّ ربع: پوست هليله كابلى، بسفايج، اسطوخودوس، افتيمون، از هر يك، يك درهم؛ ملح هندى يك دانگ؛ 

را[ نرم كوفته، بيخته به آن سرشته مصطكى نيم درهم؛ كتيرا يك دانگ؛ كتيرا را در آب گرم حل نموده ادويه ]

 320حبوب سازند جمله يك شربت كامل است.

 حبّ رسوت

 

 حبّ رسوت: نافع است جهت بواسير خونى.

صنعت آن: رسوت خالص را به آب برگ گندنا يا آب برگ ككرونده يا آب برگ بارتنگ يا هر سه حل كرده مساوى 

كوفته، به وزن آن شكر سفيد داخل كرده سرشته حبوب سازند، آن پوست هليله كابلى به روغن گاو بريان نموده، 

 هر حبّى مقدار نخودى.

 شربتى: از نيم درم تا يك درم.

هاى مذكوره تسقيه نموده، خشك نمايند و در مرتبه آخر با ادويه تذكر: و اگر اوّلاً رسوت را سه چهار مرتبه به آب

 321سرشته حبوب بندند، بهتر است.

                                                           
 «.حمى ربع صفراوى» ، ذيل55، ص 2(. مجمع الجوامع) معالجات(، ج 2)  320
 .15، ص 1(. مخزن الادويه، ج 3)  321



 
 140، ص: 3جخلاصة الحكمة، 

 

 حبّ سورنجان/ حب سورنجان صاحب كامل الصناعه

 

 حبّ سورنجان: النافع من اوجاع المفاصل و النقرس.

الصنعة: يؤخذ قنطاريون دقيق خمسة دراهم؛ تربد ابيض سبعة دراهم؛ سورنجان مائة درهم؛ سكبينج اربعة دراهم؛ 

غاريقون وفوه، من كل واحدٍ، ثلاثة دراهم؛ يدق  عاقرقرحا درهمان؛ صبر اسقوطرى ستة دراهم؛ شحم الحنظل و

 الجميع و ينخل و يعجن بماء الكراث و يعمل حباً مثل الفلفل و يجففّ فى الظل.

 مقدار الشربة: الشربة من درهمين و نصف الى ثلاثة دراهم.

 صفه حب سورنجان آخر دون الاول:

 الجميع ناعماً و يعجن بماء و يحبّب. يؤخذ سورنجان و هليلج اصفر و صبر اسقوطرى، بالسوية؛ يدقّ

 322مقدار الشربة: الشربة من درهمين و نصف الى ثلاثة دراهم.

 حبّ شبيار

                                                           
 .558، ص 2(. على بن العباس الاهوازى؛ كامل الصناعة، ج 1)  322



 
 

 كند و قريب الفعل است به فعل حبّ قوقايا.حبّ شبيار: تنقيه معده و سر مى

جزا ا صنعت آن: صبر سقوطرى، پوست هليله زرد، تربد سفيد، مصطكى رومى، سقمونياى مشوى، شحم حنظل،

 مساوى؛ كوفته، بيخته به آب حبّ سازند.

 شربتى: دو درم.

 تذكر: و در نسخه ديگر سقمونيا داخل نيست.

منافع حب قوقايا: حبّ قوقاياء جالينوس نافع است از براى امراض بلغمى و صداع و شقيقه، و باصره را حدّت دهد 

 323و اخراج فضول غليظه كند.

 حبّ شفا

 

 از تراكيب اطباى هند.حبّ الشفا: حبّ الشفا 

 141، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

هاى مزمنه را نافع است و به جهت درد سر مزمن و درد سر اند كه اين حبّ، حمى ربع و ساير تبخواص: گفته

 بارد و جميع امراض حاره و بلغمى، نافع است.

                                                           
 .282، ص 2ج  (. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(،2)  323



 
ورق گل سرخ، زنجبيل، گل  صنعت آن: افيون، تخم جوز ماثل، از هر يك، يك مثقال؛ ريوند چينى پنج دانگ؛

ارمنى، از هر يك، دو دانگ و نيم؛ زعفران دو دانگ؛ اجزا را كوفته؛ بيخته، به آبى كه در آن شيرخشت حل كرده 

 باشند سرشته، حبوب سازند، هر حبى به قدر نخودى.

و از براى امراض مقدار شربت: از براى تب ربع پيش از وقت نوبت نيم ساعت، سه عدد آن را با آب گرم فرو برند 

 324ديگر صبح ناشتا دو عدد فرو برند.

 حبّ طباشير كافورى/ قرص طباشير كافورى

 

 قرص طباشير كافورى: نافع از براى تب محرقه و تب دق و تشنگى بنشاند و سرفه حار را زايل كند.

 بادرنگ، تخم صنعت آن: طباشير سفيد، ورق گل سرخ، صندل سفيد مقاصرى، مغز تخم خيارزه، مغز تخم خيار

كاسنى مقشر، تخم كاهو مقشر، تخم خرفه مقشر، از هر يك، چهار مثقال؛ كافور قيصورى يك درم؛ كوفته، بيخته، 

 به لعاب بزرقطونا سرشته، اقراص سازند.

 325مقدار شربت: شربتى يك مثقال.

 حبّ عنبر

 

                                                           
 .352، ص 1(. همان، ج 1)  324
 .328، ص 2(. همان، ج 2)  325



 
ساعت از خوردن اين حب يا بعد از اند كه بعد از شش حبّ عنبر: در تقويت باه و نعوظ دخلى تمام دارد، گفته

شود و چون در دهان گيرند، در عرض يك دوازده ساعت نعوظ آورد تا خود را به آب سرد نشويند برطرف نمى

 شود.روز آب نمىشبانه

صنعت آن: عنبر اشهب، مايه شتر اعرابى، خصية الثعلب، خولنجان، از هر يك، دو مثقال؛ مشك تبتى خالص، 

 هر يك، يك مثقال؛ كوفته، بيخته، على الرسم حبوب سازند هر حبى به قدر مغز فندقى.مصطكى رومى، از 

 142، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

مقدار شربت: شربتى يك حب با شير تازه دوشيده با آب تره تيزك يا شورباى نخودآب و از اين تا نيم مثقال توان 

 326خورد.

 حب كاكراسينگى

 

گرم(،  12توله ) 1گرم(، نطرون  24توله ) 2بيان، فلفل سياه، ]از[ هر يك، حبّ كاكراسينگى: ريشه شيرين 

 گرم(. تمام دواها را پودر نموده، حب كنند. 48توله ) 4كاكراسينگى 

 ها و پيران را نهايت مفيد است.منافع: اين حبّ سرفه بچه

 327يك يك حبّ مصرف نمايند.ها در شير حل كرده، دهند و پيران را صبح و شب هر استعمال: وقت نياز بچه

                                                           
 .356(. همان، ص 1)  326
 .81(. حكيم خواجه رضوان احمد؛ دهلى كى صحيح مركبات، ص 2)  327



 
 حبّ كونله

 

رسد، بسيار نافع و مجرَّب، و ها به هم مىحبّ كونله: جهت رفع غثيان و قى مفرط، و اسهال بسيار كه در هيضه

 بهتر از فادزهر معدنى و غيره از حابسات ترياقيه است.

بگذارند تا پوسيده و خشك گردد، پس به صنعت آن: ثمر به كمال رسيده آن را به تمامه از پوست و مغز و تخم 

 آب ساييده حبوب سازند، هر حبّى به قدر نخودى بزرگ.

 328شربتى: از پنج حبّ تا ده حبّ.

 حبّ كهربا

 

 .1361: متن خلاصة الحكمة، ص -حبّ كهربا: ر. ك

 حبّ لاجورد

 

 ا نافع است.حبّ لاجورد منقول از شفائى: سوداء دفع كند و ماليخوليا و جميع امراض سوداوى ر

                                                           
 «.كونله» (. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مخزن الادويه، ماده3)  328



 
 

 143، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: لاجورد مغسول، سه درم؛ انيسون، قرنفل، سقمونياى مشوى، از هر يك، يك درم؛ غاريقون هش سفيد 

پنج درم؛ افتيمون، بسفايج فستقى، از هر يك، چهار درم؛ ايارج فيقرا شش درم؛ كوفته، بيخته، به آب كرفس حب 

 سازند.

 329شربتى سه درم با ماء الجبن.مقدار شربت: 

 حبّ مرواريد/ حبّ اللؤلؤ

 

 حبّ لؤلؤ: مسلول و مدقوق را نافع است بايد كه با شير الاغ يا شير زنان يا ادويه مناسبه ديگر ميل نمايند.

صنعت آن: مرواريد ناسفته يك مثقال؛ كهرباى شمعى، طين ارمنى، طين مختوم، طين داغستانى، صمغ عربى، 

هر يك، نيم مثقال؛ مغز بهدانه، مغز تخم خيار، مغز تخم كدو، از هر يك، يك و نيم مثقال؛ كوفته و بيخته،  كتيرا، از

 با آب برگ بارتنگ و لعاب بهدانه سرشته، حبوب سازند، هر حبّى به قدر نخودى.

، ار داخل نمايندشربتى: از سه حبّ تا هفت حبّ. و اگر از براى نفث الدم، نيم مثقال پوست بيخ كبر ]و[ آب خي

 330خوب است.

                                                           
 .483، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  329
 .531(. همان، ص 2)  330



 
 حبّ مسهل

 

 .1450: متن خلاصة الحكمة، ص -حبّ مسهل: ر. ك

 حبوب مقلى/ حبوب بواسيرى/ حب بواسير

 

 حبّ بواسير: بواسير را نافع است.

صنعت آن: پوست هليله زرد، هليله سياه، از هر يك، پنج درم؛ صبر سقوطرى، هليله كابلى، مقل ازرق، از هر يك، 

درم؛ تربد سفيد، ده درم؛ سكبينج، پنج درم؛ خردل، دو درم؛ مقل و سكبينج را در آب حل كنند و داروهاى پانزده 

 ديگر ]را[ كوفته، بيخته به آن بسرشند.

 حب مقل ديگر: به جهت بواسير.

 144، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

ك، ى، پوست هليله زرد، از هر يصنعت آن: مقل ازرق، بيست مثقال؛ صبر سقوطرى، هليله سياه، پوست هليله كابل

 سه مثقال؛ كتيرا دو مثقال؛ انجير سى عدد؛ على الرسم حب سازند.

 مقدار شربت: هر صبح سه عدد آن را فرو برند.

 حب مقل: كه خون بواسير را باز دارد.



 
درم؛ مقل را در صنعت آن: هليله كابلى به روغن گاو بريان كرده پنج درم؛ مازوى سبز سه درم؛ مقل ازرق پانزده 

 آب گندنا حل كرده باقى ادويه را كوفته، بيخته، به آن سرشته، حب سازند.

 مقدار شربت: شربتى از دو درم تا سه درم.

 حب مقل ديگر: كه چون سه شب متوالى بنوشند، وجع بواسير را تسكين دهد.

نمك هندى، صعتر، مصطكى، سورنجان،  صنعت آن: هليله سياه، بليله، آمله منقى، مقل ازرق، از هر يك، چهار درم؛

اشق، هزاراسپند، شيطرج، نانخواه، از هر يك، يك درم؛ سنبل الطيب، زعفران، دارچينى، وج، قاقله، سليخه، از هر 

يك، هشت درم؛ صبر سقوطرى بيست درم؛ سگبينج دو درم؛ مقل و سگبينج را در آب گندنا حل كنند و باقى 

 ند و حب سازند.ادويه ]را[ كوفته، به آن بسرش

 مقدار شربت: شربتى دو مثقال.

 حب مقل: كه به جهت گشودن خون بواسير نافع است.

صنعت آن: هليله سياه، پوست هليله كابلى، از هر يك، دو درم؛ سكبينج، سه درم؛ تخم سپندان، دو درم؛ مقل 

 331سازند. ازرق، پانزده درم؛ مقل را در آب گندنا حل كنند و ادويه را به آن سرشته، حب

 [ موميايى/ حب موميايى]حبّ

 

                                                           
 .354(. همان، ص 1)  331



 
گردد بعد از جماع را زايل حبّ موميايى: مخترع صاحب مفرح النفس گفته كه اين حب سستى كه عارض مى

گردد چون اين حب را بعد از جماع بلافاصله فرو برند و يا قبل از آن و بالاى آن گرداند كه مطلقاً محسوس نمىمى

 امند و نيز اين حب نافع است جهت وهن و سستى عصب و خلع و سقطه و ضربه.گلاب يا ماء العسل بياش

 145، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: موميايى معدن دارابى، سه جزء، صمغ عربى يك جزء و نيم و برابر هر دو نبات، موميايى را در گلاب 

 در قدر مضاعف، حل كرده با آنها حب بندند.

 332مثقال.مقدار شربت: شربتى نيم 

 حبّ نزله

 

 حبّ نزله: زكام و نزلات را نافع بود، و سرفه را زايل كند؛ چون وقت خواب يك عدد آن را فرو برند.

صنعت آن: افيون، چهار درم؛ زعفران، مصطكى، جدوار خطايى، از هر يك، يك درم؛ كوفته، بيخته حبوب سازند، 

 هر حبّى به قدر فلفل.

 333شربتى: يك حبّ.

 حبّ هيضه

                                                           
 .682(. همان، ص 1)  332
 .354(. همان، ص 2)  333



 
 

حبّ هيضه: در صورتى كه قى يا اسهال يا هر دو بند نشود، و دانند كه تنقيه تام شده و از بسيارى قى و اسهال 

 خوف هلاكت است، استعمال نمايند.

صنعت آن: فلفل، بزر البنج، از هر يك، بيست درم؛ افيون، ده درم؛ زعفران، پنج درم؛ جندبيدستر، يك درم؛ زرنباد، 

يك، نيم درم؛ مشك تركى خالص، مرواريد ناسفته محلول، از هر يك، دو ثلث درم و دو قيراط؛ درونج عقربى، از هر 

جدوار خطايى آزموده، سه درم؛ عود هندى خام، دو درم؛ كندر، چهار درم؛ ورق طلا، پنج عدد؛ ورق نقره، ده عدد؛ 

 334هر حبىّ به قدر ماشى. هر دو را حل نموده، ادويه ]را[ كوفته، بيخته، به گلاب سرشته و حبوب سازند،

 

 595؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 335بتى: يك حب تا دو حبّ.

 حسُوء/ احسا

 

پزند و گاه از غير آن مثل نشاسته و آن را حريره نيز حسو: شوربايى است كه از سبوس با شكر و روغن بادام مى

 و ليتى هم خوانند.« اتالَه»گويند و به فارسى 

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  334
 .356، ص 1(. همان، ج 3)  335



 
 146، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 336پيش مرغان ريزد و تيتى كند  فخر رازى آرد را ليتى كند

   

 

مايعى را گويند كه به دم بكشند و گاهى همزه را قلب به واو كرده و واو را  -بر وزن فعول -بدان كه حسوء مهموز

گويند و  نيز« حسا»كنند؛ چون عدو و آن را به مجانست ضمه ما قبل مضموم ساخته و واو دوم را در آن ادغام مى

 337گويند.« حريره»گويند جمع آن احسا است و به فارسى 

 حلوا

 

حلوا: آنچه به جهت تسمين است، بايد غذا كباب و شورباى گوشت تغلى باشد و از حموضات و اغذيه مملوحه 

اجتناب كنند و پيوسته بدن را به روغن بنفشه بادام چرب كنند و به حمام معتدل و حركت به اعتدال و پوشيدن 

كردن و از آنچه تحليل آورد دور بودن و لباس نرم و از اعراض نفسانى و پريشانى خواطر و حركت عنيفه ملاحظه 

قيدى و نشاط و طرب و لهو و لعب از اسباب فربهى و سمن بدن است؛ اماّ آنچه از آرد و روغن جمعيت خواطر و بى

تر و روغن لطيفسازند، مسدد و غليط و دير هضم و مولد خلط مرارى و سوداوى است، خصوصاً در محرورين و بى

                                                           
 .52صالحى) تحفة الصالحين(، ص (. محمد صالح هروى؛ قرابادين 1)  336
 .15، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  337



 
عسل و شكر سفيد سازند؛ بر سر طعام تخمه آورد و آنچه از ترنجبين سازند، مضر معده است بهتر است، و آنچه از 

 338و آنچه از دبس پزند، دير گوارد و مولد تخمه است.

 حلواى چلغوزه/ جلغوزه پرورده

 

 ها را سود دارد و قوت باه زيادت كند.پروردن چلغوزه: درد عصب

دان كه خواهند و در آب و انگبين بپزند. پس از آن انگبين بيرون صنعت آن: بگيرند مغز چلغوزه پاك كرده چن

كنند و يك ساعت بنهند تا آب و انگبين از وى فرو رود، پس به انگبين مصفاّ بجوشانند؛ جوشانيدنى سبك و داروها 

 339درافكنند و نگاه دارند.

 145، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

از اين قرار است: هر دو منى ]از[ ترنج را يك مثقال زعفران و  تذكر: داروهايى كه در باب ترنج اضافه شده است

يك مثقال خيربوا و يك مثقال دارفلفل و نيم مثقال قرنفل و نيم مثقال دارچينى و دانگى و نيم مشك، همه ]را[ 

 340بسايند و بدين انگبين و ترنج برافكنند و نيك بجنبانند تا دارو هموار به هم رسد.

 جزرحلواى زردك/ حلواى 
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 حلواى جزر: مبهّى و مدرّ بول و مفتح سده جگر و به جهت سرفه بارد و اخراج حصات كليه و مثانه نافع است.

صنعت آن: بگيرند زردك رسيده و پوست آن را دور كرده، با كدو تراش بتراشند و استخوان سخت ميان آن را دور 

شود و به اسطام بر هم زنند و شيره نبات سفيد با  كنند؛ پس آن زردك تراشيده را در آب و گلاب بپزند تا مهرا

عسل مصفاّ به قدر حاجت در آن داخل كرده بپزند و بر هم زنند تا قريب به انعقاد رسد، پس قدرى مشك و عنبر 

اشهب را با نبات سفيد كوبيده و زعفران را با گلاب ساييده در آن داخل نمايند و بر هم زنند، پس مغز پسته بو 

كوفته داخل نمايند و بر هم زنند و در سينى كشيده، پهن كنند و به طريق لوز بريده غز بادام بو داده نيمداده و م

 نگاه دارند.

ابه تو طريق بو دادن مغز پسته و مغز بادام در حلواها آن است كه بادام و پسته را مقشر كرده، آرد گندم را در ماهى

 341دازند و در زير آن آتش ملايم كنند و بر هم زنند تا بو داده شود.كرده، مغز پسته و مغز بادام را در آن ان

 حلواى سوهان

 

حلواى سوهان: موافق مبرودين و كثير الغذاء است و مولد خون غليظ و جهت درد كمر و تقويت اعصاب و باه نافع 

 است.

آفتاب گذارند و هر روزى  صنعت آن: گندم را در آب تر كنند آن مقدار كه نم بردارد، پس در كيسه كرده و در

 قدرى آب بر آن افشانند تا شروع كند به رستن، همين كه علامت رستن

                                                           
 .645، ص 1عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج  (. محمد حسين2)  341



 
 148، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

در گندم ظاهر شد، آن را در آفتاب خشك سازند و آرد نمايند و يا آن كه شيره آن را بگيرند و با نصف و يا مساوى 

آورده، اندك اندك ريخته بر هم زنند و بجوشاند تا آرد طبخ تمام  آن آرد گندم مخلوط نمايند و آب را به جوش

يافته، بسيار غليظ گردد، پس قدرى روغن گاو تازه يا روغن كنجد تازه داخل كرده بعد از جذب روغن، شيره شكر 

ه ك يا دوشاب انگورى به قدر شيرينى كه مقصود باشد اضافه نموده چندان بجوشانند و بر هم زنند كه روغنى را

بوا، جذب كرده شروع به پس دادن نمايد، بعد از آن مغز پسته، مغز گردكان، مغز نارجيل تازه، دارچينى، هيل

 342جوزبوا، قرنفل، بسباسه، از هريك قدرى اضافه نمايند آن مقدار كه موافق به ذائقه باشد.

 حلواى كنجد/ حلواى سمسم

 

 ريورى نامند.حلواى سمسم: به فارسى حلواى كنجد و به هندى 

صنعت آن: شكر سفيد را صاف نموده، به قوام آورند و به سنگى يا چوبى بزنند تا تار بندد و سفيدى و شكنندگى 

هاى نازك ساخته و كنجد مقشر را باز در ظرف كرده بر آتش اخگر گذارند تا كنجد گرم به هم رساند، پس قرص

دم حركت داده باشند تا كنجد از هر طرف بهرمى نم بردارد. دمها را در او اندازند تا از گشود، بعد از آن قرص

 بچسبد و اگر خوشبو خواهند، قدرى گلاب در قوام او داخل كنند.

 343ء الهضم و ردئ الكيموس است.خواص: كثير الغذاء و بطي
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 حلواى گردكان/ گردكان پرورده/ برورده كوز

 

 پرورده كوز: قوت باه زيادت كند.

مغز كوز تر و اگر چنان باشد كه هنوز سفال او سخت نشده باشد، پوست ظاهر سفال را باز كنند صنعت آن: بگيرند 

و پوست اندرونين كه به سفال خواهد شد با وى بگذارند و نخست سه روز در آب خوش صافى نهند تا زهومت 

ت و پوست باز كنند و پوسكنند و اگر سفال سخت شده باشد، هر دپوست بيرونين از وى برود و هر روز آب تازه مى

ديگر كى بر مغز باشد هم باز كنند و در آب انگبين ببرزند و از آن انگبين برآرند و با انگبين مصفاّ ببرزند و داروها 

 درافكنند چنانكه ديگر چيزها را و نگاه دارند.

 147، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 قرار است:تذكر: داروهايى كه در باب ترنج اضافه شده است از اين 

هر دو منى ]از[ ترنج را يك مثقال زعفران و يك مثقال خيربوا و يك مثقال داربلبل و نيم مثقال قرنفل و نيم 

مثقال دارچينى و دانكى و نيم مشك، همه بسايند و بدين انگبين و ترنج برافكنند و نيك بجنبانند تا دارو هموار 

 344به همه رسد.

 حلواى مغز بادام
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 در هفت روز دماغ را قوت تمام دهد. حلواى بادام:

صنعت آن: مغز بادام، خرما، آرد بسيار نرم، روغن، هر كدام، شش مثقال؛ بادام و خرما را در اندك آب تر كنند و 

شب بگذارند و صبح هسته خرما و پوست بادام را بردارند و به همان آب شبى بسايند و به همان آب، آتش نرمى 

 345بريان نمايند و بادام و خرما را در روغن گداخته لت كنند تا بسته شود، سپس بردارند. كنند و آرد را در روغن

 حلواى مغز بادام عسلى/ بادام پرورده

 

 پرورده بادام: خداوند سرفه را سود دارد.

س از پصنعت آن: بگيرند بادام تر و هر دو پوست او باز كنند و در دوشاب بپزند و سه روز اندر آن دوشاب بگذارند 

آن، دوشاب بيرون كنند و شكر عسگرى به قوام عسل آرند و بادام را بدان شكر به قوام آورده بجوشانند، جوشانيدنى 

 سبك و نگاه دارند.

 346و از جهت مرطوب به جاى شكر انگبين مصفاّ كنند.

 خاگينه

 

 نامند، و با سبزى ها كوكو گويند.« خاگينه»خبيص البيض: به فارسى 
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 347الغذاء و دير هضم و مولد خلط غليظ و با دارچينى و خولنجان و ادويه باهيه، مقوى باه است.خواص: كثير 

 

 150، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 خبز الفرنى

 

باشد، از آن جمله كماج است و ديگر بَكسَمات و ديگر نان خبز الفُرنى: نانى است كه در فرن بپزند و اقسام مى

 صاحبان اعمال شاقه ]را[ موافق.سنگك و اين جهت مرتاضين و 

سازند و بر آن دودكش و فرن آن است كه مكانى مجوف كه از سنگ و گچ و يا از خشت پخته اندك وسيع مى

نند كريزند و فرش مىدهند و در آن سنگ ريزه بسيار به ضخامت چهار انگشت و زياده مىمانند تون حمام قرار مى

 كنند تا خوب گرم شود و دود آن زايل گردد.در آن را بند مى و در يك كنار آن آتش مى افروزند و

نند كنمايند تا به جوش آمده با اندك شيرينى و روغنى خمير مىو خمير كماج را با آب نخود خيسانيده خمير مى

خته تا پچينند هاى گرم در آن فرن مىگذارند تا برآيد، پس در كماج دان ها كرده سر آنها را بسته بالاى ريگو مى

                                                           
 «.خبيص البيض» ، ماده380(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مخزن الادويه، ص 4)  347



 
ند و سازخواهند مىنمايند و به هر شكل كه مىو برشته گردد و بكسمات را نيز به آب نخود خيسانيده خمير مى

 آورند.گذارند تا پخته گردد، پس بر مىهاى گرم بلاواسطه مىدر ظرفى چيده و يا بر روى ريگ

هاى گرم بريده در ظرفى چيده بر روى ريگو اگر خشك و دوآتشه خواهند، همان را درست و يا لوزى و يا غير آن 

 .348باشد ...گذارند تا رطوبت آنها خشك شود و برشته گردد و خمير اين هر دو برآمده سبك و زود هضم مىمى

 خشخاشيه

 

 شود.خشخاشيه: به داروهاى تركيبى كه در آن خشخاش باشد، خشخاشيه گفته مى

 سل و سعال و خشونت صدر. خواص سفوف خشخاش: نافع از براى نزلات حاره و

صنعت آن: تخم خشخاش سفيد، پنج درم؛ صمغ عربى، نشاسته بريان، تخم خطمى سفيد، كتيرا سفيد، تخم 

خبازى، از هر يك، دو درم؛ تخم خرفه مقشر، سه درم؛ طباشير سفيد يك مثقال؛ مغز بهدانه، ربّ السوس، از هر 

 يك، دو مثقال؛ كوفته و بيخته.

 349با شير زنان يا شير خر بياشامند. شربتى: دو مثقال

 151، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 خمر/ خمر عنبى/ شراب انگورى

 

است، يعنى آنچه كه عقل را بپوشاند و در عرف مراد از مطلق آن « ما يختمر به العقل»خمر: مراد از آن در شرع 

 350شراب انگورى است.

 مراد از خمر عنبى، همان شراب انگورى است.

 خميرهاخميره/ 

 

خميره: بدان كه خميره از تراكيب جديده است و بين معجون و شربت است؛ زيرا كه در معجون جرم ادويه را 

نمايند و در شربت، جرم ادويه اكثر آن است كه مطلقاً داخل نيست، بلكه جرم بسيار نرم كوفته، بيخته داخل مى

آورند در خميره هم جزء لطيف پيچ مىه قوام انگشتآن را جوش داده، صافى آن را گرفته با نبات يا غير آن ب

مطبوخ آن و هم جرم آن داخل است و قوام آن نيز مانند مانند خمير است بين معجون و شربت؛ يعنى نه بسيار 

 351سخت مثل معجون و نه بسيار نرم مثل شربت.

 خميره لولؤ/ خميره مرواريد
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است و اعضاى رئيسه را قوت دهد و منافع بسيار دارد ... كه براى خميره لؤلؤ: خفقان و ضعف قلب را به نهايت نافع 

 تقويت اعضاى رئيسه مجرب است.

صنعت آن: مرواريد ناسفته شش ماشه؛ كهربا، مرجان، صندل سفيد، از هر يك، سه ماشه؛ ورق طلا پنج عدد؛ ورق 

 پاو به دستور بسرشند. نقره بيست عدد؛ عرق بيدمشك، عرق بيد، گلاب، نبات قند، از هر يك، يك و نيم

 352مقدار شربت: شربتى سه ماشه.

 دواء الترنجبين

 

 دواء الترنجبين: به نسخه مرحوم معتمد الملوك:

 152، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

اسب  و اگر شير -صنعت آن: ترنجبين خراسانى پاك كرده، نبات سفيد، از هر يك، ده مثقال؛ در شير تازه دوشيده

كرده بپالايند، پس بجوشانند تا به قوام حسو آيد، زنجبيل، خولنجان، دارچينى، خصية الثعلب حل  -باشد بهتر است

 مصرى، بوزيدان، از هر يك، يك دانگ، كوفته، بيخته، داخل نمايند و اين در امزجه بارده و معتاد انفع است.

 دواء الترنجبين ديگر ايضاً به نسخه آن مرحوم:
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مقدار يك رطل؛ نبات سفيد و ترنجبين خراسانى از  -اگر شير بز باشد بهتر استو  -صنعت آن: شير تازه دوشيده

هر يك، ده درم؛ در آن حل كرده، بپالايند. پس بجوشانند كه به قوام حسو آيد زنجبيل، خولنجان، دارچينى، خصية 

 طبع بخورند.الثعلب، بوزيدان، از هر يك، يك دانگ، كوفته، بيخته، داخل كرده؛ از آن به مقدار برداشت 

دواء الترنجبين ديگر: منقول از معصومى در ضعف باه كه از حرارت باشد، سودمند بود و منى زياد كند و جوان را 

 موافق باشد.

صنعت آن: ترنجبين تازه پاك كرده از خاك و خاشاك، سى درم؛ در دو رطل شير صاف كنند و به آتش ملايم به 

 353ايند.قوام آورند و هر شب يك ملعقه ميل نم

 دواى لفاحى/ معجون قباد الملك

 

معجون قباد الملك: جهت وجع مفاصل و نقرس و تسكين درد آنها و جهت منع حادث شدن درد مفاصل و نقرس 

هاى كهنه و درد قولنج و گشودن سدهّ و گداختن سنگ گرده و مثانه و جهت و جهت سپرز و بادهاى غليظ و تب

و تاريكى چشم و درد گلو. هرگاه دو روز بنوشند، نافع است جهت حفظ صحت عسر النفس و سرفه و قروح امعاء 

 بدن و مانع است از حادث شدن بسيارى از امراض.

صنعت آن: تخم سداب برّى، فراسيون، انيسون، اسقولوقندريون، كمافيطوس، جاوشير، جنطياناى رومى، 

تلخ، زعفران، فلفل ابيض، اذخر، مرّ صاف، سنبل اسطوخودوس، قردمانا، ميعه سايله، از هر يك، پنج مثقال؛ قسط 
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كه  -الطيب، فربيون، قشور اصل اللّفاح، اشق، فودنه جبلى، تخم رازيانه، تخم جوز برّى، گل سرخ، ناردين اقريطى

 ،-سنبل رومى است

 153، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

مثقال؛ عصاره غافث، كاشم، بزر حندقوقى، حبّ بلسان، از هر يك، سه مثقال؛ دارچينى هشت مثقال؛ سليخه شانزده 

قنه، صمغ اللوز، از هر يك، چهار مثقال؛ افيون، بزر البنج الابيض، از هر يك، شش مثقال؛ ادويه را كوفته، بيخته و 

آنچه خيساندنى است در شراب ريحانى يا جمهورى يا نبيذ زبيب يا عسل خيسانيده، با سه وزن ادويه، عسل كف 

 استعمال نمايند بعد شش ماه.گرفته؛ سرشته، 

قدر شربت او يك درهم است با آب گرم، جهت سنگ مثانه و گرده و به آب كرفس و رازيانه جهت درد معده و 

 354كبد به ماء الاصول و جهت نقرس و درد مفاصل به قدر يك نخود هر روز قبل از طعام به آب گرم.

 دهن بان/ دهن حبّ البان

 

نامند؛ جالى و محللّ و جهت درد گوش و دوى و طنين و رفع ثآليل و شقاق « بكاين»دى دهن حبّ البان: كه به هن

مزمن كه از سردى عارض شده باشد و نرم كردن عصب و درد دندان و اوجاع بارده و فالج و امثال آن و تحليل ورم 

دماغ و جرب و حكهّ و  جگر و سپرز و بواسير، و با مصطكى جهت قى بلغمى، و با عنبر جهت نزلات بارده و سردى

                                                           
 .305(. محمد مؤمن حسينى طبيب؛ تحفه حكيم مؤمن) تحفة المؤمنين(، ص 1)  354



 
تقشر جلد و قلع آثار قروح نافع. و آشاميدن يك مثقال آن با آب و عسل مهيج قى و مسهل و با آب و سركه جهت 

 تنقيه جگر و سپرز و پنج درم آن مسهل رطوبات رقيقه.

 و مضرّ: معده.

 شود.و مصلحش: انيسون است و چون داخل طيوب كنند متكرّج نمى

حبّ البان هر قدر كه خواهند و مقشر نموده، كوفته، اندك آب گرم بر آن پاشيده، فشار داده، صنعت آن: بگيرند 

 355دُهن از آن استخراج نمايند.

 دهن حبّ الآس

 

 دهن حبّ الآس: براى رويانيدن موى و مقوى موى و سياه كننده آن و سخت كننده و مقوى اعصاب است.

 154، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

بگيرند برگ مورد يا حبّ الآس هر كدام كه باشد و با نيم وزن آمله منقى يك هفته در آب برگ مورد صنعت آن: 

تر بخيسانند، پس روغن كنجد به وزن نقوع داخل كرده، بجوشانند تا آب برود و روغن بماند، صافى نموده در شيشه 

 356نگاه دارند و بكار برند.

 دهن جوزبوا

                                                           
 .86، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  355
 .138، ص 1(. همان، ج 1)  356



 
 

و ضعف آنها كه به سبب برودت و رطوبت باشد و وجع مفاصل بارد را نافع است  دهن جوزبوا: جهت تقويت اعصاب

 تدهين به آن.

صنعت آن: بگيرند جوزبوا هر قدر كه خواهند و بسيار نرم بكوبند و در آب بسيار نيكو جوش دهند و بگذارند تا 

همان قسم سرد نموده روغن خوب سرد شود، روغنى كه بر بالاى آن بسته شده باشد بردارند و باز جوش دهند و 

آيد را بردارند تا ديگر مطلق روغن در آن نماند و اين بهترين طريق اخذ روغن آن است؛ خالص و بسيار برمى

 مشقت.بى

دهن جوزبوا ديگر: منقول از طب كيمياى براكلسوس، نيك است از براى معده شرباً و طلاءً و مسكّن وجع قولنج و 

 مثانه و مقوى مثانه است.

صنعت آن: بگيرند جوزبوا هر قدر كه خواهند و بسيار نرم بسايند و در آب گرم يك شبانه روز بخيسانند و در جاى 

گرم نگاه دارند و به قرع و انبيق تقطير نمايند و دهن را از آب جدا نمايند و بكار برند و اگر دهنيت در جوز باقى 

 357طير نمايند تا ديگر دهنيت در آن باقى نماند.باشد مرتبه ثانى و ثالث، در آب گرم بخيسانند و تق

 دهن حنا/ روغن حنا/ دهن گل حنا/ دهن الفاغيه/ دهن الحنا

 

 دهن الحنا: جهت اوجاع مفاصل و تمدد امتلائى و تقويت اعصاب و دراز كردن مو نافع.
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 روز بخيسانند وصنعت آن: بگيرند حنا را و در سايه خشك نموده در شش وزن آن، آب خالص شيرين يك شبانه 

بجوشانند تا به ربع رسد، پس صاف نموده با روغن كنجد به وزن باقى مانده به آتش ملايم جوش دهند تا آب برود 

 و روغن بماند و احتياط نمايند كه نسوزد و اگر رمقى از آب در آن بماند بهتر از سوختن آن است.

 155، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 رخسار و مقوى موى و جهت جبر كسر عظام نافع. دهن گل حنا: نيكوكننده رنگ

وزن آن روغن كنجد تازه و يا زيت در شيشه صنعت آن: بگيرند گل حنا هر قدر كه خواهند اگر تازه و تر است با هم

كنند و در آفتاب گذارند و هر هفته يك مرتبه صاف نموده تجديد گل نمايند و تا سه مرتبه و هرچند زياده كنند 

روز در شش وزن آن، آب بخيسانند و به دستور مسطور در دهن ورق آن، و اگر خشك است يك شبانهبهتر است 

 مرتب نمايند و بكار برند.

 [ از آن اقواست.دهن حناى نوع ديگر: ]كه

صنعت آن: بگيرند برگ حناى تازه هر قدر كه خواهند و پاك شسته قدرى بسايند و آب آن را بگيرند و با نيم وزن 

 358ن كنجد تازه در قدر مضاعف و يا به آتش ملايم، به دستور طبخ نمايند تا روغن بماند استعمال نمايند.آن روغ

 دهن دارچينى
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 دهن الدارچينى: منقول از طب كيميايى براكلسوس.

خواص: نافع جهت تقويت اعضاى رئيسه، معين بر هضم، و نيست چيزى بهتر از آن براى عسر ولادت و دفع عفونات، 

 مقوى اعضاست.

ند روز بخيسانصنعت آن: بگيرند دارچينى سيلانى هر قدر كه خواهند و جوكوب نمايند و در گلاب چهارده شبانه

 و به قرع و انبيق تقطير نمايند و جدا كنند دُهن را از آب و استعمال نمايند.

شه و فالج و گزيدن عقرب و تر و جهت رعدهن دارچينى: در جميع افعال مانند دارچينى است بلكه از آن قوى

 هاى دايره نافع.رتيلا و رفع قشعريره تب

 و قدر شربتش: تا دو مثقال.

صنعت آن: بگيرند دارچينى سيلانى تندبوى نازك باريك قلم و بكوبند و در هر سه صد مثقال روغن زيتون يا روغن 

 359وز و هر روز بر هم زنند و استعمال نمايند.كنجد، پنجاه مثقال از آن داخل نمايند و در آفتاب گذارند، اقلاً ده ر

 156، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 دياقوذا
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 دياقوذا: اكثر نزلات حاره و سرفه خشك را مفيد است و سينه و حلق را نرم گرداند.

صنعت آن: بگيرند خشخاش تيغ نزده با تخم، بيست عدد؛ تخم خطمى سفيد، كتيراى سفيد، صمغ عربى، تخم 

بهدانه به شيرين، از هر يك، پنج درم؛ اصل السوس بيست درم؛ بزرقطونا ده درم و در نسخه ديگر بيست خبازى، 

درم است؛ مجموع را در شش رطل آب باران، دو شبانه روز بخيسانند تا نرم شود پس به آتش ملايم بپزند تا مهراّ 

 آورند.شود و آب به نصف رسد؛ پس بپالايند و با يك من، قند سفيد به قوام 

 مقدار شربت: شربتى تام تا پنج مثقال.

 و در نسخه ديگر اين دياقوذا به جاى قند سفيد، ميپختج است.

ميپختج  كنند و بعضىسيد اسماعيل گفته در ذخيره خود كه بعضى اطبا، قند سفيد نيم من و ميپختج نيم من مى

فرمايند كه اگر به جاى همه ند روا باشد، مىكنند و اگر به جاى هر دو شكر كننيم من و عسل مصفاّ نيم من مى

 360يك من، فانيذ سنجرى با يك من ترنجبين يا هر دو، از هر يك، نيم من كنند بهتر است.

 دواء التربد

 

 دواء التربد: به نسخه آن مرحوم.
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ست از براى خواص: قالع بلغم غليظ و لزج از عمق بدن و منقى معده و رحم و دماغ از بلغم و سوداء است و نافع ا

 ماليخوليا و جنون و صرع و نافع است از براى سعال بلغمى مزمن و درد سينه.

صنعت آن: تربد سفيد خراشيده به روغن بادام شيرين چرب نموده مرضوض سه درم؛ زنجبيل يك درم؛ مصطكى 

هفت درم؛  بات سفيدرومى نيم درم؛ كتيرا نيم درم؛ پوست هليله كابلى يك درم و نيم؛ غاريقون سفيد يك دانگ؛ ن

 كوفته، بيخته، كفلمه كنند و بعد از آن آب نيم گرم بنوشند.

 361بدان كه در دواء التربد مبالغه در نرم كوفتن و بيختن نبايد كرد، بلكه بايد كه اندكى درشت بيخته شود.

 

 155، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 دواء الصَّبر

 

 مثانه و احليل و جميع قروح خبيثه.دواء الصَّبر: نافع از براى آكله و قرحه 

صنعت آن: صبر سقوطرى، گلنار فارسى، گل ارمنى، موى سر آدمى، پوست كدوى سوخته، كندر، از هر يك، نيم 

مثقال؛ توتياى كرمانى شسته، سفيدآب قلعى شسته، از هر يك، يك مثقال؛ همه را كوفته به حرير بيخته استعمال 
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مرغ آميز كرده، فتيله واهند، يك دانگ افيون صافى، اضافه نموده با سفيده تخمنمايند. و اگر از براى سوزاك خ

نموده، در مجراى بول بگذارند. و اگر از براى آكله در حلق و كام باشد، دوا را در نى كرده در حلق و كام بدمند؛ 

ا در آب برگ نارمشك بعد از آن كه غرغره به آب برگ نارمشك كرده باشند. و اگر تلخى صبر زحمت دهد، دوا ر

 362نافع است. -بعون الله تعالى -حل كرده، مضمضه و غرغره نمايند كه

 دواء المسك

 

 دواء المسك معتدل: از آن مرحوم.

خواص: نافع از براى خفقان سوداوى و ماليخوليا، خصوص مراقى و مقوى قلب و دماغ و كبد است و خبث نفس و 

 قوت دهد و محللّ ابخره سوداوى و مانع صعود آنها به دماغ و مجرَّب است.وسواس سوداوى را زايل كند و معده را 

صنعت آن: مرواريد ناسفته، كهرباى شمعى، ورق طلا محلول، ابريشم مقرض، دارچينى، بهمن سرخ، بهمن سفيد، 

اشير بوا، از هر يك، يك درم؛ صندل سفيد، طبدرونج عقربى، زعفران، از هر يك، دو درم؛ مصطكى، اشنه، هيل

[ گشنيز خشك مقشّر، گل گاوزبان، آمله منقى، بسَّد، تخم خرفه مقشر، سفيد، غنچه گل سرخ، صندل سرخ، ]تخم

ورق نقره محلول، از هر يك، سه درم؛ زرشك منقى پنج درم؛ عود هندى، بادرنجبويه، از هر يك، يك درم و نيم؛ 

يا ربّ آن، قند سفيد، عسل مصفى، هر سه،  عنبر اشهب، مشك تبتى، از هر يك، چهار دانگ؛ آب سيب شيرين

 برابر وزن مجموع ادويه؛ به دستور مقرر معجون سازند و بعد از چهل روز استعمال نمايند.
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 363شربتى: يك مثقال.

 158، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 دواء المسك حلو/ دواء المسك حار

 

مير محمد مؤمن گويد كه دواء المسك حلو را  دواء المسك حلو: به نسخه شيخ الرئيس در قرابادين قانون؛ حكيم

 دواء المسك حار نيز گويند.

 خواص: نافع است از براى خفقان و امراض سوداوى و تنگى نفس و از براى صرع و فالج و لقوه و ربع.

 رصنعت آن: زرنباد، درونج عقربى، مرواريد ناسفته، كهرباى شمعى، بسد محرق، از هر يك، سه درم و دو دانگ و د

نسخه ديگر قانون از هر يك، سه درم است؛ ابريشم خام، دو درم؛ بهمن سرخ، بهمن سفيد، سنبل الطيب، ساذج 

هندى، قاقله، قرنفل، از هر يك، چهار درم و چهار دانگ؛ اشنه، دارفلفل، زنجبيل، از هر يك، يك درم و دو دانگ؛ 

را مقرض كرده به نهايت نرمى و ريزگى و به  جندبيدستر، دو دانگ؛ مشك تبتى خالص جيد، يك مثقال؛ ابريشم

 حرير ببيزند و باقى ادويه را كوفته، بيخته با عسل كه آتش نديده باشد سه وزن ادويه سرشته، معجون سازند.

 364شربتى: نيم مثقال با آب نيم گرم.
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 دواء المسلك مرّ

 

 دواء المسلك مر: با افسنتين به نسخه شيخ الرئيس كه مستعمل اطباست.

اص: نافع از براى خفقان و وسواس و صداع ريحى و اورام حنجره و مزيل رطوبات و بلت و رياح و نفخ معده خو

 است.

صنعت آن: صبر سقوطرى، افسنتين رومى، از هر يك، بيست درم؛ ريوند چينى، هشت درم و در نسخه سيد 

 است. اسماعيل كه در ذخيره در صداع ريحى مذكور نموده وزن ريوند چينى، شش درم

نانخواه، زعفران، تخم كرفس، مرّ صافى، از هر يك، چهار درم است و در نسخه سيد اسماعيل مر صافى داخل 

نيست، مشك تبتى خالص، ناردين، ساذج هندى، از هر يك، دو درم و در نسخه سيد اسماعيل دو درم مرواريد 

 ناسفته داخل است، جندبيدستر يك درم و

 157، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

نيم و در نسخه سيد اسماعيل وزن جندبيدستر يك درم است؛ ادويه كوفته، بيخته، به عسل نحل مصفاّ به قدر 

 كفايت به دستور مقرر بسرشند و معجون سازند شربتى يك مثقال.

اند الاّ آن كه وزن ريوند چينى، شش درم است و وزن مرّ صافى، دو درم و دو و نسخه حنين و شيخ الرئيس موافق

رم، قرنفل نيز داخل دارد و نسخه شفايى نيز موافق نسخه شيخ الرئيس است مگر آن كه وزن ريوند، شش درم د



 
است و به جاى مر صافى، مرواريد آورده. و صاحب اختيارات گفته كه شربتى از اين دوا، نيم درم تا يك درم است 

 ماند.و قوتش تا سه سال باقى مى

حاوى صغير گفته كه شربتى از اين دوا يك مثقال است و در شقيقه بارد بلغمى و و محمود بن الياس در قرابادين 

سوداوى گفته كه شربتى از اين دوا يك درم است با جلاب سكرى نيم گرم، صاحب ميزان الطبايع گفته كه اين 

 365دوا گرم و خشك است در يك درجه و سه ربع درجه.

 دهن ريحان/ دهن الريحان

 

 و لقوه و استرخا و تشنج امتلائى و اوجاع مفاصل و درد زانو را نافع است.دهن الريحان: فالج 

صنعت آن: بگيرند از آب برگ تازه آن، دو جزء تا چهار جزء و با يك جزء، روغن كنجد؛ مرتّب نمايند، بدين نوع 

 و نسوزد. كه اندك اندك برگ ريحان را در روغن بريزند و طبخ دهند تا تمام آب ريحان برود و روغن بماند

روش ديگر: و يا آن كه برگ آن را در آب بجوشانند تا قوت آن تمام در آب برآيد، پس بمالند و بفشارند و صاف 

 كنند و با هم وزن آن روغن كنجد مرتب نمايند.

روش ديگر: و يا آن كه در روغن كنجد تازه اندازند و در آفتاب گذارند تا چهل روز و در بين سه مرتبه تجديد 

 366نمايند.
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 160، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 دهن سفرجل/ روغن سفرجل

 

 روغن سَفَرجل: معده را قوت دهد و حبس عرق كند و اگر بر روى كشكاب بريزند و بخورند، اسهال ]را[ باز دارد.

 صنعت آن: آب به دو جزء؛ آب برگ مورد يك جزء؛ روغن گل يك جزء؛ بجوشانند تا آب برود و روغن بماند، پس

 367در شيشه كرده نگاه دارند و به وقت حاجت بكار برند.

 دهن شقايق

 

 دهن الشقائق: محلل و منضج و سياه كننده مو و گرم كننده معده بارد طلاءً و تدهيناً.

 مزاج آن: در دوم گرم و خشك است.

 صنعت آن: مانند گل بابونه است كه با روغن مورد ترتيب دهند.
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ند برگ گل شقايق را و خشك كرده، بكوبند و در يك اوقيه آن، نيم رطل روغن مورد صنعت آن به نوع ديگر: بگير

 368يا روغن حنا ريخته در آفتاب گذارند تا چهل روز؛ بكار برند.

 دهن قسط

 

دهن القسط: اين دهن قسط را سيد اسماعيل در ذخيره ذكر كرده در مرض سكته و چون اين دهن را در سكته 

و گردن و عقب سر بمالند نافع است و اين دهن سودمند است از براى جميع امراض و هاى پشت بلغمى بر مهره

 اوجاع بلغمى حادث در سر و اعصاب و مفاصل.

صنعت آن: ابهل، اذخر مكى، راسن، وج تركى، از هر يك، ده درم؛ قسط تلخ سى درم؛ سنبل الطيب ده درم؛ مجموع 

آب برود و روغن بماند پس سه درم جندبيدستر و يك مثقال  را نيم كوفته در يك من و نيم، آب بجوشانند كه

 369فرفيون، سوده داخل كنند و در هاون سنگى به دسته بمالند تا نيكو مخلوط شود و نگاه دارند.

 161، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 دهن گردكان/ روغن مغز گردكان/ دهن الجوز

 

                                                           
 .71(. همان، ص 2)  368
 .434(. همان، ص 3)  369



 
 دهن الجوز: كه عبارت از دهن مغز گردكان است.

 آن: گرم و خشك در دوم با رطوبت فضليه.طبيعت 

خواص: جهت رفع تشنج بارد يابس و قوباى اطفال و غانغرايا و نمله و التواى عصب و داء الثعلب و ورم پستان و 

تحليل اورام و تسكين درد اعضاء و آكله و نواصير و تشنج امتلائى و اوجاع بارده و فالج و لقوه و رفع قمّل؛ تدهيناً. 

[ امزجه بارده، و سعوط آن جهت لقوه و رعشه و ن سه درهم آن تا يك هفته جهت درد ورك و ]امراضو آشاميد

 فالج و تشنج امتلائى.

 و بدل آن: دهن السداب است و بهترين مصلحات بلادر است.

 صنعت آن: مانند دهن اللوز و دهن بزر خيار است.

زيتون بجوشانند، به حدىّ كه سياه گردد و صاف نموده  روش ديگر: و گويند چون در فصل خزان، مازو را در روغن

هاى آن را بريده و طرف متصل به درخت در شيشه كرده، پاى درخت گردكان را حفر نموده، ريشه قوى از ريشه

را در آن شيشه كنند؛ به حدّى كه به ته شيشه نرسد و در روغن باشد، پس اطراف دهََن آن را خوب بند نمايند و 

وشند و نگاه دارند تا زمانى كه آن درخت به ثمر آيد، پس شيشه را برآورند در آن چيزى سياه شبيه به به خاك بپ

ماند و احتياج به ماليدن بر مو نيست، بلكه مركب خواهد بود و آن خضابى بسيار نيكو است و مدت ها اثر آن مى

ل از برآمدن مو در حمام بر انثيين بمالند گرداند و چون قببه محض تر كردن شانه بدان و بر مو كشيدن سياه مى

 370[ مجرّب دانسته است.مانع روييدن مو گردد و كِندِى ]آن

                                                           
 .86و  85(. همان، ص 1)  370



 
 دهنه مسى/ زنجار

 

د يابباشد: معدنى، و غير معدنى مصنوع، معدنى آن در معدن مس تكون مىماهيت زنجار: زنگ مس است و انواع مى

 371است.« دهنه مسى»از  نامند، و عبارت« بارسقاريس»و به يونانى اين را 

 162، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 دهن النرجس/ روغن نرجس/ روغن نرگس

 

 طبيعت دهن النرجس: در سوم گرم و خشك.

هاى فم رحم و رافع دردهاى آن و موافق خواص: محلّل و ملطف و مسكن دردسر سوداوى و ريحى و مفتحّ سده

 امراض اعصاب و مقوى باه.

 المزاج را مضرّ و مصلح آن روغن نيلوفر است.و استشمام آن محرور 

 372صنعت آن: بگيرند گل آن را و به دستور گل شقايق مكرر با روغن كنجد تازه يا زيت، پرورده نمايند.

                                                           
 .455(. مخزن الادويه، ص 2)  371
 .73، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  372



 
 ذرور/ ذرورات

 

 373ذرور: ادويه را گويند كه نرم ساييده، خشك بر عضو عليل بپاشند.

 ذرور ابيض

 

 .1317، ص : متن خلاصة الحكمة-ذرور ابيض: ر. ك

 ذرور مجفف

 

ذرور مجفف: تأليف جالينوس به جهت جميع قروح رطبه خصوص قروح ذكر و فرج و خصيه و دبر و بيخ ران وقتى 

 كه ورم نباشد.

 374صنعت آن: پوست كدوى سوخته، قرطاس محرق سوخته، شب يمانى محرق، كوفته، بيخته، بپاشند.

 رامك

 

                                                           
 .110، ص 2(. مخزن الادويه، ج 2)  373
 .116، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 3)  374



 
 رامك: لغت يونانى است.

د و انساختهادويه مركبه و از تراكيب جالينوس است و آن قرصى است كه در قديم از عصاره بَلحَ مىماهيت آن: از 

 دهند. و بهتريندر اين زمان از مازو و دوشاب خرما ترتيب مى

 163، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

م د و بجوشانند و بر هآن، آن است كه بگيرند يك جزء مازو و نيم جزء پوست انار ساييده، سه روز در آب بخيسانن

زنند تا مانند خمير شود، پس ربع جزء زاج و مانند آن صمغ محلول و يك جزء و نيم دوشاب خرما و يا عسل اضافه 

 عديل است.نموده، طبخ دهند و اقراص سازند و اگر به وزن پوست انار، بلح بسيار نارس اضافه كنند بى

 اند.دانستهطبيعت آن: در دوم سرد و خشك و بعضى گرم 

[ مواد به افعال و خواص آن: ملطف و قابض و مجفف و مقوى معده و كبد و امعاء و مسكن حرارت و مانع ]ريزش

اعضا و جهت اسهال صفراوى و دموى و نزف الدم و ذرب و سرفه و درد سينه و ضعف جگر و تجفيف قروح شرباً 

و طلاى آن مقوى جلد مسترخى و دافع ورم حار و خصوصاً با ماء الآس، و ضماد آن بر شكم جهت تسكين كرب 

ورم مقعده و بروز آن و نقرس و حابس عرق و دافع عفونت و بخار فاسد و با حنا، مسودّ شعر و قاتل شپش و سنون 

 آن مقوى لثه و قاطع خون.

 مقدار شربت آن: تا دو مثقال.

 بدل آن: سك.

 مضر: مثانه.



 
 375آن مذكور شد. و مصلح آن: عسل است و در قرابادين نسخ

 رماّنيه

 

 رمانيه: آشى است متخذ از آب انار ترش با قند يا آب انار شيرين.

خواص: مسكن معده و حميات صفراويه و غليان خون و مانع انصباب مواد است به معده و نافع است از براى قى 

 صفراوى و خفقان حار و دفع خمار و صعود بخار غذا به سر و دخانيت غذا.

: بگيرند برنج سفيد و در آب بپزند و چون نيم پخته شود آب انار ترش با اندكى قند يا آب انار شيرين و صنعت آن

 قدرى آب به شيرين داخل كرده با قدرى روغن بادام

 164، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 در وقتشيرين يا شيره مغز بادام شيرين مطيب نموده، چند جوش ديگر داده كه چاشنى در برنج جذب شود و 

 پختن مصالح مانند نعناع تازه، هيل، دارچينى، داخل نمايند.

و اگر تقويت قوى ضرور باشد گوشت مرغ بچه يا بزغاله يا بره املك داخل نمايند به اين نحو كه گوشت را قطعات 

داخل  در آن نموده با اندك پياز در آب بپزند و كف آن را بگيرند، پس بپزند چون قريب به مهرّا شدن رسد برنج را

                                                           
 «.رامك» (. مخزن الادويه، ذيل ماده1)  375



 
كرده به دستور مزبور بپزند و بخورند و اگر تب نباشد بعد از كف گرفتن، گوشت با پياز و روغن گاو، سرخ كرده، 

 376پس به دستور مزبور پخته بخورند.

 رب/ ربوب

 

 ربوب: بدان كه به اصطلاح؛ رب، آب معصور از فواكه را نامند كه به آتش ملايم در ظرف سنگى يا مس تازه قلعى

كرده جوشانيده به قوام آورده باشند، مانند: اجاص و خشخاش و انبرباريس و تفاّح و توت شامى و حبّ الآس و 

حصرم و حماض و رمان و ريباس و سفرجل و سماق و كمثرى و ليمو و نارنج و امثال اينها و چون اكثر اينها به 

ى يا شكر سفيد يا عسل مصفاّ داخل بايد نمود گردند لا بد قدرى دوشاب انگورسبب لطافت و رقت، زود محرق مى

گردد شبيه به شراب الاّ آن كه در اشربه حامضه، حلاوت و حموضت اند و اين هنگام مىو آن هر دو اولى از عسل

آنها متساوى است در اكثر امر و بر اينها حموضت غالب است به سبب كمى مقدار شيرينى ... و فى الجملة طريق 

 377به اشربه است. صنعت ربوب قريب

 ربّ السوس

 

                                                           
 .138، ص 2مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج (. 1)  376
 .133(. همان، ص 2)  377



 
ربّ السوس: بيخ آن را مقشر نموده، نيم كوفته و يا شق نموده در طول و در آب جوش دهند تا قوت آن تمام در 

آب باز داده شود، پس مكرر صاف نموده كه دُردى در آن نماند، جوش دهند تا غليظ شود و مانند دوشاب منعقد 

 گردد.

 378جميع افعال بهتر از بيخ آن و دافع ضرر مسهلات و لذع ادويه است. خواص: افعال و خواص آن: در

 

 165، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ربّ آلو/ ربّ اجاص

 

 طبيعت ربّ اجاص: سرد و تر.

هاى گرم صفراوى و التهاب مواد، و در ساير آثار مثل آب اجاص خواص: ملين طبع و مسكنّ حرارت و تشنگى و تب

 است.

آب آلوى تر و به آتشى بسيار ملايم بپزند تا به قوام آيد و احتياط كنند به وقت طبخ كه نسوزد  صنعت آن: بگيرند

 379و بكار برند، و اگر قدرى شكر سفيد يا قند يا نبات داخل نمايند عند الطبخ، بد نيست.

                                                           
 «.سوس» ، ذيل ماده531(. مخزن الادويه، ص 3)  378
 .183، ص 1(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  379



 
 ربّ آلوبالو:

 

ء صفراوى و اسهال و مقوى ىربّ آلوبالو: قاطع عطش و مسكن حدت و حرارت و ثوران صفراء و خون و غثيان و ق

 380معده و كبد حار است.

 صنعت آن: مانند ربّ غوره است.

 رب انار/ رب انار حلو/ رب رمان حلو

 

 381ربّ رمان حلو: در افعال اقوا از آب انار شيرين است و ليكن مرخى معده و مصلحش مصطكى.

باعث نعوظ محرورين است و مدر بول و جالى  و با قوت قابضه و قليل الغذا و مولد خلط صالح و نفاخ و از اين جهت

و مفتح و ملين طبع و مورث تشنگى و خوردن آن بعد از طعام سبب انحدار آن و جهت تصفيه روح كبدى و تقويت 

جگر و استسقاى لحمى و زقى و سوء القنية و يرقان و سپرز و خفقان و الم سينه و سرفه حار و صاف كردن آواز و 

وذ فرمودن غذا و رفع جرب و حكه و نيكو كردن رنگ رخسار نافع و اكثار آن مفسد غذا و فربه كردن بدن و نف

 382مرخى معده.

 166، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 «.قراصيا» (. مخزن الادويه، ماده2)  380
 .138، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 3)  381
 .135همان، ص (. 4)  382



 
دانه و آب آن را گرفته، قدرى به شيرين رسيده را پوست و بهدانه و ثفل جدا صنعت آن: بگيرند رمان امليسى بى

داخل نمايند،  -به جهت قوام آمدن -و اگر به جاى به قدرى نبات سفيدكرده، داخل نموده بپزند تا به قوام آيد 

 383شايسته است.

 رب انار ترش:

 

ربّ انار ترش: در افعال اقوا از آب آن است كه قابض و مدر بول و مسكن حرارت معده و غليان خون و مانع سيلان 

و رفع دخانيت آن نافع و اكثار آن مورث  مواد به معده و جهت رفع خمار و قى و خفقان حار و منع صعود بخار غذا

 قرحه امعاء و سحج.

 و مضر: مبرود و مضعف جاذبه جگر و قوه باه.

 و مصلحش: انار شيرين و زنجبيل پرورده و امثال آن.

صنعت آن: بگيرند آب انار ترش و در ديگ سنگى يا گلى يا مس تازه قلعى نموده و در هر ده من از آب انار ترش، 

شيرين را پوست جدا كرده، بهدانه و ثفل آن را برآورده هر بهى را پنج شش قطعه نموده در آن انداخته يك من به 

كنند بجوشانند به آتش ملايم تا به قوام آيد، پس فرود آورده در مرتبان اخضر نگاه دارند و بعضى به را داخل نمى

وشاب داخل كرده بپزند و بعضى بى شيرينى و [ يك من قند سفيد يا دو به جاى آن در هر ده من آب ]انار ترش

 384آورند.به تنهايى به قوام مى

                                                           
 .138(. همان، ص 1)  383
 (. همان.2)  384



 
 ربّ به ترش/ ربّ به حامض

 

 طبيعت ربّ به ترش: در آخر اول سرد و خشك.

خواص: قابض و قاطع قى و اسهال مرارى و مانع صعود بخارات و مسكن تشنگى و حرارت و درد معده و امعائى كه 

 مسهل بعصر، و مضرّ صاحب اسهال است.از خلط موجود باشد، و 

 385صنعت آن: مانند ربّ سيب است.

 165، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ربّ السوس/ عصاره سوس

 

ربّ سوس: بيخ آن را مقشر نموده، نيم كوفته و يا شق نموده در طول و در آب جوش دهند تا قوت آن تمام در 

آن نماند جوش دهند تا غليظ شود و مانند دوشاب منعقد آب باز داده شود، پس مكرر صاف نموده كه دردى در 

 گردد.

                                                           
 .151(. همان، ص 3)  385



 
 طبيعت آن: گرم و خشك در دوم.

 386افعال و خواص آن: در جميع افعال بهتر از بيخ آن و دافع ضرر مسهلات و لذع ادويه است.

 ربّ سيب/ ربّ تفاّح/ ربّ سيب ترش/ رب سيب شيرين

 

 رفع غشى مجرب است. خواص ربّ تفاح حلو: با شراب و ماء اللحم جهت

صنعتش: آن است كه آب آن را گرفته، به آتش ملايم بجوشانند تا به قوام آيد و نگاه دارند و در وقت حاجت بكار 

 برند.

 ربّ تفاح حامض: در اول سرد و در رطوبت و يبوست معتدل است.

و المَ سوداوى نافع است، و  ء صفراوى و رفع غمخواص: به جهت غلبه صفراء و غليان خون و اسهال صفراوى و قى

 ربّ سيب شيرين در افعال اقوا از سيب ترش است.

 387صنعت آن: به طريق ربّ تفاح حلو بگيرند.

 رب توت

 

                                                           
 «.سوس» ، ماده531(. مخزن الادويه، ص 1)  386
 .604، ص 1(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  387



 
 ربّ توت: نافع از براى درد گلوى صفراوى و دموى؛ آشاميدن و غرغره بدان و مسكن صفراء و حدت خون.

 388به آتش ملايم بجوشانند تا به قوام آيد.صنعت آن: بگيرند آب توت را و در ديگ سنگى كرده، 

 168، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ربّ جوز/ ربّ قشر جوز

 

 ربّ قشر جوز: خناق و بثور دهان، و خون آمدن از بن دندان و سستى آن و اورام لثه را مفيد است.

 389ورند.آتش ملايم به قوام آصنعت آن: بگيرند آب پوست سبز گردكان را و با دوشاب انگورى و يا شكر و يا عسل به 

 ربّ حبّ الآس

 

ربّ حبّ الآس: مسكن قى و دافع خمار و مانع صعود بخارات به دماغ، و نافع از براى خفقان و سرفه و اسهال مزمن 

 دموى و ذرب و سحج و نفث الدم.

                                                           
 .613(. همان، ص 3)  388
 .134و  133، ص 2(. همان، ج 1)  389



 
لآس خشك را در آب صنعت آن: حبّ الآس رطب بگيرند و بپزند تا به قوام آيد و اگر حبّ الآس رطب نباشد، حبّ ا

 390بپزند تا مهرّا شود و بپالايند و پالوده آن را باز بپزند تا به قوام آيد.

 رب حصرم/ رب غوره

 

ربّ حصرم: قاطع تشنگى و مسكن حرارت و التهاب معده و جهت اسهال مرارى و برانگيختن اشتها و حفظ جنين 

 د و با رب انار ميخوش جهت صفراوى مجرب.و تقويت احشا و منع غثيان صفراوى و خمار و منع قبول موا

صنعت آن: آن است كه آب آن را گرفته به آتش ملايم بجوشانند تا به قوام آيد و نگاه دارند و در وقت حاجت بكار 

 391برند.

 [ حماض]رب

 

ربّ حماض: با قوت قابضه، و مضمضه به عصاره حماض جهت تسكين درد دندان و آكله دهان، و خوردن حماض 

ء و غثيان صفراوى و خواهش گِل خوردن و امثال آن از خواهش رديه فاسده است و جهت يرقان رافع خمار و قى

 و تقويت جگر و التهاب و تشنگى و

 167، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 .137، ص 1(. همان، ج 2)  390
 «.حصرم» ، ذيل ماده355ويه، ص (. مخزن الاد3)  391



 
. اين خواص حماض بود، و ربّ آن در خواص مذكوره، 392آوردن اشتهاى طعام و رفع سميت عقرب گزيده نافع

 .تر استقوى

 «.ربّ و ربوب: »-صنعت آن: ر. ك

 رب ريباس

 

ربّ ريباس: ملطف و با قوت قابضه و مفرح و مقوى معده و احشا و جگر حار و تحريك اشتها و قاطع قى صفراوى 

و تشنگى و غثيان و مسكن حدت صفراء و خون و صافى كننده آن هر دو و جهت رفع مستى و خمار و خفقان و 

هاى حار و صفراوى و مداومت و وبا و جدرى و حصبه و اسهال حار صفراوى و يرقان و تب وسواس و بواسير و طاعون

آن مانع بروز دمل و اكتحال عصاره آن جهت تقويت باصره و رفع بياض و ضماد آن با آرد جو جهت باد سرخ و 

 تر از آب آن است.نمله نافع و ربّ ريباس قوى

 393صنعت آن: مثل صنعت رب انار است.

 توت/ رب توت شامى/ رب توت حامضرب شاه

 

 رب توت شامى منقول از معصومى: خداوند خناق را سودمند بود.

                                                           
ض» (. همان، ذيل ماده1)  392  «.حماا
 «.ريباس» ، ذيل ماده458(. همان، ص 2)  393



 
صنعت آن: بگيرند عصاره توت شامى و بپالايند و به آتش نرم، آهسته جوش دهند تا به نيمه آيد، پس پنج رطل 

و مر و زعفران، از هر يك، درمى،  از اين آب، با سه رطل مثلث جوش دهند تا سه يك بماند، بعد از آن شب يمانى

 394كوفته، بيخته، ممزوج نمايند.

 رب زرشك/ رب انبرباريس

 

ربّ انبرباريس: معده و جگر را سودمند بود و قى باز دارد و التهاب صفراء و تشنگى بنشاند و سحج را نافع بود، و 

 شكم ببندد.

 150، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

گرفته، در ديگ سنگى به آتش ملايم بجوشانند تا به ربع رسد و به قوام آيد و اين صنعت آن: آب زرشك تازه را 

گردد الطف و ليكن در فعل خود ربّ اقوا است در عمل خود و چون در وقت طبخ قدرى قند سفيد داخل كنند مى

 395گردد به شراب انبرباريس ساده ....شود و قريب مىضعيف مى

 روغن آمله/ دهن املج

 

 ج: موى را سياه كند و قوت دهد و مقوى بدن و اعضا است.دهن امل

                                                           
 .613، ص 1(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 3)  394
 .441(. همان، ص 1)  395



 
صنعت آن: آمله منقى، برگ مورد، پوست بيخ صنوبر، اجزا متساوى؛ نيم كوفته در آب يك شبانه روز بخيسانند و 

 396با روغن زيتون در ديگ مضاعف بپزند تا آب برود و روغن بماند.

 روغن اسطوخودوس

 

 ثقل سامعه نافع.دهن اسطوخودوس: جهت وجع گوش و 

صنعت آن: بگيرند اسطوخودوس نو جيد و با مثل آن افسنتين، يك شبانه روز در آب باران بخيسانند، پس به آتش 

ملايم بجوشانند تا تمام قوت آن به آب باز داده شود، پس فرود آورده، ماليده صاف كرده، با چهار وزن آن، روغن 

وغن بماند، ليكن احتياط نمايند كه نسوزد پس در ظرف شيشه نگاه گل به آتش ملايم بجوشانند تا آب رفته، ر

دارند، و عند الحاجة شير ]را[ گرم نموده، دو سه قطره در گوش بچكانند و اگر نيم وزن آن مرزنجوش نيز اضافه 

 397گردد اقوا.نمايند مى

 روغن ايرسا/ دهن ايرسا

 

سهرى كه به سبب رطوبت بورقى در دماغ باشد بعد از  دهن ايرسا: تدهين به اين دهن نافع است از براى صداع و

 استفراغ به حب ايارج و تمريخ به آن نافع است تشنج

                                                           
 .432(. همان، ص 2)  396
 .206(. همان، ص 3)  397



 
 151، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

است  كند خدر را و نيز نافعرطب امتلائى را و نيز تمريخ به قيروطى فراگرفته از دهن ايرسا با ميعه سايله زايل مى

آورد خوابى نيكو و نيز سعوط به يدن آن و تمريخ به آن و استنشاق به آن، خواب مىاز براى اختلاج و خدر، آشام

آن نافع است سهر عارض مشايخ را و ايضاً شرب آن جهت گشودن افواه عروق بواسير و رفع سميت فطر و بنج و 

 غيرها و يك اوقيه آن مسهل قوى و غرغره آن با ماء العسل جهت خشونت قصبه ريه مفيد.

آن: بگيرند ايرسا هر قدر كه خواهند و جوكوب نموده با هشت وزن آن، آب باران يك شبانه روز بخيسانند صنعت 

پس بجوشانند تا به ربع؛ رسد ماليده، صاف نموده با روغن كنجد يا زيت به آتش ملايم بجوشانند تا آب رفته روغن 

 398برند.بماند، پس در ظرف چينى يا شيشه نگاه دارند و عند الحاجة بكار 

 روغن بادام/ روغن بادام شيرين/ دهن اللوز الحلو

 

 دهن اللوز الحلو: معتدل مايل به برودت و رطوبت بسيار است.

خواص: جهت رفع يبوست دماغ و صداع و سرسام و تشنج يبسى و سهر و ضربان گوش و عسر بول و حصات و 

ولنج و زحير و گزيدن سگ ديوانه و خشونت حلق؛ مثانه و رحم و اختناق آن و سعال مزمن و ربو و ذات الجنب و ق

 تمريخاً و سعوطاً و قطوراً و شرباً نافع.

 و مضرّ: به احشاى ضعيفه.

                                                           
 .526(. همان، ص 1)  398



 
و مصلح آن: مصطكى است و چرب نمودن ادويه مسهله مانند تربد و هليلجات و مغز فلوس خيارشنبر و امثال اينها 

 به آن، كاسر حدت و مانع تشبث آنها است به امعاء.

صنعت آن: بگيرند مغز بادام شيرين تازه هر قدر كه خواهند و نيم كوفته، قدرى آب گرم بر آن بپاشند و به زور 

شش  -بفشارند و تمام روغن آن را بگيرند و بايد كه تازه به تازه برآورند و بكار برند و اگر قبل از كوبيدن، پنج

دار بر روى آتش بمالند ند و اگر در ظرف مس قلعىساعت در آب بخيسانند، پس به همان دستور استخراج نماي

 399آيد.كه گرم گردد و بفشارند، و اگر قليلى نبات نيز داخل نمايند روغن بهتر و بيشتر برمى

 152، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 روغن بادام تلخ

 

 روغن بادام تلخ: در اول دوم گرم و مايل به رطوبت.

سوداويه معده و نواحى آن و با ادويه مناسبه جهت درد گرده و عسر بول خواص: مجفف و مسهل اخلاط غليظه و 

و ورم سپرز و ربو و اخراج حصات و جنين و جهت قولنج و اختناق و اورام رحم و انقلاب آن، و طلاى آن جهت 

ر آن رفع آثار رخسار و كلف و گونه و شقاق و جرب و حكه و قوبا و با شراب جهت قروح رطبه سر و حزاز، و قطو

 جهت درد گوش و دوى و طنين و كشتن كرم گوش، نافع و حمول آن مخرج جنين و مشيمه.

                                                           
 .73و  72، ص 2(. همان، ج 2)  399



 
 و قدر شربتش: تا چهار مثقال است.

 400صنعت آن: مانند گرفتن روغن بادام شيرين است.

 روغن بابونه/ دهن زهر البابونج

 

امراض بارده را مفيد و مسكن اوجاع و مجفف دهن زهر البابونج: گرم و خشك و محلّل بلاجذب اورام و رياح بارده و 

 است.

صنعت آن: بگيرند گل بابونه تازه هر قدر كه خواهند در شيشه كنند و به وزن آن روغن كنجد تازه بر آن ريزند و 

 اى يك مرتبه فشرده تجديد گل نمايند.در آفتاب گذارند تا چهل روز و هفته

ته به وزن آن روغن كنجد داخل كرده به آتش ملايم طبخ دهند تا روش ديگر: و يا آن كه كوبيده آب آن را گرف

 آب رفته، روغن بماند ليكن ملاحظه نمايند كه نسوزد.

روش ديگر: و اگر گل تازه نباشد، يك وزن خشك آن را با پنج وزن آب يك شبانه روز بخيسانند، پس به آتش 

زن آن روغن كنجد داخل كرده، به آتش ملايم طبخ ملايم طبخ دهند تا ربع بماند، پس ماليده صاف نموده، به و

 401دهند تا روغن بماند.

 

                                                           
 .535(. همان، ص 1)  400
 .84(. همان، ص 2)  401



 
 153، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 روغن بلسان/ دهن بلسان

 

دهن بلسان: بهترين آن خوشبوى تازه قوى الرايحه خالى از حموضت سرخرنگ صافى با اندك غلظت و چسبندگى 

نشين نشود. و چون گرداند و شير را منجمد سازد و در آب ته كه زود در آب منحل گردد و قوام آب را مانند شير

به پشمى آلوده به آب بشويند، اثرى از آن در پشم نماند و در چشيدن، زبان را بگزد با اندك قبضى و هرچه در آن 

 ماند.اين آثار نباشد مغشوش است. و خوب آن را قوت تا چهل سال باقى مى

وت ترياقيه و مانند ترياقات است در مركبات و مقاوم سموم بارده مانند عقرب مزاج آن: در سوم گرم و خشك با ق

 و ساير هوام و خانق النّمر و ساير سموم را.

و امراض بارده عصبانيه دماغيه مانند فالج و لقوه و صرع و دوار و رعشه و استرخا و كزاز و اوجاع مفاصل و عرق 

بياض و سبل و غشاوه و حدّت بصر و نزول آب و قروح سر و اوجاع النسَا و نقرس و صداع و كرى و ظلمت بصر و 

حلق و اسنان و ضيق النفس و ربو و سعال و انتصاب نفس و قروح ريه و ضعف معده و كبد و طحال و گرده و مثانه 

و حرقة البول و عسر و سلس آن و ريزانيدن حصات و استرخاى قضيب و امراض مقعده و رحم و اوجاع آن و اخراج 

جنين و مشيمه و ادرار حيض و نشف رطوبات و اعانت بر حمل و پاك كردن جراحات از چرك و تليين صلابات و 

تحليل مواد بارده شرباً و طلاءً و تدهيناً و اكتحالاً و قطوراً و فرزجتاً؛ مفرداً و مركباً نافع، مثلاً حمول آن با موم و 

ق برداشتن و فتيله آلوده بدان در بينى گذاشتن جهت رفع روغن گل، مخرج مشيمه و جنين است، و با دهن زنب



 
سكته و اصحاب جمود، و قطور يك دانگ و نصف آن با طبيخ زوفا به قدر يك اسكرجه، ناشتا جهت سعال و اوجاع 

سينه، و آشاميدن نيم مثقال آن با شير تازه دوشيده جهت رفع سميت و اذيت خانق النّمر و نهش هوام سمى و با 

 هت اخراج شوك و استخوان.ايرسا ج

 و مقدار شربت آن: تا نيم مثقال.

و بدل آن: يك وزن و نيم و تا دو وزن آن روغن زيتون كهنه يا روغن رازقى يا روغن ترب كه در آن حب و عود 

 بلسان جوشانيده باشند.

يمانيه، تنه درخت صنعت آن: اخذ خالص اصلى آن، آن است كه در حين بودن آفتاب در سرطان، نزد طلوع شعرى 

اند كه در سالى مقدار پنجاه رطل آن را تيغ ها زده آنچه از آن تراوش كند جمع نمايند. ابن بيطار و بغدادى نوشته

 آيد به نيم وزن آن نقرهبه عمل مى

 154، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 به حمرت باشد و اماّ آنچه بالفعلفروشند و نوشته كه بايد با اوصاف مذكوره و رنگ آن بسيار كدر مايل يا طلا مى

جوشانند مجموع گيرند چوب بشام و بسباسه و ميعه و روغن ترب، اجزا مساوى و مىمعمول است آن است كه مى

 فروشند.را با ده وزن آن زيت و صاف نموده مى



 
فروشند و مغشوش مىنوع ديگر: شاخ و برگ و حب و عود بلسان را در آب جوشانيده و با روغن زيت، مرتب نموده 

به اكثر ادهان مانند دهن حبة الخضراء و حنا و درخت مصطكى و سوسن و بان و بعضى به عسل و موم و روغن 

 402نمايند و نوع دوم بهترين ابدال دهن بلسان است.مورد و حنا و راتينج مى

 روغن بنفشه/ روغن بنفشه بادام

 

 طبيعت روغن بنفشه: سرد و تر است.

جهت جرب و حرارت جسَدَ و خشكى دماغ و سرفه و نرم كردن اعصاب و مفاصل و حفظ صحت  خواص: منوم،

ناخن و مكرر آشاميدن آن بعد از تعريق در حمام جهت ضيق النفس، و ضمادِ آن بر سينه اطفال جهت سعال به 

خوابى سر حار و بىنهايت مؤثر است، و قطور آن در احليل جهت حرقة البول و حرارت مثانه، و سعوط آن جهت درد 

 مفيد است.

 و بدلش: روغن نيلوفر است.

و تدهين ناف به آن جهت رفع سعال مجرب است و چون اسفنج را يا پنبه را به روغن بنفشه آلوده كرده بر مقعده 

 ضماد نمايند در تنويم عديل ندارد.

 صنعت آن: و طريق گرفتن روغن آن دو نوع است:

                                                           
 .567و  568، ص 1(. همان، ج 1)  402



 
زه آن و يا بادام مقشر را در كيسه كرباسى كرده مكرر بمالند و خشك كنند و گل يكى آن كه كنجد مقشر با گل تا

 را تبديل نمايند تا مغز بادام يا كنجد رنگين شود به رنگ بنفشه پس آن را كوبيده روغن بگيرند.

 155، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

روغن بادام داخل نمايند و بعد از آن و ديگر آن كه گل بنفشه تازه به قدر سى مثقال در يك رطل روغن كنجد يا 

 403چند يوم صافى نموده باز بنفشه تازه داخل نمايند و همين قسم تا رنگ و بوى بنفشه بگيرد.

شود و آنچه با بادام يا روغن بادام گرفته مى« روغن بنفشه»شود تذكر: آنچه با روغن كنجد يا كنجد گرفته مى

 شود.گفته مى« روغن بنفشه بادام»

 بيد انجير/ دهن حب الخروع روغن

 

نامند؛ مسهل بلغم و اخلاط غليظه و فجه نيه و اعصاب « ارند»و به هندى « بيد انجير»دهن حب الخروع: به فارسى 

 را از رطوبات پاك كند و تقويت بخشد شرباً با شير تازه دوشيده يا ادويه مناسبه ديگر از مطبوخات و غيرها.

 تا چهار درم. و مقدار شربت آن: از يك درم

 و تدهين بدان جهت امراض عصبانى و دماغى و اوجاع مفاصل نافع.

 و طبيعت اين: گرم و خشك در سوم است.

                                                           
 .555(. همان، ص 1)  403



 
صنعت آن: بگيرند تخم بيدانجير را و اندك بريان كرده مقشر نمايند و كوبيده، در آب طبخ دهند تا آن كه دهنيت 

ظه به لحظه برداشته در ظرفى نگاه دارند تا ديگر كف نياورد، آن تمام در آب آيد و كف بر سر آورد و آن كف را لح

پس آن كف را در قدر مضاعف يا به آتش بسيار ملايم بجوشانند تا مائيت آن رفته روغن بماند كه دهنِ اين، همان 

 404است و اگر در شيشه كرده در آفتاب گذارند تا آن كه مائيت و بوى آن زايل گردد، بهتر است.

 و/ روغن كاهو/ دهن الخس/ دهن بزر الخسروغن تخم كاه

 

دهن الخس: جهت ترطيب دماغ و تنويم و ماليخوليا و صرع يبسى و تحليل صلابات و منع مستى مفيد، و ]مزاج 

 [ بارد رطب و مخدر است.آن

 156، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 صنعت آن: مانند دُهن الحسك است.

 دهن بزر الخس: از آن اقوا.

بگيرند بزر خس هر قدر كه خواهند و مقشر نموده، كوفته اندك آب گرم بر آن پاشيده، فشار داده، و صنعت آن: 

 405دهن از آن استخراج نمايند.

 روغن تخم كدو/ دهن حب القرع

                                                           
 .86، ص 2(. همان، ج 2)  404
 .85(. همان، ص 1)  405



 
 

عديل شرباً و قطوراً هاى حاره و مغص صفراوى بىخوابى و سل و تبروغن تخم كدو: جهت رفع يبوست دماغ و بى

نرم سوده و يا با جرم مغز آن « الاخويندم»ريخاً و طلاءً، و ضماد روغن مغز تخم كدوى شيرين با و سعوطاً و تم

 406جهت قروح سر و بدن اطفال و گوشه دهان و بناگوش و مذاكير و غيرها مجرَّب.

، دهن هصنعت آن: بگيرند بزر كدو هر قدر كه خواهند و مقشر نموده، كوفته، اندك آب گرم بر آن پاشيده فشار داد

 407از آن استخراج نمايند.

 روغن جندبيدستر/ روغن جندبادستر/ دهن جندبادستر

 

هاى ديگر جهت تحليل اورام مزمنه و رعشه و دردهاى سرد مثل دهن جندبادستر: تدهين و تمريخ به آن با روغن

حمول آن مصلح حال مفاصل، و قطور آن در گوش جهت رياح و ثقل سامعه و اوجاع بارده بلغميه و رعشه نافع، و 

رحم و مدر بول و حيض، و نوشيدن آن جهت حرقت آنها و رياح افرسه و اوجاع مفاصل بارده و فالج و استرخاء و 

 لقوه و صرع بلغمى و سبات نافع است.

صنعت آن: بگيرند جندبيدستر، فلفل سفيد، عاقرقرحا، شحم حنظل، فرفيون، حلتيت، اجزا متساوى؛ همه ]را[ نرم 

پس ده درم آن را در يك رطل بغدادى، روغن سداب داخل كرده خوب بر هم زنند و يك هفته در آفتاب  بكوبند؛

                                                           
 «.قرع» (. مخزن الادويه، ماده2)  406
 ، دستور اتخاذ ادهان مفرده.83، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 3)  407



 
بگذارند و هر روز دو مرتبه بر هم زنند، پس بعد از هفته آن را بپالايند و ثفل آن را بمالند، نيكو بفشارند و مرتبه 

 ديگر، ده درم از

 155، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

كنند نيكو بر هم زنند و يك هفته ديگر در آفتاب گذارند و هر روز دو مرتبه بر هم زنند، پس همان ادويه داخل 

بعد از هفته آن را بپالايند و ثفل آن را بمالند و نيكو بفشارند و مرتبه ديگر، ده درم از همان ادويه داخل كنند و 

به بر هم زنند؛ پس از هفته از پارچه كتانى نيكو بر هم زنند، و يك هفته ديگر در آفتاب گذارند و هر روز دو مرت

 408آن را بپالايند و نيكو بمالند و بفشارند و در شيشه نگاه دارند و بكار برند.

 روغن خراطين/ دهن الخراطين/ كيچوه/ دهن الخراطين

 

 دهن الخراطين: كه در هندى كيچوه نامند.

 طبيعت آن: گرم در دوم و تر در اول.

عصبانى و دماغى مانند فالج و لقوه و استرخا و اوجاع مفاصل و ورك و عرق النسا و  خواص: جهت اكثر امراض

 نقرس و سستى آلات تناسل و ضعف باه، طلاءً و تدهيناً و شرباً مفيد.

                                                           
 .653، ص 1(. همان، ج 1)  408



 
صنعت آن: بگيرند خراطين هر قدر كه خواهند و پاك شسته، در روغن كنجد تازه يا زيت، دو وزن آن انداخته، به 

 409هند تا سوخته و سياه گردد، پس صاف نموده بكار برند.آتش ملايم طبخ د

 روغن خسك/ روغن حسك/ دهن الحسك

 

دهن الحسك: تدهين به آن و حقنه نمودن به آن و آشاميدن آن جهت تقويت باه و درد مفاصل و نيكو كردن رنگ 

، جهت حصات گرده و مثانه رخسار و درد كمر و گرده و عسر بول و چكانيدن و ماليدن آن در احليل و عانه و كمر

 مؤثر.

 قدر شربتش: هفت مثقال است با ميپختج يا با نبيذ و عسل.

صنعت آن: بگيرند آب برگ حسك تازه، هر قدر كه خواهند و با نيم وزن آن روغن كنجد تازه و به آتش ملايم 

 410طبخ دهند تا روغن بماند؛ و مزاج اين روغن معتدل مايل به حرارت و خشكى است.

 158، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 روغن خيرى/ دهن الخيرى

 

                                                           
 .88، ص 2(. همان، ج 2)  409
 .15(. همان، ص 3)  410



 
دهن الخيرى: گرم ]و[ خشك و به غايت محللّ و مدر حيض و مخرج جنين و جهت تفتيح سدهّ دماغى و وجع 

مفاصل و ورم رحم شرباً و قطوراً و طلاءً و حمولاً مفيد و با عاقرقرحا و تخم انجره جهت تقويت باه بر كمر ماليدن، 

 است.نافع 

 411صنعت آن: آن است كه گل آن را گرفته، با روغن كنجد به ترتيب مذكور در روغن بابونه مرتب نمايند.

 روغن دنبه/ روغن پيه/ روغن قلم گاو/ روغن ساق گاو/ روغن شتر/ روغن كوهان شتر

 

داند جدا نمايند و روغن دنبه: بگيرند پيه هريك از حيوانات كه منظور بود، اغشيه و اجزاء سرخى كه در آن موجو

آن را قطعه قطعه كرده در هاون مرمر بكوبند تا حجرات غشاء لحمانى منخرق شوند و مسحوق را بشويند و بعد در 

حمام ماريه حرارت دهند تا ماده دسم كاملاً ذوب شود و از پارچه محكمى با فشار صاف نمايند و مصفاّ را با ملعقه 

قبل از آن كه كاملاً منجمد شده باشد و بعد در قالب ريزند و اين پيه را در  به آرامى به هم زنند تا سفيد گردد،

 412برند.ساختن اونگان و پوماد و مشمع و غيره بكار مى

شود كه از آنها هم استفاده به همين صورت روغن دنبه گوسفند روغن قلم گاو و روغن كوهان شتر گرفته مى

 شود.خوراكى و هم استفاده داروى مى

 زنبقروغن 

 

                                                           
 .85(. همان، ص 1)  411
 .808(. على اكبر خان حكيم باشى) ناظم الاطباء(؛ پزشكى نامه، ص 2)  412



 
 طبيعت دهن الزنبق: در دوم گرم و در اول خشك.

خواص: ملطف و مقوى اعضا و پنج درم آن مسهل خلط مرارى و مدر بول، و تمريخ بدان جهت رفع قشعريره و 

سردى دماغ و اعصاب و اعضاى تناسل نافع؛ و بدل آن در همه افعال روغن ايرسا است و در غير اسهال روغن 

 نرگس.

 157، ص: 3، جخلاصة الحكمة

 413صنعت آن: مانند دهن ورد است؛ كه گل آن را تا چهل روز با روغن كنجد در آفتاب ترتيب دهند و تبديل نمايند.

 روغن زيت/ زيت عذب/ روغن زيتون

 

ماهيت زَيت: روغن زيتون است، از مطلق آن مراد زيت عذب است كه از زيتون رسيده گيرند، و مغشوش و غير 

و علامت غير مغشوش آن آن است كه اجزاى آن زود بر سطح بدن منتشر گردد و از هم منقطع باشد مغشوش مى

 نگردد به خلاف مغشوش.

اصل است و مغشول آن كه در آب گرم ريزند طبيعت آن: در دوم گرم و با يبوست و قبض و قول به رطوبت آن بى

 لذع.و بردارند، گرمى آن كمتر و الطف و بىو خوب بر هم زنند و بگذارند تا بالاى آن، آب آيد و سرد گردد 

افعال و خواص آن: آشاميدن چهارده مثقال آن با يك رطل آب گرم و يا ماء الشعير مسهل قوى و جهت درد اعضا 

و عرق النَّسا و با شراب و آب گرم جهت رفع قولنج و مغص و اخراج كرم معده و تفتيت حصات و ادرار بول و عرق 

                                                           
 .88، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  413



 
عرق النسّا و ورك و غيرها و قى كردن به آن جهت دفع سميت ادويه، و حقنه به آن جهت رفع و اوجاع مفاصل و 

قولنج و رمى و سدّى و درد كمر و مفاصل و عرق النسّا، و تدهين بدان جهت اوجاع بارده، و با مرهم ها جهت التيام 

 ها مفيد.و اصلاح زخم

تن آن بگذرد و بعضى گويند: چون شش سال بگذرد آن مقدار شربت آن: تا هفت مثقال. و چون يك سال از ساخ

 را زيت العتيق نامند.

 تر از غير عتيق آن است.طبيعت آن: گرم

هاى آنها و مانع جمود اعضا و رافع ضرر افعال و خواص آن: محلّل و ملين طبع و بشره و مصلح ادويه و مصعف قوت

و سلاق و در نزول آب قائم مقام قدح و چون گرم نمايند سرما و اكتحال آن مقوىّ بصر و رافع بياض رقيق و جرب 

و بر موضع عقرب گزيده بمالند، تسكين ألم آن دهد. و چون زيت تازه را بجوشانند تا به نصف رسد بدل عتيق 

 گردد ومى

 

 180، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

گردد و گويند تا چهار تر مىقوى تر شوداند و هر چند كهنهآنچه از هفت سال بگذرد بهتر از روغن بلسان يافته

 ماند.هزار سال قوت آن باقى مى

چنين تجديد كنند تا شصت مرتبه، پس آن روغن وزن آن آب، بجوشانند تا آب بسوزد و همو چون زيت را با هم

 .انداند و از اسرار عجيبه شمردهرا چندان بجوشانند تا به نصف رسد به مراتب بهتر از روغن بلسان دانسته



 
 لذع و حدت باشد.و آنچه از زيتون نارسيده گيرند آن را زيت الانفاق نامند و بهترين آن، آن است كه بى

 طبيعت آن: معتدل و با قوت قابضه و گويند: در آخر اول سرد و خشك.

 افعال و خواص آن: مسمّن بدن و مقوى لثه و دندان و اعضا و موافق معده و صاف كننده اخلاط و مفتح سدد و

قاطع عفونت و مانع ادرار عرق و جهت تفتيت حصات و ادرار بول، نافع و مغسول آن موافق درد اعصاب و مواد حارهّ 

و نيكو كردن رنگ رخسار، و گويند چون بيست و دو درم آن را با مثل آن عسل و ثلث آن كندر و روغن شونيز 

شامند، از جميع دردهاى بارده و خدر و فالج و امثال بالمناصفة در حمام سه روز بياشامند و در آن روز آب سرد نيا

 اند.آنها نجات يابند و پيران چند ساله را باعث هيجان شهوت باه شود و مجربّ دانسته

مولد خلط فاسد و بسيار مبخر و مولدّ حكّه، مصلح  -يعنى دهنى كه از زيتون متعفن گيرند -و دهن زيتون متعفن

اند و رادع و مبردّ برىّ را در ساير افعال و خواص قائم مقام روغن گل سرخ دانستهآن شربت بنفشه. و دهن زيتون 

و مانع عرق و حافظ سياهى موى و انتشار آن و مقوى دندان متحرك و مانع سيلان رطوبات لهات و قاطع خون 

 د.انوعى نداشتهلثه است. و جمعى مطلق روغن زيتون را در افعال مذكوره نافع ميدانند و مخصوص به نوع دون ن

و تدهين بدان هر روز مانع پيرى و نيكوكننده موى و مانع اسقاط آن و قاطع تعفن اخلاط و تقويت اعضا. و زيت 

ركابى و زيت عذب و زيت الأنفاق و اهل عراق آن هر دو را زيت ركابى نامند جهت آن كه رِكاب )به كسر راء مهمله 

 و كاف و الف و باء موحده( كه نام

 181، ص: 3ة الحكمة، جخلاص

برند، لهذا زيت ركابى نامند و آن را زيت فلسطينى ابِل است و چون از شام آن را بر پشت شتر بار كرده به آنجا مى

 نيز نامند و غلط كرده كسى كه آن را زيت مغسول دانسته.



 
ه در تنور گرم گذارند تا دستور گرفتن روغن زيتون: آن است كه زيتون را در آفتاب اندازند و يا در ظرفى كرد

پژمرده و نرم گردد، پس كوبيده روغن آن را فشرده بگيرند و يا آن كه در آب بجوشانند تا پخته گردد و ماليده، 

صاف كرده آن را باز بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند اماّ احتياط نمايند كه روغن نسوزد و آنچه را بر آن نمك 

 414ردد، پس ماليده، فشرده و دهن آن را بگيرند زبون است.مالند و بگذارند تا نرم گ

 روغن سداب/ دهن سذاب

 

ها را نافع و روغن سداب: برودت گرده و مثانه و رحم و استرخاى اعضا و درد كمر و اوجاع بارده و نفخ ها و ريح

حميات را نافع و قولنج خلطى و سنگ گرده و مثانه را بريزاند و ادرار بول و حيض نمايد و رعشه و فالج و لرز در 

 ريحى و مغص را مفيد شرباً و حقنتاً.

 طبيعت آن: در سوم گرم و خشك؛ اگر از خشكِ آن اخذ نمايند و الّا خشكى آن كمتر.

صنعت آن: بگيرند آب برگ سداب تازه و با دو وزن آن، روغن كنجد تازه يا زيت؛ به دستور طبخ نمايند و اگر تازه 

 415يك جزو؛ با چهار جزء آب خالص و ده جزء روغن زيت، به دستور متعارف مرتّب نمايند.نباشد خشكِ آن 

 روغن سرگين حمار/ روغن زبل الحمار/ دهن السرجين

 

                                                           
 .485و  486(. همان، ص 1)  414
 .87، ص 2(. همان، ج 2)  415



 
 دهن السرجين: جهت جرب و قوبا و اكثر جروح و قروح و شقاق بين انگشتان و پاشنه پا نافع.

گودى در زمين كنده در آن پر كنند و يا در ظرف گِلى بزرگ صنعت آن: بگيرند سرگين الاغ، هر قدر كه خواهند و 

كنند و بالاى آن سينى مسى و يا ظرفى كه اطراف آن، دو سه انگشت بلند باشد گذارند كه كنارهاى ظرف بالا 

 باشد و در آن آب سرد كنند و بالاى

 182، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

آتش كنند كه دود برآورد و مشتعل نگردد و بايد كه فاصله آن گودال يا ظرف سرگين گذارند و در آن سرگين، 

ميان ظرفى كه در آب است و گودال بر سرگين سه چهار انگشت باشد تا دود در آن محتقن و خاموش نگردد و 

بعد از زمانى كه دود بسيار در ته سينى منجمد گرديد بردارند و آنها را پاك كرده در ظرفى نگاه دارند و باز مرتبه 

 چنين تا دودها تمام شود و بكار برند.گر گذارند و بعد از جمع شدن گرفته در همان ظرف نگاه دارند و همدي

نيز نامند. و از سرگين گاو و « چوه سرگين»عبارت از همين دودهاى مجتمع است و آن را به هندى « دهن»و 

ر قوى است و جهت تقويت باه و موى و نمايند. و از فضله انسان بسيافضله انسان نيز بدين قسم روغن اخذ مى

 416اعصاب مسترخيه نافع.

 [ ماهى[ سمك/ ]روغن]روغن

 

                                                           
 .71و  70(. همان، ص 1)  416



 
روغن ماهى: عبارت از جسمى رسم و زيتى شكل و داراى كلوروبروم و يد و گوگرد و فوسفور و از قديم الايام در 

سلس البول و خنازير عظام  نوروژ و آلمان و سويس استعمال اين روغن در دفع اختلالات روماتيسمى و نقرسى و

آورند و و راشيتيسم و بثورات مزمن شايع بوده و نوعاً پس از صيد مورد شكمش را شكافته و جگر آن را بيرون مى

يابد كه در تجارت كم ياب طعم و كم بويى جريان مىگذارند روغن بىهاى چوبى ريخته در آفتاب مىدر چلك

انقلاب حاصل كنند و يك مقدار مجدّدى روغن اسمر اللّون شفاف از آنها اخذ گذارند تا اين جگرها است و بعد مى

 417گردد.باشد و پس از آشاميدن احساس حدّتى در عقب حلق مىنمايند كه داراى بوى ماهى مىمى

 .427: متن خلاصة الحكمة، ص -همچنين ر. ك

 روغن سوسن/ دهن سوسن

 

ه؛ روغن كنجد تازه، هيجده اوقيه؛ در شيشه كرده در آفتاب روغن سوسن: بگيرند سوسن ابيض منقى، دو اوقي

 بگذارند تا روغن، قوت آن را جذب كند.

 183، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

خواص: روغن آن مثل روغن ايرسا است در جميع افعال، و خوردن آن جهت قولنج ايلاوس صفراوى و جهت امراض 

 418رحم و درد عصب شرباً و ضماداً مفيد.

                                                           
 .584(. على اكبر ناظم الاطباء نفيسى؛ پزشكى نامه، ص 2)  417
 .230و  227، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  418



 
 دهن ثوم روغن سير/

 

 دهن ثوم: صميم قديم و جديد را نافع است و ثقل سامعه و دوى و طنين بارد حادث از رياح بارده را نافع است.

صنعت آن: بگيرند روغن كنجد و در ظرف مس به غير قلعى به جوش آورند و يك عدد سير را به انبر آهنى گرفته 

كرده و روغن را در شيشه نگاه دارند و در وقت حاجت سه در آن بگردانند كه سير سرخ شود، پس سير را دور 

 قطره از آن را در گوش بچكانند.

نامند. گويند كه اين، تركيب يكى از راهبان صالح است و به اين « دهن الراهب»دهن الثوم المركَّب: كه آن را 

وغن مجرب است در هر مرض گير را و اين ركرد به اين روغن پيران زمينمصدر افعال عجيبه گشته و مداوا مى

كند و مزيل تعقد عصب است و وجع ظهر قديم و جديد و بواسير و تقطير البول و بارد و اعاده باه مأيوسين مى

گرداند و كسى كه آن را در زمستان گشايد و رنگ را سرخ مىها ]را[ مىجميع امراض بارد را مفيد است و سدهّ

 تش و پوشيدن پوستين.گردد محتاج به آاستعمال نمايد، نمى

صنعت آن: ثوم مقشر يك جزء؛ فرفيون، عاقرقرحا، از هر يك، ثلث جزئى؛ فلفل، سداب، از هر يك، ربع جزئى؛ 

 419كوفته و با نُه وزن جملگى زيت بپزند تا ثلث بماند، پس بمالند و بپالايند و در شيشه نگاه دارند.مجموع را نيم

 روغن شبت/ دهن الشبت

 

                                                           
 .625، ص 1(. همان، ج 2)  419



 
لطف و مسخن و محلل و جهت وجع مفاصل و تهبج اطراف و وجع اعصاب و قشعريره و لرز در دهن الشبت: م

 حميات و سستى اعضا كه از برودت باشد و تحليل رياح و تسكين اوجاع بارده و تنويم، شرباً و طلاءاً نافع.

 184، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 طبيعت آن: در دوم گرم و در اول خشك است.

برگ و تخم شبت را در شيشه كنند و روغن كنجد بر آن ريزند و به دستور روغن بابونه مرتب  صنعت آن: بگيرند

 420نمايند و يا آن كه در آب جوش داده به دستور مسطور.

 روغن قرطم/ دهن قرطم

 

تر؛ جهت ربو و تحليل دهن قرطم: قريب الفعل است به دهن بزر الكتان، قائم مقام بزر انجره است و از آن ضعيف

 اند.اورام و اخراج كرم معده و اسهال شكم نافع و مضرّ معده و مداومت شرب و تدهين آن مورث برص يافته

صنعت آن: بگيرند مغز حبّ القرطم را و نيم كوفته آب گرم بر آن پاشيده، به دستور دهن بادام كه ذكر يافت به 

 421زور بفشارند كه دهن آن مستخرج گردد و بكار برند.

 روغن بزر كتان/ دهن بزر الكتانروغن كتان/ 

 

                                                           
 .70، ص 2(. همان، ج 1)  420
 .425(. همان، ص 2)  421



 
 دهن بزر الكتان: كه به فارسى بزرك و به هندى السى نامند.

 مزاج آن: گرم و تر.

خواص: جهت قوبا و جراحات اعضاى ظاهرى و باطنى و قروح امعا و تسكين اوجاع فؤاد تدهيناً و حقنه مفيد، و 

 چون با سركه طبخ دهند جهت قولنج انسان و دواب نافع.

 مضعف باه و باصره و مصلحش سكنجبين است.و 

 422صنعت آن: بكوبند آن را و آب گرم بر آن پاشيده، فشرده، دهن را از آن اخذ نمايند.

 روغن كدو/ روغن تخم كدو/ دهن القرع

 

دهن القرع: جهت حمى دق و ماليخوليا و حرارت و يبوست دماغ و تشنج يابس و سرفه حار و نرم كردن صلابات 

 مفيد و طبع آن را سرد و تر و مرطب بدن است.بسيار 

 185، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: بگيرند كدو را و پوست آن را دور كرده، به دستور به تمامى بكوبند و آب آن را افشرده، بگيرند و با ربع 

 423آن روغن كنجد تازه بجوشانند تا آب رفته روغن بماند.

                                                           
 .85(. همان، ص 3)  422
 .430(. همان، ص 1)  423



 
 / روغن رهشى/ اردهروغن كنجد/ دهن السمسم/ دهن الحل

 

به فتح مهمله و تشديد  -نامند« دهن الحلَ»روغن كنجد: روغن آن را اگر از كنجد غير مقشر بريان بگيرند آن را 

 لام و لزوجت اين زياده است و اگر از مقشر بريان اخذ نمايند لزوجت آن كمتر.

شود و روغن آن جدا گردد بردارند و آنچه صنعت آن: چون آن را نرم بكوبند و با آب به دست خوب بزنند تا گرم 

نامند و ساييده و يا كوبيده آن را بدون استخراج « طبيخ»ساييده در آب، جوش دهند تا روغن حاصل گردد آن را 

 گويند.« ارده»نامند كه به فارسى « رهشى»روغن 

 ماند.طبيعت آن: در دوم گرم و تر و تا هفت سال قوت آن باقى مى

آشاميدن آن با ادويه مناسبه، مفتح و ملين و مرطب و مسمن و رافع احتراقات حادث از خلط حاد افعال و خواص: 

هاى تر از كنجد و در حرقة البول مانند كنجد و در مزورهو ضيق النفس و سعال يابس و قرحه ريه و تشنج يابس قوى

فلفل سفيد و مصطكى جهت گشودن سده  ترين ادهان. و قطور جوشانيده آن بامَرضى بعد از دهن لوز و فستق نافع

غ مرمرغ جهت تحليل صلابات و اورام چشم و غير آن و با روغن زيتون و زرده تخمگوش و طلاى آن با سفيده تخم

جهت رفع ورم چشم و با بزرقطونا جهت خشونت و خارش بدن و سوختگى آتش و جراحتى كه از نوره به هم 

صورت جهت نيكويى و صفا و براقى و نرمى آن مفيد و به دستور از كنجد و رسيده باشد و ماليدن قيروطى آن بر 

جلوس در آن جهت اكثر امراض يبسى مانند تشنج و غير آن و همچنين تدهين بدان مكرر انداختن پارچه تر كرده 

 بدان بر عضو و يا اعضا و به دستور تدهين آن جهت زخم جدرى و سوختگى آتش نافع.

 ء الهضم و مرخى معده و مفسد دماغ ضعيف و قريب الاستحاله به صفرا.بطي مضر: سوداوى مزاج و



 
 186، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

مصلح آن: جوشانيدن آن با پياز و يا با اندك خمير و آشاميدن آب آن با آب ليمو و آبكامه و امثال آن و يا بعد از 

 آن.

 مقدار شربت: تا دو درم.

 424بدل آن: روغن بادام شيرين است.

 روغن گل/ دهن ورد/ روغن گل سرخ/ روغن گل خام

 

دهن الورد خام: بگيرند ورق گل سرخ تازه خوشبو كه اقماع و تخم و سبزى آن را بالكل دور نموده باشند و در 

شيشه كنند و روغن كنجد تازه و يا زيت تازه بر آن ريزند و در آفتاب گذارند تا رنگ گل سفيد گردد، پس فشرده 

ا كرده باشند و بعضى تگل تازه بر آن ريزند و در آفتاب گذارند و همين قسم تا هفت مرتبه تجديد مى برآورند و

 گردد.تر مىاند و ليكن هرچند زياده تجديد كرده شود قوىپنج مرتبه نيز اكتفا نموده

مكرر تجديد نموده،  بدان كه دهن ورد متخذ از زيت الانفاق و كنجد تازه كه گل بسيار در آن داخل كرده باشند و

گى جرم آن با روغن كنجد به خلاف باشد از آميختهنامند، جهت آن كه اين وجه خالص مىدهن ورد خالص مى

 انواع ديگر.

                                                           
 .515و  516(. مخزن الادويه، ص 1)  424



 
صنعت دهن ورد مطبوخ: بگيرند ورق گل سرخ تازه را و فشرده، آب آن را بگيرند و با مثل آن روغن كنجد تازه به 

ته روغن بماند و ليكن احتياط نمايند كه نسوزد و در ظرف چينى يا شيشه نگاه آتش ملايم طبخ نمايند تا آب رف

دارند و اگر در قدر مضاعف ترتيب دهند بهتر است و اگر مغز بادام مقشر و يا كنجد با ورق گل مكرر پرورده نمايند 

، س بادام را خشك نمودهها و كنجد جذب رطوبت اوراق گل نمايند، پدر كيسه كرباس پاكيزه كرده بمالند تا بادام

 ها راها را بشكنند مغز آنها خوشبو و به رنگ ورق گل شده باشد، پس بادامتجديد نمايند تا آن كه چون بادام

كوبيده روغن از آن اخذ نمايند و اگر بادامها را به احتياط نگاه داشته عند الضرورة از آن روغن اخذ نمايند بهتر 

 گردد.طبه اين قسم روغن زود فاسد و متكرجّ مىاست و ليكن در بلدان بارده ر

 

 185، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

دهن الورد: منقول از طبّ براكلسوس، قوى الرايحة كه بهتر از رايحه مشك است شماً و شرباً و مقوّى جميع حواس 

 ظاهره و باطنه است.

نمايند تا اينكه خشك شود و در يك صنعت آن: بگيرند برگ گل سرخ هر قدر كه خواهند و رطوبت آن را نشف 

ظرف يا دو ظرف كنند تا نصفه بپوشد آن را به گلاب و بكوبند آن را نرم و سر آن را محكم نموده دفن كنند در 

سرگين اسب تا تخمير يابد، پس برآورند و تقطير نمايند بر روى خاكستر و يا رمل تا نماند در آن چيزى از مائيت، 

ارج را تقطير رطوبت تا آب تنها تقطير يابد و دهن بماند در اسفل قرع پس آن را در ظرف پس تقطير نمايند آب خ

 425شيشه نگاه دارند و عند الحاجة بكار برند.

                                                           
 .502، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  425



 
 روغن گندنا/ دهن الكراث

 

 مزاج دهن الكراث: در سوم گرم و در دوم خشك.

 تمريخاً.خواص: جهت درد گوش و رياح آن و دوى و طنين نافع قطوراً، و جهت بواسير 

صنعت آن: بگيرند برگ تازه آن را و با هم وزن آن، روغن گل؛ و نيم وزن، سركه انگورى كهنه؛ به آتش ملايم طبخ 

 426نمايند تا روغن بماند و بكار برند.

 روغن گوسفند/ روغن گاو/ سمن

 

وغن گاو و گوسفند و آورند و بهترين آن رماهيت سَمنِ: دهنيتى است كه از شير حيوانات و يا ماست به عمل مى

 بز جوان فربه است و روغن گاو از همه الطف و روغن ميش و گاوميش و خصوص جنگلى آن اغلظ از همه.

رساند و كاهد و يبوست به هم مىطبيعت همه آن: در آخر اول گرم و تر و هرچند كهنه گردد، از رطوبت آن مى

 دو ساله آن در اول خشك.

و محلل و مفتح و با قوت ترياقيه و مقاوم سموم و مانع رسيدن اثر « زبد»تر از وىافعال و خواص آن: در افعال ق

 سمّ افعى به قلب و ملين جلد و منقى بشره و فضول دماغى

                                                           
 .72(. همان، ص 2)  426



 
 188، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

اه گو سينه و مسمّن بدن و رافع يبوست خيشوم و حلق و جهت سرفه يابس و يرقان و طحال و حصات نافع و آن

 427نمايد و گاه لينت ....مىقبض 

 روغن گندم/ دهن الحنطه

 

 دهن الحنطة: جهت قوبا، خصوصاً قوباى حادث اطفال و غير اطفال و سعفه و حزاز و كلف، نافع.

 428صنعت آن: به انواع است و بهترين آنها در قرع مطين به طريق تنكيس است.

 روغن عقرب

 

آخر ماه كه سه روز يا چهار روز از ماه مانده باشد، گرفته در شيشه  اند چون يك عدد عقرب را درروغن عقرب: گفته

كنند و بر آن زيت ريخته و سر آن را محكم بسته، در آفتاب چند روز بگذارند تا قوت آن تمام در دهن آيد و 

درم زيت اند اگر زياده باشد، اعداد عقرب زياده نمايند به حسب آن روغن را به ازاى هر عددى بايد كه ده گفته

 باشد و چهل روز در آفتاب گذارند.

                                                           
 .520، ص 1(. مخزن الادويه، ج 1)  427
 .85، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  428



 
خواص: تدهين بدان جهت فالج و وجع ظهر و عرق النسا و قطع دانه بواسير مفيد، و جهت تفتيت حصات مجرَّب 

 429است.

دهن العقارب به نسخه شفائى: سنگ گرده و مثانه را شكسته، بريزاند و برآورد و در اين امر بسيار نافع و مجرَّب 

 است.

آن: ريوند چينى، سعد كوفى، جنطيانا، پوست بيخ كبر، از هر يك، يك اوقيه؛ اجزا نيم كوفته در شيشه صنعت 

كرده روغن بادام، يك رطل؛ بالاى آن كنند و يك هفته در آفتاب بگذارند، پس صاف كرده، ده عدد عقرب زنده را 

ند و هنگام ضرورت قطره قطره در احليل در ميان روغن بيندازند و دو هفته ديگر شيشه روغن را در آفتاب بگذار

 430بچكانند و تهيگاه و خاصره را به آن چرب كنند.

 

 511؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 187، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 دهن العقارب: تفتيت حصات كليه و مثانه كند و تقويت باه نمايد.

                                                           
 «.عقرب» ماده(. مخزن الادويه، 3)  429
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  430



 
يك، دو اوقيه؛ مجموع را نيم كوفته در شيشه صنعت آن: بگيرند: زراوند مدحرج، پوست بيخ كبر، عاقرقرحا، از هر 

كرده، روغن بادام تلخ يك رطل؛ به روى آن گرده؛ بيست عدد عقرب سياه زنده در آن انداخته، چهل روز در آفتاب 

 431بگذارند، پس بپالايند و در شيشه سربسته نگاه دارند و عند الحاجة به رعانه و محل كليه طلا كنند.

 روغن مراره

 

 .757: خلاصة الحكمة، بحث استرخاء اطفال، ص -مراره: ر. كروغن 

 روغن مصطكى/ دهن المصطكى

 

دهن المصطكى: محلل و مقوى اعصاب و شرب و ضماد آن جهت امراض رحم و معده و ضعف احشا و اسهال رطوبى 

ر جلد و نيكويى و علل جگر و دو مثقال آن جهت قرحه باطن و حقنه آن جهت قرحه امعا و طلاى آن جهت رفع آثا

 رنگ رخسار مفيد است.

صنعت آن: مصطكى رومى ده درم؛ روغن گل سرخ چهل درم؛ هر دو را در شيشه قوى الجسم كنند و شيشه را در 

 آب گرم بگردانند تا به سبب گرمى آن مصطكى گداخته شود و با روغن مخلوط گردد.

 دهن مصطكى: به طريقه حكماى فرنگ.

                                                           
 .366، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  431



 
به  كه -ار؛ جريش كوبيده با هشت توله شراب انگورى خالص و چهار توله دُرد شرابصنعت آن: مصطكى، نيم آث

روز بگذارند، پس آثار روغن كنجد تازه خالص ممزوج آميخته يك شبانه -نامند« دوارتو»و « مارتر»زبان فرنگى 

اه دارند، و عند الحاجة نموده در قرع و انبيق مقطر نمايند و بعد تقطير مائيت را از دهن جدا نموده، در ظرفى نگ

بكار برند و در اين خواص و منافع از نسخه قبل اقوا و انفع است و در مواضع مذكوره و غير آن و بعضى بدل يك 

گذارند تا مصطكى گداخته، شراب آثار، دو آثار روغن كنجد داخل نموده، در ظرف سفالى كرده، بر آتش اخگر مى

 432[، روغن گل كنند بهتر است.و اگر بدل ]آن برند؛بسوزد، پس صاف نموده بكار مى

 170، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 روغن نفط

 

 نيز گويند.« دهن الحجر»و « زيت الجبل»است كه بدان « نفط»دهن الحجر: منظور همان 

 .433: مخزن الادويه، ذيل ماده نفط-ر. ك

 روغن هسته زردآلوى تلخ/ دهن المشمش

 

                                                           
 .621و  620، ص 1(. همان، ج 2)  432
 (. مخزن الادويه، قسمت فهرست ادويه.1)  433



 
آن مفتح سدد و ملين صلابات و رافع خشونت حلق و درشتى جلد. روغن مغز دهن المشمش: روغن همه اقسام 

تلخ آن به قدر يك مثقال كشنده كرم معده و مسهل آن به قوت و محلل اورام مقعده و مفتت حصات و جهت 

ت زحير بارد و بواسير ظاهرى و باطنى شرباً و طلاءً و با افيون جهت جميع اوجاع طلاءً، و قطور آن در گوش جه

 عديل و در ساير افعال قريب به روغن بادام تلخ.تسكين درد و قتل كرم آن و گرانى سامعه بى

 مقدار شربت آن تا سه مثقال.

 تر از روغن بادام شيرين است.و روغن شيرين آن ضعيف

 434صنعت آن: مانند روش گرفتن روغن بادام است.

 الخضراءدهن حبه الخضراء/ دهن حبّ البطم/ روغن مغز حبه 

 

 طبيعت روغن مغز حبة الخضراء آن: در دوم گرم و خشك.

خواص: مبهّى و مصلح بلادر و مقوى اعصاب دموى و جهت مواد بارده رطبه نافع و آشاميدن او جهت تصفيه آواز 

 وو تفتيح سُدّه و يرقان و عسر بول و تحليل حصات و درد كمر و زانو و فالج و لقوه و با سركه جهت جميع سموم 

 برودت اعضا و تدهين او به دستور اعراض مذكوره و اعضا و تقويت هاضمه نافع و مورث تشنگى و مصلحش طباشير.

 و قدر شربتش تا سه درهم است.
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 435صنعت آن: به روش روغن بادام است.

 171، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 روغن هسته شفتالو/ روغن دانه شفتالو

 

 436كرى و تفتيح سده آن و درد بواسير مفيد است. روغن دانه شفتالو: جهت درد گوش و

 زنجبيل مربا

 

 مرباى زنجبيل: كه اسهل و بهترين انواع و معمول اهل هند است.

خواص: گرده و مثانه را قوت دهد و باه را زياده كند و قوت مجامعت ببخشد و معده سرد را مفيد و مقوى هاضمه 

 و ملينه آن و مجفف رطوبات است.

د دور دار كه برآيهاى ريشهريشه و پوست آنها را جدا كرده و دانههاى درشت باليده و بىيرند زنجبيلصنعت آن: بگ

چهار ساعت كامل در آب آهك بگذارند، پس برآورده و پاك شسته، در آب  -نموده، خار بسيار بر آن زده مقدار سه

د يا عسل سفيدِ اندك رقيقِ صاف نموده، خالص جوش دهند تا پخته گردد، آنگاه شيره قند يا نبات يا شكر سفي

                                                           
 «.حبة الخضراء» ، ماده80(. محمد مؤمن حسينى طبيب، تحفه حكيم مؤمن) تحفة المؤمنين(، ص 3)  435
 «.خوخ» (. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ذيل ماده1)  436



 
هر كدام كه خواهند داخل كرده، جوش دهند تا به قوام آيد. پس فرود آورده، سرد كرده و در مرتبان چينى يا 

 437شيشه نگاه دارند.

 زيت الانفاق

 

 منظور روغن زيتون نارس است.

 «.زيتون»: كتاب مخزن الادويه، مدخل -ر. ك

 زرشكيه/ انبرباريسيه

 

انبرباريسيه: سرد و خشك است و غذاى صالح و نافع است از براى كبد حار و از براى محرورين و مقوى معده حار 

و اصلح است از سماقيه از براى كبد حار و نافع است از براى نزف الدم و صالح است از براى كسانى كه دموى مزاج 

 باشند و اصحاب صداع دموى به

 172، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

گردد از آن خون بارد يابس مايل به غلظت و قبض. و سزاوار آن است كه كسى كه نخواسته جهت آن كه متولد مى

باشد حبس شكم، بپزد در آن انجير و اسفناج و مغز حب القرطم و كسى كه اراده حبس بطن داشته باشد بپزد در 

                                                           
 .154، ص 2(. همان، ج 2)  437



 
صحاب صداع به مشاركت قلب را به سبب آن برگ حماض و سماق و بقلة الحمقاء و عدس و نيز صالح است مر ا

سوء مزاج دموى قلب. و هرگاه بوده باشد با صداع حار، لينت در طبع بايد كه بوده باشد غذاى صاحبش انبرباريسيه 

 و امثال آن از چيزهايى كه در آن حموضت و عفوصت باشد.

صار كند صاحبش به مزوره انبرباريس با و نيز نافع است از براى استسقا هرگاه با حرارت مزاج باشد و بايد كه اقت

كاسنى تازه به قدرى كه حاصل شود مر او را رمقى و انبرباريسيه در هر حال غذاى جيد است از براى اصحاب 

استسقا از حرارت. و چون كاسنى تازه و كاهوى تازه را پخته مطيب به آب زرشك سازند غذاى نيكو است از براى 

صفراوى و كبدى و خونى حادث از حرارت معده و كبد. و بالجمله انبرباريس اصلح اصحاب يرقان و قى و اسهال 

 چيزها است از براى اسهال مرارى هرگاه بريزد مره صفراء به سوى معده از كبد.

 خواص: نافع است از براى كبد نزد ضعف و حرارت مزاج آن.

گشنيز پر كرده، بپزند با كاسنى تازه و اندك عنب دانه با اندك صنعت آن: شكم جوجه مرغ يا درّاج را از زرشك بى

 438الثعلب و بخورند.

 زيرباج/ زيرباجات

 

 زِير باج: معرب زير باى فارسى است.

                                                           
 .440، ص 1(. همان، ج 1)  438



 
ماهيت آن: به طريق مذكور در شفاء الاسقام آن است كه گوشت را به قدر يك رطل، ريزه ريزه كنند و اگر مرغ 

د مقشر و روغن كنجد تازه و آب بجوشانند تا پخته گردد و نيم رطل، است از بندبند جدا كرده و با دارچينى و نخو

سركه و ربع رطل، جلاب و با شكر سفيد و يك اوقيه، مغز بادام كوبيده در گلاب شيره گرفته و يك درم، گشنيز 

 ماتخشك و به وزن آن عود هندى و سداب و قليلى زعفران داخل كرده، مرتب نمايند و به قول شارح اسباب و علا

 آن است كه بگيرند: پياز را و بكوبند و يا ورق كنند و گشنيز خشك

 173، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

كوبيده در روغن بادام بريان كنند و آب داخل كرده دو جوش دهند تا پخته گردد، پس قليلى سركه و شكر سفيد 

 و اندك مرى و گشنيز و زيره كرمانى در آن داخل نمايند.

 معتدل مايل به سردى.طبيعت آن: 

افعال و خواص آن: لطيف و موافق امزجه اصحا و صفراوى مزاجان و كبد حار و مسكن مره صفراء و حدت اخلاط 

 هاى نائبه و شطر الغب نافع.و مفرح و مقطع بلغم و مفتح سدد و جهت تب

 439مضر امزجه بارده است.

 سركه خمر/ خل خمر/ خلَّ الخمر

 

                                                           
 «.زيرباج» ويه، ذيل ماده(. مخزن الاد1)  439



 
 نامند.« سركه»خَلّ: به فارسى 

ماهيت آن: از اكثر چيزها مانند: انگور، مويز، خرما، انجير، شكر، آب نيشكر، تارى و عسل و امثال اينها هر ميوه 

دهند. و بهترين همه، انگورى است كه آب انگور را آبدار و شيرين و از حبوب نيز مانند برنج و غيره ترتيب مى

ب در خم خزفى و يا چينى كه اندورن آن را پيه ماليده باشند گرفته صاف نموده و يا بدون تصفيه به اثفال عن

ريخته و بر هر صد رطل از آن ده رطل سركه جيد ريزند و سر آن را بپوشند و به گل بگيرند و در آفتاب يا جاى 

ن آ گرم بگذارند تا برسد و يا آن كه اولاً در آن سركه نريزند و بگذارند تا خوب به جوش آيد و خمر گردد، پس در

سركه و نمك بريزند و بگذارند تا برسد و ترش گردد و خلّ خمر عبارت از اين است و يا آن كه خمر خود به خود 

 440استحاله يافته خلّ گردد ....

 سركه عنصل/ خل اسقيل/ خل عنصل

 

 خل اسقيل: مستعمل در سكنجبين عنصلى.

 174، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: بگيرند اسقيل متوسط در بزرگى و كوچكى و آن را پاك كرده با كارد چوبى ورق ورق كرده و به ريسمان 

لق كه بر زمين و ديوار مصكتان كشيده به نحوى كه ملصق به يكديگر نشوند و چهل روز در سايه بياويزند چنان

                                                           
 «.خلا » ، ماده376(. همان، ص 2)  440



 
ارى كرده هجده رطل سركه انگورى جيد بر نگردد و بعد از چهل روز كه اسقيل خشك شود يك من آن را در تغ

 روى آن كنند.

و در نسخه ديگر: يك من آن را در بيست و هشت رطل سركه انگورى كهنه در خم كنند شصت روز در آفتاب 

بگذارند و سر آن تغار يا خم را بپوشند كه گرد و غبار بر آن ننشيند، پس برآورند اسقيل را و بفشارند و بپالايند 

 ز اسقيل به پارچه كرباس صفيقى و در شيشه يا ظرف چينى نگاه دارند و عند الحاجة بكار برند.سركه را ا

كنند و قومى هفت رطل و نيم. شفائى و قومى در هريك من اسقيل خشك كرده نه رطل و نيم سركه انگورى مى

 گفته كه بر روى هر يك من اسقيل خشك، نه من سركه خمر كهنه كنند.

س گفته كه در هريك من اسقيل خشك، ده من سركه انگورى بكنند. و قومى در يك من عنصل، و محمود بن اليا

 441كنند.سه و نيم من سركه انگورى كهنه مى

 سعوط/ سعوطات/ نشوق/ نشوقات/ نفوخ/ نفوخات/ انكباب/ بخور/ بخورات

 

 سعوط:

 مشروبه باشد پس توسيع شده در آن.در اصل از اختراع جالينوس است از براى كسى كه عاق از استعمال ادويه 

 خواص: نافع است از براى امراض سر و عين و اذن و انف.
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و چون آن را رقيق مايعه ساخته در بينى كشند آن را سعوط نامند، و اگر در عسل و ابتداءً مايع بود كه در بينى 

خ گويند، و اگر دوا را در آب ريخته كشند آن را نشوق نامند، و اگر چيزى خشك را كوبيده در بينى دمند آن را نفو

سر به بخار آن بدارند آن را انكباب نامند، و اگر بر عضو اندازند آن را نطول گويند، و اگر بر آتش نهاده استنشاق 

 442دود آن كنند آن را بخور گويند و جميع اينها مخصوص به اعضاى سر است.

 

 175، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 سفرجل مشوى

 

مشوى: چون آن را در زير آتش گذارند تا بريان گردد؛ به حدى كه رنگ آن تيره شود و بخورند جهت سفرجل 

 443قطع اسهال مزمن مجرب است.

 444سفرجل مشوى: وَ يشوى اماّ فى دقاق جمر و اماّ فى تنّور و اماّ فى فرن.

 سفرجلى تابستانى

                                                           
 .168، ص 2(. همان، ج 2)  442
 «.سفرجل» ، ماده502(. مخزن الادويه، ص 1)  443
 .287(. اسحاق بن سليمان، الاغذيه و الادويه، ص 2)  444



 
 

 بود. -قدس سره -ر مستعمل حضرت استاد الورىگويند كه اكث« سفرجلى تابستانى»جوارش سفرجلى بارد: آن را 

خواص: و مسهل صفراء است و معده را از صفراء و فضول حاره پاك سازد و حميات را نافع است و به جهت اصحاب 

امزجه حاره مناسب است و در فصل گرما توان داد و از اين جهت محمد بن زكريا اين جوارش را سفرجلى تابستانى 

 نام نهاده.

ن: سقمونياى مشوى دو درم؛ تربد سفيد مدبر ده درم؛ مغز تخم كدو، مغز تخم خيارين، از هر يك، پنج صنعت آ

درم؛ گل سرخ، طباشير سفيد، از هر يك، دو درم و نيم؛ ترنجبين خراسانى پاك كرده و آب سفرجل، از هر يك، 

الايند و باز در پاتيل كرده به قوام نود درم؛ ترنجبين را در آب سفرجل گداخته و جوش داده، كف آن را گرفته بپ

 445آورند، پس ادويه را كوفته، بيخته به آن بسرشند و جمله ده شربت است.

 سفوف/ سفوفات

 

بدان كه سفوف اقدم تراكيب است بنا بر آنچه ديده شده در قرابادينات يونانى و ذيادريوس گفته كه بقراط ادويه را 

پس بعد از آن اراده كرده حفظ ابقاى آنها را بر قوتى كه دارند، پس رأى او بر كرد به استعمال آنها، كوبيده امر مى

گيرد از جميع گياهان آن قرار يافت كه عسل بهترين چيزهاست از براى اين امر به جهت آن كه نحل آن را فرامى

 ناندارد قوت ادويه را چباشد قوت گياهان و اثمار در آن و نيز نگاه مىو ثمرات آنها، پس مى
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 176، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 گردد.كه اگر گوشت حيوانى يا ثمره از اثمار را در عسل اندازند مدت مديد بر قوت خود باقى مانده فاسد نمى

شيخ داود بر قول ديادريوس بحث كرده كه اندروماخس ثانى كه مقدم است بر بقراط تركيب كرده اجزاى ترياق 

تواند بود كه مرادش بقراط شاگرد اند بحث شيخ داود را بر دياريوس كه مىدادهفاروق را به عسل و بعضى جواب 

فرمايند كه تركيب معاجين بى عسل اقدم است بر اسقلميوس باشد كلام آن درست مىاسقلميوس باشد، پس مى

 اجزاى آننازل گرديده نسخه آن مركب است  -عليه السّلام -و شاگردان او، زيرا كه اطريفل كه به حضرت موسى

ورده، آ -عليه السّلام -از براى موسى -عليه السّلام -به عسل و نيز معجون مسماّ به شيافيه كه حضرت جبرئيل

بسيار اقدم است از اسفليموس و اسقلموس از  -عليه السّلام -اجزاى آن مركب است به عسل و حضرت موسى

 رت موسى اقدم است از حضرت سليمان.و حض -عليه السّلام -تلامذه به واسطه حضرت سليمان بن داود

توان گفت آن است كه اگرچه اين تراكيب سماوى كه ذكر شد، اجزاى آنها به عسل معجون آنچه در اين باب مى

اند، و ليكن در ميان اطبا اين امر را اول بقراط شائع كرد پس گويا تركيب معجون اقتراح اوست. و آنچه مقرر ساخته

از صناعت اقدمين از حكما است و نزد بعضى مقرر است كه از اطباى يونان است نيز  كرده شد كه تركيب سفوف

امر كرد اولاد خود را كه روز اول تحويل آفتاب به برج حمل تا سه  -عليه السلّام -غلط است؛ زيرا كه حضرت آدم

ه موجب حفظ صحت ماه تمام هر روز يك درم رازيانه و يك درم شكر طبرزد را كوبيده و صبح سفوف نمايند ك

 تمام انسان است.

ماند، چنانچه گفته قوت آن تا چهل روز و بعضى گفته تا دو ماه و بايد دانست كه قوت سفوفات بسيار باقى نمى

ماند. و سفوفات بهترين ادويه است از براى معده، امعاء و بهترين ادويه مستعمله در ضعف كبد و طحال و باقى مى

باشند است كه فرا گرفته شود سفوف از ادويه عقاقير يابسه به جهت آن كه عقاقير سفوف مىكليه است. و سزاوار آن 



 
هل اند و تجويز سفوف مسمباشر فعل فى ذات ها از غير اعانت و واسطه چيزى ديگر و گفته كه سفوفات ضد اشربه

و از خيرى كه مستحيل به  اند، مگر آن كه خالى از مكرب باشد مانند بسفايجدر ضعف معده و شدت امتلا نكرده

فساد شود و نبرده باشد در آن چيزى كه به سبب شدت لطافت خود به زودى نفوذ كند در كبد مانند غاريقون و 

 نيز

 175، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

جميع سفوفات قوت آن »نبرده باشد كه چيزى به زودى منحدر شود از معده مانند سقمونيا. و جالينوس گفته: 

 446«گردد.دو ماه نبود، پس بعد از آن قوت و فعلشان ضعيف مىزياده از 

 سفوف ابن ماسويه

 

 خواص: نافع از براى زحير و سحج كه مجرب است.

صنعت آن: تخم خطمى سفيد مقشر بريان كرده، تخم خبازى مقشر بريان كرده، از هر يك، پنج درم؛ نشاسته بو 

 از هر يك، نود مثقال؛ كوفته، بيخته.داده، سه مثقال؛ صمغ عربى بو داده، گل ارمنى، 

]مقدار شربت:[ سه درم آن را صبح و شام به آبى كه در آن طباشير سفيد، صمغ عربى و گل ارمنى خيسانيده و 

 447صافى نموده باشند، بنوشند.

                                                           
 .157(. همان، ص 1)  446
 .182(. همان، ص 2)  447



 
 سفوف ارسطو/ سفوف ارسطاطاليس/ سفوف اسكندر

 

 448سفوف ارسطو: سفوف ارسطاطاليس و سفوف اسكندر نامند.

 كه سفوف اسكندر نامند. -معلم اول -ارسطاطاليس:سفوف 

صاحب جامع التراكيب حكايت كرده كه اسكندر نوشت به ارسطاطاليس، شكوه از سوء هضم و طلب كرد از او دواى 

جامع غالب بر اكثر ادويه كه نافع باشد از براى اكثر امراض، پس او اين سفوف را تأليف نموده فرستاد نسخه آن را 

تاد پيش اسكندر فرس -كه معلم اول نوشته -اى در تدبير رياست. و شيخ داود گفته كه من ديدم رسالهبه جهت او

ام نسخه آن را در مقاله سابعه، پس عبارتى كه صورت آن اين است: فرستادم به سوى تو سفوفى كه ذكر كرده

 بگردان اين سفوف را طبيب حاضر و مستغنى كرد به اين سفوف از اطباّء.

: اين سفوف نافع است از براى سوء هضم و ضعف معده و ضعف شهوت طعام و ذرب و رياح غليظه و از براى خواص

 وسواس و قطع بخار و عرق فاسد و رايحه خبيثه از تمام

 178، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

آورد و نسيان را مىدهد و فرح كند و دل را قوت مىبرد و بوى دهان را خوش مىكند و زردى رنگ را مىبدن مى

كند. و قوت به آورد شهوت طعام و شهوت باه را و دفع سوزش و حرقت فم معده مىكند و به هيجان درمىدور مى

 ماند.اين سفوف تا سه سال باقى مى

                                                           
 .328(. محمد مؤمن حسينى طبيب؛ تحفه حكيم مؤمن) تحفة المؤمنين(، ص 3)  448



 
 مقدار شربت از آن تا دو مثقال است.

ام، اسارون شامى، مصطكى بوا، عود قمارى خصنعت آن به نسخه شيخ الرئيس: قرفة الطيب، ساذج هندى، هيل

رومى، هليله كابلى، منزوع النوى، اكليل الملك، فرنجمشك، نارمشك، نار قيصر، زيره كرمانى، دارچينى، اشنه، 

فلفل، دارفلفل، زنجبيل، قرنفل، حبّ الرمان، جوزبوا، قاقله، از هر يك، دو جزء؛ مشك تبتى، عنبر اشهب، كافور 

 سفيد، شش وزن مجموعه ادويه؛ ادويه را كوفته، بيخته سفوف سازند.قيصورى، از هر يك، يك جزء؛ نبات 

مقدار شربت: شربتى از آن وزن يك درم تا سه درم با آب سرد، ناشتا ]و[ بعد از طعام، عظيم النفع است در آنچه 

 449ذكر كرده شد.

 سفوف تربد

 

 اند كه از بنده درگاه محمّد هاشم است.سفوف تربد: قلمى فرموده

 اسهال خلط اسود نمايد و نافع است از براى امراض حادثه از اخلاط غليظه.خواص: 

صنعت آن: تربد سفيد مجوف خراشيده به روغن بادام شيرين، چرب نموده، پوست هليله زرد، سنا مكى، از هر يك، 

يطى، ريك درم؛ زنجبيل، يك دانگ؛ غاريقون هش سفيد، ريوند چينى، بسفايج فستقى، اسطوخودوس، افتيمون اق

غنچه گل سرخ، كتيرا، از هر يك، دو دانگ فضى؛ نبات سفيد دو درم؛ كوفته، بيخته، به روغن بادام شيرين چرب 

 نموده.

                                                           
 .181، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  449



 
 450[ نموده بعد از آن، آب نيم گرم بنوشند.مقدار شربت: شربتى از دو درم تا دو مثقال، كف ]كفلمه

 177، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 سفوف حب الرمان

 

الرمان: ضعف معده و امعا و اسهال مرارى را نافع است و علامت اين قسم اسهال آن است كه بعد از سفوف حبّ 

هاى محرقه و غب خالص و خوردن شراب كهنه و عسل حادث شود، و زردى مدفوع و سوزش مخرج، دال است تب

 بر آن.

، آرد سنجد، گشنيز خشك بريان كرده، صنعت آن: انار دانه بريان كرده، آرد بلوط، سماق منقى، زيره كرمانى مدبّر

 خرنوب نبطى، آرد كنار، از هر يك، پنج درم؛ عود هندى، نيم درم؛ آمله منقى، يك مثقال؛ كوفته، بيخته.

 مقدار شربت: از يك مثقال تا دو درم با آب به شيرين بياشامند.

 خواص سفوف حبّ الرمان: اسهال سوداوى را باز دارد.

ه درم؛ بهمن سرخ، زرنباد، جُنبذ رمان، تخم سداب، تخم شاهسفرم، از هر يك، يك درم؛ صنعت آن: حب الرمان د

 451كوفته، بيخته، سفوف سازند.

                                                           
 .572، ص 1(. همان، ج 2)  450
 .137، ص 2(. همان، ج 1)  451



 
 سفوف رازيانه/ سفوف رازيانج

 

سفوف رازيانه: جهت دفع حرقت معده حادث از بلغم حامض به نشف و تبخير و به اخراج آن از مكان خود و به 

آن با گلقند سرشته، جهت تقويت معده و رفع رطوبات و بلاغم آن و با شيره آن به ادرار به بول و خوردن سفوف 

 دستور خصوص اندك گرم نموده و ماليدن سفوف آن بر شكم اطفال جهت رفع نفخ و درد آن مفيد.

منقول است كه چون هر سال در اول نزول آفتاب به برج حمل  -عليه الصلاة و السلّام -صنعت آن: از حضرت آدم

ا وقت تحويل به برج سرطان، هر روز يك درم تخم رازيانه را با هم وزن آن شكر سفوف نموده، تناول نمايند، در ت

 452آن سال اصلاً مرضى عارض خورنده آن نگردد.

 سفوف رمان

 

 سفوف رمان: مسهل بعصر است مر اخلاط سوخته را و جهت دفع آتشك به نهايت مفيد است.

 200، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 صنعت آن: پوست رمانين و مازوى سبز مساوى كوفته، بيخته.

 453]مقدار شربت:[ دو مثقال آن را با آب سرد بخورند.

                                                           
 «.رازيانج» (. مخزن الادويه، ذيل ماده2)  452
 .138، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  453



 
 سفوف سودا

 

 [.سفوف سودا: از براى ماليخوليا و اصحاب وسواس سوداوى و خفقان حادث از سودا ]نافع است

فرنجمشك، تخم بالنگو، اسطوخودوس، گاوزبان، صنعت آن: پوست هليله كابلى، هليله سياه، آمله منقى، تخم 

افتيمون اقريطى، گل ارمنى، عود هندى، سعد كوفى، قرنفل، گشنيز خشك مقشر، از هر يك، سه درم؛ مرواريد 

ناسفته، كهرباى شمعى، ابريشم مقرض، حجر ارمنى، سوده مغسول، از هر يك، يك درم و نيم؛ تخم خرفه مقشر، 

 ر يك، چهار درم؛ كوفته، بيخته.مغز تخم كدوى شيرين، از ه

 454مقدار شربت: شربتى يك مثقال با عرق بادرنجبويه يا شراب سيب شيرين.

 سفوف سودا

 

 سفوف سودا: كه با ماء الجبن استعمال نمايند؛ از خط مرحوم ابوى.

ال؛ چهار مثقصفت آن: پوست هليله كابلى، هليله سياه، از هر كدام، پنج مثقال؛ غاريقون سه مثقال؛ بسفايج 

افتيمون چهار مثقال؛ گل گاوزبان چهار مثقال؛ اسطوخودوس چهار مثقال؛ نمك نفطى يك مثقال؛ لاجورد غير 

 مغسول يك درهم؛ خربق سياه يك مثقال.

                                                           
 .170(. همان، ص 2)  454



 
 455مقدار شربت آن: دو مثقال.

 سفوف طين

 

 سفوف طين: كه در اسهال كبدى و اسهال معوى بكار آيد.

الاخوين، كندر، اشير سفيد، صمغ عربى بريان، حبّ الآس، از هر يك، ده درم؛ دمصنعت آن: گل ارمنى مغسول، طب

 از هر يك، دو درم و نيم؛ كوفته، بيخته نگاه دارند.

 201، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 مقدار شربت: در وقت حاجت، شربتى يك مثقال با آب مورد بدهند.

 گويند.سفوف طين ]به نسخه ديگر[؛ و آن را سفوف بسباسج نيز 

 خواص: به جهت زحير و سحج و اسهال دموى و اسهال مرارى نافع است.

صنعت آن: بزرقطونا، بارتنگ، تخم ريحان، تخم حماض، تخم خرفه، نشاسته، صمغ عربى، گل ارمنى، طباشير 

بيخته  فته،سفيد، از هر يك، يك جزء؛ بزور اربعه را بريان كرده در شب بگذارند ساير ادويه را نيز بريان كرده؛ كو

 همه را در هم بياميزند و سفوف سازند و نگاه دارند.

                                                           
 .327(. محمد مؤمن حسينى طبيب؛ تحفه حكيم مؤمن) تحفة المؤمنين(، ص 3)  455



 
 456مقدار شربت: شربتى دو درم با روغن بادام شيرين يا به روغن گل بادام چرب كرده بدهند.

 سفوف مقوى/ سفوف مقوى معده و كبد و احشا

 

 سفوف مقوى: مقوى معده و كبد و احشا.

يك، ده مثقال؛ سعد كوفى، ساذج هندى، سنبل الطيب، طباشير سفيد، صنعت آن: قاقله كبار، قاقله صغار، از هر 

قرنفل، از هر يك، شش مثقال؛ خولنجان، بيخ بنفشه، اقاقيا، زرشك منقى، دارچينى، از هر يك، پنج مثقال؛ نبات 

 457سفيد، بيست مثقال؛ كوفته، بيخته، سفوف سازند.

 سفوف لؤلؤ

 

 نشاند.و معده و دل و جگر را قوت دهد و تشنگى را مى سفوف لؤلؤ: ذوسنطارياى كبدى را نافع باشد

صنعت آن: مرواريد ناسفته چهار درم؛ بسد سوخته، گلنار فارسى، طباشير، خرنوب شامى، گل ارمنى، گل قبرسى، 

صندل سفيد، تخم گل سرخ، بارتنگ بريان، تخم حماض، بلوط بريان، تخم مورد، زرشك منقى، آرد جو بريان، 

رفه مقشر، آرد كنار، آرد سنجد، گشنيز خشك بريان، سماق، بزر قطوناى بريان، صمغ عربى بريان، طراثيث، تخم خ

 از هر يك،

                                                           
 .183، ص 2 (. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج1)  456
 .186(. همان، ص 2)  457



 
 

 202، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

سه درم؛ گل مختوم، مصطكى، از هر يك، يك درم؛ انار دانه پنج درم؛ كهربا، اقليميا مغسول، از هر يك، دو درم؛ 

 و بارتنگ؛ ادويه را كوفته، بيخته، بزرقطونا و بارتنگ را در آن آميخته.بارتنگ، سه درم؛ سواى بزرقطونا 

 458]مقدار شربت:[ مقدار دو درم سفوف سازند.

 سفوف مفاصل/ سفوف سقمونيا

 

ه جهت ك -سفوف مفاصل: ]در بحث سفوفات سفوف مفاصل و يا سفوف سقمونيا يافت نشد، لذا جوارش سقمونيا

 گردد[.ذكر مى -باشدمىدرد مفاصل است و جايگزين آن 

 جوارش سقمونيا: مشهور به جوارش هندى.

 خواص: اوجاع مفاصل و نقرس و وجع ظهر و قولنج را نافع بود.

صنعت آن: سقمونياى مشوى ده درم؛ جوزبوا، قاقله كبار، دارچينى، زنجبيل، قرفه، نارمشك، فلفل؛ از هر يك، پنج 

تربد را به روغن بادام چرب نموده اجزا، كوفته به عسل سه وزن ادويه درم؛ تربد سفيد تراشيده مصمغ، بيست درم؛ 

 بسرشند.

                                                           
 .534(. همان، ص 1)  458



 
 جوارش سقمونيا: مشهور به جوارش قيصر.

 خواص: قولنج و نقرس را نافع باشد و اخلاط غليظه لزجه را دفع كند و بلغم بگدازد.

 ده درم؛ قند سفيد، شانزده درم؛ تخمصنعت آن: سقمونيا، دارفلفل، زنجبيل، هليله زرد، تربد سفيد، از هر يك، دواز

 459كرفس، نانخواه، عاقرقرحا، نمك طبرزد، از هر يك، شش درم؛ كوفته، بيخته به عسل بسرشند.

 سكر/ نبات/ نبات سليمانى/ قند/ قند سفيد/ فانيذ سنجرى

 

يضه فيده بنبات: شكر سفيد را چون به آب حل كنند و خوب تصفيه نمايند به طبخ و داخل نمودن شير و يا س

هاى باريك تراشيده گذارند و يا به ريسمان ريزند و مرغ و منعقد سازند در قالب شيشه و يا غير آن و در آن چوب

آنچه از شيره آن انعقاد نيافته باشد، باز به قوام آورده،  -يعنى هر مرتبه -بگذارند تا منعقد گردد و مره بعد اخرى

 در آن

 203، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

قالب ريزند تا هر مقدار كه خواهند تا آن كه قالب پر گردد آن را سكر سليمانى و به فارسى نبات نامند ... و اگر در 

هاى صنوبرى شكل كه به طرف باريك آن تصفيه شكر مبالغه زياده نمايند و چون به حد انعقاد رسد در قالب

ردد و رطوبت و چرك آن از آن سوراخ تراوش سوراخى باشد ريزند و مدتى بگذارند كه خوب منعقد و خشك گ

 460نمايد آن را فانيذ سنجرى و به فارسى قند سفيد نامند.

                                                           
 .174(. همان، ص 2)  459
 «.سكر» (. مخزن الادويه، ذيل ماده1)  460



 
 سكنجبين/ سكنجبينات

 

سكنجبين: بدان كه سكنجبين معرب سك انگبين است؛ چه، سك به لغت فارسى به معنى سركه است، چنان كه 

 گويند سك آهن يعنى آهن محلول به سركه.مى

سكنجبين از جمله اشربه است و آن شرابى معروف و مشهور است و آن را اقسام است. و بدان كه  بايد دانست كه

سكنجبين از تراكيب قديمه است بعضى اصحاب قرابادين گفته كه اول شرابى كه تاليف شده ماء العسل بود و آن 

تيار القراطن همان است و ابقراط اخرا فيثاغورس تركيب كرده آن را به يونانى اودرمالى گويند و بعضى گفته كه ماء 

كرد شرابى مركب از حلو و حامض و آن را سكنجبين نامند و جالينوس اختيار كرد از براى آن سك و انگبين، 

يعنى خل عسل را كه معرب آن سكنجبين است و اين در حقيقت شراب سركه است و اختيار كرده از جميع 

رده ها را اختيار كو ترياقيت عسل و زيادتى فوايد آن بر جميع شربت ها عسل را به سبب برودت هواى يونانشربت

 شيخ رئيس شكر را به سبب آن كه مقاومت كند رطوبت شكر با يبوست سركه تا اعتدال حاصل آيد.

شود به حسب زمان و مكان و مزاج و قبض و اطلاق تبريد و تقطيع اخلاط و حفظ و بدان كه سكنجبين متنوع مى

شود از براى حفظ صحت و يا از براى ازاله امراض به سوى انواع به جهت آن كه يا آن گرفته مى صحت و ازاله

امراض و هريك از اين دو لا بد است كه بوده باشد در يكى از بلاد و به هر حال لا بد است كه قصد كرده شود به 

 اند، يعنىآنچه قرار داده شود بر اصلآن اصلاح نوعى از انواع مزاج و هر يك از اينها يا ساخته مى

 204، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
سركه يا آنچه نائب مناب آن باشد چون تمر هندى و نارنج و آب اترج و ليمو و تفاح حامض و سفرجل حامض و 

جميع اينها يا با عسل است كه اصل است يا با شكر و دوشاب و مثلث و ميپختج، پس ظاهر باد تو را كه اقسام 

كند آن را و غير آنها يك هزار و دو صد و به حسب ماده آن و زمان و مكان و كسى كه استعمال مىسكنجبين 

ر دانند دشصت قسم است، پس اقسام سكنجبين زياده از اقسام شراب است، زيرا كه اقسام شراب را منحصر مى

 شش صد قسم.

شيخ رئيس و محمد بن زكريا رازى و  و بدان كه سكنجبين را مسائل منفرده است كه متصدى جمع آنها گرديده

امام فخر رازى و غير ايشان و باعث آن كه از براى احكام آن وسائل منفرده تاليف شده، جلالت قدر و بزرگيشان 

آن است و رسائل احكام آن مشتمل است به ذكر جميع احكام ذاتى و عرضى آن و ما در اين كتاب جمله از حكام 

شود طالب را از معرفت اين احكام سكنجبين ن چنان احكامى كه كفايت حاصل مىكنيم آضرورى آن را ذكر مى

 تأليف شده.

اند ممكن است استغنا به آن از جميع دواهاى حفظ پس بدان كه سكنجبين بنا بر آنچه جميع محققين ذكر كرده

سوى امزجه و نيست  صحت و ازاله امراض هرگاه حاصل باشد آن را معرفت به تنهايى اقسام آن كه ذكر شده به

اند، بلكه صحيح نزد من آن است كه شكى كه نيست اجود آن مخصوص به قسمى از آن چنان كه بعضى ذكر كرده

هر قسمى اجود است به حسب نسبت خاص يا مزاجى و زمانى و مكانى خاص، به جهت آن كه هرگاه دانست كه 

حفظ صحت معتدلين آن است كه سركه و شكر  شكر حار و رطب است در درجه دوم مثلا پس آن اجود از براى

 هر دو در آن برابر باشند به جهت آن كه اعتدال آن مشروط است مساوى اين هر دو جزء.

و اگر گفته شود كه سركه بارد يابس است در ثالثه شرط است در تعديل كه كم كرده شود سركه از شكر مقدارى 

چنين است حكم عسل در امزجه خارج كه اعتدال حاصل آيد و همكه آنچه باقى مانده مقاومت تواند كرد با شكر 



 
از اعتدال به جانب رطوبت و از براى هر مزاجى اجود آن است كه تركيب شده باشد به نحوى كه بوده باشد در آن 

 حرارت يا برودت يا رطوبت يا يبوست به مقدارى كه بوده باشد مقابل و مضاد آن سوى مزاج و
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غير اين تفاوت واقع در آن به ممزوج ساختن آن با آب يا با مايعى مبرد و يا مرطب يا به مخلوط كردن بدان چيزى 

يابس مجفف حار يا مجففى يابس بارد و عدم مزاج آن و مرطب نمودن آن از غير سركه از باقى حموضات بر 

 461اختلاف درجات آنها.

 سكنجبين اصولى

 

 ها و عطش و جلاى معده از بلغم.جهت حميات و سدهّسكنجبين اصولى: 

صنعت آن: خلّ خمر، ده رطل؛ آب شيرين به قدرى كه حدّت سركه را بشكند؛ پوست بيخ كرفس، پوست بيخ 

رازيانه، از هر يك، شش اوقيه؛ تخم كرفس و رازيانه و انيسون، از هر يك، دو اوقيه؛ در سركه مذكور يك شبانه روز 

آتش هموارى پخته تا سدس او كم شود، پس از آتش گرفته و صاف نموده، بريزند به هر جزئى از خيسانيده و به 

اين مطبوخ دو جزء از شكر و بپزند تا به قوام آيد و اگر خواهند كه زعفران داخل كنند سه مثقال زعفران را در 

 462خرقه بسته در وقت جوشيدن او در ميان او بيندازند و دُرد او صاف كنند.
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 نجبين افتيمونى/ سكنجبين افتيمونى سادهسك

 

 سكنجبين افتيمونى ساده: نافع از براى ماليخوليا و اصحاب وسواس و وحشت و جميع امراض سوداوى.

صنعت آن: بگيرند افتيمون، پنجاه درم و در ده سير، سركه انگورى و آب به قدر حاجت بخيسانند، پس داخل 

وش داده فرود آورند و كيسه افتيمون را بمالند تا تمام قوتش بيرون آيد و نمايند در آن قند سفيد صافى و دو ج

 اش كشيده شود، پس كيسه را فشرده دور نمايند و به قوام سكنجبين آورده.شيره

 463مقدار شربت: شربتى پانزده درم با ماء الجبن بياشامند.

 206، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 سكنجبين بزورى/ سكنجبين بزورى معتدل

 

 سكنجبين بزورى معتدل: به نسخه حكيم مير محمد مؤمن.

 هاى مركبه و ضعف جگر و مرّه محيه و استسقاى حار.هاى كهنه و تبخواص: نافع به جهت تب
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صنعت آن: تخم كشوث، تخم رازيانه، پوست بيخ كاسنى، از هر يك، سه درم؛ انيسون، غنچه گل سرخ، تخم كاسنى، 

م كرفس، بيخ رازيانه، پوست بيخ كبر، اصل السوس، از هر يك، دو درم؛ عناب بيست تخم خربزه، تخم خيارين، تخ

دانه؛ مجموع را در يك رطل سركه انگورى و دو رطل آب يك شبانه روز بخيسانند، پس بجوشانند تا به نصف رسد 

افى نموده پس باز صبپالايند و يك رطل و نيم شكر سفيد داخل كرده به آتش ملايم بجوشانند و كف آن را بگيرند، 

 به قوام آورند.

سكنجبين بزورى معتدل ديگر: نافع از براى جميع امراض كبد و امراضى كه به مشاركت امراض كبد باشد مانند 

 صداع حادث به مشاركت كبد به سبب صعود بخارات و اخلاط از كبد به سوى سر.

از هر يك، پنج درم؛ پوست بيخ باديان، پوست  صنعت آن: تخم كاسنى، باديان، انيسون، تخم كرفس، تخم خيارين،

[ گز، از هر يك، ده درم؛ بيخ كاسنى، بيست درم؛ مجموع را نيم كوفته در چهار بيخ كرفس، پوست بيخ ]درخت

رطل و نيم آب و يك رطل سركه بخيسانند يك شب و صبح بجوشانند تا ثلث بماند و بپالايند و با يك رطل قند 

 يك من است به قوام آورند. سفيد؛ و در نسخه ديگر

مقدار شربت: شربتى از ده درم تا شانزده درم و اگر سرفه باشد سركه داخل نكنند و از همين اجزا شراب بزورى 

به « هآب ب»معتدل مرتبّ نمايند و اگر سكنجبين بزورى سفرجلى خواهند در اين سكنجبين بزورى به جاى قند، 

 464وزن قند داخل كنند.

 سكنجبين ساذج سكنجبين ساده/
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 سكنجبين ساذج: تأليف جالينوس.

بو و بگذارند آن را بر اخگر ملايم و كف آن را بگيرند و سركه انگورى جيد بر آن ريزند صنعت آن: عسل جيد خوش

 و بايد كه آن سركه، بسيار ترش نباشد و ضعيف نيز نباشد

 205، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

ش ملايم، اندك اندك بجوشانند تا مخلوط شود نيكو و سركه، خام نماند پس بلكه متوسط باشد، پس آن را با آت

از آتش فرود آورده در ظرف چينى يا شيشه نگاه دارند، پس هرگاه اراده كرده شود استعمال آن، پس بايد ممزوج 

 كرد آن را با آب مثل شراب و استعمال نمود.

آن را به سبب حموضت و يا حلاوت آن و كسى كه اراده آشامد اگر بوده باشد سكنجبين مكروه طبع كسى كه مى

اين داشته باشد كه ترشى آن ظاهر باشد، پس بايد كه سركه آن را زياده كنند و اين به سبب آن است كه نيست 

 محمود.

 استعمال آن: با مقدار واحدى از آب ....

 اكثر مردم باشد.و اعدل انواع سكنجبين آن است كه ساخته شده باشد از اجزائى كه موافق 

صنعت آن: اين است كه داخل نمايند يك جزء سركه انگورى و سركه انگورى را در دو جزء عسل، كف گرفته و به 

چنين طعم عسل با طعم سركه و نيز نماند سركه آتش ملايم بپزند تا مخلوط شود طعم سركه با طعم عسل و هم

طبخ و از اين جهت است كه واجب است كه در هر جزئى از  خام و بايد كه بجوشانند سكنجبين را با آب در اوّل

عسل چهار جزء آب صافى داخل نمايند؛ پس به آتش ملايم بپزند تا آن كه كف آن بالا آيد، پس از اين جهت 



 
گردد و چون آن مقدار آب كه ممزوج محتاج اين است به طبخى زياده و مقدارى اكثر از آب به اين مقدار پاك مى

ه باشند، در صورت ثانى نصف آن بوده باشد، پس داخل كنند در آن سركه مثل نصف وزن عسل و باز به آن نمود

ود اين شبجوشانند آن را تا بگردد سركه مخلوط به عسل خَلطى نيكو و باقى نماند سركه خام، و گاهى ساخته مى

 سكنجبين بدل به دستور اول مرتبه انواع ثلاثه يعنى عسل و آب و سركه.

آن: كه سركه، يك جزء و عسل، دو جزء و آب چهار جزو؛ اول مرتبه همه را يك جا كرده بجوشانند و كف صنعت 

اند كه تا به خمس رسد، يعنى يك خمس آن باقى ماند؛ و آن را بگيرند تا به ربع رسد و به قوام آيد و بعضى گفته

 و بياشامند ...اگر خواسته باشند كه اقوا گردد بگردانند سركه را مثل عسل در وزن 

سازد كيموس را از امعاى سفلى و محلل رطوبات كند در مفاصل و منحدر مىخواص: اين سكنجبين غوص مى

 است از بدن.

 208، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

آشامند و آن كسى است كه اراده داشته باشد كه جلا دهد رطوبت را از خمل و بعضى از مردم آن را بدون آب مى

سازد به سوى اسفل و كسى كه صبح بياشامد آن را يا ميان روز، بايد كه بر آن صبر كند، پس معده و منحدر 

 465استعمال كند گوشت جوان مرغ و زيرباج.

 سكنجبين سفرجلى
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 سكنجبين سفرجلى: به نسخه ماسرجويه.

كسانى را كه از  خواص: معده و جگر را قوتّ دهد و اشتهاى طعام آورد و طعام را هضم كند و سدهّ جگر بگشايد و

 بيمارى برخاسته باشند سودمند است.

بو و آب آن را بگيرند و هم وزن آب آن، نبات سفيد و ربع وزن سركه صنعت آن: بگيرند آبى اصفهانى رسيده خوش

با وى بياميزند و به آتش ملايم بجوشانند تا به قوام عسل آيد، و اگر خواسته باشند به جاى نبات، انگبين مصفاّ 

 د و به قوام آورند و فرود آورده سرد نموده نگاه دارند.كنن

 466]مقدار شربت:[ به وقت حاجت دو اوقيه آن را تناول نمايند.

 سكنجبين سفرجلى: جهت تقويت معده و جگر حارهّ و رفع غثيان و قى و اسهال صفراوى و قطع عرق نافع است.

و قند، از هر يك، يك جزو؛ به قوام آورند و اگر با آب [: آب به شيرين و ترش بالسوية، دو جزء؛ سركه ]صنعت آن

 467به شيرين ترتيب دهند قبض او كمتر است.

 سكنجبين سفرجلى ساده/ سكنجبين جالينوسى
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سكنجبين سفرجلى ساده: معده و جگر را قوت دهد و جهت قلت استمراء كه با عطش شديد بود سود دهد و آروغ 

بگوارد و حرارت معده و حرقت آن را فرو نشاند و سده جگر بگشايد و ناقهان را  بد بو دفع كند و اشتها آرد و طعام

 كه تخلف در هضم داشته باشند نفع تمام رساند.

 

 207، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

قند سپيد، هر يك، يك من؛ سركه، ربع من؛ بجوشانند تا به قوام آيد و  -خاصه كه ترش بود -صنعت آن: آب به

 آب ليمو كنند صواب باشد.اگر به جاى سركه 

هاى معده را كه و جالينوس ضمان كرده كه سكنجبين سفرجلى كه قدرى زنجبيل در آن آميزند، جميع علت

 468سخت گرم نباشد سود دارد و مقدار وى چنان بايد كه بر يك من سكنجبين يك اوقيه زنجبيل برنهند.

 سكنجبين شكرى/ سكنجبين سكرى/ سكنجبين قندى

 

 اذج سكرى: به نسخه محمد بن الياس شيرازى.سكنجبين س
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خواص: گفته كه اين سكنجبين حافظ صحت محرورين و مبرد كبد و مدّر بول و فضول و قامع صفراء است و نافع 

ها و جلاى معده از صفراى رقيق و بلغم، موافق جميع امزجه است و است از براى حميات حادهّ و عطش و سدهّ

 مراض حادث از صفرا، هرگاه با آنها سرفه نباشد.مفيد است از براى جميع ا

صنعت آن: سركه انگورى كهنه، پنج من؛ آب شيرين صافى، قدرى كه حموضت سركه را بشكند؛ پس در هر نيم 

رطل سركه، يك من شكر سفيد داخل كرده، به آتش ملايم بجوشانند و كف آن را بگيرند تا به قوام آيد و از آتش 

 469سرد شود و در ظرف چينى يا شيشه نگاه دارند. برگرفته، بگذارند تا

 سكنجبين عسلى/ اكسومالى

 

صنعت سكنجبين عسلى: خل عسلى پنج قوطولى، كه هر قوطولى هفت اوقيه باشد؛ نمك دريا، دو من؛ عسل جيد 

ة الحاجصافى، ده قوطولى بر آتش بگذارند و دو جوش داده، فرود آورند و در ظرف چينى يا شيشه نمايند و عند 

 بكار برند.

 470خواص: مستعمل است براى حميات مركّبه و حميات بارده.

 210، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 سكنجبين عنصلى/ سكنجبين اسقيلى

 

سكنجبين اسقيلى ساده: چون در صداع بارد مادى اراده تسخين و حرارت باشد و اصلاح خلطى كه سبب صداع 

گرم بياشامند صاحب آن را تا بگردد موجب تلطيف آن خلط غليظ و نافع است بايد كه سكنجبين اسقيلى به آب 

است از براى صدر و آشاميدن آن و جالى قصبه ريه است و سينه را صافى نمايد و صالح است از براى ضيق النفس 

نشود  ضمو ربو و سرفه بلغمى و از براى بخر و از براى اصلاح معده كسى كه معتاد باشد به وجع معده و كسى كه ه

غذا در معده او و از براى صرع و سدر و غلبه مرّه سوداء و اختناق رحم و صلابت طحال و عرق النسا و نيكو گردانيدن 

 رنگ بدن و قوت باصره.

[؛ به قوام آورند و سرد كرده در شيشه صنعت آن: عسل سفيد مصفى، يك من؛ سركه عنصل، يك چهار يك ]من

 نگاه دارند.

 471ديعى گفته كه اگر قند سفيد و عسل سفيد مصفاّ بالمناصفه با هم كنند بهتر است.صاحب اختيارات ب

 سنون/ سنونات

 

از ادويه مخصوصه به امراض دندان  -به ضم سين مهمله و نون و سكون واو و نون در آخر -سنون: بدان كه سُنوُن

سازند. و مؤلف تذكره گويد كه سنون  است، اعم از آن كه ساييده بر آن بپاشند و يا به چيزى بسرشند و يا قرص
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مثل شياف است و آن كه آن را معجون كرده در سايه خشك كنند ليكن اين مخصوص به ادويه فم است، پس اگر 

 استعمال كرده شود در غير فم نادر است.

 تو نيست سنون از تراكيب قديمه و بعضى گفته از مخترعات جرجيس، ولد بختيشوع است و او اول طبيبى اس

كه تدوين طب به نيشابور كرد و نقل كرده طب را از يونانى به اسرائيلى و طبيب خلفاى عباسى بود. و در استعمال 

سنون بايد كه معده ممتلى نباشد و قبل از استعمال آن دهَن را به آب مطبوخ و يا معصور ادويه مناسبه بشويند و 

 به مسواك پاك كنند.

 211، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

بدان كه استعمال سنونات عموماً وقتى جايز است كه علت عام باشد مر جميع اسنان و عمور آنها و لثه را و الاّ 

ها در آن چيز جايز نيست، بلكه بايد كه هنگامى كه مخصوص به دندان واحد باشد، استعمال آن به جميع دندان

الات باعث ترقيق و تحريك و ميل مواد به اسنان خاص به همان دندان باشد، زيرا كه اكثر آن است كه در چنين ح

 گردد كما لا يخفى.ديگر مى

و حكيم مؤمن گويد كه اين كلام يعنى بودن از مخترعات جرجيس، اصلى ندارد و اظهر آن است كه از قدماى اطباّ 

ى از از طيران -مه اللهرح -از عبد الله بن مسعود -عليهم السّلام -است و اين نيز اصلى ندارد، چنانچه در طب الائمة

راى اين ادويه را ب -عليه التحية و الثّناء -املا كرد بر من على بن موسى الرضا»[ گفت: خالد قماط ]نقل است كه

بلغم فرمودند: بگير اهليلج اصفر و عاقرقرحا از هر يك، يك مثقال؛ خردل دو مثقال و بسيار نرم كوفته و بيخته، بر 

 و«. ها راگرداند دندانكند و مستحكم مىگرداند بلغم را و دهان را خوشبو مىدور مىدندان بمال به درستى كه 

نيدم را و ش -عليه السلام -كند از ابن محبوب از ابى ولاد كه گفت ديدم من ابو الحسن اولصاحب كافى روايت مى

د نفع بخشيد و ساكن گرداني من از آن حضرت كه درد كرد دندانش، پس گرفتم من سُعد را و ماليدم بر دندان، پس



 
كند و قوه باه را زياده وجع آن را و به چند روايت ديگر، منقول است كه ماليدن سعد بر دندان دهن را خوشبو مى

 472گرداند.مى

 سنون سورنجان

 

 سنون سورنجان: ضعف اسنان را نافع باشد.

زرد، صندل سفيد، مساوى؛ كوفته، بيخته صنعت آن: سورنجان، قرنفل، سعد كوفى، گزمازج، زر ورد، پوست هليله 

 473سنون سازند.

 سنونات منبته اللحم

 

 .1325: متن خلاصة الحكمة، ص -سنونات منبتة اللحم: ر. ك

 212، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 سويق/ سويق جو/ سويق شعير
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بو داده آن است و  نامند و به عرف اطباء مراد از« ستو»سويق: اسم عربى از جميع مأكولات است كه به هندى 

شرط است در آن كه بعد از بو دادن، حبوبات را يك بار به آب سرد بشويند و خشك نموده، نگاه دارند و سويق 

هاى حاره و امراض اطفال و سويق جو در تبريد و كنند. و سويق جو و گندم جهت تسكين التهاب و تشنگى و تب

 وا است و سويق ارز قريب به سويق شعير است.تجفيف و تسكين حرارت و سويق گندم در ترطيب اق

 و سويق مضرّ مشايخ و مبرودين و مولدّ نفخ.

و مصلحش: فانيذ و عسل و رازيانه و امثال آن و روغن گردكان است و سويق شعير با آب انارين جهت قى صفراوى 

هت سحج عظيم و تقاضاى و صداعى كه از بخار و احتراق رطوبت معده باشد و با شراب ورد و روغن پيه گرده ج

 هاى خشك كرده بواطلاق و قى و اسهال اطفال و تقويت بدن ايشان به غايت مؤثر است. و سويق ميوهبسيار بى

داده سحق نموده جهت رفع اسهال و حرارت و غليان خون و آرد كنار و انار و سيب ترش و به ترش و زعرور و 

 اند.امثال اينها حابس طبع مبرود و مسكّن حرارت

دستور غسل سويق: آرد گندم و جو و امثال آن كه خواهند در معده ترش نگردد و نفخ زايل شود آن است كه آب 

گرم جوشان بر آن ريزند و بگذارند تا برآيد، پس آب سرد بر آن ريخته، بردارند و اگر بريزند بر آن آب جوشانيده 

ربتى آب سرد و شكر با نبات يا قند، به قدر حاجت در آن باشد و اگر مانعى نباشد از خوردن شدو مرتبه بهتر مى

 474داخل نمايند و بياشامند.

 سير پرورده/ مخلّل ثوم
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 مخلّل ثوم: طريقه آن مثل طريقه مخلّل پياز است.

صنعت آن: هر قدر كه خواهند سير يك دانه را گرفته و مقشر نموده به خلال چوبى و سوراخ سوراخ نموده در 

گاه استعمال نمايند، و اگر چند دانه قرنفل و چند دانه فلفل سياه و يا بيندازند و بگذارند تا برسد و آنسركه تند 

 گردد الذ و اقوا.سرخ در آن اندازند مى

 475خواص: و نافع است از براى رياح و تقويت هاضمه و رفع رطوبت معده و قراقر آن.

 213، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 اشربه/ شراب/ شربت

 

اند و به اعتقاد جمعى اولّ كسى كه تأليف شراب نموده فيثاغورس اشربه: بدان كه اشربه از تراكيب قديمه معتبره

ها و امراض حاره اقوا و اولى از ادويه مركبه ديگر است. و روفس است، و به اعتقاد او اشربه در تلطيف و تفتيح سدهّ

باشند به خلط، و قول هر دو به گردند و سريع الاستحاله مىىرا اعتقاد آن است كه اشربه زود در بدن فاسد م
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حسب اختلاف امزجه و امراض مختلفه و طريق استعمال آنها حقّ است. و شيخ الرئيس گفته كه اعتقاد من آن 

 است كه اصل اشربه از حكماى فرين )فرينيان( است كه به يونانيين رسيد ....

، خواهند مرتب نمايند[ شراب آنها را مىهايى ]كهن است كه بگيرند آب ميوهبدان كه قانون در طبخ اشربه مفرده آ

آنچه اصل باشد مانند تفاح و سفرجل و پوست آنها را جدا نموده و تخم آنها را دور كرده كوبيده آب آنها را بگيرند 

 آورند. داخل كرده به قوام و با دو مثل آب بجوشانند تا آن كه ثلث يا نصف باقى ماند، پس مساوى باقى، شكر مصفاّ

و اماّ در اشربه مركبه بايد كه حشايشى كه در اشربه باشد، يك روز پيش از طبخ يا پيشتر در آب بخيسانند، پس 

ها بجوشانند و صافى نموده، با شكر يا عسل مصفاّ يا مياه فواكهى كه خواهند به قوام آورند و هرچه از برگ و شاخه

امثال  ها وآب آنها را گرفته با عسل مصفاّ يا شكر مصفاّ يا دوشاب يا مثلث و يا آب ميوهو گل تازه باشد، كوبيده 

 ها باشد.هاى فواكه، شربتى ثلث آب ميوهاينها به طورى كه مقصود باشد به قوام آورند. در شربت

گر اذب آن است، پس اها تغيير يافته و بالطَّبع جگر آن مشتاق شربتى و جاند كه چون مريض را قوتو قدما گفته

كند، كند، و اگر كمتر كنند جذب آن را حسب الواقع نمىشكر و امثال آن را در اشربه زياده كنند بيشتر جذب مى

كنند بايد كه درجه مزاج آن را با آنچه شربت از آن ها كه در اشربه مىو شكر و عسل و امثال اينها از شربت

لوط سازند، و هرگاه المى در اعضاى تنفس باشد و يا مريض را سعال سازند ملاحظه نموده موافق قصد، مخمى

باشد، استعمال اشربه حامضه جايز نيست و اگر ناچار باشند از استعمال آنها بايد كه صمغ عربى و كتيرا و غير اينها 

 از مغريات با آن اشربه حامضه استعمال نمايند.

 214، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
ر اكثر اشربه زياده از يك سال نيست و بعد از يك سال استعمال نبايد نمود؛ به سبب سرعت و بايد دانست كه عم

ماند، چنانچه در مقدمه در فصل نهم ذكر يافت. و گاهى در اشربه فساد آنها به خلاف شربت به، كه مدت ها مى

وب باشد مثل عنبر و مشك كنند تا منع تحجر آنها كند و از اشربه آنچه مطلسكرى اندكى عسل در آخر داخل مى

بايد كه آنها را اضافه آن شراب نكند، مگر بعد از آن كه از آتش فرود آورده باشند و گرمى آن كم شده باشد، و اولى 

آن است كه استعمال كرده شوند اشربه حالكونى كه حل كرده باشند در مايعى، و گاهى اشربه را رقيق و گاهى به 

امراض »و در « ضيق»مانعى از استعمال محلول آنها در مايعى ديگر، چنانچه در  سازند به سببعنوان لعوق مى

 476است.« سكنجبينات»و از جمله اشربه « رطوبى صدر

 شراب اترج/ شراب حماض اترج/ شربت اترج

 

 شراب اترج: نافع از براى ضعف معده و خفقان.

كرده به خرقه كتانى يا غير آن و شراب جمهورى  صنعت آن: بگيرند برگ اترج، پنجاه عدد و يك يك را از غبار پاك

هشت رطل در آن داخل كرده يك هفته بگذارند در جاى گرم، پس صافى نموده دو رطل عسل كف گرفته، در آن 

 477اندازند و بر هم زنند؛ بر هم زدنى نيكو و در شيشه و يا در ظرف چينى نگاه دارند و به وقت حاجت بكار برند.

سكن و مبرد و مطفى حرارت، نافع است از براى حميات حارّه دمويه و صفراويه و دافع قى شراب حماض اترج: م

صفراوى، و مسكن عطش و رافع سموم است، و نافع است از براى اصحاب صداع دموى و صفراوى هرگاه ايشان را 

و ريه به سبب لينت طبع باشد، و مقوى شهوت طعام و نافع خفقان حارّ است الاّ آن كه مضر است به سينه 
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حموضتى كه دارد، و مقوى معده و جگر و قلب حار است، و نافع است از براى صداع به مشاركت قلب و سوء مزاج 

 صفراوى قلب و جميع افعال حماض اترج را دارد و مضار آن ندارد.

 215، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

نقره يا سنگى بجوشانند تا به قوام آيد، و اگر صنعت آن: بگيرند آب اترج و با دو ثلث آن نبات سفيد و در ديگ 

كنند. خواهند به جاى قند، عسل مصفاّ يا دوشاب انگورى كنند و بعضى اطبا آب اترج و شيرينى را بالمناصفة مى

اند كه شراب اترج بهترين اشربه است از براى تسكين صداع خمارى، خصوص وقتى كه با گلاب يا عرق و گفته

 اند يك من قند است و پنجاه مثقال آب اترج.اب اترج كه از براى صداع نوشتهكفرى بنوشند و شر

شراب حماض اترج: مقوى قلب و دماغ است و نافع است از براى ماليخولياى حادث از احتراق صفراء و احتراق خون 

رگاه آشاميده شود با و اين شراب انفع ادويه است از براى ماليخولياى مراقى، ماليخولياى حادث از احتراق بلغم، ه

با آن كه در نهايت  -كند و شراب اسطوخودوسشراب اسطوخودوس به جهت آن كه شراب اترج تقطيع بلغم مى

 مصلح شراب اترج است و نيز شراب اترج مصلح شراب اسطوخودوس است. -نفع است از براى اين قسم ماليخوليا

 478ملايم در ديگ سنگى يا نقره به قوام آورند.صنعت آن: آب اترج يك رطل؛ نبات سفيد يك من؛ به آتش 

 شراب اصول/ شربت اصول

 

 شراب اصول: كه حكيم سديد در شرح موجز قرشى ذكر كرده.
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 ها و مدر فضلات و كاسر رياح و سوء القنية و استسقاء نافع است.خواص: منضج مواد غليظه و مفتح سده

از هر يك، سى درم؛ پوست بيخ كبر پانزده درم؛ تخم  صنعت آن: پوست بيخ رازيانه، بيخ كرفس، بيخ كاسنى،

، انجير زرد -و در نسخه ديگر، از هر يك، بيست درم است -رازيانه، تخم كرفس، تخم كاسنى، از هر يك، ده درم

بيست عدد؛ مويز منقى چهل دانه؛ فقاح اذخر ده درم؛ مجموع را در آب بخيسانند پس بجوشانند و بپالايند و چهار 

 مصفاّ داخل كرده به قوام شربت آورند. رطل عسل

 

 216، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 شربتى: پانزده درم تا بيست درم.

شود در اين شراب، سنبل الطيب و اسارون و سليخه، از هر يك، ده درم؛ و اگر به تذكر: و گاهى زياده كرده مى

 479جاى عسل قند كنند شايد.

 شراب افسنتين/ شربت افسنتين

 

شراب افسنتين: نافع است از براى صرع با طبيخ زوفاى يابس و صعتر فارسى و به تنهايى نيز نافع است از براى 

صرع به مشاركت معده، شيخ الرئيس گفته كه از اشربه نافع براى صرع، شراب افسنتين است كه هر صبح ناشتا 
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ا در ايام زمستان با سكنجبين عنصلى، ابو بياشامند، ابن نوح قمرى گفته كه نافع است آشاميدن آن مصروعين ر

 باشد از براى صرع در زمستان.سهل مسيحى گفته كه شراب افسنتين هرگاه با زوفا يابس بياشامند، نافع مى

 سيد اسماعيل گفته كه شراب افسنتين نافع است از براى صرع معدى به جهت آن كه منقى و مقوى معده است.

رم؛ ورق گل سرخ، بيست درم؛ تربد سفيد مدبر، چهار درم؛ سنبل الطيب، دو درم؛ صنعت آن: افسنتين رومى، ده د

 مجموع را در چهار رطل آب بجوشانند تا به نصف رسد صافى نموده.

مقدار شربت: بياشامند از آن هر روز سى درم با يك اوقيه شكر سفيد يا سكنجبين عنصلى يك اوقيه و گاهى زياده 

شراب، مصطكى رومى، اذخر مكى، ساذج هندى، صبر سقوطرى، از هر يك، دو درم؛  شود بر اجزاى اينكرده مى

 480غاريقون سفيد چهار درم؛ نزد حاجت به اينها.

 شربت بادرنجبويه

 

 .1348: خلاصة الحكمة، ص -شربت بادرنجبويه: ر. ك

 شراب بزور/ شربت بزورى

 

 د كه اين شراب معمول حكيم اشرف است.انشراب بزورى: منقول از خط ميرزا محمد رحيم، قلمى فرموده
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 215، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 خواص: به جهت اكثر حميات خصوص صفراوى.

صنعت آن: پوست بيخ كاسنى هفت مثقال؛ تخم خيار، تخم خيار بادرنگ، تخم خربزه گرمك، از هر يك، پنج 

جوشانيده و صاف نموده، با قند  مثقال؛ نيم كوفته در يك من آب و يك چهار يك سركه انگورى خيسانيده، پس

 سفيد نود مثقال؛ به قوام آورند.

 481شربتى: يك اوقيه.

 شراب كشوث: معمول كه مشهور به بزورى است.

صنعت آن: تخم كاسنى، رازيانه، انيسون، تخم خيارين، تخم خربزه گرمك، تخم كشوث، ريشه كشوث، از هر يك، 

نه، از هر يك، هفت مثقال؛ سركه انگورى چهل مثقال؛ قند سفيد پنج مثقال؛ پوست بيخ كاسنى، پوست بيخ رازيا

 482هفتاد و پنج مثقال؛ به دستور مقرر به قوام آورند.

 شراب تفاح/ شراب تفاح مطيب/ شربت سيب

 

 شراب تفاح مطيب: به نسخه ابن ماسويه گفته كه اين شراب سرد و خشك است.
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گرداند و بوى دهان را خوش كند و تنگى نفس و وسواس سوداوى خواص: فم معده را قوت دهد و رنگ رو را نيكو 

 و خفقان را سود دارد و حبس قى و اسهال كند.

و پوست و تخم آن را دور كنند و پنج رطل آن را در  -يعنى سيب ترش شيرين -صنعت آن: بگيرند تفاح مز را

 بوى، مصطكى را با وىخوشهاون سنگى به دسته سنگى بكوبند، پس پنج رطل، نبات سفيد و عسل سفيد 

بياميزند و هر دو را بپزند، پس دوازده رطل، آب باران با وى بياميزند و ديگر باره جمله را نيك بپزند؛ پس يك درم، 

مشك تبتى خالص و سه درم عود قمارى و دو درم از هر يك از، سك و مصطكى رومى؛ كوفته، بيخته، در آن كنند 

و مخلوط شود و در شيشه كنند و سرش را بپوشند و يك ماه در آفتاب گذارند تا و به كفچه بر هم زنند تا نيك

 483سطبر شود آنگاه در سبوى رنگين كنند و نگاه دارند و به وقت حاجت بكار برند.

 218، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 شربت زوفا/ شراب زوفا

 

 شراب زوفا: به نسخه شيخ داوود.

 ها.سعال مزمن و نزلات و عسر نفس و صلابت معده و تفتيح سدهّخواص: نافع از براى اوجاع صدر و 

                                                           
 .604، ص 1(. همان، ج 3)  483



 
صنعت آن: مويز سرخ دانه بيرون كرده سى درم؛ عناب، سپستان، انجير زرد خشك، اصل السوس، ايرسا، از هر يك، 

هر  زبيست درم؛ بيخ رازيانه، بيخ كرفس، پرسياوشان، زوفاى خشك، از هر يك، ده درم؛ بهدانه، انيسون، رازيانه، ا

يك، پنج درم؛ جو مقشر، مغز تخم خيار بادرنگ، مغز تخم كدو، مغز تخم خربزه، مغز فستق، مغز حب الصنوبر، 

سنبل الطيب، اذخر مكى، مغز تخم خطمى سفيد، تخم كتان، از هر يك، سه درم؛ نيم كوفته به آب بجوشانند و 

اند كه لبوب را صواب آن است كه نرم كوبيده و تهبپالايند، و با چهار رطل، شكر صافى به قوام آورند. و بعضى گف

بعد از آن كه شراب را به قوام آورده باشند در آن حل كنند، و اگر لبوب را شيره كشيده در آخر داخل كنند بهتر 

 484است.

 شراب زوفا: سرفه گرم را سود دارد، و طبع را نرم سازد.

ستان پنجاه دانه؛ انجير سفيد ده دانه؛ اصل السوس، صنعت آن: زوفاى خشك پانزده درم؛ عناب بيست دانه؛ سپ

مويز بى دانه، از هر يك، ده درم؛ كتيرا، تخم خطمى، بهدانه، از هر يك، پنج درم؛ تخم خشخاش هفت درم؛ جو 

 يك كف، مجموع را در دو من، آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نمايند، و با دو رطل، قند به قوام آورند.

 485ا آب گرم بنوشند.شربتى: دو درم ب

 شربت غوره/ شربت حصرم/ شربت آب غوره/ شراب حصرم

 

 نامند.« غوره»شراب حصرم: كه به فارسى 

                                                           
 .155، ص 2(. همان، ج 1)  484
 .155(. همان، ص 2)  485



 
 خواص: تشنگى بنشاند و تب گرم را سود دارد و خمار دفع كند.

صف نو بفشارند و آب آن را بگيرند و صاف كنند و بجوشانند تا به  -كه غوره انگور است -صنعت آن: بگيرند حصرم

 نشين گردد، و به كرباسآيد و زمانى بگذارند تا ته

 217، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 486دولائى و يا زياده بپالايند و در هريك من آن يك من، قند سفيد اضافه نموده شربت بپزند.

 شراب حلال

 

و اولاده الثنا و  عليه و على آبائه -شراب زبيب: موسوم به شراب حلال منقول از ذهبيه جناب حضرت امام رضا

 جهت حفظ صحت و امان از اوجاع بارده و غيرها به تفصيلى كه خواهد آمد. -السّلام

اند بگير از زبيب منقى ده رطل و بشوى و بخيسان در آب صافى آن مقدار كه بر روى آن آيد صنعت آن: فرموده

. پس در ديگ پاكيزه كن و بايد كه چهار انگشت و در زمستان سه روز و در تابستان يك روز و يك شب نگاهدار

آبى كه آب باران باشد اگر ميسر بود و الا آب شيرين كه سرچشمه آن از جانب شمال باشد و آن آب براق سفيد 

كند بر خفت آب و طبخ ده تا سبك باشد و چنين آبى قابل سرعت قبول گرمى و سردى است و اين دلالت مى

مال و صاف نما آب آن را و سرد كن پس ثانياً در ديگ بريز و بگير مقدار زبيب بخيسد و پخته و منضج شود، پس ب

آن را بخوبى و به همان مقدار از هيزم كه آن را طبخ دادى طبخ نما به آتش ملايم تا آن كه دو ثلث آن برود و يك 

                                                           
 .368(. همان، ص 1)  486



 
 بگير و در خاطرثلث بماند، پس بگير از عسل نحل مصفاّ يك رطل و بريز بر آن و اندازه زيادتى آن را در ديگ 

نگاهدار و بگير پارچه صفيقى و در آن زنجبيل و زعفران، از هر يك، يك درم و قرنفل و دارچينى و سنبل الطيب 

و سنبل رومى و مصطكى و تخم كاسنى، از هر يك، نيم درم، جدا جدا نيم كوفته در آن پارچه انداز و سر آن را 

طبخ ده و پارچه را از پشت كفچه بمال متصل تا آن كه قواى ادويه  محكم ببند و در آن ديگ انداز و به آتش ملايم

بالتمام در آن باز داده شود و مقدار عسل برود ثلث مقدار زبيب مطبوخ بماند پس بردار از آتش سرد كرده كيسه 

ر تا آن ادويه را باز خوب بمال تا بقيه قوت آن برآيد و دور كن و شراب را در ظرفى محفوظ مدت سه ماه نگاه دا

 كه اجزاى دوا متداخل يكديگر گردند و امتزاج يابند. پس آن

 220، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

شود از آن يك اوقيه يا دو اوقيه آب خالص باشد و در نسخه هنگام استعمال كن و بايد كه مقدار آنچه آشاميده مى

هرگاه خوردى مقدارى را كه وصف نموديم ديگر مقدار شربت آن ده مثقال با چهل مثقال آب حل كرده است. پس 

 -دىگربراى تو از طعام پس بياشام از اين سه قدح بعد از طعام پس هرگاه چنين كردى پس به تحقيق ايمن مى

در آن روز و شب از اوجاع بارده مزمنه مانند: نقرس و مفاصل و رياح و غير آن از اوجاع عصب و  -باذن الله تعالى

 وجاع كبد و طحال و امعا و احشا و زيادتى بلغم و رطوبات.دماغ و معده و بعض ا

پس اگر بعد از آشاميدن آن خواهش آب به هم رسانى، خواهش صادق پس بايد كه بياشامى نصف مقدار آنچه را 

اول آشاميده بودى، پس به درستى كه اين طريق اصلح آن است براى حفظ بدن مؤمن و زياده كننده است براى 

ن و اشد است براى ضبط و حفظ آن و به درستى كه صلاح بدن و قوام آن به طعام و شراب است قوت مجامعت آ

و فساد او به فساد آن هر دو اگر موافق مصلحت خوردى و آشاميدى و آن با هم موافقت نمودند، صحيح و سالم 

 -عليه السّلام -معصوم شود بدن و از عبارت كلام جنابماند بدن و اگر فاسد ساختى آن هر دو را فاسد مىمى



 
گردد كه خرقه ادويه را مقارن انداختن عسل در مطبوخ صافى زبيب با اندك زمانى بعد از آن بايد مستفاد مى

 .487انداخت؛ و الله اعلم

 .835: خلاصة الحكمة، ص -همچنين ر. ك

 شراب ريحانى عتيق/ شراب ريحانى

 

و يا قير و يا موم، به عود، بخور كنند، و در آب انگور، مورد و شراب ريحانى: آنچه خمُ آن را بعد اندودن به زفت 

مصطكى و به شيرين و سيب، قدرى داخل كنند، و بعد از آفتاب گذاشتن، ظرف آن را در زمين دفن كنند، ريحانى 

 488نامند و ... و شرابى كه از يك سال تا دو سال گذشته باشد عتيق نامند.

 221، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 سفرجل/ شربت به/ شراب سفرجل ساده شراب

 

شراب سفرجل ساده: مقوى معده و قلب حار است، و اشتهاى طعام آورد و اسهال و قى صفراوى و غثيان باز دارد 

 و نافع است از براى خفقان حارّ، مخصوص وقتى كه به مشاركت معده و مراق باشد.
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وست آن را جدا كرده بهدانه و غلاف آن را دور كنند، صنعت آن: بگيرند به شيرين و به ترش و به كارد چوبى پ

پس در هاون سنگى بكوبند و آب آنها را بگيرند و در ديگ سنگى كرده بجوشانند، چون چند جوشى بخورد و فرود 

نشين شود پس آب صافى آن را كه در او دُرد داخل نشود گرفته، و باز به كرباس، صافى نموده، آورده بگذارند تا ته

يگ سنگى كنند، و در هر پنج من از آن آب، يك من قند سفيد داخل كرده بجوشانند و كف آن را بگيرند و در د

 489به قوام آورند.

 شراب عسل/ شراب عسلى

 

 شراب عسل: تأليف محمد بن زكريا.

، و خواص آن: جميع امراض بارده و امراض بلغمى را سود دارد و خصوص رعشه و فالج را كه به نهايت مفيد است

 معده بارده را نيز سود دارد.

صنعت آن به نسخه حبيش: بگيرند عسل مصفاّ يك رطل و با شش رطل آب باران بپزند، چنانچه جلاب را بپزند و 

كف آن را بگيرند، پس فلفل سفيد، زنجبيل، خولنجان، مصطكى رومى، از هر يك، يك مثقال؛ چون سرمه بسايند 

نند و بجوشانند و لمحه به لمحه پارچه ادويه را به دست بمالند و شيره آنچه در و در پارچه كتانى بسته در آن افك

آن است از ادويه بيرون آورند و چون شراب به قوام آيد، فرو گيرند و سرد كرده نگاه دارند و به هنگام حاجت بكار 

 490درآورند.
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 222، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 شياف/ شيافات/ شافه

 

باشد و يا از براى امراض عين و انف يا از براى امراض امعا و رحم و غير و آن بر دو نوع مىشياف: جمع شافه است 

آن و اما آنچه از براى امراض عين و انف است، پس آن عبارت از ادويه مناسبه چند است كه بسيار نرم ساييده به 

لوط گردانند، پس كوچك طولانى به آب يا به بعض عصارات و غير آن سرشته باز ساييده، نيكو نرم و ممزوج و مخ

اشكال مختلفه براى علامت و تفرقه ساخته در سايه خشك نموده عند الحاجة با آب خالص يا به بعض عصارات 

مناسبه ساييده در چشم بچكانند و يا از بيرون به دور چشم بمالند و هم در چشم بچكانند و هم در دور چشم 

و با آن كه چون چشم عضوى است بسيار شريف، پس بايد كه در تحصيل ادويه بمالند و گاه در بينى نيز بگذارند 

كمال احتياط نمايند و آنچه قابل احراق و تصويل  -كه جيده تازه و صافى و خالص غير مغشوش و مبدل باشد -آن

 491است، مبالغه تمام در آن نمايند و از گرد و غبار محفوظ دارند.

اض معا و تليين بطن و قولنج و امراض ارحام؛ پس طريق صنعت آنها در حدت و ... و اما شيافات مستعمله در امر

ها است به سوى مسهلات و مانند حبوب مسهله و مطبوخات است در تركيب ادويه و مقدار لين مانند نسبت حقنه

قولنج  ر از براىطول آنها به قدر اصبع و كمتر و زياده است تا اين كه به معاى مستقيم برسد و اثر آن به قولون اگ

 و تليين بطن استعمال نمايند.
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و اما اگر از براى اوجاع ورك و عرق النسا باشد؛ پس بايد كه به فرجه ها بردارند تا آبى كه به سبب طول مكث و 

 مقام در موضع قريب به علت، اثر آن زياده ظاهر گردد.

رين آنها شيافى است كه از مائيت لبن معقود ترين و سردترين و بهتو اماّ شيافات مستعمله در حميات؛ پس لين

پس از ناطف متخذ از شكر سرخ كه قليلى نمك بر آن پاشيده باشند و بعد از آن، آنچه از سرگين موش و ناطف و 

شود بر آنها به حسب حاجت، گل ختمى و بنفشه و اندكى بوره ارمنى ترتيب داده باشند و گاهى زياده كرده مى

 نزد يبوست امعا و

 

 223، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

شود خشكى ثفل و گاهى شياف متخذ از روغن منجمد با تلخ اقوا است از جميع شيافات ديگر و گاهى ساخته مى

 شياف از جندبيدستر و افيون متساوى؛ نزد شدت وجع قولنج براى تسكين آن.

ا و فانيذ و لبوب حاره و بزور سخنه آنها و گاهى شيافات حاره متخذه از براى قولنج و تسخين از براى گرده؛ از خرم

شود براى تقويت مقعده و معاى مستقيم سازند و گاهى شيافات قابضه پس بعضى از آنها استعمال كرده مىمى

براى امساك ثفل مانند شياف متخذ از بلوط و گلنار و اقاقيا و گزمازج و ذرت و برنج و صمغ عربى و بعضى از براى 

الاخوين و زعفران و كندر و مر مكى و حضض و شياف متّخذ از اسفيداج و صمغ عربى و دمسحج و زحير مانند 

شود در آن نزد شدت وجع، اندك افيونى و بهتر آن است كه ريسمانى در وسط آن قرار دهند گاهى داخل كرده مى

 كه نزد تسكين وجع به زودى برآورند.



 
المقدور استعمال نبايد نمود، جهت مضرت آنها به قوه باه و نزد و ببايد دانست كه شيافات مخدره افيونيه را حتى 

 شدت حاجت بسيار دير نگذارند.

و اماّ شيافات مدره مفتحه افواه عروق، پس آنها مانند شياف متخذه از عرطنيثا و خربق ابيض و افربيون و فوتنج 

آنها در حدتّ و منفعت در آنچه مطلوب  جبلى و سگبينج و امثال اينها است اجزا متساوى براى تشابه و تساوى قوت

 است از آنها و با آب پياز بايد سرشته، شياف سازند و بردارند.

و اماّ شيافات ماسكه و قابضه افواه عروق و تسديد آنها؛ پس آنها مانند شيافات متخذه از كحل و عفص و شب و 

ر كه به سبب گرمى، آن را كمتر بايد نمايند؛ اقاقيا و تنكار و جلنار و كندر، اجزاء متساوى الوزن است مگر كند

 هاى كوچك سازند به مقدار هسته سنجد.كوفته، بيخته با صمغ عربى سرشته؛ شياف

 چنين شيافات متخذه از براى قبل و فرازج معينه بر حمل؛ از افاويه و طيوب و صموغ و غير اينها.و هم

 224، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

هاى شكم از شحم حنظل و قنبيل و حب النيل و شيح و افسنتين افات از براى دفع كرمشود شيو گاهى ساخته مى

 492و مغز هسته زردآلوى تلخ با آب برگ شفتالو كه صبر سقوطرى در آن حل كرده باشند؛ سرشته شياف سازند.

 شربت فواكه/ شراب فواكه
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 شراب فواكه: به نسخه صاحب اختيارات بديعى.

 دل و جگر است و دفع قى كند و صفراء بشكند و زنان آبستن را سودمند باشد. خواص آن: مقوى معده و

صنعت آن: آب سفرجل، آب گيل مساوى يكديگر؛ اگر آب غوره و آب ليمو و آب اترج، قدرى داخل كنند، شايد؛ 

ه، م آوردها را بجوشانند تا به نصف رسد، پس به هريك من از آن منصّف، يك من قند سفيد داخل كرده به قواآب

 493سرد كرده، نگاه دارند، و اگر خواسته باشند آنها را به غير قند به قوام آورده نگاه دارند.

 شربت قند/ شراب قند

 

 شراب قند: رطوبت و بلغم لزج را از معده نشف كند و صاحبان مزاج سرد را نافع است.

 مقدار شربت: شربتش از پنج درم تا ده درم باشد.

ارچينى، هر كدام، پنج درم؛ قاقلتين هر كدام، سه درم؛ قرنفل، دو درم و نيم و بعضى كمتر صنعت آن: زنجبيل، د

اند؛ اجزاى نيم كوب را در هفت رطل آب بجوشانند و صاف كنند و با پنج من قند سفيد، به قوام آورند و نيم كرده

 درم مشك سوده، داخل نموده بر هم زنند.

 494باشد.مى« آب قند معمولى»متن منظور از شربت قند  تذكر: در بسيارى از موارد مذكور در

 225، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 شراب ليمو/ شربت ليمو

 

طبيعت شراب ليمو: بارد در اول، معتدل است در رطوبت و يبوست، و بعضى را گمان آن است كه يابس است، و 

بارد است در دوم و رطب است در  قول اول صحيح است، شيخ داود انطاكى گفته كه صحيح نزد من آن است كه

اولى هرگاه مصنوع از شكر باشد و بوده باشد ساذج، و اگر اضافه كرده شود به آن چيزى پس از براى هر قسمى از 

آن را حكم آن چيز است كه اضافه كرده شد به آن بعد از مراعات نسبت ميان آن چيز و ساذج از اين شراب. و 

يد صافى نموده و آب ليموى رسيده بزرگ باليده ساخته باشند و مدت يك سال اجود آن، آن است كه از شكر سف

 بر ساختن آن نگذشته باشد و اين شراب بهترين اشربه است.

كند، و نافع است از براى مطلق حميات، خصوص حميات دائره، از براى دفع اخلاط محترقه خواص: قمع صفراء مى

د خصوص منعنع آن، و نافع است از براى كدورت صورت، و از براى كنو اخلاط سوداويه و دفع مضرت سموم مى

جميع امراض اطفال، و از براى قلاع و اعتقال لسان جميع ناس، و از براى قلع اخلاط لزجه سينه، و ترقيق هر ماده 

بعد از آن كند بدن را از براى قبول دوا و غليظ و تقطيع هر ماده لزج، و اگر پيش از دواى مسهل بخورند مهيا مى

د كندهد بدن را از آنچه باقى ماند از آن از بقيه دواى مسهل، و كسى كه هميشه آن را بياشامد، حفظ مىغسَل مى

 صحت او را.

و صاحب شفاء الاسقام اطناب نموده در خواص و افعال آن، و حاصل كلام او آن است كه اين شراب نائب مناب 

كند، و شفائى است از شكند حدت خون را و اصلاح آن مىكند و مىمىترياق فاروق است و تنقيه اخلاط ثلاثه 



 
براى جميع حميات، و از براى جميع امراض و شكىّ نيست در آن كه اين شراب شافى جميع امراض است نه 

 مطلقاً، بلكه امراضى كه ما ذكر كرديم، اين بود جمله از منافع شراب ليموى ساذج.

الاسقام، بگيرند شكر سفيد جيد و در قدح چينى كرده بفشارند بر آن آب نيشكر صنعت آن: به نسخه صاحب شفاء 

به قدرى كه تر شود، و اگر نيشكر تازه يافت نشود، اندكى آب باران كه تر شود بر آن ريزند، و چند روز در آفتاب 

ل كنند شير تازه دوشيده ح بنهند و سر آن را به پارچه بپوشانند و بايد كه زياده بر پنج روز نباشد، پس آن شكر با

 و بر آتش

 226، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

نهند و پيش از آن كه به جوش آيد، ممزوج كنند به آن مقدار عشر وزن شكر آب باران، چنان كه وزن شير نيز 

 بايد كه عشر وزن شكر باشد، پس آتش آن را تند كنند تا كف بر سر آورد و جمع گردد، پس كف آن را بگيرند تا

رطوبت صاف شود و به قوام آيد پس اندك اندك آب ليمو، تسقيه آن كنند، و به آتش ملايم به پزند تا آن كه در 

نند، و ككنند آب ليمو را يا كم مىهر رطلى از شكر، سه اوقيه آب ليمو، تسقيه كرده شود و بعضى اطبا زياده مى

 495ليكن كم كردن نيكو نيست.

 شراب ليموى سفرجلىشراب ليمويى سكرى سفرجلى/ 

 

 شراب ليموى سفرجلى: به نسخه حكيم مير محمد مؤمن.
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 496صنعت آن: آب به شيرين، دو جزء؛ آب ليموى، يك جزء؛ شكر، ثلث مجموع؛ به دستور به قوام آورند.

 497كند خفقان را و مجرب است.كند و مقوى معده و قلب و زايل مىخواص: هضم طعام مى

 حياهشربت ماء الحياه/ شراب ال

 

 .1377: خلاصة الحكمة، ص -شربت ماء الحياة: ر. ك

 شراب مصطكى/ شربت مصطكى

 

صنعت شراب مصطكى: چون بجوشانند يك درهم از مصطكى را در يك رطل آب در كوزه تازه تا اين كه برود ثلث 

 نو، مرتب نمايند. آن آب، و تازه كنند كوزه را هر مرتبه، يعنى چون آن آب صرف گردد و تمام شود باز در كوزه

 خواص: نافع است آن آب استسقاء و قى و غثيان و زحير و مقوى هضم است و مجرَّب است.

 225، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 498چنين اجزاى درخت آن را چون بجوشانند و بنوشند همين منفعت دارد.و هم
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 .538(. همان، ص 3)  497
 .617(. همان، ص 1)  498



 
، و قانون بوعلى سينا، و قرابادين صالحى نظر به اين كه در مداخل قرابادين، تحفه حكيم مؤمن، تذكره داود انطاكى،

 اين شربت موجود نبود. به احتمال قوى منظور مؤلف همان بود كه در بالا ذكر شد.

 دارشراب نعناع/ شراب نعناع مسك

 

 499شود.شراب النعنع: در نفع اقوا از شراب فودنج است، و در ذيل شراب فودنج ذكر مى

 شراب فودنج

 

 وت به سبب حرارت بكار آيد.شراب فودنج: در ضعف شه

صنعت آن: بگيرند آب انار ترش معصور با شحم يك جزء و آب پودنه تازه، نيم جزء؛ شكر سفيد به وزن هر دو جزو؛ 

همه را يكجا كرده، بجوشانند و كف آن را كه بر سر آورد، بگيرند تا ديگر كف نياورد و صافى نموده باز در ديگ 

 500كار برند.سنگى كرده به قوام آورند و ب

 داخل نموده باشند.« مشُك»دار: شربت نعناع است كه در آن اندكى شراب نعناع مسك

 شراب ورد/ شراب ورد مكرَّر
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شراب الورد: از صناعت جالينوس است از براى سرماخس ملك صقالبه، كه او را مرضى بود در كبد از اقسام خلفه، 

و باقى بود در قرابادين يونانى تا آن « قراطن»را مسماّ كرده به  ، و آن«مسهل»و « قابض»و آن را دو قسم ساخته: 

 كه بعضى مترجمين آن را به عربى درآوردند و بعضى گفته كه شيخ الرئيس آن را از يونانى به عربى نقل كرده.

 228، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

ها و جرب و سوداى محترقه و سدهخواص: بدان كه شراب ورد شرابى است جيد نافع از براى احتراقات و حكه و 

 ضعف گرده، و نبايد كه استعمال كرده شود در زمستان اصلاً مگر در داء الأسدَ.

صنعت آن: به نسخه شيخ داود بگيرند گل سرخ منزوع الاقماع يك رطل و بجوشانند در ده رطل آب تا آن كه ربع 

سرخ منزوع الاقماع در آن اندازند و بجوشانند تا  آب برود، پس بمالند گل سرخ را و بپالايند آب، و يك رطل گل

يك رطل آب برود و بمالند و بفشارند و بپالايند و همچنين مكرر كنند تا چهار مرتبه يك رطل رفته ربع ده رطل 

آب بماند، يعنى دو رطل و نيم پس آن را بپالايند و به وزن آب شكر داخل كرده بجوشانند و كف آن را بگيرند و 

آورند. و اگر خواسته باشند كه اسهال آن مفرط باشد زياده كنند مرات تكرار گل سرخ را از چهار مرتبه،  به قوام

 501يعنى تا پنج شش مره گل سرخ را مكرر كنند، الاّ آن كه شيخ الرئيس منع كرده تجاوز طبخ آن را از پنج مرتبه.

 شربت آلو/ شربت آلو بخارايى/ شراب اجاص
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سرد و تر و ملين طبع و مسكن تشنگى و صداع صفراوى و دردهاى حار و اسهال است. قرشى شراب اجاص ساده: 

گفته كه اين شراب نافع است صداع حار را، ليكن بايد كه استعمال كرده شود با شراب نيلوفر يا شراب بنفشه به 

تدارك ضرر آن به جهت آن كه دماغ از ترشى آن متضرر نشود كه موجب زيادتى صداع شود. پس لازم است كه 

چيزى كه در آن تليين و لزوجت و مسكن صداع حار باشد كرده شود و نيز گفته كه آشاميدن شراب اجاص با لعاب 

 بزرقطونا در حالت قبض طبيعت نافع است صداع حار را.

ه د ك[ مر صداع حار را و بسا باشباشد مفيد ]استمحمود بن الياس گفته كه آشاميدن شراب اجاص با گلاب مى

در علاج صفراوى غير مستحكم كافى باشد آشاميدن شراب اجاص به تنهايى يا با اندك سقمونيا و نبوده باشد 

 محتاج به دواى ديگر.

 227، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: بگيرند آلوى سياه يا آلو بخارايى، هر كدام كه باشد شسته، در آب بخيسانند پس بجوشانند تا مهراّ شود 

 502نموده، قدرى گلاب و به وزن آلو، قند سفيد داخل كرده، به قوام آورند و در ظرف چينى نگاه دارند.صافى 

 شربت انار/ شراب رمان

 

شراب رمان: منقول از خط ميرزا معز الدين موسوى از اولاد ميرزا سليمان، قلمى نموده كه اين معمول صاحبى ام 

 بوده.ميرزا محمدّباقر حكيم باشى شاه سليمان 
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 خواص: مقوى قلب و معده و جگر است و نافع است از براى قى و غثيان.

صنعت آن: بگيرند حب الرمان حامض، نيم رطل؛ سماق، ربع رطلى؛ هر دو را در چهار رطل آب بجوشانند تا به دو 

 ر نسخه ديگرو د -رطل رسد، صافى نموده، پس بگيرند برگ اترج، ده ورق؛ نعناع تازه، ده طاقه؛ قرنفل، سه عدد

سك اصلى، يك مثقال؛ كندر، پنج درم؛ پوست بيرون پسته، سه درم؛ كوفته، بيخته در آن اندازند و  -دو درم است

 503بياشامند از آن از براى غثيان شديد.

 شربت انار منعنع

 

 شراب رمانين منعنع؛ تهوع و تقلب نفس و قى و اسهال را سود دارد و معده را قوت دهد.

ن نشيانار ترش، آب انار شيرين، هر دو را يك جوش داده فرود آورده، يك شب بگذارند تا دُرد آن ته صنعت آن: آب

شود، صافى آن را گرفته به آتش ملايم بپزند تا به نصف رسد، پس بگيرند آب نعناع تازه و صافى نموده، در هر يك 

نعناع داخل كرده به قوام آورند، پس آن  رطل از آب رمانين كه باقى مانده يك رطل، شكر سفيد و نيم رطل، آب

 504را از آتش برگرفته، سرد كرده، در شيشه يا در ظرف چينى نگاه دارند.

 230، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 شربت تمر هندى/ شراب تمر هندى

 

شراب تمر هندى: مسكن غثيان صفراوى و ملين طبع و مسهل صفراء و اخلاط محترقه است و مطفى و مسكن 

 هاى گرم نافع است.خون و جهت خفقان حارّ و تب هيجان

صنعت آن: بگيرند تمر هندى منقى از حب و ليف، نيم من؛ و در آب بخيسانند پس بجوشانند تا به نصف رسد، 

 صافى نموده و نيم من قند سفيد، داخل كرده به قوام آورند.

 مقدار شربت: شربتى دو اوقيه.

 شراب تمر هندى به نسخه ديگر:

 هاى گرم و يرقان و مسهل صفراء است.هاى صفراوى و تباز براى تب خواص:

صنعت آن: تمر هندى منقى از حب و ليف را در آب بخيسانند پس بجوشانند تا مهراّ شود صافى نموده، قند سفيد 

د و شوبه قدرى كه خوش طعم گردد، داخل كرده به قوام آورند و اگر قدرى محموده داخل نمايند، قوى الفعل مى

حكيم معصوم گفته براى زيادتى قوت اسهال، يك درم سقمونياى مشوى و ده درم تربد و نيم درم زنجبيل سوده، 

 اضافه نمايند.

 505شربتى: مقدار پانزده درم در آب ممزوج كرده بياشامند.
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 شربت اسطوخودوس/ شراب اسطوخودوس ساده

 

جهت آن كه تقويت و تنقيه فضول غليظه و اخلاط لزجه شراب اسطوخودوس ساده: نافع است از براى ماليخوليا به 

كند. بدان كه شراب اسطوخودوس نافع است از براى صداع بارد چون آشاميده بلغميه و سوداويه و صفراويه مى

باشد و به شود با آب گرم از براى تعديل مزاج بارد به سبب حرارت عرضى و حرارت بالقوه كه اين شراب را مى

باشد و نيز به كند و به سبب ارخاى معده و تر كردن ثفل و ازلاق كه آب را مىلاق طبيعت مىسبب آن كه اط

باشد مسكن عطش و اگر خوف عطش بسيار باشد به سبب حرارت اسطوخودوس، بايد كه خورده سبب ارخا، مى

و حبس ابخره  يف آنشود با شراب ليمو يا سكنجبين تا تعديل يابد حرارت آن و نيز سكنجبين تقطيع بلغم و تلط

 كند.و تقويت معده مى

 

 231، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

و نيز شراب اسطوخودوس نافع است از براى صداع سوداوى پيش از تنقيه از براى نضج سوداء و بعد از تنقيه از 

ت آن به جه براى تعديل مزاج سر و تنقيه بقيه ماده از آن و تقويت سر و قلب و نيز نافع است از براى صداع رطب

كند از رطوبات به خاصيت و محللّ و مجفف آن است. و نيز كه چون شراب اسطوخودوس را با كه تنقيه دماغ مى

شراب ليمو تعديل نمايند؛ شراب اسطوخودوس پنج مثقال و شراب ليمو سه مثقال باشد و نيز نافع است از براى 

 كند.ملطف است حبس ابخره و تقويت معده مى دوار و سدر بلغمى به جهت آن كه با وجود آن كه منقى و



 
و نيز شراب اسطوخودوس نافع است از براى صرع به جهات و منافع مذكوره و تقويت آن دماغ را و نيز نافع است 

صرع حادث به مشاركت قدمين و ساقين را هرگاه آشاميده شود در غير وقت نوبه آن به جهت آن كه تنقيه بدن 

فضول غليظه و مواد لزجه كه چسبيده باشد به جوهر عروق و موجب سده دماغى شده و نيز كند از بلغم و مى

باشد از ابخره و رياح كه موجب صرع است و نيز نافع است مقوّى دماغ و مسخّن آن است و محلّل آنچه در سر مى

ى را بالغ النفع خصوص از براى لقوه، آشاميدن آن به جهت تنقيه مواد بلغميه از دماغ بالطبع و وسواس سوداو

 وقتى كه با شراب اترج يا شراب ليمو يا سكنجبين نوشيده شود.

صنعت آن: بگيرند اسطوخودوس خشك ربع رطلى و در دو رطل آب و ربع رطلى، گلاب؛ يك شب بخيسانند و 

م اصبح بجوشانند تا به نصف رسد، يك رطل قند سفيد يا عسل سفيد مصفاّ به حسب حاجت داخل كرده به قو

 آورند.

 مقدار شربت: شربتى يك اوقيه.

و اگر اسطوخودوس تر باشد آن را بكوبند و آب آن را گرفته صافى نموده در يك من آب اسطوخودوس تر، يك من 

 قند سفيد و ربع من گلاب داخل كرده به قوام آورند.

 506مقدار شربت: شربتى يك اوقيه.

 232، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

                                                           
 .205و  206(. همان، ص 1)  506



 
 شربت آلوبالو

 

 شربت آلوبالو: اخراج ريگ و سنگ گرده و مثانه كند و ادرار بول نمايد.

صنعت آن: آلوبالو نيم رطل را در دو رطل آب، شب بخيسانند و صباح بجوشانند، هرگاه آب به نيمه آيد صاف 

 نموده، با دو رطل نبات سفيد به قوام آرند.

 507قدر شربت: دو توله، زياده هم توان داد.

 شربت انار

 

 شراب رمان: به نسخه شيخ الرئيس.

 خواص: مقوى معده است و نافع است از براى شوصه و سرفه.

دانه، چهار رطل؛ آب سيب شامى، يك رطل؛ با نبات سفيد يا فانيذ سنجرى، يك صنعت آن: آب انار شيرين بى

 رطل؛ به قوام آورند.

 508شربتى: دو اوقيه.

                                                           
 .146، ص 2رموز اعظم، ج  (. حكيم محمد اعظم خان؛1)  507
 .140، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  508



 
 شربت بنفشه/ شراب بنفشه/ شراب بنفسج

 

 ب بنفسج: منقول از كامل الصناعة.شرا

 هاى گرم و سعال و تسكين غثيان خون و تليين طبع نافع است.خواص: به جهت تب

صنعت آن: بنفشه تازه سه رطل؛ در چهار رطل آب بجوشانند تا به ربع رسد و با سه رطل، شكر به قوام آورند و اگر 

د گردد ماننتر مىچنين هرچند تكرار زياده نمايند قوىتر خواهد بود و همبنفشه را مكرر كنند، تليين آن قوى

 شراب ورد، و اگر بنفشه خشك باشد يك رطل آن را جوشانيده با دو رطل شكر به قوام آورند.

 [ معتدل است.شراب بنفسج: ديگر مركب از اقتراح ابقراط ]كه

كند و شكم را نرم كند و سينه و سر را خواص: درد شش و درد سينه و پهلو و درد گرده را سود دارد و ادرار بول 

 هاى گرم را منفعت دارد.نيك باشد و سرفه و تب

 233، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: گل بنفشه تازه يك رطل؛ اصل السوس تراشيده يك اوقيه؛ تخم خطمى، كوكنار سفيد، از هر يك، پنج 

چند وزن ادويه، آب بجوشانند تا به نصف رسد، پس  درم؛ كتيرا، بهدانه، از هر يك، سه درم؛ مجموع را در چهار

 بمالند و بپالايند و سرد كنند و با يك من نبات سفيد به قوام آورند.



 
مقدار شربت: هر روز پانزده درم آن را را با ماء الشعير صبح بياشامند و ده درم آن را شبانگاه با لعاب بزرقطونا 

 بياشامند.

 هاى گرم را نافع باشد.لجنب و ذات الصدر و سرفه گرم و بيمارىشراب بنفسج ديگر: شوصه و ذات ا

صنعت آن: بنفشه تازه، يك صد درم؛ بهدانه، تخم خطمى، صمغ عربى، كتيرا، مغز تخم خيارين، از هر يك، ده 

 درم؛ مجموع را در پنج رطل آب جوش دهند تا ثلث بماند، صاف كنند و با يك من قند يا فانيذ به قوام آورند.

 509دار شربت: شربتى هفت درم.مق

 شربت حبّ الآس/ شراب حبّ الآس/ شراب آس/ شربت مورد

 

كند سيلان رطوبات را شراب حبّ الآس: نافع است ضعف معده را و لينت طبع را و مقوى است احشا را و قطع مى

سيلان رطوبات  كند حيض را و صالح است از براى قروح عارضه در باطن بدن وبه سوى معده و امعا و حبس مى

 از رحم.

صنعت آن: بگيرند عصاره حبّ الآس را به اين قسم كه بجوشانند آن را تا پخته شود، پس صاف نموده عشر آن 

 عسل مصفاّ داخل كرده طبخ دهند تا به قوام آيد.

                                                           
 .558، ص 1(. همان، ج 1)  509



 
تا  جوشانندگيرند و مىكوبند تازه آن را و فشرده، آب آن را مىگيرند عصاره آن را بدين قِسم كه مىو بعضى مى

گيرند حبّ الآس را و خشك آورند. و بعضى مىغليظ شود و به ثلث رسد، پس عسل مصفاّ داخل كرده، به قوام مى

 كنند دركوبند و داخل مىكنند و مىمى

 234، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 510آورند.قوام مىكنند و با عسل به آن آب و شراب كهنه، از هر يك بيست و يك اوقيه و جوش داده، صاف مى

 شربت حماّض

 

شراب حماض ساده: معده را قوت دهد و اشتهاى طعام آورد، و حدت صفراء بشكند، و قى باز دارد و هاضمه را قوت 

 دهد و دفع خمار كند.

صنعت آن: بگيرند آب حماض تازه چندان كه خواهند، و در ديك سنگى بجوشانند تا به ثلث رسد، پس فرود آورده، 

 511نشين گردد، صاف نموده، با هم وزن آن، قند سفيد به قوام آورند.بگذارند تا دُرد آن تهزمانى 

 شربت خشخاش/ شراب خشخاش

 

 شراب خشخاش: به نسخه شيخ الرئيس.

                                                           
 .140(. همان، ص 1)  510
 .238، ص 2(. همان، ج 2)  511



 
 خواص: مانع انحدار نزلات و مواد دماغى است و سرفه را نافع است و مانع قى الدم و اسهال مزمن است.

سيده تيغ نزده متوسط در بزرگى و كوچكى دو صد عدد، و كنگره سر آنها را و چوب صنعت آن: بگيرند خشخاش ر

پايان آنها را دور كنند و در آب باران پانزده رطل، سه شبانه روز بخيسانند، پس بجوشانند تا به نصف رسد پس 

ا نيم و از عسل سفيد مصفّبفشارند و ثفل آنها را دور كنند و آب را نيكو صافى نموده، وزن كنند از آن چهار رطل و 

خوشبو و از سلاقه عنب، از هر يك، يك رطل و نيم و بپزند تا به قوام آيد، پس اقاقيا و زعفران و مرمكى صافى، 

گلنار فارسى، عصاره لحيةالتيس، از هر يك، يك درم؛ كوبيده و بيخته به آن مخلوط سازند و در ظرف چينى نگاه 

 دارند.

الاخوين و طراثيث شيرين و صمغ عربى ى گفته كه در اين شراب براى نفث الدم، دمحكيم مير معز الدين موسو

 توان كرد. ديگرى در اين شراب به جاى مرمكى صافى،نيز داخل مى

 235، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

ثلث معفص و گلنار فارسى هر دو داخل كرده و گفته كه اين شراب را با پنجاه درم شكر سفيد يا عسل مصفاّ يا 

مرتب بايد نمود و ديگرى گفته كه اين شراب را با عسل مصفاّ به قدر ضرور مرتب بايد نمود و ادويه كه در آخر 

 كنند همين اقاقيا و عصاره لحيةالتيس آورده و اين نسخه از براى اسهال مزمن انسب است.داخل مى

ه قوام آمده باشد، اقاقيا و برگ سماق و عصاره و ديگرى گفته كه در هر رطلى از شراب مذكور، يعنى بعد از آن كه ب

لحيةالتيس و گلنار فارسى و كتيرا و زعفران، از هر يك، چهار درم، بايد داخل نمود. در نسخه ديگرى كه از براى 

اسهال دماغى بسيار نافع است؛ بعد از آمدن به قوام لايق، گل سرخ، صمغ عربى، از هر يك، هشت درم؛ تخم 



 
از هر يك، شش درم؛ ربّ السوس، نشاسته،  -كه هر دو را بريان كرده باشند -م خشخاش سياهخشخاش سفيد، تخ

 كتيرا، از هر يك، چهار درم؛ زعفران يك درم، داخل است.

 512شربتى: دو درم.

 شربت دينار/ شربت دينارى

 

ب سيد محمد هاشم، مخاط -عليه السّلام -اند كه اين تأليف كلب آستان امير المؤمنينشراب دينارى: قلمى فرموده

 است.« معتمد الملوك علوى خان»به حكيم 

ها، و امراض بارده كبد چون سوء القنية و استسقاء و امراض بارده طحال چون خواص: نافع از براى تفتيح سده

 صلابت آن، و از براى حميات بارده بلغميه و حميات مركبه.

ل خ كاسنى، از هر يك، بيست درم؛ پوست بيخ باديان، اصصنعت آن: پوست بيخ كبر، پوست بيخ كرفس، پوست بي

السوس، از هر يك، سى درم؛ فقاح اذخر، غنچه گل سرخ، تخم كشوث، افتيمون اقريطى، از هر يك، ده درم؛ رازيانه، 

انيسون، تخم كرفس، از هر يك، چهار درم، ريوند چينى، پنج درم؛ زعفران، دو درم؛ افتيمون و تخم كشوث را على 

در پارچه كتان نازكى بندند، و تخم كشوث را با باقى ادويه سواى ريوند و زعفران يك شب در گلاب و عرق  حده

بادرنجبويه و عرق افسنتين، از هر يك، يك رطل و نيم؛ بخيسانند و صبح بجوشانند و در آخر، صره افتيمون را در 

                                                           
 .405و  404، ص 1(. همان، ج 1)  512



 
افتيمون را ماليده دور كنند، و مطبوخ را بپالايند، ها برود، پس فرود آورده، كيسه آن اندازند، و چون دو ثلث عرق

 پس عسل مصفا، يك

 236، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

رطل و قند سفيد، يك رطل؛ داخل نمايند و به قوام آورند، و در آخر ريوند چينى و زعفران را به گلاب، سوده 

 كرده در ظرف چينى يا زجاجى نگاه دارند.داخل نمايند و نيكو بر هم زنند تا مخلوط شود، و فرود آورده، سرد 

 513شربتى: از ده درم تا بيست درم.

 شربت دينارى به نسخه متأخرين

 

 شربت دينار: معمول متأخرين خصوص اطباى اصفهان.

ها، خصوص سدّه ماساريقا سودمند، و قريب به اعتدال هاى مركبه را نافع، و از براى امراض جگر، و سدهخواص: تب

 است.

صنعت آن: تخم كاسنى و بيخ كاسنى، از هر يك، سى مثقال؛ غنچه گل سرخ منزوع الاقماع، پانزده مثقال؛ تخم 

كشوث، پنج مثقال؛ مجموع را يك شبانه روز بخيسانند، پس بجوشانند و بپالايند و با دو رطل، شكر سفيد مصفا؛ 

                                                           
 .130، ص 2(. همان، ج 1)  513



 
وفته، بيخته داخل نمايند و بر هم زنند تا مخلوط به قوام آورند، پس از آتش برگرفته، ريوند چينى، چهار مثقال؛ ك

 514شود و در ظرف چينى نگاه دارند.

 شربت ريباس/ شراب ريباس

 

شراب ريباس: مقوى معده و قلب است و صفراء بشكند، و دفع خمار كند، و حميات صفراوى را نافع باشد، و اشتهاى 

 .طعام آورد و تشنگى بنشاند و قى و اسهال صفراوى باز دارد

صنعت آن: بگيرند ريباس قلم رسيده بالغ، و به كارد چوبى سر و دنبال آن را جدا كنند، و در هاون سنگى به دسته 

سنگى بكوبند، و آب آن را بگيرند، و به كرباس صافى نموده در ديگ سنگى كرده، چند جوش بدهند و كف آن را 

آن را بگيرند چنانكه درُد داخل نشود و در هر يك  نشين شود، پس صافىبگيرند، پس فرود آورده، بگذارند تا ته

 من از آن آب يك من قند سفيد داخل كرده، در ديگ سنگى به آتش ملايم بپزند تا به قوام آيد، نگاه دارند.

 235، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

بلكه سزاوار آن تذكر: اولى آن است كه در هر سه من از آب ريباس يك من قند سفيد داخل كرده به قوام آورند، 

چنين باشد، و شراب را سرد كرده، در شيشه نگاه دارند، و بعد از غذا به سه ساعت دو مثقال آن را است كه هم

نافع  -بعون الله تعالى -چهل مثقال آب داخل كرده بياشامند، هم بعد از غذاى چاشت، و هم بعد از غذاى شب كه

 515است.

                                                           
 .128(. همان، ص 2)  514
 .142(. همان، ص 1)  515



 
 شربت زرشك/ شراب انبرباريس

 

 برباريس: حرارت را ساكن گرداند و دفع قبض نمايد و صفراء براند.شراب ان

صنعت آن: زرشك منقى، تمر هندى منقى از قشر و ليف و نُوى، از هر يك، چهل مثقال؛ آلوى بخارا، آلوى سياه از 

شب هر يك، يك صد عدد؛ گل گاوزبان، سر بنفشه، شاهتره، از هر يك، ده مثقال؛ مجموع را در دو رطل آب، يك 

بخيسانند و صبح بجوشانند تا به نصف رسد، بپالايند و شيرخشت خراسانى، يك صد مثقال؛ ترنجبين پاك از 

خاشاك و تخم، يك صد و پنجاه مثقال؛ در آن داخل كرده در ديگ سنگى چند جوش ديگر داده تا به قوام شراب 

 آيد و فرود آورده، صافى نموده نگاه دارند، مجموع ده شربت است.

 516ار شربت: هفته يك روز، يك شربت آن را با گلاب حل كرده بنوشند.مقد

 شربت صندل

 

 شراب صندل: به نسخه سيد اسماعيل جرجانى.

 خواص: مفيد براى حمى محرقه.

                                                           
 .444، ص 1(. همان، ج 2)  516



 
صنعت آن: بگيرند صندل سفيد به گلاب سوده، سى درم، و در نسخه ديگر چهل درم است؛ گشنيز خشك، پنج 

درم؛ و سركه انگورى، قدرى؛ و آب خالص، يك من؛ يك شبانه روز بخيسانند، و روز ديگر درم؛ در آب غوره، پنجاه 

به آتش ملايم بجوشانند تا ثلث بماند، فرود آورده، بگذارند كه گرمى آن ساكن گردد، دست بمالند و به خرقه كتان 

 شيره آن را بكشند، و با يك من نبات به قوام آورند؛ پس، از آتش فرود

 

 238، ص: 3حكمة، جخلاصة ال

آورده، زعفران، نيم درم؛ طباشير سفيد، صندل سفيد، از هر يك، ده درم؛ كافور قيصورى رياحى، نيم مثقال؛ سوده 

 517سازى بر هم زنند تا مخلوط و مستوى شود.داخل نمايند و به تير معجون

 

 831؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 518بتى: پنج درم با شيره خرفه مقشّر.

 عنابشربت 

 

 داند.شربت عناب: منقول از تذكره و موافق نسخه اصول التراكيب و مؤلف او غير اين نسخه را خطا مى

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  517
 .300، ص 2(. همان، ج 1)  518



 
ها نافع و مصلح حال اطفال خواص: جهت سينه و اسافل بدن و تسكين تشنگى و اطفاى حرارت خون و آبله و تب

 است و قوتش تا دو ماه باقى است.

شك، عدس، بيخ كاسنى، از هر يك، دو اوقيه؛ در ده رطل آب بجوشانند تا صنعت آن: عناب، يك رطل؛ گشنيز خ

 519[ به قوام آورند.به ثلث رسد، پس صاف نموده، به وزن او شكر ]اضافه نموده

 شربت عود

 

 شراب عود: ابن جميع كه در ارشاد آورده.

باشد كه كه آن را ثمرى مى و آن عود درختى است -صنعت آن: عود هندى رطب اگر ممكن باشد و الاّ عود قاقلى

بگيرند از آن بيست و چهار درم، و در آب بسيار  -باطن و ظاهر آن سياه مايل به برگ حنا و سنگين وزن و پرروغن

گرم يك شبانه روز بخيسانند تا قوتش بيرون آيد؛ پس بجوشانند و صافى نموده با چهار رطل قند سفيد و يك 

 520ند و به وقت حاجت بكار برند.رطل نحل به قوام آورند و نگاه دار

 237، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 شربت قابض/ شراب قابض

                                                           
 .333(. همان، ص 2)  519
 .370(. همان، ص 3)  520



 
 

 .-رحمه الله -شربت قابض: از تأليف ابوى

 خواص: جهت اسهال و زلق الامعاء مجرب است، خصوصاً هرگاه با سفوف قابضه بنوشند.

مثقال، تخم مورد را در آن خيسانيده، صنعت آن: آب به، آب امرود، آب سيب، از هر يك، يك رطل گرفته؛ سى 

بجوشانند تا به نصف رسد پس صاف نموده استعمال نمايند، و اگر اسهال بلغمى باشد در حين جوشانيدن، عود 

 521هندى، سنبل الطيب، مصطكى، سك، از هر يك، دو مثقال؛ در پارچه بسته، در آن بجوشانند.

 شربت كادى/ شراب كدر

 

ادى گويند منقول از كامل الصناعة كه موافق نسخه قدما و نسخه مذكور در جامع شراب كدر: كه آن را آب ك

 الادويه است.

خواص: جهت حصبه و جدرى و باد سرخ و ماشرى و جميع امراض دموى و تسكين حرارت قوا و اخلاط محترقه 

خلاط و نيكو كردن كه به مشاركت دل باشد، و جهت يرقان و حرارت جگر و معده و رفع تشنگى و عفونت مزمنه ا

 بوى دهان به نهايت سودمند است.

صنعت آن: چوب كادى نيم كوفته، تخم باديان، برگ و شاخ باديان، پوست بيخ باديان، تمر هندى منقى از حب و 

قشر و ليف، عناب دانه بيرون آورده، از هر يك، يك رطل؛ گل سرخ منزوع الاقماع، نيم رطل؛ سنبل الطيب، لك 

                                                           
 .335تحفه حكيم مؤمن) تحفة المؤمنين(، ص (. محمد مؤمن حسينى طبيب؛ 1)  521



 
از هر يك، چهار مثقال؛ صندل سرخ و سفيد، از هر يك، ده مثقال؛ مجموع را يك شبانه روز در منقى از چوب، 

چهار مثل ادويه، آب خالص بخيسانند، پس بجوشانند تا به ربع آيد بپالايند و داخل نمايند در آن سركه انگورى 

يم تا به قوام مايل شود، پس يك جيد، آب انار ترش، آب انار شيرين، از هر يك، يك رطل؛ و بجوشانند به آتش ملا

من، نبات سفيد داخل كنند و چند جوش ديگر دهند تا به قوام آيد، پس از آتش برگرفته كافور قيصورى و زعفران، 

 از هر يك، سه مثقال؛

 240، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

بندند تا رايحه  سوده در آن حل كنند، تا خوب ممزوج شود، و در ظرف چينى يا شيشه كرده سر آن را محكم

 كافور بيرون نرود.

 522شربتى: از دو مثقال تا هفت مثقال و نيم، و از براى اطفال تا يك مثقال.

 شراب كمونى

 

 شراب كمون: فواق و غثيان ]را[ برطرف كند، و معده را قوت دهد.

رازيانه، نانخواه، از هر صنعت آن: كمون كرمانى، انيسون، فودنه، كندر، از هر يك، دو درم؛ نعناع خشك، صعتر، 

 523يك، درمى؛ بجوشانند و صاف كنند، و با قند به قوام آورند و در آخر، كندر را كوفته، بيخته اضافه نمايند.

                                                           
 .447، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  522
 .456(. همان، ص 2)  523



 
 شربت گاوزبان/ شراب لسان الثور

 

 شراب لسان الثور: نافع از براى مرّه سوداء و خفقان و ضعف قلب و ماليخوليا و وسواس.

درم؛ سر بنفشه پانزده درم؛ بادرنجبويه ده درم؛ هليله سياه، افتيمون، بسفايج فستقى، صنعت آن: گاوزبان سى 

كوفته، با سه من گلاب بجوشانند تا يك من باقى ماند و بپالايند و در اسطوخودوس، از هر يك، ده درم؛ اجزا نيم

 آن يك من شكر طبرزد داخل كرده، به قوام آورند.

 524مقدار شربت: شربتى ده درم.

 ربت گلاب/ جلاب طبى/ جلابش

 

صنعت جلاب طبى: بگيرند شكر سفيد يك من؛ گلاب سه من؛ به آتش ملايم بجوشانند و كف آن را بگيرند، هرگاه 

 به نصف رسد، مقدار يك درم زعفران سوده در آن داخل كرده در وقت حاجت به آب سرد حل كرده بنوشند.

 241، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 حمود بن الياس.جلاب ديگر: از م

                                                           
 .517(. همان، ص 3)  524



 
 خواص: مقوى قلب و نافع از براى خفقان و ماليخوليا، چون هر صبح به ناشتا بياشامند.

ها بگذارند و حل صنعت آن: گلاب، عرق گاوزبان، عرق بيدمشك، نبات سفيد، از هر يك، ده درم؛ نبات را در عرق

 525كنند در آن يك مثقال معجون مفرح و بياشامند.

 اشد.بدر قرابادين مدخلى تحت عنوان شربت گلاب موجود نبود و منظور همان جلاب طبى مى لازم به ذكر است كه

 شربت مفوهّ

 

 شربت مفوّه: شربتى است كه با ادويه معطره خوشبو شده باشد.

 شربت ميبه

 

رتيب ت شربت ميبه: بدان كه ميبه اسم فارسى شربت به است كه با شراب انگورى يا به آب انگور يا دوشاب انگورى

 دهند.مى

 ميبه ساده: به نسخه شيخ رئيس.

 خواص: مقوى معده و حابس طبيعت و قى و غثيان، و نافع وجع كبد و اوجاع امعا و كليتين و فواق است.

                                                           
 .645، ص 1(. همان، ج 1)  525



 
صنعت آن: بگيرند آب سفرجل حامض، سى رطل؛ شراب انگورى طيب، بيست و پنج رطل؛ به آتش طبخ نمايند تا 

نشين شود، مرتبه ديگر صاف كرده در ديگ بگيرند، و صاف نموده، بگذارند تا دُردى آن تهبه نصف رسد، كف آن را 

كنند و بريزند بر آن عسل صاف منزوع الرغوة، و بپزند به آتش ملايم تا به قوام آيد، پس در ظرف چينى يا شيشه 

 526نگاه دارند.

 شربت نيلوفر

 

ذات الجنب، و ذات الرية، و خشونت سينه را نافع و طبع را  هاى صفراوى و سرفه، وشربت نيلوفر: صداع حار و تب

 نرم دارد.

 242، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: نيلوفر تازه، يك رطل؛ در چهار رطل، آب بخيسانند و بجوشانند، و صاف نموده با يك من، قند سفيد 

نباشد ربع يا نصف وزن آن نيلوفر خشك به قوام آورند، و در ظرف چينى يا شيشه نگاه دارند، و اگر نيلوفر تازه 

 527نمايند.

 شقاقل پروده

 

                                                           
 .157، ص 2(. همان، ج 2)  526
 .675(. همان، ص 1)  527



 
شقاقل پرورده: گرده و مثانه ضعيف را سود دارد و قوت باه زيادت كند، اماّ اگر تر باشد پوست او باز كنند و پاره 

فرغار كنند و پاره كنند و هم بر سان ترنج بپرورند و همان داروها در افكنند و اگر خشك بود مدتى در آب گرم 

هر روز آب، تازى كنند تا نرم شود پس در انگبين و آب بپزند و ديگر باره انگبين تنها بپزند، چنان كه معلوم است 

 528و همان داروها در افكنند.

تذكر: داروهايى كه در باب ترنج اضافه شده است از اين قرار است: هر دو من ]از[ ترنج را يك مثقال زعفران و يك 

يربوا و يك مثقال، دار بلبل و نيم مثقال، قرنفل و نيم مثقال دارچينى و دانكى و نيم مشك؛ همه بسايند مثقال، خ

 529نرم و بدين انگبين و ترنج برافكنند و نيك بجنبانند تا دارو هموار به همه رسد.

 شله/ شله ماش

 

ه و يا آب انار و يا غوره و يا توت شامى شله: برنج را چون در آب پخته، دوغ يا آب زرشك يا آب سماق يا آب انار دان

و يا آلوبالو و يا جامون و يا فالسِِه و امثال آن و يا سيب و يا به ميخوش و يا ترش با اندك شيرينى جهت چاشنى 

هاى گوشت نازك در آن باشد و گوشت را كوفته ساخته نيز در آن و گاهى در آب گوشت نيز پخته كه پارچه

 نمايند و آن رادار ساخته تناول مىو سيب يا به و يا يكى از مياه مذكوره داخل نموده، چاشنىاندازند و چغندر مى

 [ و غير آن به نام آن چيز نامند.شله دوغ و شله سماق و شله انار دانه و ]شله ماش

 243، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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 530و دموى و تشنگى مفرط. گوشت آن نافع است از براى اسهال صفراوىخواص: مسكّن حرارت است و بى

 شموم/ شمومات/ شمام

 

شمام: دوايى كه ببويند، چه تر باشد و چه خشك، به جهت امراض دماغى مؤثر و مصلح فساد عفونت فاسد و مقوى 

مضرتى و شرط آن است كه ادويه كوفته و بيخته را چون غبار، داخل گلاب يا سركه يا چيز ديگر يا آن است بى

پيش بينى دارند و بوى آن را به بالا كشند تا خوب به دماغ برسد و چنان كنند كه رايحه آن چنان خشك در هم

ا دو درپى تبه حلق رسد يعنى استشمام رايحه اول بايد از راه دهان بيرون رود و باز استشمام نمايند متوالى و پى

 ساعت و بيشتر و هرچه بيشتر باشد بهتر است.

مدت ها در رنج بيمارى و تب و گرسنگى و عطش مبتلا بوده و به هيچ دوايى علاج و مكرر مشاهده شده كه مريض 

نيافته و در يك ساعت و كمتر از آن به شموم و عطوس صحت يافته و اين علاجى است بزرگ از خواص و نفع بليغ 

حفظ دماغ بر آن غافل نبايد شد و هميشه در هر مرضى منظور نظر دارند و چون ضرور شد تأمل نكنند؛ زيرا كه 

هر كس واجب است، چه در صحت و چه در مرض. و اگر در حال صحت هم شموم را استعمال كنند باعث قوت 

گذارد كه كند بخارات متصاعده را از دماغ و نمىدماغ و مانع مواد فاسده است در چشم و گوش و سر بل منع مى

 531ختلاج و باقى امراض دماغى گردد و بليات بسيار.مواد رطوبى در دماغ جمع شود و باعث صرع و سكات و فالج و ا

 شورباى برنج/ قيمه شوربا
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 شورباى برنج: غذايى موافق است از براى صداع به مشاركت كليه و مثانه هرگاه علامات حرارت ظاهر باشد.

 244، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

هم بپزند و مطيب به روغن بادام شيرين بدان كه شورباى برنج دو قسم است: قسمى آن است كه برنج و ماش را در 

و قليلى افاويه و فلفل و زيره كرمانى نموده بخورند و اين شوربا برنج و ماش مقشر ساده يا با گوشت طيور برى كه 

ترش نموده باشند به حموضات قابضه يا ملينه مانند آب انار و آب غوره و آلو و تمر هندى نافع است از براى اصحاب 

 ساذج، وقتى كه با حرارت باشد.صداع يابس 

نيز نامند، و اين قسم آن است كه: گوشت را ريزه ريزه كرده « شوربا برنج»گويند و « قيمه شوربا»و قسمى ديگر را 

در آب بجوشانند و كف آن را بگيرند، پس به اندك پياز سرخ كرده در روغن مسكه گاو و نمك و مصالح آنچه ضرور 

 بپزند، چون نيكو پخته شود، برنج در آن داخل كرده نيكو رقيق بپزند و تناول نمايند.باشد داخل كرده، در آب 

 نمايند.و گاهى چند برگ اسفناج و دو سه قاشى از كدوى سفيد شيرين با برگ خرفه به حسب حاجت نيز داخل مى

چاشنى نيز  چنين گاهى چند پارچه سيب ميخوش يا ترش يا به ميخوش يا ترش با اندك شيرينى جهتو هم

 532كنند.داخل مى

 شياف ابيض افيونى
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 شياف ابيض افيونى: كه رمد گرم و ريش پليد را نافع باشد و ضربان آن را بنشاند.

 اجزا هفت جزء است:

صنعت آن: انزروتِ مربا، اسفيداج مغسول، هر كدام، پنج درم؛ صمغ عربى چهار درم؛ كتيرا سه درم؛ نشاسته دو 

 533اقليمياء نقره، هر كدام با سفيده بيضه به دستور سابق شياف كنند.درم؛ افيون و 

 245، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 شياف صابون/ شافه صابون

 

 شياف صابون: كه شكم را اسهال كند و قبض طبيعت اطفال و بزرگان را زايل سازد در ساعت.

ساخته بردارند و اگر بتراشند به كارد و به آب صنعت آن: صابون تازه آب نديده را بتراشند و به روغن گل، چرب 

 534تر باشد.طبيخ تربد بسرشند و شياف سازند، قوى

 شيافات لينه غير حادهّ

 

                                                           
 .156(. محمد صالح هروى؛ قرابادين صالحى) تحفة الصالحين(، ص 2)  533
 .185(. همان، ص 1)  534



 
 هايى است كه در آن مواد حاد بكار نرفته باشد مانند شياف فلوس.منظور از شيافات لينه غير حاده، شياف

 ارد.شياف فلوس خيارشنبر: قولنج بگشايد و طبع را نرم د

صنعت آن: بنفشه دو درم؛ خطمى سه درم؛ سنا پنج درم؛ نمك هندى يك درم؛ عسل، خيارشنبر، شكر سرخ، از 

 535هر يك، دو درم؛ على الرسم شياف سازند.

 شيافات ملينه/ شيافات لينه

 

 شياف لينه: اين شياف را چون استعمال كنند طبيعت را نرم كند.

از هر يك، يك درم؛ كوفته، بيخته، شكر سرخ تازه بر آتش نرم كرده  صنعت آن: گل خطمى سفيد، بوره ارمنى،

 ادويه را به آن بسرشند و شافه سازند.

تر باشد قدرى شحم حنظل اضافه كنند ها استعمال نمايند و اگر خواهند كه از اين قوىهاى گرم و تبو در بيمارى

ود نمك و خطمى به آب بسرشند و شياف ها ساخته تر بتر و ملينتا اسهال بيشتر نمايد و اگر خواهند كه نرم

 536خشك كرده استعمال نمايند.

 

 246، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 .251، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  535
 .252(. همان، ص 3)  536



 
 

 شياف ماميثا

 

 شياف ماميثا: امراض عين را نافع است.

صنعت آن: گل ماميثا يك اوقيه؛ گل ارمنى، صبر سقوطرى، از هر يك، ده درم؛ انزروت مدبر، صمغ عربى، از هر 

 537زعفران يك درم؛ على الرسم به آب گشنيز تازه شياف سازند. يك، پنج درم؛

 شير برنج

 

 نامند.« ارز مُلبنّ»شير برنج: كه آن را به عربى 

 ]مزاج آن:[ غذاى معتدل است در رطوبت و يبوست و حرارت و برودت.

و سريع الهضم و  گردد از آن در بدن غذاى بسيارخواص: و چون با شكر يا عسل شيرين، كرده بخورند متولد مى

 مكثر منى و مقوى باه است و شير را زياده گرداند و نيست موافق مر اصحاب سده و سنگ گرده و مثانه را.

صنعت آن: بگيرند برنج را و نيكو شسته به آب طبخ دهند، چون نيكو پخته شد شير داخل كرده، باز طبخ نمايند 

ت كه شير كم خواهند داخل نمايند و الاّ برنج را نيكو شسته در تا به هر قوامى كه خواهند آيد و اين در صورتى اس

                                                           
 .247(. همان، ص 1)  537



 
شير مقدار ربع يا ثلث آن آب ريخته برنج را در آن به آتش ملايم طبخ نمايند و مقدار شير مختلف است به حسب 

 فاغراض از چهار چند برنج گرفته تا هر قدر كه خواهند و نزديك فرود آوردن اگر قليلى مشك با گلاب سوده صا

گردد اطيب و در ظرف چينى كرده قند يا نبات كوبيده يا كرده داخل نموده، يك دو جوشى داده فرود آورند، مى

 538عسل بر آن پاشيده تناول نمايند و اگر خواهند شيرينى را در آخر طبخ داخل نمايند.

 شيرج

 

 نامند و دهن الحَل نيز« لسمّسمدهن ا»شيرج: معرّب شيره فارسى و ايضا روغن شيرين و روغن كنجد كه به عربى 

 539گويند.

 245، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 جاتشيره/ شيرجات/ شيره

 

 ربوب. -: ذيل رب-شيره: ر. ك

 ضماد/ اضمده/ ضمادات

                                                           
 .175(. همان، ص 2)  538
 .186دين صالحى) تحفة الصالحين(، ص (. محمد صالح هروى؛ قرابا3)  539



 
 

اضمده: جمع ضمِاد است و آن عبارت است از ادويه غليظة القوام كه مايع و نرم باشد و بر عضو بمالند و ببندند، 

 540موم روغن داشته باشد و يا نداشته باشد.اعم از آن كه 

 طبيخ افتيمون/ مطبوخ افتيمون

 

مطبوخ افتيمون: مسهل سوداى محترق از صفراء و بلغم و نافع است از براى امراض سوداويه خصوص ماليخوليا و 

 وسواس سوداوى.

پرسياوشان، از هر يك، سه درم؛ صنعت آن: گاوزبان، سر بنفشه، گل نيلوفر، شاهتره، بادرنجبويه، اسطوخودوس، 

بسفايج فستقى، اصل السوس، پوست بيخ رازيانه، از هر يك، دو درم؛ ورق گل سرخ چهار درم؛ سناء مكى هفت 

درم؛ پوست هليله كابلى، پوست هليله زرد، هليله سياه هندى، از هر يك، پنج درم؛ مويز طائفى منقى از حب، 

ا در سى رطل آب بجوشانند تا به نصف رسد؛ پس بگيرند افتيمون، پنج سپستان، از هر يك، سى دانه؛ مجموع ر

اى مطبوخ را فرود آورده، كيسه درم و در كيسه كتانى كرده، سر آن را ببندند و در مطبوخ انداخته بعد از لمحه

طبوخ را و ماش برآيد. پس كيسه را فشرده دور كنند افتيمون را دايم بمالند تا تمام قوتش به مطبوخ آيد و شيره

گرم كرده، بر روى فلوس خيارشنبر و ترنجبين و گلقند آفتابى، از هر يك، پانزده درم؛ صافى نموده بمالند و بپالايند 

 541و دو درم روغن بادام شيرين داخل كرده، نيم گرم بنوشند.
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 طبيخ خطاطيف

 

 .1036: خلاصة الحكمة، ص -طبيخ خطاطيف: ر. ك

 248، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 طلاى رمان حامض

 

اند كه از حضرت استاد اطباّء قدوه حكما مير محمد هادى والد ماجد اين كلب طلاى رمان حامض: قلمى فرموده

است از براى خارش تمام بدن خصوص خصيه و قضيب به نهايت نفع  -عليه الصلاة و السلام -آستان امير المؤمنين

 است و مكرر تجربه شده.

ك عدد در ظرف مس سرخ به غير قلعى با سركه انگورى بپزند تا مهرّا شود، پس در هاون صنعت آن: انار ترش، ي

انداخته كبريت زرد، پوست هليله زرد، توتياى كرمانى مغسول، مغز تخم خربزه بو داده، مغز تخم خيارين بو داده، 

وست كدوى سوخته، حضض پ -كه آن را به هندى تخم پنوار و چكوند نامند -مغز تخم كدو بو داده، سنگ سبويه

مكى، از هر يك، يك مثقال؛ كوفته، بيخته، در آن داخل كرده به دسته بمالند؛ پس روغن گل سرخ به قدر حاجت 



 
داخل كرده نيكو بر هم زنند تا چون مرهم شود، در حمام بعد از كيسه مالى بر موضع جرب و حكه بمالند نافع 

 542باد.

 طبيخ بابونه

 

گل بابونه همراه با آب را گويند. كه يك جزء بابونه ]را[ با پنج جزء آب يا زيادتر جوشانده و  طبيخ بابونه: جوشانده

 تا گرم است صاف نموده استفاده كنند و بيشتر در درد و ورم چشم مورد استفاده است.

 543[.شستن چشم به آب مطبوخ آن به تنهايى جهت درد چشم ]مفيد است

 طبيخ برگ كاسنى

 

كاسنى: آب برگ تازه آن را بجوشانند و كف آن را بگيرند و صاف نموده كه آب كاسنى مروق  صنعت طبيخ برگ

نامند، با سكنجبين جهت تقويت معده حار و استسقا و تفتيح سدد و رفع تعفن رطوبات ... آشاميدن آب مروق آن 

 با سكنجبين جهت حميات عتيقه و

 247، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 .141، ص 2(. همان، ج 1)  542
 «.بابونج» (. مخزن الادويه، ذيل ماده2)  543



 
حميات بارده و آشاميدن برگ تازه و گل و تخم و بيخ آن به تمامى ]يا[ به تنهايى و يا با تخم جهت حميات ربع و 

كشوث به اضافه سكنجبين بزورى و يا ساده و با شراب كشوث و يا بزور هريك به حسب احتياج جهت حميات 

 مركبه كهنه وبائيه و استسقا و سپرز و رفع تهبج اطراف مجرب.

 544از پنج درهم تا پانزده درهم. مقدار شربت: در مطبوخ

 طبيخ بومادران/ طبيخ برنجاسف

 

طبيخ بومادران: جوشانده گل بومادران را گويند كه يك جزء آن با پنج جزء يا بيشتر آب به حسب عملى كه منظور 

 است.

خواص: آشاميدن طبيخ دو مثقال آن و جلوس در مطبوخ آن جهت رفع احتباس حيض و بول و عسر ولادت و 

انضمام فم رحم و ورم آن و اخراج سنگ مثانه و مشيمه و جنين و تنقيه قروح رحم مفيد و آشاميدن آب نقوع، 

مقدار دو درهم آن جهت رفع حميات و به دستور مطبوخ آن جهت اكثر امراض مذكوره خصوص امراض رحم ]نافع 

 545[.است

 طبيخ حلبه

 

                                                           
 «.هندبا» (. همان، ذيل ماده1)  544
 «.برنجاسف» (. همان، ذيل ماده2)  545



 
 به هم رسيده باشد. طبيخ حلبه: ربو و ضيق النفس هرگاه از برودت هوا

صنعت آن: حلبه شسته، مويز منقى، هر كدام، پنج سير؛ آب يك كوزه؛ جوشانيده و صاف نموده هر صباح چهل 

 546درم، نيم گرم بخورند.

 طبيخ شبت

 

 طبخ شبت: منظور جوشانده برگ و تخم شبت در آب است.

 250، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

تخم آن جهت پراكنده نمودن رياح و تحليل آنها از جميع اقطار بدن خواص: آشاميدن طبيخ تازه و خشك برگ و 

و وجع ظهر و گرده و مثانه و ادرار بول و تسكين مغص و قطع غثيان كه حادث از ايستادن طعام بر معده و 

 547[.[ فواق بلغمى امتلايى ]مفيد استجوشيدن آن ]مفيد[ باشد و ]براى

 عصاره لحيةالتيس

 

و اين را به فارسى نيز ريش بز گويند و چون بركَنند، از بيخ آن شيرى سفيد چون شير يتوع عصاره لحيةالتيس: 

اند. طبع آن در آخر اول سرد است ظاهر شود و چون خشك شود چون صمغ البطم و قومى چيزى ديگر دانسته
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ج و ضماد آن در سوم خشك و قاطع نفث الدم و حيض و اسهال مرارى و دموى و رافع قرحه امعاء و شش و سح

 تر و بهتر از اقاقيا.مقوى اعضاى ضعيف و فم معده و جگر و قوى

 اش از يك مثقال تا دو مثقال.از ورق و گلش تا چهار درم و از عصاره

 548مصلحش: ماء العسل و بدلش اقاقيا.

 عصاره افسنتين

 

 عصاره افسنتين: افسنتين را كوبيده، آب آن را گرفته در آفتاب خشك كنند.

 549تر از افسنتين است.خواص: در جميع افعال قوى

 عصاره انجبار

 

 تر از پوست و بيخ آن است.عصاره انجبار: عصاره آن در اكثر افعال قوى

طريق گرفتن عصاره آن، آن است كه بگيرند پوست بيخ تازه آن را و بكوبند و آب آن را بگيرند و در طبق سفالى 

 ر زير سقف كه شبنم آن راها دكنند و در آفتاب گذارند و شب
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 251، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

ها ساخته در آفتاب خشك نمايند و از گرد و غبار محافظت نمايند و فاسد نسازد و چون به حد انعقاد رسد، قرص

 550باشد.عند الحاجة بكار برند و رنگ اين، سرخ ياقوتى مى

 عرق بهار/ عرق بهار نارنج/ ماء القداح

 

 آن كه مسماّ به ماء القداح و به فارسى به عرق بهار است.عرق بهار: عرق 

 طبيعت آن: در دوم گرم و خشك.

 خواص: افعال و خواص آن مفرح و مقوى ارواح،

اعضاء الرأس و الصدر و الغذا و النفض: جهت رفع ضعف دماغ و تفريح و تفتيح سدّه مصفات و نزلات و درد سينه و 

ت اشتها و باه و رافع آروغ و رياح و مغص و مداومت آن هفت روز، روزى دو خفقان و غشى و قولنج ريحى و تقوي

اوقيه با شكر و ربع درهم مرجان سوده جهت سپرز از مجربات و با آب كرفس جهت اخراج سنگ گرده و مثانه، و 

ر آشاميدن آن ناشتا جهت قطع اسهال رطوبى و حمول آن با پشم جهت ادرار طمث و اصلاح حال رحم و با شي

 اند.ماديان جهت اعانت بر حمل از مجربات دانسته

 خوابى.و اكثار بوييدن آن مورث بى

                                                           
 «.انجبار» (. همان، ذيل ماده1)  550



 
 و مصلح آن: گلاب.

 551ماند و در شيشه تا يك سال.و هوا مضر آن و قوت آن در ظرف جستى و يا مسى تا هفت سال باقى مى

 عرق بيد/ عرق خلاف برى

 

 عرق خلاف برى: كه بيد ساده نامند.

 دوم سرد و در اول خشك. طبيعت آن: در

هاى محرقه صفراويه و خواص: مفتح سده جگر و ملطف و رافع خفقان و تشنگى و جهت ضعف معده حار و تب

 جميع امراض حاره و رمد و صداع حار نافع.

 252، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

د گرد و غبار پاك بشوين هاى تازه هر قدر كه خواهند، ازصنعت آن: نيز مثل صنعت عرق برگ بارتنگ است كه برگ

 552و با چهار يا پنج وزن آن، آب خالص شيرين عرق كشند.

 عرق بيدمشك/ عرق خلاف بلخى/ عرق بهرامج

 

                                                           
 .861(. همان، ص 2)  551
 .347، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  552



 
 عرق خلاف بلخى: كه بهرامج نيز نامند و به فارسى بيدمشك و در شام شاه بيد گويند.

 دانند و اصلى ندارد.مىطبيعت آن: سرد و تر است در اول و جمعى در اول گرم و مايل به خشكى 

خواص: محلل و ملطف و مفتح سده خفيفه دماغى و مقوى دل و دماغ حار و مسكن صداع كه از بخار مواد حاره 

 باشد و ملين طبع و معين باه محرورين و مقوى احشا است و مانع صعود بخارات به دماغ و مانع غليان خون.

 اند كه مضر به شراسيف است.و گفته

 : گلاب و در جميع افعال قوى تر از ساير عرق بيد ساده است كه خلاف برى نامند.و مصلح آن

بگيرند هر قدر كه بخواهند و با هشت وزن آن يا  -آيدرا كه قبل از برگ برمى -صنعت آن: آن است كه گل آن

 زياده ]با[ آب خالص به دستور مقرر عرق كشند.

 553شود.ماند و زود فاسد مىنمى -و گل بسيار باشد كه آب كم -نكته: بدان كه عرق سنگين غليظ اين

 عرق دارچينى/ عرق دارصينى

 

 عرق دارچينى: محلل رياح و مقوى معده و كبد است.

                                                           
 .350و  347(. همان، ص 2)  553



 
صنعت آن: بگيرند دارچينى سيلانى اعلا و ريزه كنند و سه شبانه روز در پنج شش وزن آن، آب خالص شيرين 

 طور متعارف و سر آنبخيسانند، پس در قرع و انبيق عرق كشند به 

 253، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

را بپوشند و بگذارند تا سرد شود و عطرِ بالاى آن را بردارند و جدا نگاه دارند و عرق را در شيشه كنند و سر آن را 

 بسته نگاه دارند.

خواهند آب آن را تر مقدار شربت آن: وقت حاجت از شش مثقال تا دوازده مثقال استعمال نمايند و اگر سنگين

 554تر آب را زياده.كمتر نمايند و اگر سبك

 عصاره/ عصارات/ معصورات

 

 [ ذكر شد.عصارات: چون ربوب است و بعضى از ]آنها[ در باب ]ربوب

و بايد آن مقدار بجوشانند در ديگ سنگ بعد از آن كه خوب صاف كرده باشند تا به قوام آيد پس در ظرف شيشه 

چنان ار در آفتاب هر روز سه چهار بار بر هم زنند و چون خوب غليظ شود اگر خواهند همديا چينى يا قلعى

 استعمال كنند و الّا خشك كنند و در كاغذى پيچند و در مكانى كه باد راه نيابد نگه دارند.

                                                           
 .64(. همان، ص 1)  554



 
د، و انفتهو چون در ظرف طلا يا نقره باشد مدت ها در قوّت خود بماند و بعضى گويند: ده سال و بعضى پانزده گ

عصاره زرشك نزد من پانزده سال ماند و يك روز چشيدم در ذائقه خود باقى بود و »شيخ السدّيد ابن البيان گويد: 

 555«تغييرى در طعم آن به هم نرسيده بود.

 عرق رازيانه/ عرق رازيانج

 

 طبيعت عرق رازيانج: در دوم گرم و در اول خشك.

 كه خاكشى -هاى كهنه و با خبّهط و رافع رطوبات و با سكنجبين جهت تبخواص: مفتح و مدر و محلل رياح و اخلا

 سنگ شو نموده جهت هيضه بلغمى رطوبى نافع. -و شفترك نيز نامند

صنعت آن: بگيرند بذر رازيانج تازه خوب و از خاشاك و خاك و اشياى غريبه پاك سازند و يك شبانه روز در شش 

 عرق كشند به چندان آب خالص شيرين بخيسانند، پس

 

 254، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 556طريق مذكور اگر تند و سنگين خواهند و اگر سبك و ملايم خواهند آب را به حسب آن زياده نمايند.

 عرق شاهتره/ عرق شاهترج
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 عرق شاهتره: جهت امراض صفراوى و سوداوى نافع.

چهار من آب شيرين داخل نموده به طريق متعارف تره تر را، صاف نموده در يك من آن، صنعت آن: بگيرند شاه

تره خشك، پنج شش من آب داخل كرده عرق كشند، و اگر تره تازه نباشد در يك من شاهعرق كشند و اگر شاه

 557تره خشك را يك شبانه روز در آب بگذارند و بعد از آن عرق كشند بهتر است.شاه

 عرق كاسنى/ عرق هندبا

 

در  تر است وبدان كه عرق كاسنى در منافع در بعض موارد از آب برگ تازه آن ضعيف دستور گرفتن عرق كاسنى:

 تر.بعضى موارد قوى

صنعت آن: بگيرند برگ كاسنى تازه هر قدر كه خواهند و از خاك و غبار و غيرها پاك و صاف نمايند از غير شستن 

دستور متعارف عرق كشند و اگر برگ تازه كشى كرده، سه وزن آب صاف شيرين بر آن ريزند و به و در ديگ عرق

آن نباشد از خشك آن بگيرند و با پنج وزن آن و يا زياده از آب آن، يك شبانه روز بخيسانند پس عرق كشند، 

 558كشند.ليكن عرق خشك آن بسيار ضعيف العمل است و از تخم آن نيز به دستور عرق مى

 عرق گاوزبان/ عرق لسان الثور
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 .514(. همان، ص 3)  558



 
 

 559ى اعضا و سرسام و جنون و ماليخوليا و توحش و تقويت حرارت غريزى و نيكويى رنگ رخسار.عرق گاوزبان: مقو

 255، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

تر از جرم و مطبوخ آن است و و جهت امراض سوداوى و وسواس و خفقان سوداوى مفيد و در ساير افعال ضعيف

 اند.بعضى اقوا گفته

 560مقدار شربت آن تا چهار اوقيه.

صنعت آن: بگيرند عرق لسان الثور تازه و در يك من آن، شش من آب داخل كرده در ديگ كنند و به طريق 

تر خواهند آب را زياده كنند و اگر گاوزبان تازه نباشد از برگ خشك آن، عرق متعارف عرق كشند و اگر سبك

راض، داخل نموده، عرق كشند كشند بدان صورت كه در يك من آب، هشت من آب يا كمتر يا زياده به حسب اغ

و اگر براى زيادتى تقويت، قدرى ]از[ گل آن نيز اضافه نمايند بهتر است، و گاهى جهت تفريح و تقويت قلب مبرود 

 561بندند.المزاج قدرى عنبر بر سر نيچه مى

 عرق نيلوفر

 

                                                           
 .520(. همان، ص 4)  559
 «.لسان الثور» (. مخزن الادويه، ماده1)  560
 .520، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  561



 
ذات الجنب و ذات الريه  هاى صفراوى و حميات دقيه و جدرى و حصبه و سرفه حار وعرق نيلوفر: صداع حار و تب

 و خفقان حار را نافع است.

صنعت آن: بگيرند گل نيلوفر تازه و با چهار وزن آن، آب خالص شيرين در قرع و انبيق، مقطر نمايند و بعد سرد 

نگاه دارند و عند الحاجة به قدر مطلوب بياشامند و اگر تازه آن  -روى توتيا -شدن در شيشه و يا صراحى جست

 562خشك آن ربع و يا نصف آن اخذ نمايند. نباشد از

 عرق ورد احمر/ ماء الورد/ گلاب

 

 عرق ورد احمر: كه به عربى ماء الورد و به فارسى گلاب نامند.

طبيعت آن: مركب القوى مايل به سردى و با حرارت لطيفه و مايل به رطوبت و قوت قابضه است و بعضى سردى 

 اند.دانستهو خشكى آن را بسيار غالب 

 256، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

هاى بدنى و نيم گرم آن جهت نفث الدم و خشونت سينه و عوارض خواص: مقوى دل و دماغ و فم معده و قوت

نزله و درد معده و امعا و مغص بارد و حار و درد جگر و سردى آن و جهت خفقان حار و تقويت بدن، و با شراب 

و طلا كردن آن جهت دردسر حار و درد چشم و با قرنفل جهت درد سر بارد، و جهت زيادتى تفريح و بوييدن 

 لخلخه آن جهت تقويت دل و رافع غشى و بيهوشى و تقويت دماغ و حواس باطنى و نشاط نفس و رفع خمار مفيد.

                                                           
 «.وفرنيل» (. مخزن الادويه، ذيل ماده3)  562



 
 و بالخاصية مضر باه و سرفه و تب و باعث سفيدى موى.

 و مصلحش: جلاب و نبات.

 ه مثقال است و گلاب مكرر به قدر دو اوقيه مسهل است.مقدار شربتش: تا پانزد

صنعت آن: بگيرند برگ گل تمام شكفته خالى از اقماع و سبزى و در ديگى تازه قلعى پاكيزه كنند و به وزن آن 

آب شيرين صاف بر روى آن بريزند و به قرع و انبيق به طور متعارف عرق كشند و بگذارند تا سرد شود عطر آن را 

در شيشه كرده سر آن را محكم بسته نگاه دارند و باز ورق گل تازه بر آن عرق ريخته ثانياً عرق كشند و گرفته 

عطر آن را نيز به دستور گرفته با عطر اول ضم نمايند و عرق را در قرابه ها و شيشه كرده، در آفتاب بگذارند مدت 

عضى سه چهار پارچه سفال آب نديده را سرخ بيست روز تا چهل روز كه در آفتاب و شب تحت السماء باشد و ب

 اندازند تا از تكون لاويچه محفوظ ماند و بعد از چهل روز در سايه نگاه دارند و استعمال نمايند.نموده، در آن مى

باشد بسيار قوى الرايحة و آتشه و دوم را گلاب دوآتشه نامند و اگر عطر آن را نگيرند، مىو عرق اول را گلاب يك

هاى سبز و اقماع آن را براى تندى م و جيد و نيكو و در افعال و خواص مذكوره اقوا و بعضى قدرى از برگتندطع

 563كنند و اين نيكو نيست، پس داخل نبايد كرد.و زيادتى برآمدن عطر داخل مى

 255، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 عصاره بقله الحمقا

                                                           
 .505و  506، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  563



 
 

 خرفه است كه بوسيله كوبيدن و فشردن از آن جدا كنند.عصاره بقلة الحمقاء: منظور آب گرفته شده از 

چون آب آن را گرفته مقدار ده درم با نبات مقدار دو درهم و يا شكر بياشامند و خوردن پخته آن با اندك روغن و 

پياز برشته كرده، جهت قطع اسهال مرارى و تقويت امعا و حميات حاره و داخل مزورات صاحب تب و امراض حاره 

به غايت نافع، خصوص در بلدان و فصول حاره و چون محرور المزاجان لاغر و خشك، تناول نمايند ابدان  نموده

 ايشان را تر و فربه گرداند ....

عصاره آن را داخل اكتحال و بَرودات نموده نافع ... و حقنه به آب آن جهت وجع انثيين حار و سيلان فضول از 

 564امعاء و رحم مفيد.

 عصاره ريوند

 

 .1154: خلاصة الحكمة، ص -عصاره ريوند: ر. ك

 عصاره قثاء الحمار

 

                                                           
 «.بقلة الحمقا» (. مخزن الادويه، ذيل ماده1)  564



 
اى است، و قومى گويند كه بادنجان جنگلى است، و طايفه« كريله»عصاره قثاء الحمار: بعضى از اطباى هند گويند 

ك ياند و همه غلط است. و اين ضعيف در شام خشك و تر آن را ديدم نباتش و برخى چيز ديگر دانسته« حنظل»

زاجش تر است. مكند و از حنظل تلخشود و اندك خاردار و ثمر بسيار مىشبر و نيم و ثمرش قريب به نضج، شق مى

گرم است و خشك و از جمله ادويه مسهله سميه مغثى عظيم به حدى كه غشى آورد مداواى آن به قى كنند و 

 مداواى آن كه كُندش خورده باشد.

ازه باشد يا جوشانيده و آب آن را گرفته و صاف كرده به قوام آورند و به همان صنعت آن: كوفته و فشرده اگر ت

 565دستور معمول دارند.

 258، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 عصاره عنب الثعلب

 

 آيد.عصاره عنب الثعلب: منظور آبى است كه از فشردن گياه تاجريزى به دست مى

 گوش و بينى.قطور آب برگ آن نيم گرم چند مرتبه جهت امراض 

                                                           
 .214(. محمد صالح هروى؛ قرابادين صالحى) تحفة الصالحين(، ص 2)  565



 
[ منوم، جهت غرب و تقويت بصر و ساييدن شيافات نافعه چشم العين: عصاره برگ همه انواع آن حتى ]كاكنج

 جهت اوجاع عين در آب آن.

بدل آن: آب خالص و بدل سفيده بيضه مرغ انسب. و قطور عصاره نبات آن به تمامه جهت زخمى و آسيبى كه به 

 566چشم رسد مؤثر.

 عطر

 

است و به فتح خشبو و خشبو شدن. و عطرهاى زير با خواص و روش ساخت در قرابادين « خشبويى»عنى عطر: به م

عطر مجموعه، عطر صندل، عطر عنبر،  -عليه السلام -عطر منسوب به امام رضا -كبير ذكر شده است: عطر فتنه

 567عطر عود هندى، عطر كيورا و عطر كيتكى و عطر ورد احمر.

 عطر

 

 568[ خوشبويى.[ بوى خوش، و به كسر ]عين]عينعطر: به فتح 

 عصاره انار شيرين شيرين/ عصاره پوست انار شيرين

                                                           
 «.عنب الثعلب» (. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مخزن الادويه، ذيل ماده1)  566
 .362، ص 2جوامع) قرابادين كبير(، ج (. مجمع ال2)  567
 .48، ص 1(. همان، ج 3)  568



 
 

 عصاره انار شيرين: نور چشم را بيفزايد و حفظ صحت آن كند و خارش و سوزش آن را زايل سازد.

ه مد گردد، پس بصنعت آن: آب انار شيرين با شحم فشرده باشند در شيشه كنند و در آفتاب گرم نهند تا منج

 569ميل در چشم كشند.

 257، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

... و گل انار در افعال مانند گلنار فارسى است. و ذرور آن جهت قطع خون بن دندان و التيام جراحات و قلاع و 

فتق، و مضمضه به طبيخ آن جهت استحكام دندان متحرك و قطع آمدن خون از لثه و رفع قلاع، و ضماد گل آن 

با برگ گرم تازه بر فم معده جهت رفع قى مفرط، و قطور عصاره گل آن با گلاب در چشم جهت منع انصباب مواد 

بدان و تحليل ورم آن، و با آب عنب الثعلب و با آب برگ لسان الحمل جهت قرحه احليل و نشف رطوبت و اندمال 

تداى داخس و با سركه جهت حمره كه باد آن و انصباب مواد بدان، و با آب قراح جهت سحج موزه و كفش و اب

سرخ است مفيد و با دُردى خمر جهت جشاى عارض در چشم به شرط مداومت بر آن. و عصاره پوست رمان و 

 570شحم آن قائم مقام عصاره گل آن است و به دستور عقيد عصاره درخت آن كه در اواخر ربيع گرفته باشند.

 عطوس/ عطوسات معطس

 

                                                           
 .213(. محمد صالح هروى؛ قرابادين صالحى) تحفة الصالحين(، ص 4)  569
 «.رمان حامض» (. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مخزن الادويه، ذيل ماده1)  570



 
، و آن دوايى را نامند كه به قوت حرارت و نفوذ خود تحريك مواد دماغى نمايد به «آورنده عطسه»معطس: يعنى 

 571جانب خيشوم، و به عطسه دفع سازد.

 غرغره/ غراغر

 

جا حركت دادن مايعات است در حلق، اعم غَرْغَره: به معنى آواز مختلف است كه از حلق برآيد و مراد از آن در اين

 572نبرند.از آن كه فرو برند يا 

 فتايل مسهله/ فتيله لينه

 

فتيله لينه: خطمى، بوره، بالسّوية؛ نرم ساييده از حرير گذرانيده با شكر سرخ كه به قوام آورده باشند بسرشند و 

 ها بطريق معلوم بسازند و اگر به جاى شكر ترنجبين كنند در فعل اقوا است.شافه

تر خطمى، دو جزء؛ نمك، يك جزء؛ به دستور فتيله بسازند و اگر قوىتر است: بنفشه، سه جزء؛ فتيله ديگر: كه قوى

هاى حاره ادخال ادويه مزبور جايز خواهند شحم حنظل و زهره گاو و بوره به قدر احتياج اضافه كنند و در تب

 نيست، و چون فلوس خيارشنبر را با

 260، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 .45، ص 1(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  571
 .376، ص 2 (. همان، ج3)  572



 
وده مشوى و بوره و خطمى و شحم حنظل و امثال آن اضافه كنند بسيار ترنجبين يا با شكر به قوام آورند و محم

 573نمايد.شود و سرگين موش بسيار تقويت مىقوى الفعل مى

 فتيله/ فتايل

 

فَتِيلَه: دوايى است كه كوبيده، خمير كرده، باريك به مقدار انگشت يا زياده و يا كمتر در باريكى و سطبرى و طولانى 

 574حاجت كه در جوف اعضا و جروح و قروح بينى، گوش، احليل و دبر، فرج گذارند.و كوتاهى، به قدر 

 فرزجه

 

فرزجه: پشم پاره يا خرقه را نامند كه تر كرده و با ادويه خشك سوده و آلوده كرده و يا به ادويه رطبه آلوده؛ زن 

قوى الاثر است؛ زيرا كه به واسطه به خود بردارد و فعل و منفعت فرزجات و حمولات در امراض رحم و قُبلُ بسيار 

گردد، يعنى تا از ممر حلق به معده و از معده به ديگر اعضا بُعد مسافت قوت دواى مشروب و مأكول ضعيف مى

ماند كه فعل آن در ازاله مرض قوى گذشته تا به آن محل كه مطلوب است برسد، چندان قوت در دوا باقى نمى

چنين فعل شياف در امراض مقعده و ن به اين طريق انفع خواهد بود و همباشد، پس در اين صورت استعمال آ

 575اطليه در امراض جلديه و اين معنى بر طبيب پوشيده نيست.

                                                           
 .357(. محمد مؤمن حسينى طبيب؛ تحفه حكيم مؤمن) تحفة المؤمنين(، ص 1)  573
 .408، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  574
 .407(. همان، ص 3)  575



 
 فلدفيون

 

فلدفيون: نافع از براى لثه داميه و قروح خبيثه لثه و تعفن لثه را زايل كند و خون لثه را قطع كند، آكله و قروح 

و لثه را به اصلاح آورد و لثه را محكم كند و لثه مسترخيه را نافع بود و ناصور لثه و فرج و خبيثه دهان و اكله فم 

 مقعده را نافع باشد.

صنعت آن: نوره آب نديده، سه درم؛ شب يمانى، دو درم؛ نمك اندرانى سوخته، يك درم و نيم؛ اقاقيا، دو درم و 

ر يك، دو درم و نيم؛ نوشادر، چهار دانگ درمى؛ همه را سحق نيم؛ مر صافى، سه درم؛ زرنيخ زرد و زرنيخ سرخ، از ه

 بليغ نموده به خل الآس عتيق

 261، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

مخلوط كرده، خَلطى غليظ و به روى آجر نو آب نديده پهن كرده در سايه بگذارند تا خشك شود و بعد از آن 

 اى از آن را و سحق نمودهها نموده نگاه دارند و هرگاه خواسته باشند استعمال نمايند، بگيرند قطعهبردارند و قطعه

ند، بعد از آن بر روى اين دوا گذارند؛ چنانچه بسيار بر و بپيچند بر انگشت خرقه كتانى و در سركه انگورى فرو بر

چنين بر فرج و مقعده تا زمانى كه از اعضاى ها و همآن چسبيده نشود بعد از آن بمالند بر لثه و عمور و بيخ دندان

نگورى امذكوره خون روان باشد و بعد از آن مضمضه نمايند به سركه انگورى و آب و يا بشويند آن عضو را به سركه 

و آب كه در هر دو صورت جوشانيده باشند در آن آب و سركه، اطراف آس با روغن گل سرخ، و بعد از آن دو سه 



 
روز رها كنند، پس ديگر بار به موجب مذكوره اعاده نمايند اگر احتياج باقى باشد و اين بهترين معالجه است از 

 576براى امراض مذكوره.

 فقاع آرد جو

 

اند آن نامند، و گفته« بوزه»نيز ديده شده و به رومى، بقاعين و به فارسى، « روفونس»و « روفوس» فُقاّع: به يونانى

 و به فارسى سوراك آب خوانند.« فقاعه»گيرند و واحد آن نامند كه كف آن را مىرا فقاع از آن جهت مى

و حدت و آن مصنوع از اكثر  ماهيت آن: اسم انواع نبيذ است و طعم آن مركب از اندك شيرينى و ترشى و تلخى

باشد مانند جو و برنج و ارزن و ذرت و نان حوارى، يعنى نان سفيد فطير با نعناع و كرفس و از مويز و حبوب مى

كنند بر آن فلفل و سنبل الطيب و قرنفل و سداب خرما و شكر و نيشكر و عسل و امثال اينها نيز و گاه اضافه مى

 و امثال اينها.

باشد و بالجمله ابرد همه شعيرى، پس خبزى و احرّ همه سازند مختلف مىه حسب آنچه از آن مىطبيعت آن: ب

عسلى مفوه است، پس عسل غير مفوه، پس تمر يعنى خرمايى و اعدل همه زبيبى است كه با حبّ الرمان سازند. 

 گرو قليلى طرخون چيزى دي و كسى كه اراده اصلاح و خوشبويى آن نمايد بايد كه به غير از مصطكى و برگ نعناع

 

 262، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 .414(. همان، ص 1)  576



 
زياده نكند ... و متّخذ از شعير مدر بول و مرطب بدن و جهت سرفه و امراض حاره ريه نافع و مضرّ گرده و مثانه 

....577 

 فلافلى/ جوارش فلافلى

 

 جوارش فلافى: به نسخه صاحب منهاج.

در بدن غالب باشد و سوء استمراء و بادهاى غليظ و تب ربع و  خواص: سردى معده و جگر و بسيارى رطوبت كه

 هاى بلغمى مزمن را سودمند است و بول براند.تب

صنعت آن: فلفلين، دارفلفل، از هر يك، چهار درم؛ زنجبيل، تخم كرفس، سيساليوس، سليخه، اسارون، زرشك 

 ته بسرشند.منقى، از هر يك، يك درم؛ كوفته، بيخته، با سه چندان عسل كف گرف

 578شربتى: از يك درم تا دو درم است.

 فلونيا/ افلونيا

 

اى نيز گويند و آن عمده و اصل ادويه مركبه -به غير همزه -افلونيا: بدان كه افلونيا لغت رومى است و آن را فلونيا

 است كه اصل و عمود در آنها افيون است.

                                                           
 «.فقاع» ، ماده655(. مخزن الادويه، ص 1)  577
 .414، ص 2الجوامع) قرابادين كبير(، ج (. مجمع 2)  578



 
قدم از اين هر دو افلونيا، روميه است كه منسوب است به و اصل افلونيا دو قسم است: روميه و فارسيه و اصل و م

 579نيز گويند. -به غير يا -«افلن»حكيم رومى طرسوسى و او را « افلين»

 فلونياى رومى

 

نموده  كه در قانون ذكر -رحمه الله تعالى -فونياى رومى: اصل نسخه افلونياى روميه به زعم شيخ ابو على بن سينا

 580معروف است به برشعثا.معجونى است كه بالفعل 

 «.برشعثا»: به مدخل -ر. ك

 263، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 فودنجى

 

هاى كهنه را سود و حميات بلغمى و تب ربع و تب -كه سبب آن برودت باشد -فودنجى: درد معده را و درد جگر

 دارد و نفخ و رياح غليظه را تحليل دهد.

                                                           
 .328، ص 1(. همان، ج 3)  579
 .328(. همان، ص 4)  580



 
فطراساليون، سيساليوس، از هر يك، دوازده درم؛ تخم كرفس، بابونه، حاشا، صنعت آن: پودنه نهرى، پودنه كوهى، 

از هر يك، چهار درم؛ كاشم، پانزده درم؛ فلفل سياه، چهل و چهار درم؛ كوفته، بيخته با سه وزن ادويه، عسل مصفاّ 

 معجون سازند.

 581شربتى: يك درم با آب گرم.

 قَليه/ قلايا

 

شده و به استعمال گوشتى كه در روغن ميان ديگ بريان كرده نانخورش سازند. قليه: گوشت بر تابه بريان كرده 

 ، قلايا ]مهذب الاسماء[.6]غياث اللغات از كشف و منتخب بحر الجواهر[. ج 

 هايى[. قطعهخورشى است كه در آن گوشت هست و اقسامى دارد مثل قليه اسفناج و قليه آلوچه. ]فرهنگ نظام

 ا پياز و برخى از سبزيجات.از گوشت كه سرخ كنند ب

 582[.طعامى است از گوشت و پياز و كدو يا اسفناج يا بادنجان درست كنند. ]يادداشت مؤلف

 به همين صورت است قليه كدو، قليه زرشك، قليه تمر هندى، و قليه آلو.

 قليه: كعطيه مايقلى من اللحّم المقطع فى القدر بلا واسطة.

                                                           
 .415، ص 2(. همان، ج 1)  581
 «.قليه» نامه دهخدا، ذيل ماده(. على اكبر دهخدا؛ لغت2)  582



 
 583باب نصر فهو مقلوّ و من باب ضرب القلى فهو مقلى.ج قلايا و قلو بريان كردن من 

 قرص

 

ست تمام كننده ترياق كبير ا -«اندروماخس ثانى»قرص: بدان كه اقراص را بابى وسيع است و مفتح اين باب ابتداء 

 و تركيب اقراص -كه تركيب ترياق افاعى نموده است

 264، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

و قريب است به حبوب در احوال و مرتبه و اقراص متوسط ميان سفوف و معاجين هاى ادويه است موجب حفظ قوت

 584ماند.است و قوت اكثر اقراص تا چهار سال باقى مى

بعد از اختيار ادويه منقى از خاك و غبار  -صاحب ترياق فاروق و فلاسفه -قرص: مخترع آن اندروماخس قديم است

دا جدا كوفته و بيخته چون غبار وزن نموده به هم آميزند و بسيار سحق كه كهنه باشد و پوسيده و نابكار نباشد، ج

كنند و با عرق و شراب و مائيات كه به آن منسوب است سرشته، مبالغه در كوفتن و سرشتن و سحق و صلايه آن 

ها سازند گرد و مدور، آنچه شربتش يك درم است، يك درم قرص كنند و آنچه يك مثقال است، نمايند و قرص

يك مثقال و على هذا القياس و قرص كه به جهت رفع صداع و شقيقه است و آن را قرص مثلث گويند سه پهلو 

 بسازند تا از ديگران ممتاز باشد و به غلط خورده نشود.

                                                           
 «.قليه» (. محمد بن يوسف الطبيب الهروى؛ بحر الجواهر، ذيل ماده3)  583
 .417، ص 2خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج  (. محمد حسين عقيلى1)  584



 
چنين به قدر شربت آن كه دو دانگ است يا بيشتر اضافه ننمايند پس در پشت غربال نهاده و قرص ذراريح را هم

دورتر، كه به يكديگر نچسبد و بگذارند در سايه تا خوب بخشكد، آنگاه در ظرف شيشه يا چينى كرده نگاه از هم 

دارند تا رطوبتى در جسمش اى از گرد و غبار محفوظ مىكنند و به پارچهدارند و هر روز از اين رو به آن رو مى

 نماند.

سهل است در حال كه تركيب شود تا شش ماه اثر بخشد ها است و آنچه مها و بيمارىاما قوت آن: آنچه براى تب

و فايده كند و بعد از شش ماه ضعيف شود و آنچه مشتمل است بر ادويه كبار و افيون دار است تا چهار سال اثر 

 چنين.دارد و قوى است و بعضى تا دو سال و آنچه در صموغ و مثلث خيسانيده باشند هم

بعد از خشك شدن، قرص را كوفته و ساييده با آب يا شراب يا لعاب يا كشكاب  اماّ طريق تناول آن: چنان است كه

تر و بعد از آن يا هرچه براى آن مقرر شده، ممزوج كنند و بياشامند و در تابستان اندك سرد و در زمستان گرم

ك و و بيدمش ديگر آب يا چيزى ديگر از اشربه بياشامند و اگر عطش غلبه كند، مياه مناسبه مقويه چون گلاب

 585عرقيات مفرحه چون لسان الثور و بادرنجبويه قدرى بنوشند و در احتماء كوشند.

 265، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 [ انجبار]قرص

 

                                                           
 .223(. محمد صالح هروي؛ قرابادين صالحي) تحفة الصالحين(، ص 2)  585



 
 قرص انجبار: منقول از خط نواب ميرزا محمد باقر حسينى از بياض مجربات معزى اليه.

 خون از بواسير را نافع است.خواص: نفث الدم و سحج و قروح امعا و كثرت طمث و آمدن 

صنعت آن: پوست بيخ انجبار شامى، چهار درم؛ گل سرخ منزوع الاقماع، صمغ عربى، كتيرا، كهرباى شمعى، از هر 

يك، سه درم؛ نشاسته، گل ارمنى، بسد، طباشير سفيد، ربّ السوس، گلنار فارسى، از هر يك، دو درم؛ اقاقيا، يك 

 بّ مورد سرشته، اقراص سازند و در سايه پشت غربال پهن كنند تا خشك شود.درم و نيم؛ كوفته و بيخته به ر

 586شربتى: يك مثقال.

 قرص بنفشه

 

 قرص بنفشه: منقول از كامل الصناعة.

 خواص: نافع از براى درد چشم و درد سر و درد شقيقه و دوار و ظلمت بصر و رمد را نيز زايل كند.

مجوف يك درم؛ ربّ السوس نيم درم؛ سقمونياى مشوى نيم دانگ؛  صنعت آن: گل بنفشه دو درم؛ تربد سفيد

 اقراص سازند.

 شربتى: از يك درم تا يك مثقال.

                                                           
 .454، ص 1(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  586



 
 587و خاصيتش اسهال صفراء و بلغم باشد.

 قرص بنفشه مسهل

 

 هاى مركب از بلغم و صفراء و سرفه را مفيد بود.قرص بنفشه مسهل: قولنج بگشايد و خداوند ضيق النفس و تب

آن: گل بنفشه خشك ده درم؛ تربد سفيد مدبر پنج درم؛ رب السوس، سه درم و نيم؛ سقمونياى مشوى، صنعت 

 سه درم؛ مصطكى رومى، يك درم و نيم؛ كتيرا سفيد، نيم درم تا يك درم؛ كوفته، بيخته اقراص سازند.

 266، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 شربتى: دو درم و نيم با جلاب سكرى.

طبيخ زبيب و انجير با فلوس خيارشنبر كه در طبيخ، حل كرده صافى نموده به روغن بادام  و به جهت قولنج در

 شيرين داخل كرده بياشامند.

 قرص بنفسج مسهل: به نسخه محمود بن الياس كه در حاوى ذكر كرده.

را زايل خواص: در نفع از براى درد چشم و درد سر و درد شقيقه و دوار و ظلمت چشم بسيار قوى است و رمد 

 گرداند.

                                                           
 .558(. همان، ص 2)  587



 
صنعت آن: گل بنفشه خشك، دو درم؛ تربد سفيد، يك درم؛ ربّ السوس، نيم درم؛ پوست هليله زرد، نيم درم؛ 

 588سقمونياى مشوى، يك دانگ و دو حبه؛ كوفته، بيخته حب سازند. مجموع يك شربت است.

 قرص خشخاش

 

ذات الرية و ذات الجنب و حرقة البول و بول قرص خشخاش: نافع است از براى قروح سينه و ريه و درد سينه و 

 الدم و قرحه گرده و مثانه و نفث الدم و اسهال خونى و سرفه و تب.

صنعت آن: غنچه گل سرخ منزوع الاقماع، صمغ عربى، از هر يك، چهار درم؛ نشاسته، كتيرا، ربّ السوس، از هر 

ه درم؛ طباشير سفيد، پنج درم؛ زعفران، دو يك، دو درم؛ تخم خشخاش سفيد، تخم خشخاش سياه، از هر يك، س

 دانگ؛ كوفته و بيخته به آب سرشته اقراص سازند.

 شربتى: از يك درم تا يك مثقال با شراب خشخاش.

 589گردد ....و قوتش تا شش ماه باقى است و بعد از آن ضعيف مى

 قرص ريوند

 

 قرص ريوند: كه شيخ الرئيس در قرابادين قانون آورده.

                                                           
 .557(. همان، ص 1)  588
 .406(. همان، ص 2)  589



 
 265، ص: 3كمة، جخلاصة الح

هاى كهنه و صلابت كبد و جسائت و اورام آن و از براى ضرر ضربه كه بر اعضا و احشا خواص: نافع است از براى تب

 رسد.

صنعت آن: ريوند چينى، هشت درم؛ فوة الصبغ، عود، لك، از هر يك، چهار درم؛ تخم كرفس، غافث، انيسون، از هر 

 سازند هر قرصى يك مثقال. يك، سه درم؛ كوفته و بيخته اقراص

 شربتى: يك قرص با سكنجبين.

تذكّر: و در نسخه ميزان الطبايع به جاى عود، لكِ مغسول است و گفته با ترنجبين محلول در آب صافى نموده 

 سرشته اقراص سازند. و اين نسخه شش جزء است.

 590و مزاجش گرم است در يك درجه و ثلث درجه و خشك است در آخر درجه سوم.

 قرص زرشك صغير/ قرص انبرباريس صغير

 

 قرص انبرباريس صغير: به نسخه سيد اسماعيل كه در ذخيره ذكر كرده.

 هاى گرم را سود دارد.هاى جگر گرم و تبخواص: گفته كه اين قرص نافع است از براى بيمارى

                                                           
 .132، ص 2(. همان، ج 1 ) 590



 
از هر يك، سه درم؛ گل  صنعت آن: انبرباريس، ده درم؛ تخم كاسنى، تخم خرفه مقشر، مغز تخم خيار بادرنگ،

سرخ منزوع الاقماع، پنج درم؛ ريوند چينى، يك درم؛ سنبل الطيب، نيم درم؛ كوفته، بيخته به لعاب بزرقطونا 

 سرشته اقراص سازند و بر پشت غربال پهن كرده در سايه خشك نمايند.

 شربتى: يك مثقال تا دو درم با سكنجبين.

 و قوّتش تا شش ماه باقى است.

اى كه محمود بن الياس در حاوى صغير ذكر كرده وزن انبرباريس، پانزده درم و وزن سنبل الطيب، در نسخهتذكر: 

 يك درم است.

 591و گفته كه شربتى از اين قرص يك مثقال است.

 268، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 قرص طباشير

 

باشى منقول از خط معزى اليه قرص طباشير: به نسخه نواب ميرزا محمد باقر بن حكيم عماد الدين محمد حكيم

گفته كه اين همه اختلافات كه در قرص طباشير است به جهت اختلاف امزجه است و اختلاف اعراض و اغراض و 

                                                           
 .352، ص 1(. همان، ج 2)  591



 
ها كه واقع باشد، و و ديگر غرضطبيب حاذق كه عارف به امزجه اشخاص باشد از براى شخصى به حسب مزاج ا

 كند تا موافق غرض آن گردد.كم و زياد در اخلاط اين قرص و در اوزان آن البته مى

بايد كه امثال بعضى از اين ادويه باشند، مثل: تخم كاسنى و تخم و مجملى در قاعده اين قرص اين است كه مى

ز تخم كدوى شيرين و طباشير سفيد و گل سرخ و خرفه مقشر و مغز تخم خيار و مغز تخم خيار بادرنگ و مغ

صندل سرخ و صندل سفيد و تخم حماض و كافور قيصورى و گل نيلوفر و گل بنفشه و ربّ السوس و كتيرا و 

نشاسته و صمغ عربى و گل ارمنى و گل مختوم و زرشك منقى و سماق و غيرها در هر وقت به واسطه مصلحتى 

ت نمايد؛ مثلاً اگر به جهت حرارنمايد به وزنى كه مصلحت اقتضا كند و تركيب مىىبعضى از اين ادويه را اختيار م

نمايد دواهايى كه به آن بيشتر خصوصيت داشته باشد اختيار كند، چون: صندلين و كافور دل و خفقان تركيب مى

 و تخم خرفه و گل سرخ و تخم كاهو و تخم خيارين.

رشك و تخم كاسنى و ديگر اغراض و در امراض كبد مثل ريوند چينى و اگر براى حرارت كبد تركيب كند مثل ز

اختيار كند و از جهت سرفه و خشونت صدر؛ كتيرا و ربّ السوس و صمغ عربى و امثال اينها در آن داخل نمايد و 

در وقت قبض طبيعت؛ گل بنفشه، گل نيلوفر، مغز تخم كدوى شيرين و بهدانه و ترنجبين داخل كند و در وقت 

يين طبيعت؛ گل ارمنى و گل مختوم و تخم حماض. و از جهت تقويت معده گل سرخ و گلنار فارسى و حبّ تل

 الآس و سماق داخل كند.

 592چنين اغراض و دقائق بسيار است و بر تركيب كننده پوشيده نيست ...!و هم

 267، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 .324و  323، ص 2(. همان، ج 1)  592



 
 

 قرص طباشير قابض

 

 اسهال صفراوى و حميات حاره.قرص طباشير قابض: نافع از براى 

صنعت آن: طباشير سفيد، گل سرخ منزوع الاقماع، از هر يك، پنج درم؛ گلنار فارسى، دو درم و نيم؛ كوفته، بيخته 

 اقراص سازند.

 مقدار شربت: شربتى دو درم.

 م؛ داخل استتذكر: در نسخه ديگر اين قرص، وزن گلنار، دو درم؛ و هريك از صمغ عربى و نشاسته، يك درم و ني

 اجزا را كوفته، بيخته اقراص سازند هر قرصى دو درم.

مقدار شربت: شربتى يك قرص با يك اوقيه رب به شيرين و آب سويق جو و اگر در يك شربت از آن مقدار يك 

 593گردد در عمل اقوا.حبه افيون زياده كنند مى

 قرص طباشير ملين

 

                                                           
 .325(. همان، ص 1)  593



 
وع الاقماع، از هر يك، پنج مثقال؛ صندل سفيد به گلاب سوده، صنعت قرص طباشير: طباشير سفيد، گل سرخ منز

يك مثقال؛ مغز تخم كدوى شيرين، سه مثقال؛ مغز تخم خيارين، مغز بهدانه، ربّ السوس، زرشك منقى، صمغ 

 عربى، كتيرا، از هر يك، دو مثقال؛ اجزا كوفته، بيخته؛ دو مثقال ترنجبين را در گلاب حل كرده، صافى نموده، اجزا

را به آن سرشته اقراص سازند و اگر خواسته باشند كه تليين آن زياده شود، ريوند چينى، غاريقون سفيد، از هر 

 يك، سه مثقال؛ اضافه اجزاى آن نمايند.

 594مقدار شربت: شربتى از آن، يك مثقال.

 قرص طحال

 

اند كه از مجربات ماست. و فرموده -رحمه الله تعالى -قرص طحال: منقول از معالجات طحال قانون شيخ الرئيس

 فى الحقيقة چنين است و به تجربه رسيده است.

 

 250، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: پرسياوشان، پوست بيخ كبر، تخم خرفه مقشر، سداب، تخم پنجنگشت، زوفاى خشك، اجزا مساوى؛ 

 كوفته و بيخته اقراص سازند.

                                                           
 .330(. همان، ص 2)  594



 
 شربتى: تا سه درم با سكنجبين ساده.

 [ با طبيخ بيخ كبر و پرسياوشان و بيخ گز و زوفاى خشك وبدان كه: هرگاه سرفه باشد با سكنجبين نشايد ]بلكه

اصل السوس مقشر، از هر يك، نيم درم و قليلى بهدانه و اگر حرارت بسيار غالب باشد با شيره تخم خرفه مقشر 

 595بياشامند.

 قرص كافور

 

 قرص كافور: از شيخ الرئيس.

ته كه اين قرص مجرب است از براى التهاب معده و كبد و انداختن خيو به قى و نفث الدم و از براى خواص: گف

 عطش و حميات حاره و سل و دق.

صنعت آن: طباشير سفيد چهار درم؛ ورق گل سرخ ده درم؛ عود قمارى خام، قاقله، ربّ السوس، از هر يك، سه 

ز هر يك، دو درم؛ زعفران، كافور قيصورى، از هر يك، يك درم؛ درم؛ نبات سفيد، ترنجبين، مغز تخم خيارين، ا

 ادويه ]را[ كوفته و بيخته به لعاب بزرقطونا سرشته اقراص سازند هر قرصى يك درم و در سايه خشك نمايند.

 596شربتى: تا دو درم.

 قرص كاكنج

                                                           
 .424(. همان، ص 1)  595
 .453(. همان، ص 2)  596



 
 

 قرص كاكنج: قروح مزمنه گرده و مثانه را نافع است و ادرار بول كند.

آن: بزركاكنج، مغز تخم خيارين، مغز تخم خربزه، مغز بادام شيرين مقشر، ربّ السوس، نشاسته، صمغ صنعت 

الاخوين، كتيرا، از هر يك، ده درم؛ تخم كرفس، دو درم؛ افيون، يك درم؛ كوفته و بيخته به آب سرد عربى، دم

 سرشته، اقراص سازند و در سايه خشك نمايند.

 قال.شربتى: از يك درم تا يك مث

 251، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 اين قرص بى تخم خربزه يازده جزء است سرد در يك درجه و نيم است و خشك در آخر درجه دوم.

 597]تذكر:[ در نسخه شفائى تخم كرفس داخل نيست.

 قرص كهربا

 

ون باشد و بالجمله خ قرص كهربا: بواسير داميه و ذوسنطاريا و نفث الدم و قى الدّم و بول الدم و افراط طمث را نافع

 آمدن از هر موضع كه باشد باز دارد و معده را قوت دهد.

                                                           
 .456(. همان، ص 1)  597



 
الاخوين، بسد محرق مغسول، سرطان سوخته، پوست تخم مرغ سوخته، صنعت آن: كهرباى شمعى، اقاقيا، دم

، رمصطكى سوخته، كندر، از هر يك، يك درم؛ نشاسته، كتيرا، صمغ عربى، از هر يك، نيم درم؛ تخم خرفه مقش

گشنيز خشك بريان، تخم حماض، از هر يك، دو درم؛ افيون، بزر البنج سفيد محرق، از هر يك، ربع درمى؛ مجموع 

 را كوفته و بيخته به لعاب اسبغول يا لعاب بزر لسان الحمل سرشته اقراص سازند.

 شربتى: يك درم.

 598است. و در نسخه ديگر تخم كاهوى مقشر، طباشير سفيد، از هر يك، دو درم داخل

 قرص مبارك

 

 قرص مبارك: تب دق و محرق و يرقان را نافع باشد و تشنگى بنشاند.

صنعت آن: ورق گل سرخ، ترنجبين، از هر يك، پنج درم؛ طباشير سفيد، مغز تخم خيارين، از هر يك، دو و نيم 

ك دانگ و نيم؛ كوفته؛ درم؛ تخم كاهو، سه درم و نيم؛ مغز تخم كدو، دو درم؛ ربّ السوس، يك مثقال؛ كافور، ي

 599بيخته، با لعاب بزرقطونا كه به شيرازى بنكو نامند قرص سازند.

 252، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

                                                           
 .481(. همان، ص 2)  598
 .1318 : خلاصة الحكمة، ص-. و نيز ر. ك425(. همان، ص 3)  599



 
 قرص مثلث/ قرص طريفلون

 

است. و اين قرص را « قرص مثلث»قرص طريفلون: اين قرص از تراكيب قدماى اطباى يونان است، و معنى آن 

داود انطاكى در تذكره آورده كه اين قرص را به شكل مثلث به اين سبب  نيز نامند، ... و شيخ« قرص منوم»

سازند كه ممتاز باشد از اقراص ديگر كه به اين امتياز حذر كرده شود از استعمال آنها به خوردن، به جهت آن مى

 كه خوردن اين قرص مضر، بلكه اگر قدرى زياده خورده شود مهلك است ....

 مسكن درد اقسام صداع حار و ضربان و موجب خواب است.خواص: بالجمله اين قرص 

صنعت آن به نسخه شيخ الرئيس: افيون، زعفران، بزر البنج سفيد، مرّ مكى، پوست بيخ لفاح، اجزا متساوى؛ كوفته، 

 بيخته به آب برگ كاهوى تازه سرشته اقراص سازند و در وقت حاجت به آب سوده بر صدغين طلا نمايند.

خه قلانسى گفته كه در وقت حاجت يك قرص را به آب گشنيز تازه و آب كاهوى تازه سوده بر جبهه تذكر: و در نس

 600و صدغين طلا نمايند.

 قرص مسهل

 

 قرص مسهل: تأليف حكيم مير محمد مؤمن.

                                                           
 .485، ص 1(. همان، ج 1)  600



 
 غائله وهاى مركبه و رفع قولنج ثفلى به غايت نافع و سريع العمل و بىخواص: گفته كه در امراض حاره و تب

 هاى مسهله است.بهترين اقسام قرص

صنعت آن: بنفشه، پنج درم؛ مصطكى، انيسون، از هر يك، يك درم؛ گل سرخ، طباشير، نشاسته، كتيرا، از هر يك، 

 دو درم؛ حب الملوك پاك كرده، ده عدد؛ با لعاب بزرقطونا قرص ساخته.

ب استعمال نمايند و چون حبّ الملوك را با هاى مناسمقدار شربت: از نيم مثقال تا يك مثقال با شيره ها و آب

 601كتيرا و انيسون و مصطكى ساييده، دو سه روز در آب ليمو بخيسانند، بهترين تدابير آن است.

 253، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 قرص ورد

 

غذا قرص ورد: اطفاى حرارت كند و نافع است از براى وجع معده و مقوى معده است و منع آمدن و ايستاده شدن 

هاى بلغمى و كند، و نافع است از براى حرارت و التهاب و رطوبت و انقلاب معده و از براى تببه فم معده مى

 هاى مركبه كهنه و التهاب و احتراق.تب

                                                           
 .425، ص 2(. همان، ج 2)  601



 
صنعت آن: گل سرخ، شش مثقال؛ اصل السوس، چهار مثقال؛ سنبل الطيب، دو مثقال؛ كوفته و بيخته به ميپختج 

 هر قرصى يك درم.سرشته اقراص سازند. 

 شربتى: تا دو قرص.

نقل كرده وزن سنبل الطيب، يك مثقال « اسقليارس»]تذكّر:[ و در نسخه محمود بن الياس در حاوى صغير از 

 602است.

 قرص ورد صغير/ قرص گل صغير

 

 قرص ورد: به نسخه جمهور.

هاى كهنه را زايل هاى بلغمى و تبتبخواص: نافع از براى درد معده و رطوبات را از معده جلا دهد و پاك كند و 

 كند.

صنعت آن: موافق نسخه شيخ الرئيس كه در قرابادين قانون ذكر كرده، بگيرند: گل سرخ پاك كرده از اقماع، بيست 

 درم؛ اصل السوس، سنبل الطيب، از هر يك، ده درم.

بيخته به مثلث سرشته، اقراص  تذكر: و در نسخه ديگر به عوض اصل السوس، ربّ السوس است. اجزا را كوفته و

 سازند و در سايه خشك نمايند.

                                                           
 .510(. همان، ص 1)  602



 
 شربتى: دو درم با سكنجبين بزورى.

و مزاج اين گرم است در نيم درجه و خشك است در سه ربع درجه. و چون بيفزايند بر اين قرص شش درم 

 603مسهل صفرا. گردد اقوا وسقمونياى مشوى و به جاى مثلث اجزاء را به گلاب سرشته اقراص سازند، مى

 604آمده است.« قرص گل صغير»تذكر: قرص فوق در تحفه حكيم مؤمن به عنوان 

 254، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 قطورات/ قطور

 

قُطُور: آنچه را از اشياى سياله كه در چشم و بينى و گوش و غير آن چكانند نامند و بدان كه قطورات در اذن بايد 

 605گرم نموده در گوش بچكانند؛ زيرا كه سرد آن مضر است.كه اكثر شير گرم باشند يعنى نيم 

 قليه/ قلايا

 

                                                           
 .505(. همان، ص 2)  603
 .325(. محمد مؤمن حسينى طبيب؛ تحفه حكيم مؤمن) تحفة المؤمنين(، ص 3)  604
 .438، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 1)  605



 
قليه: كعطيه مايقلى من اللحّم المقطع فى القدر بلا واسطة. ج قلايا و قَلو بريان كردن من باب نصر فهو مقلوّ و من 

 606باب ضرب القلى فهو مقلى.

 قليه چلاو/ قليه برنج

 

را گويند كه گوشت آن را با روغن و پياز سرخ كرده، پس « پلاوى»فارس  قليه برنج: به اصطلاح قدماى اطباى اهل

آب در آن داخل كرده، بپزند تا پخته شود و آب در آن به قدرى بايد كه برنج در آن پخته شود، پس برنج را شسته 

 دهند.در آب خيسانيده، بر روى آن كرده، دم مى

 دهند.آب پخته و آبكش نموده، بر روى آن قليه كرده، دم مىپزند در و بعضى برنج را اول مثل آن كه چلاو مى

خواص: و اين غذايى صالح است از براى حفظ صحت و نافع است از براى صداع به مشاركت قلب به سبب سوء 

مزاج بلغمى يا سوداوى قلب چون بعد از تنقيه خلط خورده شود و نيز غذايى موافق است از براى صداع حادث از 

 607عده از معده به سوى سر.ابخره متصا

 قيروطى/ قيروطيات

 

                                                           
 «.قليه» محمد بن يوسف الطبيب الهروى؛ بحر الجواهر، ذيل ماده(. 2)  606
 .175، ص 1(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 3)  607



 
قيرُوْطى: موم روغن را نامند و آن شامل مفرد و مركب است؛ يعنى اعم از آن كه به تنهايى موم را با روغن گداخته 

 خوب در هم نمايند، خواه در هاون سنگى و خواه به

 255، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

سرد مكرراً بشويند و يا نشويند او را، قيروطى و موم روغن ساذج نامند و يا  انگشتان در ظرف، نيكو بمالند و به آب

 608به ادويه ديگر به حسب حاجت و غرض تركيب نمايند و آن را قيروطى و موم روغن مركب نامند.

 كُحل

 

ز ادويه عين كحل: بدان كه اكحال از تراكيب قديمه است اقدم از ابقراط و از ادويه عين است و در آن و امثال آن ا

بايد كه نهايت سعى و غايت اهتمام مرعى دارند كه اشياى غريبه داخل نباشد و كهنه و فاسد نشده و جريش، يعنى 

زبر و درشت و غير متشابه الاجزاء نباشند، بلكه نو جيد باشد و كمال مبالغه در سحق و صلايه و حرق و غسل و 

 زند، زيرا كه چشم عضوى است به غايت شريف.تدبير و تربيت آنها نمايند و اصلاً تهاون نور

و تفصيل اجمال آن كه: ادويه حجريه مانند: شادنج و توتيا و غيرها آنها را بر سنگ سماق، نرم مانند غبار بسايند 

و آنچه محتاج به تغسيل و تصويل است، به دستورى كه در اماكن خود ذكر يافت به عمل آورند، و آنچه محتاج به 

انند شيح و غيرها نيز به دستور و آنچه محتاج به تربيت است، مانند: انزروت به شير خر و توتيا به سوختن است م

 چنين ساير امور كما ينبغى مرعى دارند.آب غوره، نيز به دستور مسطور در جاى خود و هم

                                                           
 .443، ص 2(. همان، ج 1)  608



 
محفوظ دارند، پس يك و هر يك را جداجدا كوفته و نرم بيخته و مانند غبار ساييده و از آب و گرد و غبار خارجى 

جا نموده باز سحق كرده در شيشه نگاه دارند و عند الحاجة با ميل طلا يا نقره يا اسرب يا چوب بيخ زرشك كه 

 609بسيار نرم و املس ساخته باشند در چشم كشند و يا در آن بپاشند.

 كحل اصفر

 

 .775: متن خلاصة الحكمة، ص -ر. ك

 256، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 الشعيركشك 

 

 كشك الشعير: شيره جو كه كشك الشعير نامند، سرد و مايل به خشكى و غليظتر از ماء الشعير.

 610خواص: جهت اسهال صفراوى و امزجه حاره و غرغره بدان جهت ورم گلو و درد آن مفيد است.

 كباب/ كبابات/ كبابها

                                                           
 .460(. همان، ص 2)  609
 «.شعير» ، ماده548(. مخزن الادويه، ص 1)  610



 
 

اختلاف لحوم است و بايد كه در  كَباب: اسم عربى گوشت بر آتش برشته است و اختلاف خواص آن به حسب

برشتگى جميع اجزاى آن مساوى و به يك قرار باشد و آن مولد خون متين و مسخن بدن و گرده و محرك باه و 

اشتها و موافق معده مرطوبين و مقوى اعضا است و دير هضم و بعد از هضم مولد خون صالح و با سماق و گشنيز 

 هال مرطوبى و در محرور المزاج، مورث صداع.و فلفل و ساير ادويه حاره، حابس اس

 و مصلح آن: سكنجبين است.

و خوردن آب بعد از كباب به غايت مضر و بهترين كبابها، كباب گوشت ماهى لطيف است كه در پختگى و در 

 611برشتگى جميع اجزاى آن مساوى باشد.

 كشك/ اقط

 

 نامند.« كشك»اقط: به فارسى 

 مزاج آن: سرد و خشك.

                                                           
 .457، ص 2(، ج (. مجمع الجوامع) قرابادين كبير2)  611



 
دير هضم و قابض و مبرد و بريان كرده آن جهت اسهال مزمن به غايت نافع، ضماد سوخته آن جهت داء خواص: 

الثعلب و رفع نزف الدم و بواسير مفيد و با پشم سوخته بالسويه جهت حزاز مجرب است؛ كه اول سر را به روغن 

 گل سرخ، چرب كرده بعد از آن طلا كنند.

 و مسدد. مضار: مولد رياح و بلغم غليظ خام

 255، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 و مصلحش: جوارشات و گلقند است.

صنعت آن: بگيرند دوغ را هر قدر كه خواهند و بجوشانند تا جبنيت آن از مائيت جدا شود؛ در صافى انداخته آب 

جة بكار آن را بگيرند و سرشته حبّ ها مقدار گردكان و يا قروص ها ساخته، در آفتاب خشك نمايند و عند الحا

 612كنند؛ براى آن كه به زودى منعقد شود.برند، بعضى اوقات قدرى كشك شعير در آن داخل مى

 كماد/ كمادات

 

كمَاد: ادويه يابسه را گويند كه گرم نموده در پارچه، بسته بر عضو معلول، مكرر بگذارند و گاه مجازاً بر آب گرم با 

نموده گرما گرم بر عضو گذارند و چون سرد شود تجديد نمايند، ادويه حاره محلله كه در آب، جوش داده؛ صاف 

 613نمايند.اطلاق مى

                                                           
 .478(. همان، ص 1)  612
 .452(. همان، ص 2)  613



 
 كواميخ/ كامخ

 

 اند به فارسى جوآب و به اصفهانى كومه نامند.كامخ: معرب از كامه فارسى است و جمع آن كوامخ و بعضى گفته

ازند سكه خميره كواميخ و مرى است مى ماهيت آن: نوع صبغ و نان خورشى است كه از پودنه و شير و ابازير و فوذج

 و در قرابادين نسخه آن در فودنج ذكر يافت بهترين اين معتدل الحرافة كثير الابازير است.

 طبيعت آن: گرم و خشك.

 افعال و خواص آن: مشهى و منحدركننده غذا است به زودى الاّ آن كه ردئ الكيموس معطش و مفسد معده.

 شود[.هاى عفنى و اورام مزمنه ]مىو اكثار آن باعث تبمضر: طحال ]را مضر[ است 

 614و مضر سينه و سرفه نيست و تجفيف اين كمتر از مرى است و سزاوار آن است كه بسيار نياشامند.

 

 258، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

ود خشك شصنعت كامخ: بگيرند خمير فطير از آرد جو و گرده ساخته در زير كاه تا چهل روز پنهان كنند تا نيم

ادروج و دانه و بپس برآورده، شير گاو يا گوسفند بر آن ريزند و در آفتاب بگذارند و فودنج و ابازير حاره مانند سياه
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د و بكار برند و هر قدر كه بردارند به جاى آن شير تازه دوشيده نمك و امثال اينها داخل كرده بگذارند تا مزاج گير

 داخل نمايند.

 615دهند.و بدان كه گاه كامه را از دوغ و شير جوشانيده و ابازير نيز ترتيب مى

 لخلخه

 

 616لخلخه: آنچه با مايعات در ظرفى كرده بر هم زنند و بو كنند.

 لطوخ

 

 617تر باشد.رقيق« ضماد»غليظتر، و از « طلا»كه از لطوخ: به معنى اندودن چيزى است بر عضو 

 لعق/ لعوق/ لعوقات

 

 618تر باشد.است كه از معجون رقيق« پيچانگشت»لعوق: به معنى 
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 ماء الجبن

 

ماء الجبن: جهت مواد محترقه سوداوى و حدّت صفراء و تنقيه گرده و تفتيح مراره و سدد و اسهال نمودن مواد 

 و امراض سوداوى مستعمل است.محترقه و ترطيب اعضاء 

صنعت آن: بز سرخ زاغ چشم را كه از ولادت او يك ماه گذشته باشد تعليف به اسفناج و كاهو و شاهتره و خبازى 

و قصيل و بقول بارده كرده؛ هر روز صد و هشتاد مثقال شير آن را كه دو رطل باشد، در ديگ پاكى جوشانيده در 

 619اثناء جوشيدن، پانزده مثقال،

 

 871؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 257، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

سكنجبين ساده و يك مثقال، سركه در آن ريخته با چوب انجير كه پوست از آن باز كرده باشند بر هم زنند تا 

نشين گردد. روز ديگر نود مثقال، صاف شير بريده شود، آن گاه از پنبه صاف نموده شب در جايى بگذارند كه ته

با سكنجبين افتيمونى از ده مثقال تا پانزده مثقال، مخلوط كرده سه حصه نموده، نيم گرم به سه دفعه  آن را

 بنوشند و فاصله مابين هر دو دفعه نيم ساعت بايد تا يك ساعت و غذا را بعد از چهار پنج ساعت تناول نمايند.
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ز با آن استعمال نمايند و در رفع سدد و و سفوف سوداء كه در باب سفوفات مذكور است در امراض سوداوى هر رو

امراض صفراوى با ادويه مناسبه آن و بعد از هر سه چهار روز از حبوب مسهله موافقه بنوشند و روز مسهل و روز 

قبل از آن نخودآب و ساير ايام قيمه شوربا و شله پلاو و امثال آن تناول نمايند. و بعضى از اطبا را دستور آن است 

شين نصاف كردن ماء الجبن با نيم مثقال نمك جوشانيده، كف گرفته استعمال نمايند و به جهت تهكه بعد از 

 مذكور است.« اشربه»شدن شب نبايد گذاشت و دستور اول بهتر است، و سكنجبين افتيمونى در باب 

و « باردهسكنجبين بزورى »و هرگاه جهت امراض صفراوى و سدد استعمال كنند به جاى سكنجبين افتيمونى 

هاى شديد الحموضة لازم است بايد كرد و اجتناب از لبنيات و غذاهاى غليظه و مبخر و حلويات و ترشى« عتدله»

و هرگاه ترطيب محض مقصود باشد، شير را با پنير مايه، دلمه ترتيب داده آب آن را بدون جوشانيدن گرفته با 

اند و هرگاه افتيمون و تمر هندى شير گاو نيز جايز دانسته اشربه موافقه بنوشند و هرگاه شير بز به هم نرسد از

 620عديل است.بالسوية در ماء الجبن خيسانيده بنوشند، در اسهال سوداء بى

 ماء الخيار/ آب خيار

 

شود؛ خصوص كه خيار بسيار ماء الخيار: منافع آن قريب به منافع ماء القرع است و مع هذا مستحيل به صفراء نمى

 ترش شده باشد.رسيده و 

صنعت آن: بگيرند خيار رسيده زرد ترش شده را و به خمير آرد جو بگيرند و بالاى آن گِل و اگر گل سرخ و آرد 

 جو را در هم سرشته بگيرند نيز خوب است و در تنور معتدل بر
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 280، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

دد، پس برآورند و بگذارند تا سرد شود گل و روى آجر يا در اوجاغ در زير خاكستر گرم و آتش بپزند تا پخته گر

خمير را از آن دور نموده، سوراخ كرده آب صاف آن را بگيرند و هفتاد مثقال آن را تنها جهت حمىّ دق و حميات 

محترقه صفراويه و دمويه و تسكين اطفاى حرارت و لهيب صفراء بنوشند و در بعضى مواد با شكر يا با ادويه مناسبه 

 621جوز است و جهت اسهال نمودن با ادويه ملينه، نيكو دوايى است.ديگر نيز م

 ماء الرمانين

 

ماء الرمانين المعصورين با شحم: چون نيم رطل آن را تا يك رطل و بيست مثقال، شكر خام داخل كرده بنوشند، 

 هاى صفراوى و يرقان و حكه و جرب نافع است.اسهال صفراء كند و مقوّى معده است و جهت تب

 هاى آن را فشردهصنعت آن: بگيرند انار ترش و انار شيرين، متساوى و همان قسم درست به دست و انگشت دانه

نرم نمايند، پس سر آن را ببرند و آب آن را به قوت تمام بفشارند، پس صافى نموده وزن كرده، نيم رطل آن را تا 

بگذارند تا شكر حل شود صافى نموده  يك رطل به حسب حاجت، شكر سفيد خام، بيست مثقال؛ داخل كرده

 622بنوشند.

 ماء السكّر/ ماء الشكر/ آب تازه نيشكر
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 آب تازه نيشكر: بدين نحو كه قصب آن را گرفته به چرخ و يا به كوبيدن ]از آن استخراج نمايند[.

 طبيعت آن: آب تازه نيشكر در اول گرم و در آخر آن تر.

و شش و جلاى رطوبت آن و جهت سرفه و احتباس بول و قرحه؛ نافع  خواص آن: جهت تليين طبع و حلق و سينه

و مولد خون معتدل و مورث نفخ و نزول آب در خصيه؛ اكثار آن و مكيدن آن ناشتا جالى معده و بعد انهضام طعام 

ن زياده آ ملين طبع و اخراج كننده ثفل به آسانى و بالاى طعام مولد بلغم و نفخ و قراقر و نقوع آن در گلاب؛ جلاى

 623و چون آب معصور آن را چند جوش خفيفى داده نيم گرم بياشامند جهت سرفه بارد و تصفيه صوت.

 281، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ماء السلق/ آب چغندر

 

 .1158: خلاصة الحكمة، ص -ماء السلق: ر. ك

خواص: بهترين اجزاى آن آب برگ آن است ... و آب برگ آن با ادويه مسهله معين بر اخراج بلغم و جهت اوجاع 

مفاصل و نقرس نافع و سعوط آب بيخ آن با عسل جهت تنقيه فضول دماغى ... ضماد آب برگ نيم گرم آن با بوره 

ر اورام، خصوص سفيد آن و حقنه به آب آن و ارمنى جهت رفع بهتى و داء الثعلب و تهبج پشت پا و استسقا و ساي

يا آب طبيخ آن جهت ثفل و سحج و بروز مقعده و گذاشتن دست و پا در آب مطبوخ برگ آن نيم گرم مكرر و يا 
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ريختن آن آب بر آن جهت رفع شقاق عارض از سرما مجرب ... و قيروطى معمول از آب برگ كوبيده آن جهت 

 624تسكين اوجاع اورام و رفع كلف.

 ماء الشعير

 

ماء الشعير: آب جو مقشر مطبوخ به حدى كه جوها شكفته و مهرّا شوند و صاف كرده، سرد نموده و يا نيم گرم 

 نامند.« ماء الشعير»بياشامند كه 

خواص آن: سرد و تر و مسكّن حدت دمَ و صفراء و اخلاط محترقه و حميات حاره حادّه و امراض حاده و مسكّن 

لهيب و حرارت جگر و عطش مفرط و دق و سل و قرحه ريه و ذات الجنب و سعال يابس و صداع حرارت باطنى و 

 حار و امثال اينها و مدر و سريع الانحدار و مولد خون صالح و مرخى معده رطب.

 و مضرِ: احشاى بارده و نفاخ.

 625و مصلح آن: گلقند و هنگام اعتقال بطن استعمال آن جايز نيست.

 ماء اللَّحم

 

 ء اللحم: نافع است از براى حمى يوم استفراغى و غشى خوائى و از براى دق وقتى كه با آن سرفه نباشد.ما

                                                           
 «.سلق» ، ذيل ماده512(. همان، ص 1)  624
 .548(. همان، ص 2)  625



 
 282، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: بگيرند گوشت پشت ماده برهّ و بز و بزغاله شش ماهه فربه را از چربى و استخوان جدا كرده، آب سيب 

 626انبيق به دستور عرق كشند. شيرين و گلاب بر روى آن كرده در قرع و

ماء اللحم: جهت خفقان و رعشه و استسقاء و يرقان و حدت ذهن و تصفيه ارواح و بسط نفس و تقويت باه حتى 

مأيوسين را و مسكن الم نقرس و وجع مفاصل و امثال اينها نافع و اكثر امزجه را موافق و اعاده كننده قوا و ارواح 

 استفراغات عنيفه را و مزاج آن حار در درجه اولى و تر در اول دويم. ضعيف و ناقص شده از امراض يا

صنعت آن: بگيرند گوشت بره شيرمست، سه رطل؛ مرغ مسمن جوان، سه قطعه؛ گنجشك نر، سى قطعه؛ گوشت 

 را كوبيده و مرغ و گنجشك را با استخوان كوبيده در آب طلا تاب و آهن تاب و نقره تاب، از هر يك، بيست مرتبه،

چهار رطل؛ آب پياز سفيد سه اوقيه؛ فلفل، دارفلفل، كبابه چينى، از هر يك، دو مثقال؛ زعفران يك مثقال؛ ادويه 

هاى مسطور را بر آن زياده نمايند؛ بهمنين، زرنباد، درونج را جوكوب نموده بر گوشت ها پاشيده در ديگ كرده آب

دل سفيد، از هر يك، پنج مثقال؛ نعناع، نمام، دارچينى، عقربى، بادرنجويه، از هر يك، ده مثقال؛ فرنجمشك، صن

برگ گاوزبان، پوست اترج، از هر يك، يك مثقال و نيم؛ عنبر اشهب، سنبل الطيب، بهار نارنج، گل انگور، از هر يك، 

 يك مثقال.

 آب ادويه را آنچه كوبيدنى است جوكوب نموده، در گلاب و عرق بيدمشك و آب سيب شيرين و آب مرزنجوش و

اى كه در صدر ذكر يافته سواى زعفران و عنبر و برگ گاوزبان يك شبانه روز بخيسانند و در آن ريزند و اگر ادويه

اين ادويه را على حده خيسانيده، بعد طبخ لحوم داخل نمايند و عرق كشند و زعفران و عنبر را سوده در پارچه 

چكد بيندازند، بهتر است؛ و اگر از اين اقوا خواهند، تخم جرجير، اى كه در آن عرق مىنازكى به دَهنَ نيچه يا مشربه
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تخم زردك، تخم شلغم، بوزيدان، لسان العصافير، حبّ القلقل، لعبت بربرى، بهمنان، از هر يك، دو مثقال؛ جوكوب 

 627گردد، اقوا.ها را بر آن مقطر نمايند مىنموده در پارچه نازكى بسته، ثانياً عرق

 283، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ماء القرع/ ماء القرع حلو

 

ماء القرع حلو: جهت اكثر امراض حاره مانند صداع حار دموى و صفراوى و حمى دق و سل و حميات صفراويه و 

 دمويه و حرقة البول و سوء مزاج حار كبد و عطش مفرط و التهاب نافع است.

نشده باشد و بسيار خام هم نباشد و آن را به صنعت آن: بگيرند يك عدد كدوى شيرين كه تخم آن خوب بسته 

گل سرخ و آرد جو در هم سرشته يا آرد جو تنها و يا به گِل تنها و اگر در زير آرد جو و بالاى آن گِل بگيرند بهتر 

برند و به خمير آرد جو و گلِ گرفته به دستور و بگذارند بر روى است و بعضى جو درست بسيار بر آن كدو فرو مى

يا بر آجرى در تنورى كه گرمى آن فرو نشسته باشد و تمام شب در آن تنور باشد تا مشوى گردد، پس صبح تابه 

از تنور بيرون آورده گِل و خمير را از آن جدا كنند و سر آن را بريده آن را بفشارند و آب آن را بگيرند و صافى 

 ها با شكر سفيد يا نيشكر تنها بياشامند.نموده با برف و يخ سرد كرده با آب انار يا سويق شعير و يا تن
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و در مزاجى كه صفراء باشد با حموضات مناسبه بنوشند اگر سرفه نباشد و در هنگام سرفه با سويق شعير و قليلى 

شربت نيلوفر گرم و اگر شدت گرمى و التهاب و عطش بسيار باشد به تنهايى و خالص بياشامند و آشاميدن آن با 

 ، مسهل به اعتدال صفراء است.عسل و اندكى نطرون

هاى صفراوى و دموى و با تمر هندى و شكر جهت و با فلوس خيارشنبر و ترنجبين و خميره بنفشه؛ جهت تب

اخراج صفراى سوخته و حرارت دماغ و وسواس و ماليخوليا و جنون و رمد و در درد سرى كه از بخارات حاره باشد 

 و تنقيه مواد گرده و امعا مفيد.

ر شربت آن: تا چهل و پنج مثقال و صاحب شفاء الاسقام تا چهار اوقيه گفته و شيخ الرئيس در معالجات قانون مقدا

آورد به رساند و ضعف مىماء القرع هر چند نافع است از جهتى و بسا است كه ضرر مى»در ذات الجنب نوشته: 

 628«سبب كثرت ادرار خود.

 284، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ماء العسل

 

ماء العسل: بدان كه ماء العسل را به يونانى ماء القراطن نامند، زيرا كه به لغت ايشان مالى به معنى آب و ماء القراطن 

 كه مستعمل اطبا است معرب آن است.
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خواص: ملين طبع و رافع قى و اذيت ادويه قتاله و قراقر شكم و مقوى اعضاى بارده و معده و جالى و منضج بلغم 

 وى اشتها و مدرّ بول و حيض و رافع ضعفى كه از جماع به هم رسيده باشد.غليظ و مق

 و مضر: اورام حاره احشا و صفراوى مزاج.

 هاى ترش.و مصلحش: ربوب ميوه

 مقدار شربت: مقدار شربتش تا سى مثقال است.

ملايم طبخ دهند صنعت آن: بگيرند عسل خالص، يك جزء و از آب باران و يا آب خالص صافى، دو جزء و به آتش 

 بماند و بكار برند. -كه همان وزن عسل است -تا ثلث

چون آشاميده شود جهت قولنج، بايد كه شديد الطبخ باشد؛ يعنى »شيخ الرئيس در قانون در مبحث قولنج گفته: 

 629«بسيار جوشانيده باشند، پس به درستى كه ضعيف الطبخ آن مورث نفخ است.

 ماء الفواكه

 

 هاى حاده و گرمى جگر را سود دارد.صفراء براند و تبماء الفواكه: 

صنعت آن: آلوى سياه، عناب خراسانى، از هر يك، پنجاه دانه؛ كشمش سبز، مويز طائفى هسته بيرون كرده، از هر 

يك، بيست درم؛ شاهتره، سناء مكى، افسنتين رومى، از هر يك، پنج درم؛ پوست هليله زرد، پانزده درم؛ هليله 
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فت درم؛ گل سرخ، ده درم؛ تمر هندى منقى از حب و ليف، سى درم؛ جمله را در پانزده رطل، آب داخل سياه، ه

 كرده در آفتاب بگذارند.

مقدار شربت: بعد از سه روز چهار اوقيه آن را با شكر سفيد بياشامند و اگر سرفه باشد؛ سپستان پنجاه عدد؛ گل 

 630راب خشخاش در آن حل كرده بياشامند.بنفشه پنج درم؛ زياده كنند و به عوض شكر، ش
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 ماء القاقلى

 

 افعال و خواص ماء القاقلى:

اعضا الغذاء: خوشبوكننده جشا و هاضم آنچه در بطن باشد و قليل الغذاء با بورقيت و لزوجت و لهذا مسهل و مخرج 

ما فى البطن است و آب افشرده آن مسهل ماء اصفر و يك اوقيه آن تا نيم رطل با آب نقوع زبيب و شكر سرخ، 

نمايد به سبب و ثقلى در معده احداث مى رافع ترهلّ و ضعف معده و درد كمر و پشت و ورك اگر تب نباشد

گردد، بلكه جوش نداده بياشامند. و لزوجتى كه دارد. و بايد كه عصاره آن را جوش ندهند كه قوت آن باطل مى
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با »نمايد، و حبيش بن الحسن گفته: آشامند و فعل قوى مىبعضى يك رطل عصير آن را با ده درم، شكر سرخ مى

 631«تره فعل آن اقوا است.شكر سرخ و لبلاب و شاه

 ماست/ صقرات

 

 [ و ماست هم گويند.صقرات: معرب جغرات ]است

 طبعش سرد و تر است.

 فرمايد كه: مقوى باه محرورين است و مسكن عطش.خواص: شيخ ابو على مى

به و هاى گرم مرككند تبمضرات: اماّ مضرّ معده سرد و كثيف و دير هضم و مسدّد و مولد خلط خام و ضرر مى

 عفنه را.

 632هاى گرم است.مصلحش: زنجبيل پرورده و معجون

 مخللّ/ مخللات

 

 633مخلّلات: چيزهايى كه در سركه پرورده باشند چون سير و پياز و كبر و غير آن.
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 مربا/ مربيات

 

اشد، گياه كه در شيره شكر يا عسل پخته بمربا: ميوه تر يا خشك يا پوست يا گل ميوه يا ريشه گياه يا ديگر اجزاى 

 از قبيل مرباى به، مرباى سيب، مرباى زنجبيل، مرباى آمله و غيره.

 مربيات حاره

 

 مربيات حاره: منظور مرباهايى است كه طبع گرم دارند، مانند: مرباى زنجبيل و ....

 مرباى هليله/ اهليلجات مربا

 

مرباى هليله: اهليلج مربا معده را قوت دهد و طعام هضم كند و خمل معده را محكم كند و اشتهاى طعام آورد و 

كند به عصر فضول رطبه مختلفه از هضم باقيه از غذاى متقدم نفخ معده را تحليل دهد و دابغ معده است و دفع مى

موى و محسن لون است، و نافع است از براى بواسير و در معده و امعا را و از اين جهت ادمان آن مانع سفيد شدن 

اصحاب سوداى متولد از بلغم مداومت به آن و نافع است از براى رطوبت دماغ و حمق، خصوص آن كه مداومت 



 
كرده شود به آن بعد از تنقيه بلغم و سوداء به جهت آن كه مقوى معده و دماغ است و ناشف رطوبات فضليه و نافع 

يله مربا در زمان انحطاط صداع صفراوى و دموى چون آن را به گلاب شسته گشنيز خشك سوده است خوردن هل

بر آن پاشيده خورده شود، به جهت آن كه مقوى معده و مصلح مزاج دماغ و مانع صعود ابخره به سوى سر و دماغ 

از معده به دماغ و از براى است. و مداومت آن نافع است از براى صداع حادث از مشاركت معده به سبب صعود بخار 

 صداع و شقيقه.

و اطريفل صغير اقوا از اهليلج مربا است و ابلغ است در اين فعل ها تمام از آن الاّ آن كه اطريفل صغير مقلل منى 

است و نيز اهليلج مربا، خصوص عسلى آن نافع است از براى نسيان، مداومت به آن بواسير را سودمند بود و 

ها بگشايد و درد سركه از بخار باشد زايل كند، و اگر قدرى گشنيز خشك سوده با فزايد و سدّهروشنايى چشم بي

وى خورده شود، بهتر است و رطوبت معده را دفع كند و ملين طبع است و جهت ضعف جگر و دماغ و رياح بواسير 

كند و مصلح ويت معده مىسوداوى و سوداى محترق نافع. و خوردن آن در اواخر صداع دموى مفيد؛ زيرا كه تق

 مزاج دماغ است.
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صنعت آن: اگر اهليلج تر تازه به هم رسد بهتر است. و بايد كه آن را با عسل يا شيره نبات مربا سازند و اگر هليله 

زرگ فربه باست آن است كه بگيرند: هليله كابلى  -قدس سره -تر يافت نشود، پس دستور ترتيب كه معمول آن

سوراخ غرقى را كه به ته آب رود گودى در زمين ساخته، هليله ها را يك يك بر روى رمل چيده، داغ بىسمين بى

چنان كه متصل به يكديگر نباشند و اطراف آنها خالى باشد، پس رمل را بر آن ريزند. و بايد كه آن رمل از رودخانه 

ب خوش بر آن ريزند. بعد از دو سه روز هليله ها را از رمل آب عذب خوش باشد، پس در روزى دو سه مرتبه آ



 
برآورده، رمل تازه در آن گود كرده به دستور مذكور روزى دو سه مرتبه آب بر آن ريزند و به دستور بعد از دو سه 

 روز رمل را تازه نمايند و اين عمل را زياده بر ده روز نكنند.

له ها مثل هليله تر خواهد گرديد، پس بشويند هليله ها را به آب خوش پس هليله ها را بيرون آورند آن زمان هلي

صد عدد هليله، ده مثقال و خرماى سه چهار مرتبه تا خوب شسته شود، پس بگيرند سعد كوفى به ازاى هر يك

وشانند، ججيد بيست و پنج مثقال و در آب بسيار بجوشانند و هليله ها را در آن آب مطبوخ اندازند و به آتش ملايم ب

پس چون نيم پخته شود از آب برآورده آب را دور كرده، مرتبه دوم به دستور در آب مطبوخ سعد كوفى و خرما 

 بجوشانند تا خوب پخته شود، پس برآورده به آب شيرين بشويند شستنى پاكيزه.

اندازند  هليله ها در آن پس بگيرند عسل جيد سفيد و كف آن را بگيرند و يا شيره نبات را در آب بسيار داخل كرده

شود، سر آن را بسته در آن اندازند. و افاويه اين است: دارچينى قرنفل، و بپزند و كيسه افاويه را كه ذكر كرده مى

بوا، بسباسه، زنجبيل، زعفران، مشك تبتى، كوفته در كتانى بسته در آن پاتيل اندازند و بجوشانند و دايم دانه هيل

وت ادويه باز داده شود و چون شيرينى و آب جذب گردد، در هليله ها از آب برآورده بر روى كيسه را بمالند تا ق

دسترخان كرپاس پاكيزه پهن كننده و در سه روز بگذارند تا رطوبتى را كه جذب كرده هوا نشف كند، پس در 

آن مرتبان اندازند؛ آن مقدار  مرتبان چينى كرده عسل سفيد مصفاّ به قوام آورده و يا شيره نبات به قوام آورده، در

كه از روى هليله ها برگردد و بيست روز در خاكستر يا شن دفن كنند، پس بيرون آورند و اگر عسل يا شيره نبات 

 آن به سبب
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ام ه به قورطوبتى كه در جرم هليله ها مانده رقيق شده باشد آن عسل و شيره نبات را دور كرده عسل سفيد تاز

 آورده و يا شيره نبات سفيد به قوام آورده تازه بر روى وى كرده نگاه دارند.



 
و اگر خواسته باشند اين افاويه را كوفته، بيخته، بر عسل آن يا شيره نبات آن افشانند: دارچينى، قرفة الطيب، 

درم؛ مشك تبتى نيم مثقال؛  قرنفل، زنجبيل، جوز الطيب، عود هندى، در هر يك صد عدد هليله، از هر يك، دو

زعفران يك مثقال؛ همه را كوفته، بيخته، بر آن افشانند و سر آن را گرفته بعد از چهل روز استعمال نمايند و هر 

 634نافع است. -ان شاء الله تعالى -روز بيرون ظرف را به آب سرد بشويند

جهت ضعف جگر و دماغ و رياح بواسير  مرباى هليله: مقوى معده و هاضمه و مجفف رطوبت معده و ملين طبع و

 و سودائى كه از احتراق بلغم به هم رسيده باشد، نافع است.

صنعت آن: صد عدد هليله كابلى بزرگ را در آب به قدرى كه او را بپوشاند بخيسانند و پنجاه مثقال؛ خاكستر چوب 

د از ده روز هليله را بشويند و با قدرى آب تاك بر آن ريزند و هر سه روز يك بار آب و خاكستر را تغيير دهند و بع

كه آن را بپوشاند و با يك كف جو مقشر چندان بجوشانند كه جو پخته شود، پس از آب بيرون آورده، خشك كنند 

و از جو پاك سازند و با سر ميخى ده سوراخ هر عددى را كرده با عسل كف گرفته، به قدر فرو گرفتن آن در ظرفى 

بگذارند و عسل را تغيير دهند و چون جوش بايد داد تا خاطر جمع شود كه ديگر رطوبتى از كنند و بيست روز 

آب برداشته بود در آن نمانده است، بعد از آن با عسل كف گرفته به قدرى كه او را بپوشاند در ظرفى نگاه دارند و 

مرباى شقاقل مذكور شد، يك اوقيه تر گردد به ازاى هر صد عدد هليله از هريك ادويه كه در اگر خواهند كه قوى

 635اضافه نمايند.
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 مرهم/ مراهم

 

مرهم: بدان كه مرهم از تراكيب اطباى سلف است و بعضى گفته كه تركيبى بر آن سبقت ندارد سواى معاجين و 

كه ناچار است در اندمال جراحت فرقه را عقيده آن است كه مخترع آن ابقراط است وقتى رأى او بر آن قرار گرفت 

از قطع لحم به دوايى كه قاطع باشد مانند زنگار و بالبداهه دواى اكال قاطع لحم است و فاسدگرداننده عضو، پس 

استعمال كرد دواى اكال قاطع لحم ميت فاسد را با دواى مغرى از براى دفع ضرر آن و اول چيزى كه اختيار كرد 

 پس بعد از آن اطبا توسيع كردند در آن به داخل كردن ادهان و صموغ بر آن. از براى تغريه آن موم بود،

و بايد دانست كه دواى چند نرم ساييده كه با موم روغن جمع آورند و مداواى قروح و جراحات و بعضى اورام بدان 

و خواتم و يا ادويه اكاله  اند و يا ملحمات و ملزقات و يا مدملاتكنند آن را مرهم گويند و اين ادويه يا منقيات لحم

 636و منقيات لحم و منضجات و محللات و ملينات و غير اينها.

 [ توتيا]مرهم

 

مرهم توتيا: جميع قروح اعضاى عصبانى خصوص قروح رطبه قضيب و انثيين و عجان و مبدأ مقعده را به نهايت 

 مفيد است.
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كندر، شادنج مغسول، پوست درخت غرب صنعت آن: توتياى كرمانى مغسول، صبر سقوطرى، انزروت سفيد، 

سوخته، شب يمانى، زاج محرق، مازوى سبز، گلنار فارسى، اقاقيا، اجزا مساوى؛ كوفته زنجار نيم جزء؛ اقماع رمان 

 637حامض دو جزء؛ مجموع را در روغن گل سرخ مرهم سازند.

 مرهم زنجار

 

 است.مرهم زنجار: به نسخه على گيلانى كه در مجربات خود ذكر نموده 
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 خواص: گفته كه اين مرهم به نهايت نافع است، هرگاه خواهند كه جراحت را از وسخ پاك سازند.

بگيرند اندكى از اين مرهم به موم و روغن مخلوط كنند و بر جراحت بگذارند كه پاك كند و اگر به تكرار احتياج 

كنند، هر روز قدرى از مرهم بيفزايند و موم و روغن كمتر كنند تا تيز افتد و خواهند كه به همين مرهم علاج 

گردد و گوشت فاسد را بخورد و چون صاف شد بر موم و روغن بيفزايند و از مقدار موم چيزى كم كنند تا جراحت 

 زود نيك شود.

 و گرم كنند و پنجصنعت آن: بگيرند روغن گل يا روغن كنجد يا روغن ديودار هر كدام كه باشد بيست مثقال 

مثقال، موم در آن بگذارند و بر هم زنند و چهار مثقال، زنگار بسيار نرم سوده، بعد از فرود آوردن از آتش كه حرارت 

 آن كم شده باشد در آن ريخته بر هم زنند تا نيكو مخلوط گردد.
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 مرهم زنجار: منقول از اصول التراكيب نجيب الدين سمرقندى.

 النار و قروح وسخه و ضره را نافع و پاك كننده و خورنده گوشت مرده است. خواص: نواصير و حرق

صنعت آن: بگيرند زنجار، يك اوقيه؛ انزروت، اشق، از هر يك، نيم اوقيه؛ با سركه نرم سوده، با عسل سرشته، 

 638استعمال نمايند.

 [ سفيدآب/ مرهم اسفيداج/ مرهم سفيدآب قلعى]مرهم

 

 را نافع است و گوشت بروياند و بثور بلخيه را زايل سازد.مرهم سفيدآب: مزاج حار 

صنعت آن: مرداسنگ پنج مثقال با سركه بسايند و با روغن گل تسقيه كنند تا غليظ گردد و پنج مثقال، سفيدآب 

 639قلعى و اندكى كافور اضافه نمايند.

 مرهم سياه/ مرهم اسود

 

 قدس سره. -الملوك سيد علوى خانمرهم اسود: به نسخه آن مرحوم، يعنى حكيم معتمد 
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 خواص: نافع از براى قروح مزمنه و قروح رطبه و قروح خبيثه.

معروف به توتياى  -صنعت آن: مرداسنگ مسحوق مغسول، اسرنج مغسول، سفيدآب ارزيز مغسول، زاج اخضر

را در روغن داخل كرده، بجوشانند تا سياه و غليظ  از هر يك، يك مثقال؛ روغن كنجد، هشتاد مثقال؛ ادويه -هندى

شود از آتش فرود آورده، نگاه دارند و در وقت حاجت اندكى از آن را گرم كرده بر پارچه كتانى ماليده، بر زخم 

 640بچسبانند.

 مرهم كافور

 

 مرهم كافور: شقاق لب و سوختگى آتش را نافع است و ناصور و قروح بثور حاره را مفيد.

آن: مرداسنگ، سفيدآب قلعى، از هر يك، دو استار؛ در روغن گل سرخ هشت استار؛ گداخته، ادويه سوده صنعت 

را در آن بريزند و بسرشند، سفيده تخم مرغ و مقدارى كافور قيصورى سوده بر آن افكنند و در هاون به دسته 

 641ست.بمالند تا هموار گردد؛ و در نسخه ديگر اقليمياى فضى، دو استار؛ داخل ا

 مرهم مسكنه اوجاع

 

 نظير است در تسكين اوجاع و امراض نواصير و بواسير و شقاق مقعده و درد آن.مرهم مسكنه اوجاع: مرهم كه بى
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صنعت آن: مغز تخم كدو بريان، مغز تخم خربزه، پيه گرده، از هر يك، دو مثقال؛ ورق القنب، سفيدآب قلعى شسته، 

مثقال، روغن گل سرخ، پنج مثقال؛ همه را به دستور با مرهم، ممزوج نموده، زمانى مغز قلم گاو، از هر يك، يك 

 642در هاون به دسته بمالند تا يكسان شود و بكار برند.
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 مرهم نوره

 

 اند كه اين نسخه از محمد هاشم سيد علوى خان است.مرهم نوره: قلمى فرموده

 آكله را نافع است.خواص: سوختن آتش و 

صنعت آن: نوره هفت مرتبه به آب شسته، موم سفيد، از هر يك، پنج مثقال؛ مرداسنگ، خبث الفضه، سفيدآب، 

 643ارزيز شسته، اقليمياى شسته، از هر يك، يك مثقال؛ روغن گل سرخ بيست مثقال.

 مرهم نيم مغسول
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 زخم آبله نافع است.ها و سوختگى آتش و مَرهم نيم: كه جهت التيام انواع زخم

ها سازند مثل شامى كبابى، هر قرصى مقدار پيسه و در بگيرند برگ نيم تازه، مقدار هشت توله و بسايند و قرص

هاى سوخته را برآورده روغنِ مسطور را صاف هشت نه توله روغن گاو تازه بريان كنند تا سوخته شود، پس قرص

تبريد مطلوب باشد و الاّ بدون غسَل؛ زيرا كه غسَل قوت و حرارت آن  كرده با آب سرد سه چهار مرتبه بشويند اگر

 644كند، و استعمال نمايند.را كم مى

 مطبوخات/ طبيخ

 

تراند بر طبايع و كمتر است گرمى و خشكى آنها از مطبوخات: بدان به درستى كه مطبوخات ملايم تر و سبك

اند مواد رقيقه و غليظه اند در اسهال و موافقئله و اسرعغاحبوب و سفوف و معاجين و باقى تراكيب مسهله و بى

فرمايند متشبثه را جهت رطوبات باله و انتزاع خود اجرام لطيفه و قواى ادويه را، پس هم خود به زودى نفوذ مى

 خلوطنمايند آنها را با لطائف اجرام و قواى آنها، پس متشبثه و مدر مجارى ضيقه و اعماق بدن و هم اعضا جذب مى

هاى خود تقطيع و اذابه و غسل نموده دفع به اخلاط فاسده گشته، به زودى و بلاتوقف آنها را به واسطه قوت

 نمايند.مى
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مانند در بدن بعد اسهال تا اين كه باعث اضطراب و غشى و عطش و غيرها گردند مانند حبوب و و خود باقى نمى

ماند بقاياى اجرام آنها در خمل معده و لطائف امعا و غيرها و متشبّث و ملصق غيرها كه مى سفوفات و معاجين و

اند ها كه بسيار لطيفگردد و نه مانند عرقو موجب امور مذكوره و اسهال ثانياً و يا پيچش و سحج و امثال اينها مى

دهان و املاح و غيرها كه هريك به وجهى روند و نه مانند اگذرند يا به تحليل مىو فعل خود ناتمام كرده مى

مضرّاند بعضى به سبب شدت نفوذ و بعضى متشبّث و اذيت آنها به قلب و ارواح و قوا و غيرها به سبب حدت و به 

باشند نافع از براى كسى كه بوده باشد در بدن او اخلاط محترقه غالب به جهات مذكوره و ردائت خود و نيز مى

اند جهت آن كه با اينها لطائف اجرام و قواى ادويه بيشتر است نفج از طبخ اقوا از نقوعات زيادتى ترطيب و حصول

 اند اينها مر امراضاند و رطوبت باله بر آنها غالب و در قوت ضعيف و نافعو نيز نضجى يافته به خلاف آنها كه خام

 بخ را نداشته باشند.ضعيفه و يا حاره يابسه در كمال حرارت، كه برداشت حرارت مكتسبه از ط

باشند بعضى ساذج يعنى خالى از سرداروج و بعضى مقوى به آنها مانند غاريقون و ريوند بدان كه مطبوخات مى

چينى و تربد و سقمونيا و ايارج فيقرا و مانند اينها، كلّ يا بعض به حسب اعراض كه كوبيده بعد از طبخ و صافى 

اشربه مناسبه و با سكنجبينات و معاجين سرشته اول بخورند و بالاى آن، نمودن بر آنها پاشيده يا با گلقند و 

 مطبوخ را بياشامند.

ماند اگر نبوده باشد در آنها چيزى شيرين، مانند مويز و انجير و بدان كه قوت مطبوخات زياده بر يك ماه باقى نمى

طيف الهوا است و حاره رطبه كه آن هنگام و قيسى و الاّ نهايت تا يك هفته. و اين نظر به فصول بارده و بلدان ل

گردند. و در مقدار شربت مطبوخات قوام دار، اختلاف است بعضى پنجاه درم و بعضى نهايت تا بسيار زود فاسد مى

يك صد درم و بعضى تا يك رطل. و محققين اين فن را عقيده آن است كه مقدار شربت مطبوخات به مقدار يك 



 
بدن و عطش صادق، يعنى بعد طبخ لطيفه بايد آن مقدار باشد كه تواند مريض شربت آن است در حال صحت 

 645آشاميد؛ نه بسيار كم و نه زياد كه كلَّ و بار باشد بر آن و باقى شرايط آن در مسهلات ذكر يافت.
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 مطبوخ حاشا

 

و پنج جزء يا زيادتر از آب را مطبوخ حاشا نامند. مطبوخ حاشا: جوشانيده برگ حاشا با آب به مقدار يك جزء حاشا 

آشاميدن طبيخ آن با عسل جهت عسر النفس و نفس انتصابى و اخراج حيات و ادرار حيض و بول و اخراج جنين 

 646و مشيمه.

 مطبوخ زوفا

 

 مطبوخ زوفا: جهت ربع و ضيق النفس و سرفه نافع است.

دانه پانزده دانه؛ انجير زرد يازده دانه؛ اصل السوس محكوك يز بىصنعت آن: عناب ده دانه؛ سپستان بيست دانه؛ مو

چهار مثقال؛ پرسياوشان سه مثقال؛ تخم خطمى، تخم خبازى، زوفاى خشك، بيخ سوسن، حلبه، از هر يك، دو 
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 قمثقال؛ در چهار رطل آب بجوشانند تا به ربع رسد، پس صاف نموده هر روز سى مثقال او را با بنفشه مربا يا لعو

 647خشخاش يا معجون منقى به اضافه روغن بادام بنوشند.

 مطبوخ قنطوريون

 

مطبوخ قنطوريون: امراض بلغمى و نزول الماء را نافع باشد با يك مثقال و نيم ايارج فيقرا معجون به عسل در آن 

خورند اجزا چهار ته مىحل نموده بنوشند و الاّ ايارج را حب نموده، بلع كنند و مطبوخ را از عقب بياشامند و هر هف

 جزء است.

صنعت آن: قنطوريون و تربد سفيد نيم كوب، هر كدام، سه درم؛ بسفايج نيم كوفته، هفت درم؛ مويز منقى بيست 

 648درم؛ در صد و پنجاه درم آب بپزند تا به ثلث آيد.

 مطنجن/ طيجن

 

 به سرخ كنند.مطنجن: مأخوذ از كلمه طيجن به معنى سرخ كردنى است. غذاهايى كه با تا

 649پزى نامند.طيجن: طاجن است كه طابق و به فارسى تابه نان
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 معجون/ معاجين

 

معجون: بدان كه معاجين مركباتى را گويند كه محتوى و متضمن باشند به تفتيح و تقطيع و جلا و تحليل و 

عجين و عجن است كه به معنى خمير است، يعنى تسمين و حفظ صحت و غيرها را و آن جمع معجون مشتق از 

دواى مركب مخمر سرشته شده اجزاى آن در هم با عسل و يا شيره قند و يا هر دو و يا اشربه ديگر به قوام آورده 

اند كه اجزاى آنها بايد كه بسيار نرم باشند تا آن كه به زودى با هم فعل و انفعال نموده شده و لهذا شرط كرده

ى و صورت وحدانى صناعى تركيبى بر آن فائض گردد تا به مجرد ورود در بدن احداث كيفيتى و خاصيتى مزاج ثانو

جديد نمايند از رفع مرض و حفظ صحت و تقويت بدن و غيرها و براى حصول كيفيت و صورت بعد ساختن مدت 

دند و مزاج ثانوى نيكو حاصل گذارند تا نيكو مخمر گرچهل يوم يا كمتر يا زياده به حسب اجزاى مركب در جو مى

 گردد.

و اما طريق ساختن آنها: آن است كه ادويه تازه و پاكيزه كه كهنه و پوسيده نباشد به هم رسانيده از چوب و 

خاشاك و اشياى غريبه و گرد و غبار پاك سازند و جدا جدا و با بعضى كه با هم مناسبت و در سختى و ملايمت 

ند و از پارچه ابريشمى تافته بگذرانند كه نرم برآيد و باز وزن نموده داخل تركيب مساوى باشند وزن نموده بكوب

نمايند و حتى المقدور راضى به داخل نمودن بدل نشوند، مگر به ضرورت خصوص آن كه جزء اعظم و اصل و عمود 

گردد، ركيبى ساقط مىباشد در آن مركب، زيرا كه اگر آن جزء را ساقط نمايند، فايده كلى و مطلوب اصلى و غرض ت



 
مثل معجون حبّ الغار و معجون يد الله و معجون حبّ القطن و معجون حبّ القرطم و معجون هليله و معجون 

گردد و در اجزاى غير حلتيت و معجون زراوند و معجون سورنجان و همچنين اگر غير اصل و عمود باشد ناقص مى

 خص و مرض تغيير و تبديلى كند شايد.اصل و عمود و اگر طبيب به حسب اقتضاى وقت و ش

و ادويه كه محتاج به حرق و سحق و غسل و تدبير و تشويه و تحميص و حل باشند، هر يك را به دستور مقرر 

مذكور در محل خود ترتيب نمايند و آنچه محتاج به تصفيه باشد مانند صموغ بعد حل نمودن صاف نمايند و تربد 

چرب نمايند و بهترين ظرف ها از براى كوبيدن هاون سنگى يا نقره يا آهنى است و  جات را به روغن بادامو هليله

 بعد از آن برنجى.
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و حبوب و بزورى كه دهنيت داشته باشد، البته در هاون و يا كهرل سنگى بسايند و حتى المقدور در هاون برنجى 

و بايد كه در وقت كوبيدن احتياط نمايند كه گرد و غبار داخل دوا نشود گردد يا آهنى نكوبند كه سياه و بدبو مى

 تر باشد، بهتر است.و گرد و اجزاى لطيفه او هم بيرون نرود و هر چند دهن هاون تنگ

و بعد كوفتن و بيختن و وزن نمودن اجزاى هر يك، جدا جدا همه را جمع نموده، باز در هاون يك جا قدرى صلايه 

نمايند تا فى الجملة با هم امتزاجى يابند و نرم گردند و عسل و نبات و قند و غيرها را بر آتش ملايم به قوام آورند 

صاف نموده به قوام آورند و بعد به قوام لائق آمدن از آتش  گرفته باشند تا ديگر كف نياورد، پسو كف آن را مى

برگرفته به تير معجون سازى به ملايمت بر هم زنند تا گرمى آن كم گردد و در بلاد گرمسير و فصول تابستان و 

و  از براى امزجه حاره وزن عسل را دو چند ادويه نمايند و در بلاد سردسير و فصول و امزجه بارده سه چند ادويه

توان نمود و اگر براى مبرود المزاجان و صاحبان صرع و يا معتادين به صداع باشد عسل بهتر زياده هم تا چهار مى

از شكر است، زيرا كه شكر مصدع است و اختيار عسل از براى عجن معاجين آن است كه در آن خواص و افعال 



 
ه آنها و تغذيه و لذيذ و محبوب طبايع است و شريفه بسيار است از جلا و نضج و تقطيع فضلات غليظه و تنقي

گرداند و به سبب لزوجتى كه دارد باعث شدت تخمير و استحكام تركيب و استخراج قواى بشاعت ادويه را كم مى

 ادويه و حصول مزاج ثانوى و صدور خواص و افعال شريفه حاصله از آن است.

باشد، هنوز كه اندك گرمى در آن باشد بايد كه آنها را ريزه و اگر عنبر و موميايى و مصطكى تازه داخل تركيب 

ريزه يا با نبات سوده يا در روغن پسته يا بادام يا چلغوزه در قدر مضاعف حل نموده داخل نمايند، پس زعفران و 

 مشك را به گلاب سوده اگر زعفران داخل تركيب باشد، پس احجار پس ساير ادويه را نيز به ترتيب از كثيف به

لطيف روند و نيكو بر هم زنند و به تير معجون سازى بكوبند و در ظرف طلا يا نقره يا چينى يا شيشه نمايند بعد 

سرد شدن و بايد كه مقدار ثلث يا ربع آن ظرف خالى باشد و تا خوب سرد نگردد سر آن را نپوشند و بعد سرد 

تا چهل روز، به حسب اقتضاى وقت و زمان. پس بكار [ مدت ده روز شدن، سر آن را پوشيده در جو نگاه دارند ]به

 برند و اگر ورق طلا و نقره
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كنند داخل نمايند و فرق ميان داخل تركيب باشد، بهتر آن است كه آن را حل نموده، مانند آن كه براى نقاشى مى

جوارش اندك جريش چنانچه در جوارشات  باشد و اجزاىمعجون و جوارش آن است كه اجزاى معجون نرم مى

 ذكر يافت.

 معاجين مسهله

 



 
كنند، و در ذيل دو نسخه كه مربوط به اسهال امعاء و معاجين مسهله: منظور معاجينى است كه ايجاد اسهال مى

 يابد.باشد ذكر مىرفع قولنج مى

 . معجون شهرياران: قولنج و نفخ امعاء و معده را سود دهد.1

نجبيل، قرفه، دارچينى، جوزبوا، مصطكى رومى، قرنفل، سليخه، سنبل الطيب، قاقله، حب بلسان، از صنعت آن: ز

هر يك، سه درم؛ سقمونياى مشوى، چهار درم؛ تربد سفيد تراشيده، حبّ النيل، از هر يك، هشت درم؛ شكر سفيد، 

 بسرشند. هفتاد درم؛ دواها را كوفته به عسل كف گرفته به قدر حاجت چنان چه رسم است

 شربتى: دو درم.

 . معجون سگبينج: قولنج را نافع باشد.2

صنعت آن: سگبينج، تخم كرفس، جندبيدستر، از هر يك، يك جزء؛ سقمونيا نيم جزء؛ سقمونيا را در روغن بادام 

 بسايند و سگبينج را حلّ كنند و با يكديگر بياميزند، و داروها كوفته به آن بسرشند.

 650شربتى: سه مثقال.

 معجون برشعثا
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ر معجون اند ببرشعثا: و آن لغت سريانى است و معنى آن برء الساعه است و اين اسم است كه سريانيون اطلاق كرده

 651كه آن دواى فيلن است و آن معروف است به افلونياى روميه.
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 ها است.برشعثاى قديم: به نسخه معمول كه بهترين نسخه

آن: فلفل سفيد، بزر البنج سفيد، از هر يك، بيست درم؛ افيون ده درم؛ زعفران پنج درم؛ عاقرقرحا، فرفيون، صنعت 

دارچينى، سنبل الطيب، از هر يك، يك درم؛ عسل مصفا، سه وزن ادويه؛ به دستور مقرر معجون سازند و اين نسخه 

 652همان نسخه افلونياى شيخ رئيس است به اضافه دارچينى.

 تمرىمعجون 

 

 توان داد.كند و در زمستان و تابستان مىمشقت اسهال مىمعجون تمر: جهت عسر بول و قولنج نافع و بى

صنعت آن: خرماى هيرونى يا تمر صَرفانِ دانه بيرون كرده پنجاه درم؛ يك شبانه روز در سركه انگورى خيسانيده 

هر يك، هفت مثقال؛ فلفل سياه يك صد دانه؛  بپزند و از پالايش بيرون كنند؛ پس سقمونيا، سداب خشك، از

زنجبيل سه مثقال؛ بوره ارمنى يك مثقال؛ مغز بادام مقشر سى عدد؛ كوفته، بيخته به تمر مطبوخ، در سه وزن 

 ادويه به عسل مصفى؛ سرشته معجون سازند.

                                                           
 .344، ص 1(. همان، ج 2)  651
 .345(. همان، ص 1)  652



 
 653شربتى: چهار مثقال به آب گرم فرو برند.

 معجون حجر اليهود

 

است از براى كسى كه آن را سنگ گرده و مثانه باشد، به جهت آن كه اين مفتت حصات  معجون حجر اليهود: نافع

 است، و مانع است از تولد آن بعد از آن.

صنعت آن: سليخه سودا دو مثقال؛ تخم كرفس سه مثقال؛ اصل السوس، فلفل ابيض، از هر يك، دو مثقال؛ كندر 

قال؛ تخم جزر، انيسون، از هر يك، دو مثقال؛ ميعه، سه يك مث -يعنى حجر اليهود -سه مثقال؛ حجر شامى ذكر

[ سه مثقال؛ تخم خشخاش سفيد، سنبل الطيب، از هر يك، دو مثقال؛ تخم سوس و ريقى ]تخم شيرين بيان

 مثقال؛ بادام تلخ مقشر،

 

 277، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

مثقال؛ عسل فايق، مقدار كفايت، ادويه اسارون، از هر يك، سه مثقال؛ تخم سوسن، سعد كوفى، از هر يك، دو 

 كوفته، بيخته به عسل سرشته معجون سازند.

 654مقدار شربت: هر روز يك مثقال آن را بخورند.

                                                           
 .608(. همان، ص 2)  653
 .11، ص 2(. همان، ج 1)  654



 
 معجون ربع

 

 افتد.معجون ربع: منقول از محمد بن زكرياى رازى، و او نيز فرموده كه زياده از سه چهار نوبت احتياج نمى

 شربتى يك مثقال ....

آن: ترياق كهنه، هفت مثقال؛ زعفران، قنه، مرّ مكى، از هر يك، چهار درم؛ سليخه، حلتيت، از هر يك، دو صنعت 

 655درم؛ ميعه سائله، جندبيدستر، هر كدام، هفت درم؛ قسط، سه درم؛ عسل، به وزن جميع ادويه، بسرشند.

 معجون سورنجان

 

 صل و نقرس و عرق النَّسا است.معجون سورنجان: مسهل بلغم و صفراء باشد و مخصوص به مفا

صنعت آن: به نسخه سمرقندى در اصول التراكيب، سورنجان، شش مثقال؛ ماهيزهره، زيره كرمانى، پوست تخم 

شيطرج هندى، بوزيدان، از هر يك، دو درم؛ پوست هليله زرد، هفت درم؛  -و در نسخه ديگر بيخ كبر است -كبر

حر، فلفل سفيد، رازيانه، صعتر، از هر يك، يك مثقال؛ گل سرخ، تخم كرفس، نمك هندى، برگ حنا، زبد الب

زنجبيل، سقمونيا، گشنيز خشك، از هر يك، سه درم؛ تربد سفيد، پانزده درم؛ روغن بادام، چهار درم و نيم؛ عسل 

 صاف، صد و پنجاه درم.

                                                           
 .627، ص 2(. همان، ج 2)  655



 
 656شربتى پنج مثقال تا هفت مثقال.

 300، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 معجون فلاسفه

 

 معجون فلاسفه: و مادة الحياة نامند. از اندروماخس قديم است.

خواص: جهت امراض بارده مثل مفاصل و فالج و ضعف معده و جگر و تقويت دماغ و حفظ فهم، و يرقان و قولنج و 

 استسقاء و سنگ گرده و مثانه و تقطير البول و امراض مثانه و مقعد نافع است.

 طبيعت آن: در سوم گرم و خشك.

 مضار: محرق اخلاط و مضر محرورين و مصلحش شير تازه و سكنجبين.

 شربتش از دو مثقال تا چهار مثقال. قوتش تا چهار سال باقى است.

صنعت آن: فلفل، دارفلفل، زنجبيل، دارچينى، كندر، هليله، آمله، حبّ الصنوبر، شيطرج هندى، بيخ بابونج، بالسويه، 

با سه وزن عسل بسرشند. و رازى، پوست نارنج اضافه كرده، و شيخ، خبث الحديد به جهت زردآب و خفقان، و 

                                                           
 .227(. همان، ص 3)  656



 
ره به جهت تصفيه منى، و كنجد مقشر به جهت بعضى، زراوند مدحرج و خصية الثعلب به جهت نعوظ، و تخم انج

 657هزال كليه، و بسباسه و جوزبوا و مويز منقى از هريك به قدر اجزاء عشره اصل اضافه نمايند.

 معجون كمونى/ معجون كاسرالرياح

 

 «.كاسر الرياح»معجون كمون: مسماّ به 

ريح باشد، و بستن حيض، و اوجاع  خواص: امراض بادى و قولنج و جشا، درد معده و ضعف آن را كه به سبب

 مفاصل و نقرس و حبس البول را سودمند بود.

صنعت آن: زيره كرمانى مدبر شش مثقال؛ سداب، مصطكى، از هر يك، سه مثقال؛ قرنفل، ورق گل سرخ، انيسون، 

 سه چندان عسل وج، نانخواه، پوست بيرون پسته، بوره ارمنى، از هر يك، دو مثقال؛ ادويه ]را[ كوفته، بيخته، با

 كف گرفته بسرشند، و بعد از دو ماه ]مصرف كنند[.

 658شربتى: دو مثقال بخورند.

 301، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 معجون كاسر الرياح

                                                           
 .312(. محمد مؤمن حسينى طبيب؛ تحفه حكيم مؤمن) تحفة المؤمنين(، ص 1)  657
 .455، ص 2(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 2)  658



 
 

 ذكر شد.« معجون كمونى»معجون كاسرالرياح: در مدخل 

 معجون مقل داشته

 

 كهنه است.معجون مقل داشته: منظور از معجون مقل داشته، همان معجون مقل 

 معجون نجاح

 

اند: بهتر آن است كه ساخته شود اين معجون نجاح: بدان كه معاجين نجاح از فروع اطريفلات است، اطبا گفته

معجون در ايلول ماه رومى. سامرى شارح قانون گفته كه معجون نجاح تركيبى نيكو است، و منافع بسيار دارد، و 

ماليخوليا. و ابو سهل مسيحى گفته كه معجون نجاح نافع است از براى از آن جمله نافع است از براى دماغ و 

ماليخوليا خصوص مراقى آن و ابن الياس گفته كه هرگاه بوده باشد ماليخوليا از سوداى محترق از صفراء نافع است 

ت د نافع اسصاحب آن را تنقيه دماغ به معجون نجاح، و نيز اگر ماليخوليا از سوداى محترق از سوداى طبيعى باش

 «صاحب آن را آشاميدن معجون نجاح مره بعد اخرى.

و سيد اسماعيل گفته كه معجون نجاح به نسخه جمهور مقوى به غاريقون و حجر ارمنى نافع است مر صاحب 

ماليخوليا را آشاميدن آن هر روز، و نيز گفته كه معجون نجاح نافع است از براى ماليخوليا به نهايت نفع خصوصاً 

را، و اين معجون انفع مسهلات است، و از براى نسيان سوداوى و از براى كابوس، و نيز گفته كه اين معجون  معدى



 
نافع است از براى صرع سوداوى، و چون خورده شود در زمستان با سكنجبين عنصلى يا با شراب زوفا، و در تابستان 

صرع؛ هرگاه نبوده باشد علامات غلبه خون. و بولس به آب گرم. و در زبده گفته كه اين معجون نافع است از براى 

گفته كه سزاوار آن است كه بياشامند اصحاب صرع معجون نجاح را به جهت آن كه آن را خاصيتى عظيم است از 

 براى امراض سوداويه خصوص ماليخوليا و صرع، و نافع است از براى اختناق رحم بالخاصية.

نافع  -كه از سوداء باشد -غم غليظ است، و جهت قولنج و امراض دماغيهخواص: معجون نجاح، مسهل سوداء و بل

 است.

 302، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

صنعت آن: پوست هليله زرد، پوست هليله كابلى، هليله سياه، پوست بليله، آمله منقى، از هر يك، ده مثقال؛ تربد 

پنج مثقال؛ اسطوخودوس ده مثقال؛ محموده سفيد، هفت مثقال؛ غاريقون هش سفيد، بسفايج فستقى، از هر يك، 

مشوى سه مثقال؛ ربّ السوس، مصطكى رومى، از هر يك، پنج مثقال؛ عسل مصفا، سه وزن ادويه به دستور مقرر 

 معجون سازند.

 659شربتى: دو مثقال تا سه مثقال، اين معجون در درجه اول گرم است، و قوتش تا يك سال باقى است.

 موم روغن/ قيروطى

 

                                                           
 .522، ص 1(. همان، ج 1)  659



 
قيروطى: به فارسى موم روغن نامند و آن شامل مفرد و مركب است؛ يعنى اعم از آن كه به تنهايى موم را با روغن 

گداخته خوب در هم نمايند خواه در هاون سنگ و خواه به انگشتان در ظرف نيكو بمالند و به آب سرد مكرر 

ا به ادويه ديگر به حسب حاجت و غرض، تركيب بشويند و يا نشويند و او را قيروطى و موم روغن ساذج نامند و ي

 660نمايند و آن را قيروطى و موم روغنِ مركب نامند.

 موم كافورى

 

 روختند.فساخته و مىموم كافورى: كافور مصنوع از موم است و در قديم كافور مغشوشى بوده است كه بدل كافور مى

درخت موز و چوب درخت كافور با چند دواى ديگر ترتيب  اند كه مصنوع آن اكثر از برگ و بيخمخزن الادويه: گفته

 661دهند.مى

كافور مصنوع از موم؛ به قدر دو درهم و حجر الرخام، ده درهم و روغن بنفشه، نيم درهم؛ و قدرى كافور ترتيب 

 دهند.مى

يمو و ترنج لفرق او با كافور اصلى، ثقل و چسبندگى مصنوع است و بوى اصلى غير مصنوع شبيه به بوى پوست 

 662است.

 303، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 .443، ص 2(. همان، ج 2)  660
 .524(. مخزن الادويه، ص 3)  661
 «.كافور» (. محمد مؤمن حسينى طبيب؛ تحفه حكيم مؤمن) تحفة المؤمنين(، ذيل ماده4)  662



 
 : تركيب شمع كافورى در ذيل مدخل شمع.-[ و ر. كموم كافورى: شمع كافورى. مَنِّ قاطوس. ]يادداشت مؤلف

 [ از كلمه يونانى كتِِه، كتس. حوت. ]نشوء اللغة[.قاطوس. ]معرب

اند اين كلمه را دميرى فاطوسى با فاء ضبط هماهى بزرگ و آن را غاطوس و عاطوس و قيطس و فافوس نيز آورد

 كند.مى

 663آميختند و مخصوص بزرگان بود.شمع كافورى: شمعى كه براى زيبايى و عطر، كافور بدان در مى

 مداد/ مركَّب

 

 نامند.« مركَّب»نيز و به فارسى « حِبر»مداد: لغت عربى است و آن را 

كبير به تفصيل مذكور شد و از مطلق آن نزد اطبا مراد مصنوع از دوده ماهيت آن: معروف و اقسام آن در قرابادين 

وزن آن روغن كتان و صمغ عربى با غرى الجلود و زاج زرد و آب مازو است و بهترين آن بسيار سياه براق سبك

 است.

ند سازطبيعت آن: در دوم گرم و خشك به خلاف مداد هندى كه سرد و خشك است و از اجزاى درخت فوفل مى

 سازند.اند كه از مازوى تنها مىو گفته

 664افعال و خواص آن: قابض و مجفف و رادع خصوص مداد هندى ....

                                                           
 «.شمع كافورى» نامه دهخدا، ذيل ماده(. على اكبر دهخدا، لغت1)  663
 «.مداد» ، ذيل ماده820(. محمد حسين عقيلى خراسانى؛ مخزن الادويه، ص 2)  664



 
 مرقه لحوم/ مرقه لحم

 

 مرقه لحم: اصحاب سوداء و ماليخوليا خصوص مراقى، و جوع كه به سبب انصباب سوداء به معده باشد مفيد است.

گوشت كبوتر نو پرواز آمده فربه، در آب بپزند و كف آن را بگيرند صنعت آن: گوشت بز فربه، گوشت مرغ مسمن، 

پس گوشت ها را در مسكه گاو با پياز حلقه كرده، بو داده، آب گرم در آن كرده با نخود و شبت و اندكى زيره 

ه كرمانى بپزند تا مهرا شود؛ پس مطيب سازند آن را با اندكى از خولنجان و دارچينى و عود هندى و چند طاق

 665پودنه و بپالايند و بخورند.

 304، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 مرقه خروس/ مرقه خروس پير

 

هاى مزمن و دورى و مرقه ديك هرم: محلل و ملين طبع و مخرج سوداء و جهت قولنج و امراض سوداوى و تب

 عضه و ربو و نفخ معده و سوء القنية بسيار مفيد است.

                                                           
 .515، ص 2(. مجمع الجوامع) قرابادين كبير(، ج 3 ) 665



 
قدر بدوانند كه خسته گردد پس ذبح نمايند و شكم آن را شكافته پير را، آنصنعت آن: بگيرند يك عدد خروس 

پاك بشويند و به نمك و قرطم پر كرده، در آب طبخ نمايند تا خوب مهرا گردد، پس صاف نموده، شب بگذارند و 

 666صبح بنوشند.

 مرق/ مرقه/ امراق

 

دار كنند. شوربا، د. آب كه در غذاهاى گوشتاخص است از آن. آب كه از گوشت خارج گرد« مرقه»مرق: شوربا و 

 667و پيش اطبا نخودآب و آبگوشت باشد، از هر گوشتى كه باشد.

 مفرح ياقوتى/ مفرحات ياقوتيه

 

 مفرح ياقوتى: خفقان و غشى و ضعف دل و دماغ را نافع بود و تن را قوت دهد و فرح آورد.

صنعت آن: مرواريد ناسفته، شش درم؛ بسُد، چهار درم؛ ياقوت رمانى، گل مختوم، بادرنجبويه، بهمن سرخ، بهمن 

سفيد، از هر يك، دو درم؛ ورق طلا، عقيق يمنى، حجر يشب، ساذج هندى، زرنباد، درونج عقربى، از هر يك، يك 

ى، گشنيز خشك، تخم گل، پوست ترنج، از هر درم و نيم؛ لاجورد شسته يك درم؛ لعل، كهربا، نيلوفر، زرشك منق

يك، سه درم؛ گاوزبان، ريوند چينى، تخم كاسنى، عود هندى، ابريشم مقرض، از هر يك، سه درم؛ طباشير سفيد، 

هفت درم؛ صندل سفيد، ورق گل سرخ، از هر يك، پنج درم؛ كافور رياحى، عنبر اشهب، از هر يك، سه دانگ؛ 

                                                           
 (. همان.1)  666
 «.مرق» نامه دهخدا، ذيل ماده(. على اكبر دهخدا، لغت2)  667



 
ه، پوست هليله كابلى، شربت سيب شيرين، آب انار ترش، گلاب، شربت به، از هر مشك تبتى نيم درم؛ شير آمل

يك، بيست درم؛ ادويه ]را[ كوفته، بيخته، عسل مصفاّ به قدر حاجت به دستور معاجين، سرشته بعد از آن كه چهل 

 روز در ميان جو گذاشته باشند.

 305، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 668نمايند. مقدار شربت: مقدار يك درهم ميل

 مفرحات ياقوتيه: مركباتى كه مفرح باشد و ياقوت در آن بكار رفته باشد. مانند مفرحى كه ذكر يافت.

 معرقات

 

، و آن دوايى را نامند كه به حرارت و تلطيف و ترقيق خود رطوبات محتبسه در جلد و «عرق آورنده»معرق: يعنى 

 669نمايد.اعضاى قريبه به آن را به عرق دفع سازد و اخراج 

 ميسوسن/ شراب سوسن

 

 نامند.« ميسوسن»شراب سوسن: اين شراب را 
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خواص: نافع است از براى ضعف معده و كبد و از براى غشى حادث از استفراغ مفرط و از براى خلفه و خروج خون 

 و از براى ضعف قلب.

كنند بر چادرى پاكيزه تا خشك صنعت آن: گل سوسن آزاد، چهارصد عدد؛ قمع و زردى ميان آنها دور كنند و پهن 

شود پس بگيرند قسط هندى، قرنفل، قصب الذريره، از هر يك، دو اوقيه؛ مجموع را نيم كوفته پس بگيرند ظرف 

چنين تا تمام شود و يك شبانه زجاجى يك صف از گل سوسن در آن پهن كنند، و صف ديگر آن را ادويه و هم

يد، شانزده رطل؛ پس بگيرند زعفران نيم اوقيه و مشك تبتى دو مثقال و روز بگذارند بر آن پس بريزند از مثلث ج

با قدرى مثلث حل سازند و داخل نمايند در ادويه پس بياندازند بر آن ميعه سائله، چهار اوقيه و روغن بلسان، يك 

آن  د و بر بالاىاوقيه و سر ظرف را يك ساعت واگذارند بر آن كاغذى پاكيزه و بر بالاى كاغذ، پارچه كتانى بندن

گل بگيرند به طين حرّ كه به سبوس جو خمير كرده باشند و در سايه در موضع شمالى، شش ماه بگذارند؛ پس 

 بكار برند.

 670و در نسخه حكيم معصوم به جاى مشك، عنبر به وزن مشك داخل است.

 

 306، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 نشاسته
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 نامند.« امولونس»و به يونانى « نشاسته»نشَا: لغت عربى است، و به فارسى 

ماهيت آن: عبارت از كشك گندم است كه گندم را خيسانيده تا به حدّ تعفن رسد و پوست آن منشق گردد كه 

چون به دست بمالند به آسانى از مغز آن جدا شود و مغز آن نرم، پس كوبيده، فشرده و از صافى گذرانيده، اثفال 

نشين را اقراص سازند و در نشين گردد و آب بالاى آن را بريزند و تهى آن را بگذارند تا تهآن را دور نمايند و صاف

 آفتاب خشك كنند و استعمال نمايند. بهترين آن سفيد تازه خالص غير متكرج و سياه آن است.

 اند.طبيعت آن: در آخر اول سرد و خشك و بعضى سرد و تر دانسته

 و مغرى. افعال و خواص آن: رادع و قابض

اعضاء العين: مصلح ادويه عين و مقوى آن و جهت تجفيف قروح آن و دفع جرب و منع ريختن مواد به چشم و 

 اكتحال آن با شير زنان و يا سفيده بيضه مرغ، مسكن حرقت چشم و رمد و نرم كننده خشونت اجفان.

ادام نيم گرم قاطع نفث الدم و خشونت حلق اعضاء الصدر و الغذا و النفض: آشاميدن مطبوخ آن با نبات و يا روغن ب

و سرفه حار و درد سينه و سل و قطع خون بواسير و حيض و اسهال بطن به تخصيص كه بريان نموده با عدس 

گردد و حريره آن مانع نزول نوازل به سينه و با پيه بز جهت سحج پخته باشند كه قوت قبض و حبس آن زياده مى

ل و بايد كه يك وزن آن را با سه و يا چهار وزن آن آب خوب طبخ نمايند و احتقان و رفع افراط عمل دواى مسه

 آن جهت قرحه امعا.

 الاورام: ضماد آن با سركه جهت خناق و اورام حاره.



 
 الزنية: طلاى آن با زعفران جهت كلف.

 السموم: طلاى آن با شراب جهت نهش افعى.

 سدد و دير هضم و گويند مولد سوداء است.المضار: قليل الغذا و اكثار آن مقلل منى و م

 ها و كرفس و قرنفل.مصلح آن: شيرينى

 بدل آن: برنج مغسول و غبار الرحى.

 671مقدار شربت آن: از يك مثقال تا پانزده مثقال است.

 305، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 نان دوآتشه/ كعك

 

 فارسى است.« كاك»كَعِك: معرب 

نوعى نان است كه به فارسى كليچه نامند و بعضى گويند نان دوآتشه است و بعضى اند ماهيت آن: بعضى گفته

 گويند نان طابق و بعضى نان طابون كه خشك نان نامند و بالجمله نان خشك دوآتشه كه توان كوبيد و آرد نمود.
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 طبيعت آن: گرم و خشك.

رّ و داخل بعضى اقراص، نموده افعال و خواص آن: حابس بطن و مجفف رطوبات آن و صاحبان قولنج را مض

 672شود.مى

 : مدخل خبز الفرنى.-چنين ر. كهم

 نان ميده/ خبز ميده

 

تر و بيشتر باشد، سدّه جگر و سنگ خبز ميده: خشك است و معتدل، غذائيت آن بيشتر است و خون آن صاف

و سرد مزاجان را جوارش كمونى گرده و مثانه و باد قولنج تولدّ كند بعد از آن، گرم مزاجان را سكنجبين بزورى 

 673بايد خورد.

 خبز السَميد: مشهور به نان ميده است.

 ماهيت آن: نانى است كه در گرفتن سبوس آن مبالغه كرده باشند.

 خواص: سريع الانحدار و كثير الغذاء و مورث سدّه جگر و سنگ گرده.

 674و مصلح آن: انيسون و رازيانه و شكر و سكنجبين بزورى است.
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 / نبيذ شيرين/ فقاعنبيذ

 

 نَبيذ: لغت عربى است به معنى منبوذ و به فارسى و به هندى نيز بوزه نامند.

ماهيت آن: اسم جنس جميع مسكرات مايع است غير از خمر و آن انواع است و عبارت از نقوعات مسكره حاده 

 يابداست و مراد از آن و مشهور مصنوع از اشيايى است كه ذكر مى

 308، ص: 3الحكمة، جخلاصة 

ها و حبوب ترتيب دهند و آن مقدار نگذارند كه به جوش آيد و فقاع قسمى از آن است كه از آب انار و ساير ميوه

و مسكر گردد و چون مدتى بگذارند كه به جوش آيد و مسكر گردد، آن هنگام آن را مضغ نامند و از جمله انبذه 

 675است.

 شود.سل يا شكر يا دوشاب انگورى تهيه مىنبيذ شيرين: نبيذى است كه از ع

 نخودآب

 

نخودآب: منضج بلغم و مدر و مبهى و مقوىّ ابدان ضعيف و محلل رياح و امراض بلغمى و سوداوى و بادى چون 

 فالج و لقوه و ماليخوليا و گرده و مثانه.
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 و مضرِ: صفراوى مزاج.

 گوشت بپزند.مصلحش: سكباج است با گوشت و بى

 676نخود را بجوشانند و روغن بادام و نمك اضافه نمايند و اندك پياز و زيره و قرنفل به آن بياميزند.صنعت آن: 

 نرگسى زردك/ نرگسى پلاو

 

نرگسى پلاو: آن است كه در زير پلاو، زردك و اسفناج به روغن سرخ كرده بگذارند و بعد از كشيدن آن. زردك و 

 677م برشت در آن گذاشته بخورند.اسفناج را بر روى آن گذارند و تخم مرغ ني

 نطول/ نطولات

 

نُطُول: ادويه را گويند كه در آب جوشانيده آب آن را بر اعضا بريزند خواه جرم آن با آن باشد يا نباشد بدين قسم 

 678كه دور آن را خمير گرفته مثل حلقه بلند و آن آب را در آن بريزند حال كونى كه نيم گرم باشد.

 307، ص: 3جخلاصة الحكمة، 
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 نقوع/ نقيع/ نقوعات

 

 هاى مناسبه شب بخيسانندفواكه و ادويه را گويند كه در آب گرم كرده و يا بعضى عرق« نقَوع»نقوعات: بدان كه 

 و صبح آب آن را گرفته بعد ماليدن و يا بدون آن به غير طبخ و بنوشند به تنهايى، يا به آب سردارو.

اند كه در روز بايد خيسانيد و روز سوم آشاميد، و بعضى دو شبانه روز، و بعضى گفتهشبانهاند كه سه و بعضى گفته

ق و يا اند جاى گرم نزديك اجااند در زير سرگين بايد دفن كرد، و بعضى گفتهآفتاب بايد گذاشت، و بعضى گفته

رارت و برودت و رطوبت و يبوست بر خاكستر گرم بايد گذاشت و كُل اينها به اختلاف ازمنه و فصول و بلدان و ح

 گردد.و لطافت و كثافت و غلظت اجرام ادويه و امزجه برمى

بالجمله بايد كه فاصله زمانى ممتد باشد، تا قوت آن ادويه تمام در آب يا در عرق باز داده شود و ناقص نماند و 

ى يا سرداروى بياشامند يا بدون آن فاسد هم نگردد و به غليان و جوش آيد و ترش نگردد و اعم از آن كه با شربت

است و بايد كه اجزاى نقوعات به دستور مطبوخات آنچه اخشاب و اصول و لحا و « نقوعات»به تنهايى و جمع آن 

چنين بزور را و حبوب، مانند: عناب و سپستان و امثال اينها نمايند و هم -كوفتهيعنى نيم -عروق باشند، مرضوض

 بيده گردند، بايد كه مبالغه بسيار در ماليدن اجرام آنها ننمايند.قطعات نمايند تا خوب چس

اند از مطبوخات ساده، و نسبت اينها به سوى نجيب الدين سمرقندى در اصول تراكيب نوشته كه نقوعات الطف

مطبوخات ساده، نسبت مطبوخات ساده است به سوى مطبوخات تقويت داده شده به سرداروج، جهت آن كه غليان 

دهد گرداند بعضى اجرام آنها را با آب و تحليل مىدارد ادويه را از برآمدن قوت آنها، و مخلوط مىبخ بازمىو ط

ها و يعنى سست باشد، مانند: افتيمون و گل ها و شكوفه« رخو»اجزاى لطيفه آنها را، خصوصاً آنچه مزاج آنها 



 
كيب آنها به حدى كه به شستن زايل گردد مانند بسيارى از حشايش و اگر باشد لطافت اجزاى ادويه و رخاوت تر

كاسنى؛ پس بايد كه مبالغه در شستن آنها ننمايند، پس به طريق اولى حرارت قويه شديده طبخ و طول مدت آن 

 دهد آن را.به تحليل مى

ب كسكند از حرارتِ آتش گرمى را كه [ جهت آن كه كسب نمىتر و سردتر از مطبوخ است، ]بهو نيز نقوع سبك

 تر است مر حمياتتر و لائقكند مطبوخ و از اين جهت موافقمى

 310، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

و امزجه حاره ]و[ صاحبان ترفه و بدخور مر ادويه كريهة الرائحه بشعة الطعم را و بيشتر استعمال نقوعات در حميات 

 ى اخراج مواد به رفق و مدارا و اندك اندك.حاده و براى تليين شكم و تسكين حرارت است و در غير حميات از برا

از نقوعات مستعمله در حميات نقوع فواكه، مانند: تمر هندى و آلوى زرد و آلوى سياه و آلوى بخارايى و خيارشنبر 

و عناب و سپستان؛ خيسانيده در گلاب و آب انار ميخوش افشرده با شحم آن است كه آشاميده شود با شيرخشت 

شكر يا شربت ورد يا شربت بنفشه به مقدار حاجت از شيرينى و ترشى و چاشنى آن كه خوش آيد يا ترنجبين يا 

 ترين نقوعات است.و موافق مزاج و طبيعت باشد و اين بهترين و لطيف

شود فلوس خيارشنبر در آب برگ كاسنى تازه فشرده و آب برگ عنب الثعلب تازه و آب رازيانج و گاه خيسانيده مى

امراض كبد و با آب شاهتره و آب كشوث و آب لبلاب و آب كاسنى تازه براى جرب در مواد حاره و گاه  تازه براى

براى زيادتى تقويت آن در اسهال سقمونيا و بنفشه يا هليله زرد به حسب اراده و احتياج چنانچه در خيارشنبر 

يه معده و دماغ و در صبر ذكر يافت. و شود صبر را در عصارات و نقوعات براى تنقمذكور شد و گاه خيسانيده مى



 
شود در آفتاب چند روز تا آن كه اخذ نمايد را در آب و گذاشته مى -كوفتهنيم -شود تربد جريشگاه خيسانيده مى

 679آب، قوت آن را و در تربد گذشت بيان آن ....

 نوش دارو

 

و وجه تسميه اين معجون با نوش دارو  نوش دارو: بدان كه انوش دارو، لغت فارسى و معنى آن دواى هاضوم است.

آن است كه جميع انوش دارو از جوارشات است، يعنى گوارنده طعام و بعضى گفته كه معنى انوش دارو عطية الله 

تعالى عطيه كرده به بندگان خود. و بعضى گفته كه انوش دارو اسم است از براى آمله و است، يعنى دوايى كه حق

جون نوش گويند و معلحديد و عسل و لهذا معجونى كه مركب از اين پنج جزء باشد آن را پنجهليله و بليله و خبث ا

اند به جهت آن كه اصل و عمود در آن آمله است كه آن عمده اين آمله را نيز مسماّ به اسم انوش دارو نموده

 پنجنوش است، پس معنى دارو دواء الاملج است.

 311، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

داروى ساده معجونى است مشهور نزد اطبا و از تراكيب قديمه اهل هند است و اين از جوارشات مفرحه است انوش 

 و به اين سبب آن را معجون مفرحه نيز نامند.

نافع است از براى سردمزاجان و هاضمه را قوت دهد و اشتهاى طعام آورد و مفرح و مقوى اعضاى رئيسه است 

صحاب ماليخوليا را به نهايت نافع است، خصوصاً ماليخولياى مراقى چون استعمال كرده يعنى قلب و دماغ و كبد و ا

شود بعد از تنقيه بدن و مزاج و دماغ و مقوى معده است و بوى دهان را خوش گرداند و خفقان و صرع را مفيد 
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اجتماع فضول باشد و مقوى بدن و جميع اعضا است و نافع است از براى سدر حادث به شركت معده به سبب 

رطبه بلغميه در آن چون ناشتا خورده شود و چند روز به آن مداومت نمايند و رنگ را نيكو گرداند و زردى رنگ 

 را ببرد و بوى عرق را خوش سازد.

و نفع آن از براى كبد بسيار است و فوايد بسيار دارد. شيخ الرئيس گفته كه اين معجون را هيچ ضررى نيست و 

توان خورد و شربتى از اين مابين يك مثقال تا دو مثقال است. شيخ داود انطاكى بعد از طعام مىپيش از طعام و 

گفته كه اين معجون گرم و خشك است در درجه سوم و مبرودين و مرطوبين را نافع است و از براى ضعف قلب 

ه اى من عارفى از ملك هند ككه از برودت و رطوبت باشد به نهايت سودمند است و نيز گفته كه حكايت كرد از بر

جويند به اين معجون از براى رمد و حميات، خواه حار باشد و خواه بارد و آن كه ايشان ممزوج اطبا آنجا استشفا مى

كنند به عسل آن پيش از آن كه ادويه را به آن بسرشند، زرده تخم مرغ كه راسن در آن داخل كرده و بر هم مى

 باشد نافع از براى آنچه مذكور شد.ىزده باشند و در اين حالت م

بود در نهايت نفع و نيكويى و اولى آن است كه بعد از چهل روز كه از بود اين تركيب قابض مىو بالجمله اگر نمى

 ماند.ساختن آن گذشته باشد استعمال كرده شود و قوتش تا دو سال باقى مى

است كه محرور المزاج بعد از آن سكنجبين يا شراب بنفشه و شربتش: از يك مثقال تا سه مثقال است و سزاوار آن 

بخورد. و صاحب ميزان الطبايع گفته كه اين انوش دارو گرم است در اول درجه دوم و خشك است در دو درجه و 

ربع درجه سوم و تحقيق آن است كه مزاج اين مركب گرم است در نصف درجه اولى و بدر الدين قلانسى گفته كه 

 به انوش دارو تأليف كندى است و معتدل است و دفع فزع و غم و هم نمايد و نافع است مفرح معروف
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براى خفقان و فراق چون مداومت به آن نمايند موجب نشاط نفس است تا به حدى كه مستعمل آن را شبيه به 

 گرداند و مقوى معده است.نگ رو را نيكو مىشود از بسيارى فرح و خنده و مقوى قلب است و ررعونت پيدا مى

صنعت آن: به نسخه شيخ الرئيس كه در قرابادين قانون ذكر كرده، غنچه گل سرخ منزوع الاقماع شش درم؛ سعد 

كوفى پنج درم؛ قرنفل مصطكى، سنبل الطيب، اسارون، از هر يك، سه درم؛ قرفة الطيب، زرنب، زعفران، بسباسه، 

، جوزبوا، از هر يك، دو درم؛ ادويه را كوفته و بيخته، هر يك على حده وزن نموده مخلوط كنند بواقاقله كبار، هيل

 خلطى محكم به سحق.

پس بگيرند آمله منقى جيد تازه، يك رطل عراقى كه نود مثقال است و در نه رطل آب بپزند تا ثلث آب بماند و 

كنند و فانيذ سنجرى دو رطل داخل كرده بجوشانند تا دو ثلث برود، پس بپالايند پس آن پالوده را باز در ديگ 

غليظ گردد و بگردد به قوام لعوق غليظ، پس از آتش برگرفته ادويه را بر آن بپاشند و به مسواط كه به فارسى تير 

حلوايى گويند كه فرا گرفته شده باشد آن مسواط از چوب بيد يا چوب صندل بر هم زنند بر هم زدنى نيكو كه 

د كه فرماينردد، پس چون سرد شود در ظرف چينى كرده نگاه دارند شربتى يك مثقال تا دو مثقال. مىمستوى گ

گردد اقوا در جميع افعال دماغى و قلبى. و اگر اگر در اين نوشدارو يك مثقال ورق طلا محلول داخل نمايند مى

 ه عوض آن.فانيذ يافت نشود، بگيرند يك رطل عسل سفيد مصفاّ و يك رطل قند سفيد ب

بوا، دارچينى ذكر و در نسخه اين انوش دارو كه شيخ داود ذكر كرده سنبل الطيب داخل نيست به عوض آن هيل

كند شش رطل مقرر كرده و گفته كه بعد از طبخ و تصفيه آمله اگر اين كرده و وزن آبى كه آمله را در آن طبخ مى

شكر سفيد داخل كنند و اگر از براى مبرود المزاج باشد  معجون از براى محرور ساخته شود دو مثل آمله مطبوخ

 فرمايند كهدو مثل آن عسل داخل كنند و به قوام آورده، ادويه را به آن بسرشند و در ظرف چينى نگاه دارند. مى

سنبل الطيب بهتر است؛ زيرا كه مصلح آمله است در مبرودين و بعضى گفته كه آمله را يك شبانه روز در شير گاو 



 
بخيسانند، پس بشويند و با نه رطل آب بجوشانند تا مهرّا شود از پشت غربال بگذرانند و با قند و عسل بالمساواة 

 يك صد و هشتاد مثقال به قوام آورند و
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 باشد.ادويه را به آن بسرشند و بعضى گفته كه قند و عسل با هم بايد كه سه وزن مجموع ادويه اين معجون 

و شيخ الرئيس در قانون بعد از ذكر اين انوشدارو به دو نسخه معجون هندى ذكر كرده و آن بعينه همين انوش 

 دارو است الاّ آن كه اختلافى در وزن بعضى اجزاء واقع است.

چنانچه در اين معجون موهوم به معجون هندى وزن سعد كوفى هشت درم است و وزن قرفه و زرنب و زعفران، از 

كه در نسخه انوشدارو است و ليكن اجزا بعد از اين سه جزء تا آخر، از هر يك، يك هر يك، دو درم است، چنان

درم است و وزن آبى كه آمله را در آن طبخ بايد كرد هفت رطل است و گفته كه آن مقدار بجوشانند كه چهار 

 جون سازند شربتى يك مثقال و نيم.رطل آب سوخته و سه رطل بماند و با فانيذ سنجرى به قوام آورده مع

اند بر اجزاى اين مفرح فرنجمشك و مرواريد ناسفته و و صاحب اختيارات بديعى گفته كه بعضى از اطبا افزوده

 680ساذج هندى از هريك، دو درم و گفته كه شربتى از اين مقدار دو مثقال و نيم است با يكى از اشربه مناسبه.

 وجور/ وجورات
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اى است كه در دهن مرضى يا اطفال ريزند وقتى كه عاجز باشد كه وَجُور بر وزن غَفُور عبارت از ادويهبدانوجورات: 

 681از تناول دوا و جمع آن وجورات است.

 هريسه/ هريسه گندم

 

 هريسه: از اغذيه مشهوره است.

فق سرفه و خشونت سينه طبيعت آن: گرم و تر و كثير الغذاء و مسمن بدن و گرده و مقوى عصب و معده و موا

 يابس المزاج و يابس، دير هضم و مسدد.

و مصلحش: در محرورين سكنجبين و در مبرودين انگور يا بالخاصية افكندن قدرى انگور در ديگ هريسه مرقق 

 قوام آن است.
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بهترين حبوب است از براى هريسه و به صنعت آن: بگيرند گندم جيد اعلى هر قدر كه خواهند مقشر نمايند كه 

ه استخوان و يا گوشت مرغ فربآب پخته و به وزن آن و زياده تا دو وزن گوشت فربه و اگر خصى باشد بهتر است بى

از استخوان جدا كرده كه بهترين لحوم است از براى آن و با روغن و اندك پيازى بريان كرده در آن گندم پخته 

 زده باشند تا يكسان گردد.د كه مهرّا شود و به كفچه بر هم مىاندازند و نيكو بپزن
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و براى خوشبويى قدرى قرنفل و هيل و فلفل و چند پارچه قلم دارچينى و چند برگ ساذج هندى درست در آن 

اندازند و بعد تيارى در ظروف كشيده روغن داغ كرده، گرماگرم بر آن بريزند؛ با قند و دارچينى كوبيده تناول 

ايند و اگر با شيرينى خوش نيايد با قورمه تناول نمايند و در صورت اول در هريسه بايد كه نمك كم باشد و اهل نم

نند و كنمايند و بعضى قدرى شيرينى نيز داخل مىهند شير به وزن گندم يا كمتر از آن در حين طبخ داخل مى

ايند و نمكوبيده و آب ليمو و يا نارنج تناول مىاز عدس غير مقشر نيز ترتيب بدين قسم داده، با روغن و صعتر 

 682بايد كه گوشت دو وزن و يا زياده باشد.ليكن در اين مى
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 لغات و اصطلاحات

 

 «آ»

 

: )ا(. يكى از عناصر اربعه قدما و آن حرارت توأم با نورى است كه از بعض اجسام سوختنى برآيد؛ چون چوب آتَش

 ذغال و امثال آن. آذر. آدر. ورزم. تش. آديش. وَداغ.و 
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 :( ع. ا(. جِ اثَر و اثْر؛ نشانه ها؛ علامات.آثار

 : )ع. ص، ا(. با مهلت؛ ديرنده؛ تأخيركننده؛ ضد عاجل دير، مقابل زود.آجِل

فقاع خوردن و چيزهاى باد و دم : )ا(. باد معده كه از گلو برآيد گاهِ امتلاء، بى اراده و غالباً با آوازى كه به وقت آروغ

دار مردم را افتد و آن تنفس معده باشد از راه گلو؛ زراغن؛ گوارش؛ باد گلو؛ آجل؛ رجك؛ جشاء. آرغ. زروغ. روغ. و 

 روغ.

 : )ع. ا(. جِ آلت؛ افزارها. ابزارها. ادوات. سازوبرگ. ساز. ساختگى ها. اسباب. سامان.آلات

 ر عمل تغذيه بكار است.: مجموع عضوها كه دآلات تغذيه

 : عضوها در حيوان از نرينه و مادينه كه سبب توليد مثل و نتاج است.آلات تناسل

 ها از حنجره و ريه و جز آن كه در حيوان وسيله نفس برآوردن و فروبردن است.: اندامآلات تنفس

 : آنچه از اعضاء و جز آن كه براى دوام زندگى بكار است.آلات حيات

 : عضوهاى تن حيوان كه آواز از آنها خيزد، چون شش و گلو و كام و زبان و لب و غيره.تآلات صو

 : آنچه در تن حيوان از اعصاب و عضلات و جز آن به كارِ بسط و قبض و حركت و سكون است.آلات محركّه

افزار. )مهذب ابزار. دست : )ع. ا( آله. واسطه ميان فاعل و مفعول در رسيدن اثر، چون اره براى نجار. افزار.آلَت

 الاسماء(.

 : )ع. ص(. خوگيرنده. خوگر.آلفِ



 
: )ع. ص(. آب ستبر چركين. شير ستبر. هر چيز ستبر از روغن و عسل و جز آن. ج ايل. و آيل صورت فارسى آيل

 آئل است.
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 «الف»

 

جايز داشتن. روا شمردن. حليت. جواز. روايى. دستورى. رخصت. : )ع. مص(. اباحه. مباح كردن. حلال كردن. اباحَت

 مقابل حَظرْ و تحريم و منع.

 اشياف ابار: دوايى است درد چشم را. رصاص اسود. سرب سوخته. -: )ع. ص، ا(. چاه كن. كن كن. مقنى.ابّار

 : )ع. ا(. جِ ابرْه. سوزن ها.ابار

ديگ كنند از ادويه و بوى افزارهاى خشك. ديگ افزارها. توابل. بوزار.  : )ع. ا(. جِ عربى ابزار فارسى. آنچه درابازير

 افحاء.

ر كردن خب: )ع. مص(. با كسى راز خويش در ميان نهادن. بر كسى راز خويش ]را[ آشكارا كردن. شايع و فاشبثاث

 را. حال و اندوه خود با كسى گفتن.

 بخره وبائيه.: )ع. ا(. جِ بخار. بخارها: ابخره رديه، اابْخِرهَ



 
 : )ع. ن. تف(. سردتر.ابْرَد

: )ا(. مه دروا در جو كه بيشتر به باران بدل شود. سحاب. سحابه. ميغ. غيم. غمام. غمامه. عنان. )دهار(. بارقه. ابْر

 مزن. غين. توان. عارض. اسهم

 : )ع. ا(. بَغل. بن بغل. زير بَغل. باطن منكب. كش. خش.ابطْ

كردن. درنگى شدن. آهستگى كردن. درنگ آوردن. دير كردن. دير آمدن. كاهل شدن. كاهل : )ع. مص(. درنگ ابْطاء

 ساختن.

 : تب شطر الغب.ابطريطاوس

 : )ص نسبى، ا(. رگى است در ذراع منسوب به ابط، بغل.ابْطى

ن. دير : )ع. مص(. درنگ كردن. درنگى شدن. آهستگى كردن. پس انداختن كارى را. درنگ آوردن. دير كردابْطاء

 آمدن. كاهل شدن. كاهل ساختن. كاهل چاروا شدن. كاهل شدن چاروا كسى را.

 : )ع. ن. تف(. كندتر. درنگى تر. دير آينده تر. ديرنده ترابْطاء

 : )ع. ا(. جِ بَول.ابْوال

 : )ع. ا(. تثنيه اب. ابوان. والدين. پدر و مادر.ابَوَين

 روشن تر.: )ع. ن. تف(. نعت تفضيلى از باهر. ابهَْر

 315، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
: )ع. ا(. پشت. )منتهى الارب(. رگى است در پشت به دل پيوسته. )منتهى الارب(. رگ جان. رگ هفت اندام. ابهَْر

آورطى. آورتى. ام الشرايين: رگ گردن. )منتهى الارب(. نام هر يك از دو رگ كه از دل برآمده است و ديگر شرائين 

است. )بحر الجواهر(. و آن دو را مجموعاً ابهران گويند. رگى است در دست. )منتهى الارب(.  از اين دو منشعب

 ابهَْران: )ع. ا(. تثنيه ابهر. دو ابهر. دو شريان كه از دل برآيد و ديگر شرائين از آن دو رويد.

 : )ع. مص(. پيوسته شدن. )زوزنى(. پيوستن. به چيزى پيوستن. )تاج المصادر(.اتّصال

: )معرب، ا(. جِ اتْرُجهّ )معرب از فارسى ترنج(. مَتك. )زمخشرى(. زرين درخت. )رياض الادويه(. باتو. اترُنجه. تْرجُّا

 تُرنج. )زمخشرى(.

هاى قاروره بيمار. قسمى از ياقوت كه به رنگ اترج باشد. : )ص نسبى(. اتْرجُيه. برنگ اترُج. رنگى از رنگاتْرُجى

 )الجماهر بيرونى(.

 : )ع. ا(. جِ اثْرُب. ججِ ثرَْب. )منتهى الارب(.ارِباث

 : )ع. مص(. اثفال شراب: درُد افكندن شراب. درُدگين شدن شراب.اثْفال

 : )ع. ا(. جِ جنين.اجِنَّة

 : )ع. ا(. تندى رُخساره. وجَنه. طرف بالاى روى كه بلند برآمده نهاده است.اجْنَة

 بهترين. نيكوترين.: )ع. ن. تف(. بهتر. نيكوتر. اجْوَد



 
: )ع. مص(. درد شكم گرفتن از بند آمدن بول. شاشبند شدن. حبس البول. احتباس مواد در تن. بازداشتن. احْتِقان

نگاه داشتن. حقنه كردن. اماله كردن. تنقيه كردن. خويشتن حقنه كردن. )زوزنى(. با داروى ريختنى با محقنه 

 به دموىمداوا كردن. احتقان دم: ميل الدّم. غل

: )ع. مص(. خويشتن را به چيزى بخاريدن. )زوزنى(. محتاج خاريدن شدن. احتكاك در صدر: خليدن در احْتكِاك

 دل.

 : )ع. ص، ا(. تأنيث احدَ. يكى. احدى سبع: كارى عظيم دشوار.احدى

 : )ع. ن. تف(. سوزان تر. گرم تر. لطيف تر.احَرّ

انيدن. )تاج المصادر(. سوز آوردن. حريقه ساختن. )و حريقه طعامى است(. : )ع. مص(. سوختن. )زوزنى(. سوزاحْراق

)منتهى الارب(. مؤلف كشاف اصطلاحات الفنون آرد: احراق، هو أن تميز الحرارة الجوهر الرطب عن الجوهر اليابس 

 بتصعيد الرطب
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الاطباّء دواء يحرق، اى يفنى بحرارته لطيف الاخلاط بتصعيدها و و ترسيب اليابس. و المُحرقِ بكسر الراء عند 

 تبخيرها و يبقى رماديتها، كالفرفيون. كذا فى بحر الجواهر و الموجز.

 : )ع. ن تف(. سوزنده تر.احْرَق

: )ع. مص(. شمردن. تعديد. شماره كردن. بشمردن. نگاه داشتن. حفظ كردن. ضبط كردن. حفظ. وقايه. احْصاء

 دريافتن. )منتهى الارب(.



 
 : )ع. ص(. مرد كه چشمش حولاء باشد. كژچشم. كسى كه يك چيز را دو بيند. )غياث(.احْوَل

 : )ع. ا(. جِ حوَل و حال و حويل.احْوال

 : )ع. ا(. جِ حال. چيزها كه آدمى بر آن است. حالات. اوضاع. حالات و كيفيات مزاج بيمارى و تندرستى.احْوال

 : )ع. مص(. رنگ كردن خود را. چيزى از تن خود خضاب كردن. )تاج المصادر(.اخْتِضاب

: )ع. مص(. آميخته شدن. )زوزنى(. معاشرت. آميختگى. درآميختگى. درهمى. آميزه. و فرق آن با امتزاج آن اخْتِلاط

ممزوج كرد و مخلوط  باشد كه در اختلاط تميز بين اجزاء بر جاى است بر خلاف امتزاج چنانكه گوئى زاج را با آب

اختلاط عقل:  -كرد نتوانى گفتن. شوريدگى. پريشانى. تشويش و شوريدگى كه به سر حد ديوانگى نرسيده باشد.

 تباه عقل شدن. شوريده خرد شدن. )تاج المصادر بيهقى(.

 : درآميختن خلط ها.اختلاط اخلاط

 : درهم كردن داروها.اختلاط ادويه

 ممزوج كردن. مخلوط كردن.: درهم كردن. اختلاط دادن

هاى چهارگانه. دم و بلغم و مرتان يعنى مرة اخلاط اربعه: هر چهار مزاج بدن. گشن -: )ع. ا(. جِ خِلط. )دهار(.اخْلاط

 الصفراء و مرة السوداء.

 ه: )ع. مص(. خفگى. خبگى. خپگى. خفه شدن. خوه شدن. )تاج المصادر(. گلو گرفتن. گلو گرفته شدن. خفاخْتِناق

كردن. امتناع نفوذ نفس به ريه و قلب يا دشوارى آن. اختناق رحم: علتى است شبيه به صرع و غشى متناوب و اين 



 
بيشتر در زنانى كه حبس طمث دارند پيدا آيد و همچنين زنان بى شوى را عارض شود. صاحب كشاف اصطلاحات 

ردن. و فى الطب هو امتناع نفوذ النَفسَ الى الرّيه الفنون در اختناق رحم آرد: على وزن الافتعال، فى اللغة، خفه ك

 و القلب او تعسره. و اختناق الرّحم هو سعى الرحم بالتقلص الى فوق او
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ميلها بالاسترخاء الى احد الجانبين و قيل هذه علة شبيهة بالصرع و الغشى تنوب كنوائبه لاستحالة المادة الى كيفية 

لدغ الدماغ عند ارتفاعها اليه و تؤذيه. و تحصل من ذلك حركة تشنجية و تؤذى القلب و يحصل من ذلك سمّية ت

 له غشى متواتر و هذه العلة تعرض للنساء اللواتى يحبس فيهن الطمث و المنى. كذا فى بحر الجواهر.

بريده باشند. آن كه نرمه گوش وى سوراخ : )ص، ا(. بريده بينى. )تاج المصادر(. آن كه ميانه دو سوراخ بينى او اخْرَم

كرده باشند. )تاج المصادر(. منقطع چشم. دو استخوان سوراخ دار يكى در طرف حنك اعلى و ديگرى در دو كتف 

از جانب بازو. سر استخوان كتف از سوى بازو. )مهذب الاسماء(. در سر كتف گوى است كه زايده سر استخوان بازو 

اند از انخلاع استخوان بازو از كتف و اين زايد و دو زايده دارد يكى بالا و يكى زير كه مانعدر آن است و طرف اين گ

 را اخرم خوانند. )بحر الجواهر(. ج خُرْم. )مهذب الاسماء(.

 : مقابل جهر. آهسته خواندن.اخفات

افروخته. سكار. بجال. خرده  : )ا(. هيزم آتش گرفته بود و چون آب زنند زگال شود. )نسخه اى از اسدى(. زغالاخگَْر

 آتش. جمر. جمره. شرار. شراره. آتشيزه. )منتهى الارب(.

: )ع. ص، ا(. باريكى كف پا. باريكى كف پاى كه به زمين نرسد. آن كه ته پايش به زمين نرسد. )مهذب اخمَْص

 شيب. نشيب.الاسماء(. ج اخامص. باريك ميان. )مؤيد الفضلاء(. افراخته پاى. مقابل حدبه. گودى. 



 
: )ع. ا(. خورش. نانخورشى اعم از مايع و غير آن و صبغ نانخورش مايع است. ترنانه. )منتهى الارب(. ج ادُم، ادام

 آدمه، آدام

 : )ع. ا مركب(. سركه. خَل. سته. سِك.ادامُ البَيت

 : )ع. مص(. ادامة. ادامت. هميشه داشتن. پيوسته گردانيدن. )مجمل اللغة(.ادامهَ

ادرار ناقه: بسيار شير دادن آن. ادرار شيئى: حركت دادن آن. آب و رطوبت  -: )ع. مص(. بسيار شير شدن.رارادْ

راندن، چنانكه داروهاى مدرّ: ادرار بول، ادرار حيض، ادرار طمث بر ادرار به گلشكر علاج كردم شفا يافت. )ذخيره 

 شاش را گويند.خوارزمشاهى(. ادرار. )ا(. در تداول عامه ادرار، بول و 

 : )ع. ا( جِ ادرار.ادْرارات

 : )ع. مص(. در رسيدن به. دررسيدن كسى را. وصول.ادراك
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 : )ع. ا( جِ دخُان. دودها. بخارها. )آنندراج(.ادخِْنهَ

 : )ع. ا(. جِ دِماغ. )منتهى الارب(.ادْمِغهَ

دُنُوّ. نزديك تر. اقرب. مقابل اقصى. پست تر. فرومايه تر. ارذل. خسيس تر. پست : )ع. ن. تف(. نعت تفضيلى از ادْنى

رتبه تر. مقابل خير. كمتر. )منتهى الارب(. كمترين. )مؤيد الفضلاء(. اقل. فروتر. )منتهى الارب(. پائين تر. اسفل، 

 مقابل اعلى. كوچك تر. اصغر، مقابل اكبر. فرومايه. )منتهى الارب(.



 
 ع. ص، ا(. جِ دَنى.: )ادْنياء

: )ع. ا(. جِ دَواء. داروها. عقاقير. و گاه از آن عموم ديگ افزارها مراد است چون: زيره و كرويا و پودنه دشتى و ادْوِيه

فلفل و زردچوبه و هل و ميخك و دارچين و قرنفل و شونيز و زنجبيل و خولنجان و زعفران و حرف )حب الرشاد. 

سپندان كرد(. و قرفه و انجدان و جوزبويا و نمك و تخم گشنيز و نانخواه و غيره.  تخم سپندان(. و خردل )تخم

ادويه خوشبو:  -ادويه حارّه: ابازير. -ها كنند.بوزار. چيزها كه براى خوشبوى و خوش طعم كردن طعام در پختنى

ميخك و دارچين و زيره و مانند ادويه گرم: حوائج ديگ را گويند از فلفل و  -: قابضات.-ادويه عَفصه. ر. ك -افاويه.

ادويه مخدره.  -: محمرات.-ادويه مُحَمّره. ر. ك -: محركات.-ادويه محركه. ر. ك -: مبهيات.-ادويه مبهيه. ر. ك -آن.

ادويه  -: مسهلات.-ادويه مسكنه: مسكنات. ادويه مسهله. ر. ك -: مخدرات. ادويه مدرهّ بزاق: مدراّت بزاق.-ر. ك

ادويه  -ادويه منبهه: محركات. -ها بكار است.دويه مفرده: هر گياه كه در داروهاى بيمارىمعطسه: معطسات. ا

ادويه منومه: مخدّرات. لكلرك در ترجمه عيون الأنباء گويد: اطباء اسلامى تنها ادويه  -: منفطات.-منفطه. ر. ك

اند: خانق الذئب. عنبر اشهب دند. تهشناخته شناخاند و قبل از آنان ملل ديگر آنها را نمىمفرده ذيل را شناخته

بلادر يا انقرديا يا حب الفهم يا قرص كمر. فوفل يا رعبه. ارغان يا بادام بربرى يا ارژن. آزادرخت. زرشك. اهليلج. 

شاه سينى يا تامبول. فادزهر يا ترياق فارسى. كادى. كافور. خيارشنبر. فلوس يا قثاء هندى. ليموى ترش. قطاط 

لنيل، دند يا خروع چينى يا حبّ السلاطين. زردچوبه يا عروق الصفراء. خولنجان يا خسرودارو. ميخك. الزباد. حب ا

بندق هندى يا رته. ياسمين يا سجلاة. عناب. ليمو. محلب يا نيوند مريم. گز علفى. مانى گت، يا حماما و يا ماهلو. 

 . اگل مارمِلت. نارنجمشك. جوز الطيب يا جوزبويا. هليله. امله. جوز القى. جوز ماثل
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فلفل. ريوند. بيدانجير خطايى يا كرچك هندى يا خروع چينى. كباث. صندل. دم الأخوين يا خون سياوشان. سنا. 

سيراكست، سپستان يا اطباع الكلب يا مويزك عسلى. چاودار. ديوگندم زنگ ديده. شكر. تمر هندى يا صبار. 

 انتهى. -ا جبلاهنگ. جدوار. زُرُنبادطباشير. تربد ي

ادويه مفرده: دواهاى طبيعى كه در آنها تركيب صناعى نباشد. مفردات، مقابل ادويه مركبه. )يادداشت به خط 

 مرحوم دهخدا(.

ادويه محركه: داروها كه موجب تحريك و تهييج و فعاليت بيشتر در يك يا چند عضو يا تمام اعضاى بدن شوند. 

 منبهه.ادويه 

 : )ع. مص(. چرب شدن. خويشتن را به روغن چرب كردن. )تاج المصادر بيهقى(.ادهّان

 ها.: )ع. ا(. جِ دُهن و دُهنه. روغنادهْان

 )ع. عدد، ص، ا(. چهار. اربع. چهارگانه. ارْبَعَة:

رب(. درآويختن به : )ع. مص(. شوريده و درهم شدن كار بر كسى. شوريدگى. درآميخته شدن. )منتهى الاارْتِباك

ارتباك  -چيزى. )منتهى الارب(. در كارى سخت گرفتار آمدن. )زوزنى(. در گل تنُك درآمدن و درافتادن در آن.

ارتباك صيد در حباله: تپان و مضطرب شدن شكارى در دام. به هم نشستن. )بحر  -در كلام: درماندن در سخن.

 الجواهر(.

 الارب(. ارتعاش. لرز. لرزه. لرزش. رعدَه. جنبش : )ع. مص(. لرزيدن. )منتهىارْتِعاد

 ارتكاز عِرق: برجستن رگ. پريدن رگ. -: )ع. مص(. ثابت شدن.ارْتكِاز



 
 )منتهى الارب(.

)ع. ا(. طنابى دولا بر بالايى آويخته باشد كه بر آن نشينند و در هوا آيند و روند. ريسمانى كه هر دو سر  ارجُْوحَه:

بندند و كودكان در آن نشينند و از اين طرف بدان طرف روند. )منتهى الارب(. تاب. كاز. آن به درختى يا جايى 

بانوج. بازپيچ. بادپيچ. )آنندراج(. رجاحة. مَرجوحه. جان بازى. )آنندراج(. آلاكلنگ. الاكلنگ. مهد. )آنندراج(. گهواره. 

 گاهواره.

 نتهى الارب(. فروهشتن. فروگذاشتن. فروكردن.: )ع. مص(. سست كردن. نرم كردن. نرم گردانيدن. )مارْخاء

 : )ص(. مقلوب كلمه ازرق.ارْزَق
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ارشام مهاه: ديدن گاو دشتى نخستين علف برآمده  -: )ع. مص(. مهر كردن خرمن را به مهر چوبين. )صحاح(.ارشْام

ارشام برق: پديد آمدن برق. )تاج المصادر  -الارب(.ارشام شجر: برگ برآوردن آن. )منتهى  -را و چريدن گرفتن.

 بيهقى(. اندك درخشيدن.

 : )ع. ص نسبى(. تأنيث ارضى.ارْضيَّة

: مرد باريك و كشيده ابرو. )منتهى الارب(. كمان ابرو. )زوزنى(. مؤنث: زَجاّء. )مهذب الاسماء(. ج زُجّ. )مهذب ازج

 الاسماء(.

 جمع البطنين.: )ع. ا(. بطن اوسط دماغ. مازجَّ



 
 : )ع. ص(. متبختر. تبختركننده.ازجِ

 : )ع. مص(. فروبردن لقمه و جز آن را به گلو. )منتهى الارب(.ازْدِراد

: )ع. ص(. نيلگون. )غياث اللغات(. كبود. )غياث اللغات(. آبى. زاغ. )حاشيه فرهنگ اسدى نخجوانى(. صافى از ازْرَق

 -صاف و بيغش باشد. آب صاف. )غياث اللغات(. آب صافى. )مهذب الاسماء(.چيزها. )تاج المصادر بيهقى(. هر چه 

سيف ازرق: تيغى سخت روشن. )مهذب الاسماء(. كسى كه سياهى  -نصل ازرق: پيكان نيك روشن. )منتهى الارب(.

شم. غ چچشم او مايل به كبودى يا سبزى يا زردى باشد. )غياث اللغات(. گربه چشم. )منتهى الارب(. كبودچشم. زا

 سبزچشم. )السامى فى الاسامى(.

 ازرق آسمانجونى: كبود آسمانى.

 : )ع. ص(. نيلگون. )غياث اللغات(. كبود. )غياث اللغات(. آبى. زاغ. )حاشيه فرهنگ اسدى نخجوانى(.ازْرَق

ؤنث: مى. م: كسى كه سياهى چشم او مايل به كبودى يا سبزى يا زردى باشد. )غياث اللغات(. نابينا. اعازرق چشم

 زَرْقاء. ج زُرق.

: )ع. مص(. بلغزانيدن. لغزانيدن. )منتهى الارب(. لغزان گردانيدن جاى. )منتهى الارب(. بچه افكندن ناقه و ازلْاق

 جز آن. )منتهى الارب(. موى ستردن. )منتهى الارب(.

ا. )غياث(. اوقات قليل يا كثير. )منتهى : )ع. ا(. جِ زَمنَ. )منتهى الارب(. جِ زمان. )دهار(. روزگارها. وقت هازْمان

 الارب(.

 : )ع. مص(. مزمن شدن بيمارى. ديرينه شدن. )تاج المصادر بيهقى(. )زوزنى(.ازْمان
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 : )ع. مص(. شكوفه بيرون آوردن گياه. )منتهى الارب(. روشن كردن چراغ. )تاج المصادر بيهقى(.ازهْار

 ها. ج ازاهير.ا(. جِ زَهر )دهار( و زَهرة. )منتهى الارب(. شكوفه: )ع. ازهْار

 هاى مردم. )غياث(.: )ع. ص، ا( جِ اسفل. پايين ترين ها. كمين ها. )غياث اللغات(. سريناسافِل

 : )ع. مص(. استرسال شَعر: فروهشته شدن موى. )تاج المصادر بيهقى(.اسْتِرسْال

ها عرق و قى و خروج بلغم. پالايش. مقابل احتباس. تهى شدن تن خواستن از افزونى : خروج فضول از بول واسْتفراغ

كه در طبيعت باشد. )تاج المصادر بيهقى(. تهى شدن بدن از فضلات. )غياث(. پالايش طبع. گشاد. مقابل احتقان، 

ز بدن طبيعت فضول را ابست. استفراغ، تدبير پرداختن تن باشد از فضله طعام و از خلطهاى فزونى. بيرون كردن 

ر ها از تن باشد به وسايل طبيعى و غييا به رعاف يا بريستن يا به قى و يا به عرقَ و مانند آن. بيرون كردن رطوبت

طبيعى چون خوى به وسيله مسامات و بلغم به وسيله ريه و بينى و خون به فصد و حجامت و نزف و نفث و بول 

يا اسهال و منى به انزال و مباشرت و چرك گوش و چرك بن ناخن. بيرون  به وسيله مثانه و فضول معده به قى

كردن فضول از تن به وسيله مسهل يا حقنه يا قى يا معُرق يا به وسيله مدُرِّ يا مواقعه و غيره: ببايد دانست كه 

مشاهى(. قى ها از تن بدان دفع شود و تن سبكى يابد. )ذخيره خوارزجماع استفراغى طبيعى است كه ... فضله

: استفراغ ثفلى -استفراغ بولى: خروج بول. -ها. )منتهى الارب(.كردن. )منتهى الارب(. تهى كردن معده را از فزونى

استفراغ جزئى: انتقاص از عضوى مخصوص، مانند استفراغى كه از سعوطات و عطوسات كنند.  -خروج غايط. تغوّط.

ا راء مهمله عبارت است از كم شدن مواد از بدن و استفراغ كلى مؤلف كشاف اصطلاحات الفنون گويد: استفراغ ب

آن چيز را گويند كه از تمامى بدن كم شود. بنابراين استفراغ جزئى آن چيزى را گويند كه از عضو مخصوصى كم 



 
 شود مانند سعوطات و عطوسات استفراغ شده از سر به تنهايى و گاه استفراغ كلى گويند و از آن استفراغ تمامى

اخلاط خواهند و در اين صورت استفراغ جزئى آن باشد كه از بدن خلط مخصوصى استفراغ شود، مانند اسهال و 

استفراغ  -قى. كذا فى بحر الجواهر: به حكم آن كه جماع نوعى است از استفراغ جزئى. )ذخيره خوارزمشاهى(.

كسى. روان كردن شكم: و خداوند آماس  كردن: برگرداندن. برگردانيدن. قى كردن. هراشيدن. شكوفه افتادن بر

 صفرائى را استفراغ صفراء
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بايد كردن به آب ميوه ها. )ذخيره خوارزمشاهى(. و خداوند آماس بلغم را استفراغ بلغم بايد كرد به ايارج فيقرا. 

 منوى: خروج منى. بيرون كردن منى. استفراغ -استفراغ كلى: انتقاص مواد از همه بدن. -)ذخيره خوارزمشاهى(.

استفسار كردن: پرسيدن.  -: )ع. مص(. اظهار خواستن. )غياث(. پرسيدن. )غياث(. پرسش. سؤال. اقتراح.اسْتِفسْار

 مسئلت كردن. استخبار.

ء ماده. : )معرب، ا(. )يونانى اوستوقس، عنصر( ماده. مايه. ماده از هر چيزى. )مؤيد الفضلاء(. اصل هر شىاسْطُقُسّ

هيولى عنصر )غياث(. آخشيج. عبارة عن احدى اربعة طبايع. )تعريفات جرجانى(. به لغت رومى هر يك از چهار 

عنصر باشد كه يكى از آن آتش است و ديگرى آب و ديگرى هوا و ديگرى خاك. )برهان(. اسطقس كلمه اى است 

ه عبارت از آب و خاك و هوا و آتش باشد به اسطقسات يونانى، و معنى آن اصل هر چيز باشد. و عناصر اربعه را هم ك

تعبير كنند، زيرا عناصر اربعه اصل آفرينش مركبات كه حيوانات و نباتات و معادن است باشند. كذا فى تعريفات 

السيد الجرجانى. )كشاف اصطلاحات الفنون(. هر بسيطى كه مركب از آن تركيب شود، چون سنگ و گل و آجر و 

ز آن مركب شده و حروف كه كلام از آن تركيب يافته و واحد كه عدد از آن مركب گرديده است. چوب كه قصر ا



 
و آن را ركن گويند. و اسطقسات اربعه آتش و هوا و آب و خاك باشد و اين چهار را عناصر نيز گويند. ج اسطقسات 

 ن.اسطقسش درست بودن: محكم، استوار، قوى، سالم و تندرست بود -در تداول عوام،

استطلاق بطن: راندن شكم. رفتن شكم. گشاده شدن شكم. )تاج  -: )ع. مص(. رهانيدن از بند. )غياث(.اسْتِطلاق

 المصادر بيهقى(. شكم روََه. شكم روش. اسهال.

 : )ع. مص(. گوارا شدن. )وطواط(. گوارا پنداشتن. خوشگوار يافتن طعام را. )منتهى الارب(.اسْتِمْراء

مص(. گذشتن و رفتن پيوسته. بر يك روش رفتن. )منتهى الارب(. روان شدن. )تاج المصادر بيهقى(. : )ع. اسْتمِْرار

استمرار داشتن:  -استمرار دادن: ادامه دادن. -هميشگى كردن. )منتهى الارب(. هميشه بودن. )مجمل اللغة( )غياث(.

ب(. قوى شدن. استوارى و روا شدن كار. باقى بودن. مستمر بودن. توانا گرديدن در برداشتن چيزى. )منتهى الار

 استوار شدن. )تاج المصادر بيهقى(.
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استنار به: اذا  -: )ع. مص(. روشن شدن. )منتهى الارب(. مدد خواستن به شعاع و روشنى جستن. يقال:اسْتنِارَة

 استمد شعاعه.

استخوان(. )برهان(. تخم بعض ميوه ها مانند تخم شفتالو و زردآلو و خرما : )ا(. )پهلوى است، جسم. بدن. تن. استِه

 و امثال آن. )جهانگيرى(.

: )تركيب وصفى، ا مركب(. دوايى باشد كه آن را به عربى قطف و سرمق و بقلة الذهبية خوانند. استسقا اسْفَناج رومى

 و پاكيزه گردد. )برهان قاطع(.را نافع است. اگر جامه ابريشمى را به طبيخ آن بجوشانند پاك 



 
: )معرب، ا(. )لاتينى سپُنْژيا(. چيزى است شبيه به نمد كرم خورده و آن را ابر مرده و ابر كهن گويند، و به اسْفَنج

عربى رغوة الحجامين و هرشفه خوانند. گويند حيوانى است دريايى بدان جهت كه چون دست بر وى نهند، خود 

موجه او را به ساحل اندازد و بعضى گويند نباتى است دريايى. اگر در شراب ممزوج به  را جمع كند و چون بميرد

آب گذارند، آب آن را به خود كشد و شراب را بگذارد و با خاكستر آن زخمى را كه در ساعت زده باشند خشك 

مرده گويند و آن چيزى بند كند و زود نيكو سازد. گرم و خشك است در اول و دويم. )برهان قاطع(. به فارسى ابر 

شود. قسمى از او كه متخلخل و وسيع الثقب است و نرم و شبيه هاى كنار دريا متكوّن مىاست كه بر روى سنگ

هاى صغير است نَر نامند. در اول گرم و در به نمد و پر سوراخ است ماده گويند و قسمى كه به اصلابت و با ثقب

ذبه و چون تازه او را با سركه ممزوج يا شراب تر كرده بر جراحات تازه دوم خشك و مجففّ و محللّ و با قوه جا

هاى كهنه، و بگذارند التيام دهد و بالخاصية قاطع نزف الدّم و با عسل مطبوخ و مطبوخ با آب جهت التيام زخم

فتيله خشك او مجفف قروح عميقه و سوخته او جهت منع نزف الدم قوى تر و جهت رمد يابس و جلاء باصره، و 

تازه او به تنهايى و با پنبه و كتان، مفتح افواه عروق مضمومه و جراحات جاسيه و محرق مغسول او در ادويه عين 

نافع تر است و چون قطعه او را به قدرى كه توان فرو برد به خياطه بسته بلع كنند و يك سر خياطه را به دست 

ه باليده گردد و بعد از آن خياطه را بكشند تا از گلو او را نگاه دارند و لمحه اى صبر كنند كه جذب رطوبات كرد

رسد هايى كه در جوف او به هم مىبيرون آورد در اخراج زلو و خار كه در حلق مانده باشد بى عديل است و سنگ

در تفتيت حصات مجرّب. و چون خواهند كه به جهت زينت اسفنج را سفيد كنند، بايد قسم ماده او را با آب تر 

 رده و مكرر در آفتاب تند يا ماهتاب گذاشت. )تحفه حكيم مؤمن(. وى را ابر كهن گويند و ابرك
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مرده گويند و گويند حيوان دريايى است بدان سبب كه چون دست بر وى نهى خود را دركشد، وقتى كه بميرد 

اين محقق است باقى خلاف است و بهترين وى آن است كه آب وى را بر كنار اندازد و گويند نباتى دريايى است و 



 
تازه بود و طبيعت وى گرم است در اول و خشك در دويم. و منفعت وى آن است كه چون بسوزانند و خاكستر وى 

در زخمى كه در ساعت زده باشند خشك بند كنند نافع بود و اگر بياشامند خون رفتن بازدارد و مجفف اورام 

بود و اگر خاكستر وى بشويند جهت درد چشم سودمند بود و جلاى تمام دهد. و شيخ الرئيس  هابلغمى و ريشه

گويد: چون با زفت بسوزانند قطع نفث الدم كند و تازه وى مضر بود به احشاء و مصلح وى رب غوره بود با ريباس 

ها جمله برگيرد و اگر ند آبو از خواص اسفنج يكى آنست كه اگر شراب با آب ممزوج بود وى را چون در آن انداز

خواهند كه همچنان مستعمل كنند به مقراض پاره كنند كه به هاون بتوان كوفت و سبك و متخلخل باشد و به 

نهند و آب برمى گيرد و به خانه زنبور ماند. به لغت عرب هرشفه گويند و پارسى نشكرد گازران. آن را در آب مى

اسفنج، به فتح همزه و فاء و سكون سين مهمله و نون، ابر مرده باشد يعنى  مالند. )اختيارات بديعى(.جامه مى

دارويى كه چون در آب اندازند همه آب را بخورد و برچيند و ابر نيز گويند. كذا فى مؤيد الفضلاء. )سرورى(. ماده 

ه طور عجيب به هم هايى است كه بآيد و مركب از الياف و رشتههاى دريا به عمل مىاى است حيوانى كه در آب

كند لهذا امكان دارد كه در عوض بافته شده، آن را مسامات و خلل و فرج بسيار است كه اشياء مايعه را جذب مى

يونانيان اسفنج »نويسد: ق. م. بود مى 850پياله و ظرفى براى شرب استعمال شود. اوميروس )هومر( كه در حدود 

)قاموس كتاب مقدس(. « كردند.بعد از انقضاى طعام استعمال مى را براى شستن بدن و هم براى شستن ميزها

اسفنج، و قد تحذف الهمزة و  683«إن الصدف و الاسفنج يشبه المعادن بارواحها و النبات باجسادها.»بيرونى گويد: 

هو سحاب البحر و غمامه و يسمى الزبد الطرى و هو رطوبات تنتسج فى جوانب البحر متخلخلة كثيرة الثقوب 

يبيضه الشمس و القمر اذا بل و وضع فيهما مراراً و قد يتحرك بماء فيه لا روح )؟( و الذكر منه صلب و هو حارّ فى 

يحبس الدم و لو بلا حرق و يدمل بالشراب و محروقه اقوا و قطعة منه اذا ربطت بخيط الثانية يابس فى اول الثالثة 

                                                           
 .711(. الجماهر بيرونى، ص 1)  683



 
و ابتلعت و فى اليد طرف الخيط و اخرجت اخرجت ما ينشب فى الحلق من نحو العلق و الشوك و يقتل الفار اذا 

 قرض صغاراً و دهن بزيت و ينفع من الابردة بالعسل و الشراب طلاء
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 684و رماده يقع فى الاكحال فيجفف و ينفع من الرمد اليابس و ما فى داخله من الاحجار يفتت الحصى مجرب.

هاى اسفنج بيخ و عروق درختى است كه جراحات متعفنه را نفع دهد يا آن همان ابر مرده است كه بر روى شكن

دارد و چون تازه او را به سركه ممزوج با شراب تر كنار دريا متكون شود، متخلخل و بسيار سوراخ و آب را بسيار بر

هاى كهنه نافع است. )منتهى الارب(. كرده بر جراحات تازه بگذارند در حال التيام دهد و مطبوخ به آب جهت زخم

اسفنج،  685اسفنج، جسم بحرى رخو متخلخل كاللبد. يقال انه حيوان يتحرك فى الماء يلتصق به ]كذا[ و لا يبرحه.

ت رخو و متخلخل چون نمدى و از دريا خيزد و چون بر آب نهى آب بسيار به خود كشد و اصناف آن جسمى اس

سپيد و زرد كم رنگ و نيز سياه باشد. اسفنجة. سفنج. اسفنج البحر. اسفنجه بحرية. )ابن البيطار(. سحاب البحر. 

رغوة الحجامين. هرشفه. غمام. )برهان(. نشكرد  ابر. ابر دريايى. ابر مرده. )مؤيد الفضلاء(. ابر كهن. زبد البحر. غيم.

 گازران.

 ها. امراض. )غياث(.: )ع. ا(. جِ سُقم و سَقم. بيمارىاسْقام

 : )ع. مص(. بيمار كردن. )تاج المصادر بيهقى(.اسقام

 : )ع. مص(. خاموش كردن. )تاج المصادر بيهقى(.اسْكات
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 ، چهار سطر به آخر مانده.157، ص 2از كتاب  2(. قانون ابو على، چ تهران، مقاله 2)  685



 
 ها. )غياث(.دندان: )ع. ا(. جِ سنِّ. سال ها. )غياث(. اسْنان

: )ع. مص(. آسانى دادن. شكم براندن. شكم راندن دارو. )منتهى الارب(. شكم روش. شكم روه. تردد. بيرون اسهْال

روه. باغچه روك. رانش. رونش. برينش. اختلاف. اطلاق. اطلاق بطن. استفراغ. بيماريى كه بر نشستن بيش از عادت 

 باشد با روانى مدفوع.

توليد اسهال و بعضى داروها كه اسهال صفراء كند ... و بعضى اسهال سوداء كند ... و بعضى اسهال  :اسهال كردن

 بلغم كند. )ذخيره خوارزمشاهى(.

اسهال، بر وزن اكرام، نزد پزشكان عبارت است از خروج مواد بدن از مجراى »مؤلف كشاف اصطلاحات الفنون گويد: 

اسهال را بدان عضو نسبت دهند، « سبب آن به هر عضوى كه رسيده باشد.روده مستقيم زياده از مقدار طبيعى و 

مانند: اسهال روده اى، اسهال كبدى. اسهال معده اى، اسهال زهره اى، اسهال سپرزى، اسهال بدنى و اسهال 

 ماساريقى. و
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نند: اسهال دموى و اسهال صفراوى و امثال همچنين بر حسب اخلاط اسهال را هم به همان خلط منسوب دارند، ما

ها را بايد از كتب آن. و اگر اسهال به طور موقت عارض شود، آن را اسهال دورى نامند و شرح فرق بين اسهال

مفصله پزشكى دريافت. كذا فى حدود الامراض. و اسهال موقت از اقسام استفراغ است. و در بحر الجواهر گويد: 

با سحج توأم باشد و گاه نباشد. و آنچه به سحج است آن را اسهال زلقى گويند. و از اين رو اسهال روده اى گاه »

 «.هر وقت اسهال روده اى را نزد پزشكان نام برند، به ذهن آنان اسهال توأم با سحج متبادر شود

 منتهى الارب(.: )ع. مص(. برداشتن. )تاج المصادر(. برافراختن )چنانكه دم را(. برداشتن سنگ را. )اشالَة



 
اند: شروق شمس، برآمدن آن و اشراق شمس، : )ع. مص(. درخشيدن و روشن شدن. )آنندراج(. و برخى گفتهاشْراق

 تابان گرديدن و پرتو افكندن آن است. )اقرب الموارد(.

آورد بچه در : )ع. مص(. آگاهى و اطلاع دادن. )فرهنگ نظام(. شعار پوشانيدن كسى را. اشعر الجنين: موى براشعْار

 شكم مادر. )منتهى الارب(.

 : )ع. ا(. جِ شِعر. نظم ها. بيت ها. )فرهنگ نظام(.اشعْار

: )ع. مص(. بعض را بر بعض گزيدن. )منتهى الارب(. فزونى نهادن و كم كردن و زياده كردن. از لغات اضداد اشْفاف

 اشفاف دهان: بدبويى آن. )اقرب الموارد(. -است. )منتهى الارب(.

 : )ع. ا(. انگشت دست يا پا. ج اصابع، اصابيع. )منتهى الارب(.اصْبَع

 : )ع. مص(. بالا برآمدن. )منتهى الارب(. اصعاد در كوه و بر كوه كسى را: بالا بردن وى را. )اقرب الموارد(.اصْعاد

ند، )بيخ(. درخت را ك گويند در اصل )پايين(. كوه و اصل ديوار نشست، و اصل»: )قطر المحيط( فيومى گويد: اصْل

آنگاه استعمال آن به مرور زمان فزونى يافت تا آن كه گفتند اصل هر چيز آن است كه وجود آن چيز بدان متكى 

ريشه درخت. در طب به معنى بيخ است اعم از آن كه از شجر « است؛ چنانكه پدر اصل فرزند و نهر اصل جدول.

، مانند اصل گياه. )قطر المحيط(. در مقابل فرع، مجازاً، اساس و پايه باشد يا از گياه. )تحفه(. مقابل وصف و فرع

 كار. مقابل فرع. )اقرب الموارد(.
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 : )ع. ن. تف(. سخت تر. محكم تر. استوارتر. صلب تر. )ناظم الاطباء(.اصلَْب



 
 يعنى استخوان پشت. )آنندراج(.: )ع. ا(. جِ صلُب. )منتهى الارب(. جِ صلُب، مهره پشت اصلَْب

: )ع. مص(. بر پهلو خفتن. )منتهى الارب(. در سجود فراهم آمدن مصلى و چسبانيدن سينه خود را بر اضْطِجاع

 زمين. )منتهى الارب(.

 : )ع. ا(. جِ ضَوء و ضوء. )ناظم الاطباء(.اضْواء

 الاطباء(.: )ع. ن. تف(. اضوء. روشن تر. با روشنايى تر. )ناظم اضْواء

« ها»: )ع. ا(. جِ طَرَف. )منتهى الارب(. كنارها و گوشه ها. و فارسيان اين را به جاى مفرد استعمال كرده به اطْراف

جمع نمايند؛ طرف ها و كناره ها و جوانب و پهلوها. )ناظم الاطباء(. دور. گرداگرد. پيرامن. پيرامون. « الف»و 

اوندان كسى. )ناظم الاطباء(. انگشتان. أصابع. واحد ندارد، مگر با اضافه، چنانكه دورادور. دور و ور. نزديكان و خويش

گويند: طرف انگشت. )متن اللغة(. به اصطلاح اطباء، به معنى دست و پا. )آنندراج(. در نشانه ها كه از احوال اطراف 

طراف سرد شود. )ذخيره بايد جست: سرد شدن دست و پاى اندر تب گرم نيك باشد ... و اگر اندر اول تب ا

خوارزمشاهى(. هرگاه كه خون در مثانه يا در امعاء يا در معده بسته شود و علقه گردد، اطراف سرد گردد. )ذخيره 

 خوارزمشاهى(.

: )تركيب وصفى، ا مركب(. آنها اعضاء مركبه را گويند كه اسم كل به تنهايى بر جزء آن صادق نباشد. اعْضاء آليِه

باشند. بدان جهت آنها را اعضاء آليه نامند كه از آلات تنفس و تمام حركات و افعال مى»شفا گويد: شيخ الرئيس در 

 )بحر الجواهر(.«. مخالف اعضاءِ مفرده



 
 686هاى مهم تن. دل و دماغ و جگر و خايه را گويند. )منتهى الارب(.: انداماعضاء رئيسه
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(. بلند و بالاى هر چيزى. )ناظم الاطباء(. نعت تفضيلى، مقابل اسفل. مؤنث: عُليا. ج عُلى. )اقرب : )ع. ن. تف، ااعْلى

 الموارد(. بزرگوارتر. ج اعلوَن. )مهذب الاسماء نسخه خطى(.

 : )ع. ا(. جِ عمََل، يعنى هر كار كه از جاندارى با نيت سر زند. )اقرب الموارد(.اعمْال

اداشتن. )اقرب الموارد(. كار بستن. )تاج المصادر(. كردن به رأى و دانش خويش. )منتهى : )ع. مص(. بكار واعمْال

 الارب(.
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: )ع. ص، ا(. شخص يك چشم. )غياث اللغات(. آن كه بينايى يك چشم از دست داده باشد. مؤنث: عوراء. ج اعْوَر

عور، عوران، عيران. )اقرب الموارد(. روده اى كه متصل است به دقاق، و از بهر آن كه او را يك منفذ بيش نيست 

آن منفذ بيرون آيد. )بحر الجواهر(. روده اى است  مسمّا است به اعور. آنچه از اين منفذ در رود بعد از زمانى هم از

هاى بطلو، يعنى امعاء غلاظ و آن را اعور يعنى يك چشم از بهر آن گويند كه وى را يك منفذ بيش از جمله روده

نيست و آنچه بدين روده اندر شود، هم بر آن منفذ باز بيرون آيد و چون كيسه اى است و از سوى راست نهاده 

ى ميل به سوى پشت دارد و او را دو منفعت است: يكى آن است كه اين فزونى ثفل را چون خزينه اى است و اندك
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هاى ديگر را كه فرود باشد تا مردم را زودازود بر نبايد خاست و دوم آن كه اين كيسه چون مبداء ديگر است روده

آن كه او چون معده ديگر است و چيزى ها از بهر اوست و نسبت او با ديگرها چون نسبت معده است با همه روده

كه به معده تمام نگواريده باشد اندر وى بماند و به حرارت جگر تمام تر بگوارد و بدين سبب اولى تر آن بود كه 

ميل او به سوى راست باشد تا اندر زير جگر افتد و حرارت تمام بدو رسد و اين دو روده را يك منفذ كفايت بود از 

او چون )؟( افتاده است تا چون هرچه اندر وى شود هم از آن منفذ بيرون آيد و اندر علت فتق بهر آن كه نهاد 

بيشتر از اين روده باشد كه به كيسه خايه فرود آيد از بهر آن كه بر او هيچ رباط بسته نيست. )ذخيره خوارزمشاهى(. 

غلاظ قعر كيسه اى است كه در حفره اعور: قسمت اول معاء  -»مرحوم ميرزا على در كتاب تشريح خود آورده: 

گذرد ثابت شده است، در بعضى ديگر شكن حرقفى راست واقع و به واسطه صفاق كه در اغلب از قدام آن مى

ر شود. اعوصفاقى كه موسوم به رباط اعورى است بدان احاطه نموده كه اين وضع اسباب زياد متحرك بودن آن مى

كند كه فرجه آن به طرف چپ است. عريض ولون صاعد زاويه منفرجه احداث مىبه اعلى و ايمن مايل است لهذا باق

ترين قطعه معاء غلاظ در بعض حيوانات بخصوص در حيوانات علف خوار بسيار بزرگ است؛ سطح خارج: مانند 

ت مهاى صفاقى است كه ممتلى از دسوساير معاء غلاظ برآمده و ابتداى سه شريط عضلى كه سابقاً ذكر شد و چين

شوند و موسوم به لواحق شحميه معاء غلاظند در آن مرئى است. اين سطح و در تمام طول معاء غلاظ نيز ديده مى

از قدام با جدار بطن و از خلف با عضله پسوآس حرقفى يمنى كه گاهى لفافه حرقفى و گاهى صفاق ميان آنها 

 فاصله شده مجاور است از
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سازد، از تحت در خلف و چپ ضميمه دودى در آن ر معاء دقاق را قبول كرده با آن زاويه تغييرپذيرى مىانسى اعو

)تشريح ميرزا على(. نام ثقبه اى است كه در عظم حجرى است و آن را اعمى نيز گويند. )ذخيره « شود.ديده مى

 خوارزمشاهى(.



 
 (.278: )ع. ن. تف(. درمانده تر. )المزهر، ص اعْيا

افزار كه از آن خوشبوى را نيكو نمايند و افزار و بوى: )ع. ا(. جِ افواه، ججِ فوه، به معنى دهان و دندان و ديگويهافا

رنگ شكوفه و گونه آن و صنف هر چيز و گونه آن. )منتهى الارب(. ادويه خوشبو را نامند كه در اطعمه و اشربه 

مانند  بوا وه طيبةالرائحة است مانند قرنفل و دارچينى و هيلكنند و محمود سنجرى گفته كه ادويه عطريداخل مى

 اينها و حب و دهن و شراب و عرق و قرص. )مخزن الادويه(.

: )ع. مص(. دوشيزگى ربودن. )منتهى الارب(. اندك اندك ريختن آب را و به آب روان رسيدن و بر وقت افْتِضاض

 خروج آب رسيدن. )منتهى الارب(.

مص(. نيازمند گرديدن. )منتهى الارب(. فقير گرديدن. )اقرب الموارد(. )ا مص(. احتياج. درويشى. خوارى. : )ع. افْتِقار

 عاجزى. )منتخب و غيره به نقل غياث اللغات(.

 : )ع. ا(. جِ فَخذَ، به معنى ران. )منتهى الارب(.افْخاذ

تباهى. خرابى. زيان. خسارت. ضرر. )ناظم  : )ع. مص(. فساد كردن. تباه كردن. )آنندراج(. )امص(. اغتشاش.افسْاد

 الاطباء(.

 : )ع. ا(. تباهى ها. )غياث اللغات(.افسْاد

 ها. تصورات. اوهام. تدابير. )ناظم الاطباء(.: جِ فِكْر و فَكْر، انديشه. )منتهى الارب(. فكرها. انديشهافكار

 الارب(.: جِ فوه دهان ها و به اين معنى جِ فم است. )منتهى افْواه



 
 : )ع. مص(. نيست كردن. )تاج المصادر بيهقى(. اتلاف. نابود كردن.افْناء

 : )ع. ص، ا(. جِ اقصى. )منتهى الارب(. دورتران. )غياث اللغات(.اقاصى

متا. : )ع. ا(. جِ قَرَن. )اقرب الموارد(. جِ قِرن. )اقرب الموارد( )منتهى الارب(. )ناظم الاطباء(. به معنى كفو و هاقْران

 همسران و نزديكان و همسايگان. )ناظم الاطباء(

 : )ع. ا(. جِ قُطر. به معنى كرانه ها و قطرها.اقْطار

 : قمع.-: )ع. ا(. جِ قَمع. )منتهى الارب(. و قمِع و قمَِع، به معنى قيف. )اقرب الموارد(. ر. كاقْماع
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 : )ع. ا(. جِ كَبدِ و كِبدْاكْباد

اكال غليظ: پرخور ستبر. بسيار خوار درشت هيكل. )فرهنگ فارسى  -: )ع. ص(. خورنده و قاضم. )ناظم الاطباء(.اكّال

معين(. دارويى كه بشره گوشت را و قرحه اى كه بر آن است بخورد. دوايى كه گوشت را بريزاند. دوايى كه پوست 

بريك اكال است. هو الدواء الذى يبلغ من تحليله و تقريحه و گوشت ببرد: حامض ريكه از داروهاى اكال است. اسيد 

هر چه كه به سبب افراط تحليل و جلا و تفريق نفوذ، نقصان جوهر  687أن ينقص من جواهر اللحم مثل الزنجار.

 عضو نمايد. )تحفه حكيم مؤمن(.

 الاطباء(. خارش. )مهذب الاسماء(. : اكل. )ا مص(. خارش. )ناظم-: )ع. ا(. جِ اكل و اكُل. )ناظم الاطباء(. ر. كاكال
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 : )ع. ا(. جِ كلَب. )منتهى الارب(.اكالِب

: )ع. ص(. اكاله. بسيارخورنده. )غياث اللغات(. هر چه به سبب افراط تحليل و جلا و تفريق نفوذ نقصان جوهر اكالّة

داروهاى  -ة. )يادداشت مؤلف(.عضو نمايد. )تحفه حكيم مؤمن(. تأنيث اكال: ادويه اكاله. اخلاط اكاله. مرهم اكال

اكاله: داروها و مواد شيميايى سوزاننده. داروهاى تلخ و زننده. داروهاى تحليل برنده انساج كه غالباً سمى هم 

 : اكال.-باشند از قبيل نيترات دارژان و آمونياك و غيره. )فرهنگ فارسى معين(. و ر. كمى

 دراج(. اكالب.: )ع. ا(. جِ كلب، به معنى سگ. )آنناكاليب

 : پيوسته شدن جراحت. )تاج المصادر بيهقى(.الْتِحام

: )ع. مص(. كفشير گرفتن جراحت و سر استوار كردن آن. )منتهى الارب(. پيوسته شدن جراحت. )تاج الْتِحام

 المصادر بيهقى(.

ت : التساق. )ا(. بيمارى اس-ك : )ع. مص(. پيوسته شدن به چيزى. )تاج المصادر بيهقى(. التزاق. التساق. ر.الْتِصاق

چشم را و آن دوسيده شدن هر دو پلك چشم است از يك گوشه چشم يا دو گوشه آن و يا تمام دو پلك و گاه 

ه اند پيدا شود. )ذخيردوسيده شدن هر دو پلك بر طبقه ملتحمه و آن بيشتر از سوء عمل جراحى كه از پيش كرده

 خوارزمشاهى(.
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: )ع. مص(. تافته و دو تاه شدن رسن. )منتهى الارب(. پيچيده شدن. )مصادر زوزنى(. سستى و كاهلى كردن التواء

هاى پشت است به سوى راست يا چپ. در كار. كج گشتن ريگ. )منتهى الارب(. خميدن. انحراف و پيچيدگى مهره



 
گر شود. )ذخيره خوارزمشاهى(. زوال فقرات به )كشاف اصطلاحات الفنون(. مهره كه از جاى خويش به جانب دي

 يكى از دو سوى. )بحر الجواهر(.

: )ع. مص(. كفشير گرفتن زخم و به و استوار گرديدن آن. )منتهى الارب(. به يكديگر پيوسته شدن و به هم الْتيام

ن جراحت. )مؤيد الفضلا(. آمدن و به شدن زخم. )غياث اللغات(. پيوسته شدن با يكديگر. )تاج المصادر(. فراهم آمد

 مقابل خرق، به هم آوردن شكستگى و شكافتگى. مرمت كردن يا مرمت يافتن چيزى شكسته.

: )ع. مص(. پيوسته شدن به چيزى. )تاج المصادر(. )ا(. بيماريى است چشم را و آن دوسيده شدن هر دو التِصاق

لك و گاه دوسيده شدن هر دو پلك بر طبقه پلك چشم است از يك گوشه چشم يا دو گوشه آن و يا تمام دو پ

 اند پيدا شود. )ذخيره خوارزمشاهى(.ملتحمه و آن بيشتر از سوء عمل جراحى كه از پيش كرده

: )ع. مص(. مضطر و ناچار كردن. واداشتن. مجبور كردن. )اقرب الموارد(. تلجئه. الجاء. مضطر كردن كسى را الْحاج

 به سوى ديگرى. )اقرب الموارد(.

 : )ع. ا(. جِ لُحج. )منتهى الارب(.الْحاج

: )ع. مص(. زارى كردن و درخواستن و مبالغه كردن در كارى. )غياث اللغات(. ستيزيدن و ستيزه كردن در الْحاح

 خواستن چيزى. الحاف. )تاج المصادر(. درخواست از روى عجز و فروتنى. )ناظم الاطباء(.

 كردن در سؤال و خواستن چيزى.: )مص مركب(. ستيزه الْحاح كردن

: )ع. ن. تف(. نازك تر. )آنندراج(. باريك تر. دقيق تر. ريزه تر. پاكيزه تر. )آنندراج(. نغزتر. خوشتر. بهتر: الْطفَ

 )مافروخى در صفت اصفهان(. مهربان تر. نرم تر.



 
 : )ع. ا(. جِ الوف به معنى بسيار انس گيرنده. )اقرب الموارد(.الُف

 مختلف الالوان: رنگارنگ. -ها. )آنندراج(. رنگارنگ.)ع. ا(. جِ لوَن. رنگ :الْوان

 : )ع. ص(. نرم. لَين. ج الاين. )اقرب الموارد(. )ن. تف(. نرم تر. )ناظم الاطباء(. نرمخوتر. )فرهنگ فارسى معين(.الْين

 اث اللغات(.: )ع. مص(. به ميرانيدن. )تاج المصادر(. ميراندن و كشتن كسى را. )غياماتَة
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: )ع. ا مركب(. در نزد پزشكان قديم آن برآمدگى را گويند كه از جمع شدن خون سرخ رگ در زير پوست امُّ الدَّم

 : كشاف اصطلاحات الفنون.-شود. ر. كبه وجود آيد و به گفته بعضى به هر انفجار سرخ رگى گفته مى

پوست دماغ. )منتهى الارب(. پرده دماغ كه مانتجس گويند. )ناظم الاطباء(. خريطه مانندى : )ع. ا مركب(. ام الدماغ

از پوست تنك كه در آن مغز سر است. )منتهى الارب(. ام الدماغ يا ام الرأس پوستى كه شامل مغز سر است. )اقرب 

لب كه محيط جوهر دماغ است. الموارد(. كنايه از جاى اعلاى دماغ و آن جوفى است از استخوان و غشائى است ص

 : ام الرأس.-)آنندراج(. و ر. ك

: خريطه مانندى از پوست تنك كه در آن مغز سر واقع است. )اقرب الموارد(. كاسه سر و هر چه در اوست ام الدماغ

 كه داراى حس است به واسطه اعصابى كه در آن است. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

ن. تنقيه كردن. داخل كردن مايعات در امعا و احشا از پايين براى پاك كردن روده انسان : )ع. مص(. برگردانيدامالهَ

يا حيوان و رفع يبوست. )فرهنگ نظام(. احتقان. حُقنه. دستور. و شيشه اماله آلتى است به شكل قيف كه دنباله 



 
شود. ا حيوان بكار برده مىآن دراز و نوكش كج است و در داخل كردن داروهاى آبكى و مايعات به روده انسان ي

 )ناظم الاطباء(. و آب اماله مايعى است كه به وسيله اماله داخل روده كنند.

: )ع. مص(. برگردانيدن. خم دادن. )منتهى الارب(. ميل دادن و برگردانيدن. )ناظم الاطباء(. تنقيه كردن. داخل امالهَ

روده انسان يا حيوان و رفع يبوست. )فرهنگ نظام(. احتقان.  كردن مايعات در امعا و احشا از پايين براى پاك كردن

حُقنه. دستور. و شيشه اماله آلتى است به شكل قيف كه دنباله آن دراز و نوكش كج است و در داخل كردن 

 شود. )ناظم الاطباء(.داروهاى آبكى و مايعات پروده انسان يا حيوان بكار برده مى

 نتهى الارب(. مكيدن شيره چيزى را. )فرهنگ فارسى معين(.: )ع. مص(. مكيدن. )مامْتِصاص

 : )ع. مص(. بامغز شدن استخوان. )منتهى الارب(. مغزدار گشتن. )مصادر زوزنى(.امْخاخ

 : )ع. ا(. جِ مخ.امْخاخ

: )ع. مص، ا مص(. مهلت خواستن. )ناظم الاطباء(. مهلت و زمان دادن و درنگ كردن از اجل معين. يارى امْداد

 امداد كردن: يارى دادن. -كردن. يارى دادن. )فرهنگ فارسى معين(. يارى. كمك. اعانت. )ناظم الاطباء(.
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: )ع. ا(. جِ مدت. )ناظم الاطباء(. جِ مدُّ پيمانه ها. )اقرب الموارد(. جِ مدد. ياران. )فرهنگ فارسى معين(. جِ امداد

 مجازاً درود و سلام پياپى.مَدَد. )اقرب الموارد(. 

 : )ع. ا(. جِ مَرق. )اقرب الموارد(. امزاج.امْراق



 
: )تركيب وصفى، ا مركب(. بقراط و جالينوس منش را تابع مزاج قرار داده و غلبه يكى از اخلاط )كه به امْزِجةَ ارْبَعهَ

اند و از اين رو دانسته دانستهجه مىكرد( را بر سه خلط ديگر باعث اختلاف امززعم آنان از چهار خلط تجاوز نمى

اند، بدين قرار: دموى، صفراوى، بلغمى و سوداوى. و براى هر يك مختصاتى جسمانى قائل به چهار نوع مزاج بوده

. دموى مزاج )خوش آب و رنگ و به ظاهر قوى بنيه(، 1اند كه اجمال آن اين است: كرده كردهو اخلاقى ذكر مى

. صفراوى مزاج )باريك اندام و زردفام(، با حرارت و 2دى و سبك مغز و سطحى است. خوشبين و خوشگذران، ج

. بلغمى مزاج )قطور و كم بنيه(، خوش مشرب و خونسرد و سست 3خشن و زودخشم و جاه طلب و ثابت قدم است. 

 688.. سوداوى مزاج )سيه چهره و باريك اندام(. مضطرب و ناراضى و بدبين است4عنصر و كندذهن است. 

: )ع. ص(. تابان. )منتهى الارب(. نرم. )اقرب الموارد(. هموار، مقابل خشن. )فرهنگ فارسى معين(. مؤنث آن املَْس

 ملساء است. )اقرب الموارد(. صحيح و درشت پشت. )ناظم الاطباء(.

(. درنگى خواستن. : )ع. مص(. زمان دادن. )منتهى الارب(. روزگار دادن. مهلت و فرصت دادن. )غياث اللغاتامهْال

 تأخير كردن. )منتهى الارب(. نرمى و آهستگى كردن.

 : )ع. مص(. گذرانيدن كسى را از جايى. )فرهنگ فارسى معين(. بگذرانيدن. )تاج المصادر(.امْرار

 معين(. ها. )آنندراج(. خلط ها. )آنندراج(. سرشت ها. )فرهنگ فارسى: )ع. ا(. جِ مزاج. )اقرب الموارد(. آميزشامْزِجَة

: )ع. ص(. تابان. )منتهى الارب(. نرم. )منتهى الارب(. هموار، مقابل خشن. )فرهنگ فارسى معين(. هموار و املَْس

 چيزى كه به او چيزى ديگر متعلق نشده باشد. )آنندراج(. مؤنث آن ملساء است. )اقرب الموارد(.
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انْملِه و انْمَله و انْملُه و انْملِه و انْملَه و انْملُه و انْمَله و انْمِله به تثليث ميم و همزه. )اقرب : )ع. ا(. جِ انْملُه و انامِل

 الموارد(. سرانگشتان.

 : )ع. مص(. رستن گياه. )منتهى الارب(. رويانيدن. )منتهى الارب(. موى زهار برآوردن كودك. )منتهى الارب(.انْبات

 روى افتادن. )آنندراج(.: )ع. مص(. بر انْبِطاح

: )ع. مص(. برانگيخته شدن. )منتهى الارب(. شتافتن. )منتهى الارب(. برآمدن. )منتهى الارب(. اندفاع. )اقرب انْبِعاث

 الموارد(. روان شدن. )منتهى الارب(.

 ء. )منتهى الارب(. جِ نبى. )منتهى الارب(.: )ع. ا(. جِ نبىانْبياء

 نده شدن. )ناظم الاطباء(.: )ع. مص(. پراكانْتثِار

شدن خبر. )منتهى الارب(. )ناظم الاطباء( : )ع. مص(. طولانى شدن و امتداد يافتن روز. )اقرب الموارد(. فاشانْتشِار

شيوع. )فرهنگ فارسى معين(. پراكنده گرديدن شتران از غفلت ساربان. )ناظم الاطباء(. پراكندگى. )ناظم الاطباء(. 

قضيب. )غياث اللغات(. نعوظ شرم مرد. )بحر الجواهر(. باد گرفتن پى ستور از ماندگى. )منتهى استاده شدن ذكر و 

الارب(. آماسيدن پا و دست چاروا. )آنندراج(. انتفاخ عصب دابه و آن عيبى است. )بحر الجواهر(. از عيوبى است كه 

گيرد و عيب ا انتهاى زانو را فرامىشود و آن انتفاخ عصب است به واسطه تعب و آن از رسغ تبر اسب عارض مى

 689فاحشى است.
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 : )ع. مص(. نشافه )كفك شير وقت دوشيدن(. گونه بگشتن. آب در خود چيدن.انْتشِاف

: )ع. مص(. برآماسيدن چيزى. )منتهى الارب(. پر بار شدن و آماسيدن. )غياث اللغات(. باد آوردن. باد كردن. انْتِفاخ

كردن. آماسيدن. )فرهنگ فارسى معين(. بلند و مرتفع شدن روز، گويند انتفخ النهار.  برآماسيدن. آماس كردن. ورم

 تكبر و تعظّم.

 )اقرب الموارد(. )ا مص(. آماسيدگى. پرشدگى از نفخ و باد. )ناظم الاطباء(.

 انتفاخ پلك: يعنى بردميده شدن پلك. )ذخيره خوارزمشاهى(. )ا(. آماس. ورم. )فرهنگ فارسى معين(. -

 : )ع. مص(. سرنگون افتادن و نگونسار شدن. )منتهى الارب(.نْتِكاسا
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: )ع. مص(. برهنه گرديدن. دراز گرديدن. )منتهى الارب(. گذشتن در سير. كوتاه و تنك موى شدن. )آنندراج(. انْجِراد

 امه. )تاج المصادر بيهقى(.كوتاه و تنك موى گرديدن اسب. دراز و طويل گشتن سيل. كهنه شدن ج

: )ع. مص(. پايين آمدن. فروشدن. فرود آمدن. به نشيب آمدن. )فرهنگ فارسى معين(. تورم و غليظ شدن انحدار

ء انهضامه و انحداره. )ابن [ اذا برد ... يبطىپوست. )اقرب الموارد(. هضم شدن. گذشتن. و خبزه ]خبز السلت

 ديرگذر. ديرگذار. )ا(. فرودآمدگى. )ناظم الاطباء(.ء الانحدار: بطى -البيطار(.

: )ع. مص(. كوتاه شدن و درگنجيدن در چيزى. )غياث اللغات(. در تنگنا افتادن. محدود بودن. بازداشتگى. انْحِصار

 گنجيدگى در چيزى. احاطه و محاصره. ممانعت و منع. تحديد. )ناظم الاطباء(.



 
گره. )منتهى الارب(. حل شدن. باز شدن. گشوده شدن. )گره و مانند آن(. : )ع. مص(. گشاده گرديدن انْحِلال

)فرهنگ فارسى معين(. يقال: انحلت العقدة. )ناظم الاطباء(. انتقاض. )اقرب الموارد(. ناچيز شدن و نابود شدن. 

ى. . حل شدگ)غياث اللغات(. )آنندراج(. برچيده شدن. تعطيل شدن. متلاشى شدن. )فرهنگ فارسى معين(. )ا مص(

بازشدگى. )ناظم الاطباء(. در اصطلاح شيمى و داروسازى عبارت از اين است كه جسمى را با مايعى مجاور كنند و 

هاى مايع پخش شود، در اين صورت گويند جسم مذكور در مايع حل شده است. اين هاى آن بين ملكولملكول

دهد و اگر سم حل شده خاصيت خود را از دست نمىنامند. در اين عمل جعمل را انحلال و مايع را حلال مى

در نزد پزشكان قديم تفرق  690آيد.حاصل را تبخير كنند تا حلال از بين برود جسم نخستين دوباره به دست مى

تفرق  شود انحلال مرادفشود. و چنانكه از قانون ابن سينا استنباط مىاتصالى است كه بين اعضاء مشابه ايجاد مى

 691واه در اعضاء متشابه و خواه در اعضاء آليه.اتصال است خ

: )ع. مص(. حل شدن. باز شدن. گشوده شدن. )گره و مانند آن(. )فرهنگ فارسى معين(. ناچيز شدن و نابود انْحِلال

 شدن. )غياث اللغات(. برچيده شدن. تعطيل شدن.
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متلاشى شدن. )فرهنگ فارسى معين(. )ا مص(. حل شدگى. بازشدگى. )ناظم الاطباء(. ضعف. فتور. استرخا. 

)فرهنگ فارسى معين(. برچيدگى. )اصطلاحات فرهنگستان(. تعطيل. )فرهنگ فارسى معين(. تباهى. )آنندراج(. 

هاى آن بين ر كنند و مولكولدر اصطلاح شيمى و داروسازى عبارت از اين است كه جسمى را با مايعى مجاو
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هاى مايع پخش شود، در اين صورت گويند جسم مذكور در مايع حل شده است. اين عمل را انحلال و مايع ملكول

دهد و اگر حاصل را تبخير كنند تا نامند. در اين عمل جسم حل شده خاصيت خود را از دست نمىرا حلال مى

: همين -هاى گوناگون انحلال. ر. كو در مورد روش 692آيد.ه دست مىحلال از بين برود جسم نخستين دوباره ب

ا شود. و چنانكه از قانون ابن سينكتاب. در نزد پزشكان قديم تفرق اتصالى است كه بين اعضاء مشابه ايجاد مى

گويند ىفلاسفه م 693شود انحلال مراد تفرق اتصال است خواه در اعضاء متشابه و خواه در اعضاء آليه.استنباط مى

شود و انحلال هر امر مركبى به وسيله بطلان صورت انحلال هر موجودى به واسطه بطلان صورت آن محقق مى

روند بلكه صورتى را رها شود نه به واسطه فناء اجزاء آن، زيرا اجزاء در هر حال از بين نمىتركيبى آن حاصل مى

 عقلى سجادى(.شوند. )فرهنگ علوم كنند و متلبس به صورت ديگر مىمى

 : )ع. مص(. خميده و كج گرديدن. )منتهى الارب(. خميده و گوژپشت شدن. )غياث اللغات(.انْحِناء

: )ع. مص(. باريك و لاغر شدن تن. )منتهى الارب(. دركشيده شدن در رشته. )غياث اللغات(. تراشيده شدن. انْخِراط

 رشته در سوزن كشيدن. )غياث اللغات(. )آنندراج(.

: )ع. مص(. دريده شدن و پاره پاره گرديدن. )منتهى الارب(. )امص(. دريدگى و پاره پاره شدگى. )ناظم راقانْخِ

 الاطباء(.

 : )ع. مص(. افتاده شدن و به نشيب افتادن. )منتهى الارب(.انْخِفاض

 : )ع. مص(. بركنده شدن. )غياث اللغات(. از جاى بيامدن كتف.انْخِلاع
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 بيهقى(. در رفتن عضوى از جاى خود. )اقرب الموارد(.)تاج المصادر 

 : )ع. امص(. خلق پذيرى. آفرينش. )نوادر لغات ديوان كبير، چ فروزانفر(.انْخِلاق
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: )ع. مص(. درآمدن در چيزى و استوار شدن در آن. )منتهى الارب(. داخل شدن در چيزى و مستحكم شدن انْدِماج

آن. )اقرب الموارد(. مدور گرديدن. )منتهى الارب(. در اصطلاح حكما به معنى تكاثف و مقابل تخلخل است. در 

 )كشاف اصطلاحات الفنون(.

: )ع. مص(. به شدن و نيكو گرديدن ريش. )ناظم الاطباء(. سر به هم آوردن )جراحت(. )فرهنگ فارسى اندِْمال

 . )فرهنگ فارسى معين(.معين(. )ا مص(. بهبود. سر به هم آوردگى

: )ع. مص(. آگاه ساختن و ترسانيدن. نذَر. نذُر. نذُُر. نذير. )منتهى الارب(. آگاه ساختن و ترسانيدن از عواقب انذْار

 امرى پيش از فرارسيدن آن. )اقرب الموارد(.

 : بعضى روزها بود كه خبر دهد كه بحران خواهد بود. )ذخيره خوارزمشاهى(.ايام الانذار

 : )ع. مص(. بر پشت خفتن. پس ماندن و درنگ كردن. درگذشتن تير. )منتهى الارب(.زِراقانْ

 : )ع. مص(. بى آرام شدن و از جاى بركنده شدن. )منتهى الارب(.انْزعِاج

 )ا(. قلق. اضطراب.

 : )ع. مص(. لغزيده شدن. )آنندراج(. انزلاق جنين: بچه افكندن. اسقاط جنين.انْزلِاق



 
 : )ع. مص(. بيرون آمدن چيزى از چيزى. )منتهى الارب(. بيرون آمدن مار از پوست. )منتهى الارب(.انْسِلاخ

: )ع. ص نسبى، ا(. ضد وحشى. )منتهى الارب(. طرف درون عضو. )آنندراج(. جانب چپ از هر چيز. اصمعى انسْى

د و دو قدم و هرچه رو به انسان دارد گفته است جانب راست از هر چيز و نيز گفته هر دو عضو انسان مانند دو ساع

انسى است و هرچه پشت به انسان دارد وحشى است. )منتهى الارب(. آن سوى چيز كه روى به درون دارد؛ مثلاً 

جانب انسى دست يا پاى آن سوى است كه ابهام در آن است. جانب انسى در، آن است كه روى به اطاق دارد نه 

ز تن يا اعضاء تن يا چيز ديگر كه روى به درون سوى دارد. جانب درونى هر چيز. به حياط. سوى درونى. آن سوى ا

آن جانب چيزى كه به سوى تو باشد. درون سو. درون رويه. سوى پاى كه روى با مردم دارد. سوى اندرونى پاى. 

 هاى مؤلف(.آن طرف از حرفى يا صحيفه اى كه چون برابر نهى در مقابل دست چپ افتد. )يادداشت

: )ع. ا(. دردگين نسا. )منتهى الارب(. مبتلا به نقرس. رگى است در ساق سفلى. )منتهى الارب(. نام رگى در انسْى

 ساق سفلى و عامه آن را عرق انثى گويند.
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طباء(. )ناظم الا : )ع. مص(. شكافته شدن. )تاج المصادر(. )امص(. شكافتگى و كفتگى و ترك و تركيدگى.انشِْقاق

 ترك خوردگى.

 : )ع. مص(. ريخته شدن آب و هرچه رقيق باشد. )غياث اللغات(. فرود آمدن. )ا مص(. ريزش.انْصِباب

: )ع. مص(. شكافته شدن. )منتهى الارب(. جدا شدن. نزد اطباى قديم انشقاق رگ است در اعضاى بدن انْصدِاع

 آدمى جز در سر. )بحر الجواهر(.



 
: )ع. مص(. بريده شدن و منقطع شدن. )غياث اللغات(. آخر شدن. )غياث اللغات(. گذشتن. )اقرب الموارد(. انْصِرام

سر آمدن. برسيدن. به پايان رسيدن. به سر رسيدن مدت. به سر رسيدن. بر رسيدن. انقضاء. )ا مص(. بريدگى. 

 )فرهنگ فارسى معين(.

 : )ع. مص(. فشردگى. افشردگى.انْضغِاط

: )ع. مص(. نقش شدن چيزى بر چيزى. )غياث اللغات(. نگاشته شدن. نقش پذيرفتن. نگار بستن. مهر انْطِباع

 پذيرفتن.

 : )ع. مص(. بسته شدن در. )تاج المصادر بيهقى(.انْغِلاق

 : )ع. مص(. در آب فرورفتن. )منتهى الارب(.انْغمِار

 : بسته شدن چشم. )اقرب الموارد(.انغِْماض

 ها.: )ع. ا(. جِ نَفَس. )منتهى الارب(. دم ها. نفس ها. روان ها. آوازها. سخنانْفاس

 )ناظم الاطباء(.

 : )ع. مص(. گشاده شدن. )منتهى الارب(. پاره شدن رگ از سر آن.انْفِتاح

 )ا مص(. گشاد و بازشدگى. )ناظم الاطباء(. گشادگى.

 نتهى الارب(.: )ع. مص(. گشاده و شكافته شدن. )مانْفِتاق



 
: )ع. مص(. روان شدن ريم از دنبل. )غياث اللغات(. شكافته شدن. باز شدن سر چيزى. )مانند دمل(. تفرق انْفِجار

 اتصال در وسط وريد. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

 اهر(.و: )ع. ن. تف(. )ا(. يكى از سه غشاء كه بر جنين پيچيده است و نزديك ترين غشاست به وى. )بحر الجانْفَس
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: )ع. ا(. جِ نفس كه به معنى روح و ذات است و عالم انفسى مراد از عالم ارواح و عالم باطنى و آفاقى كنايه از انْفُس

تواند كه عالم انفس و آفاق همين عالم ظاهرى باشد چه اكثر نفوس و جميع افق عالم ظاهرى و عالم اجسام. و مى

 عالم ظاهرى موجودند. )غياث اللغات(. نفس ها. جان ها. روان ها. عالم صغير.در همين 

 : )ع. مص(. جدا شدن. )منتهى الارب(. انقطاع. ضد اتصال. )اقرب الموارد(.انْفِصال

انفصال عظم: تفرق اتصال استخوانى از استخوانى كه بدو ملتصق است بى شكستن چون تفرق زندين. تفرق  -

 جدايى. گسستگى. )ناظم الاطباء(. اتصال. )ا مص(.

: )ع. مص(. فروماندن در راه از قافله. )منتهى الارب(. )امص(. قطع و بريدگى. )ناظم الاطباء(. انفصال. جدايى. انْقِطاع

 مفارقت. گسستگى. )ناظم الاطباء(.

(. دن. )تاج المصادر بيهقى: )ع. مص(. گردن دادن و كشيده شدن ستور. )منتهى الارب(. كشيده شدن و تن بداانْقياد

 فروتنى و خضوع. )ناظم الاطباء(.

 : )ا(. هر يك از اجزاى متحرك پنجگانه دست و پاى انسان. )فرهنگ فارسى معين(.انگْشُت



 
 گردد.: )ا(. محصولى كه از احتراق غير كامل نباتات خشبى حاصل مىانگْشِت

 )ناظم الاطباء(. زغال. اخگر كشته. )برهان قاطع(.

: )ع. مص(. ويران و منهدم شدن. )اقرب الموارد(. شكست خوردن لشكر. به هزيمت شدن. )تاج المصادر(. با هِزامانْ

مغاك شدن چيزى به خلانيدن انگشت در وى. )منتهى الارب(. شكافته و كفته شدن عصا چندان كه آواز برآيد از 

 )غياث اللغات(.وى. )منتهى الارب(. )ا(. شكست لشكر كه در مقابله فتح است. 

: )ع. مص(. جد و كوشش كردن در كارى و مبالغه كردن در آن و ستيهيدن. كوشيدن در كارى و مبالغه انهِْماك

 كردن در آن و ستيهيدن. )آنندراج(.

 : )ع. ا(. جِ وعِاء و وعُاء. )منتهى الارب(. ظروف و آوندها. )آنندراج(.اوعِْيَة

 )منتهى الارب(. ازمنه و فصول و ساعات و هنگام. )ناظم الاطباء(. : )ع. ا(. جِ وقت. )آنندراج(اوقات

 : )ع. ا(. جِ هدََب. جِ هدُب و هدُُب. )ناظم الاطباء(.اهدْاب
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: )ع. مص(. به خود واگذاشتن يا رها كردن چيزى را و بكار نبردن آن را به عمد يا نسيان. )اقرب الموارد(. اهمْال

 )ا(. غفلت. تهاون. تغافل. بى پروايى. فروگذار. فروگذاشت. سستى. تكاهل. درنگى. )ناظم الاطباء(.

 : )ع. ا(. جِ هوا.اهْوِيَة

 : ورق.-: )ع. ا(. جِ وُرْق. ر. كاوراق



 
 : )ع. ا(. جِ وسَخَ. )منتهى الارب(.اوساخ

وقت و هنگام نيز آرند. )غياث اللغات(. مأخوذ از تازى. : )ع. ا(. جِ يوم. )منتهى الارب(. فارسيان به معنى مطلق ايام

 روزگار. روزها. موسم ها. فصل ها. مدتى از زمان. اوقات. )ناظم الاطباء(. عصر. مدت سلطنت يا حيات كسى. روزگاران.

 : )نف(. توقف كننده.ايسْتَندْه

 ب الاسماء(.: )ع. ن. تف(. آسان تر. )ا(. جانب چپ. )آنندراج(. ج اياسر. )مهذايسَر

طعام عروسى «( ول م»دردمند كردن. )تاج المصادر(. دردمند شدن. )المصادر زوزنى(. ) «( ال م»: )ع. مص(. ) ايلام

ساختن. )منتهى الارب(. وليمه دادن. مهمانى عروسى دادن. )يادداشت به خط مؤلف(. مجتمع و فراهم آمدن خوى 

 و خرد. )منتهى الارب(.

ظ فارسى آمِن عربى. در امن و در امان. محفوظ. مصون. )فرهنگ فارسى معين(. بى خوف و بى : )ع. ص(. تلفايمِن

دهشت و بى ترس، ممال آمِن كه اسم فاعل است از امن و اين استعمال فارسيان است نه تازيان و با لفظ شدن و 

 نشستن مستعمل است. )آنندراج(.

 «ب»

 

: )ا(. لفظى است يونانى به معنى روزگار آزموده و ايام آن هفت روز است و بعضى گويند هشت روز ابتداى باحورا

آن از نوزدهم تموز باشد و در آن ايام آغاز شكستن گرما بود، و بعضى گويند معنى اين لفظ شدت و زيادتى گرما 

هاى از اين روزها حكم كنند بر احوال ماهباشد و بعضى گويند اين لفظ مأخوذ است از بحران بمعنى حكم يعنى 



 
خزان و زمستان و روز اول آن دليل تشرين اول و روز دوم آن دليل تشرين آخر تا به آخر هرچه در آن روزها واقع 

شود از گرما و سرما و باران و ميغ در آن ماه ها نيز چنان بود، و جمعى گويند روز اول آن دليل ماهى است كه 

سد باشد و روز دوم در سنبله و همچنين تا به حوت كه هشتم است به حكم مذكور از باد و باران و آفتاب در برج ا

 : باحور. به معنى شدت حرارت در تموز است. )قطر المحيط(.-امثال آن. )برهان(. و ر. ك
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 شمشير بران. شمشير برنده. )آنندراج(. ج بواتر. سيف باتر: -: )ع. ص(. اسم فاعل از بتر. بُرنده. بران. بتار.باتِر

 : مغز بادام پوست دور كرده. )ناظم الاطباء(.بادام مقشر

آغازكننده به چيزى. )منتهى الارب(. آغازكننده. )غياث(. )آنندراج(. ابتداكننده. آغازنده. «( بدء»: )ع. ص(. ) بادى

 پيشدست.

ف ظاهر. )تاج العروس(. نهان. ج بَواطِن. )مهذب الاسماء(. ناپيدا. مقابل : )ع. ا(. پنهان. )منتهى الارب(. خلاباطِن

 ظاهر.

 : باعث.-: )ع. ا(. مؤنث باعث، ر. كباعِثَة

: )ع. ق مركب(. )ب+ ال+ قوه(. مقابل بالفعل. بالاستعداد. اثرى كه در چيزى پنهان باشد و هنوز بروز نكرده بِالقُوَّة

 : قوه.-باشد. )ناظم الاطباء(. و ر. ك

 : )ع. ق مركب(. تماماً. يكبارگى. پاك. به يكباره. يك دفعگى. به تمامه. از همه جهت. )ناظم الاطباء(.باِلمَرَّة



 
 اند. )ناظم الاطباء(.: )ن. تف(. مخفف بدتر. )آنندراج(. نكوهيده تر، و آن را بَتّر )با تشديد تاء( نيز خواندهبَتَر

غه(. از بيخ بركندن. )آنندراج(. بريدن شريان را بتر گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(. : )ع. مص(. بريدن. )صراح اللبَتْر

شود بر برداشتن پوست بدن از روى شريان و نزد اطباء بريدن عروق و اعصاب از طريق پهنا باشد و نيز اطلاق مى

شريان  بريشم، آنگاه بريدنآويختن شريان به وسيله قلابى چند و بستن هر يك از طرفين شريان را با رشته اى از ا

 را به دو قطعه براى آن كه بين آن دو قطعه.

 : )ع. مص(. زود ريختن اشك. )اقرب الموارد(.بَثْق

 : )ع. ا(. آنجا كه بند شكسته شود. )اقرب الموارد(. ج بثُوق.بَثْق

لاطباء(. )ناظم ا« يوم بحران»گويند.  : )ع. ا(. تغييرى كه بيمار را پيدا آيد در تب و با يوم اضافه شود چنان كهبُحْران

يوم باحورى بر خلاف قياس نيز گفته شده است به انتساب به باحور يا باحوراء كه شده گرماى تابستان باشد. 

)منتهى الارب(. اين روز را يوم بحران و يوم باحورى گويند و گوئى منسوب به باحوراء باشد از جهت شدت گرما. 

 فى تموز. )منتهى الارب(. تغيير عظيم كه دفعةً در مرض واقع شود از مقاومت طبيعت باحوراء و هو شدة الحر

 344، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

اند طبيعت را به سلطان و مرض را به دشمن و با مرض يا به سوى صحت كشد يا به سوى هلاك و تشبيه كرده

بدن را به ملك و روز بحران را به روز قتال، پس اگر در اين روز سلطان كه طبيعت است دشمن را كه مرض است 

، و سلطان را بكشد و ملك را فروگيرد -منها نعوذ بالله -از ملك براند بحران تام جيد گويند و اگر دشمن غالب شود

بحران تام ردى نامند. )غياث اللغات(. به اصطلاح اطباء منازعت طبيعت با مرض. اندر لغت يونانى لفظى است 

شكافته از چيره شدن يك خصم به خصم ديگر از بهر آن كه همچنان كه دو خصم مدتى بر يكديگر چيرگى جويند 



 
يابند آن كه چيره شود، در حال كار خويش بكند و هيچ مهلت ندهد. همچنين طبيعت و هرگاه كه فرصت چيرگى 

كوشند تا در مدت كوشيدن يا ماده پخته گردد و در حال چيره شود و نشان با مادت بيمارى بر سان دو خصم مى

زمشاهى(. ذخيره خوارچيرگى طبيعت پديد آيد، پس بحران تغيير حال بيمار است از حالى به حالى يا بهتر يا بدتر. )

لفظى يونانى و معرب است. در لغت يونان به معنى فصل در خطاب است يعنى خطابى كه بدان ميان دو خصم 

فصل حاصل آيد؛ يعنى طبيعت و بيمارى. جالينوس گويد: بحران حكم حاصل است چه حكم مرض بدان انفصال 

ير عظيمى است كه يكباره در مرض حادث گردد و يابد يا به صحت و يا به شدت و سختى. و در نزد پزشكان تغي

 آن را اقسامى است همچون: بحران محمود و بحران كامل و بحران جيد و بحران ردى. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

 : بحرانى كه مرض بدان منقضى شود يا به استفراغ و يا به انتقال.بحران تام

بحران ردى: بحرانى  -را بحران محمود و بحران كامل نيز گويند.: بحرانى كه روى به بهبود دارد و آن بحران جيد

 كه روى به هلاكت دارد. )غياث(. بحران بد. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 : بحران جيد ناقص يا بحران ردى ناقص.بحران مركب

برخيزد و به هوا : )ا(. گازى كه از مواد مرطوب در حال تبخير جدا شود يا بر اثر حرارت از مايعات يا جامدات بُخار

رود. آنچه به شكل دود يا رطوبت از آب گرم يا هر جسم جامد يا مايعى بر اثر حرارت از آن برخيزد و به هوا رود. 

دمه. گاز. گازى كه از جوشيدن آب در شرايط معينى به وجود آيد. براى بخار كردن آب علاوه بر گرم كردن آب تا 

 سانتيمتر جيوه(. مقدارى هم حرارت بايد داد. )فرهنگ 56درجه و فشار  100نقطه جوش )در حرارت 
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فارسى معين(. دمه اى كه بر اثر تابش خورشيد به آب دريا و رود برخيزد، آن دمه كه بر اثر حرارت آب بر روى 

شود. كه متصاعد مى آتش در ديگ و سماور و امثال آن بلند شود. در عربى اجزاى مائى و ارضى و هوايى است

)برهان قاطع(. غبارى كه از جاى نمناك برآيد. هرگاه حرارتى از تابش خورشيد يا از جوهر آتش به آب پيوندد و 

مدتى با او بماند. آن آب مستحيل شود و از جاى خود برخيزد و به سوى بالا بر شود، آن را بخار گويند و چون 

هوا گردد و فرق ميان هوا و بخار آن است كه بخار را به حس بصر  حرارت به بخار مستولى شود آن بخار خود

ادراك توان كرد و هوا را به حس بصر در نتوان يافت. )رساله كائنات جو ابو حاتم اسفزارى(. در اصطلاح حكما 

ز جسم مركبى است از اجزاى مائى و هوائى. و دخان مركب از اجزاى ارضى و نارى و هوايى است. و غبار مركب ا

اجزاى ارضى و هوايى است. و گويند هرگاه حرارت تأثير تامى در مياه يا اراضى مرطوب بخشد آب از آن تحليل 

توان به حس آنها را از يابد و اجزائى هوائى متصاعد گردد چنانكه با اجزاى مائى درآميخته است به حدى كه نمى

 )كشاف اصطلاحات الفنون(. يكديگر بازشناخت به علت خردى و مركب آنها را بخار نامند.

: )ع. ا(. آنچه بدان بوى دهند و بوى خوش پراكنده كند. )ناظم الاطباء(. آنچه از آن بو دهند. خوشبويى كه از بَخور

سوختن بعض ادويه حاصل شود؛ مانند: عود و لوبان و غيره. عطريات سوختنى. )غياث اللغات(. چوب عود و مشك 

ر و جز آن كه بر روى آتش ريزند تا بوى خوش پراكنده گردد. )ناظم الاطباء(. واحد و عنبر و ميعه و مصطكى و كند

بخورات است و آن ادويه اى است كه تبخير كنند در آب جوشان يا بر آتش ريزند معطر كردن هوا را. ج ابخره، 

كيفيت ساختنش سازند و بخورات. )اقرب الموارد(. بخور تركيبى است كه از كندر و صمغ و ساير عطريات مى

 مسطور است. )قاموس كتاب مقدس(.

: بر مايعى جوشان يا سخت گرم عرضه داشتن عضوى را و گاه به معنى دود دادن نيز بكار برند؛ يعنى بخور دادن

 عرضه كردن عضو بر دود چيزى خشك بر آتش افكنده. بخور كردن. تبخر. تبخير. مجازاً معطر كردن.



 
سم است كه زنان رعنا به بخور عود و عنبر دامن پهن كرده جامه ها را بدان معطر سازند : در ايران ربخور زير دامن

و آن را عود زير دامن نيز گويند. )آنندراج(. آب گرم يا داروى جوشانده كه مريض آن را استنشاق كند. )فرهنگ 

 فارسى معين(. ادويه اى است
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جوشان يا بر آتش بيمارى را. بخور، دارويى باشد كه بسوزند تا بوى آن يا دود آن به خداوند كه تبخير كنند در آب 

 علت رسد. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 : بخور.-برند. )ناظم الاطباء(. و ر. ك: )ع. ا(. جِ بُخور. داروهايى كه در بخور دادن بكار مىبخورات

هاى متداول در پزشكى در محل شكافتگى انساج پس از يا نخ هايى كه با نخ معمولى: اصطلاح پزشكى. كوكبخيه

 زنند. )فرهنگ فارسى معين(.عمل جراحى مى

 : )ع. ص، ا(. چيزهاى تازه و نادر و عجيب. )ناظم الاطباء(.بدَايع

را  و آن : )ع، ا(. )بدره عربى(. خريطه اى از جامه و يا گليم يا تيماج كه طول آن از عرضش اندك بيشتر باشدبدَْرِه

 پر از پول و زر كنند. )ناظم الاطباء(.

: )ع. مص(. به شدن از بيمارى. از بيمارى برخاستن. )منتهى الارب(. )ا مص(. بهبود. شفا. بهترى از بيمارى. بُرْء

 [. )ابن بيطار(.[ هو البرء من هذا الداء ]اى الجذام)زمخشرى(. )ا(. دواى مخصوص مرضى. فهذا ]اى الحنظل

)ع. ا(. سرگين آدمى. )آنندراج(. غائط. مدفوع. عدزه. گه. )مص(. از ميان صف بيرون آمدن براى جنگ كردن.  :بَراز

 )غياث اللغات(.



 
 : )ع. مص(. به شدن و برخاستن از بيمارى. )منتهى الارب(.بَرْء

 : )ع. مص(. بهبود. شفا. بهترى از بيمارى. )زمخشرى(.بُرْء

ن يا به برف آميختن چيزى را. )منتهى الارب(. سرد گشتن. )منتهى الارب(. سرد : )ع. مص(. سرد و خنك كردبَرْد

 شدن. )تاج المصادر(. برود )يعنى دارو( در چشم كردن. )تاج المصادر(.

: )ع. ا(. تگرگ. )مهذب الاسماء(. تگرگ و يخچه. )منتهى الارب(. )آنندراج(. ژاله و تگرگ. )غياث اللغات(. حب بُرْد

لمزن. حب. واحد آن بردة. )مهذب الاسماء(. رطوبتى است غليظ كه اندر پلك چشم گرد آيد و بفسرد الغمام. حب ا

 مانند تگرگ و بيشتر بر ظاهر پلك چشم افتد. )ذخيره خوارزمشاهى(.

: )ع. ا(. قماشى است مخصوص يمن كه آن را برد يمانى گويند. )برهان(. ج ابرد. برود. )منتهى الارب(. ابراد. بُرْد

 برد يمانى: برد كه از يمن آرند. -مهذب الاسماء(.)

: )ا(. آن باشد كه به سبب كورى يا به جهت تاريكى دست خود را بر ديوار يا جايى بمالند تا رهگذر پيدا كنند. بَرَنج

 )برهان(. )آنندراج(.
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ابلى : برنج ك-بيشتر از كابل آرند. )منتهى الارب(. ر. ك: )معرب، ا(. تخمى است مسهل بلغم، معرب برنگ كه بِرَنج

 و برنگ.

شود و يكى از حبوب نشاسته اى است كه : )ا(. يك نوع از غله كه در اراضى مرطوب ممالك حاره زراعت مىبِرِنج

 دهند.اغذيه نيكو از آن ترتيب مى



 
جست )؟( ممزوج باشد. )غياث(. به تازى آن : )معرب، ا(. معرب پرنگ كه به هندى پتيل گويند و آن مس و بِرِنج

كه به هندى كافسه و بتيل گويند. )شرفنامه منيرى(. شَبَه. )بحر الجواهر(. آلياژى « شبله»را ارزيز نامند، و ترجمه 

قسمت روى(. و گاهى سرب، و از آن ابزارهاى مختلف مانند  23قسمت مس و  65از مس و قلع و روى )به نسبت 

غيره سازند. )فرهنگ فارسى معين(. در اغلب جاهاى كتاب مقدس برنج مذكور است و بلاشك  سماور و سينى و

باشد چون كه برنج تركيبى است از مس و روى و در قديم الايام اطلاعى از اين تركيب نداشتند، قصد از مس مى

 ه هم رسانيده از آن اسلحههر چند كه معرفت تام و تمامى در قديم درباره برونز كه تركيبى از مس و حلبى است ب

رود. )قاموس كتاب مقدس(. ساختند. برنج براى صافى ها، اسلحه، پول، و آلات موسيقى بكار مىو زينت آلات مى

عطارد دلالت كند بر پيروزه و برنج و آنچه بر وى كتابت زده بود ... چون دينار و درم. )التفهيم(. ]مشترى دلالت 

 يد روى و برنج نيك. )التفهيم(.دارد بر[ ارزيز و قلعى و سپ

 : برنج زردرنگ از دمشق برنج زرد خيزد. )حدود العالم(.برنج زرد

 : )ا(. برنجن. حلقه اى از طلا و نقره كه زنان در دست و پا كنند. )برهان(.بَرَنجين

مخاط دهان كه در : )ع. ا(. مجموعه ترشحات غدد بناگوشى و زيرفكى و زيرزبانى و ساير غدد ريز موجود در بُزاق

گيرد و عمل اصلى آن مرطوب كردن غذا و تأثير شيميايى روى مواد قندى و قابل هضم محيط دهان انجام مى

 كردن آن است. )فرهنگ فارسى معين(. لعاب دهان. كف دهن. )غياث اللغات(.



 
ياث(. در لغت به معنى : )ع. ص، ا(. گسترده. ج بسُطُ و بسائط. )منتهى الارب(. چيزى كه فراخ باشد. )غبسَيط

مبسوط يعنى منشور مانند زمين واسع. )كشاف اصطلاحات الفنون(. ساده. تجزيه ناپذير. مقابل مركب: و يشرب 

 در اصطلاح حكما 694حزنبل بسيطا.
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اشد كل آن باند كه هر چيز كه جزء آن مشابه هر شيئى كه غير مركب است و بعضى تعريف بسيط چنين كرده

چنانكه آب و خاك و آتش و باد على حده على حده. )آنندراج(. در اصطلاح حكما بسيط به معنى مركب و غير 

متجزى را گويند و قيل بسيط آن كه بعض وى مشابه كل باشد چنانچه آب. )مؤيد الفضلاء(. و جرجانى گويد: 

زئى نداشته باشد؛ همچون بارى تعالى. و بسيط بر سه قسم است: حقيقى و آن چيزى است كه به هيچ رو ج»

عرفى، آن چيزى است كه مركب از اجسام مختلف طبايع باشد. و اضافى، و آن چيزى است كه اجزاى آن نسبت 

به يكديگر اقل باشد. و بسيط همچنين روحانى و جسمانى: روحانى مانند عقول و نفوس مجرد و جسمانى همچون 

بسيط عبارت است از چيزى كه او را جزئى بالفعل نباشد، »وى در كشاف آرد: )تعريفات جرجانى(. تهان«. عناصر

خواه آن چيز را جزئى بالقوه هست مانند: خط و سطح و جسم تعليمى، يا آن چيز را جزئى بالقوه نيست، مانند: 

اشد. و در وحدت و نقطه از اعراض و جواهر مجرد، مقابل آن مركب است و آن چيزى است كه آن را جزءِ بالفعل ب

كلمه  695«.شودهر دو صورت گاهى به قياس نسبت به عقل و گاهى به قياس نسبت به خارج در نظر گرفته مى

 بسيط داراى معانى متعدد است و بر امور مختلف اطلاق شده است:

                                                           
 .20، ص 2(. ابن بيطار، ج 1)  694
 .146، ص 1(. كشاف اصطلاحات الفنون، چ 1)  695



 
شته اآنچه جزئى نداشته باشد نه جزءِ عقلى و نه خارجى و بالجمله چيزى كه هيچ نوع تركيبى در آن راه ند -الف

باشد، نه تركيب علمى و نه وصفى و نه خارجى و نه ذهنى و نه عينى خارجى و نه مقدارى و سرانجام بسيط 

 الحقيقة باشد و اين چنين موجودى ذات حق است.

آنچه از اجسام مختلفة الطبايع تركيب نيافته باشد مانند افلاك كه هر يك را طبيعت نوعيه جداست و عناصر  -ب

 محوضت.در حال خلوص و 

 گويند.آنچه اجزايش نسبت به غيرش كمتر باشد كه بسيط اضافى هم مى -ج

آنچه وجود محض باشد و مركب از وجود و ماهيت نباشد و يا وجود آنها بر ماهيات آنها غالب باشد، مانند  -د

 مجردات.

 696آنچه جسم و جسمانى نباشد مانند عقول و نفوس. --ه
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اجسام بسيطه: اجسام عنصرى. )ناظم الاطباء(. افلاك و كواكب و سماويات. )فرهنگ علوم عقلى(. اعضاءِ  -

هاى يكسان، چون خون و گوشت و رگ و استخوان و غضروف و مانند آن، مقابل اعضاءِ بسيطه: اندام -)اعضاى(.

 -باشد. )فرهنگ علوم عقلى(.كبد مى آليه يا مركبه، چون سر و گردن و دست و پاى و غيره، مراد قلب و دماغ و

صور مجردة بسيطه:  -جوهر يا جواهر بسيطه: جزءِ لا يتجزى و يا ذرات و جواهر فرد است. )فرهنگ علوم عقلى(.

 صور مجرده حاصله از اشياء نزد عقل و صور علميه اشياء است در ذات حق. )فرهنگ علوم عقلى(.

                                                           
 . ش.-، ه1341(. فرهنگ علوم عقلى، چ 2)  696



 
ذ از تازى. مژدگانى. )منتهى الارب(. مژدگانى و خبر خوش. )ناظم الاطباء(. : )ع. ا مص(. بشارة. بشاره مأخوبشِارَت

مژده و با لفظ نمودن و دادن و زدن مستعمل است. )آنندراج(. عيد بشارت مريم: پنجم يا ششم فروردين ماه جلالى 

 نسان داد.مارس فرانسوى. روزى كه جبرئيل مريم را بشارت راز تجسم ذات اقدس الهى به صورت ا 25برابر 

 : )ع. ص(. كسى كه داراى خوشرويى و شادمانى بسيار باشد. )ناظم الاطباء(.بشَاّش

: )ع. مص(. مأخوذ از تازى، بى طعم شدن طعام. )تاج المصادر بيهقى(. ناخوش شدن مرد از خوردن طعام بشَاعَت

قانون ابن سينا(. بدبوى شدن بدمزه. طعمى مركب از تلخى و قبض: مثل اجتماع المرارة و القبض فى الحضض. )

 دهان از ناكردن خلال و مسواك. )منتهى الارب(.

 : )ع. ا(. واحد بشام. )منتهى الارب(. درخت مسواك. )مهذب الاسماء(. كحل السودان. )منتهى الارب(.بشَاّمَت

باشد مانند مزه : )ع. ص(. طعام بدمزه حلق سوز. )منتهى الارب(. طعامى كريه كه در آن خشكى و تلخى بشَِع

بشَِع شدن طعام: گلوگير  -اهليلج. )اقرب الموارد(. كسى كه طعام بدمزه حلق سوز خورده باشد. بشع )ع. مص(.

شدن طعام. )تاج المصادر(. ناخوش شدن مرد از خوردن طعام بدمزه. بد بوى دهن گرديدن از ناكردن خلال و 

 مسواك.

 : )ع. ص(. تأنيث بشَِع.بشَِعَة

. ا(. بساق. )مخزن الادويه(. بزاق. )مخزن الادويه(. آب دهان انسان مادام كه در دهان است. )مخزن : )عبُصاق

الادويه(. تف و خدو كه از دهان انداخته باشند و مادام كه در دهان است آن را ريق خوانند. )آنندراج( تفو. لعاب. 

 خيو. در تداول علم طب نفث رطوبتى را گويند
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كه در نزله و علت ذات الرية و ذات الجنب به سعال برآيد و آنچه خام برآيد آن را به تازى بصاق گويند. )ذخيره 

 خوارزمشاهى(.

: )ع. امص(. بينايى. ج ابصار. )ناظم الاطباء(. قوت باصره قوتى است مترتب در ملتقاى دو عصب مجوف كه بَصَر

شود. نيرويى است در دو عصب مجوفى صار است و به وسيله آن ابصار حاصل مىمحل ابصار است؛ يعنى واسطه در اب

ها بدانها ادراك رسند. نورها و اشكال و رنگشوند و سرانجام به چشم مىكنند آنگاه جدا مىكه به هم تلاقى مى

ر. )اقرب الموارد(. شود. )تعريفات جرجانى(. چشم. )منتهى الارب(. نظر. )المنجد(. عين. )اقرب الموارد(. ج ابصا

 ديده.

: )ع. مص(. بريدن چيزى. )ناظم الاطباء(. شكافتن. زخم. )ناظم الاطباء(. پاره پاره كردن گوشت. )ناظم الاطباء(. بَضعْ

 جماع كردن. )ناظم الاطباء(. رگ زدن. )منتهى الارب(.

 اسراع. )اقرب الموارد(.: )ع. مص(. بطاء. درنگ كردن و آهستگى نمودن. )منتهى الارب(. ضد بطُْء

بطء عمل:  -بطء حركت: حركت كند. جنبش سنگين. -: )ع. ا(. بُطوع. درنگى و آهستگى. )منتهى الارب(.بطُْء

 سنگينى، آرامى، كندى در كار.

 : )ع. ا(. بطائح. جِ بطيحة. )ناظم الاطباء(. زمين ها كه در آن آب جمع شده باشد و به فارسى مرداب گويند.بَطايح

 : )ع. مص(. شكافتن. زخم. )مؤيد الفضلاء(. بطش.بَطْر



 
: )ع. مص(. سخت گرفتن و حمله كردن. )آنندراج(. سخت گرفتن. )تاج المصادر بيهقى(. خشم راندن. غضب بَطْش

 كردن. )فرهنگ فارسى معين(. افاقه يافتن از تب و هنوز ضعف داشتن، )منتهى الارب(.

مذكر است(. ج ابْطنُ و بُطنان و بطُون. )منتهى الارب(. شكم انسان و حيوان. : )ع. ا(. شكم. خلاف ظهر )بَطْن

 )فرهنگ نظام(.

: ذيل قلب و از اندرون دل دو گشادگى است فراخ، يكى از سوى راست و يكى از سوى چپ و -: ر. كبطن قلب

 طبيبان آن را ]هريك از آن دو گشادگى را[ بطن القلب گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(.
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 : )ع. امص(. درنگى و آهستگى. )منتهى الارب(.بُطوء

 : بطء.-: نزد پزشكان عبارت است از اين كه طعام به سرعت از معده سرازير نشود. ر. كبطوء هضم

 به ميل.بطوع و رغبت: به دل و جان. به چشم. به رضا و رغبت.  -: )ق مركب(. به رضا. به ميل. به رغبت.بِطَوع

 : )ع. ا(. بانگ كوزه در آب و مانند آن. )منتهى الارب(.بَقْبقََة

 : )ع. ا(. جِ بَقْلْ. تره و سبزه كه از تخم رويد، نه از بيخ. )آنندراج(.بُقول

 : گياهى كه دردهاى شكم را زايل كند. )ناظم الاطباء(.بقول الاوجاع

 ترتيزك، نعناع، ريحان، مرزه، پودنه، تربچه.: سبزى خوردنى، مانند: تره، جعفرى، بقول المائدة

 : هر گياه برى و وحشى كه به بيابان و مزارع رويد، مانند: شاهترج، تفاف، طرخسقون و جز آن.بقول دشتينه



 
هاى گياه چون نخود و لوبيا و ماش و عدس و باقلا و جز آنها، مرادف : )ع. ا(. جِ بُقول. )ناظم الاطباء(. دانهبُقولات

 ات. ججِ بَقْلْ. تره بار. كلم پيچ. كلم برگ. شلغم. چغندر.حبوب

 : بكا.-: )ع. ا(. بكا. ر. كبَكاء

 : )ع. مص(. گريه كردن به آواز )آنندراج(. گريستن. )تاج المصادر بيهقى(.بُكاء

 : )ع، امص(. كندهوشى. ديريابى. كندذهنى. كودنى. مقابل ذكاء و فطنت. )فرهنگ فارسى معين(.بَلادتَ

: )ع. ا(. در اصطلاح طب قديم، خلطى از اخلاط چهارگانه بدن. )منتهى الارب(. و باشد كه جگر بس گرم نباشد لْغَمبَ

تقصيرى افتد و چيزى بماند كه به خامى گرايد، آن بلغم  -كه آن را هضم دوم گويند -و اندر پزانيدن صفو كيلوس

 خامة. ج بَلاغم. )ناظم الاطباء(.باشد. )ذخيره خوارزمشاهى(. بلجم. خرشاء. گش سپيد. ن

 : رقيق و مختلف القوام است. )بحر الجواهر(.بلغم خام

 : غليظ است و چون شيشه گذاخته. )بحر الجواهر(.بلغم زجاجى يا شيشه اى

 : خلطى است سرد و تر و سفيد رنگ و مايل به شيرينى. )بحر الجواهر(.بلغم طبيعى

 القوم است. )بحر الجواهر(. : روان و مستوىبلغم مائى يا آبى
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: غليظ و مختلف القوام است. )بحر الجواهر(. در اصطلاح پزشكى امروز، جسمى سفيد و لزج و نرم و بلغم مخاطى

ردد. )ناظم گغالباً شبيه به پيه كه در حالت مرضى از اغشيه مستبطن تجاويف بدن انسانى مترشح گشته خارج مى



 
ها و سوختگى ها كه غالباً در زير يك طبقه ها و عفونتهاى بدن به خصوص در آماسالاطباء(. ترشحات لزج سلول

هاى دستگاه گوارش كه با مقدارى از انساج پوششى داخل شود، رشحات لزج سلولهاى پوششى جمع مىسلول

ها )به خصوص اسهال يا استفراغ(. ه يا رودهدستگاه گوارش و توده اى از ميكرب ها مخلوطند و در امراض عفونى معد

 شوند. )فرهنگ فارسى معين(.به خارج دفع مى

: در اصطلاح پزشكى، ترشحات مخاط بينى. نخام. نخامه. نخاعه. آب دماغ. آب بينى. مف. )فرهنگ فارسى بلغم بينى

 معين(.

 : )ص نسبى(. تأنيث بلغمى.بَلغَْمِيَّة

 ر. )منتهى الارب(. كُند ذهن. )غياث(. ضد ذكى و فطن. )اقرب الموارد(. ج بُلدا. )دهار(.: )ع. ص(. كند. كُند خاطبَليد

اندازند. يكى آن بندقه. )آنندراج(. هر چيز گلوله مانند قولنج : )ع. ا(. جِ بُندُق. گلوله گلين و مانند آن كه مىبَنادِق

نادق شود برسان پشك اشتر. )ذخيره ها خشك گردد و براستينى پنج نوع است يكى آن كه ثفل در روده

 خوارزمشاهى(.

: )ع. ا مركب(. تخم خيار. تخم خيار بادرنگ. تخم كدوى شيرين. تخم خرفه. بوخله. تخم خشخاش. بَنادِق البذُور

الاخوين. كندر. افيون. تخم كرفس. مغز بادام نشاسته. كتيرا. ربّ السوس. بزر البنج الابيض. تخم خربزه. صمغ. دم

. گل ارمن. پوست خشخاش و اگر هر سه روز يا هر دو روزى، بنادق البذور دهند با جلاب ... صواب باشد. شيرين

 )ذخيره خوارزمشاهى(. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

)ع. ا(. جِ باسور، كه نوعى از بيمارى مقعد و بينى باشد. )منتهى الارب(. مرض مشهور و اين جمع باسور  بَواسير:

گوشت پاره اى باشد كه در مقعد يا بينى پيدا شود. )غياث اللغات(. ماده اى كه در اطراف مقعد متشكل است و آن 



 
گردد. )ناظم الاطباء(. و آن عبارت از زيادتى است كه بر دهانه مقعد رويد و آن شده و نوعاً موجب سيلان خون مى

 مه كوچك كه پهن گردد واز خون سوداوى غليظ پديد آيد و آن دو قسم است: يكى به صورت تك
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ارغوانى رنگ باشد و هر يك از اين دو قسم يا برآمده و آشكار است يا فرورفته و پنهان. و ديگر بواسير بينى كه 

گوشتى زايد در دماغ پيدا شود و گاه سست و سفيد و بدون درد است و معالجه آن آسان باشد. و گاه سرخ و با 

توأم است و معالجه آن نيز سخت است. مفرد اين كلمه باسور است. و دارويى نيز كه بكار برند باسورى  درد سخت

گويند. گاه اين بيمارى بر لب عارض شود و موجب ستبرى و شقاق وسط لب گردد و آن بواسير لب ناميده مى

: غالباً ناشى از يبوست و ضعف هاى دور مخرج نشستنشود. )بحر الجواهر(. بواسير يا تكمه اتساع سياهرگمى

جريان خون و فشار وارد بر جدار امعاء مستقيم )قسمت انتهاى قولون نازل(. است. )دائرة المعارف فارسى(. جِ باسور 

)مفرد آن در فارسى مستعمل نيست(. از نظر پزشكى تورم مخاط و انساج عضلانى و پوششى اعضاى داخلى، تورم 

در راست روده كه اغلب دردناك است و ممكن است در نتيجه فشار، شكاف برداشته هاى نزديك به مقعد سياهرگ

بواسير لحمى اذن:  -بواسير لحمى: پوليپ. -و خون دفع شود. بواسير مقعد. )فرهنگ فارسى معين(. اقسام آن:

 بواسير لحمى رحم: پوليپ رحم. -بواسير لحمى بينى: پوليپ بينى. -پوليپ گوش.

 جِ باقى. )غياث(. جِ باقية. )ناظم الاطباء(.: )ع. ا(. بَواقى

: )ع. ا(. كميز. آبى كه از كليه ها ترابد و در مثانه جمع گردد و به طور طبيعى دفع شود. ج ابوال. )اقرب الموارد(. بَول

 شاش. و فارسيان با لفظ كردن به معنى شاشيدن استعمال نمايند. )آنندراج(.

 باشد. بول كه به رنگ بلور باشد. )يادداشت به خط مؤلف(.: بول كه به رنگ كاغذ بول ابيض



 
 [ خون بود. )بحر الجواهر(. بول كه خون با آن خارج شود.: كه آنچه بيرون آيد ]به جاى شاشبول الدم

 : هو المختلط بالدم. )بحر الجواهر(. بول به خون آميخته.بول الدموى

 الصفرة. )بحر الجواهر(. : هو الاحمر الضارب الى السودا وبول اليرقانى

: )ع. مص(. كميز انداختن و شاشيدن. )فرهنگ فارسى معين(. جارى شدن آب و مانند آن. )منتهى الارب(. بَول

 شكافته شدن. )آنندراج(.

 : )ص نسبى(. ريگى. از ريگ. مانند ريگ. قسمى از رسوب بول.بول رَملْى

ى است كه در خانه قدامى چشم يعنى در جزئى از چشم كه مابين : )ع. ا(. رطوبت مائى. مايع شفاف براقبَيْضيَّة

 قرنيه و عنبيه است واقع است. سابقاً قسمتى مابين سطح خلفى
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عنبيه و ورقه قدامى محفظه جليديه خيال كرده و اطاق خلفى ناميده بودند ولى معلوم شده است كه اين جزء به 

يا غشاء « دمور»در حال حيوة وجود ندارد. خانه قدامى از غشاء مخصوصى موسوم به غشاء  هيچ وجه و يا اقلاً

كند مفروش شده تمام سطح خلفى قرنيه را پوشانيده. به عقيده كه گويا رطوبت بيضى از آن ترشح مى« دسمه»

ازد. سرا مى« يكه»بعضى در همانجا محدود و به نظر برخى به روى سطح قدامى عنبيه منعطف شده رباط مشطى 

در منشاء رطوبت بيضيه عقايد بسيارى است بهتر آنها اين است كه قبول كنيم كه اين رطوبت از غشاء دسمه ترشح 
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خوبى و حسن. )منتهى الارب(. زيبايى. نيكويى. )فرهنگ فارسى معين(. زينت. آرايش. «( ب ه ى»: )ع. ا(. ) بهَاء

كفك شير. )منتهى الارب(. روشنى. درخشندگى. رونق. )فرهنگ فارسى )فرهنگ فارسى معين(. درخشندگى 

 معين(. روشنى. )نصاب الصبيان(. عظمت. كمال. فر. شكوه. فره. )فرهنگ فارسى معين(.

 «پ»

 

: )ا مركب(. )پات پهلوى، ضد. مقابل+ زهر، سمّ( مقاوم سم. )بحر الجواهر(. فادزهر. پازهر. ترياق. ترياك. پادزَهر

بادزهر. نوشدارو. زهردارو. شفادارو. انزرو. انذرو. مهره جاندار. ترياق پارسى. هرچه رفع اثر سم كند عموماً: مَسوس. 

 سنگ پادزهر: حجر الحية.

: فادزهر حيوانى. سنگى است كه در شكنبه وعل يا در زير چشم ايل پيدا آيد. حجر الأَيل. گاوزهره. پادزهر حيوانى

مراد از مطلق او »حجر البقر. رُوسن. حجر التيس و در تحفه حكيم مؤمن آمده است: گاوسنگ. جاوزهرج. اندرزا. 

گردد و اكثر او طولانى [ حجر التيس است و آن سنگى است كه در شيردان بز كوهى متكونّ مى]پادزهر حيوانى

 «.باشدچوب مخلصه مى باشد و بهترين او سبز مايل به سياهى و براق و تو بر تو مثل پياز و در جوفشمثل بلوط مى

: فادزهر معدنى. حجر السم. و در تحفه حكيم مؤمن آمده است: پادزهر، اسم فارسى ترياقات است و پادزهر معدنى

به عربى حجر السم نامند و مراد اطباّء از او حجرى است كانى و هرگاه پادزهر حيوانى استعمال نمايند مراد از او 

 بديعى حجر التيس است و مؤلف اختيارات
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انكار معدنى نموده و متوجه آن نشده و اين معنى دليل است بر عدم مطالعه كتب معتبره و ابن تلميذ در مغنى 

باشد سفيد و زرد و سبز و اغبر گويد كه معدن او براى ارسطو و غيره اقاصى هند و اوايل چين است و پنج قسم مى

لوكى بيان فرموده كه مابين زردى و سفيدى و به رنگ وسمه مشاهده نموده و در رفع و منقط و رازى در طب م

ضررِ بيش، تجربه كرده و ابن مندويه گويد كه زرد مايل به سبزى و سفيدى است و در نخب مسطور است كه 

سرخى و  باشد سبز نيم رنگ و زرد مايل به سفيدى و مايل بهمعدن او كرمان در كوه زرند است و سه قسم مى

سوزد و آن را مخاط الشيطان نامند و حقير قسم سبز تيره و زرد مايل به سياهى چيزى با او هست كه در آتش نمى

و زرد كاهى را مشاهده نموده است و گويند امتحان او آن است كه زردچوبه را بر روى سنگى بسايند و بعد از آن 

الاّ فلا و گويند علامت خوبى او آن است كه در آفتاب گرم پادزهر را هرگاه رنگ زردچوبه سرخ شود خوب است و 

عرق كند و چون ساييده بر موضع گزيده افعى و مانند آن بپاشند سم را به طريق رشح دفع نمايد و چون قدر دو 

ه اجو را با آب ساييده در گلوى افعى و مار كنند بكشد و يا به حيوانى بيش و امثال آن داده فادزهر را بدهند، هرگ

داند. در حرارت معتدل و در آخر دوم خشك و تا از آن سم خلاص يابد خوب است و حقير اين امتحان را بهتر مى

دوازده جو آن مقاوم جميع سموم حيوانى و نباتى و معدنى و مداومت آن هر روز به قدر قيراطى حافظ صحت و 

مانع گزيدن هوام و موافق جميع امزجه و مقوى دل مانع ضرر هواى وبائى و اختلاف مياه و اهويه و نگاه داشتن او 

و اعضاء رئيسه و حافظ حرارت و رطوبه غريزى و مانع تعفن اخلاط و زايل كننده سميت آن و مبهى و مقوىّ 

 اعصاب و قوى و مفاصل و محلل و رادع اورام بارده و حاره و جهت خفقان به غايت مجرّب است.

نخود تا دو دانگ و در ساير خواص از يك قيراط تا يك دانگ است و گويند و قدر شربتش در رفع سموم از سه 

آشاميدن نيم دانگ از عرق او كه از تابش آفتاب به هم رسد جهت ازاله خفقان فى الفور مجرب است. )تحفه حكيم 

 مؤمن(.

 د.: )ا مركب(. آب گرم خالص يا مخلوط به خردل و نمك و غيره كه پاى بيمار بدان شوينپاشويه



 
پوش دربندى: شيافى است متخلخل و سبك كه از كوفته برگ درختى كنند و اين درخت برگش به برگ حنا ماند 

 و تخمش مدور و از شاهدانه كوچك تر و مايل به زردى
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ادع و ملين و مبرد باشد و از دربند و ارمنيه آرند و طبيعت آن سرد است در دوم و خشك در آخر درجه اول و آن ر

بود. و طلاء آن جهت اورام حاد و تحليل و منع ازدياد آن و اوجاع حارّه و نقرس و رمد و صداع نافع است. و رازى 

گويد: چون آن را با آب عنب الثعلب سوده و بر نقرس طلا كنند منفعتى عظيم دارد. و بدلش: شياف ماميثا و 

 نيز نامند. -با باء موحده -را بوش و بوش دربندى حضض و عنب الثعلب و بزر الهندباست و آن

: )ا مركب(. جزء فوقانى رخسار ميان رستنگاه موى و ابروان. بنچه. ناصيه. جبهه. )منتهى الارب(. جبين. پيشانى

)زمخشرى(. چكاد. صلايه. كشه. ذؤابه. لطاة. مقدمه. مسجد. رمة. )منتهى الارب(. صاحب آنندراج آرد: اين كلمه 

است از پيش و آنى كه كلمه نسبت است ... و فارسيان بدين معنى جبهه و جبين و سيما و ناصيه نيز مركب 

 استعمال كنند.

: )ا(. شحم. پِهْ. وزد. پى. حميش. چربوى گذاخته حيوان. چربوى گوسفند و ديگر جانوران. چيزى سپيد كه بر پيه

ويند. )غياث(. قسمى چربى كه در بعض اعضاء حيوان باشد و آن را به عرف چربى گگوشت مانند روغن منجمد مى

است چون چربوى چادرپيه و چربوى روى كليتين و غيره. عتق. ربح. رادفة. ضنط. قشم. قمة. سدين. كدنة. سعن. 

 مراغ. مرعة. علكد. مكال. رعم. غيب. )منتهى الارب(.

كه از آرد جو برشته كنند. نوعى قاووت كه : )ا(. آرد جو بريان كرده. پست جو بريان كرده. قاووت. قاووت پَيه

 مازندرانيان از آرد جو بوداده كنند.



 
 «ت»

 

: )ا(. ميان سر آدمى. )برهان(. ميانه سر كه مفرق است. )شرفنامه منيرى(. تصغير تار است كه به معنى ميان تاركَ

 سر است. )غياث اللغات(.

 : )ع. ص(. ترك كننده. )آنندراج(.تاركِ

 مخفف تاريك. )غياث اللغات(. : )ص(.تارى

: )ص نسبى، ا(. منسوب است به تار )درخت(. آبى باشد كه از درخت تار حاصل شود و مانند شراب نشأه دهد. تارى

 )آنندراج(.

 : )مص مركب(. كدر كردن. تاريك كردن. تار كردن. تيره تبرز.تارى كَرْدنَ

 ن(.: )ص، ق(. نو باشد كه نقيض كهنه است. )برهاتازهِ
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: )ع. مص(. به صحرا بيرون شدن قضاى حاجت را. )زوزنى(. خارج شدن به صحرا غايط كردن را. )قطر المحيط(. تبرز

 آشكار شدن و به صحرا برآمدن. )فرهنگ نظام(. در تداول عامه، تشخص. برجستگى و مشار اليه بودن.

: )ا(. پهلوى تورزت، سانسكريت )دخيل(. توراجه. )حاشيه برهان، چ معين(. تبرزه. )فرهنگ جهانگيرى(. تَبَرْزَد

)فرهنگ رشيدى(. نبات )فرهنگ جهانگيرى( )ناظم الاطباء(. نبات و شكر معروف است. )انجمن آرا(. نبات كه نام 



 
ظام(. قند سفيد و نبات شفاف، شود و سخت شفاف است. )فرهنگ نديگرش قند مكرر است از شكر ساخته مى

چون از غايت سختى قابل آن است كه آن را به تبر بشكنند تبرزد نام كردند ... و در سراج اللغات نوشته كه تبرزد 

اند. )غياث اللغات(. طبرزد معرب آن. )فرهنگ رشيدى(. شكر سفيد و سخت كه گويا اطراف آن به تبر تراشيده

اند و آن را معرب ساخته طبرزد گفتند. )فرهنگ ها به معنى شكر سپيد نوشتهرهنگ)غياث اللغات(. در بعضى از ف

جهانگيرى(. جواليقى به نقل اصمعى آرد: شكر طبرزد و طبرزل و طبرزن، سه لغت معرب است و اصل آن به فارسى 

ن سبب به همي را گويند و« فأس»تبرزد است بدان سبب كه اطرافش به تبر تراشيده شده است، و تبر در فارسى 

و احمد محمد شاكر در حاشيه  698نوعى خرماى تبرزد نيز يافت شود زيرا گويى نخله آن با تبر زده شده است.

 «زد»و « تبر»ادى شير آرد: تبرزد شكر سپيد سخت است و فارسى محض باشد مركب از »همين صفحه آورده: 

 «.شوديعنى ضرب، زيرا گويى با فأس كوبيده مى

. مص(. در پى كسى رفتن. نزديك به مردن رسيدن. نماز نوافل را تابع فرائض ساختن. ادا كردن نذر خود : )عتَتْلِيَة

 را. )منتهى الارب(.

 : )ع. مص(. سه گوشه كردن. )تاج المصادر بيهقى(.تَثْليث

بر گرديدن شير و سط: )ع. مص(. تجبن شير. پنير شدن و يا مانند پنير منجمد شدن. )اقرب الموارد(. خفته تَجَبُّن

 تجبن مرد: سطبر گرديدن او. -شدن. )آنندراج(.

 )اقرب الموارد(

 خورند.: )ع، ا مركب(. غذاى اندكى كه پيش از نوشيدن قهوه مىتَحْت القَهْوهَ
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 )ناظم الاطباء(.
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طب، جمع شدن ماده سخت در پلك : )ع. مص(. سخت شدن چيزى مثل سنگ. )فرهنگ نظام(. در علم تَحَجُّر

شود ورمى است كوچك كه منجمد و متحجر مى 699چشم. )فرهنگ نظام(. ورم صغير. يدمى و يتحجر فى الجفن.

تحجر مفاصل: خشك شدن و تصلب  -در چشم، چنانكه در بحر الجواهر گفته است. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

تحجر جرُح: ريمناك  -مفاصل: چون تحجر مفاصل كه عضوى را از حركت طبيعى بازدارد. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 رب(.و سخت گرديدن جراحت. )منتهى الا

 هاى زخم. )اقرب الموارد(.تحجر جرُح للبرء: جمع شدن و التيام يافتن و به هم نزديك شدن قسمت -

 : )ع. مص(. برآمدن پشت و فرورفتن سينه و شكم. )اقرب الموارد(. گوژپشتى برآمده بودن. )ناظم الاطباء(.تَحدَُّب

 حديج. گرد كسى درآمدن. )تاج المصادر بيهقى(.: ت-: )ع. مص(. تيز نگريستن. )تاج المصادر(. ر. كتَحدْيق

: )ع. مص(. نزد اطباء، استفراغى است غير محسوس و آن را تحليل نيز نامند. كذا فى بحر الجواهر. و نيز تحلل تَحَلُّل

 700رود اطلاق كنند.را در بحران آن چنانى كه در مدتى دراز به سوى تندرستى مى

تحليل عقده: گشودن گره. )منتهى الارب(. هضم شدن و تبديل  -جايى. )زوزنى(. : )ع. مص(. فرود آمدن درتَحْليل

 به خون شدن غذا. )فرهنگ نظام(.
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- 

ل تحلي -تحليل بردن: هضم نمودن غذا يا چيزى. -: هو استفراغ غير محسوس. )بحر الجواهر(.التحلل و التحليل

 [ بيشتر گرد آيد و كمتر تحليلر تن ايشان ]زنانپذيرفتن: هضم شدن. خرج شدن تا بدين سبب مايه هاء خام اند

تحليل رفتن: هضم  -تحليل دادن: هضم كردن. گذراندن. -پذيرد، يعنى كمتر خرج شود. )ذخيره خوارزمشاهى(.

تحليل كردن: گواريدن اسباب زكام و نزله ... دو نوع است يكى آن است كه هرگاه كه اندر دماغ  -شدن. گذشتن.

ها را به خويشتن كشد فزون از آن كه بتواند گواريدن ديد آيد يعنى هرگاه كه دماغ گرم شود، ترىسوء المزاج گرم پ

 و تحليل كردن. )ذخيره خوارزمشاهى(. سلام نماز گفتن. نزد اطباء همان تحلل است،
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)ناظم الاطباء(. هر چيزى كه بسيار به : )ا مركب(. لوحى كه كودكان بر روى آن مشق خط كنند. تَختهَ مشَقْ

 استعمال آيد. )آنندراج(.

 : )ع. مص(. خضاب كردن. )تاج المصادر بيهقى(. رنگ كردن. )آنندراج(.تَخْضيب

: )ع. مص(. تخلخل اصطلاحاً به معناى ازدياد حجم است بدون آن كه جسمى ديگر به آن ضميمه شود و تَخَلْخلُ

به معناى نقصان در حجم است بدون  -كه مقابل آن است -از ازدياد حجم و تكاثف به عبارت ديگر تخلخل عبارت

آن كه در قسم اول يعنى تخلخل به جوهر آن چيزى افزوده و در قسم دوم يعنى تكاثف چيزى از جوهر آن كاسته 

د: چون وينگگويند تخلخل عبارت از انبساط ماده است در كم. بعضى ديگر مانند شيخ اشراق مىشود. بعضى مى

وجود خلاء محال است؛ بنابراين تخلخل حقيقى هم محال است و آنچه را تخلخل و تكاثف پندارند عبارت از دخول 

باشد. قطب الدين گويد تخلخل با تباعد اجسام باشد جسمى )در تخلخل(. و خروج جسمى ديگر )در تكاثف(. مى



 
باشد كل المناسبة، يا از آن كه مناسب آن اجزاء مى بعضى از بعضى، يا آن كه متخلخل شود ميان اجزاء اجسامى

زيادت مقدار جسم بود نه به انضياف ماده ديگر به او، بل به جهت آن كه ماده را مقدارى نيست در حد ذات خود. 

شود بر انتفاش و آن عبارت از تباعد اجزاء و دخول اجزاء مباين در ميان فواصل اجزاء آن و گاه تخلخل اطلاق مى

 701باشد.مى

: )ع. مص(. يكديگر را دفع كردن. )زوزنى(. تدافع دو مسئله: تناقض آنها. )اقرب الموارد(. دفع نمودن با همديگر تدَافعُ

چيزى را و حواله كردن. )منتهى الارب(. تدافع چند تن چيزى را: دفع كردن آن را هر يك از آنان به ديگرى. 

 كند مهمان را هر يك به ديگرى. )اقرب الموارد(.كند و دفع مىگويند: ضيف يتدافعه الحى: يعنى حواله مى

: )ص(. آبدار. )آنندراج(. چيزى كه داراى بلّت باشد. مقابل خشك. نمدار و مرطوب. )ناظم الاطباء(. محمد معين تَر

در حاشيه برهان آرد: گورانى تر، خيس. فريزندى و نطنزى و يرنى، تر. سمنانى و سنگسرى و لاسگردى و 

اى، تر. دزفولى تر، خيس، مرطوب. )اصطلاح پزشكى قديم(. ضد خشك، و آن بر دو قسم هميرزادى و سرخهش

است: تر بالقوه و تر بالفعل. تر بالقوه آن است كه هرگاه از حرارت غريزى منفعل شود، ترى را در بدن به وجود آرد 

 ود.كه نبوده است، و تر بالفعل آن است كه ترى آن به لمس دريافته ش
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آورند، و هر خاك مى -صلوات الله عليه -: )ع. ا(. خاك. خاكى كه از حوالى مرقد مطهر حضرت سيد الشهداتُربَت

 مقدس مطهرى. )ناظم الاطباء(.
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خوانند. )فرهنگ : )ع. مص(. گراييدن. )منتهى الارب(. جنبيدن. )منتهى الارب(. تذبذب. )اقرب الموارد(. تَرَجُّح

 جهانگيرى(. آزفنداك. آژفنداك. تيرآژه.

: )ع. مص(. تر و تازه كردن. )منتهى الارب(. نم كردن جامه را. )منتهى الارب(. بگشادن بوى خوش را و تَطْرِيَة

آميختن به چيز ديگر تا معطر گرداند آن را. )منتهى الارب(. و چنين است طرى الطعام. و طرى الغسلة: پروردن 

 ست شستنى را به بوى خوش و همچنين است طرى العود: اى رباهُ بالطيب ليتبخر به. )منتهى الارب(.د

 : باليدن كودك و نشو و نما گرفتن. )غياث اللغات(. جنبيدن و حركت يافتن دندان. )منتهى الارب(.تَرعَْرعُ

ى(. چيزى در جايى نشاندن. )زوزنى(. : )ع. مص(. چيزى اندر چيزى اندر جاى نشاندن. )تاج المصادر بيهقتَركيب

قرار دادن بعض چيز را بر بعضى ديگر. )اقرب الموارد(. برهم نشاندن چيزى را بر بعضى و منضم كردن آن چيز را 

به سوى غير آن. )ناظم الاطباء(. پيوستگى و برنشاندن چيزى در چيزى و با لفظ گرفتن و دادن و كردن و مستعمل. 

يباً: يقام ركب الفص فى الخاتم و النصل فى السهم. )منتهى الارب(. )ناظم الاطباء(. ج تركيبات. )آنندراج(: ركبه ترك

تركيب در لغت به معنى جمع است و در عرف تأليف بود، و آن قرار دادن اشياء متعدد است، بدانسان كه بتوان نام 

أخير و مناسبت اجزا معتبر نيست و واحدى را بر آن اطلاق كرد و در مفهوم تركيب نسبت به خاطر تقديم و ت

چنانكه در مفهوم ترتيب حفظ مرتبه از لحاظ تقديم و تأخير لازم است و نيز در تأليف بايد كه بين اجزاء مناسبت 

 : مركب. )ا مص(. آميزش و آميختگى و اختلاط و امتزاج. )ناظم الاطباء(.-بود. )كشاف اصطلاحات الفنون(. ر. ك

گشادن. )منتهى الارب(. بازشدگى و گشوده گرديدن مانع و سد. )ناظم الاطباء(. بشكفانيدن. )تاج : )ع. مص(. تَفْتيح

 المصادر بيهقى(.

 : )ع. مص(. خام و نارس بودن. )ناظم الاطباء(.تَفْجيج



 
بان طبي: )ع. مص(. پراكنده گرديدن و پريشان شدن. )منتهى الارب(. ضد تجمع. )اقرب الموارد(. به اصطلاح تَفَرُّق

 به معنى زخم و جراحت. )غياث اللغات(. گسستن پيوسته اى
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اعم از دريدن، شكستن و شكافتن. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. جدا شدن چيزى از ديگرى يا به بريدن يا به 

 گسستن و امثال آن. )يادداشت ايضاً(.

نتهى الارب(. انبوه و غليظ گردانيدن. )اقرب الموارد(. فراهم آمدن. )غياث : )ع. مص(. سطبر گردانيدن. )متكَْثيف

 اللغات(. )امص(. هنگفتى و هنگفت شدگى و ستبرى. )ناظم الاطباء(.

 : )ع. مص(. به همديگر پيوستن. )آنندراج(.تَلاحقُ

كردن از آن، و هر ريه دارى  : )ع. مص(. نفس زدن. )تاج المصادر بيهقى(. داخل كردن نفس به ريه و خارجتَنَفُّس

 متنفس است. )اقرب الموارد(. دم و نفس و دم زدگى و نفس كشيدگى و دم برآوردگى. )ناظم الاطباء(.

 : )ع. مص(. افزايش و باليدگى. )غياث اللغات(. افزون كردن. )آنندراج(.تنَْمِيَة

م. )اقرب الموارد(. مشابه به آماس شدن چه تهبج به : )ع. مص(. آماسيدن. )منتهى الارب(. )ناظم الاطباء(. تورتهََبُّج

فتحتين آماسيدن است و با تفعل براى تشبيه آيد. )غياث اللغات(. نزد اطباء عبارت از ورمى است كه هنگام بسودن 

دست به موضع ورم احساس نرمى شود. و اگر در موقع بسودن دست موضع ورم نرم نباشد و برآمدگى مقاوم حس 

 اشد آن را نفخه نامند. )كشاف اصطلاحات الفنون(.لمس داشته ب



 
: )ع. مص(. برخاستن باد و گرد و آنچه بدان ماند. )تاج المصادر(. برانگيخته گرديدن و جنبيدن. )منتهى تهََيج

 الارب(.

الارب(. به : )ع. مص(. زه بر كمان كردن. )زوزنى(. سخت گردانيدن زه كمان را يا به زه كردن آن را. )منتهى تَوتِير

 معنى وتر الصلاة است: يعنى وتر كرد نماز را. )ناظم الاطباء(. وتر المصلى او وتر الصلاة: صلى الوتر. )اقرب الموارد(.

: )ع. ا مص/ ص(. به معنى ضايع و خراب و تلف باشد. )برهان(. به معنى هلاك و تلف عربى است. )فرهنگ تَوا

 رشيدى(.

تهى الارب(. بيمارى است چشم را، و صاحب ذخيره خوارزمشاهى گويد توثه گوشتى : )ع. ا(. يكى توث. )منتَوثَة

فزونى است سرخ و نرم بر شكل توث )توت(. آويخته و بعضى باشد كه به سياهى گرايد و زندرون )از اندرون(. پلك 

از وى روان  كه خون باشد و گاه باشد كه بر پلك بر سوئين به درآيد، گاه باشد كه بر پلك فروسوئين. و گاه باشد

 شود و
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گاه باشد كه نشود و سبب آن خونى سوخته و فاسد باشد. )ذخيره خوارزمشاهى(. گوشتى است نرم بس سرخ، 

هاى سرخ از گوشه چشم بدو پيوسته بر شكل بيشترى نزديك گوشه چشم باشد كه از سوى بينى است و رگ

 702(. هو لحم رخو يحدث فى باطن الجفن فلا يزال يسيل منه دم احمر و اسود و اخضر.ناخنه. )ذخيره خوارزمشاهى

 نوعى از بواسير. )بحر الجواهر(. لحمة بثرية تزيد فى المقعد.

                                                           
 .67(. مقاله سوم از كتاب سوم قانون بوعلى، چ تهران، ص 1)  702



 
703 

 «ث»

 

 : )ع. ا(. سوراخ كوچك. سولاخ. )زمخشرى(. ج ثُقبَ. و ثُقب.ثُقبَْة

 : )ع. ص، ا(. جِ ثقيل.ثُقلْ

ام: ثقل اجس -ثقالت. گرانى. سنگينى. )مقابل خفّت(. سختى. سده. امتلاء. تخمه. وزن. ج أثقال.: )ع. امص، ا(. ثِقلْ

 وزن اجسام.

 : گرانگوشى. گرانى گوش.ثقل سامعه

 «ج»

 

: )ع. ص، ا(. تأنيث جاذب. شتر كم شير كشنده. رباينده. )منتهى الارب(. يكى از قواى تن. قوه اى در حيوان جاذِبَة

كند. مؤلف ذخيره خوارزمشاهى آرد: از چهار قوه خادمه طبيعيه است كه در اعضاء را جذب مىو نبات كه غذا 

مؤلف آنندراج آرد: قوتى است كه در اعضاء موجود  704كند.موجود است و مواد مورد احتياج را به خود جذب مى

قوت يكى جاذبه است  است تا آنچه مناسب و مفيد است جذب كند. و در ذخيره خوارزمشاهى آمده: و اين چهار
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يعنى كشنده، دوم ماسكه است يعنى قوتى كه غذا را نگه دارد .... يكى از هشت خادم نفس نباتى كه غذا را از ظاهر 

كند و اين قوه در تمام موجوداتى كه داراى نفس نباتى هستند وجود دارد و غذاهاى به باطن جسم خود جذب مى

ها است كه از هاى عصبقوت جاذبه اندر ليف»ره خوارزمشاهى گويد: كند. مؤلف ذخيلازم را به خود جذب مى

 «.درازا نهاده است

 363، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 : )ص، ق(. پاينده. هميشه. دايم. )برهان(. جاويدان.جاويد

 [ قوة جالية غسالة.: )ع. ص(. تأنيث جالى. )اقرب الموارد(. مسهل: و فيه ]فى الفاناخجاليَة

( . استخوان شكسته را بستن و اصلاح كردن. )ناظم الاطباء(. fractures les Consoliderمص( )فرانسوى(؛ ) : )ع.جَبْر

حقيقت »به خودى خود، جوش خوردن استخوان شكسته. )ناظم الاطباء(. در تذكره داود ضرير انطاكى آمده است: 

تداول عامه بيشتر به استخوان شكسته به آن برگرداندن عضوى كه از جاى در رفته به جاى طبيعى آن باشد و در 

خصوص اطلاق شود و ليكن اصل معنى اول باشد. جبر و جراحت به معنى شكافتگى و تفريق اعضا باشد جز اين 

كه حكماء و اطباء به اعتبار اين كه اين علت ممكن است بر هر يك از اعضاء بدن عارض شود، عارض شدن آن را 

صى ناميدند تا علاج هر يك جداگانه معلوم كنند و پاره اى از آنها ملازم با پاره اى بر هر يك از اعضاء به نام خا

است، ولى عكس آن صحيح نيست، چنانكه در شرح قانون تصريح « كسر»كه از لوازم « رض»ديگر است مانند 

 ««.هر كسرى مستلزم رض باشد بدون عكس»شده است كه 

ر يك استخوان باشد بطورى كه آن را به اجزاى كوچك يا بزرگ خروج عضو از موضع طبيعى خود اگر شكستگى د

نامند و اگر شكستگى در دو استخوان به نحو مذكور باشد، آن نيز كسر باشد و اگر تنها جدايى « كسر»درآورد آن را 



 
خوانند، ولى صحيح تر آن « شق»و اگر شكاف در طول عصب باشد آن را « خلع»دو استخوان از هم باشد، آن را 

و اگر در عضلات به طول باشد « بتق»شكستگى استخوان است و اگر در عرض عصب باشد آن را « شق»ست كه ا

و اگر به عرض باشد آن « بزق»و اگر در شريان بطول باشد آن را « هتك»و اگر به عرض باشد آن را « فسخ»آن را 

گويند و به عقيده من )انطاكى(. « رض»شد آن را و اگر در اوتار و اعصاب با هم با« بتر»و اگر در وريد باشد « بثق»را 

را خاص « رض»تباهى باشد كه در فوق استخوان اعم از عصب و غير آن حتى غشاء روى دهد و گاهى « رض»

 705اند چنانكه گفته ابقراط نيز مؤيد آن است.ضربه و صدمه اى كه خون از آن جارى نشود دانسته

 : )ع. ا(. پنير. ج اجبان.جِبْن
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 : )ع. ا(. پنير. )منتهى الارب(. )مص(. بددلى و ترسندگى. )منتهى الارب(.جُبْن

ضد شجاعت. ترس. بيم. پروا. در اصطلاح اخلاق و روانشناسى، حالت خاصى است كه بر قوه غضبيه نفس حاصل 

 الارب(. ترس. كند. جُبنُ. )منتهىشود و از هر كار شايسته و ناشايستى خوددارى مىمى

 : )ع. ا(. جُبنُ. جُبْن. پنير. )منتهى الارب(.جُبُنّ

: )ع. ا(. جبهه. پيشانى. )منتهى الارب(. ميان دو ابرو تا ناصيه. )اقرب الموارد(. چكاد. )نصاب(. رخساره. جَبهَْة

 )شرفنامه منيرى(. سجده جاى از روى. ج جِباه. )آنندراج(.
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ها. جراحت ها. )آنندراج(. جِ كه يك زخم و يك ضرب باشد. )شرح قاموس(. زخم: )ع. ا(. جِ جراحت است جِراح

 جُرح كه اسم مصدر از جرَح است.

كار. )ذخيره خوارزمشاهى(. خسته كند. )اقرب الموارد(. دست: )ع. ص، ا(. كسى كه جراحات را معالجه مىجَرّاح

 كنند.بيماران را با دريدن و بريدن و بخيه زدن علاج مىبند. در تداول امروز پزشكانى را گويند كه با وسايل علمى 

: )ع. ا(. خستگى. )منتهى الارب(. ج جِراح. و جِراحات. )منتهى الارب(. زخم و ريش. )غياث اللغات(. خيم. جِراحَت

قرحه. )زمخشرى(. كلم. تفرق اتصالى كه به گوشت فرو شود. )ذخيره خوارزمشاهى(. مؤلف كشاف اصطلاحات 

ن آرد: به كسر جيم و فتح راء مهمله در اصطلاح پزشكان، جدايى پيوستگى در گوشت بدن است در صورتى الفنو

كه گوشت بدون چرك باشد ولى اگر مقرون به چرك بود آن را قرحه گويند. قرشى گويد، جدا ساختن اتصال 

؛ انتهى -شد آن را قرحه خوانندگوشت اگر تازه باشد آن را جراحت نامند و اگر مدتى از آن گذشته و چرك كرده با

بنابراين قرحه غير جراحت است. و در وافيه است كه جراحت از قرحه اعم باشد آنجا كه گويد: تفرق اتصال اگر به 

 گوشت فرو شود آن را جراحت گويند. و اگر جراحت ريم آرد آن را قرحه گويند. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

 ج المصادر(. زخمى كردن بدن. بدن را با اسلحه دريدن. )متن اللغة(.: )ع. مص(. خسته كردن. )تاجَرحْ

: )ع. امص(. خستگى. )منتهى الارب(. ريش و زخم. )غياث اللغات(. اسم مصدر از جَرح. )متن اللغة(. ج اجراح، جُرح

 جُروح. )منتهى الارب(.
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: )ع. ا(. بن كوه. )منتهى الارب(. دامن كوه. )اقرب الموارد(. و چيزى است كه از پى پاى شتر بعد از سلاخى جَرّ

سازند كه زنان گوشت خشك بريان كرده شده را در آن نهند و در مؤخر جامه دان خود نهند و آويزند و هميشه 



 
و موش صحرايى. )اقرب الموارد(. مغاك و  آويزان و متحرك باشد. )شرح قاموس(. سوراخ روباه و كفتار و موش

شود در آلات كار و زراعت. )شرح قاموس(. جِ جره، كه گودال در زمين. )منتهى الارب(. رسنى است كه بسته مى

به معنى سبوى از سفال است. )شرح قاموس(. )مص(. كشيدن. )منتهى الارب(. جذب كردن. )ذيل اقرب الموارد(. 

)كشاف اصطلاحات الفنون(. تجاوز كردن زاييدن زن است از نه ماه. )اقرب الموارد(. جنايت زير دادن آخر كلمه را. 

 كردن. )تاج المصادر بيهقى(.

جوى و جر: كنايه از  -: )ا(. شكاف. رخنه. چاك. شقاق. )ناظم الاطباء(. شكاف در زمين. مغاك. زمين شكافته.جِر

در جر فكندن: در نهر انداختن و به مجاز  -مسير كسى قرار دارد.هايى كه در هاى راه و پيچ و خم و گودالدشوارى

 در مرحله پست افكندن. به سوى پستى گراييدن.

: )ا(. پايين. )واژه نامه طبرى(. مقابل جور به معنى بالا. )ا صوت(. حكايت آواز و دريدن جامه يا كاغذ و مانند جر

 .آن. بانگ دريدن جامه و امثال آن. پاره كردن. دريدن

: )حامص(. دستكارى. )ذخيره خوارزمشاهى(. به احتمال اقرب به يقين جراحى قبل از پزشكى به وجود جَراّحى

هاى ما قبل تاريخ آثارى از سوراخ كردن هاى انسانكشد. بر جمجمهآمده و بحث آن به ازمنه بسيار دور مى

هاى آدمى به دست آمده كه طعاتى از استخوانشود و در نواحى تب و لوگسور و داندرا قاستخوان با مته ديده مى

صحبت  هااند. هم از پانسمان زخمكند اين قطعات با آلات تقريبا شبيه به آلات كنونى قطع شدهظاهر آنها حكم مى

كرده و كتب بقراط بهترين گواه در اين زمينه است، در آنها از بادكشى، فصادى، بيرون آوردن پليپ از بينى، 

گيرد و مضافاً بارها از مكانيسم بينيم كه در آنها عمل با آهن و آتش انجام مىمباحث گوناگونى مى حجامت و غيره

ها شده است. در مكتب اسكندريه، ها و اصلاح بدن بحثو معالجه شكستگى و بكار بردن باند براى بستن زخم



 
وس و جالينوس حائز اهميت جراحى همگام تشريح پيش رفت و در رم نيز كارهاى آرخاگاتوس و سلس و تسال

 باشد.بسيار است و به نزد عربان جراحى ابو القاسم جراح قابل ذكر مى
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: )ع. مص، امص(. جرئت دليرى نمودن. )ناظم الاطباء(. دليرى. يارا. دل. جگر. جسارت. گستاخى. تهور. جُراءَت

 زهره.

مركب(. علمى است كه در كتب قديم به علم الحيل شهرت دارد و همان مكانيك است : )تركيب اضافى، ا جَرّ اثْقال

علمى است كه مخصوص بحث در حركت و سكون اجسام »كه در متون امروزى بدين سان تعريف شده است: 

باشد. اين علم را مكانيك عمومى گويند زيرا در آن كليات مربوط به حركت و سكون مادى نسبت به يكديگر مى

 شود، در قسمتگيرد. مكانيك عمومى از سه قسمت اصلى تشكيل مىميع اجسام طبيعى مورد مطالعه قرار مىج

گردد بى آن كه علت هر حركت در نظر گرفته شود. اين اول فقط خواص حركات اجسام نسبت به هم منظور مى

هاى آنها مورد بحث و علت شناسى يا سينماتيك نام دارد. در قسمت دوم روابط موجود بين حركاتبخش جنبش

لف هاى مختگيرند، البته علل اصلى حركات اجسام مكتوم است ولى براى تشخيص حركات در كيفيتقرار مى

شود كه داراى خواص علت حركات باشد. اين قسمت كه مكمل قسمت كميتى موسوم به نيرو چنان تعريف مى

 شود.نخست است نيروشناسى يا ديناميك ناميده مى



 
سوم مربوط به مطالعه خواص سكون اجسام نسبت به يكديگر است در اين صورت نيروهاى مختلف وارد به  قسمت

باشند كه مجموعه آنها اين جسم را نسبت به يك جسم ديگر، ساكن نگاه دارد. اين بخش به هر جسم طورى مى

 706«.باشدشناسى يا ستاتيك معروف مىايست

 نتهى الارب(. بلغور. )اقرب الموارد(. جشيش. بلبور. قرمنن. دشيش.: )ع. ص، ا(. نيم كوفته. )مجَرِيش

 : )ع. ا(. آروغ. باد گلو. بادى كه از سيرى و نفخ شكم از گلو برآيد.جشُاء

 جشاء البحر: موج دريا. )اقرب الموارد(. -)اقرب الموارد(. ج اجشاء، جشآت.

- 

 برآيد.: آروغى كه از ترش شدن معده و تخمه شدن شخص جشاء حامض

 : )ع. ص(. روشن گر. بسيار جلاء دهنده.جَلاّء

: )معرب، ا(. معرب گلاب است. )منتهى الارب(. انگبينى است كه با گلاب آميخته و آن را بپزند تا حدى كه جلاب

 قوام آيد. شربت كه از قند و گلاب سازند. ايرانيان آن را
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رند. )آنندراج(. گويا چيزى است كه امروز ما آن را شربت قند يا شربت )مطلق( به معنى مطلق شربت بكار ب

گوييم. )يادداشت مؤلف(. گاه پزشكان اين كلمه را بر منضج اطلاق كنند چنانكه در بحر الجواهر گفته است. مى
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. «كرده شده آكح، جلاب را گويند و آن دارويى باشد جوشانيده و صاف»صاحب برهان در شرح كلمه آكح گويد: 

 )برهان(.

 : )ع. ا(. ج اجلاد، جُلود. صَله. )بحر الجواهر(. پوست از هر حيوان. )منتهى الارب(.جِلدْ

 : )ع. ا(. جِ جِلد. )منتهى الارب(.جُلود

 : شبنم. )فرهنگ نظام(. تگرگ. يخ. )ناظم الاطباء(.جليد

عبارت از عدسى الاستيك چشم است و ميان عنبيه : )ع. ص نسبى، ا(. طبقه اى است از طبقات چشم و آن جَليديَّة

 و زجاجيه قرار دارد و به وسيله اليافى به جسم هدبى آويزان است. عدسى.

 : )ع. مص(. فسرده و بسته گرديدن. )منتهى الارب(.جَمدْ

. جِ جامد. : )ع. ا(. زمين بلند سخت. )منتهى الارب(. ج اجماد و جمِاد. )منتهى الارب(. برف. آب منجمد. يخجَمدَ

 )منتهى الارب(.

: )ع. مص(. آشكار گرديدن. آشكار كردن كلام را. بلند كردن آواز. نادانسته در زمين رفتن. ديدن كسى را بى جهَْر

پرده. بزرگ نمودن كسى در ديده ديگرى. )اقرب الموارد(. جنبانيدن مشك شير را تا دوغ گردد. پاك كردن چاه را 

آب چاه رسيدن. )منتهى الارب(. خيره كردن آفتاب چشم مسافر را. )منتهى الارب(.  با كشيدن همه آب چاه يا تا

گشاده و برهنه كردن چيزى را. خرد و اندازه كردن چيزى را. عيان: رأيته جهراً: اى عياناً. )ذيل اقرب الموارد(. 

 رير انطاكى(.علانيه. علن. )نصاب(. آشكار. آشكارا. كم ديد شدن و نديدن در روز. )تذكره داود ض

 : )ع. ا(. شكل و هيأت. جمال و بهاى مرد و حسن هيأت آن و جهُرْه. حسن منظر. ديدار، )منتهى الارب(.جهُْر



 
: )ا(. جايى و مقامى را گويند در شهر كه اسباب و امتعه و غله و آنچه از اطراف و جوانب از جهت فروختن جوبهَ

 هر.آورند آنجا فروخته شود. )آنندراج(. ميدان ش

 جودت -: )ع. مص(. نيك بودن. خوب شدن. نيكو گشتن. )ا مص(. نيكويى. خوبى. )فرهنگ فارسى معين(.جُودتَ

 جودت رأى: دها. -ذهن: تيزهوشى. حدت ذهن.

- 

 جودت فهم: صحت انتقال از ملزومات به سوى لوازم باشد. -: خوش فكر بودن.جودت فكر
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 )امص(. غليان. جوش داشتن. به جوش آمدن. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.: جوشِش

 : )ع. مص(. گرسنه گردانيدن. تشنه گرديدن و مشتاق شدن: )منتهى الارب(.جَوع

 : )ع. ص(. جِ جائع. )منتهى الارب(جُوَّع

 -جوع البقََر: نوعى از جوع. -: )ع. مص(. گرسنه شدن. )تاج المصادر بيهقى(. )امص(. گرسنگى. )منتهى الارب(.جوع

 جوع الكلب: نوعى از جوع.

 : جو سپيدكرده. )ناظم الاطباء(. جو پوست كنده. بلغور جو. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.جو مقشر



 
: )معرب، ا(. گوهر. )مهذب الاسماء(. هر سنگ كه از آن منفعتى برآيد همچو الماس و ياقوت و لعل و امثال جَوهَر

هاى نفيسه همچون الماس و ياقوت و وهر است كه مرواريد باشد. )منتهى الارب(. هر يك از سنگآن، معرب گ

 امثال آن. )برهان(. جوهره يكى آن. ج جواهر. )منتهى الارب(.

: )معرب، ا(. گوهر. )مهذب الاسماء(. ج جواهر. )منتهى الارب(. اصل. )منتهى الارب(. نژاد. )منتهى الارب(. جَوهَر

منطق و فلسفه(. آنچه به ذات خود قائم باشد. ضد عَرَض. )منتهى الارب(. وجود مطلق و موجود لا فى )اصطلاح 

موضوع و موضع. )برهان(. جوهر ماهيتى است كه هرگاه در اعيان وجود پيدا كند در موضع نيست و آن منحصر به 

رد، قسمت نخست يا متعلق به پنج است هيولى، صورت، جسم، نفس و عقل زيرا جوهر يا مجرد است يا غير مج

بدن است علاقه تدبير و تصرف يا متعلق نيست. اولى عقل و دومى نفس است. و قسم دوم از شق اول و آن جوهرى 

كه مجرد نباشد يا مركب است يا نيست اولى جسم است و دومى يا حال است يا محل است. اولى صورت است و 

شود. جوهر لاح اهل الله نفس رحمانى و هيولاى كلى ناميده مىدومى هيولى است و اين حقيقت جوهرى در اصط

شود به بسيط روحانى چون عقول و نفوس مجرد و به بسيط جسمانى چون عناصر و به مركب در عقل منقسم مى

نه در خارج چون ماهيات جوهرى مركب از جنس و فصل و به مركب در عقل و در خارج چون مولدات سه گانه. 

اند: جوهر موجودى است نه در موضوع، و ه جرجانى(. در اساس الاقتباس آمده: در رسم جوهر گفته)تعريفات علام

مراد از اين عبارت نه آن است كه وجود داخل است در مفهوم جوهر، چه مفهوم جوهر را جزء نيست، چنانكه 

 گفتيم، و الاّ آن جنسى عالى نبود، و نه آن كه وجود لازم
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جوهر است تا هرچه جوهر بود هميشه موجود بود، بل مراد آن است كه جوهر چون موجود باشد وجودش نه از 

هايى ديگر باشد كه در قبيل چيزهايى بود كه در موضوع بود، و اين معنى از لوازم جوهر است. و جوهر را صفت



 
را ضد نبود و از شأن او بود كه محل اضداد بود بعضى از آن بعضى اعراض نيز مشترك باشند؛ مثلاً چنانكه جوهر 

چه ضدان دو عرض باشند از يك جنس كه ميان ايشان غايت دورى باشد و بر سبيل تعاقب در يك موضوع حلول 

كنند. و جوهر قابل اشد و اضعف نبود، چه انسانى انسان تر از انسانى ديگر نتواند بود. مانند سياهى كه سياه تر بود 

گر. و جوهر بسيط بود يا مركب، و بسيط يا جزء مركب باشد يا نبود، و جزء مركب يا محل بود، و آن از سياهى دي

جزوى بود كه مركب به او به قوت باشد و آن را ماده خوانند و يا حال بود و آن جزوى بود كه مركب به او به فعل 

م خوانند. و اين سه نوع را جواهر مادى بود، و آن را صورت خوانند و مركب كه مركب بود از اين دو، آن را جس

خوانند. و اما بسيطى كه جزء مركب نبود، و آن را جواهر مفارقه خوانند، هم دو گونه بود، يا متصرف بود در ماديات 

بر سبيل تدبير، و آن را نفس خوانند، يا نبود و آن را عقل خوانند. پس جوهر به اين قسمت پنج نوع بود: ماده، 

نفس و عقل. و اين هر پنج، يا جزوى باشند؛ يعنى اشخاص، و آن را جواهر اولى خوانند، يا كلى صورت، جسم، 

باشند، يعنى انواع و اجناس و آن را جواهر ثانيه و ثالثه خوانند. اين است انواع جواهر به قسمت اولى. و ببايد دانست 

جناس اعراض را، و به اين سبب اجناس اعراض كه جوهر ذاتى است انواع جواهر را به خلاف عرَضَ كه ذاتى نيست ا

اند. و انواع جواهر را در تحت يك جنس عالى كه جوهر است شمرده، چه را به تفصيل در اجناس عاليه برشمرده

مفهوم از جوهر حقيقت و ذات اوست. و آن كه چون موجود باشد نه در موضوع بود لازم آن ذات و مفهوم از عرض 

را، لازمش آن كه چون موجود باشد در موضوعى بود. و عارض بودن چيزى چيزى را  عارض بودن است موضوعى

بعد از تحقق ماهيت آن چيز بود. و نه لفظ عَرضَ دال است بر آن حقيقت كه او عارض غيرى است و نه معنى رسم 

ذات است،  او، پس هر يكى از اجناسى كه عرَضَ لازم آن اجناس است جنس عالى است، چه دال بر آن حقيقت و

 707و هيچ ذاتى نيست كه ميان همه مشترك باشد و به جاى جنس بود همه را.
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هاى هند كه سلطان محمود بر او غالب آمد، و گاهى به معنى مطلق پادشاه استعمال : )ا خ(. نام يكى از راججيپال

 كنند. )غياث اللغات(.

. )منتهى الارب(. جيف. )ع. ا( جِ جيفه، به معنى مردار بوگرفته. اجياف. )منتهى : )ع. مص(. بو گرفتن مردارجيَف

 الارب(.

 : )ع. ا(. جِ جائف. )منتهى الارب(. جيفه.جيِف

: )ع. ا(. لاش. لاشه. لش. مردار بوگرفته. )منتهى الارب(. جثه گنده. )اقرب الموارد(. ج جيف، اجياف. )منتهى جيفهَ

 الارب(.

 «چ»

 

)تركى، ص(. سمين. درشت. فربه. بسيار گوشت. مقابل لاغر. سطبر. )غياث(. به معنى صحت باشد. )برهان(. : چاق

 صحيح و تندرست. )آنندراج(. تندرست. )غياث(. )فرهنگ نظام(. تندرست و سلامت. )ناظم الاطباء(.

بهره نخستين روز. صبح،  : )ا(. يك حصه از چهار حصه روز باشد كه در هندوستان پهر گويند. )برهان(.چاشت

بامداد. مقابل شام. ميانه روز را گويند. )فرهنگ ناصرى(. غذايى كه در ميانه روز خورند. )فرهنگ ناصرى(. طعام 

 بامداد. )زمخشرى(.

 گويند. )برهان(. ترجمه عين. )آنندراج(.« عين»: )ا(. معروف است كه عرب چَشْم



 
ى آن ابرو جا گرفته و آلت ديدن است. )فرهنگ نظام(. عضو آلى مدرك آن جزء از بدن انسان و حيوان كه بر بالا

ها. عين و آلت ابصار و ديده و چشم كه آلت ابصار باشد عبارت است از كره مجوفى مركب از چندين غشاء، و رنگ

 ىشود، و عبارت است از سفيدممتلى از رطوبتى موسوم به رطوبت بيضيه، و غشاء خارجى كه صلبيه ناميده مى

كند غشاء ديگرى را موسوم به مشيمه و در جانب قدام چشم، صلبيه داراى ثقبه اى است كه در چشم و احاطه مى

گردد جزء شفاف و غير حاجب ماورائى موسوم به قرنيه كه از سطح چشم برآمدگى دارد و نور آن ثقبه مشاهده مى

متلى از مايعى موسوم به رطوبت زجاجيه و برخورد گذرد و مكند از قرنيه و پس از آن از اطاق كوچكى مىعبور مى

نمايد، يك نوع حجابى را كه موسوم است به عنبيه اين عنبيه داراى ثقبه اى است موسوم به حدقه و آن را مى

گذرد از يك جسم جامد غير حاجب ماورائى موسوم كند با فضاى داخلى چشم، و در خلف حدقه نور مىمرتبط مى

 نمايد شبكيه را و اين شبكيه عبارتگذشته برخورد مى به جليديه و از آن
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گردد مبصراتى كه شخص بر آنها احاطه دارد و شبكيه نيست مگر است از غشاء داخلى چشم و در آن ادراك مى

 منطبع گشته رسد به دماغ هر چه كه از اثر نور در چشمانبساط عصب باصره و به واسطه اين عصب است كه مى

كره چشم در جوف مدارى واقع است و »... است. )ناظم الاطباء(. ميرزا على طبيب مؤلف جواهر التشريح نويسد: 

به وسيله عضلات خود و عصب بصرى و ملتحمه و جفنين و لفافه مقله اى مدارى در مكان خود استوار شده و اين 

 كنند ... و طبقات مختلف چشم عبارتند از:ساعدت مىوسايط ارتباطيه در حركات مختلفه و ممتده آن نيز م

و از  دهد. صلبيه، كه طبقه اى است كه قسمت غير شفاف )قرنيه غير شفاف(. جزء قشرى چشم را تشكيل مى1

خلف براى عبور عصب بصرى سوراخ شده و از قدام داراى ثقبه اى به شكل بيضى ناقص است كه قرنيه شفاف در 

 رنگ آن سفيد كدر و در بعضى اشخاص و در اطفال كبود است. آن قرار گرفته است و



 
 . قرنيه، كه غشاء شفافى است به شكل بيضى ناقص و در جزء قدامى كره چشم واقع شده است.2

 . مشيميه، كه بر حسب وقوع طبقات به روى يكديگر، پرده دوم چشم است.3

ه، در طرف مركز آن سوراخى است موسوم به . عنبيه، كه حجاب عضلى عروقى است و به طور عمودى واقع شد4

 حدقه.

به دماغ  كند و. شبكيه، كه پرده سوم چشم است و تأثيرات ضيائيه را اخذ كرده آنها را به عصب بصرى منتقل مى5

 رساند.مى

هايى كه مايع شفاف براقى است واقع در خانه قدامى چشم، يعنى در جزئى از چشم كه مابين . بيضيه يا رطوبت6

 قرنيه و عنبيه واقع است.

. جسم زجاجى، كه ماده سريشمى بسيار شفافى است و در جزء خلفى كره چشم، در خلف جليديه واقع شده و 5

 از رطوبتى موسوم به رطوبت زجاجى كه محتوى در غشائى موسوم به غشاء زجاجى است حاصل آمده است.

موده، داراى منظر مخطط مخصوصى است و بايد آن كشف ن« زين». منطقه زين، كه غشائى ليفى است و آن را 8

 را مانند نقطه ارتباط شبكيه و رباط معلق جليديه
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عين. ديده. جهان بين. بيننده. جهاز بينايى. باصِرَة. بصََر. جَحمَة. طرَف. عيَن. ناَظِر. ناَظِرَة. )منتهى  708«.دانست

 الارب(.

                                                           
 به نقل از كتاب جواهر التشريح ميرزا على، فصل دوم از باب چهارم. (.1)  708



 
 «ح»

 

 ا(. وسط چيزى. )منتهى الارب(.: )ع. ص، حاقّ

ها(. حامض به معنى ترش است و فعل او تلطيف و تفتيح و تقطيع : )ع. ص(. ترش مزه. ج حوامض. )ترشىحامِض

و تنقيه مجارى و تبريد و تجفيف و تسكين صفراء و اطفاء حدّت خون و توليد رياح و مضرّ اعصاب است و هرچه 

 و خدريةّ و تقطيع باشد حامض نامند. زبان را اندكى بگزد و با قليل جلا

: )ع. مص(. بازداشتن. )تاج المصادر بيهقى(. واداشتن. )زوزنى(. بازداشت. بند كردن. قيد كردن. بستن. توقيف. حبَْس

 زندان. بند. مقابل اطلاق. امساك. قصر. مقابل تخلية. حصر. وَقف.

 رگ. حبل الوريد، رگى است در گردن. پى. رگى در ذراع. : )ع. ا(. طناب. ريسمان. آنچه به آن بندند. بند.حَبْل

 : )ع. مص(. بارورى. حمل. آبستنى. )تاج المصادر(. به رسن بستن.حَبل

 : )ع. ا(. جِ حُبلَْة.حبل

هاى خرد كه به تن دهند با استره. خون : )ع. مص(. خون تن از شيشه و شاخ بركشيدن پس از شكافحِجامَت

ه اى از تن پس از خستن تن به استره. احتجام. حجامت كردن. )دهار(. )ا مص(. حجامى. كشيدن با شاخ يا شيش

شاخ حجامت: شاخى  -گويند. )المصباح المنير(.« محجمه»و « محجم»حاجمى. حجامت چى گرى. و آلت آن را 

همان  ا وىشيشه حجامت: شيشه اى كه به شكل شاخ كرده و ب -هاى تيغ نهند و خون از تن مكند.كه بر خستگى

 عمل شاخ كنند.



 
 ها: )ع. ا(. جِ حجاب. )ترجمان عادل بن على(. پردهحُجُب

 : )ع. مص(. شدن. تازه شدن. شدن چيزى كه نبود. )منتهى الارب(.حدَاثَت
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حداثث امرى، آغاز و اول و شروع : )ع. ا(. اول جوانى. )منتهى الارب(. تازگى. نوى. اول هر چيزى. آغاز امرى: حدَاثَت

 حداثت سن: خردسالى. )غياث(. -كارى. )منتهى الارب(.

: )ع. مص(. دفع. )منتهى الارب(. منع. بازداشتن از كارى. )تاج المصادر(. تيز كردن، چنانكه كارد را با سوهان و حدَّ

ز چيزى. پديد كردن. )منتهى سنگ و جز آن. اندازه كردن. تميز دادن چيزى از چيزى. جدا كردن چيزى را ا

 الارب(. كناره چيزى پديد كردن. )تاج المصادر بيهقى(. تيز گرديدن. )منتهى الارب(.

ء. فاصل ميان دو چيز. فصل. الفصل بينك و بينه. : )ع. ا(. حائل ميان دو چيز. )منتهى الارب(. حاجز بين دو شىحدَّ

ى. )منتهى الارب(. كنار. كناره. )مهذب الاسماء(. غايت. جانب. )تعريفات جرجانى(. نهايت هر چيز. منتهاى هر چيز

 سوى. طرف. )آنندراج(. سمت. زى. جهت. ضلع. جنبه. تيزى شراب. سورت شراب. )منتهى الارب(.

: )ع. مص(. تيزى كردن و تندى نمودن. تيزى كردن. )دهار(. تيزى كردن بر كسى. )تاج المصادر(. تيز شدن. حدَِّت

 )زوزنى(.

: )ع. امص(. تيزى. )دهار(. تندى. )آنندراج(. تيزى هر چيزى. برائى. )ملخص اللغات حسن خطيب(. تيزى دّتحِ

 آهن و جز آن. تيزى شمشير. )تاج المصادر(. سختى. شدت. سورت.



 
: )ع. مص، امص(. گرمى. حرور. گرما. گرم شدن. حَرّ )در تمام معانى(. مقابل برودت. سخونت. تبش. تف. حَرارَت

 تفتگى. تاب. كيفيت ملموسه فاعله اى كه از شأن آن تصعيد رطَْب و ترسيب يابس است.

 : )ع. ا(. حد. لب. كنار. كناره. لبه. كرانه. تيزى. )منتهى الارب(.حَرْف

: )ع. ا(. حب الرشاد. تخم سپندان. سپندان. )منتهى الارب(. ترتيزك. تره تندك. شب خيزك. شاهى. حرف حُرُف

اسفند. خردل سفيد. خردل فارسى. خردل. سفندان تيز. تيز خردل. تخم ترتيزك. گنده. و به هندى،  ابيض. سفيد

 هالون. )غياث(.

ت حرك»: )ع. مص(. جنبش. جنبيدن. مقابل سكون، آرام، آراميدن، درنگ. تكان خوردن. سيد جرجانى گويد: حَرَكَت

از قوه است به فعل بر سبيل تدريج. و نيز حركت  حركت خروج»و هم او گويد: «. اشغال حيزى است پس از حيزى

 دو بُوشِ در دو آن در دو مكان،
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)اصطلاح روانشناسى(. در اصطلاح روانشناسى، حركت بر «. چنانكه سكون دو بوش است در دو آن در مكان واحد

ه چهار توان بى گذشته ساير حركات را مىچهار قسم است. دكتر سياسى گويد: از جنبش ساده موجودات يك سلول

. حركت ارادى. و 4. حركت عادى. 3. حركت غريزى. 2. حركت انعكاسى يا بازتاب. 1دسته تقسيم نمود؛ بدين قرار: 

نيز گويد: هر فعلى معمولاً از چندين حركت تركيب يافته است و از همين جهت، هرچند كه لفظ فعل )كنش(. و 

شوند، ولى بهتر است حركات مركب را فعل يا كنش بخوانيم باً به جاى هم استعمال مىلفظ حركت )جنبش(. غال

 حركت -هاى انعكاسى خوددارى كنيم.و از اطلاق اين لفظ به حركت ساده بسيط يا جنبش مانند اكثر حركت

حركت  -رادى.: حركت ا-حركت اراديه: مقابل حركت قسرية. ر. ك -حركت اختيارى. -اختلاجى وجه و غيره: لقوه.



 
ه: حركت حركت انتقالي -ها. مقابل حركت انقباضيه.انبساطيه قلب و شرائين: جنبش كشش و گسترش دل و شريان

ها. مقابل حركت انقباضيه قلب و شرائين: جنبش فراهم آمدگى دل و شريان -دورى اجسام فلكى در مدار خود.

به  حركت -: حركت توسطى.-به معنى القطع. ر. كحركت به معنى التوسط: در مقابل حركت  -حركت انبساطيه.

حركت در اين: حركت جسمى است از مكانى به مكان ديگر و آن را نقله  -: حركت قطعى.-معنى القطع: ر. ك

حركت در كَمّ: انتقال جسم است از كميتى به كميت ديگر، چنانكه از نمو به ذبول و  -نامند. )تعريفات جرجانى(.

حركت در كيف: انتقال جسم است از كيفيتى به كيفيت ديگر، مانند گرم شدن آب و سرد  -برعكس. )جرجانى(.

شدن آن، و اين حركت را استحاله خوانند. )جرجانى(. و باز گويد: هى الكيفية الحاصلة للمتحرك ما دام متوسطاً 

گرِدگردانى يعنى حركت در وضع: حركت وضعى. حركت  -بين المبداء و المنتهى و هو امر موجود فى الخارج.

 -حركت ذاتيه: حركتى است كه عُروض آن بر ذات جسم به نفسه است. )تعريفات جرجانى(. -مستديره است.

حركت طبيعيه: مقابل حركت قسريه. آن است كه به سبب امرى حاصل نگردد و شعور و اراده اى نيز با وى نباشد. 

وض آن بر جسم بواسطه عُروض اوست بر جسمى حركت عَرَضيه: حركتى است كه عُر -: حركت طبيعى.-ر. ك

 ديگر بالحقيقة، مانند حركت جالس سفينه.

 حركت قسريه: مقابل حركت اراديه و مقابل حركت طبيعيه. -)تعريفات جرجانى(.

 : حركت قسرى.-ر. ك
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 مقابل سكنات.ها. جنبش ها. جنبيدن ها. : )ع. ا(. جِ حركت. )دهار(. حركتحَرَكات



 
نويسند؛ مانند: صلعم شوند و حروفى كه جهت اختصار به جاى كلمات مى: حروفى كه جدا نوشته مىحروف مقطعه

 به جاى صلّ الله عليه و سلم. )ناظم الاطباء(.

ب هوش : )ع. ا(. دريافت. دريافتن. تأثر. آگاه شدن. اندرياب. )دهار(. درك. ادراك. بيافتن. و برخى آن را معرحِسّ

اند. يافتن. دريافتن به يكى از حواسّ خمسه ظاهرة. دانستن. دانش. آگاهى يافتن. )ذخيره خوارزمشاهى(. و دانسته

 معنى آگاهى يافتن است و به تازى ادراك گويند و شعور نيز گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(.

اى آن در اول دماغ است، و هر : يكى از حواس خمسه باطن است و نزد علماى قديم علم النفس جحس مشترك

چيز كه از حواس ظاهر معلوم شود اول بدو رسد و بعد از آن به حواس ديگر از حواس باطن. و نيز هر چيز كه از 

باطن به ظاهر خواهد آمد، اول از حواس باطن بدو رسد بعد از آن به حواس ظاهر. )يادداشت به خط مرحوم 

س ظاهر و حواس باطن واقع شود. )ناظم الاطباء(. بنطاسيا. )ذخيره دهخدا(. آن حماسه اى كه در ميان حوا

 خوارزمشاهى(.

 -: )ع. ا(. آواز نرم. صوت خَفى. بانگ آتش. )مهذب الاسماء(. آواز جنِ. )ص(. كشته شده. )منتهى الارب(.حسَيس

 جراد حسيس: ملخ مرده به سرما. )منتهى الارب(.

ان خرد. احناش. حشار. جانوران خزنده و گزنده يا جانور ريزه زمينى. جانوران : )ع. ا(. جِ حشَرَة. جنبندگحشََرات

ريزه و جانوران كه در زمين سوراخ كرده خانه سازند، لهذا به سوى زمين اضافت كرده حشرات الارض گويند مثل 

 مار و موش و غيره. )غياث اللغات(.

آكندن. آكندن بالش و جز آن به آكنه. پر كردن. انباشتن.  : )ع. مص(. زدن بر حشا. زخم بر شكم زدن. )زوزنى(.حَشْو

 مملو كردن. خرماى بد بار آوردن. )تاج المصادر(.



 
 آرميدن پا. )زوزنى(. از جاى برآمدن دل. جمع شدن. گرد آمدن حاشوا: اى جمعوا.

 : )ع. ا(. زايد. بى مصرف. بيهوده.حَشْو

 الارب(.: )ع. ا(. جِ حشيش. گياهان خشك. )منتهى حشَايش

: )ع. ا(. آكنه. آنچه از قسم پنبه و پشم و جز آن در بالش و لحاف و جامه پر كنند. هر چه كه بدان درون حَشْو

 بالش و امثال آن آكنند. جغبت. چغبت. جغپوت. چغبوت. آگين
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مراد. محتوى. متن زايد. بى مصرف. بالش و جز آن. )محمود بن عمر ربنجنى(. آكندنى. آكنش. مطلب. مقصود. 

ء. آلات شكم. گوشه بيهوده. شتران ريزه. شتران خرد. مردم خرد. مردم فرومايه. حاشية. ميان چيزى. وسط شى

 [ حار رطب. )ابن سينا(. زيادتى در سخن. )منتهى الارب(.پاره ميوه ها: و حشوه ]حشو العنب

 )منتهى الارب(. : )ع. ا(. زهار مرد و زن. پيه در ناف.حَضْر

 : )ع. مص(. تطفل.حَضْر

 : )ع. ا(. جِ حاضر.حضر

: )ع. ا(. نزديك. درگاه. حضور. شهر. حضارة. مقابل بدو. خانه حضور. خانه باشى. مقابل سفر. )آنندراج(. آرام. حَضَر

 مقام. مقابل سفر راه: شهرنشين.



 
ستى زمين. نشيب زمين. )كشاف اصطلاحات : )ع. ا(. سنگ. )منتهى الارب(. پستى. )منتهى الارب(. پحَضيض

الفنون(. پستى زمين در دامن كوه. )منتهى الارب(. دامن كوه. دامنه كوه. )اقرب الموارد(. بن كوه. )مهذب الاسماء(. 

ج حضاض )مهذب الاسماء(، احِضة، حُضص. )اصطلاح هيأت(. نزديك ترين نقطه از محيط خارج مركز نسبت به 

ه يونانى افرنجيون نامند. پست ترين موضع از فلك خارج از مركز باشد يعنى نزديك ترين جاى مركز عالم و آن را ب

آن به زمين. افربحيون. مقابل اوج صاحب كشاف اصطلاحات الفنون گويد: حضيض نزد اهل هيأت نقطه مقابل اوج 

مركز و ديگر سطح است و آن نقطه مشترك بين محل التقاء دو سطح مقعر از دو فلك است؛ يكى سطح خارج 

فلكى كه در تحت آن است و حضيض ممثلى و حضيض مدير نقطه مشترك ميان دو مقعر ممثل عطارد و مدير 

است و حضيض مديرى و حضيض حامل نقطه مشترك بين دو مقعر مدير و حامل است. و وجه تسميه آن به 

 نابراين پائين تر از آن است وحضيض اين است كه نقطه حضيضى نسبت به نقطه اوج به ما نزديك تر است ب

گردد و آن را حضيض مرئى و بعد اقرب مقوم نامند و نقطه مقابل حضيض بر نقطه مقابل ذروه مرئى نيز اطلاق مى

حضيض  -شود. )كشاف(.ذروه وسطى را نيز نامند و آن حضيض مستوى و اوسط و بعد اقرب وسط ناميده مى

 يم از حامل يا تدوير.تدويرى: بودن كوكب است در مبداء نطاق س

 : )ع. ا(. هيزم. )منتهى الارب(. هيمه. )منتهى الارب(. چوب. )غياث(. ج احطاب.حَطَب
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: )ع. مص(. هيزم جمع كردن. )منتهى الارب(. احتطاب. حَطَبَ فلاناً: هيمه براى او آورد يا هيمه براى او حَطْب

 الارب(. )تاج المصادر بيهقى(.فراهم آورد. )منتهى 

 حطب ارض: هيمه ناك شدن زمين. هيزم ناك شدن زمين. -سخن چينى كردن. خبركشى كردن.



 
 : )ع. ص(. مرد خشك لاغر. )منتهى الارب(.حَطِب

: )ص نسبى(. منسوب به حقيقت. راست. راستين. مقابل مجازى. معنى حقيقى لفظ معنى كه بار اول كلمه حَقيقى

 وضع شده است و چون آن كلمه را شنوى آن معنى متبادر به ذهن بود. مقابل معنى مجازى.براى آن 

 : )ع. امص(. شيرينى. )منتهى الارب(.حَلاوَة

: )ع. امص(. آهستگى. بردبارى. )منتهى الارب(. عقل. )منتهى الارب(. ج احلام، حلوم. )منتهى الارب(. )اصطلاح حِلْم

اع تحت جنس شجاعت، حلم است و آن عبارت است از آن كه نفس را طمأنينتى علم اخلاق(. نوع پنجم از انو

حاصل شود كه غضب به آسانى تحريك او نتواند كرد و اگر مكروهى بدو رسيد در شغب نيايد. )نفايس الفنون(. 

دن يحلم آن است كه روان آدمى پيوسته آرام باشد. در موقع خشم به آسانى تحريك نشود و هنگام مشاهده و رس

ه اند: حلم كيفيتى است نفسانى و اقتضاء آن كند كناملايمى مضطرب نگردد. چنانكه در اطول گفته و برخى گفته

 روان آدمى مطمئن و آرام باشد الخ و اين سخن مبنى بر تسامح است. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

رب الموارد( طعام حلو: طعامى شيرين. : )ع. مص(. )ص، ا(. شيرين و ضد تلخ. )منتهى الارب(. ضد مُرّ. )اقحُلْو

 )مهذب الاسماء(.

: )ع. ا(. سرخى. )منتهى الارب(. و آن رنگ معروفى است. )اقرب الموارد(. آماسى است از جنس طاعون و به حُمْرَة

 فارسى سرخ باده گويند و آن ورم حار صفراوى محض است. )اقرب الموارد(. )منتهى الارب(.

)منتهى الارب(. بره چند ماهه. )منتهى الارب(. ج حُملان. )اقرب الموارد(. بره سال دوم درآمده. : )ع. ا(. بره. حمََل

)منتهى الارب(. ماه اول سال شمسى، به صورت ميش نر است صاحب دو شاخ، سر او به طرف مغرب و دم او به 

 كه آفتاب در اين برج طرف مشرق و پشت به شمال و يا به جنوب و متوجه شده است به سوى پشت خود. روزى
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شود و مدت ماندن آفتاب در اين برج را فروردين داخل شود همان روز، نوروز است و شرف آفتاب در اين برج مى

هاى بروج فلكيه و آن را بر صورت بره اى توهم گويند و ابتداى بهار از اين ماه باشد. )آنندراج(. نام صورتى از صورت

اند و كواكب آن سيزده است و از جمله شرطين كه منزل اول از منازل قمر است. )جهان دانش(. برج بره. اول كرده

اين صورت سرطان است كه به منزله دو شاخ بره است سپس لطين بعد از آن ثريا كه چون دنبه بره تصوير شده 

ده گانه پس از حوت و پيش از ثور. و پيش احكاميان و مجموع اين ستارگان را حمل نامند. نام برج اول از بروج دواز

اين برج بيت الشرف آفتاب است و مطابق است با فروردين. و روز اول آن عيد نوروز يعنى عيد اول سال ايرانيان 

 است. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

ار شكم از بچه. )منتهى الارب(. ج : )ع. مص(. باردار شدن زن. )منتهى الارب(. )امص(. آبستنى. احتمال. )ا(. بحمل

حمِال و احمال. )منتهى الارب(. )اقرب الموارد( بار درخت و به كسر هم آمده يا به فتح براى ميوه ها كه ظاهر 

نيست و كسر براى آنها كه ظاهر باشد يا فتح براى آنچه در شكم باشد يا سر درخت و كسر به بار پشت يا سر يا 

گامى كه بسيار و بزرگ نشده باشد و هنگامى كه فراوان و بزرگ شد به فتح خوانده به كسر ميوه درخت تا هن

 شود. )اقرب الموارد(. بار. ج احمال، حُمول. )منتهى الارب(.مى

 شود. ج احمال.: )ع. ا(. بار سر و پشت. )منتهى الارب(. آنچه حمل مىحمِْل

 (.: )ع. ا(. جِ حمال به معنى حمالة. )منتهى الاربحمُُل

حمى بسيط: كه سبب تب  -: )ع. ا(. تب. ج حميات. )منتهى الارب(. اقسام حمى: حمى اليوم: تب يك روزه.حُمَّى

يك خلط باشد و بس. حمى بلغميه. )بحر الجواهر(. حمى حصبه. حمى خفيفه. حمى خمس. حمى دائم يا حمى 



 
. حمى ربطى. حمى رجعى. حمى زرد. حمى دق: تب لازم. حمى ذاتى. حمى ربع -متصل. حمى دايره: تب و لرز.

حمى صفراوى: تب زردآبى. حمى ضميمه. حمى عرق گزى. حمى عفونى. حمى غب. حمى كرار.  -حمى سدس.

حمى مشاركه: كه دو تب با هم ظاهر شوند. حمى نائبه. حمى  -حمى مراجعه: تب مالت. حمى محرقه. -حمى كبد.

: بحر الجواهر و مفردات ضرير انطاكى و ذخيره -اقسام ر. كنفاسى. حمى وبائى. حمى ورمى. براى تفصيل اين 

 خوارزمشاهى.

: )ع. ص(. استوار از هر چيز. )منتهى الارب(. بسيار شيرين: تمر حميت. )منتهى الارب(. شديد: غضب حميت. حَميِت

 )منتهى الارب(.
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 الارب(. حفاظت و نگاه داشتن. )غياث(.: )ع. مص(. حمية. پرهيز نمودن. )منتهى حَميت

)ع. مص(. بازداشتن طعام و شراب از بيمار. )تاج المصادر(. )ا(. آنچه نگاه داشته شود از غير. پرهيز. )منتهى  حِمِيَة:

الارب(. پرهيز بيمار از آنچه براى وى زيان دارد. و تخليط: مقابل آن است يعنى ناپرهيزى. )اقرب الموارد(: المعدة 

 .-صلىّ الله عليه و آله -س كل داء و الحمية رأس كل دواء. از كلمات قصار پيغمبررأ

 : )ع. امص(. عمر. زيست. زندگى. مقابلِ ممات. زندگانى. )آنندراج(.حَيات

هاى : )ع. ا(. جِ حية. مارها. )آنندراج(. كرمان دراز بزرگ كه در امعاء الدقاق افتد. )ذخيره خوارزمشاهى(. كرمحَيات

 دراز. )غياث(.



 
: )ع. امص(. بى نمازى زنان: قيل و منه الحوض لان الماء يسيل اليه. عادت. قاعدگى. حيض خونى است كه حيض

شود و زن را در موقع ديدن خون حيض حائض گويند. خون غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زن ها خارج مى

 آيد. مدترخ است و با فشار و كمى سوزش بيرون مىحيض در بيشتر اوقات غليظ و گرم و به رنگ سياه يا س

 شود.حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى

 : )ع. ص(. جِ حائض. )منتهى الارب(.حُيض

 : )ع. مص(. حايل شدن ميان دو چيز. )منتهى الارب(. حيلولة زمين ميان خورشيد و ماه.حَيْلُولَة

 : )ص نسبى(. منسوب به حيوان.حَيوانى

 «خ»

 

: )ع. ص(. خدمتكار. پرستار. پرستنده. نوكر. گماشته. ملازم. چاكر. ج خُدّام، خدََم، خادمين، خدَمَه. مؤنث. خادِم

 خادمه.

قواى خادمه طبيعيه:  -هاى ديگر كنند.ها كه خدمت انداماعضاء خادمه: آن اندام -: )ع. ص، ا(. خدمت كننده.خادِمهَ

 : خدمتكار.-جاذبه و دافعه. و ر. ك عبارت است از ماسكه و هاضمه و

 : )ع. ص(. ساده. بى آميغ. )منتهى الارب(. ناب. صرِف. بَحت. مَحض. صافى. بى غش.خالِص

 )ع. ص(. ترسيده شده. ترسان. خوف دارنده. ترسنده. )ناظم الاطباء(. خايف:



 
 : )ع. امص(. خبرة. دانش. آگاهى. بصيرت. )معجم الوسيط(. دانستگى.خِبْرَت
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: )ع. امص(. آگاهى. )يادداشت به خط مؤلف(. بصيرت در امرى. )يادداشت به خط مؤلف(. )ا(. كارشناس. خُبْرَت

 : خِبرَه و خبُرَه.-)يادداشت به خط مؤلف(. ر. ك

 )مص(. آزمودن. )دهار(.

اجسامى كه در حين گداختن از آن جدا شود و مجموع : )ع. ا(. پليدى. ريم. )منتهى الارب(. زنگار. زنگ. جرم خبََث

[ قريب من توبال النحاس و زنجاره خبث ها گرم و خشكند. ريم آهن. رير آهن. و توبال الشابورقان ]فولاد الطبيعى

 قابض اكال و خبثه اضعف من زنجاره. )كتاب مفردات قانون بوعلى سينا(.

 : )ع. ص، ا(. جِ خبيث. )متن اللغة(.خبُُث

 : )ع. مص(. اين كلمه مصدر ديگر خثر است.خُثُورَة

: )ع. مص(. خراشيدن روى را. )منتهى الارب(. پاره كردن پوست را كم باشد يا بسيار. )منتهى الارب(. خدَشْ

 خراشيدن پوست را به چوب و مانند آن. )منتهى الارب(.

رب(. ج خُدوش، اخداش. در اقرب الموارد آمده : )ع. ا(. نشان زخم كه از خراشيدن مانده باشد. )منتهى الاخدَشْ

اند كه خدش جرحى ها گفتهخدش اسم اثرى است كه بر اثر خدش، يعنى خراشيدن پديد آيد. ولى بعضى»است: 

خدش در لغت »در كشاف اصطلاحات فنون خدش چنين تعريف شده است: «. است كه از آن خون جارى نشود

يوستگى ها در پوست بدن باشد. به شرط آن كه قريب العهد باشد كذا فى خراشيدن و نزد پزشكان جدايى بين پ



 
جدايى بين پيوستگى ها اگر در پوست بود، آن را خدش گويند، اگر باريك »و در شرح قانونچه آمده: « الاقرائى.

خدش  جح وباشد و اگر منبسط باشد آن را سجح نامند و در وافيه آمده تفرق اتصال كه از پوست فرونگذرد آن را س

 تفرق»در ذخيره خوارزمشاهى، خدش چنين تعريف شده است: « گويند و آنچه به گوشت فروگذرد، جراحت نامند.

 «.اتصالى كه از پوست نگذرد و سجح نيز گويند

خراج در اصطلاح جمهور »: )ع. ا(. ريش. )منتهى الارب(. ج خُراجات. در كشاف اصطلاحات الفنون آمده: خُراج

ورمى است كه در جمع مده پيش آيد؛ اعم از آن كه حاره باشد يا بارده. ولى از پزشكان گروهى برآنند طبيبان، آن 

«. كه خراج مخصوص اورام حاره است كه در جمع مده پيش آيد نه اورام بارده و علامه را نيز نظير همين است

 و به آن ماده وخراج ورم حار بزرگى است كه به داخل موضعى است »گويد: مولانا نفيسى مى
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ريزد )چنان كه در بحر الجواهر آمده است(. و اما مده بنا بر قولى همان قيح و چرك است و بنا بر قول قيح مى

فرق بين خراج با دبيله »در موجز آمده است: «. ديگر بين آن دو فرق است، چنانكه در جاى خود گفته شده است

باشد. پس اگر ورمى است كه در درون كانون چركى است و اما خراج علاوه بر اينها حار نيز مىآن است كه دبيله 

با ورم گرمى و ضربان بسيار ديده شد و در زير انگشتان فرورفتگى حاصل آيد آن خراج است و محل ماده نيز بدين 

نگشت ديگر كه در تحت آن قرار ء متحركى به وسيله اشود كه چون فشار بر ورم وارد آمد، شىطريق شناخته مى

شود و به جايگاهى خالى ميل كند و آماسى و خراجى تولد كند تا رنج به عضوى ديگر اندر آيد و دارد، حس مى

 )ذخيره خوارزمشاهى(.«. بگذرد و پاك شود: طبيبان هر آماسى را كه ريم كند، خراج گويند

 با بول برآيد.هاى پوست كه از مجراى غايط : )ع. ا(. پارهخُراطَه



 
 : )ع. ا(. پيه كه از بيخ گياه لخ برآيد. )منتهى الارب(.خُراطى

 : دريدگى. )منتهى الارب(. مقابل التيام. )يادداشت به خط مؤلف(.خرق

 : )ع. مص(. آوردن چيزى را. پاره كردن. دريدن. )منتهى الارب(.خَرق

شوند. )ناظم تابستان و زمستان كه در آن ميوه ها چيده مى: )ع. ا(. فصل پائيز و آن سه ماه است ميان خَريف

ريزان. بادبز. تير. مدت خريف سه ماه است: ميزان، عقرب، قوس يا مهر و ريز. برگالاطباء(. پاييز. پاذيز. خزان. برگ

 آبان و آذر.

هاى نرم و قروح ت ورم: )ع. ا(. سفال. به فارسى سفال گويند. بسيار خشك و با اندك حرارت و ضماد او جهخَزَف

اعضاء يابس المزاج مثل غضروف و وتر و جهت انسلاخ جلد و سفال سبو با مرهم ها جهت التيام جراحت و با سركه 

هاى مزمن و خنازير و سفال چينى جهت حكه و جوشش ها و سعفه و جرب و نقرس و با موم روغن جهت ورم

ى بياض طبقه قرنيه مفيد و مضر اعصاب دماغى و مصلحش جهت جلاى دندان و تقويت لثه و قطع خون آن و جلا

روغن بنفشه است و روغن نيلوفر. )تحفه حكيم مؤمن(. سبو. )ناظم الاطباء(. هر چيز گلى كه در آتش پخته شده 

 باشد. )ناظم الاطباء(.

رطوبت و نم وجود : )ص(. يابس و چيزى كه ترى و رطوبت نداشته باشد. )ناظم الاطباء(. آنچه كه در آن خشُْك

 ندارد. آب خود از دست داده. جاف. ضامل. هَشيم. )منتهى الارب(. حَفيف. )دهار(.
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 : )ع. امص(. سبزى. خضرت در اسب و شتر مايل به تيرگى و در انسان گندمگونى است. )آنندراج(.خُضْرَت



 
خُضَر، خُضْر. )منتهى الارب(. )امص(. سبزى. )منتهى الارب(. تيره رنگى : )ع. ص، ا(. سبزه. )منتهى الارب(. ج خُضْرَة

 اسب. گندمگونى مردم. )منتهى الارب(.

: )ع. امص(. تناسايى. )منتهى الارب(. آسانى عيش. )مهذب الاسماء(. )ص. ا( زمين پست و نرم. )يادداشت خَفضْ

 به خط مؤلف(.

ض الرجل صوته خفضا. خوار كردن خدا كافر را. مقيم گرديدن در محل : )ع. مص(. بلند نكردن آواز. منه: خفخَفض

و جايى به تناسايى. منه: خفض بالمكان. نرم رفتن. )تاج العروس(. خوش گرديدن زندگانى. )منتهى الارب(. تواضع 

 كردن و فروتنى كردن. )منتهى الارب(. پايين آوردن. فرونهادن. پست كردن. )زمخشرى(.

 سبك. )منتهى الارب(. شخص سبك. بى قدر. حقير. بى وقار. خوار. )ناظم الاطباء(. : )ع. ص(.خَفيف

 : )ع. ا(. جِ خلعت. خلعت ها. )غياث اللغات(.خِلاع

 : )ع. ا(. نوعى از ديوانگى مردم. )منتهى الارب(. بيمارى صرع. )ناظم الاطباء(.خُلاع

هى الارب(. مقيم در جايى گرديدن. )منتهى الارب(. : )ع. مص(. موى سپيده نشده كلانسال گرديدن. )منتخَلدْ

 هميشه ماندن. )منتهى الارب(.

: )ع. ا( موش كور كه جانورى است كور زير زمين هرگاه پياز يا گندنا بر سوراخ وى نهند، از بوى آن برآيد و خُلد

. مرحوم دهخدا معتقدند: شكارش كنند. ج مناجذ، از غير لفظ آن مانند مخاض كه جمع خلقه است. )ناظم الاطباء(

در زبان عربى جلذ نيز به معنى موش كور است و جمع آن برخلاف قياس مناجذ است و ظاهراً خلد و جلذ يكى »

تصحيف ديگرى است. به فارسى موش كور. و طيماثاووس گويد كه هرگاه در سوراخ مسكن او پياز و گندنا بگذارند، 



 
به غايت گرم و با رطوبت و خون موضع دنباله او جهت خنازير و بياضى  به بوى آن بيرون آيد و از سموم قتاله و

چشم و رفع آثار جلد و خال و دماغ او با روغن گل جهت برص و بهق و قويا و خنازير و هر چه از بدن بروز كند 

چون بى عديل و قاطع رعاف و سيلان خون هر عضوى و محلل اورام و خون او نيز همين آثار دارد و سر او را 

 )تحفه حكيم مؤمن(.«. سوخته با زاج سفيد در گوش گذارند جهت ازاله بوى بد آن
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: )ع. ا(. نوعى از قبره. )منتهى الارب(. دست برنجن. )منتهى الارب(. ج خِلدَة. گوشواره. )منتهى الارب(. ج خُلد

 )منتهى الارب(.خِلدَة. بقا. هميشگى. )منتهى الارب(. بهشت. فردوس. 

گيرد و بر اثر اين مرض : )ع. ا(. حال. )منتهى الارب(. دل. نفس. )منتهى الارب(. نام مرضى است كه اسب مىخَلدَ

ريزد و چون آن را با آتش داغ كنند: آن شود و از آن مايع زرد رنگى بيرون مىيك نقطه از بدن آن سوراخ مى

 يابد تا اسب بميرد. )صبح الاعشى(.قدر ادامه مىشود و آنچار مىشود، ولى جاى ديگر دوباره دموضع خوب مى

: )ا مص(. عمل خليدن. )ناظم الاطباء(. فرورفتگى چيزى به جايى به نحوى كه مجروح گرداند، مانند فرورفتگى خلَِش

 خار به عضو آدمى. ريش و جراحت. )ناظم الاطباء(.

خلط كردن: مخلوط كردن. درهم  -ط شدن: آميختن. )ناظم الاطباء(.خل -: )ع. امص(. آميزش. )ناظم الاطباء(.خَلطْ

 كردن. سرشتن. )ناظم الاطباء(.

ها كه ميان تهى باشد هاست و اندام: )ع. ا(. رطوبتى است اندر تن مردم روان و جايگاه طبيعى مر آن را رگخِلطْ

اند و بعضى بد. آنچه نيك باشد، نيك چون معده و جگر و سپرز و زهره و اين خلط از غذا خيزد و بعضى خلط ها

شود، بايستد و آن كه بد باشد، آن است كه ها كه خرج مىآن است كه اندر تن مردم اندر فزايد و به بدل آن ترى



 
به اين كار نشايد و آن، آن خلط باشد كه تن از او پاك بايد كرد به داروها. و خلط ها چهارگونه است: خون، بلغم، 

 )ذخيره خوارزمشاهى(. صفراء و سوداء.

: )ع. مص(. بركندن جامه را از تن. منه: خلع ثوبه. بركندن نعلين و چكمه. خار برآوردن خوشه. منه: خلع خَلْع

 السنبل. خلعت دادن. معزول كردن از عمل.

 )منتهى الارب(.

طباء(. از جا دررفتگى اندامى. : )ع. ا مص(. عزل. معزولى. )ناظم الاطباء(. برآمدگى عضو از بندگاه. )ناظم الاخَلْع

)يادداشت به خط مؤلف(. خلع و تفرق الاتصال را كه عضوى را از عضوى دور كند، چنانكه بند و گشاد عضوى از 

 جاى بيفتد. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 : بيرون شدن عضوى از بندگاه خود. )ناظم الاطباء(.خلع شدن
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 كردن جامه و موزه. )ناظم الاطباء(. : بيرونخلع كردن

: )ع. مص(. گسستن پى پاشنه. بركندن جامه را از تن. برآمدگى عضو از بندگاه. )ناظم الاطباء(. خلع و تفرق خَلْع

د ر -الاتصال را كه عضوى را از عضوى دور كند، چنانكه بند و گشاد عضوى از جاى بيفتد. )ذخيره خوارزمشاهى(.

خلع شدن: بيرون شدن عضوى از بندگاه خود. )ناظم  -ن استخوان. )يادداشت به خط مؤلف(.الخلع: جا انداخت

 الاطباء(.



 
هاى بدن. منافذ بدن. مسامات بدن. مفاتيح عرق. )يادداشت خلل و فرج: سوراخ -: )ع. ا(. جِ خلة. )منتهى الارب(.خُلَل

 به خط مؤلف(.

 جز آن.: )ع. ا(. ريشه. پرز. پرز جامه مخمل و خمَْل

 : )ص نسبى(. آلوده به خمير. )يادداشت به خط مؤلف(. )حامص(. به حالت خمير بودن.خَميرى

هاى بدن )وريدها+ شريانها( جريان دارد و مركب است از دو : )ا(. ماده اى قرمز رنگ و سيال كه در رگخون

كه « پلاسما»سيالى موسوم به . ماده 2«. گلبول سفيد»و « گلبول قرمز»هاى كوچكى به نام . سلول1قسمت: 

دهد و وظيفه مهمى در بدن آدمى دارد. )حاشيه برهان قاطع دكتر معين(. مايعى قسمت اعظم خون را تشكيل مى

كند در شرايين و اورده انسان و ديگر حيوانات فقارى. غذاهايى كه انسان و ديگر حيوانات فقارى سرخ كه دوران مى

گردند و به واسطه يك سلسله از مجارى يعنى شرايين ب و در خون داخل مىخورند پس از حصول ميعان جذمى

شوند و خون شريانى وقتى كه سرخ رنگين باشد دليل بر سلامتى شخص است و چون در همه اجزاى بدن برده مى

 كمرنگ گردد دليل بر حدوث بيمارى مخصوصى است كه انمى گويند و اطباّء در مداواى آن نوعاً آهن استعمال

اند يعنى خون كنند. خون وريدى هميشه سرخى سياهرنگى دارد و حيوانات پستاندار و طيور داراى خون گرممى

آنها حرارتى دارد فوق حرارت محيط و خزنده ها و ماهى ها خونشان سرد است يعنى داراى همان حرارتى است 

خزنده ها و ماهى ها سرخ است و خون كنند و رنگ خون پستانداران و طيور و كه آنان در ميان آن زندگى مى

باشد. )ناظم الاطباء(. مايعى است قرمز رنگ كه در قلب و سرخرگ ها و سياهرگ ها و مويرگ ها سفيد مىصدف

دهد و مرد بالغ متوسط القامه در حال ها جريان دارد در انسان در حدود يك سيزدهم وزن بدن را تشكيل مى

 709ون اكسيژن و غذا ]را[ بهليتر خون در بدن دارد. خ 6عادى 
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كند. خون انسان عبارت رساند و انيدريدكربونيك و فضولات ديگر را براى دفع شدن حمل مىهاى بدن مىبافت

است(. گويچه سفيد و ها هاى سرخ )سرخى خون از اين گويچهاست از مايعى موسوم به پلاسما كه در آن گويچه

ها )كه در بستن خون دخالت دارند( شناورند. بيشتر پلاسما آب است و در آن املاح، مواد غذايى، گازهاى پلاكت

 انيدريدكربونيك و اكسيژن و ازت و نيز هورمون ها و پادتن ها وجود دارد. )دائرة المعارف فارسى(.

 كنند. )ناظم الاطباء(. : )ا(. نخى كه بدان جامه دوزند و خياطىخَياطِه

 «د»

 

 710جوع گاوى. جوع بقرى. داء البطن:

: )ع. ص، ا(. دلالت كننده. مقابل مدلول. ره نماينده. دلالت كننده بر چيزى. )غياث(. هادى. راهنما. رهنما. دالّ

نشان دهنده. خفير. قلاوز. راه نماينده. دليل كننده. در مقابل كلمه دال مدلول مورد استعمال است و گويا حلوانى 

دال و اعم از دليل مصطلح است. و دال نزد پزشكان عبارت از كلمه دليل دليل لغوى را اراده كرده كه مرادف لفظ 
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از علامت و نشانه اى است كه بدان وسيله استدلال بر امرى حاضر كنند مثل حرارت ملمس در موقع بروز تب، 

 چنانكه در بحر الجواهر بيان كرده است.

ن نهادن. حرفه دباغ. دباغى. پيراست : )ع. مص(. آشگرى. دباغة. پوست پيرايى. آش كردن. پوست پيراستن. آشدِباغَت

چرم. پيرايش پوست. پيراستن و پاك كردن پوست. )غياث اللغات(. آلودن و خشك كردن رطوبات اصليه از چيزى. 

 )غياث اللغات(.

 : )ع. ا(. پس، پشت. )منتهى الارب(. خلاف قُبُل. سپس و آخر هر چيز. ج ادبار. كون. پشت. )منتهى الارب(.دُبُر

 : )ا(. قسمى قماش نخى. نوعى منسوج پنبه اى و آن بيشتر آستر لباس و رويه لحاف و تشك را بكار است.دَبِيت

باشد. و : )ع. ا(. دخُّان. در عرف عامه دود سياه بالارونده اى است كه محصول آنچه از آتش سوخته است مىدخُان

 در اصطلاح حكماء اعم از تعريف مذكور است و عبارت است
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از گازى كه تركيب يافته از اجزاء خاكى و آتشى خواه سياه و خواه به رنگ ديگر باشد. ج ادخنه. دواخن. دواخين. 

 )منتهى الارب(.

: )ع. مص(. جارى شدن باران از آسمان. )اقرب الموارد(. روان و گرم گرديدن بازار. نرم شدن چيزى. امتلاء و دُرور

درور منى: احتلام. سستى كمر. سرعت انزال.  -از خون. روان شدن عرق و شير و غيره )آنندراج(.ها پر شدن رگ

 خروج منى بلااراده.



 
 : جراحى. اعمال حديد. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. عمل يدى.دستكارى

ب الموارد(. نسخه : )معرب، ا(. معرب از دَستور فارسى است. قاعده كه بر طبق آن عمل شود. اجازه. )اقردُستور

طبيب. نسخه كه پزشك بيمار را دهد. نسخه طبيب كه براى مريض نويسد. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. 

 جواز. )لغات فرهنگستان(. اساس و بنياد و اصل و پايه و ستون و قانون و طريقه و روش. )ناظم الاطباء(.

قاعده و نظام. بر حسب دستور. طبق معمول. حسب : حسب معمول و مطابق عادت. )آنندراج(. موافق به دستور

 نسق و نظم و مقرر. عادت و رسم و منوال و قاعده و طور. )ناظم الاطباء(. نسخه )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

: )ع. امص، ا(. دسومة. چربى. چربو. چربش. چرب بودن. به معنى چيزى كه به هندى چكنائى گويند خواه دُسومتَ

 كنجد و غيره باشد خواه از روغن گاو و خواه از پيه. )آنندراج(.از روغن 

 : )ع. ا(. شرط. )منتهى الارب(.دعَامَة

: )ع. ا(. ستون خانه. چوبى كه بر آن واديج انگور و مانند آن نهند. دعِام. ج دعَائم. چوب چرخ، و آن دو را دعِامَة

 او نهند. )دهار(.دعامتان گويند. )منتهى الارب(. چوب سر چاه كه چرخ بر 

: )ع. مص(. آرميده شدن. )تاج المصادر(. تن آسان و فراخ زندگانى گرديدن و راحت و آرام گرفتن. )منتهى دعََة

 الارب(. وَداعة.

 : )ع. امص(. راحت. تن آسانى. فراخى زندگانى. )منتهى الارب(. سكينه و آرامش. )اقرب الموارد(.دعََة

را. )منتهى الارب(. آب ريختن. )المصادر زوزنى(. ريختن آب و اشك را. ريختن آب : )ع. مص(. ريختن چيزى دَفقْ

 را با شدت و فشار. )اقرب الموارد(. پريشان كردن



 
 385، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 آنچه را در كوزه بود به يكبار. )منتهى الارب(. به شتاب بردن ستور صاحبش.

 )ناظم الاطباء(.

آرنج شتر و دور شدن آن از پهلوى او، و چنين شترى را ادفق گويند. )اقرب الموارد(. )ا(.  : )ع. مص(. خم شدندَفقَ

 بيرون آمدگى دندان شتر. )منتهى الارب(.

راه رود. )اقرب الموارد(. اسب جواد نيكو « دفقى»: )ع. ص(. شتر تيزرو. )منتهى الارب(. شتر كه به صورت دِفقَّ

 رفتار شتاب رو. )منتهى الارب(.

 : )ع. ا(. جِ دُفقَة )ناظم الاطباء(.دُفقَ

 : )ع. مص(. شكستن چيزى را. )اقرب الموارد(. كوفتن و آرد كردن. )آنندراج(. نرم كردن. )فرهنگ فارسى معين(.دقَّ

: )ع. ا(. ريزه و شكسته از هر چيز. )منتهى الارب(. چيز دقيق و ريزه. )اقرب الموارد(. بيمارى باريك و رنج دقِّ

اهاند كريك. )مهذب الاسماء(. علتى است كه آدمى را باريك كند. )غياث(. )آنندراج(. تب متصلى كه شخص را مىبا

كند. )ناظم الاطباء(. تبى است دائم با حرارتى كم بى اعراضى آشكارا از قبيل اضطراب و سطبرى و باريك و لاغر مى

ى و ضعف و سستى و شكستگى رود. )يادداشت به لب ها و خشكى دهان و سياهى آن، لكن بيمار روى به لاغر

 «السخونة الرفيعة»حمى الدق: بيماريى است كه عامه عرب آن را  -خط مرحوم دهخدا(. بيمارى سل. تب لازم. سل.

 گويند. )اقرب الموارد(. تب باريك و تب باريك كننده. )دهار(.



 
: دق شيخوخت -)ذخيره خوارزمشاهى(. و ر. ك: دق شيخوخت. دق پيرانه. دقى كه پيران را افتد. دق الشيخوخة

دق شيخوخت: يبوستى بود كه بر مزاج غالب شود بى حرارت، و اين مشابه به دق باشد و اكثر  -در همين تركيبات.

 مشايخ را حادث شود و علامت آن لاغرى و درشتى پوست. )آنندراج(.

منتهى الارب(. نيك بماليدن اندام. )المصادر زوزنى(. به : )ع. مص(. ماليدن چيزى را و نرم و تابان گردانيدن. )دَلكْ

 -دست ماليدن بدن را و مالش دادن. )آنندراج(. مالش. ماليدن. مالش دادن. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

 دلك خشن: مالش با رگوئى خشن. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

 : )ع. ا(. جِ دَليك. )منتهى الارب(.دُلكُ
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 : )ع. ا(. خون. ج دماء، دمى. )منتهى الارب(. خون و پژ. )ناظم الاطباء(.دمَ

شود و از آن : )ا(. نفس. )منتهى الارب(. نفس و هوايى كه به واسطه حركات آلات تنفس در شش داخل مىدمَ

ح بخش و جان پرور از صفات، و دود از گردد. )ناظم الاطباء(. به معنى نفس است و سراب و دلنواز و روخارج مى

تشيبهات، و افسرده دم و افعى دم و خجسته دم و سپيده دمان و فرخنده دم و مبارك دم و دم گيره از تركيبات 

 آن است.

بوده و نيز دمَّ و تثنيه آن دمان « دمو»و به نظر بعضى « دمى»: )ع. ا(. خون كه در عروق جريان دارد و اصل آن دم

برخى دموان و دميان، و جمع آن دماء و دمُى و نسبت به آن دمى و دموى است. )اقرب الموارد(. در عربى  و به نظر

به كثرت استعمال حذف شده، و در كنز اللغات نوشته كه در « ى»به معنى خون است و در اصل دمى بوده كه 

 اصل دمو بوده است. )غياث(.



 
اند كه عضوى است كه محل روح نفسانى سر، و اطباّء چنين تشريح كرده : )ع. ا(. مغز سر )منتهى الارب(. مغزدِماغ

است و آن مركب است از مخ و آورده و شرائين و غشائين رقيق كه ملاقى نفس اوست و غشاى سلب كه همچون 

هاى جمجمه بطانه اين غشاست و مماس قحف است و شكل دماغ مثلثى مخروط است. )آنندراج(. مخ داخل پرده

د حس است. )كشاف اصطلاحات الفنون(. مخ. مخچه. مخيخ. مغز سر. مغز و آن يكى از اعضاى رئيسه كه فاق

چهارگانه است )سه تاى ديگر دل و جگر و انثيين است(. و به عقيده قدما محل روح نفسانى است. قدما آن را آلت 

وداوى و شكفته از صفات و شمع شمردند. صاحب آنندراج گويد: دو مغز، و تر و خشك و لطيف و سقوه ناطقه مى

و جوى و مجمر از تشبيهات او، و پريشان دماغ و آشفته دماغ و تازه دماغ و خوش دماغ و بى دماغ از تركيبات آن 

 باشد. )آنندراج(. ج ادْمِغَة. )منتهى الارب(.

رسد كه اين معنى و به نظر مى: )ا(. انف. بينى. )ناظم الاطباء( عضو و اندام واقع در وسط چهره. آلت بويايى. دَماغ

ده اند( پديد آمدانسته دانستهمعانى بعدى نيز عموماً از معنى نخستين )مغز سر كه آن را مركز سوداء و خيال مى

 است و به هر حال تركيبات اين معنى غالباً موهم نخستين معنى نيز هست.

مزاج  -الارب(. آن كه خون زياد به تن دارد. : )ع. ص نسبى(. منسوب به دم به معنى خون باشد. )منتهىدَمَوى

 دموى: مزاجى كه خون بر آن غالب بود.
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 : )ع. ا مص(. چربش و چربى. )ناظم الاطباء(. چربى و روغن خواه نباتى خواه حيوانى. )آنندراج(.دُهْنيت

: )ع. ا(. جِ دابّة. )ناظم الاطباء(. دابه، به معنى جنبندگان است؛ مأخوذ از دبيب كه به معنى بر زمين جنبيدن دَوابّ

است، و تاى تأنيث در دابة براى تقدير بر موصوف باشد، پس دابة در اصل لغت به معنى جنبنده است كه مطلق 



 
بر آن سوار شوند و بار برند، مثل اسب و خر و شتر  جاندار باشد، مگر اكثر استعمال اين لفظ در حيوانات است كه

اند: اسبان، دواب الركوب: چهارپايان سوارى كه چهار دسته -[ و گاو. )آنندراج(.و فيل و استر و جاموش ]چموش

 711استران، شتران، خران.

 است ولى در فارسى بدون : )ع، ا(. جِ دابة، و در عربى به تشديد باء و به معنى مطلق جنبندگان يعنى جانوراندَواب

كشد استعمال شود. چارپايان كه سوارى و باركشى دهد و بار مىتشديد باء و بيشتر به معنى ستور كه سوارى مى

 را باشند.

: )ع. امص(. گردش. )ناظم الاطباء(. حركت. )اقرب الموارد(. نوبت. فرصت. دوران. دوره. زمان مرض از ابتداى دَور

 ن. )اقرب الموارد(.آمدن تا زمان رفتن آ

 : )ص نسبى(. هر چيز منسوب و مربوط به دود. از دود.دودى

: )ص نسبى(. منسوب به دود عربى به معنى كرم. كرم گونه. كرم سان. چون كرم. با حركت چون حركت دودى

حوال، ا كرم بر روى خويش. حركتى كه امعا كند هميشه بر روى خود ترشح رطوبت را. قسمى از نبض. اندر بيشتر

 نبض خداوند عشى، هم نبض خداوند ذبول باشد صلب و دودى. )ذخيره خوارزمشاهى(.

: )ا(. شيرى كه زبد آن را بگيرند و ماده پنيرى آن بر جاى باشد. )بحر الجواهر(. شيرى كه از وى مسكه برآورده دوغ

. اند. )آنندراج(به اضافه نيز آورده مجهول خوانند و بعضى دوغ ماست« واو»باشند كه جغرات باشد اما فارسيان به 

 مخيض.
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: )ع. مص(. بيمار شدن همه قوم. تباه كردن گرما چيزى را. ارزان گرديدن طعام. آرميدن قوم همديگر را. دَوغ

 )منتهى الارب(.
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 «ذ»

 

زودياب. تيزياب. تيزوير. ج اذكياء. مقابل : )ع. ص(. تيزدل. زيرك. )دهار(. المعى. هوشيار. هوشمند. تيزهوش. ذَكى

 بليد.

: )ع. ص مركب(. نبض ذو الفترة، نبض كه فواصل آن غير متساوى است. منشارى و منقطع و نبض ذو ذُو الْفَترَْة

الفترة سقوط قوّت باشد. و اين چنان باشد كه قوتّ حركت آغاز كند و زود مانده شود يا ناگاه عارضى از اعراض 

 يد آيد كه نفس و طبيعت بدان مشغول گردد و بدان سبب نبض فروگسلد. )ذخيره خوارزمشاهى(.نفسانى پد

 ها.: )ع. ص مركب(. قسمى از نبض و زدن رگذُو الْقُرعَْتَين

ذوب كردن: گداختن آب  -: )ع. مص(. گداخته شدن. )تاج المصادر(. ذَوبَان. )منتهى الارب(. آب شدن. گداز.ذَوب

تحاله جسم است از حالت جمود به حالت ميعان. ذوب فورى ذوب بعضى از اجسام را گويند كه ذوب: اس -كردن.

تغيير شكل آنها از جامد به مايع بلافاصله است مانند يخ. ذوب خميرى ذوب برخى از اجسام است كه ابتدا به شكل 

عينى است كه در شوند مثل شيشه و آهن. نقطه ذوب هر جسم درجه حرارت مخميرى درآمده سپس ذوب مى



 
كند و در فارسى با شدن در حال لازمى و با كردن در حال تحت فشار ثابت در آن درجه جسم شروع به ذوبان مى

 تعدى صرف كنند.

: )ع. مص(. آب شدن. ذوب. گداختن. )دهار(. ذوبان شمس. سخت گرم شدن آفتاب. ذبول. بى قرارى. )غياث(. ذَوَبان

 بيهقى(.واجب شدن حق. )تاج المصادر 

: )ع. ا(. صاحب كشاف اصطلاحات الفنون گويد: به فتح ذال معجمه و سكون واو قسمى از اقسام بحران است. ذَوبان

و شرح و معنى آن در ضمن معنى بحران گذشت. و نيز همين صورت به معنى دزدان و صعاليك آمده است، چنانكه 

 ذؤبان. ذؤب الشعراء.

مصادر(. آزمودن مزه چيزى. امتحان طعم شيئى. آزمودن. )زوزنى(. خوردن مقدارى : )ع. مص(. چشيدن. )تاج الذَوق

قليل از چيزى. )ا(. قوه اى كه بدان حيوان درك مزه ها كند. ذائقه. چشائى. چشَشِ. )مهذب الاسماء(. صاحب 

بثة ا هو قوةً منكشاف اصطلاحات الفنون گويد: ذوق بالفتح و سكون الواو فى اللغة مصدر ذاق يذوق. و عند الحكم

اي منتشرة في العصب المفروش علي جرم اللسان تدرك بها الطعوم بواسطة الرطوبة باللعابية. بأن تخالطها اجزاء 

 لطيفة من ذي الطعم. ثم تغوص هذه الرطوبة معها في جرم
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اللسان الي الذائقة فالمحسوس حينئذ كيفية ذي الطعم. و تكون الرطوبة واسطة لتسهيل وصول الجوهر المحسوس 

الحامل للكيفية الي الحاسة او بان تتكيف نفس الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة فتغوص وحدها فيكون المحسوس 

تكيف به او تخالطها اجزاء من حامله لم تؤد الطعوم كيفيتها ثم هذه الرطوبة عديم الطعم فاذا خالطها طعم فاما بان ت

الي الذائقة كما هي بل مخلوطة بذلك الطعم كما للمرضي و لذا يجد الذي غلب عليه مرة الصفراء الماء التفه و السكر 



 
حاملة. لة الالحلو مراً و من ثم قال البعض الطعوم لا وجود لها في ذي الطعم و انما توجد الطعوم في القوة الذائقة و الآ

 )شرح المواقف(.

 : )ع. مص(. نكوهيدن. )تاج المصادر(. مذمَت. نكوهش. بدگويى. بد گفتن.ذمَّ

 «ر»

 

 : )ع. ص(. رؤوف. مهربان.رَئُوف

: )ع. ص، ا(. سرور. )دهار(. مهتر. )منتهى الارب(. ج رُؤساء. )اقرب الموارد(. والى. حاكم. فرمانروا يا عنوانى رَئيس

 نظير حاكم و والى.براى منصبى 

 : رئيس.-: )ع. ص، ا(. مؤنث رئيس. ر. كرَئيسَة

 : )ع. ص(. اميدوار. )آنندراج(.راجى

 : )ع. ص(. تأنيث راسب. استوار. )منتهى الارب(.راسِبَة

 : )ع. ص(. استوار و پاى بر جاى. )منتهى الارب(. ثابت. برقرار. پايدار. )ناظم الاطباء(. استوار. ج راسخون.راسخِ

 )دهار(.



 
مؤنث رائح. نسيمى كه استنشاق شده باشد. ج روائح. «. روح»: )ع. ص، ا(. رايحه. رائحة. اسم فاعل از ريشه رايِحَة

)فرهنگ نظام(. بوى، خوش يا ناخوش. )منتهى الارب(. بوى خوش. )دهار(. عطر. ج روائح. )ناظم الاطباء(. ج روائح، 

 رائحات. )اقرب الموارد(.

 . بربستن، و با لفظ داشتن و افتادن و بر هم زدن و بردن مستعمل. )آنندراج(. )ا مص(.: )ع. مص(رَبطْ

 : )ع. ا(. جِ رباط. )منتهى الارب(.رُبطُ

 : )ع. مص(. رَجْم. سنگسار كردن و راندن باشد.رُجوم

 غات(.: )ع. ا(. جِ رَجْم. )منتهى الارب(. ستاره ها كه به آن رانده شوند شياطين. )غياث اللرُجوم
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: )ع. ا(. رحَْم. رحِْم. زهدان و آن مؤنث است. )منتهى الارب(. جاى كودك در شكم و آن را زهدان گويند. رَحِم

 )آنندراج(.

: )ع. ا مص(. نرمى و سستى. )ناظم الاطباء(. فراخى زيست. )منتهى الارب(. )ع. مص(. سست و نرم گرديدن. رخَاوَت

 الاطباء(.)ناظم 

 ع. ص(. رَخْو. رُخْو. سست و نرم. )ناظم الاطباء(. )ا مص(. سستى و نرمى. )ناظم الاطباء(. رِخْو:

: )ا مص(. سستى و نرمى. )ناظم الاطباء(. )ا(. يكى از پانزده درد كه داراى نامند. شيخ الرئيس در اصناف الاوجاع رُخْو

تمدد لحم العضلة دون وترها و انما سمي رخواً لان اللحم ارخي من سبب الوجع الرخو مادة »التى لها اسماء گويد: 



 
رخو دردى است كه بكشد گوشت عضل را بى »و يكى از شارحان نصاب الصبيان گويد: «. العصب و الوتر و الغشاء

آن كه وتر عضل را بكشد و عضل و وتر دو عضوند از اعضاء، چون محل اين درد گوشت عضل است و اين گوشت 

و صاحب ذخيره «. اند، چه، رخو در لغت به معنى سست استر است از وتر، اين درد را رخو ناميدهسست ت

 «.آيد و به تازى مرخى گويندالمى است گويى ضعفى اندر آن موضع همى»خوارزمشاهى گويد: 

 : )ع. مص(. سست شدن. )غياث اللغات(.رِخْو

 ى. )ناظم الاطباء(.: )ع. ص(. رخِْو. رُخْو. نرم و سست از هر چيزرَخْو

: )ع. مص(. بازداشتن كسى را از چيزى و منع نمودن وى. )ناظم الاطباء(. منع. بازداشت. مقابل جذب. گشاده رَدعْ

ردع كسى به چيزى: درماليدن و آلوده ساختن به چيزى. )منتهى الارب(. زدن پيكان تير  -كردن: )منتهى الارب(.

 منتهى الارب(. نكس كردن مرض بيمار و برگشتن گونه )ناظم الاطباء(.را به زمين تا به جاى خود نشيند. )

: )ع. امص(. آقاى دكتر احمد عطايى در طريقه ردع گويد: كلمه روولسيون به معنى بيرون آوردن و يا كشيدن رَدعْ

ه كرده كه باشد. انسان اوليه با گذاردن برخى گياه ها يا خميرهاى گرم در روى موضع معلول مشاهدبه خارج مى

توان قبول كرد كه طريقه ردع را از دير زمانى انسان بكار برده است. ولى در يابد، بنابراين مىدرد تسكين مى

هاى دانشمند يونانى يعنى بقراط سرچشمه گرفته است. هاى فكر و نوشتهحقيقت مبدأ اصول تداوى ردع از تراوش

 شودن ظاهر مىموقعى كه دو درد در يك زمان و در دو موضع از بد
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دهد؛ ردع عبارت است از هر نوع خراش و تحريك بافتى و يا جراحت موضعى شديدترين آنها ديگرى را تخفيف مى

عضوى خفيف و مصنوعى و به منظور تخفيف و يا از ميان بردن حالت بيمارى سخت تر و شديدتر كه در نقطه 



 
شود. و يا عبارت از طريقه درمانى است كه به وسيله آن در نقطه معين از بدن ه مىديگر بدن واقع شده بكار برد

كنند تا اختلال مرضى طبيعى اعضايى را كه در نقاط ديگر بدن و دورتر از يك اختلال مرض مصنوعى ايجاد مى

 712آن واقع شده تخفيف بدهد و يا به كلى از بين ببرد ....

 )منتهى الارب(. جِ رَدعْاء. )ناظم الاطباء(.: )ع. ص، ا(. جِ اردَْع. رُدعْ

ء. بد و بى قدر. )ناظم الاطباء(. مقابل جَيد. و به تشديد دال مكسور خطاست. )آنندراج(. نفاية. : )ع. ص(. رَدىرَدىِ

 ردى الطبع: پست طبيعت و فرومايه. )ناظم الاطباء(. -)دستور اللغة(.

ز و شيوه و قاعده و قانون و طريق و وضع. )ناظم الاطباء(. به معنى آيين و : )ع. ا(. آيين و روش و منوال و طررَسم

روش به فارسى با لفظ گرفتن و آوردن و داشتن و نهادن و بر جاى داشتن و پخته كردن و بردن و ديدن و انداختن 

 و برافكندن و برداشتن و زدودن و شكستن و برخاستن و برافتادن مستعمل. )آنندراج(.

ء. )فرهنگ فارسى معين(. قرار گرفتن )ع. مص(. ته نشستن. در ته ظروف قرار گرفتن دُرد يا جرم شى: رسُوب

 اجزاى غليظ مايعات در تك آن. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

: )ع. ا(. هر چه در ظرف از درُد مايعات ته نشين شود. و در اصطلاح پزشكى هر مايعى را گويند كه غليظ تر رسُوب

از بول و متميز از آن باشد اعم از اين كه در وسط يا بالاى ظرف قرار گيرد. رسوب بر سه قسم است: اول آن كه 

شود و رسوب متعلق ه در وسط ظرف پيدا مىشود. دوم آن كشود و رسوب راسب ناميده مىدر ظرف ته نشين مى

شود. سوم آن كه در بالاى ظرف قرار دارد و آن را غمام و سحاب و رسوب طافى گويند. و باز رسوب به ناميده مى
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شود و رسوب طبيعى را رسوب فاضل و خوب، و رسوب غير طبيعى را رسوب طبيعى و غير طبيعى تقسيم مى

 فنون(.پست گويند. )كشاف اصطلاحات ال

: املاح و عناصر سلولى يا غير سلولى كه در ادرار مريضان ته نشسته شود و مورد آزمايش قرار گيرد. ته رسوب بول

 نشين شاش. )فرهنگ فارسى معين(.

 : راسب روى آب. )بحر الجواهر(.رسوب طافى
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 متشابهة للاجزاء. )بحر الجواهر(.: راسب سفيد و املس مستدير متصل الاجزاء رسوب فاضل

 : ته نشين شدن. راسب شدن. ته نشستن.رسوب كردن

 : راسب در ميان سفل و علو. )بحر الجواهر(.رسوب متعلق

 : )ع. ص نسبى(. آنچه به رنگ رصاص باشد. )اقرب الموارد(.رَصاصِى

م، تفرق اتصال كه استخوان خرد شده : )ع. مص(. كوفتن و ريزه كردن. )منتهى الارب(. در تداول طب قديرضَّ

 رض اذُنُ: انكسار اذن. تفرق اتصال غضروف گوش. دويدن. -باشد. )ذخيره خوارزمشاهى(.

: )ع. مص(. رَضْع. رضِْع. رَضاعة. شير خوردن. )مصادر اللغة زوزنى(. در لغت نوشيدن شير است از پستان آدمى رَضاع

 حات الفنون(.و گاو و گوسپند و مانند آن. )كشاف اصطلا



 
: )ع. ا(. عين الركبة، و آن استخوانى است مستدير الشكل. كشكك. كاسه زانو. سر زانو. ميرزا على در تشريح رَضْفهَ

گويد: ساق مركب است از قصبتين، رضفه را نيز از بابت اينكه در طفوليت به توسط رباطى به قصبه كبرى پيوسته 

هاى سمسانيه است. در ميان ضخامت رباط عضله تر از جميع استخواناند .. رضفه بزرگ جزء عظام ساق شمرده

مستقيم قدامى فخذ متكى شده قبل از استخوانى شدن بلافاصله به قصبه كبرى متصل بوده و داراى دو سطح و 

يك دور است، سطح قدامى محدب و داراى خطوط كوچك عمودى است، بعض الياف عضله سه سر به آن متصل 

شود، ميان اين سطح و جلد كيسه سروزى قدام ر از آن گذشته و وتر رضفه از آنها حاصل مىشده و بعض ديگ

 713رضفه فاصله است.

 : )ع. ا(. جِ رطوبت. )فرهنگ فارسى معين(.رُطوبات

: و آن بر دو قسم است: اول اخلاط، كه آن اخلاط پسنديده است. و دومى خود بر دو قسم است: فضول رطوبات بدن

 مذموم است. و غير فضول .... )كشاف اصطلاحات الفنون(. و آن اخلاط

: يكى رطوبت زجاجيه است و آن رطوبتى است صاف و غليظ القوام و سفيدرنگ كه اندكى به سرخى رطوبات عين

مايل باشد مانند شيشه گداخته و از اين رو زجاجيه ناميده شده. ديگر رطوبت جليديه است و آن رطوبتى است 

اند. ديگر رطوبت بيضيه كه به رنگ اش ناميدهبات چشم و به واسطه جمود و صفايى كه دارد جليديهميانه از رطو

 سپيده
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تخم مرغ ماننده است و همچنين از حيث قوام و به همين ملاحظه به بيضيه موسوم شده است. )كشاف اصطلاحات 

 الفنون(.

جسمى رطب و سيال كه نسبت آن به حرارت غريزيه مانند نسبت روغن باشد به : عبارت است از رطوبات غريزية

 چراغ. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

: عبارت است از رطوبتى كه با باقى عناصر امتزاج تامى پيدا نكند. اين رطوبت نسبت به اجزاى غذايى رطوبات فضليه

جسم است ولى اين رطوبت مكتسبه از آب است و  يا دوايى غريب و زايد و خارج از آن است و هر چند كه داخل

طبيعى و مستقر در مزاج نيست و بدين لحاظ است كه زنجبيل را به يبوست و خشكى نسبت دهند. يكى از افاضل 

هر زمان بگويند در فلان ميوه يا سبزى و حبوب رطوبت فضليه است، مراد آن باشد كه پاره اى از »گفته است: 

 )كشاف اصطلاحات الفنون(.«. ذيه جذب كرده است هنوز پخته نشده استرطوبتى را كه براى تغ

: )ع. امص، ا(. تر شدن. مرطوب گشتن. نمناكى. مقابل خشكى و يبوست. )فرهنگ فارسى معين(. يكى از رُطوبَت

كيفيات محسوسه ملموسه رطوبت است و رطب عبارت است از چيزى كه طبايع او را مانعى براى قبول اشكال 

ه و ترك آنها نباشد در مقابل يبوست و يابس عبارت است از چيزى كه در طبايع آن عايقى است كه مانع غريب

قبول و ترك اشكال است. و بعضى گويند رطوبت جسم عبارت از بودن آن است به نحوى كه ملتصق شود به ما 

 يلامسه. )كشاف اصطلاحات الفنون و اسفار(.

 كه در اعضاى ابدان است. )آنندراج(.: ترى و رطوبت خلقى رطوبت اصليه

 عين. : رطوبات-: رطوبتى باشد شبيه به سپيده تخم مرغ از رنگ و صفا و قوام. )بحر الجواهر(. ر. كرطوبت بيضيه

 : رطوبات عين.-: رطوبت ميانين باشد از رطوبات چشم كه جامد و صافى است. ر. كرطوبت جليديه



 
القوام سپيد كه كمى بر سرخى زند. چون شيشه گداخته و آن نخستين : رطوبت صافيه غليظة رطوبت زجاجيه

 هاى چشم از سوى مغز.رطوبت باشد از رطوبت

 «.رطوبات»: رطوبات فضيله در ذيل ماده -: رطوبتى كه به باقى عنصرها بالتمام نياميزد. ر. كرطوبت فضيله
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 او غالب شدن. : رطوبت بر مزاجرطوبت كردن كسى را

 )ع. مص(. جارى شدن خون از بينى. )فرهنگ فارسى معين(. رعُاف:

 : )ع. ا(. رغَوَة. رغُوَة. كفك و سرشير. )آنندراج(.رِغْوَة

 : )ع. ا(. كف هر چيز خواه شير باشد يا جز آن. )ناظم الاطباء(.رِغْوهِ

 . نازكى. نقيض خثور. مقابل غلظت. مقابل سطبرى.: )ع. امص(. تنكى. نرم و تنك گرديدن. گشادگى. نرمى. دقترِقّت

: )ع. ص، ا(. تنك از هر چيزى. )منتهى الارب(. مقابل غليظ. ج ارِقاّء. )اقرب الموارد(. هر چيز مايع و تنك. رَقيق

)لغت محلى شوشتر نسخه خطى كتابخانه مؤلف(. سيال. آبكى. تنك. گشاده. آبناك. مقابل غليظ. مقابل ستبر. 

فت و سفت. مقابل ضخيم و كلفت. )فرهنگ فارسى معين(. نرم. ج رِقاق. صاف و نرم و ملايم و نازنين و مقابل ز

 ظريف. )ناظم الاطباء(.

: تنك از هر چيزى. )منتهى الارب(. مقابل غليظ. ج ارِقاّء. )اقرب الموارد(. سيال. آبكى. تنك. گشاده. رقيق و رقيقة

رديدن: رقيق گ -دم رقيق: خون تنك. -آش رقيق: آش تنك. -بل زفت و سفت.آبناك. مقابل غليظ. مقابل ستبر. مقا



 
نازك و لطيف گشتن. )ناظم الاطباء(. نازك. مقابل ضخيم و كلفت. )فرهنگ فارسى معين(. نرم. ج رِقاق. )منتهى 

 الارب(.

ختن و دوانيدن ستور و : )ع. مص(. لگد زدن كسى شتر را. )منتهى الارب(. پاى جنبانيدن. )منتهى الارب(. تارَكضْ

 برانگيختن اسب را و پاى زدن براى تاختن. )آنندراج(. تاخت بردن. تاختن.

: )ع. مص(. راست ايستادن ترازو. )منتهى الارب(. ايستادن. آسودن. آرام شدن. آرام گرفتن. بر جاى بودن. رُكود

كونت. كسادى: ركود بازار، بى رونقى )فرهنگ فارسى معين(. ايستادن آب و باد و كشتى. )امص(. سكون. ثبات. س

 آن. راكد بودن آن. داد و ستد نشدن در آن. كاهلى. )فرهنگ فارسى معين(.

: )ص نسبى(. منسوب به رماد و رمادة. خاكسترى. تيره. خاكسترگون. خاكستر رنگ. دارويى است مخصوص رَمادى

كند و موجب هاى غريبه را خشك مىطوبتهاى قديم كه سازنده آن معلوم نيست. اشك چشم و رچشم از تركيب

 قوت باصره و معالج درد چشم اطفال است. )تذكره داود ضرير انطاكى(.
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 ماند. )اقرب الموارد(.: )ع. ا(. خاكستر. )منتهى الارب(. آنچه از مواد محترقه پس از احتراق باقى مىرَماد

گوشه چشم گرد آيد و خشك شود. )منتهى الارب(. چرك سفيد كه در كنج چشم : )ع. ا(. خم چشم كه در رَمصَ

 گرد آيد و آنچه روان شود آن را غمََص گويند. )غياث اللغات(. پيخ. پوخ. )ناظم الاطباء(. قى. ژفك. )زمخشرى(.

 : )ص نسبى(. ريگى. از ريگ. مانند ريگ. قسمى از رسوب بول.رَمْلى



 
اً جِ رادعِة و رادِع. موانع. رادع و رادعة و جِ آن روادع به معنى پيراهن آغشته به زعفران و يا : )ع. ص، ا(. قياسرَوادعِ

 به ديگر بوى خوش نيز آمده است. )معجم متن اللغة(.

شود و باعث حيات و : )ع. ا( جان. ج ارْواح. در اصطلاح طب قديم، بخارى است لطيف كه در دل متولد مىروح

)غياث اللغات(. جوهرى لطيف بخارى كه از خون وارد بر بطن چپ دل پيدا آيد، و هوا را  گردد.حس و حركت مى

[ است طبيبان روح گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(. قوه باصره را طبيبان روح باصره نيز كه اندر تجويف ها ]ءِ دماغ

يد آاست كه در قلب به وجود مىگويند. )ذخيره خوارزمشاهى(. تهانوى گويد: روح در اصطلاح اطباّء بخار لطيفى 

پذيرد، و ميان آن دو )روح و نفس(. قلب است كه مدرك كليات و جزئيات و قوه زندگى و حس و حركت را مى

 نامند. )كشاف اصطلاحاتباشد و حكما ميان قلب و روح اول فرقى قائل نيستند و آن را )روح را( نفس ناطقه مىمى

مه مدبر ه»و فلسفه(. نفس ناطقه. )برهان قاطع(. روان. جالينوس گفته است: الفنون ذيل روح(. )اصطلاح حكمت 

آلى تن سه روح است: روح طبيعى كه محل آن كبد است و آن مدبر اعمال غاذيه و نما باشد، و روح حياتى كه 

و آن منشاء آن قلب و آن اصل حركات غير ارادى و شهوات است، و روح حيوانى كه مقر آن دستگاه اعصاب است 

هاى مردم سه جنس است: اصل قوت»انتهى. در ذخيره خوارزمشاهى آمده:  -«مدبر حركات ارادى عقلى است

 انتهى. -«ها را ارواح نيز گويندطبيعى، حيوانى، نفسانى ... و اين قوت

 نزد حكماى پيشين روح سه باشد:

كبد باشد و از عروق غير ضوارب به جميع . روح طبيعيه و آن مشترك باشد ميان حيوان و نبات، و از حيوان در 1

 بدن منبعث گردد. و اين روح طبيعيه را نفس نباتيه و ناميه و شهوانيه نيز گويند هر يك را به جاى خويش.
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نى عروق . روح حيوانيه در حيوان )اعم از انسان و جز آن(. باشد و آن در دل است و از آنجا به وسيله شرائين يع2

 ضوارب به اعضاء دود، و آن را نفس غضبيه نيز خوانند.

ها درآيد. صاحب كشاف اصطلاحات الفنون . روح نفسانيه و آن در دماغ باشد و از آنجاى به واسطه اعصاب به اندام3

اند: هسخن درباره روح گوناگون است. گروه بسيارى از دانشمندان علم معانى و علم باطن و متكلمان گفت»گويد: 

دانيم و وصف آن درست نيست و از آن چيزهايى است كه بندگان با يقين داشتن به وجود ما حقيقت روح را نمى

آن، از دانستن آن محرومند، چنانكه در قرآن كريم آمد: يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربى و ما اوتيتم من 

ولى اند، و به قدانند در تفسير آن سخنان بسيارى گفتهكن مىاما كسانى كه شناسايى روح را مم 714العلم الا قليلاً.

شود صد نظر مختلف در اين مورد بيان شده است. برخى بر آنند كه روح انسانى كه نفس ناطقه نيز ناميده مى

مجرد است، برخى ديگر به غير مجرد بودن آن معتقدند، و دسته اخير را كه به عدم تجرد قائلند سخنان گوناگونى 

 «.ستا

هاى لطيف سارى در بدن است چنانكه آب در گل سرخ سريان دارد، و اين ارواح از ارواح جسم»نظام گفته است: 

دهد، حتى اگر عضوى از بدن بريده شود روحى مانند و تخلل و تبدلى در آنها روى نمىآغاز عمر تا پايان آن مى

يابد زياديى شود، البته آنچه از بدن تخلل و تبدل مىكه در اجزاى آن است از آن اجزا به اعضاى ديگر فراهم مى

اين قول را چنانكه در شرح «. شود، و بيشك متبدل چنين نيستگردد و از آن جدا مىاست كه بدان منضم مى

اند كه روح جزء لا اند. و بعضى گفتهطوالع آمده است امام رازى و امام الحرمين و گروه بسيارى از قدما برگزيده

د، باشدر قلب است به دليل عدم انقسام و امتناع وجود مجرد، بنابراين جوهر فردى است و آن در قلب مى يتجزى

گردد. ابن الراوندى اين قول را برگزيده است. قول ديگر اين كه روح زيرا قلب است كه دانش بدان منسوب مى

باشد. قول ديگر: همان ائى در قلب مىجسمى هوايى در قلب است. قول ديگر اين كه جزء لا يتجزى از اجزاء هو
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دماغ )مغز( است. قول ديگر اين كه جزء لا يتجزى از اجزاء دماغ است. قول ديگر كه نزديك به اين قول است اين 

باشد. قول كه روح جزء لا يتجزى در دماغ است. قول ديگر اين كه قوه اى در دماغ است كه مبداء حس حركت مى

 ديگر اين كه نيرويى در
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باشد. قول ديگر: روح همان حيات است. قول ديگر اين كه روح اجزاء نارى قلب است كه مبداء زندگى در بدن مى

شود. قول ديگر: اجزاء مائى يعنى اخلاط چهارگانه است كه از حيث چندى است كه حرارت غريزى نيز ناميده مى

د و با گيرديگر: خون معتدل است زيرا به كثرت و اعتدال آن زندگى نيرو مى اند. قولو چونى )كم و كيف(. معتدل

رود. قول ديگر اين كه هوا است زيرا با محروميت از هوا زندگى امكان ندارد، و بدن به فناى آن زندگى از ميان مى

از اشعريان آن را اند. قول ديگر كه جمهور متكلمان از معتزليان و گروهى منزله خيكى است كه در آن دميده

اند اين است كه روح هيكل محسوس مخصوص است. قول ديگر اين كه همان مزاج است و اين مذهب برگزيده

اطباّست زيرا مادام كه بدن بر مزاجى است كه سازگار با انسان باشد روح از فساد محفوظ است و چون از اعتدال 

قول ديگر: به عقيده اطباء روح «. شرح طوالع»ين است در يابد. چنشود و بدن تفرق مىبيرون شد مزاج فاسد مى

آيد، چنانكه تكون اخلاط از كثافت و جسمى است لطيف و بخارى كه از لطافت و بخاريت اخلاط به وجود مى

ى شود: روح حيوانى، روح نفسانغلظت آنها، و آن حامل نيروهاى سه گانه است و بدين اعتبار به سه قسم تقسيم مى

اند: روح اين نيروهاى سه گانه يعنى حيوانيت و نفسانيت و ، و گفته«آقسرايى»يعى. چنين است در و روح طب

 طبيعت است.

گردد روح به عقيده اطباّء جوهرى لطيف است كه از خونى كه به بطن چپ قلب وارد مى»آمده: « بحر الجواهر»در 

. ابن العربى گويد: دانشمندان درباره نفس و «شود؛ زيرا بطن راست به جذب خون از كبد مشغول استتوليد مى



 
اند، و گاهى از نفس به روح تعبير كنند و بر اند، برخى آن دو را يكى و برخى متغاير دانستهروح اختلاف كرده

انتهى. و قول صاحب مجمع السلوك بر اساس تغاير نفس و روح است، چنانكه  -عكس، و اين سخن درست است

انند هوا و ظلمانى غير زاكى است، در اجزاء بدن چون كره در شير و روغن در گردو و گويد: نفس جسمى لطيف م

باشد. روح نور روحانى و آلتى براى نفس است، چنانكه سر نيز آلتى براى آن است، زيرا بقاى زندگى بادام منتشر مى

است كه گويد: روح « فالتعري»در بدن مشروط به وجود روح در نفس است، و نزديك به اين بيان گفته صاحب 

« الاصل الصغار»ماند، و جمهور دانشمندان نيز همين عقيده را دارند و در معنايى است كه جسد بدان زنده مى

 نفس جسمى كثيف و روح در آن جسمى لطيف و عقل در»آمده: 
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شود و روح نسيم و شهوات از آن ناشى مى اند: نفس روح گرمى است كه حركاتو گفته«. آن جوهرى نورانى است

اند: نفس چيز لطيفى است كه در قلب نهاده شده و منشاء آورد. و نيز گفتهخوشى است كه زندگى را به وجود مى

اخلاق و صفات ناپسند است، چنانكه روح چيز لطيفى است كه در قلب نهاده شده و منشاء اخلاق و صفات پسنديده 

نامند : نفس جاى نظر خلق و قلب جاى نظر خالق است. اما روح خفى كه سالكان آن را اخفى مىانداست. و نيز گفته

نورى لطيف تر از سرِّ و روح، و به عالم حقيقت نزديك تر است. روح ديگرى نيز هست كه لطيف تر از همه اين 

دى است كه به بدن تعلق دارد گويند: روح جوهر مجرباشد و از آنِ خواص است. قائلان به تجرد روح مىارواح مى

و اين تعلق از نظر تدبير و تصرف است، و بيشتر حكما و اهل رياضيات و قدماى معتزله و گروهى از شيعه به همين 

آيد و روح اند: روح انسانى آسمانى و از عالم امر است يعنى تحت مساحت و مقدار در نمىاند. برخى گفتهعقيده

آيد و آن محل روح علوى است كه لطيف و داراى است و تحت مساحت و مقدار درمى حيوانى بشرى و از عالم خلق

به نقل از يكى از متكلمان گويد: هر نبى پنج روح و هر مؤمن « ابن منده»نيروى حس و جنبش و در قلب است. 

 سه روح دارد.



 
شده است: اول، روح حساس كه تصنيف امام غزالى مراتب ارواح نورانى بشرى پنج نوع ذكر « مشكاة الانوار»و در 

كند و گويى اين اصل و اول روح حيوانى است؛ زيرا نيت حيوان محسوسات را به وسيله حواس پنج گانه تلقى مى

دارد تا كند و آنها را نگاه مىبدان است و بچه شيرخواره نيز آن را دارد. دوم، روح خيالى كه محسوسات را اخذ مى

ت عرضه بدارد آنگاه كه حاجت افتد. اين روح در بچه شيرخواره در آغاز نشو وجود به روح عقلى كه بالاى آن اس

كند و در نفس او ندارد، و اين بچه به گرفتن چيزى حريص است اما هنگامى كه از وى نهان گرديد فراموش مى

كند و آن را مىدهد تا چون كمى بزرگ شد، آنگاه اگر از وى نهان بدارند گريه درباره آن چيز نزاعى روى نمى

شود، اما در ماند، و اين روح در بعضى از حيوانات نيز ديده مىخواهد، زيرا صورت آن چيز در خيالش باقى مىمى

برد كه چراغ روزنه اى است كند و گمان مىپروانه وجود ندارد، زيرا وى به سبب عشق به شعله آتش آن را قصد مى

بيند ليكن چون از آن بگذرد و به تاريكى برسد اندازد و رنج مىر آن مىشود و خود را دكه به سوى شعله باز مى

 دوباره برمى گردد و در صورتى كه روح
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گشت، اما سگ پس از آن كه يك بار با چوب حافظ گيرنده داشت پس از احساس درد و رنج ديدن بدان برنمى

كند. سوم، روح )قوه( عقلى كه بدان معانى مستخرج از حس و خيال ىزده شد به محض ديدن همان چوب فرار م

شود و آن جوهر خاص انسانى است و در چارپا و بچه وجود ندارد و مدركات آن معارف ضرورى كلى است. درك مى

 و ازآورد گيرد و ميان آنها تأليفات و ازدواجاتى به وجود مىچهارم، روح ذكرى فكرى است كه مصارف عقلى را مى

كند و گيرد، آنگاه اگر مثلاً دو نتيجه به دست آيد ميان آن دو نتيجه را تأليف مىآنها معانى شريفى را نتيجه مى

رود. پنجم، روح قدسى نبوى كه خاص پيغمبران و بعضى از اولياست و لوايح همچنين تا بى نهايت رو به تزايد مى

ها و زمين و بلكه معارف ربانى كه روح عقلى و فكرى از انغيبى و احكام آخرت و قسمتى از معارف ملكوت آسم

كنند. بايد دانست كه هر چيز به حس درآيد آن را روحى است. در تهذيب رسيدن بدانها قاصرند در آن تجلى مى



 
حكما گمان دارند كه فرشتگان عقول مجرد و نفوس فلكى هستند و اجنه ارواح مجردند كه در »الاحكام آمده: 

تصرف دارند، و شيطان همان قوه متخيله است، هر فلكى را روحى كلى است كه از آن ارواح بسيارى عنصريات 

شود، و مدبر امر عرش را نفس كلى نامند و هر نوع كائنى را روحى است كه مدبر امر آنها است و طبايع منشعب مى

 «.انتهى -شودتامه ناميده مى

چيز محسوس را روحى الهى است كه بدان قائم است و روح نسبت  بدان كه هر»گويد: « الانسان الكامل»صاحب 

به آن صورت مانند معنى براى لفظ است و همچنين روح الهى را روحى مخلوق است كه صورت وى بدان قائم 

است و روح نسبت به آن صورت مانند معنى براى لفظ است و همچنين روح مخلوق را روحى الهى است كه بدان 

منزه و به « كن»روح الهى همان روح القدس مسماّ به روح الارواح است و آن از دخول در زير كلمه قائم است. اين 

باشد و همان روح عبارت ديگر غير مخلوق است زيرا وى وجه خاصى از وجوه حق است كه وجود به آن قائم مى

اين وجه در همه چيزها همانا بود كه در آدم نفخ شد، بنابراين روح آدم مخلوق، و روح خدا غير مخلوق است و 

روح الله است، و آن روح القدس يعنى مقدس از نقايص كونيه است. و روح چيزى، نفس آن است و وجود قائم به 

 بيند به سببنفس خداست و نفس او ذات اوست. پس كسى كه به روح القدس در انسان بنگرد او را مخلوق مى

 انه قديمى وجود ندارد وامتناع تعدد قدماء، بنابراين جز خداى يگ
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همه اسماء و صفات وى به ذاتش ملحق است به سبب محال بودن انفكاك، و ماسوى مخلوق است، مثلاً انسان 

جسدى دارد كه صورت او، و روحى دارد كه معناى او، و سرى دارد كه روح اوست و نيز وجهى دارد كه از آن به 

كنند. پس هرگاه امورى بر انسان غالب تر باشند كه صورت وى لهى و وجود سارى تعبير مىروح القدس و سر ا

صل كند كه اشود، روح او رسوب معدنى را كسب مىكند و از آن به بشريت و شهوانيت تعبير مىآنها را اقتضا مى



 
ت كه در آن است مخالف صورت و منشاء محل آن است تا آنجا كه با عالم اصلى آن به سبب تمكن مقتضيات بشرى

كند پس با صورت مقيد شده و اطلاق روحى را از دست داد و گرفتار زندان طبيعت و عادت گرديد و آن در مى

دنيا مانند زندانى در آخرت، بلكه عين زندانى است كه در روح استقرار دارد ليكن زندانى در آخرت زندان محسوس 

ر است زيرا آخرت جايى است كه معانى به شكل صور محسوسه آتشين است و آن در دنيا همين معنى مذكو

آيند، ولى انسان بعكس آن است در صورتى كه امور روحانى از قبيل مداومت در فكر صحيح و كم كردن درمى

كند بر وى چيره شوند، زيرا هيكل او لطف روحانى طعام و خواب و سخن، و ترك امورى كه بشريت آنها را اقتضا مى

شوند و در پرد و ديوارها و دورى شهرها مانع او نمىرود و در هوا مىكند، چنانكه روح آب راه مىىرا كسب م

گيرد، و اين همان عالم ارواح رها شده از قيود است بصله اى به سبب مجاورت بالاترين مراتب مخلوقات قرار مى

ليات ابى البقاء چنين آمده: روح حيوانى همين مطلب است. در ك 715اجسام، و مراد از آيه إن الابرار لفى نعيم

شود، جسمى لطيف است كه منبع آن تجويف قلب جسمانى است و به وسيله شرايين به ساير اجزاى بدن منتشر مى

داند، و مذهب اهل سنت و جماعت بر خلاف معتزليان و ديگران اين و روح انسانى، كنه آن را جز خدا كسى نمى

پذيرند چنانكه به چشم هاى خوب و بد زيادت مىنند نه از اعراض، و آن دو از صفتاست كه روح و عقل از اعيا

پذيرد، و از اين رو است كه روح گاهى دهد و خورشيد نيز انكشاف مىشود يا درد روى مىنگرنده پرده عارض مى

ت، چنانكه در موصوف شده است. و بدان كه روح جوهرى علوى اس« مطمئنه»و گاهى به صفت « اماّره»به صفت 

 يعنى روح 716قرآن كريم آمده است: قل الروح من امر ربى
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 .13(: 82(. التكوير) 1)  715
 .85(: 15(. اسراء) 2)  716



 
شود بنابراين وجود آن زمانى است و موجود بالخلق و امر در چيز غير مادى استعمال مى« امر»موجود است به 

ارواح و با خلق ماديات به « امر»با  شود، پسمى« آنى»رود از اين رو وجود آن نيست و خلق در ماديات بكار مى

و همچنين آمده: و  717آيند چنان كه در قرآن كريم آمده: و من آياته أن تقوم السماء و الارض بأمرهوجود مى

[ اجسام لطيف غير مادى ارواح به عقيده ما ]ابى البقاء صاحب كليات 718الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره.

سفه، و چون روح غير مادى باشد لطيف و نورانى و غير قابل انحلال به سبب لطافت سارى هستند بر خلاف قول فلا

در اعضاء، و نيز حى بالذات خواهد بود؛ زيرا وى دانا و توانا به تحريك بدن است، خداى متعال ميان روح و نفس 

قى برقرار كرد، مادام كه روح حيوانى تأليف داد، روح به منزله زوج، نفس به منزله زوجه است و ميان آن دو تعاش

در بدن باشد بدن زنده و بيدار است، و اگر جدا شود نه به طور كلى بلكه تعلق آن با بقاء نفس حيوانى باقى باشد 

بدن خفته است و هرگاه به كلى جدا شود، چنانكه نفس حيوانى در آن نماند، بدن مرده است. بايد دانست كه ارواح 

ى در غايت صفا و بعضى در غايت كدورتند و ميان آنها مراتبى بى شمار است. و روح را اقسامى چند است، بعض

حادث است منتها حدوث آن قبل از حدوث اجسام است و علت حادث بودن اين است كه ممكن است و هر ممكن 

سطو روح حادث و به عقيده ار« خلق الله الارواح قبل الاجسام بألفى عام.»باشد و رسول خدا )ص(. گويد: حادث مى

دانند زيرا هر حادثى مسبوق به ماده اى است، روح را باشد، و گروهى آن را قديم مىاست و حدوث آن با بدن مى

ماده اى نيست، و اين قول ضعيف است، و سخن درست اين است كه جوهر فائض از خداوند متعال است، چنانكه 

و اخبارى كه به بقاى روح پس از مرگ و  719ن روحى.به وى اختصاص يافته است، به دليل آيه و نفخت فيه م

 كنند. و عقلا متفقند در اين كهبرگرداندن آن به بدن و جاودانى بودن آن دلالت دارند بقاء و ابديت آن را ثابت مى

                                                           
 .25(: 30(. الروم) 1)  717
 .54(: 5(. اعراف) 2)  718
 .27(: 15(. الحجر) 3)  719



 
إن ارواح المؤمنين فى اجواف طير »شوند بنا به حديث ها به جسم ديگرى منتقل مىارواح پس از جدايى از بدن

 اند زيرا لزوم تناسخ ايجاباست. و نيز لزوم تناسخ را منع كرده...« إن ارواح الشهداء »و به روايتى « لخخضر ا
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كند كه جسم به نفسى كه در آن بوده است برنگردد و اين غير لازم است، بلكه روح در اجزاى اصلى برگردانده مى

ل و رنگ و اعراض و عوارض ديگر است. و لفظ روح در قرآن به معانى متعدد آمده شود، و تغير، در هيئت و شكمى

ه ، سوم ب«و روح منه»است: اول آنچه زندگى حيوان بدان است مانند يسئلونك عن الروح، دوم به معنى امر مانند 

من امرنا، پنجم به معنى معنى وحى مانند تنزل الملائكه و الروح، چهارم به معنى قرآن مانند و اوحينا اليك روحاً 

)كشاف «. رحمت مانند و ايدهم بروح منه و ششم جبرئيل مانند فأرسلنا اليها روحنا، پايان سخن ابى البقاء

اصطلاحات الفنون، ذيل روح به اختصار(. روح از نظر روانشناسان: روح حيوانى بنا بر قول دكارت و مالبرانش روحى 

اين روح جزئى از خون و قسمت بسيار ظريف و متحرك آن است كه اين است در جانداران با طبيعت مخصوص. 

ظرافت و تحرك خود را به وسيله تخمير و جنبش عضلات قلب به دست آورده است. روح از نظر فيلسوفان، اصل 

حيات و تفكر، عنصرى به نام روح، و بر حسب نظر فيلسوفان غير مادى است. اجسام جاندار به وسيله اين اصل 

دهد. غير از اند. چون مرگ درآيد، روح به حيات ابدى و غير مادى خود در مفارقت از جسم ادامه مىيافتهجان 

شود، و اين اصطلاح، در فلسفه به موجودات غير مادى و مجرد چون: مردگان، فرشتگان و شياطين روح اطلاق مى

تند كه جهان از اين قسم روح آكنده است. پنداشافلاطونيان نو چون: فلوطن، فرفيريوس، ژامبليك و پر كلوس مى

رود و از آنجا ها سوار بر مركب خون به مغز مىبه موجب نظر پيروان مكتب دكارت، روح حيوانى از طريق شاهرگ

گردد. نظريه روح حيوانى گرچه از نظريات ابتدايى در هاى بدن پخش مىبه وسيله وسايطى نامرئى به ساير قسمت



 
انشناسى و ساختمان عصبى است، ولى امروز هيچ گونه ارزش علمى ندارد و فقط به صورت روابط بين وظايف رو

 عقيده خاصى در تاريخ روانشناسى باقى مانده است. )لاروس بزرگ(.

يات كند. روح مبداء حروانشناسى تعقلى مسئله روح يا عقل را مطالعه مى»گويد: « متافيزيك»فليسين شاله در 

باشد. دو فلسفه جزمى درباره اين مسئله با يكديگر معارضه دارند كه عبارتند از فلسفه مى باطنى، و جوهرى متفكر

هاى عمده ديگر مذاهب ديگرى نيز مانند: مذهب نمودى، نقادى، تحققى و شهودى جواب«. روحى و فلسفه مادى

 اندهند. مذهب روحى: مذهب روحى نظريه اى است كه اعتقاد دارد در انسبه اين مسئله مى
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هاى مختلف عقيده كسانى مانند: سقراط، ارسطو و روحى مجزى و مستقل از بدن موجود است. اين فكر به صورت

باشد. حكماى مسيحى به خصوص اگوستن و سپس دكارت، مالبرانش، لايب نيتز و سرانجام راوسن و اميل بوترو مى

ودهاى مادى را در مقابل نمودهاى هاى عميقى است كه نمدليل عمده طرفداران مذهب روحى، تحقيق اختلاف

شوند، اما نمودهاى نفسانى دهند. نمودهاى مادى داراى بعد هستند و به وسيله حواس شناخته مىنفسانى قرار مى

شوند. حركت كه يكى از نمودهاى مادى است بعد ندارند و به طور مستقيم جز به وسيله وجدان شناخته نمى

ه علم توان بانى يعنى فكر گردد. به عقيده دكارت، روح را آسان تر از بدن مىتواند تبديل به يك نمود نفسنمى

براى اثبات اين معنى آورده، غالباً ذكر « گفتار»يقينى شناخت. دليلى را كه اين فيلسوف بزرگ در بخش چهارم 

د حواس من كه بدن توانم از خود بپرسم كه شايتوانم درباره بدنم و درباره جهان شك كنم، مىاند: من مىكرده

زنند و شايد ادراك من نوعى رؤيا باشد، اما در اين كه شك شناسم، مرا گول مىخود و جهان را به وسيله آنها مى

توانم كرد و به اين اعتبار كه موجود متفكرى توانم شك داشته باشم. پس درباره فكر خود شك نمىكنم نمىمى

انديشد به وحدت وقتى روح به خود مى« كنم پس هستم.شك مى: »توانم شك كردهستم درباره وجود خود نمى



 
گردند كه علم آنها را تغييرپذير نشان و هويت خود شعور دارد، بنابراين مغز و بدن از اجزاء مختلف تركيب مى

دهد. بدون ترديد حيات نفسانى به طور عميقى با حيات بدنى مربوط است و هر كدام از ديگرى متأثر است و مى

توان تبيين كرد؟ تمام طرفداران مذهب روحى نظريه واحدى كند. اين تأثير دوگانه را چگونه مىدر آن نيز تأثير مى

را قبول ندارند. بعضى طرفدار ثنويتى هستند كه به واقعيت روح و بدن، يعنى جوهر متفكر و جوهر ذى بعد معتقد 

را كه ماده اى است كه از فرط لطافت شبيه « نفس حيوانى»باشد. براى تبيين اتحاد روح و بدن، دكارت فرضيه مى

كشد. مالبرانش شاگرد وى، اين نكته را كه بدن در روح و روح در بدن تأثير داشته باشد، به روح است پيش مى

وح گذرد، احساساتى در رتواند مقارن با آنچه در بدن مىيابد. فقط خداست كه مىمتناقض و بنابراين نامقبول مى

افتد، حركاتى در بدن پديد آورد. علل انسانى علل اتفاقى هستند، و نگيزد و مقارن امرى كه در روح اتفاق مىبرا

دهد، جسم يك مذهب وحدت روحى قرار مى« لايب نيتز»فقط خداوند علت مؤثر است. در مقابل اين ثنويت، 

 عبارت از مجموعه اى از منادهايى است كه
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بدون بعد و غير مادى است. بين اين منادها و مناد روح، خدا از ازل توافقى برقرار كرده است و اين خود همان 

اند هرچه باشد طرفداران مذهب روحى به ابديت هماهنگى يا همسازى پيشين است. جوابى كه به مسئله روح داده

، اينك يك دليل فلسفى: روح، واحد و بسيط است روح عقيده دارند و اين عقيده آنان بر دلايل مختلف متكى است

پس بعد از تجزيه بدن كه از اجزاء مختلف و گوناگون تشكيل شده است باقى خواهد ماند، چنانكه سقراط به نقل 

ه ماند. اما دليل روانشناسى اين است كافلاطون گفته است كه موسيقى نواز بعد از شكستن ارغنون نيز باقى مى

رد كه در حال حاضر مصرف كافى ندارند، قلب به سعادت نامحدود و عشق نامحدودى احتياج دارد انسان قوايى دا

جويد كه در اين كند. اراده درجه اى از استقلال و كمال را مىكه اين يك دوره وجود محدود آن را ارضاء نمى

م آن را درك نتواند كرد. آيا تواند رسيد. عقل در صدد وصول به حقيقت كلى است كه در اين عالجهان بدان نمى



 
دهند؟ و اما دليل اخلاقى: كنيم كه مردگان محبوب ما زندگى خود را در كنار ما ادامه مىدر خود احساس نمى

هاى زمينى كاملاً رضايت بخش نيست. لازم است كه خير، پاداش ببيند و شر، به كيفر برسد. هيچ يك از پاداش

كه در آن فضيلت با سعادت مقرون باشد. فلسفه مادى، مذهب روحى را انتقاد  بايد به يك حيات آينده معتقد بود

دهد كه روح وابسته به بدن است و با فناى بدن بايد از ميان برود. فلسفه مادى نظريه اى است كند و نشان مىمى

انى جز ت نفسمبتنى بر اين كه نفس و روحى مجزى از بدن موجود نيست. فكر تابعى از دستگاه بدنى است. حيا

جلوه اى از تجليات ماده چيزى نيست، و اين نظريه طرفداران جزء لا يتجزى يعنى ذيمقراطيس و ابيقور است و 

سپس در قرن هجدهم كسانى مانند: لامترى، هلوسيوس، هولباخ و در قرن نوزدهم، كارل فوگت بوخنر، مولشوت 

اند. مذهب مادى معمولاً با فلسفه رفدار اين نظريه بودهو بسيارى از دانشمندان وظايف الاعضاء مانند لودانتك ط

توانند روح را به ما حسى مربوط است. معرفت انسان همه از حواس او برمى آيد، در صورتى كه حواس خود نمى

كند كه به وجود روح معتقد نخواهد بود مگر آن كه آن را در زير بشناسانند. بروسه عالم وظايف الاعضاء اظهار مى

قوى تشريح خود كشف نمايد. مذهب مادى مخصوصاً از تمام حقايق روانشناسى و وظايف الاعضائى از چا

جويد تا تأثير بدن به خصوص مغز را در حيات يارى مى« روانشناسى تطبيقى»و « روانشناسى علم الامراض»

 نفسانى نشان دهد. بنا به تعبير كابانيس امر روحانى
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ند. ككند چنانكه كبد صفراء ترشح مىجز وارونه و عكس امر جسمانى چيزى نيست. مغز از خود، فكر ترشح مى

دهد. وجدان جز يك كلمه روح يك امر انتزاعى تحقق يافته و يك توهم فلسفى و متافيزيكى را نشان مى

اند كه مذهب حسى درباره هچيز ديگرى نيست. طرفداران فلسفه روحى بر ماديون اعتراض كرد« فنومناپى»

معرفت، نظرى كافى نيست. آنگاه اگر حيات بدنى تأثير بزرگى در حيات نفسانى دارد، حيات نفسانى نيز تأثيرى 

كه در حيات بدنى دارد همان اندازه قابل ملاحظه است. اينها نظريه ادراك ناپذيرى را نيز كه به موجب آن وجدان 



 
كنند و بعضى حتى موازنه و موازات روح و بدن را مورد ترديد قرار ع طرد مىباشد به طور قطمى« فنومناپى»

كند خود درست دهند. مخصوصاً ماده كه فلسفه مادى همه چيز و خاصه روح را نيز به وسيله آن تبيين مىمى

د كه خود جز مانبيان نشده است. اگر از كلمه ماده تمام مفهوم ذهنى آن را حذف كنند كلمه اى فارغ از معنى مى

هاى گذشته از فلسفه روحى و مادى نظريه -انتزاعى تحقق يافته و جز توهمى فلسفى نخواهد بود. فلسفه نمودى

اند. هيوم و استوارت ميل وجود روحى را كه جوهر ديگرى نيز مسئله روح را مطرح كرده و در صدد حل آن برآمده

دارد نمودهاى نفسانى است. اين دريافت مكرر مطرح شده و مورد  كنند، به عقيده آنان آنچه وجودباشد انكار مىمى

ا روحى توان بمذهب نقادى كانت معتقد است كه مسأله نفس و روح را نمى -انتقاد قرار گرفته است. فلسفه نقادى

اب يا مادى دانستن آنها جواب داد، اما كانت حيات بعد از موت را به مثابه فرضى كه وجدان اخلاقى آن را ايج

نت، فلسفه تحققى ك -نمايد و آن را چون يك اصل موضوع عقل عملى قبول دارد. فلسفه تحققىكند تلقى مىمى

مذهب روحى و مذهب مادى هر دو را كه مبتنى بر تبيين امر عالى به وسيله امر سافل است به طور متساوى 

پذيرد، اما نظريه طرفداران مذهب ر را نمىكند. او تصور يك روح فناناپذيداند و هر دو را رد مىمتافيزيكى مى

د كه دانكند و ابديت ذهنى را عبارت از بقاى بعد از موت در قلب كسانى مىروحى را با تغيير و اصلاحى قبول مى

دارند و براى بزرگان بقاى بعد از موت آنها را در خاطره جامعه انسانى به عنوان مكافات براى آنها ما را دوست مى

كند. برگسون حتى مذهب شهودى برگسون بطور كلى با مذهب مادى معارضه مى -د. فلسفه شهودىپذيرمى

كند. دريافتى كه وى از اند انتقاد مىنظريه موازات روح و بدن را كه بسيارى از طرفداران مذهب روحى پذيرفته

 حافظه دارد در اين باب برهان عمده او را
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كند به آن كه قسمت كند، چون مغز اكتفا مىكند. چون اثر حيات نفسانى از دستگاه جسم تجاوز مىىفراهم م

كوچكى را از آنچه در وجدان جريان دارد به وسيله حركات بيان و ترجمه كند، بقاى روح بعد از موت ممكن و 



 
اء كند، زيرا يگانه دليل اعتقاد به انطفىالزام بر عهده كسى است كه انكار دارد نه آن كه اقرار م»بلكه محتمل است. 

شود و در صورتى ريزد و متلاشى مىبينند بدن پس از مرگ از هم فرومىروح و وجدان بعد از موت آن است كه مى

 720«.كه استقلال كامل روح از بدن نيز امرى محقق باشد، اين دليل نيز ديگر ارزشى ندارد

وسوخته. )فرهنگ فارسى معين(. مأخوذ از روسخته فارسى و به معنى آن. : )معرب، ا(. معرب راسخت. رروسَخْتجَ

)فرهنگ نفيسى(. مس سوخته. )برهان قاطع(. به عربى نحاس محرق گويند. حديد الحركوش. اكسيد مس را گويند 

 .شده است. )فرهنگ فارسى معين(كه از قديم به عنوان يكى از داروهاى اصلى چشم، خصوصاً تراخم استعمال مى

 : راسخت و روسوخته و نحاس محرق و حديد الحركوش.-به تركى راستق گويند. )فرهنگ شعورى(. و ر. ك

: جِ ريح به معنى باد. )منتهى الارب(. )دهار(. رياح چهارگونه است: جنوب و آن باد قبله است و شمال كه از رياح

اند و آن وزد، باد پنجمين را نيز بدان افزودهمى وزد و دبور كه آن از باختروزد و صبا كه آن از خاور مىشمال مى

 شود. )اقرب الموارد(.گردباد است كه و زيد نگاه آن مشخص نيست و نكباء ناميده مى

: )ع. ا(. رَياح. رواح. )منتهى الارب(. جِ ريح به معنى باد. )منتهى الارب(. رياح چهارگونه است: جنوب و آن باد رياح

وزد، باد پنجمين را وزد و دبور كه آن از باختر مىوزد و صبا كه آن از خاور مىز شمال مىقبله است و شمال كه ا

 شود. )اقرب الموارد(.اند و آن گردباد است كه و زيد نگاه آن مشخص نيست و نكباء ناميده مىنيز بدان افزوده

 : صبا و دبور و جنوب و شمال است.رياح اربعه

 : ريح الصبيان در ذيل ماده ريح.-الصبيان. ر. ك: ريح رياح الصبيان
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 : ريح غليظة در ذيل ماده ريح.-: ريح غليظة. ر. كرياح غليظة
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: )ع. امص(. رنج. تعب. زحمت. محنت. )ناظم الاطباء(. كوشش با رنج و تعب. )ناظم الاطباء(. ورزش. )ناظم رياضَت

اء حركتى است ارادى كه انسان را مضطر گرداند به تنفس عظيم متواتر. )غياث اللغات(. الاطباء(. به اصطلاح اطبّ

 در اصطلاح طب، حركت ارادى كه تنفس عظيم و پياپى باشد براى ايمنى يا دفع پاره اى امراض يا مشقت ها.

 : ورزش كردن.رياضت كردن

اراييح. )منتهى الارب(. بوى. )آنندراج(. ذفر الريح: تيزبوى.  : )ع. ا(. باد. ج ارواح، ارياح، رُياح، ريح. جج، اراويح،ريح

تندبوى. )مفردات ابن البيطار(. گاهى به معنى بخار بكار برند.: فينفع من وجع الظهر و ... و من الرياح المستكنة 

ردى الاطباء(. د فيها. )مفردات ابن البيطار(. چيز پاكيزه و خوش. )منتهى الارب(. بادى كه در شكم پديد آيد. )ناظم

 ها بروز كند. )ناظم الاطباء(.كه در پيوندگاه اندام

: ريح شوكه. نزد پزشكان ماده اى است حاره كه در استخوان جريان يابد و باعث شكستن استخوان و ريح الشوكة

 تباهى آن شود. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

 سر شود. )كشاف اصطلاحات الفنون(.: نزد اطبّاء باد غليظى است كه عارض اندرون ريح الصبيان

: در عرف پزشكان بادى است غليظ كه خارج شدن آن سخت باشد و دردى را مانند درد قولنج عارض ريح بواسير

شود كه گاه در پشت و گاه در شراسيف و اطراف كليه بروز كند و گاه باشد كه در خصيتين و شرم و حوالى 

 الفنون(.نشيمنگاه عارض گردد. )كشاف اصطلاحات 



 
 : ماده نفاخه در رحم به سبب اجتماع رطوبات لزجه.ريح رحم

: نزد اطباء بادى است كه مدت درنگ آن در پاره اى از تجاويف بدن به درازا كشد و غليظ گردد. )كشاف ريح غليظ

 اصطلاحات الفنون(.

خورد و كه در صبح شخص مى: )ع. ا(. آب دهن. ج ارياق. )آنندراج(. اول هر چيز و بهتر آن. اول چيزى ريق

 بر ريق: ناشتا. -آشامد )ناظم الاطباء(. ناشتا كه به هندى نهار گويند. )غياث اللغات(.مى
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: )ع. ص، ا(. زائر. زيارت كننده. ج زايرون، زور، زوّار. )منتهى الارب(. مجازاً، سائل و خواهنده كه از مسافتى نزد زاير

 اند. دريوزه گر. آن كه به زيارت كعبه يا يكى از مشاهد متبركه يا شاهى بزرگ شده است.بزرگى رفته

 گيرد.: )ع. ا(. كفك آب و شير و سيم و جز آن. )منتهى الارب(. زبد، كفى كه بالاى آب و جز آن قرار مىزَبدَ

شود و اين خاص گاو و ن از شير استخراج مى: )ع. ا(. كفك شير و سرشير. )منتهى الارب(. آنچه با حركت دادزُبدْ

گويند بلكه نام آن حباب است. )مجمع آيد زبد نمىگوسفند است. آنچه از شير شتر بدين گونه به دست مى

 البحرين(. روغن ناگداخته. )تاج العروس(. مسكه. )مهذب الاسماء(.



 
در اصل به معنى راندن به وسيله بانگ زدن : )ع. مص(. بازداشتن و منع كردن )منتهى الارب(. و اين لغت زَجْر

است. )متن اللغة(. نهى كردن. راندن. )آنندراج(. راه بردن. جلو راندن در حال فشار آوردن از عقب. )كازيميرسكى(. 

كلمه اى است كه بدان اسب را زجر كنند )منتهى الارب(. )به مجاز( بانگ زدن بر ستور تا تيز رود. )منتهى الارب(. 

ختن. پراكندن چيزى. )المعجم الوسيط(. پراكندن باد ابر را. )المعجم الوسيط(. انداختن ناقه آنچه در شكم برانگي

دارد. )منتهى الارب(. انداختن و بيرون ريختن آنچه در دل است. استفراغ كردن. برگرداندن. قى كردن. 

ن طيره است كه در شرع از آن نهى شده )كازيميرسكى(. فالگويى كردن به مرغان و بانگ زدن بر آنها، و اين هما

است. )تاج العروس(. پيش گويى كردن حوادث. )محيط المحيط(. ناليدن. )دهار(. دور شدن. بيرون شدن. فرار 

 كردن. ازدجار نيز بدين معنى آمده. بيمناك شدن. مرعوب گرديدن. از روى بيم فرار كردن. )كازيميرسكى(.

بازداشتن است، ليكن در محاوره فارسيان به معنى لازم كه ضرب و سرزنش باشد  : )ع، مص(. در اصل به معنىزَجْر

مستعمل است. )غياث اللغات(. تنبيه. كيفر دادن و سخت گرفتن. به شدت و خشونت رفتار كردن. سرزنش. )ناظم 

 الاطباء( جور و ستم و زور. )ناظم الاطباء(. زحمت. رنج كشيدن. زجر بردن

 است در زجَْر )نوعى ماهى(. : )ع. ا(. لغتىزَجَر
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 : )ع. مص(. واحد زجر. فقط يك بار بانگ است. )محيط المحيط(.زَجْرَة

 : )ع. ص، ا(. آب تلخ ستبر كه خوردن نتوانند. )منتهى الارب(.زعُاق

 : )ع. ص(. اسب شتاب بسيار رو. )منتهى الارب(.زعَاّق



 
 پراكنده گرديدن موى. )آنندراج(. تنك موى شدن كسى. )منتهى الارب(. : )ع. مص(. كم شدن وزعََر

 : )ع. ص(. جِ ازعَر، تنك موى. )منتهى الارب(.زعُْر

 : )ع. ص، ا(. تنك موى. موى تنك و پريشان. جاى كم نبات.زعَِر

 )منتهى الارب(. برهنه. عريان. )ناظم الاطباء(. مرد بدخوى. )ناظم الاطباء(.

ص(. موى ريزه زرد برآوردن كودك و جوجه. )اقرب الموارد(. آنچه باقى بماند از موى بر سر پير بعد : )ع. مزغََب

 افتادن و تنك گرديدن موى سر او. )منتهى الارب(.

مكد و آن را در طب براى : )ا(. زالو و علق و ديوجه و زلگ؛ يك نوع كرمى است آبى و خون حيوانات را مىزَلُو

برند. )ناظم الاطباء(. زلو. زولو. جلو. شلوك. شلكا. جانورى است از شاخه كرم ها و از بكار مىكشيدن خون بيماران 

قسمت مشخص تقسيم  11هاى حلقوى و دسته ئيرودينه ها كه لوله گوارشى آن در طول بدن حيوان به رده كرم

چسبد. حيوانات يا اشياء مى شود و در قسمت سر و انتهاى بدن داراى بادكشهايى است كه بدان وسيله بر بدنمى

هاى مختلف است. زالو در قسمت كند و داراى گونهها زندگى مىحيوانى است آبزى و در آب رودها، جوى ها و بركه

( است كه به وسيله آنها پوست بدن حيوانات را سوراخ Yبادكش دهانى، داراى سه رديف آرواره به شكل ايگرگ )

 )فرهنگ فارسى معين(.مكد. كرده خون آنها را مى

موى زهار:  -: )ا(. آلت تناسل مرد يا زن و حوالى آن كه موى از آن رويد. شرمگاه. )فرهنگ فارسى معين(.زهِار

 موهاى گرداگرد شرمگاه. )ناظم الاطباء(.

 «س»



 
 

 ين، سباّق.سابق: )ع. ص(. پيش. پيشين. پيشينه. قبل. قبلى. گذشته. اوّل. مقدّم. جلو. ضدّ لاحق. ج سابقون، سابِق

 ساتر عورت: پوشنده عورت. -: )ع. ص، ا(. پوشنده. )آنندراج(. پوشش. روپوش. سرپوش.ساتِر
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 : ساحق.-: )ع. ص(. تأنيث ساحق. ر. كساحِقَة

از روز و شب. : )ع. ا(. ساعة. نزد فقها عبارت است از جزئى از زمان. )كشاف اصطلاحات الفنون(. پاره اى ساعَت

ساعت نجومى: به اصطلاح ارباب علم نجوم  -مدتى نامعلوم. وقت و زمان نامعين. مدتى از زمان و بيشتر كوتاه. آنى.

دو نيم گهرى باشد. )آنندراج(. يك حصه از بيست و چهار حصه شبانه روز كه تسو نيز گويند و هر يك از اين حصه 

 ن را دقيقه گويند. )ناظم الاطباء(.ها را به شصت قسمت ثانوى تقسيم كنند و آ

ساق البقر: پاچه گاو. )رياض الادويه(. طرف پايين هر  -: )ع. ا(. قسمتى از پاى كه ميان مچ و زانو است. پاچه.ساق

ساق الشجرة: تنه درخت مثل شاخ كه آن را به هندى دندى گويند چون ساق گل ها و  -چيز عموماً. )شعورى(.

شود. )آنندراج از بهار عجم(. نزد. پايه است ليكن گاهى به جاى ساق شاخ نيز مستعمل مىرياحين و آن غير شاخ 

درخت. اصل. ساق گندم و جو. پوز درخت. پوزه درخت. ميان بيخ تا اول شاخه گاه ور متغافل شوى ز كار، ببرّند 

 بيخ و درختان و ساق كشتت، كرمان.

 : )ع. ص(. بلند. )آنندراج(. صاحب سموّ.سامى

 )ع. مص(. فروهشته گرديدن موى. )منتهى الارب(. استرسال موى و آن ضد جعد است. )اقرب الموارد(. سَبطْ:



 
هاى : )ع. ص(. موى فروهشته. نقيض مجعد. )منتهى الارب(. )ا(. هر درخت كه بر يك اصل و بيخ و شاخهسَبطْ

 بسيار داشته باشد. )منتهى الارب(.

 اولاد از پسر باشد خواه از دختر. )آنندراج(. : )ع. ا(. فرزندزاده، خواهسَبطْ

 : )ع. عدد، ص، ا(. هفتاد. )آنندراج(.سَبعْين

 : )ع. مص(. خراشيدن و پوست باز كردن. )منتهى الارب(.سَحجْ

: )ع. ا(. نوعى از بيمارى روده. )منتهى الارب(. بيماريى است كه از خراش روده به هم رسد. )آنندراج(. اگر سَحجْ

ها را بخراشد و سحج و اسهال خون آرد. نزله رطوبتى نرم بود اسهال بلغمى آرد، اگر گرم و تيز باشد رودهماده 

 )ذخيره خوارزمشاهى(. دليل آن باشد كه اسهال كند و به سبب اسهال سحج توليد كند. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 : )ع. مص(. سودن و ساييدن. )غياث(. كوفتن يا ريزه ريزه كردن.سَحق

 )منتهى الارب(.
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: )ع. ا(. شكل و روى و صورت مردم )غياث(. هيئت. )لسان العرب(. در اصطلاح پزشكان عبارت است از حال سَحْنهَ

 جسد در فربهى و لاغرى و سستى و سختى و اعتدال. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

گيران به سحر خورند. آنچه سحرگاه خورند خورند. )غياث(. آنچه روزه: )ع. ا(. آنچه در رمضان به آخر شب سَحور

 از طعام يا شراب. )اقرب الموارد(.



 
 : )ع. مص(. سحور خوردن. )ا(. جِ سَحَر. )منتهى الارب(.سُحور

 -رد.: )ع. ص(. جاى دور. )منتهى الارب(. بسيار ساييده شده. )منتهى الارب(. مسحوق. )اقرب الموارد(. )ا(. گسَحيق

 سحيق الطلق: گرد طلق. )مؤلف(.

 : )ع، امص(. سبكى عقل. )منتهى الارب(. شلى. شل و شلاتگى.سَخافَت

 ناپختگى. ناسفتگى. مقابل صفاقت )قرصى(. محكمى. سفتگى. پختگى )در جامه منسوج(. لاغرى. )آنندراج(.

 : )ع. ا(. حائل و مانع ميان دو چيز. )غياث اللغات(.سدَّ

 ص(. راست و درست و محكم و استوار. )آنندراج(.: )ع. سدَيد

: )ا مركب(. نوعى از مرغابى باشد سرخ رنگ. سرخى و غازه اى باشد كه زنان با سفيدآب بر روى خود مالند. سُرخاب

 )برهان(. خون كه به عربى دم خوانند. )برهان(. كنايه از خون. )انجمن آرا خم شراب(.

راج(. شنجرف. زنجفر. )زمخشرى(. احمر. )ترجمان القرآن ترتيب عادل بن على(. : )ص(. رنگى معروف. )آنندسُرخ

نابى. توتى. صورتى. عانواع آن: آتشى. ارغوانى. بلوطى. پشت گلى. جگركى. حنايى. خرمايى. دارچينى. زرشكى. شاه

 قرمز. گل سرخى. گل كاغاله. گلى. لاكى. لعل. ميگون. ياقوتى.

است در جوها و تالاب ها برابر غوك متوسط، مشابه به شكل عنكبوت، آن را به هندى : )ع. ا(. جانورى سَرطَان

كند. )آنندراج(. نام گِنگچه گويند و رفتار آن گاهى راست باشد به طرف سر و گاهى كج به طرف عقب رفتار مى

ه ناسى به هرگونشكلى كه به تمام تومورهاى بدخيم بدون هيچ گونه تفاوتى داده شده است. اين نام در آسيب



 
شود. به طور كلى سرطان تومورى است موضعى و بر حسب آن اختلال و هرج و مرج سلولى و بافتى نيز اطلاق مى

 كه در چه جاى بدن باشد، ممكن است مرئى يا نامرئى باشد. سرطان تدريجاً تمام بدن
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د. سرطان مرضى خاص نيست بلكه عوارض و تحريكات مرضى كنگيرد و در آن ايجاد مسموميت مىرا فرامى

. شود و خاصيت تخريب و فراگيرى داردهاى طبيعى بدن توليد مىباشد كه از تكثير بى نظم و ترتيب سلولمى

چنگار. درد بى درمان. )فرهنگ فارسى معين(. ورمى است بسيار بد كه از سوداى سوخته و صفراء پيدا شود، اول 

نخود نمايان شود، سپس آن به قدر خربزه و كلان از آن هم گردد و بر آن عروق مانند پاى خرچنگ  به قدر دانه

ديده شود. در اين هنگام اميد به شدن آن نيست و تداوى براى آن است كه تا از اين كلانتر نشود. )منتهى الارب(. 

و برسان سرطان آبى باشد كه پس از مدتى  ها داردبا پوست و گوشت آميخته باشد و با درد باشد و بيخ ها و شاخه

هاى سرطان اسود: ازدياد و تجمع مواد رنگين سلول -گوشت عضو مرده شود و حس او برود. )ذخيره خوارزمشاهى(.

هاى بافت پوششى نيز درآيد و در اين صورت تومور بيشتر بافت پوششى كه ممكن است به صورت تومور سلول

سرطان بحرى: خرچنگ  -بقه رنگدار بافت پوششى است. )فرهنگ فارسى معين(.هاى طمربوط به ازدياد سلول

دريايى. خرچنگ پهن. )فرهنگ فارسى معين(. خرچنگ دريايى است. چون از آب برآرند متحجر شود. سوخته آن 

است و « امار»در سرمه و سنون جهت دمعه و ناخنه و جلاى دندان مفيد است. )منتهى الارب(. ظاهراً مقصود 

سرطان نهرى بريان كرده و سوده و به گلاب تر كرده طلى كردن به خاصيت سود دارد و سرطان بحرى همچنين. 

سرطان نهرى: به  -)ذخيره خوارزمشاهى(. و سرطان بحرى طبيخ آن و گوشت آن سود دارد. )تحفه حكيم مؤمن(.

هاى دريايى نواحى ز خرچنگسرطان هندى: بقاياى سنگ شده و فسيل شده گونه اى ا -فارسى خرچنگ نامند

شرقى آسيا. يكى از صور دوازده گانه منطقةالبروج ميان جوزا و اسد. چهارمين بروج كه هشتاد و سه ستاره در آن 

اند و مجموعه نثره و اند يكى از قدر سوم و هفت از قدر چهارم. و آن را به صورت خرچنگى تخيل كردهرصد كرده



 
ار جنوبى در اين صورت است. و بودن آفتاب در اين برج ماه تير است. )ع. ا( مدت ستاره طرفه و چهار شمالى و چه

ماندن آفتاب در آن برج )سرطان(. )آنندراج(. دايره عظيمه اى كه همه ساله آفتاب در روز دوم خردادماه جلالى 

آن.  آن كه بر گرد سمپيمايد. )ناظم الاطباء(. علتى است كه بر پيوند سم ستور پديد آيد و خشك گرداند يا مى

 )منتهى الارب(.
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: )معرب، ا(. معرب سرمه، نام تره كه آن را به هندى بتهوا گويند. )آنندراج(. شرنگ و آن گياهى است پهن سَرْمَق

)منتهى برگ، خوردن دو درهم تخم سائيده آن سه هفته ترياق است مر استسقا را و اكثار آن مورث هلاكت. 

الارب(. معرب از سرمج فارسى و آن قطف است. )تحفه حكيم مؤمن(. تعريب سرمك است. )شرفنامه منيرى(. 

 اسپاناخ. )الفاظ الادويه(.

 : )ع. ا(. اورنگ و تخت. )برهان(. تخت پادشاه. )جهانگيرى(. ج اسِرّه، سُرُر. )منتهى الارب(. تخت آراسته. )دهار(.سَرير

 . )مهذب الاسماء(. شتابنده. )منتهى الارب(.: )ع. ص(. زودسريع

 : غذايى كه گوارش آن در معده نيك باشد و زود از معده بگذرد. )ناظم الاطباء(.سريع الهضم

 : )ع. امص(. فراخى و گنجايش. )غياث(.سعَِت

 : )ع. مص(. آب دادن. )غياث(.سِقايت

 ؤنث سقاء. )منتهى الارب(.: )ع. ص(. سَقاّئة. زن آب دهنده. )آنندراج(. مسِقاّيَة



 
: )ع. ا(. پيمانه آب و ظرفى كه در آن آب خورند. )آنندراج(. پيمانه. )منتهى الارب(. )مص(. سبيل كردن آب سِقايَة

 بر حاجيان. )آنندراج(. )ا(. آنچه بنا نهند براى آب. جاى آب. )آنندراج(. جاى آب خوردن. )منتهى الارب(.

 ن. )مهذب الاسماء( مستان. )غياث(.: )ع. ص، ا(. جِ سكراسكُارى

 : )ع. ص(. مست و هميشه مست. )منتهى الارب(.سَكِر

: )ع. امص(. مستى. )منتهى الارب(. )مص(. مست شدن. )تاج المصادر(. نشاءه. )غياث(. )ا(. شراب و آنچه مست سُكْر

 گرداند. )منتهى الارب(.

 )آنندراج(. آرام. )غياث(.: )ع. مص(. آرميدن. )منتهى الارب(. آرامش. سُكُون

: )ع. مص(. نرم و آسان و هموار شدن. )آنندراج(. نرم خوى شدن. )تاج المصادر(. نرم و آسان گرديدن. سَلاسَت

 )ناظم الاطباء(.

 : )ع. ا(. آبى كه از داروهاى جوشانده گيرند. )اقرب الموارد(.سَلّاقَه

پوست كه ميان گوشت و استخوان است. )مهذب الاسماء(. : )ع. ا(. پوست تنك سر. )منتهى الارب(. سِمْحاق

شكستگى سر كه جراحت بدان پوست رسد كه بر استخوان پوشيده است و آن را سلطاء نيز گويند. )ذخيره 

 خوارزمشاهى(.
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المزاج لا بالمضارة فقط بل بخاصية : )ع. ا(. زهر. )برهان(. زهر. ج سموم. )مهذب الاسماء(. السم هو الذى فقد سَمّ

 ذات السم: هر حيوان زهردار. )ناظم الاطباء(. -فيه كالبيش. )قانون بوعلى(.

 : سام ابرص.-: كربسه و به هندى چهپگلى گويند. )آنندراج(. ر. كسم ابرص

 : مقصد مرده. )آنندراج(.سم الحاجة

 : گياه خرزهره. )آنندراج(.سم الحمار

 كشد. )ناظم الاطباء(.كه زود مى: زهرى سم الساعة

: گياه ماهى زهره معروف به بوصير پوست آن درد مفاصل و درد رگ پشت و نقرس را نفع دهد و چون سم السمك

 سوزد. )آنندراج(.آن را در آب غدير اندازند همه ماهى آن را سست گرداند و برگ آن در چراغ به جاى فتيله مى

 كشد. )منتهى الارب(.مى: دوايى كه موش را سم الفار

: )ع. مص(. شنيدن. )منتهى الارب(. )ا(. شنوايى. )منتهى الارب(. و گاه به اسماع و اسمُع و اسامع جمع بسته سَمْع

 شود. )منتهى الارب(.

 : )ع. ا(. در عربى مطلق روغن را گويند عموماً و روغن گاو را خصوصاً. )برهان(. روغن و روغن گاو و گوسفند.سمَْن

 ج سمون. )مهذب الاسماء(.

 : )ع. امص(. فربهى. )ناظم الاطباء(. چربى. )ناظم الاطباء(. )مص(. فربه شدن. )آنندراج(.سمَِن

 : )ع. مص(. بلند شدن. )المصادر زوزنى(.سُمُو



 
 : )ص(. بلند. )آنندراج(.سَمْو

اند سموم مخصوص روز است و رخى گفته: )ع. ا(. باد گرم. ج سمائم. )منتهى الارب(. باد گرم ج سمائم. و بسَموم

 گاه به شب آيد و حرور مخصوص شب و گاه به روز آيد. )ناظم الاطباء(.

 : )ع. ا(. جِ سم. يعنى زهرها. )غياث(.سُموم

 : )ع. ص(. فربه. )غياث(.سمَِين

 الاطباء(. ج اسنان. )آنندراج(. : )ع. ا(. دندان. سال. )منتهى الارب(. عمر. مدت عمر. زندگانى. هنگام از عمر. )ناظمسِنّ
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 : جوانى. )ناظم الاطباء(.سن شباب

 : پيرى. )ناظم الاطباء(.سن شيخوخت

 : )ع. ا(. ابتداى بلوغ. )غياث اللغات(.سن رُهاق

 : هنگامى كه شخص شاعر شود و خوب و بد را بشناسد.سن تميز

 هاى گندم و جو بمكد و آن را خشك يا نزار كند.ساق خوشه : )ا(. حشره اى است كه رطوبتسِن

معروف است و به عربى حجر خوانند. )برهان(. « تاوادياه»: )ا(. سنگ در پهلوى به معنى ارزش و قيمت آمده سَنْگ

هاى بزرگ و سخت معدنى و طبيعى كه داراى ساختمانى صلب و املاح و عناصر معدنى يا آتشفشانى هر يك از توده

ها اكثر بقاياى موجودات زنده اعصار و يا رسوبى كه جزء ساختمان پوسته جامد زمين محسوبند. در ساختمان سنگ



 
كنند. با توجه به تعريف فوق در وهله اول تمام تشكيلات صلب پوسته جامد زمين فقط جزء قديمه شركت مى

ها و قيرها كه جزء ساختمان نفتى و روغنشناسى تشكيلات آيند، در حالى كه از لحاظ زمينها به حساب مىسنگ

آورند. حجر. هاى اصلى كانى ها را به وجود مىها تودهشوند. سنگها محسوب مىپوسته جامدند نيز جزء سنگ

هاى صلب كنند و ماده اى كه كوه)فرهنگ فارسى معين(. حجر و جسمى صلب و سخت كه از زمين استخراج مى

 باء(.دهد. )ناظم الاطرا تشكيل مى

 هاى خردتر از جداول. )يادداشت به خط مؤلف(.: )ع. ا(. جِ ساقيه، به معنى جوى خرد. )غياث اللغات(. رگسَواقى

 : )ن. مف/ نف(. هر چيز آتش گرفته. هر چيز كه آتش در آن افتاده باشد. محروق. )ناظم الاطباء(.سوختِه

اربعه و در فارسى به معنى ديوانگى است و اين مجاز است؛ : )ع. ص(. سياه. )آنندراج(. نام خلطى از اخلاط سَودا

شود. )آنندراج(. سوداء دو گونه است: طبيعى و ناطبيعى. اما چرا كه به سبب كثرت خلط سوداء جنون پيدا مى

طبيعى درد خون است و بدين سبب سطبرتر و گران تر از اوست و طبع او طبع زمين است سرد و خشك و رنگ 

 مزه او آميخته است از شيرينى و ترشى و فراز هم كشيدگى و ... )ذخيره خوارزمشاهى(. او سياه است و
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: )ن. مف(. آنچه از سودن به هم رسد چون سوده الماس و سوده آهن و سوده شنگرف و سوده صندل. سودهِ

 )ناظم الاطباء(. )آنندراج(. هر چيز نرم و مسحوق مانند سوده الماس و سوده صندل.

 : )ع. امص(. تيزى. حدت. تندى هر چيز. )آنندراج(.سُورَت



 
: )عدد ترتيبى، ص نسبى(. سه كه ثالث باشد. )آنندراج(. سيم. چيزى كه در مرتبه سه واقع است. )ناظم سِوُم

اد و زود گذشتن. سَوم: )ع. مص(. گران فروختن. )غياث(. بها كردن متاع را. )منتهى الارب(. وزيدن ب -الاطباء(

چريدن شتران.  721)منتهى الارب(. دقت نمودن. )غياث(. خوارى و رنج كشيدن. )المصادر زوزنى(. رنج رسانيدن.

 )منتهى الارب(.

 : )ع. ا(. بها. قيمت. )ناظم الاطباء(.سَوم

 نند: گندم، جو، نبق،: )ع. ا(. پست كه به هندى سَتو گويند. )آنندراج(. پست. تلخان و آن را از هفت چيز كسَوِيق

 سيب، كدو، حب الرّمان، سنجد. و هر يك را به نام آن چيز خوانند. )بحر الجواهر(.

 : تلخان برنج.سويق الارزه

 : تلخان سيب.سويق التفاح

 : تلخان گندم.سويق الحنطه

 : )ع. ص(. نرم از هر چيزى: رجل سهل الخلق: مرد نرم خوى. )منتهى الارب(.سهَْل

 )ع. ا(. پست. )منتهى الارب(. پست كه به هندى ستَو گويند. )آنندراج(. پست. :سَوِيق

 : )ع. ا(. عادت و طريقه. )آنندراج(. روش. رفتار.سيرَت

 : )ع. مص(. )ا(. شمشير. ج سياف، سيوف. )منتهى الارب(.سيَف
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 : )ع. ا(. قسمى از ماهى. )فهرست مخزن الادويه(.سيِف

 شدن و روان گرديدن آب، شراب و امثال آن باشد.: )ع. مص(. جارى سَيلان

 )برهان(.
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 «ش»

 

 : )ع. ص(. مبين. مفسر. آن كه شرح كند. مقابل ماتن. ج شارحين، شُرّاح.شارِح

احساس و مند از لطف طبع و رقت : )ع. ص(. داننده. )منتهى الارب(. آگاه. دريابنده. )منتهى الارب(. بهرهشاعِر

 حدت ذهن. قافيه گوى.

 : )ع. ا(. نام هر يك از دو رگ كه در دو ورك شاخ شاخ شوند و مجموع آن دو را شاعران گويند.شاعِر

: )ا(. استخوان مابين دو دوش. )فرهنگ رشيدى(. استخوان كتف. )برهان قاطع(. استخوان مابين هر دو دوش شانِه

(. كتف مردم. )غياث اللغات(. استخوان منتهاى دست متصل به گردن كه كه آن را به تازى كتف گويند. )آنندراج

الفاظ ديگرش دوش و كت است. )فرهنگ نظام(. دو قطعه استخوان است سه گوش پهن و نازك كه در بالا و عقب 

متر يقفسه سينه قرار دارد تقريباً بين اولين و هشتمين دنده واقع شده كنار داخلى آن در حدود شش الى هفت سانت



 
از تيزى تيره پشت فاصله دارد. اين استخوان داراى دو سطح عقبى و جلويى و سه كنار داخلى و خارجى و فوقانى 

و سه زاويه خارجى، پايينى و بالايى است. سطح خلفى كاملاً محدب است و در حد فاصل بين يك ربع فوقانى و 

دارد. بايد دانست كه اين تيغه به عقب و بالا و خارج سه ربع تحتانى آن تيغه استخوانى كه عمود بر آن است قرار 

نامند كه در عرض استخوان از كنار داخلى شروع شده و در قسمت خارجى به متوجه است و آن را خار كتف مى

شود. و اما سطح قدامى يا حفره تحت كتفى گود و داراى خطوط برجسته مايلى است كه زايده اخرمى منتهى مى

چسبد و خطوط مذكور باشد در روى اين سطح عضله تحت كتفى مىه زاويه خارجى متوجه مىاز كنار داخلى ب

كند. در كنار داخلى اين ناحيه دو سطح سه گوش يكى در بالا و ديگرى چسبندگى عضله را به استخوان تقويت مى

ز داخلى كه كنار شوكى ني چسبد. اما كنارهاى عضله دندانه اى بزرگ روى آنها مىشود كه رشتهدر پايين ديده مى

شود ولى كنار فوقانى نازك و شود سه چهارم آن مستقيم و يك چهارم بالايى آن به طرف خارج خم مىناميده مى

قسمت كتف و دوش آدمى كه  722تيز است و در انتهاى خارجى آن بريدگى هلالى است به نام بريدگى غرابى.

 نمايان
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 بخشى كه ميان گردن و دست واقع است از هر سوى بدن. دوش. كول. النغوچ )در تداول عامه(.باشد. 

: )ع. ص(. ظاهر و فاش و آشكارا. منتشر و معروف. چيزى كه همه كس آن را داند و بر وى مطلع باشد. )ناظم شايع

 724مورد قبول همگى. 723الاطباء(. عام و شامل عموم شونده.
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راغب. و مشتاق و خاطرخواه و آرزومند و داراى اشتياق. )ناظم الاطباء(. كسى كه شخص به : )ع. ص(. شائق. شايق

 ديدن او مشتاق باشد. )فرهنگ فارسى معين(.

 : )ا(. چوپان را گويند كه چراننده و محافظت كننده گوسفند باشد و او را به عربى راعى خوانند. )برهان قاطع(.شَبان

ه معنى جوان. )دهار(. )ص(. به معنى شبانى كه مرد سرخ روى و ميگون سبلت است. )متن : )ع. ا(. جِ شاب. بشُبّان

 اللغة(.

: )ع. ا(. آنچه ساق دارد از گياهان زمين و آنچه ساق ندارد. نجم و حشيش و عشب باشد و گويند كه شجر آن شَجَر

مقاومت تواند يا از آن عاجز آيد. نيز  است كه خود با تنه بالا رود خواه باريك باشد يا ستبر و در برابر زمستان

اند كه شجر آن است كه داراى ساق سخت باشد چون درخت خرما و مانند آن و آن را شجر خوانند چون گفته

 هاى آن در يكديگر فرورفته است. ج اشجار. )اقرب الموارد(.شاخه

و گاه براى اعضاء ديگر بدن استعاره : )ع. امص(. سرشكستگى. ج شجاج. )منتهى الارب(. جراحت مخصوص سر شَجَّة

)اقرب الموارد(. شكستگى سر. «. د م غ»شود. ج شجاج. و شجاج داراى ده مرحله است و مذكور در ذيل ماده 

 )ذخيره خوارزمشاهى(.

 : )ص نسبى(. مخصوص كسى. منسوب به شخص. )اقرب الموارد(.شَخْصى

 احوال شخصى. -

 ر(. استوار كردن چيزى را. )منتهى الارب(.: نيرومند گردانيدن. )تاج المصادشد

 سخت شدن چيزى. اراده نمودن. )منتهى الارب(.



 
 : محكم كردن گره را. )اقرب الموارد(.شد العقدة
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 : بند آوردن اسهال.شد طبيعت

 : )ع. ص(. سخت. )منتهى الارب(.شدَِيد

 : سختگير. دشوارگير.شديد العمل

 : سخت نيرو: سخت عقوبت.القوىشديد 

هاى نرم هاى پهلو كه سوى شكم باشند و استخوان: )ع. ا(. جِ شرسوف. )منتهى الارب(. سرهاى استخوانشَراسيف

 كه در پهلو باشند. )غياث اللغات(. سرهاى پهلوها را گويند )و مراد از پهلو دنده است(.

پوست آميخته همچون گوشت لب. )ذخيره خوارزمشاهى(. و كار اين : )ع. ا(. عضله گوشت مقعده است و با شَرْج

عضله آن است كه مقعده را يعنى لب روده را فراز هم كشد و به وقت حاجت باقى ثفل را بيرون كند. )ذخيره 

 خوارزمشاهى(.

رسد كه استخوان به دو پاره شود و باشد كه خرد الاتصال كه از پوست و گوشت اندر گذرد و به استخوان مى تفرق

شود يا از درازا شكافته شود. اگر يك شكاف بيش نباشد آن را شق گويند و اگر شكاف ها بسيار باشد شرج گويند. 

 )ذخيره خوارزمشاهى(.



 
ضو يا قطع كردن گوشت را از استخوان مانند شرّح. )تاج العروس(. )بحر : )ع. مص(. قطع كردن گوشت را از عشَرْح

الجواهر(. واضح و آشكار كردن و مسئله مشكل را بيان كردن و اين مجازى است. )تاج العروس(. روشن كردن. 

 گزاره.

ح مقطع دنده : )ع. ا(. غضروفى است كه به هر يك از دنده ها آويخته است، مانند غضروف كتف و در صحاشُرسْوف

 از سوى شكم است. )اقرب الموارد(. مقابل سينسن. كركرانك. سر دنده از سوى شكم.

اوراطيس. )بحر الجواهر(. جسمى فزونى  725: )ع. ا(. جسمى شحمى كه در پلك بالايين چشم پيدا گردد.شَرِناق

 بالايين پديد آيد و علامتاست همچو پيهى كه با عصب بافته شده باشد و غشاء اندر روى كشيده بر ظاهر پلك 

وى آن است كه پلك سطبر شود و چشم به گرانى بر توان داشت و پيوسته چشم تر باشد و هرگاه كه انگشت 

مسبحه و وسطى از هم گشاده بر پشت چشم نهند و بر آن اعتماد كنند شرناق از ميان دو انگشت پديد آيد و 

 داوند آن علت روشنايى وشرناق اندر زير پوست چنان باشد چو سله اى، و خ
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آفتاب كمتر تواند ديد و زود اشك فرود آرد و عطسه برافتد و اين علت خداوند زكام و نزله و مرطوبان را بيشتر 

افتد. علاج اين علت دستكارى است و دستكارى آن از رنج و خطر خالى نيست از بهر آن كه پوست پلك ببايد 

كمتر از مقدار شكافند، مقصود حاصل نباشد و اگر زيادت شكافند، بيم باشد كه غضروف پلك شكافته  شكافت، اگر

شود و شرناق از پوست پلك آزاد نباشد؛ ليكن باز آن پيوسته باشد و تمام برداشتن متعذر باشد و اگر چيزى بماند 

ز رنج و خطر خالى نباشد و على بن عيسى نمك اندر جراحت بايد كرد تا باقى آن را بسوزاند و بخورد بدين سبب ا

الكحال اندر كتاب خويش گويد: ابن الخشاب را شرناقى عظيم پديد آمد و قوم و قرابات او دستورى ندادند دستكارى 
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كردن، من مدتى آن را به ذرور اغبر و ذرور اصفر و طلاء صبر و اقاقيا و حضض و سك و شياف ماميثا و اندكى 

 ب مورد سرشته علاج كردم بدين زايل شد.زعفران همه را به آ

هر  هاىاند. )ناظم الاطباء(. ريشه: )ع. ا(. جِ شظية. )اقرب الموارد(. سرهاى اضلاع سفلى كه شبيه به غضروفشَظايا

 هاى مغز حرام است. )آنندراج(.چيز. )آنندراج(. در لغات طب نوشته كه شظايا به معنى ريشه

 ها.: شعبه. ريشه-ها و فرع ها. و ر. كها. )ناظم الاطباء(. شاخهشعبه: )ع. ا(. جِ شُعبَة. شعَُب

 : )ص نسبى(. شَعرى. منسوب به شعر يعنى مويين. )ناظم الاطباء(. مويين.شَعْرى

 : )ع. ا(. )امص(. فهم و دريافت و ادراك و معرفت. )ناظم الاطباء(. زيركى و فِراست.شُعور

 دو قسمت بدن از طول.: )ع. ا(. )ا(. يك قسمت از شَقّ

 : )ع. مص(. شكافتن. دريدن. )تاج المصادر(. بزل. برآمدن دندان. )آنندراج(.شَقّ

 : )ع. ا(. چاك. كفتگى. شايد معرب از شكاف و شكافتن فارسى. درز. صدع.شَقّ

 )ا(. يك قسمت از دو قسمت بدن از طول. نيم و نصف. )ناظم الاطباء(.

- 

 دو قسمت. : دو نيمه. دو شقه.دو شق



 
: )ع. ا(. شكاف و چاك و رخنه و درز. )ناظم الاطباء(. شكاف. و در فارسى با لفظ خوردن و زدن مستعمل. شَقّ

دو شق: دو نيمه. دو شقه. دو  -)آنندراج(. )ا(. يك قسمت از دو قسمت بدن از طول. نيم و نصف. )ناظم الاطباء(.

 قسمت.
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)ا(. مطلق چين. شكن. پيچ. تاب. كلچ. ماز. آژنگ. چين و ترنجيدگى كه بر پوست افتد. انجوخ. انجوغ. انجغ. : شِكَنجْ

نج اند كه مار سرخ را شكانجخ. لتوا و پيچيدگى. )ناظم الاطباء(. نوعى از مار كه عربان حيه گويند و بعضى گفته

مانند: خيارك و جز آن. )ناظم الاطباء(. )ص(. پرچين.  گويند. )برهان(. علتى در بدن كه از دميدگى به هم رسد،مى

 )آنندراج(.

شود. )ناظم الاطباء(. بو. بوى. بوى : )ع. امص، ا(. يكى از حواس پنجگانه كه عمل درك بوها از آن صادر مىشَمّ

 خوش. رايحه. )فرهنگ فارسى معين(.

 : )ع. ص، ا(. جِ اشَم و شَماّء. )اقرب الموارد(.شُمّ

 : )ع. ا(. جِ شَموم. بوييدنى ها.تشَموما

 : )ع. ا(. جِ شهِاب.شهُُب

: )ع، ص(. )مأخوذ از تازى شهلاء( چشم سياهى را گويند كه مايل به سرخى باشد و فريبندگى داشته باشد. شَهْلا

 )برهان(. تأنيث اشهل. زن ميش چشم.

 : )ع. ا(. بلندى. ارتفاع.شهُُوق



 
 شائبة. آلودگى ها.: )ع. ا(. شوائب. جِ شَوايب

هاى كوهى كه از چوب آن كمان سازند. آنچه از درخت نبع كه در زمين پست رويد. : )ع. ا(. نوعى از درختشَوحطَ

هاى محكم سازند و يا آن كه نوعى از نبع است و يا آن كه به معنى )منتهى الارب(. درختى است كه از آن چوب

رويد مختلف است، آن كه در قله كوه رويد نبع است و آن كه در جاى شريان است كه اسم آن بنا به محلى كه مى

 نشيب رويد شريان است و آن كه در پستى كوه رويد شوحط خوانند. )اقرب الموارد(.

 : )ع. ص نسبى، ا(. مؤنث شوقى. قوه اى كه محرك انسان شود. باعثه. )فرهنگ فارسى معين(.شَوقِيَّة

 : شافة و شياف.-شياف. ر. ك: )ع. ا(. ججِ شافة. جِ شيافات

 «ص»

 

 : )ع. ص(. نعت فاعلى از صدَْع.صادعِ

 : )ع. ص(. راست. درست.صايب

 : كه انديشه درست دارد. كه همه افكار او به حقيقت بپيوندد.صايب راى

 424، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 : )ع. ا(. رنگ. )منتهى الارب(.صِبغَ

 الارب(. خورش. ادام. قاتق. رنگ. )غياث اللغات(.: )ع. ا(. نانخورش. )منتهى صِبغْ



 
 : )ع. مص(. رنگ كردن جامه را به چيزى. )منتهى الارب(.صَبغْ

: )ع. مص(. ميل كردن به سوى نادانى جوانى و بازى و كودكى. )منتهى الارب(. طفلى و كودكى. )غياث صبى

 اللغات(.

شده. )منتهى الارب(. كودك كه از شير باز شده باشد. )غياث : )ع. ا(. كودك يا كودك كه هنوز از شير باز نصبَى

 اللغات(.

: )ع. ا(. ميان سراى و ساحت آن. قَرعاء. )منتهى الارب(. عرصه. فضا. ميدان. ساحت. دادن كسى را چيزى در صَحْن

 صحن. )منتهى الارب(. چيزى دادن در قدح چوبين. )تاج المصادر(.

صحت و »از بيمارى. )منتهى الارب(. و در كشاف اصطلاحات الفنون آرد:  : )ع. مص(. تندرست شدن پسصِحّة

صحت ملكه و يا حالتى است كه بدان افعال به درستى صادر »و ابن سينا گويد: « مرض از كيفيات نفسانيه است

و « شود. و ملكه صحت است بالاتفاق، اما در حالت خلاف است كه آيا خود صحت است و يا واسطه صحت باشد

صحت ماهيتى است كه بدن انسان در تركيب مزاج چنان باشد كه افعال از آن صحيح و سالم »يز ابن سينا گويد: ن

 )تلخيص از كشاف اصطلاحات الفنون(.«. صادر شود و مرض خلاف صحت است

 : )ع. مص(. هوشيارى. هوشيار شدن از مستى. )منتهى الارب(.صَحْو

 دو پاره ساختن چيزى را چنانكه جدا نگردد. )منتهى الارب(.: )ع. مص(. شكافتن چيزى را يا صدَْع

: )ع. مص(. فرياد كردن و بانگ سخت برآوردن. بانگ زدن گوش كسى از باعث تشنگى. سرمازده شدن گياه. صَرير

 )منتهى الارب(. آواز در به وقت بستن و گشادن. )غياث اللغات(. آواز نعلين. )غياث اللغات(.



 
 الا رفتن. )بحر الجواهر(. برآمدن. )منتهى الارب(.: )ع. مص(. بصُعُود

 : )ع. ص، ا(. جاى بلند. )منتهى الارب(. )ا مص(. بلندى، ضد هبوط.صَعود

 )منتهى الارب(.
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: )ع. مص(. روشنى. )منتهى الارب(. صافى شدن. )تاج المصادر(. پاك و بى غش و بى كدورت شدن. )غياث صَفا

 اللغات(. )ا مص(. پاكيزگى. )دهار(. پاكى. مقابل كدورت، مقابل تيرگى.

 : )ع. امص(. محكمى. قرصى. سختگى جامه. )منتهى الارب(.صَفاقَة

 سخت بافت گرديدن جامه. )منتهى الارب(.

 : )ع. امص(. صفرت. زردى. )منتهى الارب(. )مص(. زرد شدن. )ترجمان علامه جرجانى(.صُفْرَة

مص(. صافى و بى ابر گرديدن هوا. )منتهى الارب(. صافى شدن. )مصادر زوزنى(. گرفتن خلاصه ديگ را.  : )ع.صَفْو

)منتهى الارب(. )امص(. روشنى. )منتهى الارب(. نابى. ويژگى. بى آميغى. خلاف كدر. )ص، ا(. خالص و برگزيده از 

 هر چيزى. )منتهى الارب(.

 .: )ع. ا(. خالص و برگزيده چيزىصَفْوتَ



 
ثوبِ صفيق: جامه سخت باف. )منتهى الارب(. جامه سفت بافته و تنك نبافته باشد. )غياث  -: )ع. ص(.صَفيق

اللغات(. جامه تنك بافته. )مهذب الاسماء(. هنگفت بافته. به رشته بافته. ريز بافت. روئى سخت پوست. )مهذب 

 الاسماء(.

 : )ع. مص(. صيقل كردن. )آنندراج(.صِقالَت

 : صمغ.-: )ع. ا(. جِ صَمغ. ر. كصُموغ

: )ع. ا( پاره آهن يا مس ملتوى كه صياد آن را در گلوى صيد فروبرد. ج صَنانير. )المنجد(. قلاب. قلاب صنِّارَة

 رود.ماهيگيرى. آهنى يا انبر كوچكى كه در جراحى براى برداشتن پوست بكار مى

 : )ع. ا(. جِ صِنارة و صِناّرة.صَنانير

 )معرب، ا(. چوب خوشبوى. معرب چندن. بهترين آن سرخ يا سپيد است. )منتهى الارب(.: صَندَْل

 : صنف.-: )ص نسبى(. نسبت است به صَنف و صِنف. ر. كصَنفى

 : )ع. ا(. آواز. )منتهى الارب(. آوا. بانگ. فرياد. ج اصوات.صَوت

 نقش. نگار.: )ع. ا(. صورة. هيأت. خلقت. )السامى(. شكل. شاره. تمثال. صورَت

 چهره. چهر. رخ. وجه. ديم. مُحَيا. طلعت. قالب. جسم. كالبد. چونى. چگونگى.
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حقق هاى آن تء بدان حاصل شود، چون هيأت تخت كه از اجتماع تختهكيفيت. )اصطلاح فلسفه(. آنچه فعليت شى

قابل هيولى. ماده. آنچه به يكى از حواس ظاهر درك يابد و مقابل آن ماده است. )كشاف اصطلاحات الفنون(. م

 شود. مقابل معنى. سيرت. گونه. گون. شكل. جنس. نوع.

 : )ع. مص(. روزه داشتن. )تاج المصادر(.صَوم

 : )ع. ص، ا(. جِ صائم.صُوَّم

 : )ع. ا(. آواز. نوحه. فغان. )غياث اللغات(.صِياح

 «ض»

 

الارب(. نيم چاشت، مقابل ظهر كه چاشت است. چاشتگاه، يعنى پس آفتاب برآمدن، : )ع. ا(. چاشتگاه )منتهى ضُحى

 و گويند بعد چاشتگاه. )دستور اللغة اديب نطنزى(.

: )ع. ص(. سست. ناتوان. ضعضاع. خَوّار. مسخول. روبع. خلاف قوى. بى بنيه. رمكة. رمق. سَقط. مسكين. ضعَيف

 ضعفاء، ضعَْفى، ضُعافى.جخب. )منتهى الارب(. ج ضعاف، ضَعفَة، 

 : )ع. ا(. جِ ضَفدَْع.ضَفادعِ

 : )ع. مص(. لاغر گرديدن. )منتهى الارب(.ضُمور

 ضمور عضوى: اطروفيا. -: )ع. امص(. لاغرى. نزارى. هزال و ضعف. )بحر الجواهر(. ذبول.ضُمور



 
 : )ع. ص(. لاغر. )آنندراج(.ضَمور

 خيلى. )دهار(.: )ع. امص(. بُخل. بخل شديد. شحُّ. بضنََّت

: )ع. ا(. روشنايى. )منتهى الارب(. پرتو. )زمخشرى(. روشنى. نور. سنا. شيد. فروغ. روشنى آفتاب. )غياث(. ضواء. ضَوْء

 )منتهى الارب(. ضياء. ج اضواء. )مهذب الاسماء(.

 : )ع. ا(. جِ ضيَقْة. )منتهى الارب(.ضَيق

 : )ع. ص(. ضد سعه. تنگ. )منتهى الارب(.ضيق

 : تنگ شدن ثقبه عنبيه. )ذخيره خوارزمشاهى(. از معتاد تنگ تر بودن ثقبه عنبيه.حدقة ضيق

 : انقباض سينه.ضيق صدر
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: تنگى دم. كوته دمى. نام مرضى كه به هندى دمه )دما( گويند. )غياث(. نفس تنگى. تاسه. ربَو. بهُر. ضيق نَفسَ

الربو، و هو اشتغال قصبة الريّة بمواد تعاوق المجرى الطبيعى »غَنص. )منتهى الارب(. ضرير انطاكى در تذكره گويد: 

و إن لم يكن معه السكون الا قائماً مادّاً « البهر»و او حلل المفاصل و القوى فه« ضيق النفس»فان ضر بالنفس فهو 

 «ضيق نفس، نزد اطباّ با بيمارى ربو يكى است»صاحب كشاف اصطلاحات الفنون گويد: «. عنقه فهو الانتصاب

باشد چنانچه در قانونچه ذكر كرده، و در آقسرائى گويد: ضيق نفس عبارت است از اين كه هوايى كه در نفس مى

بيرون شدن خود نيابد مگر راهى بس تنگ كه اندك اندك از آن مجرى بيرون شود، و اما آفتى كه منفذى براى 

باشد سببش آفتى است كه در عصب و پرده مجراى تنفس ايجاد شده و مناسب تر آن است كه اين در نفس مى



 
ى كه در و ابداً آفت بيمارى را به عسر النفس تعبير كنند، چه ضيق النفس آن است كه آفت آن تنگى مجرى باشد

شود ربطى به تنگى نفس ندارد، و ضيق نفس از مرض خناق اعم است، و اما ربو عصب و پرده مجرى توليد مى

عبارت است از عسر النفس كه نفس بيمار در اين بيمارى نفس كسى را مانند است كه بر اثر رنج و تعب بسيار به 

و «. صغرى همراه باشد، سواء كان معه او لا. هذا كلام الشيخسختى نفَس زند، و نفس او را سرعت و تواتر و 

 پندارد. و در حدود الامراضسمرقندى بين ضيق النفس و بهر و ربو فرقى قائل نيست و هر سه لفظ را مترادف مى

ن شود و بيروهنگامى كه هوا براى استنشاق داخل مجراى تنفس مى»كند كه او گفته: از گفتار قرشى نقل مى

 «.گذرد آن را ضيق النفس نامنديد، اگر مانند آن بود كه از مجراى تنگى مىآمى

 «ط»

 

 : آينده. ناگاه در آينده. )منتهى الارب(. ناگاه روى داده. عارض و ظاهرشونده.طارى

كند. و از آن خمر و سركه : )ع. ا(. درختى است هندى كه چون او را زخم كنند، آب بسيار از آن تراوش مىطارى

سازند و مشهور به شراب طارى است و در افعال و خواص قريب است به شراب مويزى. )تحفه حكيم مؤمن(. مى

آورند و آن را هرى گويند و اطواق است و آن خمرى است كه از آب درختى كه به هندى طارى نامند به عمل مى

 ت. )فهرست مخزن الادويه(.آباد و بنگاله هست و در بعضى جاها كمتر اسدرخت آن به افراط در عظيم
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 طارد الرياح: بادكُش. بادشكن. كاسرالرياح. -: )ع. ص(. راننده: سخت راننده. رادع.طارِد



 
 : )ع. ص، ا( تأنيث طارى. به معنى داهية است. )منتهى الارب(. داهيه و بلا و آسيب سخت.طارِيَة

ن. )منتهى الارب(. شآمت و مرگ عام. )لطايف(. وبا. )دهار(. داء الشوكة كه : )ع. ا(. مرگامرگى. ج طواعيطاعون

مرضى است اليافى عام و كشنده. دبل. زقمة. )منتهى الارب(. جوش. بثره اى باشد كوچك، مانند باقلا سرخ يا سياه 

زم وزش و تب وبائى لابا سوزش بسيار. )غياث از بحر الجواهر(. بثره اى باشد به قدر كنُار صحرايى با كبودى و س

اوست. )غياث از حدود الامراض(. ورمى بود كه در خصيه يا پستان يا بغل يا بن ران واقع شود، از ماده اى سمى 

كه عضو را فاسد كند و قى و غثيان و خفقان همراه آن بود. )كفاية منصورى(. هر آماس كه در گوشت نرم افتد. 

پستان و خايه و گوشت بن زفان يا در جايگاهى فراخ چون بغل چون گوشت پس گوش يا در گوشت غددى چون 

دست و بيغوله ران، آن را طاعون گويند. پس اتفاق بر آن كردند كه طاعون آماس گرم را گويند كه در جاى ها 

افتد. و حرارت و سوزانيدن آن از اندازه بيرون بود. و ماده آن مستحيل گشته باشد. و همچون زهرى شده و عضو 

ها به دل باز دهد، و خفقان و غشى آرد، تباه كند. و رنگ او رنگ حوالى او بگرداند، و مضرت آن به طريق شريانرا 

ها: آنچه در گوشت پس گوش و در بغل و در پستان افتد، كشنده باشد از بهر آن كه طاعون آن را گويند. علامت

ردى گرايد سليم تر باشد و آنچه به سياهى گرايد، به دماغ و به دل نزديك بود و آنچه رنگ او سرخ بود يا به ز

هاى وبائى و اندر شهرها كه آنجا بيشتر بود بسيار افتد. )ذخيره سخت بد باشد. و طاعون اندر هواهاى بد و سال

 خوارزمشاهى(.

لمغابن و ا، باليونانية كل ورم يظهر للحس ثم حصص بالحار القتال السريع التعفن. الكائن فى نحو المراق و طاعون

يطلق على الوباء للتلازم الحاصل بينهما غالباً و الا فبينهما عموم و خصوص وجهيان و هو فى الحقيقة بثر كالباقلا 

ء مستدير ينزف الدم و الصديد و غايته ازهاق النفس فازيد مادته الدم المتعفن و فاعله الحرارة النارية و صورته شى

ته القلب فالفخذ الايمن فالابط الايمن فالفخذ الايسر، فالعنق على الاصح. و قيل و شره ما فى الابط الشمال لمجاور

 آلاباط شر من الفخذين هذا من حيث المكان و من حيث الزمان ما كان عند زيادة
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حمر فالاخضر فالاصفر فالاالدم و هيجانه و ذلك فى الايام الربيعية و لو فى الخريف و من حيث اللون الاسود الكمد 

و متى قارنته حمى و اختلاط عقل و تواتر فى النفس و النبض فمهلك لامحالة لان الكيفية الرديئة قد اتصلت 

بالقلوب و اسرع الناس هلاكاً به الاطفال فالاغراب خصوصاً نحو الزنجي و الهندي لضعف المزاج بكثرة التحليل 

وي و هو وبائي في الاصح من العامة و حقيقته اجتماع بخارات عفنة تصعد فالدموي فالصفراوي و ندر في السودا

بالامطار في الازمنة الصيفية و اسبابه حكمية كثرة الرطوبة و الحرارة و يبس الشتاء و كون السنة ربيعية و كثرة 

مواضع و تجمعه الي الالملاحم فيعفن الهواء بدم القتلي فيلقي في الحيوان و الثمار و المياه و تؤكل فيفسد الدم 

 726الرخوة خراجاً إن اشتدت الرطوبة و الافنفاطات نزافة.

: )ع. ص(. آنچه بر سر آب از سبكى و لطافت بالا برآيد. ضد راسب. )غياث اللغات(. )ا(. پرده اى است بر شكم طافى

ى ى الطافى ... و الثانزير پوست و بر زير باريطون. يجب أن تعلم أن على البطن بعد الجلد غشائين احدهما يسم

 كف كه بر بالاى قاروره و تفسره بيمار ايستد. 727يسمى باريطارون و يسمى المدور.

 : )ع. ص(. زن حائض. )منتهى الارب(.طامِث

 : )ع. ص(. آزمند. حريص. طمع كار. با طمع. طمع كننده. طمع دارنده. اميدوار. )منتهى الارب(.طامِع

 : طائر.-: )ع. ا( ر. كطاير

 : )ع. ص نسبى(. تأنيث طبيعى.طَبِيعيَّة
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 : )ع. مص(. آرد كردن گندم. )منتهى الارب(. خرد كردن و طاحونه كه آسيا باشد مسماّ به اسم لازم است.طَحْن

 : )ع. ا(. آرد.طِحْن

ى(. : )ع. ا(. سرشت كه مردم بر آن آفريده شده. ج طباع. )منتهى الارب(. خوى. )دستور اللغة اديب نطنزطَبع

آخشيج. )فرهنگ خطى اسدى متعلق به نخجوانى(. سرشت. )مقدمة الادب زمخشرى(. خلقت. فطرت. طينت. 

 خميره. جبلت. نهاد. آب و گل. منش.
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)نصاب(. گوهر. گهر. غريزه. آن چيزى كه آدمى بر آن آفريده شده است. توس. نحاس. آنچه بر انسان به غير اراده 

 رد آيد و به قولى جبلتى است كه انسان بر آن آفريده شده است. )تعريفات جرجانى(.وا

: )ع. ا(. چشم. )منتهى الارب(. منتها و پايان هر چيزى. )منتهى الارب(. انتهاء. طرف در لغت نهايت باشد، طَرْف

وراب خواهد آمد. )كشاف تثنيه آن طرفان و جمع اطراف، و معنى طرف صباحى و طرف مسائى در ذكر معنى عرض 

 اصطلاحات الفنون(.

 ها را. جنبانيدن هر دو پلك را. )منتهى الارب(. چشم بر هم زدن.: )ع. مص(. بر يكديگر نهادن پلكطَرْف

 : )ع. ا(. جانب و سو. سوى. كناره. بر. كنار. انتها. نوك دست. سمت. اوب. )منتهى الارب(.طَرَف

 ى الارب(. مقابل شراب، آشاميدنى. خورش آدمى.: )ع. ا(. خوردنى. )منتهطَعام



 
: )ع. ا(. شيرينى و تلخى و آنچه مابين آنها است و ترشى و نمكينى در خوردنى و نوشيدنى. ج طُعوم. مزه. طَعْم

)منتهى الارب(. چشش. يقال: ليس له طعم و ما هو بذى طعم. )منتهى الارب(. لذت. )غياث اللغات(. آنچه حيوان 

يله ظاهر روى زبان و اطراف آن به قوه ذائقه، از شيرينى و تلخى و شورى و ترشى و گسى و تيزى و يابد به وس

دِبشى و ميخوشى و ملسى و جز آن. شيخ الرئيس در قانون گويد طعوم اگر بى مزگى يعنى تفه را به حساب نياوريم 

و ملوحت )شورى(. و حموضت  هشت است، و آن: حلاوت است )شيرينى(. و مرارت )تلخى(. و حرافت )تيزى(.

اند: شيرينى، ترشى، شورى، تيزى، )ترشى(. و عفوصت )گسى(. و قبض و دسومت )چربى(. طعوم را نهُ شمرده

طعم، چيزى است »: طعوم. )اساس(. و صاحب بحر الجواهر آرد: -تلخى، دسومت، عفوصت، قبض، تفاهت. و ر. ك

چربى، شيرينى، تلخى، شورى، تيزى، ترشى، دبشى، گسى و بى كه حس ذوق بر آن حكم كند و بر نهُ گونه است: 

 )تفه(. )بحر الجواهر(.«. مزگى

: )ع. مص(. طفور. )منتهى الارب(. برجستن. بالا برجستن. )منتهى الارب(. در اصطلاح ابراهيم بن سيار نظام، طَفْرَة

ن مسافت فاصله بين آن دو، و آن مقابل مشى. در اصطلاح طبيعيون، از نقطه اى به نقطه اى رسيدن، بى پيمود

محال است. در ميان زدن. فاصله كه در كارى افتد. )آنندراج(. صاحب غياث اللغات و هم صاحب آنندراج گويد: نزد 

اهل حكمت طفرةالزاويه عبارت است از اين كه شيئى صغير اكبر گردد از شيئى كبير بى آن كه مساوى كبير شود 

 شود فيمابين محيط دائره ويدا مىو تقريرش اين كه زاويه كه پ
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هاى حاده كه پيدا شوند در ميان دو خط مستقيم و برهانش مذكور است، و در قطر آن اعظم باشد از جميع زاويه

مقاله ثالثه تحرير اقليدس وقتى كه اندك حركت داديم سر قطر را به جانبى با وجود ثابت ماندن سر ديگرش پس 

از اين حركت آن زاويه حاده كه از هر سه اقسام زاويه صغيرتر بود ناگاه زاويه منفرجه گرديد كه اكبر اقسام خود 



 
است انگشت در اثناى حركت مذكوره زاويه قائمه كه متوسط الحال بود در خردى و كلانى و اين نيست مگر طفره 

 كه شيئى صغير با شيئى متوسط برابر نشده ناگاه كبير گردد.

 : تعلل كردن در اداى دين و امثال آن.طفره زدن

 : )ع. ا(. سرشير. )منتهى الارب(.طَفْرَة

 : )ع. مص(. طُفُوّ. بالا برآمدن بر آب. )منتهى الارب(.طَفْو

 : )ع. امص(. كودكى. بچگى. خردسالى. صبا.طُفوليت

درآيد. آن كه بى دعوت همراه ميهمانان درآيد. : )ص نسبى، ا(. ناخوانده اى كه به همراه به مهمان خوانده طُفَيلى

 آن كه ناخوانده به مهمانى رود. )منتخب اللغات(.

: )ع. مص(. خلاف طهُر. ريمناك شدن. )منتهى الارب(. چركين شدن. )منتخب اللغات(. حائض شدن زن. طمَْث

 حيض.)منتهى الارب(. )ا(. خون حيض زنان به عادت قاعده احتباس طمث: بند آمدن خون 

 : شبكه كه بدان ماهى گيرند. شبكه صياد. طور ماهيگيران. بياحه. دام ماهيگيرى.طور

 : )ع. مص(. طوران. نزديك شدن به چيزى. )منتهى الارب(. پيرامون چيزى گرديدن. )منتهى الارب(.طَور

الارب(. حد و قدر و نهايت چيز. : )ع. ا( يك بار. ج اطوار. )منتهى الارب(. مساوى چيزى. مقابل چيزى. )منتهى طَور

مقدار. حد فاصل ميان دو چيز. )منتهى الارب(. حال. گونه. حالت. چگونگى. سان. طرز. روش. نوع. قاعده و قانون. 

 )برهان(.



 
: )ع. امص(. سبكى. )منتهى الارب(. سبك سرى. سبك مغزى. سبكسارى. خفت عقل. سبك طبعى. طيَش

 . اضطراب.)زمخشرى(. تندمزاجى. خشم و غضب

 شتابزدگى. مجازاً به معنى غصه و بيدماغى. )غياث اللغات(.

 : )ع. ا(. جِ طيب. عطرها. عطريات.طيوب
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طى كتاب: طومار كردن  -: )ع. مص( پيچيدن. )آنندراج(. درپيچيدن. لوله كردن. نورديدن. نوشتن. طومار كردن:طىَ

طى لسان: به معنى نورديدن زبان. مراد از آن  -خلاف نشر كه به معنى گستردن است.آن، يعنى درنورديدن آن. 

خاموشى است و گاهى كنايه از استعداد گفتن باشد. )غياث اللغات(. پنهان كردن كار را. )ا(. شكن چين. غرّ. لف. 

 -مفارقت گزيدن از كسى. در طى: در لاى. در نوردِ. در شكنِ. در چينِ. در لفِ. )مص(. روى گردانيدن و -مطوى.

طى حديث: پوشانيدن خبر و كلام. نشستن  -طى كشح: كنايه است از اعراض. پوشيدن سخن را. )منتهى الارب(.

با كسى. طى كردن زمين را. )منتهى الارب(. گرسنه داشتن خود را. )منتهى الارب(. نام علتى است كه از آن موى 

طى بساط: كنايه است از  -ن چاه. )تاج المصادر(. خواندن. )مصادر زوزنى(.شود. )غياث اللغات(. ببريدحلقه دار مى

 خروج.

 «ع»

 

 : )ع. ص(. فشارنده انگور و غيره. )ناظم الاطباء(. ج عَصَرة و عاصرون.عاصِر



 
 )اقرب الموارد(.

اندرون عضو  : )ع. ص، ا(. عبارت است از دارويى كه تناول آن باعث بيرون ساختن مواد فاسده از تجاويف وعاصِر

 728گردد مانند اهليلج.

: )ع. ص( )ا(. رگى كه خون آن نايستد. )منتهى الارب(. ج عَواصى. )اقرب الموارد( )ناظم الاطباء(. )در اصطلاح عاصى

 اطباء معده اى كه اثر مسهل نپذيرد.(

 )ع. ص(. مؤنث عاقد. ج عاقدات و عَواقد. )اقرب الموارد(. عاقِدَة:

استخوان عانه: استخوان  -زهار. )منتهى الارب(. بانه و پشت زهار. رنبه در تداول عامه. ج عون. : )ع. ا(. موىعانَة

 پشت زهار. )ناظم الاطباء(.

 : )ع. ا(. ميوه و ثمره كاكنج است كه عروس در پرده باشد و آن را عبعب نيز گويند. )برهان(.عبََب

عبب درخت »تى است كه آن را الراء نامند. ابن سكيت گويد: هاى جهنده. )اقرب الموارد(. درخ: )ع. ا(. آبعبُُب

 هاى ريز بدىكوچكى است كه از حمى آب خورد و او را ميوه
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است « راء»اند اند عنب الثعلب است و گفته)معجم البلدان(. دانه كاكنج است و گفته«. است كه مربع الشكل است

 تلخ است. )لسان العرب(. اند از درختانو گفته
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: )ع. ا(. بنده. غلام. خلاف حُرّ از مردم. )منتهى الارب(. ج عَبدون و عَبيد و آن نادر است و اعْبدُ و عِباد و عُبدان عَبدْ

عِبداّء و عِبدان و عِبدّان و عُبدُ و عُبود و عِبدّة و عَبَدة. و جمع الجمع آن اعابد و مَعابد و اعَبدَةَ و اسم جمع عِبدىّ و 

 و مَعبوداء و مَعبَدة. )اقرب الموارد(

قنِّ: )ع. ص، ا(. بنده اى كه خريد و فروش  -: برده خالص را گويند كه به هيچ وجه در معرض آزادى نباشد.عبد قن

 ثآن روا نباشد. )تعريفات(. بنده اى كه از پدر و مادر بنده زاده باشد. خانه زاد. واحد و تثنية و جمع و مذكر و مؤن

، خالص در عبوديت و بَين القنونة يا آن كه «قِنّ»شود يا در آن يك است و گويند به اقنان و اقنِّه جمع بسته مى

 نزد تو متولد شد و نتواند خود را از تو وارهاند. )منتهى الارب(.

 : )ع. ص(. درشت و سطبر و سپيد از سنگ و جز آن. )منتهى الارب(.عَبِل

 و سطبر از هر چيزى. )منتهى الارب(. تمام اندام. )منتهى الارب(. ج عِبال.: )ع. ص(. كلان عَبْل

: )ع. ا(. هر برگ تافته بى پهن )نگسترده(. باريك مانند برگ گز. )منتهى الارب(. درخت ارطى. )منتهى الارب(. عَبَل

الموارد(. برگ از  برگ درخت ارطى كه سخت و صالح گردد كه به وى دباغت كرده شود. )منتهى الارب(. )اقرب

 درخت ريخته. برگ نو درآمده. )لغات اضداد است(. )منتهى الارب(. ج أعبال.

: )ع. مص(. فروريختن برگ درخت. پيكان پهن نهادن تير را. رد كردن چيزى را. )منتهى الارب(. بازداشتن عَبْل

 چيزى را. بريدن چيز را. بردن.

 )منتهى الارب(. برگ برآوردن درخت )اضداد است(. )منتهى الارب(. )منتهى الارب(. انداختن بر وى سنگينى را.

 : )ع. مص(. دويدن اسب. )منتهى الارب(. دويدن خواستن اسب.عَدْو



 
: )ع. ص(. معدوم. )ناظم الاطباء(. گاه به منزله كلمه نفى است كه بر سر اسم معرف به الف و لام درآيد و آن عَدِيم

 ى صفت مركب درست كند چون عديم الخير، بى خير.را منفى سازد و در حقيقت نوع

 : بى حركت.عديم الحركة
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 : بى بو.عديم الرائحة

 : بى سر.عديم الرأس

 : بى مزه.عديم الطعم

 : بى خرد.عديم الفضل

 : بى مثال. بى مانند.عديم المثال

 : بى مثل. بى مانند.عديم المثل

 نظير.: بى عديم النظير

 : بى وفا.عديم الوفاء

: )ع. ا(. خوى انسان و ديگر حيوانات و ترى كه از تن آنان تراوش كند. و گاه در غير حيوان هم گويند. )ناظم عَرَق

الاطباء(. آب پوست است كه از ريشه موى ها جارى گردد. و آن اسم جنس است و جمع نگردد. و اصل آن براى 

ورت استعاره بكار رود. )اقرب الموارد(. رطوبت كه از مسام حيوان تراود در گرما و حيوان است و در غير آن، به ص



 
ها. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. خوى كه از مسامات درآيد، و اطلاق آن بر رشِح كوزه و مانند پاره اى بيمارى

ب، قايم النار، باران، شبنم، آن مجاز است. و پاك و بيدار، از صفات آن است: و انجم، ستاره، اختر، سهيل، سيما

گوهر، انجم دانه، ديده بان، چشم، حباب و جام شراب از تشبيهات اوست. و با لفظ نشستن و ريختن و آمدن و 

كردن و افشاندن و برانداختن مستعمل است. )آنندراج(. مايعى شفاف و بى رنگ )به استثناى مواقع غير طبيعى و 

ها و اى بوى مخصوص كه نسبت به نواحى مختلف بدن مانند تنه و زير بغلشود( و دارمرضى كه گاهى رنگى مى

كند. بوى مخصوص عرق به علت وجود اسيدهاى چربى فرار است كه ها و پاها و پوست بيضه، فرق مىكف دست

و واكنش آن اسيد است. ولى عرق زير بغل و عرق بعضى  1/ 004در تركيب عرق وجود دارد. وزن مخصوص عرق 

ات داراى فعل و انفعالات قليايى است. عرق از تمام سطح پوست بدن توسط غدد مخصوص عرق كه در داخل حيوان

 اند. ترشح عرقشود و تعداد غدد مترشحه عرق را در بدن انسان به دو ميليون تخمين زدهجلد قرار دارند ترشح مى

شود. نرمى و لطافت جلد و رطوبت ىاز بدن دايمى است؛ به طورى كه در هواى سرد نيز مقدارى عرق ترشح م

 پوست بدن به واسطه همين ترشح دائمى است. به طور متوسط ترشح عرق در هر ساعت در يك انسان
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گرم بقيه مواد معدنى و آلى است.  10گرم آب دارد و  770گرم است. عرق در هر هزار گرم  40تا  30بالغ بين 

گرم تا يك گرم در هر هزار گرم عرق موجود است. )فرهنگ  0/ 44مهمترين ماده آلى عرق اوره است كه در حدود 

ويه حاصل كنند. )غياث اللغات(. آنچه از حبوبات فارسى معين(. حِمّه. حَميم مسَيح. هَجم. آبى كه از بخار طبخ اد

و گل ها و ادويه يابسه و مايعه تقطير كنند مسماّ به اين اسم است. سريع النفوذ و لطيف تر از اصل آن چيز. و عرق 

 ها است. و عرق شكر و عرق شراب و خرما و امثال آن قوى تر از اصل او و سريعنانخواه و دارچينى بهتر از اكثر عرق

الاثر. و اكثار آن محرق خون و مورث امراض حاره و مهلك است. )تحفه حكيم مؤمن(. محصول مقطرى كه از 

آيد. )ناظم الاطباء(. آبى را گويند كه داروها و خوشبوى ها در تقطير مايعات در قرع و انبيق و جز آن به دست مى



 
ر را نيز عرق خوانند، و اين از اهل زبان به تحقيق آن انداخته از قرع و انبيق كشند. از اين جا است كه شراب مقط

 پيوسته است.

: )ع. ا(. رگ. )منتهى الارب(. وريدهاى بدن كه خون در آن جارى است، چون عرق اكحل و عرق قيفال و غيره. عِرْق

 ناظم الاطباء(.)اقرب الموارد(. ج عرُوق، أعراق، عِراق. )منتهى الارب(. رگ جهنده. )ناظم الاطباء(. رگ ناجهنده. )

شود. اين مايع داراى مقاديرى نسبةً : مايعى كه از تقطير جوشانده بادرنجبويه در آب حاصل مىعرق بادرنجبويه

 زياد از اسانس و آلكالوئيدهاى بادرنجبويه است. )فرهنگ فارسى معين(.

اء(. يگ و نيچه كشند. )ناظم الاطب: مايعى خوشبو كه از تقطير بهارنارنج و ديگر مركبات با آب به واسطه دعرق بهار

اسم فارسى عرق شكوفه نارنج است. )تحفه حكيم مؤمن(. عرقى كه از گل نارنج و ترنج به طور گلاب كشند. )غياث 

اللغات(. عرق خوشبو كه از گل نارنج و ترنج كشند. و بهترين آن از گل كرنه است كه به فارسى بهارنارنج گويند و 

 شد. )آنندراج(.بابويش نهايت تند مى

آيد. )فرهنگ فارسى هاى درخت نارنج به دست مى: مايعى كه از تقطير جوشانده غنچه ها و گلعرق بهارنارنج

 : عرق بهار.-معين(. و ر. ك

شود. )فرهنگ فارسى معين(. هاى جوان و گل بيد حاصل مى: مايعى كه از تقطير جوشانده گل ها و ساقهعرق بيد

 حفه حكيم مؤمن(.ماء الخلاف است. )ت
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شود. )فرهنگ هاى جوان و گل بيدمشك حاصل مىها و ساقه: مايعى كه از تقطير جوشانده برگعرق بيدمشك

 فارسى معين(.

آيد كه محتوى اسانس پودنه ها و ساقه پودنه در آب به دست مى: مايعى كه از تقطير جوشانده برگعرق پودنه

 )فرهنگ فارسى معين(.است. 

 : شراب قندى كه رائج هندوستان است. )آنندراج(.عرق شكر

 : عرقى كه از گل سنجد گيرند. )آنندراج(.عرق فتنه

 : عرقى كه از گل گاوزبان گيرند.عرق گاوزبان

 : گلاب. )آنندراج(.عرق گلُ

 : ماء اللحم است. )تحفه حكيم مؤمن(.عرق گوشت

 شيمى، اسيد سولفوريك را گويند. )فرهنگ فارسى معين(.: در اصطلاح عرق گوگرد

 : مايعى كه از تقطير جوشانده برگ و ساقه و گل نعناع حاصل شود.عرق نعناع

گيرند، و آن بسيار مست كننده است. )اقرب الموارد(. : چيزى است كه از شراب يا ثفل و دردى آن و غيره مىعرق

رنگ آب(. كه از انگور و مويز و كشمش و چيزهاى ديگر گيرند و آن قسمى  ماده مسكر تند و قوى و سفيد رنگ )به

هاى مؤلف(. صرف شود. )يادداشت« خوردن»باشد. و با فعل الكل از درجه كم است و شبيه به وتكاى روسى مى

هاى انگور، كشمش، سيب، گلابى يا خرماى تخمير شده حاصل شود. و ميزان محلول الكلى كه از تقطير شراب



 
آورند. درجه به دست مى 76باشد. گاهى عرق را هم با افزودن آب در الكل اتيليك درصد مى 50تا  50الكلش بين 

و معمولاً افزودن آب تا حدى است كه درجه الكل مطلوب درصد قسمت حاصل شود. معمولاً در پزشكى به منظور 

گ نمايند. )فرهنام ليكورهاى مختلف تجويز مىكنند و تحت نتداوى، مقدارى مواد مقوى و مشهى به عرق اضافه مى

 فارسى معين(.

 : ناى حلقوم. )ناظم الاطباء(.عرق الرية

 : شريانى است بر صلب كشيده نازل به اسفل بدن. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.عرق عظيم
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جمع عرِق است و شامل عروق بدن و شجر هر دو است. )مخزن هاى بدن. )غياث اللغات(. : )ع. ا(. جِ عِرق. رگعُرُوق

 هاى باريك آن. )ناظم الاطباء(.هاى درخت و ريشههاى بدن يعنى وريد و شريان. )ناظم الاطباء(. بيخالادويه(. رگ

رب : )ع. مص(. دشوار گرديدن. )منتهى الارب(. در وقت تنگدستى از مديون و غريم وام خود را خواستن. )اقعسُْر

 الموارد(. تنگ و سخت گرديدن روزگار. )منتهى الارب(.

 : )ع. امص(. دشوارى. خلاف يسر. )منتهى الارب(. )ص. ا(. جِ عسَراء.عسُْر

 )اقرب الموارد(.

 : سختى و دشوارى بلعيدن. سختى اوباردن. دشوارى بلع.عسر البلع



 
عسر البول يا آماس بود يا بادى غليظ و يا ريش و  : باز گرفتن بول و دشخوارى بيرون آمدن او. و اسبابعسر البول

يا ريم گرد آمده يا خون بود كه در مثانه بسته شود، يا جراحت قرحه اى بود كه رسته شود، يا گوشتى فزونى كه 

 برآيد، يا رطوبتى لزج يا سنگى در مثانه. )ذخيره خوارزمشاهى(. دشوارى ميختن. تقطير البول.

 : طمث.-. ر. ك: دشوارى طمثعسر الطمث

 : نفس تنگى. تاسه. )ناظم الاطباء(. تنگى نفس. رَبْو.عسر النفس

ع. ا(. آنچه بدان بسته شود، و سربند و دستار سر. )منتهى الارب(. آنچه بسته شود از منديل و عمامه و  عِصابَة:

 غيره. )اقرب الموارد(.

ه از نبات است خواه از گل ها و يا از اوراق و يا از اغصان و ها. اجزاى مايه متخرج: )ع. ا(. جِ عُصارة. افشرهعُصارات

يا اصول و لحاى آنها باشد كه كوبيده فشرده اخذ نمايند، خواه همان قسم مايع استعمال نمايند و خواه خشك 

 سوده. )مخزن الادويه(.

انگور و زيتون و جز آن. : )ع. مص(. فشار دادن، و به دست خود فشردن چيزى را. )منتهى الارب(. افشردن عَصْر

 )تاج المصادر(.

 : )ع. مص(. افشردن انگور و زيتون و جز آن. )تاج المصادر(.عَصْر

 عصر الثوب: آب آن لباس را به وسيله پيچاندن آن بيرون آورد. -: آب انگور را بيرون آورد.عَصرَ العنب

ن. گرفتن آب ميوه و جز آن را. )فرهنگ فارسى : چرك و ريم دمل را بيرون آورد. )اقرب الموارد(. فشردعصر الدمل

 معين(. )امص(. فشارش. )فرهنگ فارسى معين(.
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 : )ص. نسبى(. منسوب به عضو. )فرهنگ فارسى معين(.عُضوى

 : )ع. مص(. نرم و نازك شدن پنبه. )منتهى الارب(. عُطوب.عَطْب

 )منتهى الارب(. : )ع. ا(. نرمى و نازكى پنبه.عَطْب

: )ع. مص(. هلاك شدن، خواه براى انسان باشد و خواه غير انسان. )اقرب الموارد(. شكسته شدن و عاجز و عَطَب

 مانده گرديدن شتر و اسب از رفتن. )منتهى الارب(.

 به شدت خشمگين شدن. )اقرب الموارد(. )امص(. رنج و مشقت.

خوانند و دود آن زكام را نافع است. )برهان(. قطن. جمع آن عطاب است و : )ع. ا(. پنبه، كه آن را قطن هم عُطُب

 قطعه اى از آن را عطبه گويند. )مخزن الادويه(.

هاى : )ع. ا(. بوى خوش. )منتهى الارب(. ماده خوشبوى نباتى يا حيوانى و روغنى شكلى است كه در اندامعِطر

(. ج عطُور. )منتهى الارب(. خوشبوى و خوشبويى و بوى مختلف غالب گياهان وجود دارد. )فرهنگ فارسى معين

خوش از هر چيز كه برآيد. )ناظم الاطباء(. معروف است در ايام و حاليه، عطريات در مشرق زمين بسيار متداول و 

شد. )قاموس كتاب مقدس(. بوى مستعمل بوده و هست و به اشخاص و به لباس و رختخواب و غيره پاشيده مى

كه آن را بخور كنند چون لبان، و اين مجاز است. و با لفظ سودن و پيچيدن و افشاندن و در عطر خوش و چيزى 

كشيدن و به عطر ماليدن مستعمل است. )آنندراج(. عطرهاى قديم عبارت است از: مشك. عنبر. ند. غاليه. زباد. 



 
رى. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. لادن. گلاب. عود. بان. عبير. كافور. صندل. اظفار الطيب. اشنه )دواله(. زه

 ميعة. مائعة. معتقة.

شناسى موادى هستند غالباً داراى بوى مطبوع و مخلوطى از چند ماده شيميايى كه در : در اصطلاح گياهعطرها

هاى بشره( وجود دارند و چون نور هاى گياهى )خصوصاً سلولاكثر گياهان به صورت قطرات كوچك داخل سلول

ختلف هاى ماند. مواد عطرى در اندامكنند، به خوبى قابل تشخيصز مواد ديگر سيتوپلاسم منكسر مىرا بيشتر ا

اكثر گياهان از قبيل برگ و پوسته و گل ميوه و دانه وجود دارند، تركيب شيميايى عطرها اختلاطى از چند ماده 

هاى مختلف و و الكل« H 8 C 5»ى است كه مهمترين آنها عبارتند از: هيدروكربورهاى ترپنى به فرمول عموم

شوند ولى در اتر و هاى مختلف و گاهى هم برخى تركيبات گوگردى. عطرها در آب كمى حل مىاسيدها و ستن

 بنزين و كلروفرم و الكل به خوبى
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درجه در  110تا  100هاى در حرارتكنند و به علاوه گردند اما برخلاف چربى ها با قلياها توليد صابون نمىحل مى

توان آنها را در مجاورت بخار آب تقطير كرد و به حالت مايع روند، از اين رو مىشوند و از بين مىها تبخير مىبافت

 هاى عطرى. مواد معطره. )فرهنگ فارسى معين(.ها. روغنبه دست آورد. )طريقه استخراج عطرها(. اسانس

ع، معروف است كه به هندى چهينك نامند. )منتهى الارب(. حركتى كه بر اثر آن هوا به  : )ا(. عطسة. ازعَطسْه

شدت و با صدا از دهان و تجاويف بينى خارج شود. )ناظم الاطباء(. شنواسه و با لفظ دادن و زدن و پيچيدن و 

 ند.گوي« عافيت باشد»و « يرحمك الله»ريختن مستعمل است. )آنندراج(. عطاس و معمول است كه عطسه زننده را 

 : )ع. مص(. تشنه گرديدن. )منتهى الارب(. اشتياق يافتن. )اقرب الموارد(.عَطَش



 
: )ع. ص(. بزرگ و كلان و فربه. )منتهى الارب(. سترگ و بزرگ، خلاف صغير. )اقرب الموارد(. در تداول عَظيم

 رود. و هر گاه بر سر صفتىوان نيز بكار مىفارسى به معانى كثير و مهم و سخت و انبوه و بسيار و هنگفت و فرا

 گيرد.ديگر درآيد حالت قيد مقدار و كيفيت به خود مى

 : عفن.-: )ع. ص(. تأنيث عَفنِ. گنده. گنديده: قروح عفنة. ر. كعَفِنَة

دارويى.  : )ع. ا(. جِ عَقاّر. )منتهى الارب(. اسم جنس ادويه است. )مخزن الادويه(. دواهاى نباتى. گياهانعَقاقير

 )فرهنگ فارسى معين(. جِ عقِّير. )ناظم الاطباء(.

 گردد.: )ع. ا(. طور دوم از ادوار نطفه، كه مانند خون غليظ شده، منجمد مىعَلَقَة

 )ناظم الاطباء(. خون بسته. ج عَلَق. )ترجمان القرآن جرجانى(. يك قطعه خون.

 )اقرب الموارد(.

. عَلّاقة. )لسان العرب(. آنچه به مردم درآويزد. هر چيز گرانبها و فرد، غير از : )ع. ا(. مرگ. )منتهى الارب(عَلوق

 معنويات. عِلق. آب نر. ماء الفحل. ج عُلُق. )لسان العرب(.

: )ع. مص(. دوست داشتن و خواهش نمودن. )منتهى الارب(. باردار گرديدن. )منتهى الارب(. چسبيدن زالو عُلوق

 ن. )منتهى الارب(.در دهان ستور وقت آب خورد

 : علق.-خصومت كردن و درآويختن. )منتهى الارب(. جِ عِلق. ر. ك



 
: )ع. مص(. تحيت و تهنيت گفتن. )متن اللغة(. دير ماندن و دير زيستن. )ناظم الاطباء(. )ا(. آس را گويند كه عمَار

كند. )برهان قاطع(. آس.  است، و آن گياهى كه چون بسوزند بوى خوش« غار»درخت مورد باشد. و بعضى گويند 

 و يا هر نوع ريحان.
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)لسان العرب(. بنك آس. )تحفه حكيم مؤمن(. هر چه بر سر گذارند، از قبيل: عمامه و كلاه و تاج و غيره. )لسان 

 العرب(. جِ عمَارة.

 به عربى هودج خوانند. )برهان قاطع(.: )ع. ا(. عمارى را گويند و آن چيزى است دراز شبيه به كجاوه و عمَار

مشتق شده است و آن « عَمير»: )ع. ص(. قوى ايمان و ثابت و استوار در امر خود. )منتهى الارب(. اين لغت از عمَّار

 به معناى جامه سخت بافت و بسيار بادوام است.

محفوظ و مستور و پوشيده. )لسان العرب(. صاحب حلم و وقار در كردار و گفتار خود. )منتهى الارب(. شخص 

به معناى گوشواره مشتق شده است. )لسان « عَمر»)لسان العرب(. )ا(. زينتى كه در مجالس باشد و اين كلمه از 

 العرب(.

 باشند. )ناظم الاطباء(. اجنه ساكن خانه. )اقرب الموارد(.: )ع. ص، ا(. اهالى خانه و كسانى كه در خانه مىعمُّار

 اراى عمق. دورفرود. گود. فرورفته. دوراندر. قعير. بعيد القعر. ج عمَِق، عِماق، عَمائق. )اقرب الموارد(.: )ع. ص(. دعمَيق

: )ع. ا(. بيخ و اصل و بن. )منتهى الارب(. هيولى. )اقرب الموارد(. اصلى است كه اجسام داراى طبايع مختلف، عُنْصر

. كيا. آخشيج. گوهر. اسطقس. استقس. ج عَناصر. گردند. )تعريفات جرجانى(. آخشيك. كىاز آن تشكيل مى



 
)اصطلاح شيمى(. جسمى است كه به هيچ وجه قابل تجزيه به عنصر ديگر نباشد و با وسايل عادى به عنصر ديگر 

 تبديل نگردد. )فرهنگ فارسى معين(.

 تهى الارب(.: )ع. مص(. رفق و مدارا نكردن بر كسى. )اقرب الموارد(. درشتى نمودن با كسى. )منعنَفْ

 : )ع. ا(. اول هر چيزى. )منتهى الارب(.عنَفْ

 : )ع. امص(. درشتى و سختى. ضد رفق و مدارا. )منتهى الارب(.عنف

 : )ع. ا(. سه سنگ است كه بدان انگور فشارده شود. )منتهى الارب(.عَواصِر

صب كنند تا بهتر اشياء را از نزديك : )ا مركب(. آلتى مركب از قطعات بلور محدب يا مقعر كه برابر چشم نعِينَك

 729يا دور ببينند و يا چشم را از اشعه آفتاب محفوظ دارند. چشم فرنگى. آيينه فرنگى. )فرهنگ فارسى معين(.
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 هاى آب.ها. ديده ها. چشمه: )ع. ا(. جِ عَين. چشمعُيون
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 دار غامضه: سراى كه بر راه نافذ نباشد. )منتهى الارب(. -: غامض.-)ع. ص(. تأنيث غامض. ر. ك: غامِضَة

 : )ع. ص(. لغتى در غائر.غاير

: )ع. ا(. لغتى در غائلة. دشوارى. سختى. بدى. گزند. فساد. الشر و المهلكة. )قطر المحيط(. ج غوائل. شائبة غايِلَة

 گسترى. )حبيب السير(.تكلف و سخنورى و غايلة تصلف و مدح 

: )ع. ا(. تبى كه دو روز در ميان آيد و آن را حماى مثلثه نيز نامند. و اين همان نوبه سه يك است. و منه غِبّ

الحديث: اغبوا فى عيادة المريض اى لا تعودوه فى كل يوم لما يجد من ثقل العواد. و الحمى الصفراويه سمى غباً 

ذا اطلق الاطباء الغب ارادوا بها الدايرة. ج اغباب. )بحر الجواهر(. و مؤلف ذخيره خوارزمشاهى لانها تنوب يوماً و يوماً و ا

تب »و نيز گويد: «. و اگر خلط صفرايى باشد، يك روز تب آيد و ديگر روز نه و اين تب را تب غب گويند»گويد: 

ن و ينفع م». و ابن البيطار گويد: «غب غير خالصه است از بهر آن كه اين تب از دو خلط باشد كه آميخته گردد

 تب روز افكن.«. جميع حميات الغب المتطاولة

: -: )تركيب اضافى، ا مركب(. گردى كه از آسيا خيزد وقت آس كردن. نبغ. نباغ. )منتهى الارب(. و ر. كغبُار آسيا

 غبار الرحى.

 فطانت. كندفهمى. نادانى. بلاهت. بلادت. : )ع. مص، امص(. كند ذهنى. )غياث(. احمقى. سَفَة. غافلى. عدمغَباوَت

 : )ع. ا(. تأنيث غبّر. يكى غبّر.غُبَّرِة



 
 : )ع. ا(. گرد. )امص(. تيرگى. )منتهى الارب(. گردناكى. )دهار(.غُبْرَة

غرابت كلمه: غموض آن. )اقرب  -الكلام غرابة: غمض و خفى. -: )ع. مص(. غَرابة. غامض و خفى بودن. غرب.غَرابَت

 الموارد(. وحشى بودن كلمه و ناروشن بودن معنى و غير مأنوس بودن آن در استعمال است. )تعريفات جرجانى(.

: )ع. مص(. مأخوذ از غَرَق، به معنى در آب فرورفتن. آب از سر گذشتن. فارسيان غرق به سكون ثانى به معنى غَرق

اند. )آنندراج(. مجازاً به معنى جذب تا قدم نيز كرده كنند و در بعضى جاها قيد از سردر آب فرورفتن استعمال مى

 و شيفته شدن و غور كردن در چيزى. پوشيده شدن و فرورفتن: غرق فى النوم. غرقه. غريق. غارق. مغروق.

 442، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

: -)منتهى الارب(. ر. ك: )ع. ص(. تأنيث غريب. )منتهى الارب(. ج غريبات، غرائب. )اقرب الموارد(. نقيلة. غَريِبَة

غريب. هر چيز نادر و بيگانه. هر چيز لطيف و ظريف و خوشنواز. هر چيز نو و بديع. )ناظم الاطباء(. در تداول 

 فارسى، بيگانه. اجنبى. مقابل خودى. مقابل آشنا.

(. غياث اللغات: غريزه. طبيعى چه غريزه به معنى طبيعت است. )-: )ع. ص نسبى(. منسوب به غريزة. ر. كغَريزى

 ذاتى. جبلى. فطرى. خِلقْى. نهادى. سرشتى. مقابل مكتسب.

 : )ص نسبى(. )ا(. در اصطلاح طب قسمى از نبض است.غَزالى

 730: )ع. ا(. چوبك. اشنان.غسَالة
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 : )ع. ص(. صيغه مبالغه از غسَل. مؤنث غسال. زن شوينده.غسَّالة

كردن چرك و مانند آن با روان كردن آب بر آن. )اقرب الموارد(. محو : )ع. مص(. شستن. تطهير با آب و زايل غسَْل

 731كردن و از ميان بردن نوشته.

: )ع. مص(. تطهير با آب و زايل كردن چرك و مانند آن با روان كردن آب بدان. و اين كلمه مصدر است و غسُْل

ن آب است به طور اطلاق. )كشاف اصطلاحات اند. )اقرب الموارد(. روان شدبعضى آن را اسم مصدر از اغتسال دانسته

الفنون(. اغتسال. شستن. در شرع به معنى روان شدن آب بر تمام بدن است. )كشاف اصطلاحات الفنون(. شست و 

شو كردن تمام بدن و سر شستن، و با لفظ زدن و برآمدن و كردن و دادن استعمال شود و پسين را )غسل دادن 

د. )آنندراج(. )ا(. آبى كه بدان غسل كنند. )بحر الجواهر(. شستگى. )منتهى الارب(. را( اكثر بر ميت اطلاق كنن

 خطمى. )منتهى الارب(.

: )ع. مص(. به معنى غسُل. )منتهى الارب(. سر شستن. شست و شوى تمام بدن. لغتى است در غسل و اسم غسُُل

 : غسُل. آب غسل. خطمى. )منتهى الارب(.-. كاست از غسََلَ. )اقرب الموارد(. شستگى. )منتهى الارب(. غسُل. ر

: )ع. ص(. بيهوش گرديدن. )منتهى الارب(. روى دادن به كسى آنچه فهم او را بپوشاند، و آن كس را مغشى غشَِّى

غشى به ضم »عليه گويند. )اقرب الموارد(. ضعف. بى خود شدن. بى خودى. در كشاف اصطلاحات الفنون آمده: 

 مشهور به فتحغين و سكون شين، و 
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غين است، و آن عبارت است از بيكار ماندن قواى محركه و حساسه به سبب ضعف قلب بر اثر گرسنگى يا درد يا 

 «.غير آن، و گرد آمدن تمامى روح حيوانى به سوى قلب است

 )اقرب الموارد(.: )ع. مص(. بيهوش شدن. بيهوشى. بيخود شدن. غشَْى. غشَيَان. غشُْى

ها. هاى درخت. )غياث اللغات(. در كتب طب به معنى چين ها و شكن: )ع. ا(. جِ غُصن. )منتهى الارب(. شاخهغُصون

 )غياث اللغات(.

 : )ع. ص، ا(. جِ غضبان. )منتهى الارب(. )اقرب الموارد(.غضَبْى

 : غضب.-: )ص نسبى(. منسوب به غضب )خشم(. ر. كغضَبَىِ

)ع. مص(. جوشيدن. )منتهى الارب(. جوشيدن ديگ و جز آن )امص(. جوشش. غليان، حالت مايعى است  :غَلَيان

هاى كند و صدايى از آن به سبب صعود حبابكند، چنانكه مايع حركت مىكه بر اثر حرارت شروع به تبخير مى

دن: جوشيدن. مجازاً به معنى به غليان آم -رسد.بخار از قسمت مجاور كانون حرارت به سطح مايع، به گوش مى

غليان دم: فشار خون. دمش خون و البطيخ الاخضر بنفسه يسكن  -شوريدن. هيجان عمومى. جوش و خروش.

نقطه غليان: نقطه غليان هر مايع درجه حرارتى است كه در آن درجه  -غليان الدم. )تذكره داود ضرير انطاكى(.

 كند.شروع به غليان مى

ه و سطبر. )منتهى الارب(. )غياث اللغات(. ستبر. )مهذب الاسماء( )آنندراج(. ضد رقيق. )غياث : )ع. ص(. گندغَليظ

اللغات(. مقابل تُنُك. خشن. كلفت. ضد گشاده و شُل. زفت. سفت. ستبرق: ديبايى غليظ، يعنى ستبر. سه نوع ديگر 

و به هر دو ابهام آن را از هم باز كشند  هاى سطبر. )ذخيره خوارزمشاهى(.است آن را امعاء غلاظ گويند، يعنى روده

چندانكه غشاء رقيق بود بدرد، و اگر غشاء غليظ بود به ميانگاه آن به موضعى بشكافند. )ذخيره خوارزمشاهى(. جوز 



 
ها است و بر وى خارهاى غليظ است. )ذخيره ماثل، زهر است و هم چند جوزى است و اندر ميان او تخم

ء هى الارب(. مقابل نرم و سلس. )اقرب الموارد(. سنگين و ناگوار. ثقيل. ديرگوارد. بطىخوارزمشاهى(. درشت. )منت

الانهضام گوشت گاو كوهى غليظ باشد. )ذخيره خوارزمشاهى(. تيره: غبارى غليظ، تيره گرد، شيرى تيره يعنى 

اء م -خت. شديد و صعب.غليظ. ستبر )در شير و امثال آن(. جائر. شير ستبر. هر مايع كه قوامش زياد باشد. س

 732خو. سنگدل. ستبر جگر. سخت خشم.غليظ: آب تلخ. )اقرب الموارد(. سخت و درشت
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: )ع. مص(. سخت افشردن. )تاج المصادر(. فشردن. مالش دادن. ماليدن. گاز گرفتن. دندان زدن. فروبردن غَمْز

به چشم اشارت كردن. )منتهى الارب(. به بدى كس شتافتن و نمامى و سخن چينى وى  733سوزن و امثال آن.

كردن. )منتهى الارب(. غمازى. سعايت. تضريب. چغلى كردن آشكار گرديدن درد و عيب كسى. )منتهى الارب(. 

تكه خميدن و كج شدن و لنگ شدن ستور. )اقرب الموارد(. دست بر دنب و پهلوى  734آشكار كردن راز كسى.

 نهادن تا فربهى و لاغرى وى معلوم نمايد. )منتهى الارب(. نشاندن به زمين. )منتهى الارب(.

 : )ع. ص(. مرد سست. )منتهى الارب(. مرد ضعيف. )اقرب الموارد(.غَمَز

 : )ع. ا(. جِ غمَض. )منتهى الارب(.غُموض

)ذخيره خوارزمشاهى(. آوازى كه از خيشوم بيرون آيد. : )ع. ا(. آواز در بينى. )منتهى الارب(. گرفتگى در آواز. غُنَّة

 )قطر المحيط(.
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 : )ص، ا(. حيز و مخنث. )برهان قاطع(. )ا(. فتق. )ناظم الاطباء(.غور

: )ع. مص(. فرورفتن چشم در روى. )اقرب الموارد(. تفكر و تأمل و تدبير و دقت و ملاحظه. )ناظم الاطباء(. غَور

 تدقيق.

آب غوطه زدن. )غياث اللغات(. رفتن در زير آب. غطس. )اقرب الموارد(. فرورفتن. داخل شدن  : )ع. مص(. درغَوص

 735در چيزى.

 : )ع، ا(. خواب در نيمه روز. قيلوله.غَيلُولهَ

 «ف»

 

 خاطر فاتر: هوش كند و كم ادراك. )ناظم الاطباء(. -آب فاتر: آب نيم گرم. -: )ع. ص(. سست. زبون. ناتوان.فاتِر

 )ع. ص(. شكافنده. ضد راتق. :فاتِق

: )معرب، ا مركب(. معرب پادزهر است، و هر دوايى كه حافظ روح باشد و دفع ضرر سم كند فادزهر گويند فادزَهر

 عموماً و آن را كه به عربى حجر التيس خوانند مخصوصاً.
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زرد و اغبر، و بر سفيدى زند و بر سبزى زند. بهترينش زرد )برهان(. عرب آن را مسوس خوانند. بر چند نوع باشد: 

 : فادجَ و پازهر.-پادزهر. پازهر. ترياق. حجر الحيه. ر. ك 736و اغبر است.

 : )ع. ص مركب(. آسوده خاطر. آسوده دل.فارِغُ البال

 : فسخ.-ر. ك: )ع. ص(. شكننده. )ناظم الاطباء(. تباه و فاسدكننده. تباه و فاسدشونده. )غياث(. فاسخِ

 حد فاصل: آنچه ميان دو چيز فاصله باشد. -: )ع. ص(. جداكننده. قاطع. ماضى. )اقرب الموارد(.فاصِل

 : )ع. ص(. پير كلان سال از مردم و شتر. )منتهى الارب(. احمق. ج فكََكة، فِكاك. )منتهى الارب(.فاكّ

 يزى را. )اقرب الموارد(. )امص(. پيروزى. )اقرب الموارد(.: )ع. مص(. گشادن. )منتهى الارب(. گشاده گردانيدن چفَتحْ

 : )ع. امص(. سستى. )منتهى الارب(. ضعف و شكستگى. )اقرب الموارد(.فَتْرَة

 : )ع. مص(. شكافتن. )منتهى الارب(. ضد رتق. ج فُتوق. روده كه به كيسه خايه فرود آيد. )ذخيره خوارزمشاهى(.فَتْق

 غوله ران، و آن علت زنان را نيز افتد. )ذخيره خوارزمشاهى(.: فتق بيفتق الارْبَيات

 : فتق پوست شكم، و اين علت زنان را نيز افتد. )ذخيره خوارزمشاهى(.فتق مراق البطن

 : )ع. ا(. ميوه خام. )منتهى الارب(.فَجاجَت

 الارب(.: )ع. مص(. گشن از هر حيوان. ج فحول، فحولة، افحل، فحال، فحالة. )منتهى فَحلْ
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: )ص(. چاق. سمين. شحيم. فربى. )يادداشت به خط مؤلف(. مقابل لاغر. )آنندراج(. پروار. )حاشيه فرهنگ فَرْبهَ

 اسدى نخجوانى(. پر گوشت.

 : )ع. ا(. در لغت پيش آدمى را نامند و نزد فقهاء اعم از پيش و پس آدمى باشد.فَرجْ

عادل بن على(. دور كردن اندوه را. )منتهى الارب(. )امص(. اسم است از : )ع. مص(. شكافتن. )ترجمان ترتيب فَرجَ

تفرج به معنى آسودگى از اندوه و غم و بيمارى و آنچه نفوس را از آن كراهت است. )اقرب الموارد(. گشايش. 

 )منتهى الارب(.
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 انى. )منتهى الارب(.: )ع. امص(. مسرت. )اقرب الموارد(. )ا(. مژدگفُرحَتْ

 : )ع. ص(. مؤنث فرَِح. )منتهى الارب(.فَرحَة

 : فرحان.-: )ع. ص، ا(. جِ فرحان. )منتهى الارب(. )اقرب الموارد(. ر. كفَرْحى

 )ص(. مؤنث فرحان. فرحانة.

الارب(. : )ع. مص(. زايل گردانيدن دست كسى را از جاى. شكستن. )منتهى الارب(. جداجدا كردن. )منتهى فسَخْ

ه تازى ها را بويران ساختن. )منتهى الارب(. سست گرديدن. )منتهى الارب(. )امص(. سستى و گرفتگى غليظ عضله

 فسخ و هتك گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(. تباعد اجزاء عضله از يكديگر.

 : )ع. مص(. رگ زدن. )منتهى الارب(. شكافتن رگ بيمار را. )اقرب الموارد(.فَصدْ



 
)ع. ا(. مانع و حاجز ميان دو چيز. هر جاى پيوستگى در استخوان هر بند اندام. هر يك از چهار موسم سال، : فَصلْ

 25دقيقه و  33درجه و  66 -گردديعنى دايره اى كه بدور خورشيد مى -چون محور زمين نسبت به سطح مدار آن

هت ديگر باعث تغيير فصول و كمى و زيادى ثانيه تمايل دارد، اين تمايل از طرفى سبب اختلاف روز و شب و از ج

گردد. اگر محور نسبت به سطح مدار تمايل نداشت و عمود بر آن بود، درجه حرارت در نقاط مختلف زمين مى

تابيد. و تمايل آنها نسبت به نقاط زمين اشعه آفتاب به هر يك از نقاط زمين در مدت سال به يك وضع ثابت مى

يل شد، بر تماتابيد و هر قدر به قطبين نزديك مىد و هميشه در خط استوا عمود مىكردر عرض سال تغيير نمى

گرديد و چون مقدار حرارت هر نقطه مربوط به گشت تا در قطبين اشعه با سطح كره مماس مىاشعه افزوده مى

در هر مكان  ماند ... تابستانموضع ثابت اشعه است، درجه حرارت هر مكان نيز هميشه در عرض سال ثابت مى

تابد ... )نقل به اختصار از فرهنگ فارسى هنگامى است كه اشعه خورشيد از همه وقت عمودتر به سطح زمين مى

فصل انسان است كه او را از ديگر امور « ناطق»معين(. )اصطلاح منطق( مميز اشياء و مقوم اجناس است. مثلاً 

در اينجا مراد فصل منطقى نيست، بلكه فصل اشتقاقى كند. مشترك جنسى كه حيوانيت باشد ممتاز و جدا مى

گويند فصل منطقى است كه از است كه مبداء فصل منطقى است. توضيح آن كه آنچه را علم ميزان فصل مى

اند. مثلاً مفهوم ناطق كه فصل انسان است مبدئى دارد كه مبادى خاص گرفته شده و آن در حقيقت مبادى فصول

 مأخوذ از آن است و آن
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مأخوذ و مشتق از نفس حاسه است در حيوان. اين قسم را فصول « حاس»مبداء نفس ناطقه است و همين طور 

حافظ  اند و همان صور نوعيهاند. بنابراين فصول حقيقيه، صور نوعيهاشتقاقيه گويند و آنها بعينه همان صور نوعيه

اند و مانند اصل و عمودند در اشياء. همين فصول اخيرند كه حافظ ءاند و ثابتاند و فصل اخير اشياوحدت نوعيه

هذيت اشياء باشند و واجب جمع مراتب وجود آنها هستند و وجود در همه اشياء فصل الفصول و فصل اخير آنها 



 
ل است و يا صور طبيعيه اصول حافظ و فصول آنها است و بالجمله ناطق و حساس و محرك در حقيقت فصو

 اند نه فصول حقيقيه. )فرهنگ فارسى معين به اختصار از اساس الاقتباس(.محموله

 : )ع. ا(. آنچه از بدن خارج گردد. ج فضولات.فُضول

)ع. مص(. جدا كردن طفل از مادر. )اقرب الموارد(. شكستگى. مفارقت از هر چيز. )غياث(. )ا(. زمان فطام.  فِطام:

 )فرهنگ فارسى معين(. زمان باز گرفتن كودك از شير.

: )ع. ا(. گل چون بشكفد. )منتهى الارب(. )مص(. دهان گشادن. )منتهى الارب(. گشاده شدن دهان كسى. فَغْر

 )منتهى الارب(.

 : )ع. ا(. جِ فُغرَْة. )منتهى الارب(.فُغَر

: )ع. مص(. جدا كردن و دور كردن يكى از ديگرى. )اقرب الموارد(. دارو در دهان كردن كودك را. از مفصل فَكّ

جدا كردن استخوان را. از جا درآمدن آرواره كسى. )اقرب الموارد(. شكستن مهر. )ترجمان علامه جرجانى ترتيب 

ط كنند. آرواره پايين فقو آرواره بالا شركت مىعادل بن على(. هر يك از دو استخوانى كه در تشكيل آرواره پايين 

از يك استخوان به نام فك اسفل تشكيل شده است، اما آرواره فوقانى از سيزده استخوان به وجود آمده كه يك 

فك اسفل: استخوانى است  -زوج استخوان فك اعلى دو تا از آن سيزده استخوان است. )فرهنگ فارسى معين(.

سازد و داراى يك تنه و دو شاخه صعودى است. نعل اسب كه به تنهايى آرواره زيرين را مى فرد و متناظر به شكل

تنه داراى يك سطح قدامى محدب است كه به عضلات پوستى صورت مجاور است و يك سطح خالى مقعر كه در 

ى دندانى است كه هاآن دو حفره براى غدد بزاقى زير زبانى و تحت فكى وجود دارد. كنار فوقانى تنه محل حفره



 
گيرد. كنار تحتانى اين استخوان صاف و قسمت فوقانى حد گردن است. در سطح ها در آن جاى مىريشه دندان

 قدامى تنه استخوان
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هاى صعودى اين مذكور در قسمت وسط يك برجستگى وجود دارد كه به نام برآمدگى چانه اى است. شاخه

روند، داراى سطحى داخلى براى چسبيدن عضلات رجلى داخلى و خارجى، و از طرفين تنه بالا مىاستخوان كه 

هاى صعودى استخوان باشند. كنار فوقانى هر يك از شاخهداراى يك سطح خارجى جهت التصاق عضلات ماضغه مى

 ى دارد. برآمدگى قدامىمذكور داراى يك گودى ميانى است به نام شيار سينى شكل، و دو برآمدگى قدامى و خلف

شود. موسوم به زايده منقارى و مثلثى شكل است كه توسط قسمتى باريك به نام گردن با شاخه صعودى يكى مى

دهد. لقمه فك اسفل با لقمه و حفره دورى استخوان گيجگاهى مفصل شده تشكيل مفصل گيجگاهى فكى را مى

فك اعلى: استخوانى است زوج كه در  -رهنگ فارسى معين(.گويند. )ففك اسفل را آرواره زيرين و چانه هم مى

شود و برجستگى طرفين صورت قرار گرفته و داراى يك زايده هرمى است كه با استخوان گونه اى مفصل مى

دهد و زايده ديگرى نيز دارد كه به طرف داخل آمده و به نام زايده كامى موسوم است و در صورت را تشكيل مى

هاى و زير بينى شركت دارد. همين زايده كامى است كه در قسمت جلو و پايين آن حفره تشكيل سقف دهان

دندانى فك اعلى قرار دارند. سطح خارجى فك اعلى، مجاور عضلات صورت و پوست است و سطح داخلى جزء 

 سوراخشود به نام سينوس فك كه جدار خارجى حفره بينى است. در داخل اين استخوان حفره بزرگى ديده مى

شود با وجود آن كه استخوان فك اعلى جزوى از آرواره بالايى است گاهى هم خود آن را آن در حفره بينى باز مى

 آرواره بالايى نامند. )فرهنگ فارسى معين(.

 : )ص نسبى(. منسوب به فكر. مربوط به فكر. متعلق به انديشه. )فرهنگ فارسى معين(.فِكْرى



 
 يوه ها. جِ فاكهة. )منتهى الارب(.: )ع. ا(. اجناس مفَواكه

 : )ع. ا(. چشمه آب.فَوّارَة

 : )ع. ا(. سرجوش ديگ. )منتهى الارب(.فُوارَة

 «ق»

 

 : )ع. ص(. نعت فاعلى از قبول. پذيرا. پذيرنده. قبول كننده. )غياث(. مستعد قبول.قابِل

 الاطباء(.: چيزى كه معده آن را تحمل كند و داراى گوارش باشد. )ناظم قابل هضم
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خواره. : )ع. ا(. كبودى. )منتهى الارب(. خوردگى دندان و درخت. شكاف در چوب. )منتهى الارب(. كرم چوبقادحِ

 )ناظم الاطباء(. عيب. تباهى. فساد. )ص(. طعن زننده. عيب كننده.

 )آنندراج(.: )ع. ا( جِ قاذورة. پليدى ها و نجاست ها قاذورات

: )ع. ا(. شيشه. )ترجمان عادل بن على(. ج قوارير. شيشه كوچك مدور كه به صورت مثانه سازند و در آن قارورهَ

بول پر كنند. )آنندراج )بول. شاش. پيشاب بيمار كه پزشك را برند تا تميز بيمارى كند. در قديم ادرار مريض را 

قاروره گرفتن به معنى ادرار گرفتن استعمال شده است و اين مجاز  گرفتند از اين حيثبراى معاينه در شيشه مى

 باشد تسميه حال به اسم محل دليل. تفسره. )فرهنگ نظام(.



 
 : )ع. ص(. برنده. جداكننده. تيز و بران. )ناظم الاطباء(. )ا(. آلت قطع.قاطِع

 )ناظم الاطباء(.

 ده. خوارگرداننده. كوبنده. )آنندراج(.)ع. ص(. قاطع. برنده. بندكننده. بركننده. شكنن قامِع:

 : )ع. امص(. زشتى. ضد حسن. )منتهى الارب(.قُبحْ

 : )ع. ا(. خشك سال. )منتهى الارب(. )امص(. نايابى و كميابى چيزى را مجازاً گويند.قَحطْ

تخوان. : )ع. ص(. پير خشك اندام. )ا(. پوست بر استخوان خشك شده. )مص(. خشك گرديدن پوست بر اسقَحلْ

 خشك اندام گرديدن. )منتهى الارب(.

 : )ع. ص(. پير خشك اندام. )ا(. پوست بر استخوان خشك شده. )منتهى الارب(.قَحلِ

 گردد. )ناظم الاطباء(.: )ا صوت(. آوازى كه از اندرون شكم شنيده مىقَراقر

 قرب و نزديكى: قرابت. )منتهى الارب(.

 هى الارب(.: )ع. ا(. جِ قِربْة. )منتقِرِبات

 : )ع. ا(. ريش. ج قروح. تفرق اتصالى كه ريم كند. )ذخيره خوارزمشاهى(.قُرْحَة

: )ع. ا مص(. بى موشدگى. )منتهى الارب(. كلَى. )بحر الجواهر(. )ا(. جاى بى موى از سر. )منتهى الارب(. سپر. قَرعََة

 ارد(.جراب كوچك، و گويند وسيع الاسفل كه در آن طعام نهند. )اقرب المو
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 : ضربه.قَرعة

: )ع. ا(. جِ قرح، به معنى ريش. )منتهى الارب(. جِ قَرْح. جِ قَرحْة. تركيبها: قروح بلخيه. قروح خيرونيه. قروح قُروح

 سالفه. قروح عفنة. قروح و ضره.

 )اقرب الموارد(. ج قرون. )منتهى الارب(.: )ع. ا(. شاخ و سرون. )منتهى الارب(. جاى شاخ از سر انسان. قَرنْ

: )ع. ا(. پوست منجمد بالاى شير است كه به فارسى سرشير و چربه شير نامند و به هندى ملايى. )فهرست قشِْرى

 مخزن الادويه(.

 و: )ص نسبى(. نسبت است به قشر. آن كه تنها به ظواهر قرآن و حديث و اوامر و نواهى گوش دارد و تأويل قشِْرى

 قياس و امثال آن را در امر دين روا ندارد. و از كلمه ظاهرى گاه همين معنى اراده كنند.

هاست و شامل پوست اشجار و بُزور و غيره است، و بعضى را عقيده آن كه آنها : )ع. ا(. اسم جنس پوست ميوهقُشور

زن الادويه ء الهضم. )مخذاءاند و بطيقابل هضم نيستند و غذائيت ندارند و اين كلى نيست و ليكن بسيار قليل الغ

 و فهرست آن(.

مالند زنان به روى خود براى تصفيه رنگ آن مانند خردل كوبيده به تخته با : )ع. ا(. دواى جالى است كه مىقَشور

ماست سرشته. )فهرست مخزن الادويه(. دارويى است كه به وسيله آن پوست روى را بركنند تا رنگ آن روشن 

 )اقرب الموارد(.گردد. 



 
: )ع. ا(. جِ قشر. )غياث اللغات از منتخب(. پوست اشجار و اثمار و بذور است، و بعضى را اعتقاد آن كه اقسام قُشور

 آن غذائيت ندارند و قابل هضم نيستند. )تحفه حكيم مؤمن(.

ردن و ترساندن. باطل : )ع. مص(. بريدن و جدا كردن. )منتهى الارب(. منع كردن و بازداشتن جلوگيرى كقَطعْ

كردن. )امص(. جدايى بعض اجزاء جسم. )اقرب الموارد(. و به فارسى با لفظ فرمودن و كردن و شدن مستعمل. 

 )آنندراج(.

 هاى صغار است و گاه بزرگ شود و تا بيست سال باقى باشد.: )ع. ا(. پنبه، و آن از درختقُطْن

 : )ع. ا(. پنبه. )منتهى الارب(.قُطُن

: )ع. مص(. منحنى شدن. )اقرب الموارد(. )ا(. ميان دو ران. )منتهى الارب(. مابين الوركين الى عجب الذنب. نقَطَ

)اقرب الموارد(. آنچه از پشت انسان منحدر و سپس مستوى بود )اقرب الموارد(. يكى از چهار قسمت صلب تحت 

 ظهر و فوق عجز.
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 جِ قَليّة. )آنندراج(.: )ع. ا(. قَلايا

قلُِعَ قلعاً: معزول گرديدن. )منتهى الارب(. كانى است كه  -: )ع. مص(. از بيخ بركندن يا از جاى برگردانيدن.قَلعْ

رصاص را به وى منسوب كنند. )منتهى الارب(. و رصاص قلعى به معنى شديد البياض. )اقرب الموارد(. جِ قَلوع. 

 منتهى الارب آمده: جِ قلوع، قُلع به ضم قاف. )منتهى الارب(.)اقرب الموارد(. و در 

 : )ع. مص(. بى آرام شدن و جنبيدن. )منتهى الارب(. )امص(. اضطراب. )اقرب الموارد(. تنگدلى. )تاج المصادر(.قَلَق



 
 : )ع. ص(. بى آرام. )منتهى الارب(.قَلِق

 و گاهى در آدمى.: )ا(. خوى. عادت. سليقه. شيمه. خوى در حيوان قِلِق

 : )ع. ص(. پست قامت لاغر. كم و اندك. )منتهى الارب(.قَليل

 : )ع. ا(. پاى بند كودك گهوارگى. )منتهى الارب(. قنداق. قنداقه. ج قُمطُ. )اقرب الموارد(.قمِاط

ه ن را به آب پر كرد: )معرب، ا(. چراغ. شمعدان. پيه سوز. )ناظم الاطباء(. نوعى از قنديل آبگينه بلورى كه آقِندْيل

 و روغن بر آن انداخته فتيله ميان آن روشن نمايند. )آنندراج(.

: )ع. امص(. شكل و هيأت چيزى. )ناظم الاطباء(. )ا مص(. ستبرى و تنگى آب )ذخيره خوارزمشاهى(. غلظت قَوام

يره كمتر زفت شود. )ذخبه قوام آوردن: جوشانيدن كه تا به حد عسل و بيشتر و  -ها.و بستگى شايسته در شربت

قوام آمدن شربت: داراى بستگى و غلظت شايسته شدن. )ناظم الاطباء( و چندان بر آتش بگذارند  -خوارزمشاهى(.

 كه قوام پالوده گيرد. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 : )ع. ا(. قوة. نيرو. قدرت. توانايى. )آنندراج(.قُوَّت

)منتهى الارب(. )امص(. توانايى. خلاف ضعف. )منتهى الارب(. در تعريفات : )ع. مص(. قوت. قوه. توانا گرديدن. قُوَّة

جرجانى آمده كه قوه تمكن داشتن حيوان است افعال شاقه و سخت را. )اقرب الموارد(. ج قُوّات، قُوى، قوِى )اقرب 

واه آن فعل مختلف شود از جمله قوه عبارت از مبداء فعل به طور مطلق خالموارد(. قوه بر معانى چندى اطلاق مى

باشد يا نباشد به اراده و شعور باشد يا نه و از اين رو شامل قوه فلكى و قوه عنصرى و قوه نباتى و قوه حيوانى 

 گردد ياشود، بنابراين قوه بر چهار قسم است، زيرا آنچه از قوه صادر مىمى
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نفس فلكى است و قسم دوم عبارت از طبيعت عنصرى است كه قوه شعور دارد يا ندارد. قسم نخست عبارت از 

شود چنانكه در شرح حكمة العين آمده است. قسم سوم قوه حيوانى است و قسم چهارم سخريه نيز ناميده مى

نفسى نباتى است. اين تقسيم از فلاسفه و حكما است، ولى اطباء قوه را بر سه بخش كنند: طبيعى، حيوانى و 

ا يا فعل آن از روى شعور صادر گردد و آن را قوه نفسانى خوانند يا از روى شعور نيست و در اين صورت نفسانى زير

اگر به حيوان مخصوص گردد قوه حيوانى است و اگر اعم باشد قوه طبيعى است و قواى طبيعى بر چهار مخدوم و 

لده و مصوره. غاذيه و ناميه كه براى بقاى گردد. آن چهار مخدوم عبارتند از: غاذيه، ناميه، موچهار خادم بخش مى

شخص است: غاذيه قوه اى است كه باعث بر هستى شخص در مدت حيات اوست و ناميه قوه اى است كه براى 

رسيدن شخص به كمال آن است و قوه مولده و مصوره براى بقاى نوع است. قوه مولده كه آن را مغيره نخست نيز 

سازد و قوه مصوره كه آن را مغيره دوم را كه ماده براى توليد مثل است جدا مى خوانند پس از هضم غذا آنچهمى

هايى است كه فعل آن آوريد. و اما قواى خادمه قوهخوانند هر جزء را به شكلى كه مقتضى آن نوع است درمىمى

 براى فعل قوه ديگرى است و آن عبارت است از:

 كند.د است جذب مى. جاذبه و آن آنچه را كه بدن بدان نيازمن1

 كند.. ماسكه كه غذا را در مدت طبخ و هضم هاضمه نگهدارى مى2

 سازد.. هاضمه كه غذا را براى آن كه جزء بدن گردد آماده مى3

كند. چهار عامل در كار اين چهار قوه هستند كه عبارتند از حرارت و برودت و . دافعه كه فضولات غذا را دفع مى4

اند يا محركه. مدركه يا ظاهر است و آن عبارت است از حواس اى نفسانى يا قواى مدركهرطوبت و يبوست و قو



 
شود به آن نامند تقسيم مىظاهرى يا باطن است و آن حواس باطنى است و قواى محركه كه آن را فاعله نيز مى

يه و نزوعيه نيز شود شوقگردد يا خود به مباشرت محرك است آن را كه باعث بر حركت مىكه باعث حركت مى

فع شود. و اگر براى دنامند اگر براى جلب نفع باشد، شهوى و شهوانى و بهيمى و نفسى )نفس اماره(. ناميده مىمى

شود و قوه فاعله محركه آن است كه اعصاب را به ضرر باشد قوه غضبى و قوه سَبُعى و قوه نفس لوامه خوانده مى

 ه مبادى خود نزديك شوند، چنانكه در گرفتن دست يا رهاكشاند تا اعضا بوسيله تشنج عضلات مى
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ود و ركردن آن و اين قوه كه در عضلات منتشر است مبداء قريب حركت است و مبداء بعيد آن تصور به شمار مى

رود، زيرا بين آن دو شوق و اراده قرار دارد و اين مبادى چهارگانه براى افعال اختيارى صادر از حيوان به شمار مى

كند و در سوم آن را از روى قصد و اشتياق پيدا مى نمايد و در مرتبه دوم به آننفس نخست حركت را تصور مى

شود و بعضى از حكماء به وجود افتد و حركت حاصل مىكند، پس در مرتبه چهارم اعصاب بكار مىاختيار اراده مى

اند و آن عبارت است از جزم و قطع كه نيروى ديگرى بين قوه مشوقه و فاعله قائل شده و آن را اجتماع نام نهاده

يابد. سيد شود و با پيدا شدن آن يكى از دو طرف فعل يا ترك رجحان مىز تردد در فعل و ترك پيدا مىپس ا

حق اين است كه اجتماع با شوق مغايرت دارد، زيرا احتياج همان اراده »سند در حاشيه شرح حكمة العين گويد: 

يه ظاهر است و دليل بر مغايرت فاعل با است، چنانكه صاحب اشارات گفته است. و فرق بين قوه شوقيه و قوه اراد

ساير مبادى اين است كه انسان مشتاق عازم چه بسا غير قادر است بر تحريك اعضاء خود و قادر بر تحريك غير 

اند. گاه قوه مرادف با قدرت مشتاق و غير عازم است و قوه عاقله و قوه عامله و قوه قدسيه همه از قواى نفس ناطقه

اخص است از معنى اول و گاه مراد از قوه نيرويى است كه به وسيله آن قدرت بر افعال شاقه است و اين معنى 

گردد و گاه اين توهم پيدا شده است كه قوه به اين معنى سبب قدرت است در حالى كه چنين نيست، حاصل مى

ت و شدت در معنى بلكه عكس اين مطلب است. و در مباحث مشرقيه آمده است كه قوه به اين معنى گويا زياد



 
اند مراد از قدرت بر افعال شاقه تمكين بر آنها است و قوه به اين دو معنى از كيفيات نفسانى قدرت است و گفته

گاه مراد از قوه عدم انفعال است و گاه مراد عدم انفعال است به سهولت. «. است هرگاه به اعراض اختصاص يابد

وه امكان مقابل فعل است كه عبارت است از امكان استعدادى و اين قوه )كشاف اصطلاحات الفنون(. گاه مراد از ق

گاه تهياً براى يك چيز است نه براى مقابل آن چيز چون قوه فلك بر حركت به تنهايى و گاه آمادگى براى يك 

ء و ضد آن نيز هست و گاه قوه است در چيزى براى قبول چيزى ديگر نه حفظ آن چون آب و گاه قوه است شى

براى هم قبول و هم حفظ چون زمين و در هيولاى اولى قوه قبول ساير اشياء هست زيرا اختصاص دادن آن را به 

ء به واسطه رطوبت آمادگى بعض اشياء دون بعض به واسطه امرى است كه در آن هيولى وجود دارد. چنانكه شى

 كند كه به آسانى جداپيدا مى
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و فرق ميان قوه به اين معنى و استعداد اين است كه قوه، قوه چيزى و ضد آن هست به خلاف استعداد گردد مى

و قوه به بعيد و قريب تقسيم گردد به خلاف استعداد. گاه مراد از قوه امكان ذاتى است. شارح ابهرى به اين معنى 

 اشاره كرده و كلام شارح طوالع نيز بر آن دلالت دارد.

دارد هنگامى كه امرى مطلوب يا نامطلوب در خيال صورت قوه اى است كه فاعله را به تحريك اعضا وامى :قوه باعثه

 هايى كه در جعبه سنگ: تعريفات. مجموعه وزنه-شود. ر. كبندد و آن به قوه شهوانيه و قوه غضبيه تقسيم مىمى

 737همراه ترازو وجود دارد قوه آن است.

كند. و قوه حافظه چون خزانه است براى آنها و : حافظ معانى الهيه است كه آن را قوه وهميه درك مىقوه حافظه

بار شود و به اعتنسبت آن به وهميه چون نسبت خيال است به حس مشترك و قوه انسانيه، قوه عقليه ناميده مى
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شود و به اعتبار استنباط اميده مىادراك كليات و حكم ميان آنها به ايجاب يا سلب قوه نظريه و عقل نظرى ن

: -شود. ر. كصناعات فكرى و مزاولت آن با راى و مشورت در امور جزئى قوه عملى و عقل عملى ناميده مى

 تعريفات.

: يكى از قواى ثلاثه نفس آدمى است كار وى عز و جاه و رياست و ظفر و غلبه و كينه كشيدن باشد و قوه حيوانى

ه حيوانى بعضى از كارهاى او پسنديده باشد و بعضى نكوهيده و بدين سبب اين قوه متوسط معدن او دل است و قو

 [ و قوت شهوانى. )ذخيره خوارزمشاهى(.است ميان قوت انسانى ]نفس ناطقه

: نيرويى از نيروهاى نفس ناطقه انسانيت و آن را قوه ملكيه نيز گويند و گاه بر خود نفس ناطقه نيز اطلاق قوه عاقله

گردد كما فى شرح هداية الحكمة در فصل الحيوان و قواى دراكه عبارت است از نفس و آلات آن. )كشاف اصطلاحات 

 : تعريفات.-شود. ر. كالفنون(. قوه اى است روحانى كه در جسم حلول نكرده است و نور قدسى نيز ناميده مى

 دارد.به تحريك وامى : قوه اى است كه عضلات را به حسب اقتضاء قوه باعثهقوه فاعله

 : )ع. ا(. قوه. نيرو. قدرت. توانايى. )آنندراج(.قُوَّت

 455، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

: يكى از سه قوه نباتيه و آن دو ديگر ناميه و مولده است. قوه اى كه غذا را تغيير دهد و مشابه غذاخوار قوه غاذية

قوتى كه غذا را تحليل كند و جزء بدن سازد. )منتهى الارب(.  كند تا جاى آنچه را كه به تحليل رفته است پر سازد.

 738يكى از چهار قوه طبيعيه مخدومه است. و هى قوة تتسلم الغذا من الخادمة فتفعل فيه التشبيه و الالصاق.
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فروريختن  : )ع. ا(. قوة. نيرو. قدرت. توانايى. )آنندراج(. توان. زور. ج قوا. در فارسى با لفظ دادن و گرفتن وقُوَّت

 مستعمل. )آنندراج(.

 : قوه ادراك.قوت ادراك

 : قوت نفس حيوانى. )فرهنگ فارسى معين(.قوت انطباعى

: قوت منفعلى. آن حال بود كه به سبب وى چيزى پذيراى چيزى بود چنانكه موم پذيراى صورت. قوت انفعالى

 )فرهنگ فارسى معين(.

 : بينايى.قوت باصره

 ها را گويند و اين قوت از دل خيزد. )ذخيره خوارزمشاهى(.ارت و قوت حركت رگ: قوت حرقوت حيوانى

 : شنوايى.قوت سامعه

 : بويايى.قوت شامه

 : ملكه اى است كه نفس را بر اثر ممارست بر كارى حاصل شود. )فرهنگ فارسى معين(.قوت صناعى

ام افعال جزئى است بر مبناى فكر و شعور يا : قوتى است در انسان كه مبداء حركت و تحريك براى انجقوت عامل

 اند. )فرهنگ فارسى معين(.حدس و اين قوت را عقل عملى و قوت عمليه هم ناميده

 : اطمينان دل. دلگرمى.قوت قلب

 : لامسه.-: ر. كقوت لامسه



 
 فارسى معين(.: قوتى است در نبات كه مواد جذب شده را در جسم بازدارد و نگه دارد. )فرهنگ قوت ماسكه

 : ذاكره و قوة.-: قوت ذاكره. )فرهنگ فارسى معين(. ر. كقوت مسترجعة
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: گاه مراد قوت عاقله است و گاه مراد قوت طبيعى است كه عامل جدا كردن مواد جذب شده مفيد از قوّت مميزه

 غير مفيد است. )فرهنگ فارسى معين(.

اند: قوت و عقل نظرى، و قوت و انسان را بر حسب تقسيم نخستين به دو قسمت كرده : حكما قواىقوت نظرى

عقل عملى. عقل نظرى خود مراتبى دارد بنام عقل هيولايى، بالملكه، بالفعل، بالمستفاد، و عقل عملى نيز مراحلى 

 دارد. )فرهنگ فارسى معين(.

 گويند و اين قوت از دماغ خيزد. )ذخيره خوارزمشاهى(.: قوت حس و حركت را و قوت تفكر و تدبير را قوت نفسانى

: قوة. در مقابل فعل. امكان حصول چيزى. امكان استعدادى. -: قوة. قوت هاضمه. ر. ك-: )وهميه(. ر. كقوت وهمى

 )كشاف اصطلاحات الفنون(.

به كسر حاء و تشديد سين مهمله. عبارت است از قوه مدركه »: حساسة. قوه حساسة. تهانوى گويد: قوه مدركه

ر چنانكه در بح«. باشدنفسانية. و حواس مجموع مشاعر پنجگانه است كه باصره، سامعه، ذائقه، شامه و لامسه مى

اند، براى آن است كه علماء صار دادهالجواهر و منتخب اللغات ذكر كرده. و اين كه حواس را به همين پنج حس انح

اند. شناختند. همچنان كه متكلمان نيز پيروى لغويان را كردهلغت غير از اين مشاعر پنجگانه حواس ديگرى را نمى

اما حواس پنجگانه باطنه كه عبارت است از حس مشترك، خيال، وهم، حافظه و متصرفه از مخترعات فلاسفه 



 
تعريف حس به قوه مدركه بنا بر مذهب فلاسفه تعريف جامعى نيست، زيرا خيال و است. پس اگر كسى گويد كه 

باشند. جواب گوييم كه مراد به مدركه بودن بر حافظه و متصرفه مدركه نيستند، بلكه معين و كمك در ادراك مى

به واسطه و كمك مذهب فلاسفه، قوه اى است كه ادراك را به وجود آورد. خواه بالذات و بلاواسطه باشد و خواه 

اند كه عقل بالضروره حكم به وجود حواس پنجگانه ظاهره كرده، و انحصار آن باشد. بدانكه حكما و متكلمان گفته

به عدد پنج، نه براى اين است كه بيش از آن جايز نيست، زيرا ممكن است حس ديگرى در بعضى از حيوانات باشد 

باشد. سپس شكى نيست كه هر يك از زاد از نيروى باصره بى اطلاع مىكه ما بدان پى نبرده ايم. چنانكه كور مادر

ء مخصوصى ساخته شده، چنانكه سامعه براى ادراك اصوات، ذائقه براى ادراك طعم ها، حواس براى ادراك شى

ها، به نحوى كه از هيچ يك خصوصيات ديگرى مقدور نيست، به عمل آيد. و در اين كه آيا شامه براى ادراك بوى

 ممكن است از يكى از اين
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رسد بروز كند يا خير، مورد اختلاف است. حكما و معتزله حواس پنج گانه عملى كه از چهار حس ديگر به ظهور مى

ه ب [ اين امر مربوطاند ]كهاند. ولى اهل سنت به جواز آن قائل شده و گفتهبالاجماع به عدم جواز اين امر رأى داده

باشد و حواس را تأثيرى در نفى يا اثبات آن نيست. چه محال به نظر نيايد كه آفريدگار براى باصره اسرار خلقت مى

اند كه اين امر بالفعل جايز نيست. پس اگر گفته شود كه ذائقه، ادراك اصوات بيافريند، و لكن بالاجماع اتفاق كرده

ند جواب گوئيم ادراك حلاوت با نيروى ذائقه و ادراك حرارت با كحرارت و شيرينى هر دو را با هم ادراك مى

د اننيروى لامسه است كه اولى نيرويش در دهان و دومى نيرويش در زبان است ... و اما حواس باطنه، حكما گفته

مفهومات يا كلى هستند و يا جزئى، و جزئى يا از جنس صورت است. و آن چيزى است كه به يكى از حواس پنج 

نه ظاهر احساس شود، و يا از جنس معانى است و آن امور جزئيه اى است كه از صور محسوسه انتزاع شده است. گا

براى هر يك از اين اقسام سه گانه، مدرك و حافظى باشد. پس مدرك كلى و آنچه در حكم كلى است از جزئيات 



 
ر، حس مشترك است و حافظ آن مجرد از عوارض مادى عقل است و حافظ آن مبداء فياض باشد. و مدرك صو

خيال باشد. و مدرك معانى، وهم است و حافظ آن ذاكره باشد. و ناگزير بايد نيروى ديگرى در وجود آدمى باشد 

شود. و يا اين امور هفتگانه ادراك اشياء به رشته نظم و ترتيب كه متصرفه باشد و متفكره و متخيله نيز ناميده مى

اند. در باب حواس بايد بيان شود ... اما وجود حواس باطنه را برخى از فلاسفه اثبات كرده درآيد. اين بود اجمال آنچه

باشند. و توضيح آن بنا بر آنچه مولوى عبد الحكيم در حاشيه خيالى در ضمن بيان و مسلمانان آن را منكر مى

 ات نفس ناطقه است و نسبتاند كه مدرك كليات و جزئياسباب علم بيان كرده آن است كه محققين اتفاق كرده

ادراك به قواى مدركه مانند نسبت قطع و بريدن است به سوى دشنه، و در اين كه آيا صور جزئيات مادى در نفس 

يابد يا در آلات نفس ناطقه؟ جماعتى گويند: نفس صور كليات را در خود و صور جزئيات مادى را ناطقه ارتسام مى

بر اين كه نفس بسيط و مجرد است، و اتصاف آن به صور جزئى منافى بساطت سازد؛ بنا در آلات خود مترسم مى

آن خواهد بود، پس ادراك نفس مر آن صور را به اعتبار ارتسام صور در آلات نفس ناطقه باشد، و در اينجا تصور 

وى ديگر به سنرود كه دو ارتسام است: يكى ارتسام بالذات در آلات و ديگرى ارتسام به واسطه در نفس. و گروهى 

 اند كه همه صور كلىآن رفته
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باشد. جز اين كه ادراك نفس مر جزئيات مادى را به يابد. زيرا نفس مدرك اشياء مىو جزئى در نفس ارتسام مى

ت سطه آن اسواسطه است نه باصالت. و اين امر منافى ارتسام صور در نفس ناطقه نخواهد بود و حواس پنج گانه وا

تا چشم باز نشود. ادراك بينائى جزئيات صورت نبندد، و صور در آن ارتسام پيدا نكند. و همين كه ديدگان 

ى اند و دسته دوم آن را نفبازگرديدند، صور اشيا در آن نقش بندد پس دسته نخستين حواس باطنى را پذيرفته

ر حيوان از نبات و معادن يافت نشود. و نيز لامسه جميع اند ... حواس خمسه به حيوان اختصاص دارد و در غيكرده

حيوانات را شامل است و بقاء آن نيرو بسته به اعتدال مزاج حيوان باشد از اين رو بايد از كيفياتى كه موجب تباهى 



 
 نيروى لامسه باشد احتراز واجب شمرد، و از اين جهت باشد كه نيروى لامسه در جميع اعضاء بدن آدمى پراكنده

اند، و اما ساير حواس را اين خصوصيات است، و نيز به اين جهت است كه ملموسات را نخستين محسوسات نام نهاده

نباشد و چه بسا حيوانى كه فاقد حواس پنج گانه جز لامسه باشد مانند كرمهايى قرمز رنگ كه موقع باران از زير 

آورد: بدن انسان همواره در معرض تحريك و تنبيه مىزمين بيرون آيند. )كشاف اصطلاحات الفنون(. دكتر سياسى 

عوامل خارجى مانند ارتعاشات هوا، امواج اتر و برخورد و فشار ديگر چيزها قرار داشته همواره از آنها بيش و كم 

 كند كه احساس نام دارد.باشد. اين تأثر بدنى در روان انعكاسى پيدا مىمتأثر مى

شود يا ذراتى بسيار ريز كند و در نتيجه احساس صوت حاصل مىيده متأثرش مىمثلاً ارتعاشات هوا به گوش رس

دهد، و همچنين ... بنابراين هر احساسى داراى دو مقدمه است، يكى به بينى برخورد كرده احساس دست مى

هاى هوا تحريك خارجى و جنبشى كه گوش تحريك خارجى و ديگر تأثر عضوى. چنانكه در مورد صوت ارتعاش

باشد و در مورد بو، رسيدن ذرات ريز، تحريك خارجى است، و تغييرى كه در ا دست داده است، تأثر عضوى مىر

بينى روى داده تأثر عضوى است. و پس از حصول اين دو مقدمه در مغز انعكاسى )كه چگونگيش نامعلوم است(. 

عضوى است، بلكه انعكاس ذهنى  شود كه احساس نام دارد. پس احساس به جز تحريك خارجى و تأثرپيدا مى

اعصاب و پى ها احساسات »تأثرى است كه يكى از اعضاى بدن را عارض شده، و از اين رو درست نيست گفته شود: 

و مانند آن؛ زيرا آنچه به واسطه پى ها « نمايدمغز احساسات را ضبط مى»يا اين كه: « كنندرا به مغز منتقل مى

 شود،و نگاهدارى مى يابد و در مغز ضبطانتقال مى
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تأثرات عضوى يعنى تغييرات بدنى و مادى هستند نه خود احساس. هر عضوى از بدن كه تأثر آن موجب احساس 

رود. از زمانى بس قديم تا چندى پيش حكماء تنها پنج عضو را داراى مخصوصى شود اندام آن حس به شمار مى



 
و از اين رو به پنج گونه احساس قائل بودند، و آنها را به پنج حس بينايى و شنوايى و  دانستنداين خاصيت مى

دادند و به همين جهت در بسيارى از زبان ها حواس ظاهره را حواس پنج بساوايى و چشايى و بويايى نسبت مى

بيش از پنج حس است  اند، در صورتى كه اين بيان درست نيست؛ زيرا كه شماره حواس ظاهره خيلىگانه خوانده

 هاى تازه، هم از لحاظ كالبدشناسى مسلم گرديده و هم از لحاظ روانشناسى.و حقيقت اين نكته پس از پژوهش

شد، در واقع عبارت از چندين حس الف( كالبدشناسى آشكار ساخته است كه آنچه تاكنون حس لامسه خوانده مى

باشد و آنچه منحصراً عضو حس سامعه به شمار خاص مىمختلف است كه هر كدام در پوست بدن داراى عضوى 

ارى مج»باشد و ديگرى رفت؛ يعنى گوش، مشتمل بر دو اندام متفاوت است كه يكى واسطه احساس صوت مىمى

 دهد.كه حس تعادل و توازن را به ما مى« نيم دايره گوش داخلى

كديگر متمايز هستند؛ زيرا براى شعور ما حس ب( از لحاظ روانشناسى هم واضح است كه دو احساس نامبرده از ي

گرمى مثلاً با حس فشار و تماس به همان اندازه فرق دارد كه يك احساس بصرى از يك احساس سمعى دور 

. احساسات 1توان حواس ظاهر را ده گونه دانست و آنها را به قرار زير شماره نمود: باشد. با رعايت اين مقدمه مىمى

. احساسات 4. احساسات لمسى يا حس بساوايى. 3. احساسات سمعى يا حس شنوايى. 2ى. بصرى يا حس بيناي

. احساسات وضعى و عضلانى يا 6. احساسات المى يا حس رنج جسمانى. 5سردى و گرمى يا حس گرما و سرما. 

ات . احساس7. احساسات ذوقى يا حس چشائى. 8. احساسات تعادلى يا حس تعادل و جهت يابى. 5حس جنبش. 

. احساسات داخلى يا حس درونى. البته نبايد اين شماره و تقسيم را قطعى پنداشت؛ زيرا 10شمى يا حس بويائى. 

همچنان كه استقلال بعضى از حواس ده گانه بالا را به تازگى پى برده و مدت ها از اين نكته غافل بوده ايم شايد 

 739دارد و تجديدنظر را در تقسيم فوق ايجاب كند.توسعه علوم بعدها در اين زمينه حقايق ديگرى مكشوف ب
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قوه مدركه باطنى: حس مشترك. بنطاسيا. در اين معنى نيز گاه با سين مشدد و گاه بى تشديد بكار رفته است. 

 گوش جان و چشم جان جز اين حس است گوش عقل و گوش حس آن مفلس است.

جسم حيوانى و نباتى كه جسم را در طول و عرض و عمق باليدگى بخشد. )آنندراج(. : قوتى است در قوه نامية

كند كه نيروى مزبور را منميه گويند، باشد و قياس حكم مىنيرويى است كه فعل و وظيفه آن نمو و افزايش مى

ز ز شرح مواقف(. يكى ااند. )نفائس الفنون ااما براى رعايت مزاوجت فعل را به سوى سبب اسناد داده و ناميه گفته

قوت  740چهار قوه مخدومه طبيعيه، و هى قوة تسلم ما اوصلته الغاذيه فتدخله فى اقطار البدن على نسبة طبيعيه.

مخدومه دو جنس است يكى تصرف اندر غذا كند كه بقاى شخص بر آن است و اين دو نوع است يكى را قوت 

ى ها فزايد تا هر اندامى قوه فزاينده، قوتى است كه غذا را اندر اندامغاذيه گويند، دوم را قوت ناميه و قوت ناميه يعن

بايد بپايد. )ذخيره خوارزمشاهى(. قوه اى در نبات و انسان كه آن را از خردى به بزرگى برد و بدان اندازه كه مى

 نمو و بالش و بالندگى دهد. قوه رؤيايى.

و القوة. ج اقوياء. )اقرب الموارد(. محكم. استوار. )فرهنگ فارسى : )ع. ص(. زورمند. توانا. )منتهى الارب(. ذقَوى

سازد، مثل قوى بازو، قوى بال، قوى حال، قوى معين(. توانا و زورآور و با لفظ ديگر مركب شده و صفت مركب مى

 پنجه، قوى دست، قوى جثه، قوى شوكت، قوى هيكل و غيره. )فرهنگ نظام(.

 عقب برگشتن. )ا مص(. به عقب برگشتگى. )فرهنگ فارسى معين(. : )ع. مص(. قهقرى. بهقَهْقَرا
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 :-: )ع، امص(. استفراغ كردن. بيرون ريختن محتويات معده از راه دهان. شكوفه. )فرهنگ فارسى معين( ر. كقىِ

به لوله هاى لوله گوارش و يا غدد منضم قى. )ا(. مواد غذايى داخل معده يا مواد مترشح معده و احياناً ديگر قسمت

 : قى كردن.-گوارش كه از دهان با حالت تهوع خارج شود. مواد استفراغى. )فرهنگ فارسى معين(. ر. ك

: )ع، امص(. استفراغ كردن. بيرون ريختن محتويات معده از راه دهان. شكوفه. )فرهنگ فارسى معين(. )ا(. مواد قىِ

 غذايى داخل معده يا مواد مترشح معده و احياناً ديگر
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هاى لوله گوارش و يا غدد منضم به لوله گوارش كه از دهان با حالت تهوع خارج شود. مواد استفراغى. قسمت

 )فرهنگ فارسى معين(.

: وقت قيلوله -خواب قيلوله: خواب نيمروز. خواب قبل از ظهر. -: )ع. مص(. نيم روزان خفتن. )منتهى الارب(.قَيْلُولَة

 خواب قيلوله يعنى قبل از ظهر.وقت 

 «ك»

 

: )ا(. پشتواره. )فرهنگ جهانگيرى(. پشتواره است و آن بسته اى باشد كوچك از هيزم و علف و غيره كه بر كارهِ

 پشت بندند. )برهان(. نسج عنكبوت. كارتُنَك.



 
منصوب. صاحب منصب و مقام. : )ص نسبى(. هر چيز كارآمد و لايق و قابل كار و كسى كه از وى كار آيد. كارهِ

)ناظم الاطباء(. مؤثر. شاغل مقامى. داراى شغلى. بكار مشغول. در تركيب آيد و صفت فاعلى سازد همچون ستمكاره. 

 هر كاره. همه كاره. هيچكاره. )فرهنگ معين(. عامل و فاعل )عمل خوب و بد(.

 : كارهه.-زن الادويه(. ر. ك: )ا(. اسم هندى مطبوخات مسهله و منضجه است. )فهرست مخكارهِ

 : )ع. ص(. ناپسند دارنده. )آنندراج(. كراهت دارنده و ناخوش و ناپسند. )ناظم الاطباء(. مقابل مكروه. مشمئز.كارهِ

: )ع. ص(. شكننده. )آنندراج(. ج كسُّر. )منتهى الارب(. )ناظم الاطباء(. قاطع. دردى است كه صاحبش آن كاسِر

شكند. )شرح نصاب(. )غياث(. )آنندراج(. يكى از پانزده درد كه در عربى نام مخصوص دارند. عضو را پندارد كه مى

 «.مكسر: »-ر. ك

: )ع. ص(. عائل. پذيرفتار. پذيرنده. پذيرنده تعهد و تيمار كسى و آن كه چيزى نخورد و پياپى روزه دارد و كافِل

كه در روزه سخن نگويد و حرفى بر زبان نياورد. )ناظم  روزه ها را به هم متصل سازد و آن كه با خود پيمان بندد

 الاطباء(.

 : )ع. ص(. مؤنث كامن. )ناظم الاطباء(.كامِنَة

: )ع. ا(. قسمت بالاى پشت بدن كه گردن بدان پيوندد و آن ثلث بالاى ستون فقرات است و در آن شش كاهِل

كواهل. )اقرب الموارد(. )ص(. مرد كهل گرديده يعنى مهره است. يا ميان دو كتف يا پيوندگاه گردن در پشت ... ج 

 سياه و سپيد موى شده. )منتهى الارب(.

 : )ص(. تن آسان. تن پرور. تنبل. سست. )غياث(.كاهِل



 
 : )ع. ا(. تثنية كتف. دو كتف. دو شانه.كِتْفَين
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 : )ع. ص(. بسيار. )منتهى الارب(. مقابل قليل.كَثير

هاى چشم. علم به امراض چشم. )ناظم الاطباء(. )ا(. مطب : )حامص(. چشم پزشكى. علم بر مداواى بيمارىكَحّالى

 چشم پزشك.

: )ع. مص(. سرمه كشيدن چشم را. )منتهى الارب(. سخت شدن سال. )منتهى الارب(. سبزى گياه را نمودار كَحلْ

 كردن زمين. )منتهى الارب(.

 سرمه. )ناظم الاطباء(. سرمه و هر چه در چشم كشند جهت شفاى چشم. )منتهى الارب(. : )ع. ا(. سنگكُحلْ

 كحل اصبهانى

رفته است. كحل مغربى. كحل زرقانو. )فرهنگ : سولفور آنتيمون را گويند كه به عنوان سرمه بكار مى)اصفهانى(

كحل الاغبر: آن را جالينوس  -د. توتيا.فارسى معين(. اثمدِ. سرمه صفاهان. )تذكره داود ضرير انطاكى(. كحل اسو

كحل  -: تذكره مذكور.-هاى لطيف است براى اطفال. )تذكره داود ضرير انطاكى(. و ر. كساخته است و از كحل

هاى ملوكيه است و آن را ابقراط ساخته و باسليقون يونانى است. و معنايش جالب السعادة الباسليقون: از كحل

 -مذكور. : تذكره-اند معنايش ملوكى است. )تذكره داود ضرير انطاكى(. ر. كى است و گفتهاند نام ملكاست و گفته

سايند كحل الجواهر: سرمه كه در آن مرواريد ناسفته و ديگر جواهر انداخته مى -كحل البصر: كحل بصر. سرمه چشم

وى است. )تذكره داود ضرير كحل الرمادى: سازنده اش شناخته نيست، بلاضرر و مق -روشنى چشم را. )آنندراج(



 
كحل الزعفران: به طبيبى منسوب است و آن جيد الفعل و حسن  -: تذكره داود ضرير انطاكى.-انطاكى(. ر. ك

هاى قديم و عجيب است و براى غالب كحل السادج الهندى: از تركيب -التركيب است. )تذكره داود ضرير انطاكى(.

 اكى(.امراض سود دارد. )تذكره داود ضرير انط

: بشامه. )منتهى الارب(. بشمة. )اقرب الموارد(. جشميزج. )ناظم الاطباء(. تشميزج. )تحفه حكيم كحل السودان

 مؤمن(.

هاى لطيف است براى اطفال. )تذكره داود ضرير انطاكى(. ر. : جالينوس آن را ساخته است و آن از كحلكحل جلاء

 : تذكره مذكور.-ك

 : كحل الجواهر.كحل جواهر

 : به توتيا.-: توتيا. ر. كحلِ حَجرَىكُ
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 : حُضضَ و آن داروى تلخ است. )منتهى الارب(. حضيض يمانى. )فرهنگ فارسى معين(.كحل خَولان

 : سرمه كه عيسى ساييده باشد. سرمه سوده دست عيسى مسيح.كحل عيسى ساى

 : كحل فارسى.-الارب(. ر. ك: انزروت كه صمغ باشد. )منتهى كحل فارس

: انزروت را گويند و آن صمغى باشد سرخ و سفيد كه آن را عنزروت هم خوانند. )برهان(. كحل كرمانى. كحل فارسى

 )تحفه حكيم مؤمن(.



 
 : كحل فارسى.-: كحل فارسى. )تحفه حكيم مؤمن(. ر. ككحل كرمانى

 ست به معجزه عيسى.سرمه عيسى و آن كنايه از شفاى مردم كور ا كحل مسيحا:

: سرمه يعقوب و كنايه است از دواى روشن شدن چشم يعقوب و از كورى رهيدن او. ج اكاحل، نادراً. كحل يعقوب

 )منتهى الارب(.

گير. ج كُروب. )منتهى الارب(. )ناظم الاطباء(. اندوه كه نفس بازگيرد. )غياث اللغات(. اندوه : )ع. ا(. اندوه دمكَربْ

 )دهار(. اضطراب و وحشت و اندوه. )ناظم الاطباء(. تلواسه. )ذخيره خوارزمشاهى(.خفه كننده. 

: )ع. مص(. دشوار و سخت گرديدن غم بر كسى و اندوهگين كردن او را. )منتهى الارب(. بى آرام كردن اندوه كَربْ

 كسى را. )غياث اللغات(. دشوار آمدن كار بر كسى.

 )اقرب الموارد(.

 جِ كُربة، به معنى حزن كه نفس بازگيرد. )اقرب الموارد(. )ناظم الاطباء(.: )ع. ا(. كُربَ

 : )ع. ا(. غم. اندوه. اضطراب و وحشت. كَرب.كَربَ

 : )ع. مص(. شكستن چيزى را. دو تا كردن و ساده را و تكيه نمودن بر آن.كسَْر

بازو نزديك آرنج و آن را كسر قبيح  : )ع. امص(. شكست. شكستگى. رخنه. شكاف. )ناظم الاطباء(. استخوانكسَْر

 هم گويند. )منتهى الارب(.



 
: )معرب، ا(. كاك )اين كلمه معرب كاك است(. نان خشك كه از آرد خشكه بى شير و روغن پخته شود. كَعكْ

 )منتهى الارب(. فرنيه. نان خشك. بقسمات. بقسماط. بشماط. خبز رومى.

كليتان تثنيه آن و كلُيات مانند آن و كليتان تثنيه آن و كُليات و كلى جمع  : )ع. ا(. گرده. و كلوه مانند آن وكُلية

 : كليه و كلوة و كلَُى.-آن است. )منتهى الارب(. كليه. و ر. ك
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: )ع. ا(. گرده. )منتهى الارب(. گرده كه عضو درونى معروف است. )آنندراج(. لغت عربى است به فارسى گرده كُلْيه

و به هندى نيز همين نامند به اصفهانى قلوه و به تركى بوكرك نامند. )مخزن الادويه(. گرده. قلوه. كلوه. غلوه. ج 

و عضو لوبيايى شكل كه عضو مترشح دستگاه ادرارى كلى و كليات. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. هر يك از د

شوند. در اصطلاح پزشكى، دو عضو لوبيايى شكل كه عبارت آورند و به نام قلوه و گرده نيز خوانده مىرا به وجود مى

از دو غده مترشح ادراراند و در عمق شكم در طرفين ستون فقرات محاذى دوازدهمين مهره پشتى و اولين و 

اند. دنده دوازدهم قفسه سينه هاى كمرى و در زير حجاب حاجز و عصب پرده صفاق شكم قرار گرفتهدومين مهره

گرم  150سانتيمتر و وزن متوسط آن  6سانتيمتر و عرض آن  12گذرد. طول هر كليه از عقب و وسط هر كليه مى

راست به واسطه فشار كبد است. هر كليه در عمق شكم به واسطه غلافى ليفى از چربى احاطه شده است. كليه 

كمى پايين تر از كليه چپ است. هر كليه به طور قائم قرار دارد و داراى يك سطح خلفى و يك سطح قدامى و 

باشد. كنار داخلى كليه چپ مجاور يك كنار خارجى محدب و يك كنار داخلى است كه مجاور عروق بزرگ مى

وف تحتانى است و به علاوه در وسط كنار داخلى ناف كليه آئورت است. كنار داخلى كليه راست مجاور وريد اج

اند. هر كليه داراى قطب تحتانى قرار دارد. شريان و وريد كليوى و مجارى خارج كننده ادرار نيز در اين قسمت واقع

كند كه و قطب فوقانى است در روى قطب فوقانى كپسول فوق كليوى قرار دارد. اين كسپول ترشح آدرنالين مى



 
اى فشارخون لازم است سطح قدامى كليه راست مجاور كبد و زاويه راست قولون و قسمت دوم روده اثنا عشر بر

باشد. اگر مقطع قايمى از است. سطح قدامى كليه چپ مجاور لوزالمعده و زاويه چپ قولون و معده و طحال مى

ركزى و ديگرى ماده محيطى، و اگر شود كه كليه از دو قسمت ساخته شده: يكى مكليه تهيه كنيم، مشاهده مى

اب در شود كه عروق و اعصاز ناف كليه به درون كليه برويم ابتدا شكاف عميقى به نام سينوس كليوى مشاهده مى

هايى تشكيل شده موسوم به اهرام مالپيقى )مالپيكى(. عده اين اهرام اند. ماده مركزى كليه از هرماين قسمت واقع

عدد است و قاعده اهرام به طرف محيط كليه و رأس به طرف سينوس كليوى است كه  12تا  8در هر كليه بين 

ز شود كه ادرار اگويند. در سر هر پاپى عده زيادى سوراخ مشاهده مىها را پاپى مىبرجسته است و اين برجستگى

 هاآن سوراخ
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ز عده اى اهرام كوچك كه از طرف قاعده بر روى اهرام مالپيقى كند. ماده محيطى اولاً تشكيل شده اتراوش مى

هاى فرن خوانده عدد از اهرام كوچك موجود است كه با نام هرم 400قرار دارند به طورى كه براى هر هرم مالپيقى 

هاى ا دانههاى ريز قرمز رنگى وجود دارند كه آنها رشوند. ثانياً در بين اهرام فرن تا ماده محيطى كليه، دانهمى

هاى آيد و موسوم است به ستونمالپيقى خوانند. بايد دانست كه ماده محيطى بين اهرام مالپيقى نيز پايين مى

هاى ادرارى تشكيل يافته، هر لوله ادرارى از يك دانه مالپيقى درست شده كه داراى برتن. نسج كليه اصولاً از لوله

ول بومن نامند. در داخل كپسول بومن عروق شعريه شريانى مثل يك كپسول دو لايه است و اين كپسول را كپس

لاتينى  Uاش لوله اى شبيه به حرفكلاف نيز قرار دارند. بعد از كپسول بومن لوله پيچ خورده اى است كه دنباله

 هاىاست و به نام قوس هنله موسوم است. قسمت انتهايى قوس هنله به توسط قطعه خميده يا واسطه به لوله

شود كه به نام لوله بلينى موسوم است. همين لوله ها هستند كه سوراخشان در رأس پاپى ها باز ستى منتهى مىرا



 
شود. )فرهنگ فارسى معين(. يوحنا گويد كه كليه سرد است و خشك و غذاش بد بود و از همه جانوران كليه مى

 741بره بهتر است.

 )برهان(. بخيه و بخيه زدگى. )ناظم الاطباء(.اند. : )ا(. بخيه زدن جامه را گفتهكَلهِ

 : )ا(. به معنى سر باشد مطلقاً اعم از سر انسان و حيوان ديگر. )برهان(.كَلِّه

: )امص، ا(. به معنى آسيب و آزار و ضربى باشد كه از سنگ و چوب و مشت و لگد و امثال آن به كسى رسد. كوفت

و تعب بدنى. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. علاوه بر معنى ... به معنى )برهان(. ماندگى و واماندگى تن از كار 

نند: كخستگى و كوفتگى و درد عضلات ناشى از كار بدنى زياد، در اين صورت آن را با فعل رفتن استعمال مى

انه عاميديروز زورخانه رفتيم، من چون مدتى بود ورزش نكرده بودم بعد از ورزش بدنم كوفت رفت. )فرهنگ لغات 

زاده(. در اصطلاح، مرضى سوداوى است. )انجمن آرا(. يك نوع كه بيشتر در آلات تناسل از اثر مجامعت ناپاك جمال

 شود. )ناظم الاطباء(.پديد آيد و آبله فرنگ نيز گويند و به اصطلاح علمى سيفليس ناميده مى

 آن. )ناظم الاطباء(.: )ع. مص(. داغ كردن از آهن. داغ كردن با آهن تافته و جز كىَ
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: )ع. ا(. علامت و نشان سوختگى در پوست. داغ. داغى كه با آهن تافته و جز آن بر عضوى نهند. )ناظم الاطباء(. كىَ

 اند. )برهان(.لكه و نشان را هم گفته

                                                           
 .27 -6، ص 2؛ كاتوزيان، فيزيولوژى، ج 287الابنيه عن حقايق الادويه، ص  (.1)  741



 
 : )ع. ا(. جِ كيفيت. چگونگى ها. )فرهنگ فارسى معين(.كَيفيات

: حرارت و برودت و رطوبت و يبوست باشد، و آن را كيفيات اولى نيز گويند. )يادداشت به خط مرحوم اربعهكيفيات 

 دهخدا(.

اند كه : حرارت و برودت و رطوبت و يبوست باشد، و آن را طبيعيين از اين جهت كيفيات اوليه گفتهكيفيات اوليه

سنگينى و سبكى و سستى و سختى و امثال آن را متولد  ها و چشيدنى ها وها و بوىساير كيفيات از قبيل رنگ

 از چهار كيفيت اوليه دانند. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

 : كيفياتى باشد كه از كيفيات ثوانى حادث شود. )بحر الجواهر(.كيفيات ثوالث

 واهر(.ثال آن. )بحر الج: كيفياتى است كه از مزاج حادث گردد، چون تفتيح و تقطيع و تلطيف و امكيفيات ثوانى

: )معرب، ا( و به يونانى به معنى پخته و رسيده باشد و به اصطلاح اطباّء اولين طبخى را گويند كه غذا در كَيلوس

گردد. )غياث(. مايعى كه در امعاى دقاق يابد. )برهان(. غذا كه در معده طبخ اول يافته مثل آش جو مىمعده مى

باشد، و اين لفظ در لغت يونانى به معنى عصير است. )ناظم الاطباء(. لفظى م اغذيه مىشود و منتج از هضتوليد مى

است يونانى، و آن طعام باشد، چون هضم شود در معده جوهرى روان گردد چون آردابه. )يادداشت ايضاً(. از يونانى 

آن از معده به معاء دقيق،  خولس به معنى عصاره و مايع، و در طب عبارت است از استحاله كيموس بعد از خروج

به جوهر سيال ديگرى شبيه به كشكاب. )حاشيه برهان، چ معين(. قيلوس. معرب از يونانى خولس به معنى عصاره 

و مايع. در اصطلاح پزشكى مواد غذايى داخل معده كه با عصير معدى و دياستازهاى معده آميخته و مخلوط شده 

ها كه خورده شود چون به معده اندر آيد . )فرهنگ فارسى معين(. طعامو به صورت مايعى كمابيش غليظ درآمده

حرارت معده آن را بگوارد و آب كه از پس طعام خورده شود با آن بياميزد تا حرارت معده تمام آن را بپزد و بگوارد 



 
نى ى راستيو چون كشكابى كند، آن را كيلوس گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(. كيلوس اندر جگر پخته شود و غذا

 شود و غذاى راستين خون است. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 : )ا(. جِ كيموس. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.كَيموسات
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: )پسوند(. اين كلمه به صورت پسوند صفت فاعلى در آخر اسم معنى آيد، مانند: پيروزگر، دادگر، بيدادگر، خنياگر گَر

رساند و گاه عمل و شغل از آن فهميده شود مبالغه در كار را مىختم مى« گر»بعض لغاتى كه به  742رامشگر.و 

 743شود، مثلاً ستمگر شخصى است كه ستم بسيار از او سر زند.مى

 : )حرف ربط و شرط(. مخفف اگر، و كلمه شرطيه است.گَر

 : )ا(. مقصود و مراد. )برهان(.گر

قدما به معنى بيمارى مشهور است و در تداول امروزى، به معنى مبتلاى بدان بيمارى است به : )ا(. در استعمال گَر

جاى گرگن و گرگين. مرضى است كه موى ها را بريزاند و بدن خاصه انگشتان خارش كند و مجروح شود و آن را 
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عفن  ند از خونى غليظ وبه عربى جرب گويند و سرايت كننده است به ديگرى. )آنندراج جرب كه به پارسى گر گوي

كند. و گر دو گونه باشد خشك ها اندر گرد آمده باشد و طبيعت آن را به ظاهر تن دفع مىتولد كند كهنه كه برگ

 باشد و تر. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 : غبار الرحى.-: )تركيب اضافى، ا مركب(. ر. كگَردِ آسيا

هاى اندام آدمى و ديگر جانوران را پوشاند محتوى ه استخوان: )ا(. لحم. ماده اى نرم و سرخ و گاه سفيد كگوشت

عروق و اعصاب و عامل جريان خون و به پوست بدن پوشيده شود. قسمت نرم محاط به پوست از آدمى و جانوران 

ده پوشاند و پوشيو پرندگان و ماهيان، و بيشتر به مصرف تغذيه رسد. ماده اى نرم و سرخ كه استخوان بدن را مى

شود از پوست بدن. ابو الخصيب. ابو كامل. )مهذب الاسماء(. اخاضِر. بَضيع. خيَْزَبة: گوشت پاره. عَرين، علَاق: مى

 گوشت پاره. علُقة: گوشت پاره. قَطام. كَتال. كدِنْة. لَحْم. لَكّ. لكَيك. )منتهى الارب(.

 «ل»

 

گزد. )غياث(. بعض شارحان ه مار و كژدم مىگزد چنانك: )ع. ص(. گزنده. نام دردى است كه پوست را مىلادغِ

ر.  سوزد.اند كه به ذال معجمة و عين مهمله نام دردى است كه صاحبش پندارد كه كسى از آتش مىنصاب نوشته

 : لاذع.-ك
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الوجع اللاذع هومن »گويد: « الاوجاع التى لها اسماء»: )ع. ص(. سوزان. سوزنده. )غياث(. و شيخ الرئيس در لاذعِ

: -ر. ك«. المى سوزاننده است و به تازى لذّاع گويند»و صاحب ذخيره خوارزمشاهى گويد: «. خلط له كيفية حادة

وجع. آن است كه اتصال عضو را متفرق سازد به قوة نفاذة خود. )بحر الجواهر(. هو الدواء الذى له كيفية نفاذة جدا 

قاً كثير العدد متقارب الوضع صغير المقدار فلا يحس كل واحد بانفراده و يحسّ الجملة لطيفة يحدث فى الاتصال تفر

هر چه به كيفيت حاره لطيفه نفوذ در اجزاء عضو كرده  744كالوضع الواحد مثل الضماد الخردل بالخل و الخل نفسه.

محسوس نباشد مثل ضماد تفرق اتصال در منافذ كثيره قريب به هم احداث كند و نفوذ هر جزء آن به انفراده 

 خردل با سركه.

 : )ع. ص(. تأنيث لامع. يافوخ.لامِعَة

: )ع. مص، امص(. مكث. پاييدن. پاى داشتن. مقابل سرعت و شتاب. درنگ. درنگى. انتظار. دير كردن. درنگ لبَْث

 كردن. )منتهى الارب(.

 : )ع. ص(. درنگ كننده. لابث. )منتهى الارب(.لبَِث

 ا(. جامه. پوشش. )منتهى الارب(. پوست تنك سر. سمحاق.: )ع. لبِْس

 : )ع. مص(. پوشيدن. )زوزنى(. التباس. مشتبه ساختن. )منتهى الارب(.لبَْس

 شوريده كردن بر كسى. )تاج المصادر(. پوشانيدن چيزى به آميختن چيزى ديگر به وى. )ترجمان القرآن جرجانى(.

 در(. مقابل خلع. كندن. بيرون كردن.: )ع. مص(. پوشيدن. )تاج المصالبُْس
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 )ا(. پوشش.

 : )ع. ا(. شير و آن اسم جنس است. ج البان. )منتهى الارب(. و هو مركبة من مائية و جبنية و دهنيه.لَبَن

 : )ع. ا(. گوشت. ج لحام و الحم و لحوم و لحمان. )منتهى الارب(.لَحمْ

دى نسخه نخجوانى(. يك دنده. يك پهلو. حكر. ستيزه كار. عنود. : )ع. ص(. ستيزه كننده. سِترگ. )فرهنگ اسلَجوج

 كله شق. خيره چشم. سرسخت. سخت سر.

اطراف  ها واستسقاى لحمى: آماسى باشد رخو در پلك -: )ع. ص نسبى(. منسوب به لحم. گوشتين. از گوشت.لَحْمى

 و انثيان و روى و تن سفيد و املس گردد.
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: )ع. مص(. باريك ميان گرديدن. )منتهى الارب(. پيوستن چيزى به چيزى. به دنبال چيزى پيوستن. پيوستن. لُحوق

 رسيدن. در رسيدن. )زوزنى(. لزوم.

: )ع. ا(. جِ لحم. گوشت ها ابو ريحان در صيدنه گويد: ليث گويد عرب گوشت را لحم گويد به تخفيف و تشديد لُحوم

 «.ص او نى»دراكرباس )؟( و به هندى ابره گويند ميم و به رومى 

: )ع. ص(. گوشتناك. خداوند گوشت. گوشتدار. مرد با گوشت. )منتهى الارب(. فربى. فربه. بسيار گوشت. پر لَحيم

 گوشت. آن كه فربه بود. )مهذب الاسماء(. گوشت آلو. گوشت آلود.

 : )ع. ا(. جِ لَخلخة.لَخالخِ



 
شبويى است. )منتهى الارب(. معجونى باشد خوشبوى. )مهذب الاسماء(. بوى خوشى معروف. : )ع. ا(. خولَخْلَخَة

هاى آميخته. معجون بوى. )زمخشرى(. عطرى آميخته از چند عطر طيب معروف. )تاج العروس(. عطرى است. بوى

فور و مشك و كابه دستورى خاص. خوشبويى چند كه يكجا كنند و ببويند. گوى عنبرى كه از عود قمارى و لادن 

سازند. )برهان(. ج لخالخ. هى اشياء مركبه يشم بها. و قيل هى ظرف يصب فيه من مياه الخلاف و الورد و الكربزة 

 745و امثال ذلك. )بحر الجواهر(. خلط من المسك و العنبر و الكافور و اشباه ذلك.

 : )ع. مص(. گزيدن مار و كژدم و منج. )زوزنى(.لدَغْ

با ذال معجمه نزد پزشكان كيفيتى ». سوختن آتش كسى را. صاحب كشاف اصطلاحات الفنون گويد: : )ع. مص(لذَعْ

است بسيار نافذ و لطيف و آن، گاه اتصال تفرقى كثير العدد متقارب الوضع و صغير المقدار ايجاد كند و از اين رو 

دى نمايد، پس لذع همان كار كند كه تفرقها بالانفراد محسوس نباشد اما من حيث المجموع مانند الم و درد واح

از فرط حرارت مقتضى نفوذ و لطف انجام گيرد. پس لذع تابع حرارت باشد. و شيئى را كه اين كيفيت در او احداث 

 كذا فى شرح الاشارات و بحر الجواهر.«. شود، لذاع و لاذع نامند مانند: خردل كه در مورد ضماد استعمال گرددمى

ريك. ريزه. نازك. مقذذ. )منتهى الارب(. به غايت نازك. )منتخب اللغات(. صاحب آنندراج گويد: : )ع. ص(. بالَطيف

 ... نرم. پاكيزه، چون: دماغ لطيف، سينه لطيف، خاطر لطيف و بر قياس: لطيف بازو و لطيف مزاج.
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لعابه. بفج. برغ. )منتهى الارب(. خيو. خدو. ريق. بزاق.  : )ع. ا(. آب دهن كه روان باشد. يقال: تكلم حتى ساللُعاب

 بصاق. غليز. آب دهان را لعاب گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(.
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 لعقة: )منتهى الارب(. ليسيدن. )منتهى الارب(. )تاج المصادر(. -: )ع. مص(.لَعْق

(. آنچه بركنند از برگ درخت. ج القاط. : )ع. ا(. آنچه برداشته و برچيده شود از خوشه و جز آن. )منتهى الاربلَقطَ

هاى زر كه از معدن هاى زر كه در دكان يافته گردد. )منتهى الارب(. پارهبرداشته و برچيده. )منتخب اللغات(. پاره

 يابند. )مهذب الاسماء(. نوعى از تره پاكيزه كه ستور حريص آن باشد. )منتهى الارب(.

 اشتن. )غياث(. برچيدن. )تاج المصادر(.: )ع. مص(. چيز افتاده را بردلَقطْ

سخن چيدن. )منتخب اللغات(. در پى نهادن جامه را. رفو كردن. )منتهى الارب(. بريدن، و بريدن سبل را به تازى 

 لقط گويند.

: )ع. ا(. اسم است از لمح. ج لمحات، ملامح. سفكة. )منتهى الارب(. زمانه اندك كه به مقدار قليل باشد. لَمْحَة

 )غياث(. چشم زد.

: )ع. مص(. ببساوش. برمجيدن. ببسائيدن. سودن. سائيدن. ببسودن. بسودن دست. )تاج المصادر(. ببساويدن. لمَْس

پرواسيدن. مسّ. جسَّ. اجتساس. بساوش. دست سودن. پرواس. پرماس. مجش. ملامسة. مُماسَه. لامسه، المدرك 

خفة و الليونة و نظائرها. )تذكره ضرير انطاكى(. و لمس يعرف به الحر و به الكيفيات الاربع، الخشونة و النعومة و ال

هي قوّة مثبتة في جميع البدن تدرك بها الحرارة و  746الصر و الرطب و اليابس و الصلب و اللدن و الخشن و اللين.

البرودة و الرطوبة و اليبوسة و نحو ذلك عند التماس و الاتصال به. )تعريفات(. صاحب كشاف اصطلاحات الفنون 

آرد: لمَس بالفتح و سكون الميم في اللغة المس باليد و في عرف الحكماء و المتكلمين نوع من الحواس الظاهرة و 

ة منبثة في العصب المخالط لاكثر البدن سيما الجلد اذ العصب يخالط كله ليدرك انّ به الهواء المجاور للبدن هو قوّ
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محرق او مجمد. فيحترز عنه لئلا يفسد المزاج الذي به الحيوة و من الاعضاء ما فيه قوة لامسة كالكلية و الكبد و 

انّ في حسه كلالاً و لذا كان احساسه بالالم اذا احسّ شديداً. و  الطحال و الرية و الاعظام و قيل انّ للعظم حساً الا

اعلم انهّ قال كثير من المحققين من الحكماء و منهم الشيخ: انّ القوةّ اللامسة اربع قوي متغايرة بالذات حاكمة بين 

 الحرارة
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ين الاملس و الخشن و منهم من اثبت خامسة تحكم بين و البرودة و الرطّب و اليابس و بين الصلب و اللين و ب

الثقيل و الخفيف و الحقّ انهّا قوةّ واحدة و مدركات هذه القوةّ تسمي ملموسات و اوائل المحسوسات و وجه التسمية 

لكثافة ابها سبق في لفظ الحسّ و هي الحرارة و البرودة و الرّطوبة و اليبوسة المسماة باوائل الملموسات و اللطافة و 

و اللزوجة و الهشاشة و الجفاف و البلة و الثقل و الخفة و الملاسة و الخشونة و اللين و الصلابة هكذا في شرح المواقف 

 انتهى(. -و شرح حكمة العين و غيرهما

مفصليه  نسج ليفى: غضاريف سطوح -: )ص نسبى(. منسوب به ليف. از ليف: كنف و كتان از گياهان ليفى است.ليفى

 747شوند.چ نسج ليفى ندارند و هرگز استخوان نمىهي

: )ع. ص(. نرم. لَين. ج لينون، اليناء. )منتهى الارب(. سهل. لينة. لدن. قُلا. مقابل خشن، چنانكه لدن مقابل لَين

 : صلب شود.-صلب است. و ر. ك

 : )ع. امص(. نرمى. لينت. ضد خشونت. مقابل صلابت. روانى )در شكم(.لَين
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 .مقابل يبس

 : )ع. مص(. ليان. لينة. نرم گرديدن. )منتهى الارب(.لَين

: )ع. ص(. نرم. لَين. ج لينون، اليناء. مقابل غليظ و درشت. لدَن. چيزى اندك و نرم و سست و فروهشته. ج لَين

 اليناء. )منتهى الارب(.

قُلا. مقابل خشن، چنانكه لدن مقابل  : )ع. ص(. نرم. لَين. ج لينون، اليناء. )منتهى الارب(. سهل. لينة. لدن.لَين

ين: نرم ل -لين العريكة: نرم خوى. -لين الجانب: سست كمان. -قول لين: گفتارى نرم. -: صلب.-صلب است. و ر. ك

 و سست و فروهشته. )منتهى الارب(. روان.

 «م»

 

 اصل و بنياد. )ناظم الاطباء(.: )ع. مص(. اول. بازگشتن. )منتهى الارب(. )ا(. جاى بازگشت. )دهار(. اساس و مَآل

 ء. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.: )ع. مص جعلى، امص(. ماهيت. )ناظم الاطباء(. سؤال از حقيقت شىمائيت
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: )ع. مص جعلى، امص(. مائية. روانى. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. در صفت احجار كريمه به معنى مائيت

رونق. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. حجر يراد به عند الاطلاق جوهر كل جسم جماد سواء كانت فيه مائية 



 
 حروف مائية: هفت -. منسوب به ماء.كالياقوت او لا. )تذكره داود ضرير انطاكى(. )ع. مص جعلى، امص(. )ص نسبى(

حرفند و عبارتند از: ج ز، ك، س، ر، خ، غ. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. )ا(. آبى كه ميان ثرب و صفاق گرد 

 شود چنانكه در استسقاى زقى، يا بين خلل اعضا پيدا شود چنانكه در استسقاى لحمى. )بحر الجواهر(.

ايه. اساس. بنياد. مدد پياپى. فزونى پيوسته. وسيلت. سبب. )اصطلاح فلسفى(. ماده. : )ع. ا(. مادّه. ماده. ممادَّت

)فرهنگ فارسى معين(. اصل هر چيز. مقابل صورت و هر پذيرايى كه صورت اندر وى بود و جز صورت بود آن را 

 : ماده )معنى فلسفى(. شود.-مادت خوانند. )دانشنامه، از فرهنگ فارسى ايضاً(. ر. ك

: )ع. ا(. از ماده عربى. اصل هر چيز. مايه. ج مواد. )غياث(. )اصطلاح فلسفى(. جوهرى است جسمانى كه تحقق همادِّ

باشد. فرق ماده با موضوع اين است كه موضوع بدون عروض و فعليت آن به صورت و محل توارد صور متعاقبه مى

امرى كه قابل تبديل به چيزى ديگر باشد شود. به عارض، متحقق الحصول است و ماده بدون صورت متحصل نمى

المادة لا تتكون بماهي مادة بل »ماده گويند مانند آب كه ماده هوا است به اعتبار آن كه قابل تبديل به هواست. 

بر اجزاء وجودى و تركيب كننده و به وجود آورنده «. اذ كانت مادة متكونة فمن جهة ماهي مركبة من مادة و صورة

اند. گاه ماده گويند و هيولاى اولاى اجسام را گويند. مانند چوب و آهن و غيره كه ماده سختهر چيزى ماده 

خواهند كه در تمام اجسام هست و محل توارد و تعاقب صور است و آن غير از ماده به معنى عناصر اربعه است. مى

 )فرهنگ علوم عقلى(.

يكسان است و مورد صور متعاقبه است و با زوال صورت و  : به امرى گويند كه در تمام موجودات جهانمادة المواد

 «برهان فصل و وصل»حصول صورتى ديگر باقى است و آن را هيولاى عالم هم گويند. در كلمه برهان در بيان 



 
ثابت شد كه هيولا كه امر بالقوة اجسام است در تمام اجسام و كائنات هست و يكسان است و از لحاظ وجودى 

 748«.هيولى الاولى ماشمت رائحة الوجود»و از اين جهت گويند: اضعف وجود است 

 453، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

: )مايه نخستين. نخستين مايه(. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. مراد هيولاى اولى است كه بعضى از مادّه اولى

 دانند. )فرهنگ علوم عقلى(.حكما آن را قديم مى

بسيط هيولاى اولى است. )فرهنگ علوم عقلى(. ماده جسمانى: مراد ماده خارجى عينى : مراد از ماده ماده بسيط

شود و اند و ماده جسمانى به طور مطلق اطلاق بر هيولاى اولى هم مىاست، هر يك از عناصر اربعه ماده جسمانى

 گاه مقابل ماده عقلى است. )فرهنگ علوم عقلى(.

كه قابل تبديل به صور خاص باشد با حفظ صور نوعيه خود، مانند  : مراد از ماده خاص چيزى استماده خاص

كه قابل تبديل به صورت انسانى است و در عين حفظ صورت نوعيه قابل تبديل به جماد و نبات نيست و « منى»

از آن جهت كه منى انسان است و او را صورت « منى»از همين جهت است كه ماده خاص گويند و به عبارت ديگر 

است قابل تبديل به جماد و نبات نيست مگر بعد از طى مراحل كمال و زوال صورت نوعيه كه از جهت وجود منوى 

 749هيولاى اولاى بسيط كه در تمام اشياء موجود است قابل تبديل به چيزى ديگر شود.

اين ماده در مقابل ماده خاص است و آن هيولاى اولاى عالم است كه قابل تبديل به صور و اشكال مختلف  ماده عام:

است، توضيح آن كه اگر در حركات و تبدلات عالم خارج و جهان جسمانى بنگريم، مشاهده خواهيم كرد كه گاه 

خاص كيفى و كمى مراحلى را طى كرده تحولات حاصله در نوع واحد از مواليد است چنانكه نهالى در اثر تبدلات 
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رسد و در تمام مراحل تحولات خود وحدت نوعيه آن محفوظ و به مرحله كمال ممكن خود كه بارورى باشد مى

شود كه اين فرض محال است و يا دگرگون شود و است نهايت بعد از رسيدن به كمال ممكن خود يا متوقف مى

لم است كه اين گونه تبدلات خللى به صورت نوعيه اشياء متبدل وارد صورت نوعيه خود را از دست بدهد، و مس

كند و گاه تحولات حاصله موجب تبديل نوعى به نوعى ديگر سازد، بلكه مراحل كمال ممكن خود را طى مىنمى

است، چنانكه آب تبديل به هوا شود و هوا تبديل به آب و خاك و آتش و بالاخره هر يك تبديل به عنصرى ديگر 

شود نه برحسب تبدلات طبيعى، چنانكه نجار از چوب اشياء و گاه تحولات طاريه با وسايل و يد صناعى انجام مى

 سازد ومختلف به اشكال متفاوت مى
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د و يابيم كه ماده در تمام اشياء عالم جسمانى يكى است و آن را ماده عام و مادة الموااگر خوب بنگريم در مى

هيولاى اولى نامند و در هر يك از انواع نيز با حفظ صورت نوعيه ماده اى هست كه مراتب كمال همان نوع را با 

كند و مادام كه آن ماده در اثر تبدلات خاص نوعى خود به مرحله اى نرسيده است كه حفظ صورت نوعيه طى مى

ه خاص همان نوع خواهد بود، لكن اين ماده غير خلع صورت نوعى كند و تبدلاتش در مراتب همان نوع باشد ماد

باشد از ماده به معناى هيولاى اولى است زيرا اين ماده ماده محض نيست بلكه متلبس به صورت نوعيه خاصى مى

و همين طور موجودى كه خود نوعى از انواع مواليد است و با دست صناعى متحول و متبدل به اشكال مختلف 

 750و تحول به اشكال مختلف است ماده عام است. گردد و چون قابل تبدل

كند و تلبس آن به : هر امرى در جريان حركت و تحولات جسمانى و طبيعى ناچار مراحلى را طى مىماده قريبه

بعضى از صور متعاقبه مقدم و نزديك تر از تلبس آن به صورت انسانى است و بنابراين نطفه نسبت به انسان كامل 
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الاعضاء ماده بعيد است و نسبت به جنين ماده قريب است و بالجمله ماده قريب ماده اى است كه در قابليت العيار و 

 751صورت احتياج به انضمام چيزى ديگر نداشته باشد.

: اجزاء تركيب كننده هر امرى را ماده مركبه آن گويند چنانكه اجزاء تركيب كننده دارويى هر يك ماده ماده مركب

 752اند از عناصرى و بالجمله ماده مركب مقابل ماده بسيط است.هر يك از آن مواد خود نيز مركبآن است. و 

)اصطلاح منطقى(. در نزد منطقيين ماده عبارت است از كيفيت نسبت بين محمول و موضوع. بنابراين تعريف اين 

ل از موضوع محال باشد اين كيفيت منحصر خواهد بود به وجوب و امتناع و امكان خاص. زيرا اگر انفكاك محمو

نسبت را واجبه گويند و آن را مادة الوجوب خوانند. يا اين كه انفكاك محمول از موضوع محال نيست در اين 

شود يكى اين كه يا ثبوت نسبت براى موضوع محال است بنابراين نسبت را ممتنعه صورت به دو قسم تقسيم مى

 اين كه ثبوت نسبت براى موضوع محال نيست در اين صورت آن خوانند و آن را مادة الامتناع گويند. يا

 455، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

)اصطلاح طب قديم(. هر ريم و چركى كه در تن پديد آيد  753نسبت را ممكنه و آن را مادة الامكان الخاص نامند.

و آماس كند با درد و بى درد، هر رطوبت و خلط كه در جائى از تن گرد آيد. ريم و خون كه در ريشى گرد آيد. در 

 هاى به خط مرحوم دهخدا(.تداول عامه چرك و خون به هم آميخته از قرحه. )يادداشت

پزشكى(. روده بند. )فرهنگ فارسى معين(. جگر، كيلوس را از معده و از رود ه ها : )معرب،(. )اصطلاح ماساريقا

هاى مارسايقاست كه از جانب مقعر رسته است و اين مارسايقا را باب كشد و آلت وى اندر كشيدن كيلوس شاخمى

« مزانتر»ه بند مارسايقا يا رود 754گويند. )ذخيره خوارزمشاهى، يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. شعب باب است.
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سانتيمتر و در  15كند. عرض آن در وسط چينى از صفاق است كه روده باريك را به جدار خلفى شكم متصل مى

باشد و دو متر است و به روده باريك متصل مى 6دو انتها صفر است. كنار قدامى آن به طول روده باريك يعنى 

سانتيمتر و در امتداد خطى است كه  15نار خلفى آن به طول گيرند. كها قرار مىورقه آن در ابتداى پوشش روده

از طرف چپ دومين مهره كمر شروع شده از طرف راست چهارمين قسمت اثنا عشر و جلو سومين قسمت اثنا 

 755شود.گذرد. در اينجا شريان ماساريقى بزرگ وارد آن مىعشر مى

 بازدارنده.: )ع. ص، ا(. ماسكة. مؤنث ماسِك. نگاه دارنده. ماسِكَه

: حالت خوددارى نداشتن، و در كسى گويند كه ضبط خود نتواند. )ناظم الاطباء(. قوه اى كه غذا را ماسكه نداشتن

 كند.در مدت طبخ و هضم هاضمه نگهدارى مى

 هاست كه به و ريب نهاده است. )ذخيره خوارزمشاهى(.: قوه ماسكه اندر ليفقوت ماسكه

وان كه غذا را در معده نگاه دارد و دفع فضول به اختيار صاحب قوه آورد. قوه اى كه : قوه اى در حيقوه ماسكه

مجذوب قوه جاذبه تا گاه هضم نگاه دارد. قوه اى در حيوان كه آنچه را كه در مثانه و در معده هست نگاه دارد. 

لى على الغذاء لئلا ينساب )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. يكى از چهار قوه طبيعيه خادمه است: و هى قوة تستو

 756فجأة.

 456، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 : ماضغ. احمق. )منتهى الارب(.-: )ع. ص(. مؤنث ماضغ. ر. كماضِغَة
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: )ع. ا(. كنج چشم متصل بينى يا پيش چشم يا دنباله آن و در آن لغات است: مأق بالفتح و مؤقى كمعطى و ماق

الهمزة بعد القاف و مأقى كمأوى مقصوراً و موق كسوق و أُمق بتقديم  ماقى كقاضى و ماق كمال و موقئ كمحسن و

الهمزة المضمومه و مقية. )منتهى الارب(. كنج چشم متصل به بينى. )ناظم الاطباء(. گوشه چشم كه متصل بينى 

 است و آن مجراى اشك است در چشم. )اقرب الموارد(.

طباء(. گوشه وحشى چشم كه به صدغ پيوندد. )يادداشت : كنج چشم در كنار خارجى صورت. )ناظم الاماق اصغر

 به خط مرحوم دهخدا(.

: كنج چشم متصل به بينى. )ناظم الاطباء(. گوشه انسى چشم متصل به بينى. )يادداشت به خط مرحوم ماق اكبر

 دهخدا(.

 : )ع. ص مركب، ا مركب( موضوع بحث ما. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.ما نَحْنُ فيه

اند : )ا(. حجاب دماغ و آن دو باشد حجاب صلب و حجاب رقيق و آن دو را مانيخسين گويند و بعضى گفتهيخُسمان

 مانيخسين نام حجاب صلب تنها باشد. ام جافيه. ام الغليظ. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

 : )ع. ا(. جِ مَبرَز. )ناظم الاطباء(.مبَارِز

(. بدرقه كننده و آنچه خاصيت آن صافى كردن اجزاء و مخلوط كننده و رساننده آن : )ع. ص(. رهبر. )غياثمُبدَْرِق

به اعضاء است چنانكه شراب با غذا كند. )بحر الجواهر( اما آنچه دارو را زود به جايگاه رساند چون تخم كرفس است 

 ذخيره خوارزمشاهى(.و پوست سليخه و انيسون و اين را طبيبان به تازى مبدرق گويند يعنى بدرقه كننده. )

 : )ع. ص(. ناپسنديده و مكروه. دشمن داشته شده. مورد كينه.مُبْغضَ



 
 : )ع. ص(. كينه ور و دشمن. )ناظم الاطباء(.مُبْغضِ

 : )ع. ص(. دشمن گردانيده شده. )ناظم الاطباء(.مُبَغَّض

 : )ع. ص(. بخور كننده. )آنندراج(.مُتَبَخِّر

خفته و ستبر شده و پنير شده. )ناظم الاطباء(. بسته. گرفته. پنير شده. جغرات گشته. شير : )ع. ص(. شير مُتَجَبِّن

 كلچيده. شير بسته. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.
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كشد رنج مىكند بردبارى را و : )ع. ص(. بردارنده بار و بر خود گيرنده. )منتهى الارب(. كسى كه برداشت مىمُتَحمَِّل

در شكيبايى. )ناظم الاطباء(. آن كه سزاوار و لايق بردبارى است و متواضع و با خشوع و خضوع. تاب آوردن. تابيدن. 

 تافتن. برتابيدن. برداشتن. كشيدن. بردن درد را. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

 : تخضخض.-انگيخته. )ناظم الاطباء(. و ر. ك: )ع. ص(. جنبيده. )آنندراج(. جنبيده و جنبش داده و برمُتَخَضْخضِ

: )ع. ص(. جسمى كه ميان اجزاى آن فاصله باشد: شيئى كه خلل و فرج داشته باشد. )فرهنگ فارسى مُتَخَلْخلِ

 معين(.

 : داراى خلل و فرج گرديدن. )دانشنامه(.متخلخل شدن

 : تخلى.-و رها شده. )ناظم الاطباء(. و ر. ك : )ع. ص(. گذاشته و خالى. )آنندراج(. رستگار و آزادمُتَخَلِّى

 : )ع. ص(. پراكنده. )منتهى الارب(.مُتشَتَِّت



 
: )ع. ص(. شكم كه نورد گيرد از فربهى. )آنندراج(. )منتهى الارب(. )اقرب الموارد(. كسى كه از فربهى شكم مُتَعَجِّر

 تعجر.: -وى نورد گرفته و چين دار شده باشد. )ناظم الاطباء(. و ر. ك

: )ع. ص(. دشوار. )آنندراج(. )غياث(. )اقرب الموارد(. كار دشوار. دشوار و مشكل. محال. )ناظم الاطباء(. محال. مُتَعذِّر

 مقابل ممكن. ناممكن. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. عذرخواه و عذر آورنده. )ناظم الاطباء(.

 : )ع. ص(. دشوار. )آنندراج(.مُتَعسَِّر

 : كارى كه حصول آن سخت و دشوار باشد. )ناظم الاطباء(.لمتعسر الحصو

: جايى كه عبور از آن سخت و مشكل باشد. )ناظم الاطباء(. محال. )ناظم الاطباء(. درماندگى سخت متعسر المرور

 و شديد. )ناظم الاطباء(.

هم كشيده و ترنجيده. )ناظم : )ع. ص(. درهم كشيده شونده و گرد هم آينده با هم. )منتهى الارب(. درمُتَقَلِّص

 الاطباء(.

: )ع. ص(. نان تباه و سبز. )آنندراج(. كپك زده. كفك زده. كلاش گرفته. كره گرفته. سفيدك زده. كپره زده. مُتَكَرِّج

 كره برآورده. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.
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 و متنفر و با كراهت. )ناظم الاطباء(.: )ع. ص(. ناپسند و ناخوش دارنده مُتَكرَّه

 ترش روى و زشت روى و اندوهگين. )ناظم الاطباء(.



 
: )ع. ص(. دونده و راننده. )ناظم الاطباء(. جارى و روان شونده. )غياث(. )آنندراج(. فارسيان به معنى سرانجام مُتَمشَِّى

 يافتن كار و سرانجام پذير استعمال نمايند. )آنندراج(.

 ها. )ناظم الاطباء(.: )ع. ا(. خوراك ها و اطعمه. )آنندراج(. مأخوذ از تازى، خوراك ها و مأكولات و طعاملاتمُتَناوِ

 افزار. )ناظم الاطباء(.: )ع. ص(. ادويه دار و لذيذ شده به واسطه ديگمُتَوَبِّل

. اهل جايى و متمكن در جايى. : )ع. ص(. جاى گزيده و مقيم شونده. ساكن و مقيم و باشنده در جايىمُتَوطَِّن

 )ناظم الاطباء(.

: )ع. ص(. درشت و استوار. )منتهى الارب(. استوار و محكم. )آنندراج(. محكم و استوار و سخت و درشت. متَين

)ناظم الاطباء(. پخته كار. رزين. متقن. مبرم. مستحكم. سخت قوى. سخت نيرومند. استوار. صلب. سخت. )يادداشت 

 دهخدا به خط مرحوم

 : )ع. ا(. جِ مَثْنى. )منتهى الارب(. جِ مِثناة. )منتهى الارب(.مَثانى

هاى نيكى و جزاى نيكى و اين كلمه جمع مثوبة است ... )غياث(. جِ مثوبة. اجور. مزدها. : )ع. ا(. عوضمَثوبات

 )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

 : )ع. ص، ا(. جِ مجنون. ديوانگان. )غياث(.مَجانين

: )ع. ص(. آفريده شده و طبعى و جبلت كرده شده. )آنندراج(. ساخته شده در طبيعت و طبيعى. )ناظم مَجْبول

 رجل مجبول: مرد بزرگ خلقت. )منتهى الارب(. -الاطباء(.



 
 گير.: )ع. ص(. دورشونده از چيزى. )منتهى الارب(. )اقرب الموارد(. پرهيزكننده. )منتهى الارب(. گوشهمُجْتَنبِ

 )ناظم الاطباء(. جنب شده. )ناظم الاطباء(. جنب شونده. )منتهى الارب(.

هاى كبديه و مجاريى كه متعاقب آنهايند دو شعبه حاصل شده كه در شيار عرضى : از اجتماع ريشهمجراى كبدى

بد ك شود كه اول در شيار عرضىكبد با هم متحد گشته جذع واحدى موسوم به مجراى كبدى از آنها متشكل مى

 واقع و بعد به تحت و يمين
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سازند و در معبر خود شوند مجراى معوى را مىرفته پس از مسير دو تا چهار سانتيمتر با مجراى مرارى متحد مى

ن اياند تمام از خلف با وريد باب و از قدام با شريان كبدى مجلود است و عروق لنفيه كثيرى آن را احاطه كرده

 757عروق در ميان ثوب معدى كبدى واقعند.

: )ع. ص(. خشكاننده و هر چيز كه بخشكاند. )ناظم الاطباء(. مؤنث مجفف: ادويه مجففه. )يادداشت به خط مُجفَِّفهَ

 : مجفف.-مرحوم دهخدا(. ر. ك

 ه. )ناظم الاطباء(.: )ع. ص(. روشن و هويدا شده. )منتهى الارب(. صيقل شده و زدوده شده. پاك كرده شدمُجَلاّ

)ع. ا مركب(. موضعى است كه بطن اوسط دماغ به بطن مقدم جمع گردد. بطن اوسط دماغ. ازَجّ.  مَجْمعَُ البَطنَْين:

 )ذخيره خوارزمشاهى(.

                                                           
 .558(. تشريح ميرزا على، ص 1)  757



 
: )ع. ا(. به فارسى گل خوش نظر نامند. نوعى از رياحين است و قابض و رافع اسهال و سيلان خون ... )تحفه مُجْنحَ

 ؤمن(. لغت عربى است، به فارسى گل خوش نظر نامند ... )فهرست مخزن الادويه(.حكيم م

 : )ع. ص(. ميل دهنده )منتهى الارب(. ميل كننده. )منتهى الارب(.مُجْنحِ

: )ع. ص(. صاحب جناح يعنى صاحب بازو. )غياث(. )آنندراج(. صاحب دو بال. و ببايد دانست كه اين علت مُجْنحِ

افتد كه بر و سينه ايشان تنگ باشد و گردن ايشان دراز باشد و ميل سوى پيش دارد و حلقوم  كسانى را بيشتر

هاى ايشان از گوشت برهنه بود و به سوى پشت بيرون آمده بود چون بال مرغان و بيرون داشته بود و كتف

 اند يعنى صاحب پر. )ذخيره خوارزمشاهى(.پيشينگان اين كس را مجنح خوانده

 )ع. ص(. آن كه بيمارى ذات الجنب دارد و مبتلا به بيمارى پهلو. :مَجْنوب

 )منتهى الارب(. آن كه در باد جنوب درآمده باشد.

 : )ع. امص(. موازات. رويارويى. روبرويى. مقابل. برابر. روبرو. مقابله. )زوزنى(.مُحاذات

 : )ع. ص(. سوخته شده. )ناظم الاطباء(. آتش گرفته.مُحْتَرقَ
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محترق شدن: به سوختن. )يادداشت به خط  -: )ع. ص(. سوزان. )ناظم الاطباء(. محترق ساختن: سوزاندن.مُحْتَرقِ

محترق كردن: سوزانيدن و برافروختن و آتش سوزان  -مرحوم دهخدا(. سوختن و افروخته شدن. )ناظم الاطباء(.

 كردن. )ناظم الاطباء(.



 
ا(. شيشه حجامت. )مهذب الاسماء(. شاخ حجامت. )منتهى الارب(. شيشه حجام يا كدوى حجام كه : )ع. مِحْجَمَة

كشد و حجامت در اينجا به معنى استره زدن است براى خون كشيدن. )غياث(. آلت حجامت كردن در آن خون مى

 و آن استره اى باشد كوچك كه به هندى پچهنه گويند.

امت كنند .... ج محاجم. )منتهى الارب(. حجامتگاه از پشت. جاى حجامت از پشت. : )ع. ا(. جايى كه حجمَحْجَمَة

 )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

 : )ع. ص(. نيك سوخته شده به آتش. )منتهى الارب(. مشتعل و افروخته.مُحَرِّق

 مرحوم دهخدا(. رصاص محرق: ارزيز سوخته. )يادداشت به خط -)ناظم الاطباء(. سوخته شده. )ناظم الاطباء(

سود محرق: ئيدرات سديم را گويند كه يكى  -: )ع. ص(. نيك سوزاننده به آتش. )منتهى الارب(. سوزاننده.مُحَرِّق

است. در صنعت مورد استعمال فراوان دارد و در صابون سازى  NaoHاز قليائيات قوى است و فرمول شيميائى آن

 رود.بكار مى

قسمى تب دائم و متصل. )ناظم الاطباء(. تيفوس. تب محرقه. حماى محرقه. قاويوس  : )ع. ص(. محرقة.مُحْرقِهَ

)يونانى(. تبى است از جنس تب غب جز آن كه دائم است و حرارت آن شديد است و به تناوب حرارت شديدتر 

 غيره.ادويه محرقه: دارو كه پس از ماليدن بر روى پوست ايجاد سوزش كند. چون فرفيون و خردل و  -گردد.

 علت محركة: علت فاعله. -: محرك.-: )ع. ص(. مؤنث محرك. ر. كمُحَرَّكة

 شده. )منتهى الارب(. در اصطلاح طب حقنه شده را گويند.داشته: )ع. ص(. بازداشته شده و نگاهمَحْقون



 
)ناظم الاطباء(. وصف كرده : )ع. ص(. آراسته شده و زينت داده شده با زيور. )ناظم الاطباء(. جلاداده شده. مُحَلَّى

: احلاء و تحلية. خوش نما و ظريف -: تحليه. شيرين كرده شده. )ناظم الاطباء(. ر. ك-شده. )منتهى الارب(. ر. ك

 نوشته شده. )ناظم الاطباء(.
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شيرين كننده. )ناظم الاطباء(. آن : تحليه. -كند قبضه و غلاف شمشير را. ر. ك: )ع. ص(. كسى كه زينت مىمُحَلِّى

 نمايد براى كسى حليه و آرايش ظاهرى وى را. )ناظم الاطباء(.كند و وصف مىكه بيان مى

كند. )ناظم الاطباء(. شيرين گرداننده. شيرين ها. كسى كه چيزى را شيرين مى: )ع. ص(. آرايش كننده چشممُحْلى

 و تحلية. : احلاء-يابنده چيزى را. )آنندراج(. ر. ك

: )ع. ص(. نعت مفعولى از حمد، به معناى ستوده و ستايش كرده شده. )اقرب الموارد(. ستايش كرده شده. مَحمود

 )منتهى الارب(. ستوده. مقابل نامحمود. نيكو گردانيدن. بخير كردن.

 : محو.-: )ع. ص نسبى(. منسوب به محو. ر. كمَحْوى

. فراهم آمده. گردشده. فراهم شده. )ناظم الاطباء(. دريافت شده. )ناظم : )ع. ص(. مقابل حاوى. مجموعمَحْوىِ

الاطباء(. مضمون. ج محاوى. سطح زيرين هر جسمى را محوى و سطح بالايين آن را حاوى نامند. هر فلك مافوق، 

ك فل حاوى فلك مادون خود و مادون محوى مافوق است مثلاً فلك الافلاك حاوى فلك ثوابت و فلك ثوابت محوى

 الافلاك است.



 
: )ع. ا(. آب بينى كه خلب و خلم و خيل نيز گويند و هر مايع لزجى مانند آن. )ناظم الاطباء(. رطوبت غليظ مُخاط

 كه از سر به راه بينى فرود آيد. )ذخيره خوارزمشاهى(.

پوشاند و به سبب ها مانند دهان، بينى و غيره را مىهاى داخلى بسيارى از اندامپوشش صورتى رنگى كه حفره

داشتن منافذ مربوط به غدد مترشحه سطحش هميشه مرطوب است. مخاط در حقيقت مجموعه دو بافت است: 

ت گويند مخاط عبارت از غشايى اسيكى بافت پوششى در بالا و ديگر بافت پيوندى در زير آن، و به همين علت مى

 دى: غشاء مخاطى، پوشش مخاطى.كه تشكيل شده از نسجى پوششى با يك لايه آستر بافت پيون

 : )ص نسبى(. منسوب به مخاط: غشاء مخاطى. قسمى از بلغم كه مشابه به آب بينى باشد. )غياث(.مُخاطى

شود. )ناظم كند و موجب خواب رفتگى اعضاء مى: )ع. ص(. كسى يا چيزى كه سست و بى حركت مىمُخدََّر

 الاطباء(.
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: )ع. ص(. بى حس كننده و سست نماينده اعضاء. )ناظم الاطباء(. دوايى است كه قابليت تام را براى تأثير مُخدََّر

كند. )كشاف اصطلاحات الفنون(. به داروهايى اطلاق شود كه سبب بى حسى و رخوت قوه نفسانيه از روح سلب مى

ب براى بى حسى و كاهش احساس درد بكار آيد و و سستى گردد چون هروئين، ترياك، كوكائين و غيره كه در ط

گردد. مصرف مكرر غالب آنها موجب اعتياد و دوام استعمال مخدرها موجب بروز نوعى جنون و اختلالات عصبى مى

 در پرده نشاننده. )غياث(.

 : )ع. ص(. بى حس و سست كرده شده. )غياث(. در پرده نشانيده شده. )غياث(.مُخدََّر



 
زده و مجنون. )ناظم . ص(. مرد ضعيف و سست. )منتهى الارب(. مرد مبهوت. )منتهى الارب(. مرد جن: )عمُخَلَّع

 الاطباء(. از يكديگر جدا و منفك شده.

 گرفتار فالج. )ناظم الاطباء(.

 مخلع كردن: خلعت دادن. -مخلع شدن: به خلعت آراسته شدن -: )ع. ص(. خلعت داده شده. )ناظم الاطباء(.مُخَلَّع

 به خلعت آراسته نمودن.

: )ع. ا(. رها كرده شده و خالى كرده شده. )منتهى الارب(. اجازه داده شده و آزادشده و رهاشده. )ناظم مُخَلَّى

مخلى بالطبع: رها كرده شده با طبيعت يعنى بلاتكليف و بى انديشه. )آنندراج(. مجازاً و در تداول، آرام  -الاطباء(.

مخلى كردن: خالى كردن. رها كردن و آزاد ساختن. باِلطَّبع: )ع.  -آنجا راحت بتوان زيست.و بى سر و صدا كه در 

 : طبع.-ق مركب(. طبعاً. از روى طبيعت. )ناظم الاطباء(. طبيعةً. و ر. ك

 : )ع. ص(. رهاكننده. )منتهى الارب(.مُخَلِّى

كند و آن كه لاطباء(. كسى كه تهى و خالى مىنمايد. )ناظم اكند و خراب مى: )ع. ص(. كسى كه ويران مىمُخْلى

كند با كسى. )منتهى الارب(. زمين علفناك و پرورنده ستور در آن يابد. )منتهى الارب(. آن كه خلوت مىتهى مى

گزيند. )ناظم الاطباء(. مخصوص و غير عمومى. واقع شده به طور خصوصى. زمين. )منتهى الارب(. آن كه عزلت مى

 ء(.)ناظم الاطبا

 : )ع. ص(. خفه شده. )ناظم الاطباء(.مَخْنوق

 : )ع. امص(. مداهنة. چاپلوسى. ماست مالى. روغن مالى.مدُاهِنَه



 
 : )ع. ا(. لختى از زمان. پاره اى از زمان.مدَُّت
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ادرار آورد. )ناظم الاطباء(. آنچه اخراج : )ع. ص(. جارى كننده بول. )غياث اللغات(. هر چيزى كه كميز راند و مدُِرّ

ق ها را از عرومائية اغذيه و فضول سياله مانند بول و حيض و عرق و شير نمايد. )تحفه حكيم مؤمن(. آنچه رطوبت

 و ديگر اعضا به مجارى بول برانگيزد تا بول را برون سازد. )بحر الجواهر(. شاش انگيز. موجب ادرار.

 نيث مدُرَك است. ج مدركات.: )ع. ص(. تأمُدْرَكَة

قوه  -: )ع. ص(. قوتى است در انسان كه ادراك حقايق اشياء كند و آن عقل است و ذهن. )غياث اللغات(.مُدْرِكَة

 اند. )فرهنگ فارسى معين(.مدركه: قوت مفكره. هر يك از قواى پنجگانه باطنى به نوبه خود مدركه

سماء(. جاى گرد آمدن آب. )منتهى الارب(. محل دفع. )ناظم الاطباء(. ازاله : )ع. ا(. جاى رفتن آب. )مهذب الامَدْفعَ

كردن به قوت. دفع. )اقرب الموارد( )متن اللغة(. دفاع. )متن اللغة(. داخل كردن. چيزى را در چيزى ديگر. )اقرب 

 وارد(.الموارد(. حمايت كردن از كسى در برابر اذيت و آزارى. )اقرب الموارد(. دفع. )اقرب الم

: )ع. ا(. آلت دفع. )اقرب الموارد(. بر آلاتى اطلاق شود كه آتش و گلوله و ديگر چيزهاى كشنده بر سر دشمن مِدْفعَ

 بارند. )متن اللغة(. ج مدافع. )ص(. بسيار دفع كننده و راننده. )منتهى الارب(.

 : )ع. ص(. دفع كننده. )آنندراج(.مُدَفِّع



 
كوفته شده. )ناظم الاطباء(. مقروع. كوبيده. لاغر. باريك. )فرهنگ فارسى معين(. در ميان : )ع. ص(. نرم مدَْقُوق

 758خاك افتاده شده. )ناظم الاطباء(. به تب دق مبتلا شده. )اقرب الموارد(. مسلول.

 : مدََنى.-: )ص نسبى(. منسوب به مدن به معنى شهرها. ر. كمدُُنى

 : )ع. ا(. جِ مذبة.مذَِباّت

 : )ع. ص(. پنددهنده. )مهذب الاسماء(. وعظ كننده. )اقرب الموارد(. يادآورنده. )ناظم الاطباء(.رمُذَكِّ

 : )ع. ا(. روش. طريقه. طريقت. شيوه. مسير. راه و رسم. پيشه.مذَهَْب
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زند. مَذى. )متن اللغة(. آب كه  : )ع. ا(. آب لزج رقيقى كه به هنگام عشقبازى خارج شود و رنگش به سفيدىمَذْى

 از دهانه كاريز و حوض به در رود. )منتهى الارب(.

 : مذية.-جِ مذَيّة. )متن اللغة(. ر. ك

: )ع. ص، ا(. تابع. خادم. كنايه از رعيت. )غياث اللغات(. كه از درد سر شكايت كند. )متن اللغة(. كه به مَرئوس

 سرسام مبتلا باشد. )متن اللغة(.

 : )ع. ص، ا(. رعيت. عامه مردم. كه زير سلطه رئيس باشد. )اقرب الموارد(.وسمرَئْ
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 : مرتبه.-: )ع. ا(. درجات. طبقات. رتبه ها. جِ مرتبه. ر. كمَراتبِ

 : )ع. ا(. جِ مرهم. )متن اللغة(.مَراهمِ

 (. مقام شديد. )اقرب الموارد(. ج مراتب.: )ع. ا(. پايگاه بلند. منزلت رفيع. )اقرب الموارد(. مكانت. )منتهى الاربمَرْتَبَة

 : )ع، ا(. پايه. درجه. مقام. حد. مرحله. اندازه. رتبه.مَرْتَبهَ

: )ع. ص(. درست كرده شده. )غياث اللغات(. ترتيب داده شده. منظم. تأنيث مرتب است. درجه به درجه مُرَتَّبه

 داشته شده. )غياث اللغات(. تأنيث مرتب است.

 )ع. ص(. مضطرب. بى آرام. لرزنده. )آنندراج(.: مُرْتَعدِ

 : )ع. ص(. رعشه دار. لرزان. )غياث اللغات(.مُرْتَعشِ

: )ع. ص(. تأنيث مرخى. داروهاى سست و نرم كننده ديگر داروها كه سست و نرم كننده است كه طبيبان مُرخِْيُة

 الادوية المرخية گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(.

نعت مفعولى از مصدر رَضّ. )منتهى الارب(. ريزه كرده شده. )آنندراج(. نيم كوب شده و شكسته : )ع. ص(. مَرضوض

 شده. )ناظم الاطباء(.

 : )ع. ص(. مرضيه. تأنيث مرضى. پسنديده. مورد رضايت. مطبوع. خشنود.مَرضَيّة

 لف. )منتهى الارب(.: )ع. مص(. چريدن. )منتهى الارب(. چرانيدن. )تاج المصادر(. )ا(. گياه و عمَرعْى



 
: )ع. ص(. ملحوظ. آنچه رعايت كرده شود. )اقرب الموارد(. چرانيده شده. )اقرب الموارد(. چراكننده. )ناظم مَرعْى

 الاطباء(.

 : مرغب و ترغيب.-: )ع. ص(. مؤنث مرغبّ كه نعت فاعلى است از مصدر ترغيب. ج مرغِّبات. ر. كمُرغَِّبة
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 : )ع. ص(. تأنيث مركب. مركبه. ج مركبات.مُرَكَّبة

 -«.آليه»و « اعضاء: »-اعضاى مركبه: اعضاى آليه. ر. ك -: مركب و مركبة و مركبات.-: )عربى ص، ا(. ر. كمُرَكَّبه

 حمى مركبه: تبى كه سبب آن دو خلط باشد يا بيشتر. )بحر الجواهر(.

ده شده و نهاده شده و نصب شده. )ناظم الاطباء(. ثابت و مستحكم و : )ع. ص(. محكم نشانيده شده. نشانمَرْكوز

 برقرار و استوار. )ناظم الاطباء(. دفن شده. ميل و خواهش و مراد. دريافت شده و درك شده. )ناظم الاطباء(.

 : )ع. ص(. شادمان و نشاطآور. )منتهى الارب(.مَروح

 )ناظم الاطباء(. : )ع. ص(. فروشنده خوشبوى و عطر فروش.مَرَوِّح

 : )ع. ص(. روغن خوشبوى. )دهار(.مُرَوَّح

: )ع. ا(. مروحة. بادكش. )منتهى الارب(. بادبزن. بادبيزن. هر چيز صفحه مانند كه به حركت در توان آورد مِرْوحَ

 متحرك شدن هوا و خنك شدن را به هنگام شدت گرما. ج مَراوح. )اقرب الموارد(.

 بسيار كردن شوربا را. )منتهى الارب(. شوربا در ديگ كردن. )منتهى الارب(.: )ع. مص(. مُروق



 
 : )ع. ا(. جِ مَرْق. )منتهى الارب(.مُروق

 : ترويق. صاف كننده. پالاينده.-: )ع. ص(. نعت فاعلى از مصدر ترويق. ر. كمُرَوِّق

 اقرب الموارد(.: )ع. ص، ا(. صاف كرده شده و مصفى. )غياث(. شراب صاف شده. )مُرَوَّق

: )ع. مص(. آميختن. )منتهى الارب(. آميختن شراب و جز آن. )منتهى الارب(. )امص(. آميزش. )السامى(. ج مِزاج

حر شود. )بامزاج و امزجه. آميز. )زمخشرى(. كيفيتى است كه از تفاعل كيفيات متضاده موجود در عناصر حادث مى

عضى ديگر بر وجهى كه آن اجسام تفاعلى كنند به واسطه كيفيات متضاده الجواهر(. اجتماع عناصر اربعه بعضى با ب

تا حدى كه حاصل شود از ايشان كيفيتى متوسط متشابه در جميع اجزاء. )قطب الدين شيرازى به نقل در فرهنگ 

كديگر باز و اگر دو كيفيت با ي»علوم عقلى(. كيفيتى است كه از تأثير كيفيات عناصر اربعه در بدن آدمى پديد آيد 

 كوشند و هر يك اندر گوهر يكديگر اثر كنند و گوهر هر دو از حال بگردد آن را استحالت گويند و بدين

 486، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

استحالت قوت هر دو شكسته شود و كيفيتى ميانه پديد آيد آن را مزاج گويند ... چهار كيفيت كه اركان است يكى 

شك و چهارم تر و ... مزاج نه است يكى معتدل و چهار مفرد و چهار مركب ... هر گرم است و دوم سرد و سيم خ

مزاج هر  759...«.هاى يكسان )مانند پوست و استخوان و عصب(. را مزاجى و اعتدالى خاصه است اندامى از اندام

اندامى يعنى آميزش هر اندامى از گونه ديگرى است و كيفيت هر اندامى و گرانى و سبكى و ... سختى هر يك از 

 گونه ديگر است. )ذخيره خوارزمشاهى(.
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: اكمل مزاجات است كه در جمادات نزديك به نفس نباتى است و در نباتات نزديك به نفس حيوانى است مزاج اتمّ

 )فرهنگ علوم عقلى(. 760اتم، مزاج معتدل را خواهند. و گاه از مزاج

 761: همان مزاج اتم است و مزاج انسان را نيز اشرف گويند كه پذيره تمام معارف و كمالات الهى است.مزاج اشرف

باشد در مقابل مزاج ثانى كه كيفيات : كيفيات اصلى عناصر اربعه )برودت، حرارت يبوست و رطوبت(. مىمزاج اول

 از امتزاج و تركيب اجزاء عناصر است. )فرهنگ علوم عقلى(. حاصله

 : مزاج اول.-: ر. كمزاج ثانى

: كنايه از عناصر اربعه است كه خاك و آب و هوا و آتش باشد و با زاى فارسى هم به نظر آمده است مزاج گوهران

 )يعنى مژاج(. )برهان(. چهار عناصر.

: مزاج -مزاجى است كه حاصل از تعادل اخلاط اربعه و تركيب عناصر است. ر. ك: مراد از مزاج معتدل مزاج معتدل

 . )فرهنگ علوم عقلى(.443، ص 1اتم و كتاب شفا، ج 

 : آنچه بدان اندام سرشته شده از طبايع. )منتهى الارب(. آميزش تن.مزاج البدن

ا آميختن برگ تنبول و كتهه و چونه پيد در اصطلاح اطباء كيفيتى كه از آميختن چيزها رسد مثلاً رنگ سرخ كه از

اج( رسد. )آنندرشود و سرشت و طبيعت انسان را به همين سبب مزاج گويند كه كيفيتى از امتزاج اربع بهم مى
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يكى از چهار  762تركيب اعضاء از اخلاط است و تركيب اخلاط از مزاج و تركيب مزاج از استقصات )اسطقسات(.

 حرارت و
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برودت و رطوبت و يبوست. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. مزاج در پيش قدماء و اطباء نه گونه بوده است 

معتدل، حاد، بارد، رطب، يابس، حار و رطب، حار و يابس، بارد و رطب، بارد و يابس. )يادداشت به خط مرحوم 

وى گرم و خشك، كه در نتيجه غلبه صفراى زرد است. . مزاج صفرا1دهخدا(. قدما به چهار مزاج اصلى قايل بودند: 

. مزاج ماليخوليايى. )سوداوى(. در اين مزاج سوداء غلبه دارد و سرد 3. مزاج دموى يا خونى گرم و مرطوب است. 2

. مزاج بلغمى كه در نتيجه ازدياد لنف در بدن است، سرد و مرطوب ... از سوى ديگر قدماء مجموعاً 4و خشك است. 

شامل  -هاى ساده مفرد. مزاج1كردند از اين قرار: نوع مزاج قايل بودند و آنها را به سه دسته تقسيم مى 12به 

هاى گرم و تر، گرم و خشك، سرد و تر، سرد شامل مزاج -هاى ساده مركب. مزاج2هاى گرم، سرد، خشك، تر. مزاج

سرد مزاج: مقابل گرم مزاج. در  -، سوداوى.هاى بلغمى، دموى، صفراوىشامل مزاج -هاى مادى. مزاج3و خشك. 

اعتقاد قدما مراد از سردى مزاج همان است كه در طب امروز به نام هيپوتيروئيدى يا نارسائى غدد تيروئيدى ناميده 

سوء المزاج: بيرون شدن مزاجى از اعتدال ... چنان كه يا گرم تر شود  -كه داراى تمايل جنسى نيست. 763شود.مى

سردتر و اين را سوء المزاج مفرد گويند و يا چنان بود كه از دو كيفيت بيرون شود و اين را سوء المزاج  از معتدل يا

مركب گويند ... و سوء المزاج يا با ماده باشد يا بى ماده و سوء المزاج بى ماده را سوء المزاج ساده گويند و با ماده 

 كم بنيه. محرور المزاج: گرم مزاج. ضعيف المزاج: بى بنيه. 764را سوء المزاج مادى گويند.
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 : طبع بلغمى. كه مزاج بلغمى دارد. كه دير متأثر شود از چيزها. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.مزاج بلغمى

 765: مزاجى است كه خارج از اعتدال باشد.مزاج خارج

 : استعداد خنازيرى. آن كه در معرض خنازير است.مزاج خنازيرى

 : طبع دموى.-كه خون بر آن غالب بود. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. ر. ك : مزاجىمزاج دموى
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شود كه دستگاه لنفيش بر ساير اعمال حياتى برترى دارد؛ چنين فردى : به مزاج فردى اطلاق مىمزاج رطوبى

 ظاهراً خونسرد و بى اعتنا و دير رنج و دير خشم است.

 مزاج صفراوى. مزاج تند. :مزاج زردآبى

 : استعداد سرطانى. كسى كه مستعد بيمارى سرطان است.مزاج سرطانى

 : طبع سودائى.مزاج سودائى

 : )ع، مص(. كوشش در چيزى و رسيدن بكار. )ناظم الاطباء(.مُزاوَلتَ

 : )ع. ا(. پالوده. )منتهى الارب(.مُزعَْزعَ

 آورده. )منتهى الارب(.: )ع. ص(. چوزه موى ريزه زرد برمُزغِْب
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ها( صاحب زغب. كركين. باردار. پرزدار. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. كرك : )ع. ص(. )صفت براى برگمُزغََّب

 دار.

 : )ع. ا(. جاى لغزان. زلاقة. مزَلقة. )منتهى الارب(. ج مَزالق. )غياث(.مَزْلقَ

 ه. نيك آلوده شده به روغن و جز آن. )منتهى الارب(.: )ع. ص(. لغزانده. لغزانيده. لغزش داده شدمُزْلقَ

: )ع. ص(. لغزش دهنده. لغزاننده. )منتهى الارب(. پيوسته تيز دارنده. )مثلاً آهن(. نيك به روغن و جز آن مُزْلقِ

 آلوده كننده. )منتهى الارب(.

ه حد لغزندگى كند تا آنچه در آن : )ع. ص(. لغزاننده. )منتهى الارب(. هرچه ترطيب و تليين سطح عضو بمُزَلِّق

مُزلق هو الذى يبلّ سطح الجسم المحتبس فى مجرى  766محتبس باشد به حركت او حركت نمايد مثل آلوى بخارا.

فيبراً به عما احتبس فيه ثم يتحرك ذلك الجسم بثقله الطبيعى فيكون له محركاً بالعرض و ذلك كالاجاص و 

كند و با درآميختن با حتبس در مجراى گوارشى )روده(. را مرطوب مىدارويى است كه سطح جسم م 767اللعابات.

سازد تا به وسيله ثقل طبيعى و يا نيروى دافعه به جريان در آيد و خارج شود. آن آن را نرم تر و سيلان پذيرتر مى

 768دهد.همان كارى كه آلو بخارا در لينت دادن و اسهال آوردن انجام مى
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: )ع. ص(. لغزش دهنده. لغزاننده. )منتهى الارب(. مزُلّق. موى سترنده. نيك به روغن و جز آن آلوده كننده. مُزْلقِ

 )منتهى الارب(.
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 : )ع. امص(. افزون شدن. افزون كردن.مَزيد

 : گوشه و كنار چشم. )برهان(.مژه

 )اقرب الموارد(.: )ع. ا فعل(. اسم فعل است به معنى لمس كن و مس كن. مسَاس

 : )ع. ص(. بسيار لمس كننده. )اقرب الموارد(.مسَاّس

 : )ع. مص(. لمس كردن. )اقرب الموارد(. جماع كردن. )آنندراج(.مسِاس

 اختلاط. ساييدن. دست ماليدن. مالش.

 : )ع. ا(. جِ مسَلك. )منتهى الارب(. راه ها. طرق. طريق ها.مسَالِك

هاى بن هر موى. )منتهى الارب(. )اقرب الموارد(. منافذ بدن را گويند و آن جمع واحد سوراخ: )ع. ا(. مسام مسَامّ

باشد مانند محاسن و حسن. )كشاف اصطلاحات الفنون(. مقدر يا محقق از سُمّ است كه به معنى سوراخ مى

عرق و بخارات از آنها دفع  باشد وهاى به غايت باريك كه در تمامى جلد بدن آدمى و غيره زير هر بن مو مىسوراخ

هاى بن هر شود. )آنندراج(. منافذ غير محسوسه در سطح بدن. منافذى در بشره كه عرق از آن تراود. سوراخمى

 هاى تنگ و خرد و باريك در تن. خلل و فرج پوست بدن.موى. منافذ تن. منافذ خوى در تن. سوراخ

موى. )منتهى الارب(. منافذ بدن را گويند و آن جمع واحد مقدر يا  هاى بن هر: )ع. ا(. مسام الجسد: سوراخمسَامّ

 هاى بهباشد مانند محاسن و حسن. )كشاف اصطلاحات الفنون(. سوراخمحقق از سُمّ است كه به معنى سوراخ مى

د. شوباشد و عرق و بخارات از آنها دفع مىغايت باريك كه در تمامى جلد بدن آدمى و غيره زير هر بن مو مى



 
هاى ريز در هر جسمى به جهت )آنندراج(. سوراخ. سوراخ كوچك. درز و ترك. ثقبه. منفذ. )ناظم الاطباء(. سوراخ

 تشبيه به بدن انسان.

هاى : سوراخ بينى. )ناظم الاطباء(. سوراخ. سوراخ كوچك. درز و ترك. ثقبه. منفذ. )ناظم الاطباء(. سوراخمسام بينى

 بيه به بدن انسان.ريز در هر جسمى به جهت تش

 : )ع. ص(. ملازم. مقارنمسُاوِق

 : )ع. ص(. بشع و بى مزه شمرنده طعام را. )منتهى الارب(.مسُْتَبشْعِ
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قوت مسترجعه: بنا بر عقيده صدر الدين  -: )ع. ص(. تأنيث مسترجع، كه نعت فاعلى است از استرجاع.مسُْتَرجِعَة

إن الادراك للوهم و الحفظ للحافظة و التصرف »حافظه و مفكره و واهمه امر جدايى نيست. وى گويد: غير از قواى 

، و «للمفكرة و بهذا القوى يتم استرجاع من غير حاجة إلي قوة اخري غيرها فوحدة المسترجعة وحدة اعتبارية

 )فرهنگ علوم عقلى از اسفار(.«. و يتم بالوهم و الحافظة»همين طور ذاكره مركب از ادراك و حفظ است كه 

: )ع. ص(. نعت مفعولى از استعاره. عاريت گرفته شده. )آنندراج(. عارية. )منتهى الارب(. عاريت خواسته. مسُْتعَار

 )دهار(. عاريت شده و وام گرفته شده. )ناظم الاطباء(. عاريتى.

من وجع الظهر و .... الرياح المستكنة فيها. )ابن : )ع. ص(. تأنيث مستكن. پنهان. پوشيده. نهفته. فينفع مسُتَْكِنَة

 البيطار(.



 
: )ع. ص(. استنشاق كننده. آب و جز آن در بينى كننده. )منتهى الارب(. استشمام كننده هوا. )اقرب مسُْتَنشِْق

 الموارد(.

 هخدا(. باطلاق ها.هاى ايستاده. )يادداشت به خط مرحوم د: )ع. ص، ا(. جِ مستنقع و مستنقعة. آبمسُْتَنْقِعات

: )ع. ص(. مستورة. پوشيده. پردگى. در پرده. ستير. در پرده شده. زن پردگى و پارسا. )منتهى الارب(. مَسْتورهَ

 )آنندراج(. مخدره. پرده نشين.

 : )ع. ص(. آتش افروزنده. )منتهى الارب(.مسُْتَوقدِ

 د. )ا(. جا و موضع آتش. )اقرب الموارد(.: استيقا-: )ع. ص(. نعت مفعولى از استيقاد. ر. كمسُْتَوقدَ

 : )ع. ص(. برابر و هموار. )آنندراج(. يكسان. مساوى.مُسْتَوى

 : كه اجزاء آن برابر باشد.مستوى الاجزاء

 : معتدل در اعضاى تن.مستوى الخلقة

 : راست بالا. راست. مستقيم.مستوى القامة

ندگان. )غياث(. داروهاى گرم و چيزهايى كه حرارت بدن را : )ع. ص، ا(. جِ مسخن و مسخنة. گرم كنمُسَخَّنات

 افزون كنند. ضد مبرّدات. )ناظم الاطباء(.
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كنند. ج مسالخ. )ناظم الاطباء(. آنجا كه جامه در : )ع. ا(. محل سلخ و جايى كه در آن گوسفند را پوست مىمسَْلخَ

 الاسماء(.گرمابه بر كنند. )مهذب 

 )ع. ص(. تسلى دهنده و خرسندى دهنده. )ناظم الاطباء(. مسَُلِّى:

خلاند. )آنندراج(. المى : )ع. ا(. نام دردى است كه صاحبش چنان پندارد كه كسى سوزن كلان در بدنش مىمسَِلِّى

بب الوجع المسلى س»سپوزند. )ذخيره خوارزمشاهى(. شيخ الرئيس در قانون گويد: است گويى جوالدوز اندر مى

 «.[ فى مثل ذلك العضواً لا انها محتبسة وقت تمزيقهاتلك المادة بعينها ]أى مادة وجع الثاقب

 ادويه مسهله: داروهاى شكم راننده و نرم كننده. -: )ع. ص(. مسهله. تأنيث مسهل. ج مسهلات.مسُهِلَة

 گنجاند. دربرگيرنده. احاطه كننده. )ناظم الاطباء(.كند و مىگيرد و احاطه مى: )ع. ص(. آن كه دربر مىمشُْتمَِل

 : )ع. ص(. محتوى. فراگرفته. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.مشُْتمََل

: )ا(. )برهان(. آن جزء از دست كه مابين ساعد و انگشتان واقع شده باشد. )ناظم الاطباء(. گره كردن پنجه، مشُْت

 ن. )آنندراج(.مأخوذ از مشتن به معنى ماليدن و سرشت

 كند. خبردهنده و آگاه كننده و اشعار نمايند. )ناظم الاطباء(.دهد و آگاه مى: )ع. ص(. آن كه خبر مىمشُْعِر

 : )ع. ص(. بزرگى داده شده. )غياث(. بزرگ. )منتهى الارب(.مشَُرَّف

 .. بلند برآمده و نمايان. )ناظم الاطباء(: )ع. ص(. بلند. بالابرآمده. افراشته. بلند. رفيع. سركوب. افراخته شدهمشُْرفِ

 : )ع. ص(. بزرگى داده شده. )غياث(. بزرگ. )منتهى الارب(.مشَُرَّف



 
ذهن كسى را مشوب كردن: خاطر و فكر او را پريشان و در هم ساختن  -: )ع. ص(. آميخته. )مجمل اللغة(.مشَوب

 -ها.مشوب به اغراض، مشوب به غرض: آلوده غرض -و ذهنش را به ناراستى سوق دادن. مشتبه كردن ذهن او.

 769مشوب به ريا: مشوب به غرض.
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 : )ع. مص(. رفتن. )منتهى الارب(.مشَْى

 : )ع. ص، ا(. داروى مسهل. )منتهى الارب(.مشَى

 : )ع. مص(. مكيدن. )منتهى الارب(.مَصّ
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 ا(. موضع ريختن آب. ج مَصابّ. )ناظم الاطباء(. جاى ريختن آب و غيره. )غياث(. : )ع.مَصَبّ

 : )ع. ا(. محل برآمدن و محل عروج و صعود. )ناظم الاطباء(.مَصْعدَ

: )ع. ص(. رونده در زمين خلاف منحدر كه راجع باشد. )منتهى الارب(. )ناظم الاطباء(. رونده در زمين. مُصْعدِ

 )آنندراج(
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: )ع. ص(. تصعيد شده. )ناظم الاطباء(. تبخيرشده، سوخته و افروخته شده. )ناظم الاطباء(. بر جاى بلند دمُصَعَّ

 مصعد كردن: از حالت جامد به بخار تبديل كردن. تبخير كردن. -برآمده. پاك شده. خالص گشته. )ناظم الاطباء(.

 كار. مقابل مفسده. )آنندراج(.: )ع. ا(. نيكى. ج مصالح. )منتهى الارب(. صلاح مَصْلَحَة

هاى تن است نزد طبيبان، مانند جاذبه و ماسكه و دافعه و مولده و ناميه. : )ع. ص، ا(. مصور. نام يكى از قوتمُصَوِّرَة

گرداند. يكى از چهار قوه طبيعيه مصوره يكى از هشت خادم نفس نباتى است. قوه اى كه غذا را همرنگ جسم مى

بالمغيرة الثانية و فعل هذه تخطيط الماء و تشكيله بالقوة فى الذكور و الفعل فى الاناث. قوتى  مخدومه. و هى تعرف

پوشاند هاى آن يعنى اين قوت به اذن خالق هر جزء منى را مىشود از وى خطوط اعضاء و شكلاست كه صادر مى

ط از دو نوع باشد حيوان صورت عضوى بر وجهى كه مقتضاى نوع صاحب منى مختلط باشد، پس اگر منى مختل

نمايد و هم هم كند؛ چنانچه بغل يعنى استر كه شكل فرس مىمتولد از آن با هر دو نوع من وجه مشابهت مى

 شكل حمار. )آنندراج(.

قوه اى است كه در جسم هرچه لطيف تر باشد آن را جمع كند تا از آن مجموع مثل آن جسم حاصل كند، چنانكه 

حيوان نطفه. يكى از چهار قوه مخدومه طبيعيه و آن به مغيره اول معروف است و خود قوه اى در نبات، تخم، و در 

 770گيرد.است كه منى را از خون مى

 : )ع. مص(. خاييدن. )منتهى الارب(. جويدن. جاييدن. خاييدن. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.مَضغْ

هذب الاسماء(. پاره گوشت. )ترجمان البلاغه(. طور سوم از اطوار : )ع. ا(. پاره گوشت خام خاييده. ج مُضَغ. )ممُضْغَة

 ماده تكوينى. چه طور اول را نطفه، طور دوم را علقه و طور سوم را مضغه نامند. )ناظم الاطباء(.
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د. )منتهى الارب(. تب دائم حمى مطبقة: تب درگيرنده تمام اندام و تب كه شبانه روز خنك نگرد -: )ع. ص(.مُطْبقَِة

كه شبانه روز قطع نگردد. )محيط المحيط(. تب كه نبرد و دموى است و چشم و گوش و صورت سرخ باشد و با 

به  خوانند. )يادداشتآن قلق و اضطراب بود. تب پيوسته و مدام مقابل نوبه. گويا امروز تيفوئيد را به اين نام مى

 خط مرحوم دهخدا(.

 )ع. ص(. تب دايم كه در شبانه روز پيوسته باشد و خنك نگردد. )ناظم الاطباء(.: مُطْبقِهَ

 : )ع. ا(. نيزه كوتاه كه بدان وحوش را زنند و صيد كنند. )اقرب الموارد(.مَطْرَد

 : )ع. ص(. روز دراز. )آنندراج(. دراز. طولانى.مُطَرَّد

 ه. )آنندراج(.: )ع. ص(. بر يك و تيره شونده و پى يكديگر شوندمُطَّرِد

 : )ع. ص(. متتابع. مستمر. مقابل شاذ. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. شايع. رائج. جارى.مُطَّرِد

 : )ع. ا(. پتك و چكش آهنگران كه به هندى هتورا و گهن گويند. )غياث(.مِطْرقَهَ

در طب، قسمى از نبض. : )ص نسبى(. چون مطرق. منسوب به مطرق. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. مِطْرَقى

 )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

 : )ع. مص(. امروز و فردا كردن در اداى دين و وام. )ناظم الاطباء(.مَطلْ

 : )ع. ص(. امر مطل كارى كه پيدا و نمايان نباشد. )اقرب الموارد(.مُطلِّ



 
 )ناظم الاطباء(. : )ع. ا(. مهلت. )ناظم الاطباء(. آب اندك كه از خيك چكد يا ريزد.مُطل

: )ع. ص(. آن كه آن را قيد نباشد. )غياث(. )آنندراج(. غير مقيد. بى شرط و قيد. مقابل مقيد و مشروط. آزاد مُطلقَ

و رها. لابشرط. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. آن كه آن را قيد نباشد. )ناظم الاطباء(. مقابل مقيد و مقابل 

 مرحوم دهخدا(.اضافى و نسبى. )يادداشت به خط 

 : )ع. ا(. سايبان. )آنندراج(.مِظلَّ

: )ع، امص(. يارى. يارمندى. نصرت. اعانت. معاونت. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا( با كسى يار بودن. مُعاضدََت

 )تاج المصادر(. با هم يارى نمودن. )منتهى الارب(.

 گردن ها. )اقرب الموارد(. : )ع. ا(. جِ مِعطَف. )ناظم الاطباء(. جِ مَعطِف.مَعاطِف

 هاى دره. )ناظم الاطباء(. پيچ و خم ها. پيچ ها.هاى رود و چمچم

 كند.كند. طبيب. پزشك. )ناظم الاطباء(. آن كه چاره مى: )ع. ص(. آن كه مداوا مىمُعالجِ
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 تيمارشده. آماده گشته.: )ع. ص(. علاج كرده شده. )آنندراج(. چاره شده و مُعالجَ

 : )ع، امص(. بازگشتن. )غياث(. عود و رجعت و بازگشت. )ناظم الاطباء(.مُعاوَدتَ

: )ع. ص(. راست و برابر. ميانه حال. )منتهى الارب(. يكى از امزجه نهُ گانه در طب قديم. )يادداشت به خط مُعْتدَِل

مرحوم دهخدا( و نزديك طبيبان معنى معتدل تمامى بخش هر اندامى است از هر كيفيتى و اين چنين باشد كه 



 
سردى و خشكى و ترى يافته باشد و مزاجى كه  هاى يكسان چندان كه او را بكار آيد از گرمى وهر اندامى از اندام

معتدل مزاج: آن كه اعتدال مزاج دارد. آن كه اعتدال طبع دارد. كه  -او را شايد پديد آمده. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 از جهت طبيعت موزون باشد. كه در گرمى و برودت و جز اينها متعادل باشد.

 زاوار تعجب. )ناظم الاطباء(.: )ع. ا(. سبب تعجب و دليل تعجب. سمُعْجَبَة

 : )ع. ا(. جِ معدة. )منتهى الارب(.مَعدِ

 سازد. )ناظم الاطباء(.كند و مرتب مى: )ع. ص(. آن كه آماده و مهيا مىمُعدِّ

 : )ع. ص(. آماده و مهيا كرده شده. )ناظم الاطباء(.مُعدَّ

د كنگردد و شروع به هضم مىو مرى در آن داخل مى: )ع، ا(. آلتى به شكل كيسه كه غذا پس از عبور از حلق مِعدِْه

و يمينه نيز گويند و در انسان يك معده بيش وجود ندارد ولى در حيوانات علفخوار و نشخوارى چهار معده موجود 

است. )ناظم الاطباء(. حاقنه. ام الطعام. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. در انسان به منزله كرش يعنى شكنبه 

هاى اصلى دستگاه گوارش كه معمولاً كيسه مانند و د باشد. )مفاتيح العلوم خوارزمى(. يكى از اندامدر گوسفن

كنند. در مهره داران بين مرى هاى گوارشى را ترشح مىهاى ترشحى جدار داخلى آن، شيرهعضلانى است. ياخته

ال وجود دارد. از نظر گوارش مواد غذايى داراى هاى فعو دوازدهه )اثنا عشر( قرار دارد. در ابتدا و انتهاى آن ماهيچه

دو عمل مكانيكى و شيميايى است. عمل اول )مكانيكى(. به كمك عضلات و عمل دوم )شيميايى(. در نتيجه 

گيرد. )فرهنگ اصطلاحات علمى(. قسمت متسعى از لوله هاضمه در انسان هاى ترشحى صورت مىفعاليت ياخته

يك قرار دارد. شكل و موقعيت معده برحسب مقدار محتوياتش، پيشرفت هضم، قوت است كه ميان مرى و روده بار



 
عضلات و وضع احشاى مجاور متفاوت است. روى هم رفته كيسه اى است عضلانى غشايى و تقريباً به شكل گلابى 

 است كه
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بالا خم شده است. مدخل معده به مرى مربوط  انتهاى درشت آن در بالا و رأس آن در پايين و به طرف راست و

و مخرج آن به اثنا عشر موسوم است. ظرفيت معده در حدود يك يا يك ليتر و نيم « فم المعده»است و به نام 

است. هنگامى كه معده خالى است جدارهايش روى هم قرار گرفته و در زير حجاب حاجز مخفى است و وقتى كه 

گيرد و در اتساع معده ممكن است كنار تحتانى آن به زهار ز حفره شكمى را فرامىمعده پر است، قسمت مهمى ا

 كنند. طول معده دربرسد يا در لگن خاصره باشد و معمولاً حد تحتانى معده را با تاج استخوان خاصره مقايسه مى

از معده در زير  شود. قسمتىسانتيمتر است. معده داراى يك قسمت قائم است و در پايين افقى مى 25حدود 

شود. اين برجستگى به طرف بالا تا رأس حجاب حاجز به شكل گنبدى قرار دارد كه برجستگى بزرگ ناميده مى

آيد و فاصله آن دو هميشه حجاب حاجز است. برجستگى بزرگ معده به طور غير مستقيم با دنده ها و قلب مى

آيد و اين ناحيه به فضاى تروب موسوم است. دنده مى شود و تا فضاى پنجمينفواصل بين دنده اى چپ مربوط مى

كند و قسمتى از سطح قدامى آن را كبد كه در طرف راست شكم است قطعه چپ آن بر روى معده تكيه مى

 باشد. معده دو جدار و دو كنار دارد:پوشاند. باب المعده در طرف راست خط وسط مىمى

جنب چپ، ريه، پرده قلب، جدار سينه و از ششمين تا نهمين دنده طرف . جدار قدامى كه از بالا به حجاب حاجز، 1

شود. در چپ مربوط است. در بالا و در طرف راست بين جدار قدامى معده و حجاب حاجز، لب چپ كبد فاصله مى

باشد. تمام اين جدار از طرف چپ سطح قدامى معده، به طرف چپ و كمى به عقب متوجه و به سپرز مربوط مى

پوشيده است. قسمتى از جدار قدامى معده بين كنار تحتانى قفسه سينه و كنار قدامى كبد و خطى كه  صفاق



 
موسوم است. « لاب»كند، مربوط به جدار شكم و به نام مثلث نهمين غضروف دنده راست و چپ را به هم وصل مى

طرف راست به قسمت چپ از كنار سطح قدامى معده در بالا و چپ مربوط به فضاى تروب است اين فضا در بالا و 

شود و در بالا و چپ به قلب و در طرف چپ به طحال و در طرف پايين و راست به كنار تحتانى كبد محدود مى

 تحتانى قفسه سينه محدود است.

. سطح خلفى كه از صفاق پوشيده شده فقط در بالا نزديك سوراخ كارديا )فم المعده(. قسمت كوچك مثلثى از 2

 ى معده به پايه حجاب حاجز چسبيده است. بهسطح خلف
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گذرد و در طرف چپ اين شود، اين شريان قبلاً از زير چينى از صفاق مىقسمت راست اين قسمت شريان وارد مى

 قسمت بدون صفاق است. سطح خلفى معده در بالا مربوط است به قسمت فوقانى سطح قدامى كليه چپ، كپسول

فوق كليوى چپ، سپرز، شريان سپرز، سطح قدامى پانكراس و در زير مزوكولون عرضى به چهارمين قسمت اثنا 

عشر مربوط است. ته معده در بالا و چپ قرار گرفته و مربوط به حجاب حاجز، پرده جنب، پرده قلب و ريه و قلب 

ذات انتهاى داخلى هفتمين غضروف دنده است. فم المعده در عقب مجاور يازدهمين مهره پشت و در جلو به محا

است. انتهاى تحتانى يعنى قسمت پيلوريك معده، در جلو به قطعه چهار ضلعى كبد و در عقب به وريد باب و 

پانكراس مربوط است. جدار معده به ترتيب از سه طبقه عضلانى مايل و طولى و مدور ساخته شده )بنابراين طبقه 

. بر روى طبقه عضلات مدور طبقه تحت مخاطى و بر روى آن مخاط معده است عضلات مدور داخلى تر هستند(

اهده هايى مشها و برجستگىهاى پستانى شكل است. در روى مخاط معده فرورفتگىكه داراى چين ها و برجستگى

ر يا عصيشوند. ترشحات مخاط معده را شيره معده ها غدد مترشحه معده باز مىگردد كه در عمق اين فرورفتگىمى

معدى گويند. شيره معده داراى اسيد كلريدريك و دو دياستاز مهم پپسين و پرزور است كه اولى بر روى مواد 



 
ت به نمايد و از اين جهكند و آن را تبديل به پنير مىپروتئيدى گوشتى و دومى بر روى كازئين شير تأثير مى

قادير زياد پنيرمايه موجود است(. بايد توجه داشت كه معده پنيرمايه نيز موسوم است. )در معده نوزاد پستانداران م

گوشت خواران و علف خواران و نيز علف خواران نشخواركننده و مرغان هر يك خاصيتى و شكلى و اجزائى متفاوت 

و جواهر التشريح، ص  502 -478: كالبدشناسى توصيفى دكتر مستقيمى، صص -و مخصوص به خود دارند. و ر. ك

 و لاروس بزرگ. 550 -545

ء است چنانكه هست و آن مسبوق است به نسيان حاصل بعد از علم و بدين جهت : )ع. مص(. ادراك شىمَعْرِفَة

ء است چنانكه خدا را عالم نامند نه عارف و گويند كه علم به ادراك جزئى يا بسيط. )اقرب الموارد(. ادراك شى

 اينجاست كه خدا را عالم گويند نه عارف. )تعريفات جرجانى(.هست و آن مسبوق به جهل است به خلاف علم و از 

: )ع. ص(. رجل معرق الخدين: مرد كم گوشت رخسار. )منتهى الارب(. )آنندراج(. )ناظم الاطباء(. هر چيز مُعَرَّق

 رگدار. )ناظم الاطباء(.
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انگيز. خوى زا. عرق زا. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. دارويى كه آور. خوى : )ع. ص(. كه عرق آرد. خوىمُعَرِّق

هاى رقيق را از عروق و باقى اعضا تحريك و به سمت پوست آرد و به صورت عرق از مسامات دفع كند. رطوبت

 )بحر الجواهر(. آنچه به سبب تلطيف، رطوبات محتبسه تحت جلد را از مسامات او به ظاهر اخراج كند.

 يم مؤمن(.)تحفه حك



 
: )ع. ا(. تخته روغنگر. كوبين. )مهذب الاسماء(. آنچه در وى انگور فشارند تا آب وى برآيد. ج معاصر. )ناظم مِعْصَرَة

الاطباء(. مِعصَر. )منتهى الارب(. ظرفى است كه در آن انگور و جز آن فشرده شود. سپار. )يادداشت به خط مرحوم 

 دهخدا(.

چيزى را به آن افشرند و جواز روغنگران. )غياث(. منگنه و جندره و جواز و جوازان. )ناظم : )ع. ا(. آنچه مِعْصَرهَ

الاطباء(. در طب عبارت است از تجويفى كه در زير جزء آخرين دماغ است مانند بركه، كه چون خون از آورده به 

 )بحر الجواهر(. دماغ درآيد اولاً در وى جمع شود تا مزاج دماغ گيرد بعد از آن غذاى دماغ شود.

فشارند. )ناظم الاطباء(. جاى شيره كشيدن از انگور و جز آن. ج معاصر. : )ع. ا(. جايى كه در آن چيزى مىمَعْصّرَة

 )اقرب الموارد(.

 : )ع. ص(. افشرده شده. )غياث(.مُعَصَّره

 موارد(.: )ع. ا(. جايى از بازو و يا دست كه دستبند را بندند. ج معاصم. )اقرب المِعْصمَ

 : )ع. ا(. بينى بدان جهت كه عُطاس از آن برآيد. ج معاطس. )منتهى الارب(.مِعْطسَ

: )ع. ص(. آنچه از شدت بوى خود عطسه انگيزد. )منتهى الارب(. هرچه به قوه نافذه تحريك مواد دماغى مُعَطِّس

 به جانب خيشوم كند و به سبب دفع آن عطسه حادث گردد. )مخزن الادويه(.

 : )ع. ص(. عطاكننده. )منتهى الارب(.مَعْطى

 : )ع. ص(. شديد و گران. )ناظم الاطباء(. سخت. گران.مُغَلَّظ



 
دهد قوام كند. )ناظم الاطباء(. ضد ملطف و آن دارويى است كه قرار مى: )ع. ص(. هر آنچه درشت و ستبر مىمُغَلِّظ

است. )كشاف اصطلاحات الفنون(. ضد ملطف و آن دوايى رطوبت را غليظ تر از معتدل يا غليظ تر از آنچه بوده 

 است كه از شأن او اين است
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كند چه به وسيله گرم كردن آن و چه به وسيله فسرانيدن آن و چه به كه قوام رطوبت را غليظ تر و ستبرتر مى

 771وسيله آميختن آن.

 )آنندراج(.: )ع. ص(. كج و ناراست. مُعَوَّج

 : )ع. ص(. كج كننده.مُعَوِّج

 نية معينة: نيت معلوم و آشكار. )اقرب الموارد(. -: )ع. ص(.مُعَيَّنة

 هاى ران و بغل. )ناظم الاطباء(.: )ع. ا(. جِ مَغبنَ. )منتهى الارب(. كشمَغابِن

 موارد(.: )ع. ا(. جاى نشاندن درخت. )آنندراج(. جاى غرس. ج مغارس. )اقرب المَغْرسَ

 : )ع. ص(. در زمين نشانده. )فرهنگ نوادر لغات كليات شمس، چ فروزانفر(.مُغَرَّس

 : نشاندن. كاشتن.مغرس كردن
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 : )ع. ص(. مغيره. تأنيث مغير. ج مغيرات. دگرگون شده ها. تغييريافته ها.مُغَيرة

)ع. ص(. مغيره. در طب قديم قوه اى است از قواى حيوانى كه غذا را به گوشت و خون و رگ و پى و  مُغَيرة:

ها كند. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. و آن بر دو استخوان بدل كند و به عبارت ديگر غذا را مانند اجزاى اندام

ها كند و مغيره ثانيه و آن غذايى را كه به اندامها پيوسته قسم است: مغيره اولى و آن غذا را بعد از هضم به اندام

ها كند از رنگ و شكل، و از ضعف مغيره ثانيه برص و بهق پيدا شود و از ضعف مغيره پيوسته، همانند اجزاى اندام

اولى استسقاى لحمى حادث شود، و گويند مغيره اولى همان قوه مولده و مغيره ثانيه همان غاذيه است، زيرا كه 

مولود عمل اولى مقدم بر عمل ثانى است. )بحر الجواهر(. قوه غاذيه را مغيره گويند و مغيره اولى را به  در بدن

مولده و مغيره ثانيه به مصوره تعبير كنند. )كشاف اصطلاحات الفنون(. نزد پزشكان عبارت است از تب دايره كه 

 آن را تب نائبه نيز نامند. )كشاف اصطلاحات الفنون(.

 كند. )ناظم الاطباء(.شكند و ريزريز مى: )ع. ص(. كسى و يا چيزى كه مىمُفَتِّت

دوايى كه خلط متحجر را ريزريز كند. )بحر الجواهر(. دارو كه سنگ گرده و مثانه را بريزاند. )يادداشت به خط 

خط مرحوم  مفتت حصات: ريزاننده سنگ. دارو كه سنگ مثانه يا كليه بريزاند. )يادداشت به -مرحوم دهخدا(.

 دهخدا(.
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 : )ع. ص(. شكسته و ريز شده. )ناظم الاطباء(.مُفَتَّت

: )ع. ص(. گشاينده. بازكننده. )ناظم الاطباء(. به اصطلاح طب، هر آنچه مجارى بسته شده را باز كند. )ناظم مُفَتِّح

ون ماده اى را كه در داخل تجويف منافذ مانده باشد تا آورد به سوى بيرالاطباء(. دوايى است كه به حركت درمى



 
مجارى باز باشند و اين قوى تر از جالى است، مانند فطراساليون و اين خاصيت بدان جهت است كه آن يا لطيف 

و محلل است و يا لطيف و مقطع و يا لطيف و غسال. و هر حِرّيف و هر لطيف سيال مايل به حرارت و مايل به 

آورد از مجراى مسدود، ماده اى نزد پزشكان، دارويى است كه بيرون مى 772ر لطيف حامض مفتح است.اعتدال و ه

كه بيرون آمدن آن متعذر و متعسر بوده هنگام فعل حرارت غريزى در مجرى، مانند كرفس. )كشاف اصطلاحات 

. هاى آن است به سوى بيرون، مانند نطرونالفنون(. دوايى است كه محرك ماده واقع در تجويف منافذ يا دهانه

 )بحر الجواهر(. تفتيح كننده سده. گشاينده سده. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

 : )ع. ص، ا(. تأنيث مفرد. تنها. )آنندراج(.مُفْردَه

 : )ع. ا(. جاى ريختن چيز رقيق. )غياث(.مَفْرغََة

ديگر سوى خوابانند. جاى : )ع. ا(. وسط سر، آنجا كه با شانه نيمى از موى سر را به يك سو و نيمى را به مَفْرقَ

 بخشش موى از سر. تار. تارك. هباك. ج مفارق. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

 نمايد.كند و پراكنده مى: )ع. ص(. پراكنده كننده. )آنندراج(. آن كه جدا مىمُفَرِّق

 )ناظم الاطباء(.

 : )ع. ص(. پراكنده. )ناظم الاطباء(.مُفَرَّق

گذراند و از حد گذشته حد درگذرنده و مجازاً به معنى كثير و بسيار. )آنندراج(. آن كه از حد مى: )ع. ص(. از مُفْرِط

 و بسيار فراوان. )ناظم الاطباء(.
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 : )ع. ص(. سر پهن. )مهذب الاسماء(. عريض. )بحر الجواهر(.مُفَرْطحَ

 اظم الاطباء(.: )ع. ا(. بدى و تباهى. خلاف مصلحت. )منتهى الارب(. ج مفاسد. )نمَفسْدَة

 آور. )ناظم الاطباء(. مفسدة.: )ع. ا(. بدى و تباهى. زيان و فساد. هر چيز زيانمَفسْدَه

 : )ع، ص(. مفسد. مضر. مخرب. )ناظم الاطباء(.مُفسْدِهَ
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الارب(. پيوندگاه اندام. )غياث(. بندگاه. : )ع. ا(. بند اندام و هر جاى پيوستگى دو استخوان. ج مفاصل. )منتهى مَفْصلِ

 )ذخيره خوارزمشاهى(. محل اتصال دو يا چند استخوان به يكديگر.

 : )ع. ص(. تفصيل كرده شده. )غياث(. مشروح. مقابل مجمل و مختصر. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.مُفَصَّل

 نمايد.زءجزء مىسازد و جكند و فصل فصل مى: )ع. ص(. آن كه بيان مىمُفَصَّل

 )ناظم الاطباء(.

 : )ع، امص(. رنج كشيدن. )غياث(.مُقاسات

 : )ع. ص(. بسيار پيش در آينده بر دشمن. مقدامة. ج مقاديم. )اقرب الموارد(.مِقدْام

 : )ع. ا(. اندازه چيزى. )منتهى الارب(. لخت. پاره. قسمت.مِقدْار

 ن و قدح بر آن وارد است.: )ع. ص(. مطعون. طعنه زده شده. كه طعمَقدوح



 
 مردود. غير قابل قبول. ناموافق شرع.

: )ع. ص(. پوست دور كرده شده و اين از تقشير است كه به معنى پوست دور كردن باشد. )آنندراج(. قشر مُقشََّر

 برآورده شده و پوست كنده شده و سپيد شده. )ناظم الاطباء(.

 ست كندن. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.: پوست باز كردن. پوست كردن. پومقشر كردن

 : )ع، ص(. بريده شده و جدا شده. )ناظم الاطباء(.مُقَطَّعه

 آور. )آنندراج(.: )ع. ص، ا(. ادويه قىمُقَيئات

 : )ع. ص(. تأنيث مقيئ. ادويه مقيئه، داروهايى كه قى آورند. ج مقيئات. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.مُقَيِّئَة

 : )ع. امص(. معارضه و منازعه و مجادله و ستيزه. )ناظم الاطباء(. مكابرة.مُكابِرَه

: )ع. ص(. بر رو درافتنده. )غياث(. )آنندراج(. سرنگون شده و بر روى افتاده. )ناظم الاطباء(. بر رو دراندازنده، مكَُبّ

 لازم و متعدى هر دو آمده. )غياث(.

 ه شده. )آنندراج(.: )ع. ص(. بر رو انداختمكَُبّ

هاى حنجره. )بحر الجواهر(. يكى از سه غضروف حنجره است چون : )ع. ص نسبى، ا(. غضروف دوم از غضروفمِكَبىّ

« م لهالذى لا اس»مكبه كه بر سر چيزى نهند و بدين سبب او را مكبى گويند و طرجهالى نيز گويند و اين را با 

 بند گشادى است و اندر مكبى

 501، ص: 3كمة، جخلاصة الح



 
دو زيادت بيرون داشته است به اندازه اين دو مغاك و هر دو زيادت اندر هر « الذى لا اسم له»دو مغاك است در 

رسد كند و به غضروف درقى مىدو مغاك نشسته و رباطى آن را استوار دارد و اين مكبى بدين بند گشاد حركت مى

 باشد. )ذخيره خوارزمشاهى(.« الذى لا اسم له»آمدن درقى و  و فراز آمدن و باز شدن حنجره از فراز هم

 : )ع. ص(. هر چيز افزوده شده. )ناظم الاطباء(.مُكَثَّر

 : )ع. ص(. چيزى رقيق كه از سردى بسته شده باشد. )آنندراج(. سرد و بسته شده و منجمد. )ناظم الاطباء(.مُجَمَّد

يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. داويى را گويند كه ضد محلل باشد : )ع. ص(. يخ زننده. منجمد شونده. )مُجَمِّد

 و آن مخصوص داروهاى بارد و قابض است مانند بذرالبنج و نشاسته. )مخزن الادويه(.

 : )ع. ص(. آنچه اجزاء چيزى را فراهم آورد چنانكه حجم آن كوچك گردد. ضد ملطف. )بحر الجواهر(.مكَُثِّف

دارد آن را. )اقرب الموارد(. ناپسند و داراى كراهت. كننده كسى را بر كارى كه ناپسند مى : )ع. ص(. وادارمُكْرهِ

 )ناظم الاطباء(.

: )ع. ا( اصل چيزى و آنچه چيزى به او قائم باشد. )غياث(. معيار. قاعده. قانون. ضابطه. )يادداشت به خط مِلاك

 مرحوم دهخدا(. علت و منشاء وضع يك قانون.

)ع. ص(. زخمى كه به شده و هر دو لب آن به همديگر پيوسته شده باشد. )آنندراج(. جوش خورده. به هم  :مُلْتَئمِ

 پيوسته. بهبود يافته. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

: )ع. ص(. تافته و دوتاه شده و خميده و كج و پيچيده و پيچ درپيچ. )ناظم الاطباء(. بر خود پيچيده. )ناظم مُلْتَوى

 باء(. نوعى از حركت نبض كه همچون ريسمان پيچيده محسوس شود. )آنندراج(. روى گردانيده. )ناظم الاطباء(.الاط



 
 )ع. ا(. واحد مَلاذّ. )اقرب الموارد(. مَلَذَّة:

: )ع. ا(. بازيچه. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. ملعبه دست كسى شدن. بازيچه دست او شدن چنان كه مَلْعَبهَ

 اهد رفتار كند. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.هر طور خو

: )ع. امص(. لمس. )اقرب الموارد( قال الشيخ الرباطات هى كالاوتار، عصبانية المرئى و الملمس اى شبيه مَلمَْس

 بالعصب فى البياض و هو المرئى و لدونة القوام و هو الملمس.
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 مس: هموار. لغزان. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.لطيف المل -)بحر الجواهر(.

[ لين الملمس. )قانون شيخ لين الملمس: لغزنده. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. و هو ]اى حجر الارمنى -

ناعم )ناعمة( الملمس: نرم به بساوش. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.  -الرئيس ابو على سينا، يادداشت ايضاً(.

 حة ناعمة المشم و الملمس.ذكية الرائ

)ابن البيطار، يادداشت ايضاً(. )ا(. جاى بسودن. )منتهى الارب(. جاى سودن دست و تن و پوست. )ناظم الاطباء(. 

 موضع لمس. )اقرب الموارد(. تن و پوست. )منتهى الارب(.

 : )ا(. مرهم. )ناظم الاطباء(.مَلْهَم

 نرم كند و يبوست را برطرف نمايد. )ناظم الاطباء(.: )ع. ص، ا(. چيزهايى كه شكم مُلَينات



 
ادويه ملينه: داروهايى كه دفع فضول معده و امعاء را سهل كند.  -: ملين.-: )ع. ص(. تأنيث ملين. ر. كمُلَينهَ

 ها گردد. داروهاى نرم كننده مزاج.)يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. داروهايى كه موجب سهولت عمل دفع روده

 : )ع، امص(. آميختگى و ارتباط. )غياث اللغات(. تغيير. ج ممازجات.جَتممُازِ

: )ع. مص(. درنگ و معطل كردن در اداى وام و حق كسى. )منتهى الارب(. مطال. مماطلت. تأخير كردن مُماطَلَة

 در كارى يا در حق كسى. معطل كردن. در انتظار نگه داشتن. )امص(. تأخير. درنگ.

 امدادكننده. مدد رساننده. يارى دهنده. )ناظم الاطباء(.)ع. ص(.  مُمدِّ:

 : )ع. ص(. كشيده. )مهذب الاسماء(.مُمدَّ

 : )ع. ص(. آغشته. خرماى تر نهاده شده در آب يا شير. )اقرب الموارد(.مَمْروس

 : )ع. مص(. گذشتن و مرور كردن. )ناظم الاطباء(. )امص(. گذر. عبور.مَمَرّ

موضع مرور. )ناظم الاطباء(. گذار نهر و مجراى آب. )ناظم الاطباء(. پل. جسر. پاياب. اجل و )ا(. جاى گذشتن و 

 مرگ. )ناظم الاطباء(.

: )ع. ص(. نفرت كننده و مكروه دارنده و رمنده. )ناظم الاطباء(. مقابل ملايم: غضب قوه اى است در حيوان مُنافِر

 اشت به خط مرحوم دهخدا(.دفع منافر را، و شهوت قوه جلب ملايم را. )يادد

 : )ع. ص(. بيهوش. )منتهى الارب(. پراكنده. )منتهى الارب(.مُنبَْثّ

 : )ع. ص(. بافته شده.مُنْتسَجَ
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 : )ع. ص(. مست. )منتهى الارب(.مُنْتشَى

 : )ع. ص(. بدبوى. )منتهى الارب(.منُْتِن

 منثور گرديدن: پراكنده شدن. -پراكنده. )آنندراج(.: )ع. ص(. متفرق و مَنْثور

 در ناسفته. )ناظم الاطباء(. )ا(. خيرو و شب بوى. )صحاح الفرس(.

 : شب بوى زرد.منثور اصفر

منثور ليلى: يكى از اقسام شب بوست. )فرهنگ فارسى معين(. خشخاش. )الفاظ  -: شب بوى سلطانى.منثور برى

خشخاش  -نوعى از خشخاش. اراطيقس رواش. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. الادويه(. )تحفه حكيم مؤمن(.

 منثور: خشخاش برى مصرى. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. خطمى خطايى. )يادداشت ايضاً(.

: )ع. ص(. به نشيب افتاده و پست شونده. )منتهى الارب(. كوتاه. پست. قصير. )يادداشت به خط مرحوم مُنْخَفضِ

 دهخدا(.

 : )ع. ص(. بيخته شده. )ناظم الاطباء(.مَنْخول

مواد مندفعه: )در طب قديم(. عبارت بودند از پيشاب و طمث و عرق و  -: )ع. ص(. مندفعة. تأنيث مندفع.مُنْدَفِعهَ

 773.فمدفوع و امثال آنها. اين استفراغات يا طبيعى بودند به مانند موادى كه مذكور افتاد يا غير طبيعى به مانند رعا
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: )ع. ا(. پارچه اى كه با آن عرق و جز آن را پاك كنند. ج مناديل. )اقرب الموارد(. دستار. ج مناديل. )مهذب مَندْيل

الاسماء(. دستار و عمامه. )ناظم الاطباء(. دستار و عمامه. دول بند. سر پايان. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. 

 پارچه نادوخته. )ناظم الاطباء(.

 : )ع. ص(. ترساننده. )منتهى الارب(.مُنذِْر

 : )ع. ص(. بيم داده شده. ترسانيده.مُنذَْر

: )ع. ص(. بى آرام. )ناظم الاطباء(. از جاى بركنده شده. )ناظم الاطباء(. قلع و قمع شده. از جاى بركنده مُنْزعَجِ

 شده. )ناظم الاطباء(. قلع و قمع شده.

 : بركنده شدن.منزعج شدن

 )ع. ص(. لغزان و قابل لغزش. )ناظم الاطباء(. :مُنْزَلقِ
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: )ع. ص(. مرتب و آراسته. )آنندراج(. )ناظم الاطباء(. )منتهى الارب(. )اقرب الموارد(. به سامان. منتظم. مُنسََّق

 )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.

دانه دار. )ناظم الاطباء(. چون اره. اره اى. )يادداشت به خط : )ص نسبى(. اره اى شكل و مانند اره و دنمِنشْارى

نبض منشارى: قسمى زدن رگ. قسمى از نبض كه سريع متواتر مختلف الاجزاء است در عظم و  -مرحوم دهخدا(.

 انبساط و صلابت و لين و ارتفاع و انخفاض. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.



 
 آب. )ناظم الاطباء(. ريخته. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.: )ع. ص(. ريخته شده مانند مُنْصبَّ

 )ع. ص(. به دو نيم كرده. دو بخش شده. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. مُنَصَّف:

منصف  -: )ع. ا(. نيمه راه. )منتهى الارب(. منصف القوس و الوتر: محل نصف كردن آن دو. )اقرب الموارد(.مَنْصفَ

 )اقرب الموارد(.ء: وسط آن. الشى

 : )ع. ص(. دو نيم كننده. دو بخش كننده. نصف كننده. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.مُنَصِّف

 : )ع. ص(. دلتنگ.مُنْضَجِر

)ع. ص(. ضميمه شده و افزوده شده و پيوسته شده و ملحق گشته و درج شده و در ميان نهاده شده و  مُنْضَمّ:

م منض -منضم شدن: ضميمه شدن. پيوستن. ملحق شدن. درآميختن. -م الاطباء(.آميخته شده و فراهم آمده. )ناظ

 منضم گرديدن: منضم شدن. -كردن: ضميمه كردن. به هم پيوستن. به هم پيوند دادن. فراهم آوردن.

 : )ع. ص(. برهم نهاده. نضيد. )اقرب الموارد(.مَنْضود

 : )ع. ص(. تأنيث منعقد.مُنْعَقدِهَ

 ص(. گشاده و شكافته شده. )آنندراج(. : )ع.مُنْفَتقِ

: )ع. ص(. باز. گشاد. گشاده. گشوده. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(. رخنه و شكاف دار. )آنندراج(. شكاف مُنْفرَجِ

 دار و رخنه دار. )ناظم الاطباء(.

 لموارد(.: )ع. ا(. بادبيزن و هرچه به وى افشانده شود. )منتهى الارب(. منفاض. )اقرب امِنْفضَ



 
 ع. ص(. مطيع و فرمانبردار و فروتنى كننده. )غياث(. مُنْقاد:

: )ع. ا(. نوك پرندگان. نك. منقاف. منقاد. منسر. مجذاء. محظم. خطم. ج مناقير. )يادداشت به خط مرحوم مِنقار

 دهخدا(.
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)اقرب الموارد(. كنار آن مغاك كه مهره بازو اندر وى نهاده : استخوانى است در كتف كه اخرم نامند. منقار الغراب

آمده است، دو استخوان بيرون داشته است چون دو منقار خرد يكى سوى بالا و يكى سوى زير و آن را كه سوى 

 بالاست طبيبان به تازى منقار الغراب گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(.

ال دان باشد. )برهان(. امروزه منَقلَ گويند و منَقَلةَ در عربى، به معنى منزل : )ع. ا(. به معنى انگشت دان و زغمُنْقلُهَ

 و فرود آمد نگاه آمده و به معنى آتشدان خاص فارسى است. )حاشيه برهان، چ معين(.

: )ع. ص(. پاك كرده شده و صاف كرده شده چنانكه مويز منقى و آمله منقى، نوعى از ميوه معروف است كه مُنَقَّى

دوا بكار آيد و منقى صفت آن است. يعنى مويزى كه آن را از تخمش پاك و صاف كرده باشند و بعضى مردم  در

شوند غلطى عظيم است. )غياث(. پاك و بى آلايش. منقح. مويز كه مويز را منقى گويند و از لفظ مويز غافل مى

(. سپيد كرده. )يادداشت به خط مرحوم دانه بيرون كرده. پوست بازكرده. مقشر. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا

 دهخدا(.

 : )ع. ص(. پاك و صاف كننده از آلايش. )غياث(.مُنَقَّى



 
: )ع. ص(. رنجديده. سختى كشيده و تو سرى خورده و خوار و ذليل شده و مغلوب و مخذول گشته. )ناظم مَنكْوب

 الاطباء(.

ى الارب(. ج مُنى. )ناظم الاطباء(. آب سفيد و غليظ جهنده اى : )ع. ا(. در عربى به معنى آب مرد و زن. )منتهمَنِّى

ترشح  774باشد كه اولاد از آن تكوين يابد و پس از دفع آن، شهوت زايل گردد و ذَكرَ بيفتد و منى زن زرد باشد.مى

ص وخارجى اندام تناسلى نر در جانوران كه به صورت نيمه مايع و چسبناك مايل به سفيدى كه داراى بويى مخص

هاى وابسته به اندام ها( و ديگر غدههاى جنسى )بيضهاست و در مواقع تحريكات شديد جنسى حيوانات نر، از غده

شود. غير از ترشحات غدد پروستات و غدد كوپر، ترشحات مخاط مجارى ناقل منى در تركيب تناسلى نر خارج مى

شود. در هنگام ؤياهاى جنسى(، يا استمناء انجام مىمنى دخالت دارند. خروج منى به واسطه مقاربت يا احتلام )ر

 جهد و خروج آن عملىتحريكات شديد شهوى، منى از راه مجراى ادرار از نوك حشفه آلت به خارج مى
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هاى جنسى نر يعنى غير ارادى و انعكاسى است و مركز انعكاس آن در نخاع كمرى است. در منى سلول

كنند و در نتيجه اسپرماتوزوئيدها وجود دارند و همين اسپرماتوزوئيدها، تخمك )سلول جنسى ماده(، را بارور مى

 آيد. )فرهنگ فارسى معين(.تخم و جنين به وجود مى

 : )ع. ص(. تأنيث منوى. ج منويات. )يادداشت به خط مرحوم دهخدا(.مَنْوِيَّة

 م الاطباء(.: )ع. ا(. محل وزيدن باد. )ناظمهََبّ
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 : )ع. ص(. بيداركننده. )آنندراج(.مهُِبّ

 : )ع، ص(. نيك پخته و مضمحل گرديده. )جهانگيرى(.مهَُرّا

 : )ع. ق مركب(. هر وقت كه ممكن شود. تا وقتى كه ممكن باشد. )غياث(.مهَْما امكَْن

ء مهندم: اى مصلح على مقدار، و هو معرب شى -: )معرب، ص(. )معرب از اندام فارسى(. به اندام. به اندازه.مهَُنْدَم

 اصله بالفارسى، اندام. )بحر الجواهر(.

: موقع. جِ موقعة. جِ موقعة به معنى جاها و محل -: )ع. ا(. جِ موقع به معنى جاها و محل ها. )غياث(. و ر. كمَواقعِ

 هنگام ها و زمان ها.ها. )آنندراج(. جِ ميقَعَة. )اقرب الموارد(. جِ موقع به معنى وقت ها و 

: )ع. مص(. مردن. )منتهى الارب(. آرميدن. )منتهى الارب(. مات الريح: آرميد باد و ساكن گرديد. )ناظم مَوت

 الاطباء(. خفتن. )منتهى الارب(. خوابيدن.

 : )ع. ا(. مرگ. )منتهى الارب(.موت

 د. نبض موجى. )ذخيره خوارزمشاهى(.: )ص نسبى(. منسوب به موج. آن كه يا آنچه به موج نسبت دارمُوجى

حجاب مورب: حجاب  -: )ص(. خط و راه كج. اين معنى از اريب فارسى گرفته شده است. )فرهنگ نظام(.مُوَرَّب

 خط مورب: خط كج و مايل. )ناظم الاطباء(. -حاجب، و آن پرده اى باشد ميان دل و معده.

اصل موصل: محكم و با اصل. مؤصل. )آنندراج(. محكم.  -اء(. استوار.: )ع. ص(. پيوسته و متصل. )ناظم الاطبمُوصََّل

 با اصل. حاصل كرده و يافته. با دولت و اقبال. )ناظم الاطباء(.



 
 : )ع. ا(. جاى رسيدن و مكان وصول. جاى پيوند چيزى به چيزى.مَوصِل

 )ناظم الاطباء(.
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 )ناظم الاطباء(. پيونددهنده. )ناظم الاطباء(. )ا(. جاى وصل. )آنندراج(.: )ع. ص(. رساننده. مُوصِل

 : )ع. ا(. گوشه چشم به طرف بينى. )غياث(.موق

: )ع. ا(. هنگام زادن. )منتهى الارب(. هنگام تولد. زايچه. گاه زادن. هنگام زادن. زمان زادن. سال ولادت. تاريخ مَولدِ

 ادر متولد گردد. زادبوم. خهُْر. وطن. زانيج. )ناظم الاطباء(.ولادت. جايى كه در آنجا كسى از م

 : )ع. ص(. توليدكننده و زاينده و پرورنده. )ناظم الاطباء(. زاينده: باقلا مولد رياح است.مُوَلِّد

 : )ع. ص، ا(. يكى از هشت خادم نفس نباتى است.مولدِهَ

 است. يكى از سه قوه نباتيه. و آن دو ديگر غاذيه و ناميه است.هاى تن : )ع. ص، ا(. نزد طبيبان از قوتمُوَلِّدهَ

 گوشت كه در بيخ زبان است. مولد اللعاب:

 : اغذيه و ادويه كه قوت باه دهد. پديدآورنده. پديدارسازنده. به وجودآورنده.مولد منى

 ء(.: )ع. ص(. زاييده شده. توليد شده و پرورده شده و پيدا شده. )ناظم الاطبامُوَلَّد



 
: )ا مركب(. شراب السفرجل. )ابن سينا(. اسم فارسى شراب به است كه با شراب يا آب انگور مرتب سازند و بِهمىَ

آن مفرح و منبسط و مقوى معده است. )تحفه حكيم مؤمن(. گويند آن شراب به است و نيز گويند شرابى است 

ست و گويند آن بهى است كه در مى پخته شود. شود و آن براى ضعف معده سودمند اكه از مى و به گرفته مى

)بحر الجواهر(. تركيبى است از شراب و رب به. دارويى است كه از به و شراب يا دوشاب كنند و معرب آن ميبه 

 است. شراب به. شراب سفرجلى. شراب بهى. شراب انگورى كه بهى در آن درافكنده باشند.

 و قرنفل و عود و جز آن درهم آميزد و پاك كرده شود. )بحر الجواهر(.: شراب بهى است كه با مصطكى مى به مطيب

 : )ع. مص(. ميل. ممال. مميل. تميال. )ناظم الاطباء(. ميل. خميدن. خميدن.مَيلان

 مايل شدن. )آنندراج(. ميل كردن. تمايل. متمايل شدن. ميل كردن. خواهانى.
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ميلان كردن: تمايل يافتن. متمايل شدن. )يادداشت  -نامه(.ودن. تمايل داشتن. )يادداشت لغت: مايل بميلان داشتن

 كرز: ميلان كردن به سوى كسى. -نامه(.لغت

 )منتهى الارب(.

: )ص مركب(. ترش و شيرين. مُزّ. مُزّه. ملس. به مزه شرابى كه كمى ترش باشد. نه ترش و نه شيرين. مِيخُوش

 ترش. به معنى ترش و شيرين باشد. )برهان(. رمان مز: انار ميخوش. )رياض الادويه(.ترش مطبوع. كمى 

 : )ع. ا(. جِ ميل. خواهش ها و آرزوها.مُيول



 
 : )ع. مص(. مايل به غروب شدن آفتاب يا فروافتادن از ميانه آسمان. به ميانه راه رفتن. )منتهى الارب(.مُيول

باشد. )ناظم الاطباء(. ى از نباتات كه از عقب گل و شكوفه برآمده و حاوى تخم مى)ا(. بار و ثمر و هر محصول مِيوِه:

ثمره. ثَمار. بار. بر. حاصل. قطف. با دادن و خوردن و چيدن صرف شود. به كسر و فتح اول هر دو آمده. )غياث(. 

اطلاق شود و خانه رس و نيم  صاحب آنندراج گويد: بر هر ميوه از خربزه و هندوانه و انار و انجير و ليمو و نارنج

رس و گلو سوز و از شاخ كنده از صفات اوست و با لفظ افشاندن و خوردن و گزيدن. مستعمل. )آنندراج(. فاكه. 

 )دهار(. فكهه. )منتهى الارب(. )دهار(. )ترجمان القرآن(. ثمره. ثمر. )منتهى الارب(.

 «ن»

 

 .: )ع. ص(. ناتمام. مقابل كامل. )آنندراج(ناقِص

: )حامص مركب(. عنن. نزديكى با زن نتوانستن. )ناظم الاطباء(. مردى نداشتن. از انجام دادن وظايف نامَردى

 شوهرى و زناشويى عاجز بودن.

 : نامى.-)ع. ص(. تأنيث نامى است. بالان. بالنده. نموكننده. ر. ك نامِيَة:

رگ. )اقرب الموارد(. جنبيدن رگ جاندار كه گاهى : )ع. مص(. جنبيدن رگ. )منتهى الارب(. جنبيدن و زدن نَبْض

كند. )فرهنگ قوى است و گاهى ضعيف و گاهى آميخته كه طبيب از آن استدلال بر مرض و صحت انسان مى

 نظام(.



 
: )ع. ا(. جنبش. )منتهى الارب(. رگ متحرك در بدن. )معجم متن اللغة(. رگ. رگ جنبنده در بالاى مچ نَبْض

كنند. )ناظم الاطباء(. آنجا كه طبيب به مجد نر كه پزشكان بدان از حالت بيمار استعلام مى دست از طرف انگشت

 از دست. )مهذب الاسماء(.
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مَجسَّ. تند زدن نبض. كنايه از تب داشتن. اقسام نبض: نبض حمائى. نبض صُلب. نبض صغير: ناقص در اقطار ثلاثه. 

 نبض غير مستوى: نبض ناهموار. نبض -نبض عظيم: زايد در اقطار ثلاثه. -. نبض عريض.نبض ضعيف. نبض ضيق

نبض مستوى: نبض هموار. نبض  -غير منظم. نبض قوى. نبض لين. نبض متناوب. نبض متواتر. نبض مختلج.

وء س شود و اين دلالت برمطرقى. نبض ملتوى: قسمى از حركت نبض است كه مانند ريسمان پيچيده محسوس مى

نبض نملى:  -حال مريض كند. )غياث اللغات(. )آنندراج(. نبض ممتلى. نبض منغمز. نبض موجى. نبض ناهموار.

نبض هموار: نبض دودى. )ص نسبى(. منسوب به دود عربى به معنى كرم. كرم گونه.  -نبض مورچه اى )مورچگى(.

 كرم سان. چون كرم.

 )مص(. بدبوى گشتن. )آنندراج(. )المنجد(. : )ع. ا(. بوى ناخوش. )منتهى الارب(.نَتْن

 ء نتن: چيز بدبوى. )ناظم الاطباء(.شى -: )ع. ص(. بدبوى. )ناظم الاطباء(نَتِن

 : )ع. ص(. نَتِن. بدبوى. )معجم متن اللغة(. )ع. ا( بوى بد. بوى ناخوش. گند.نَتُن

 نتن الانف: گَنده دماغى. -)امص(. بدبوئى. گَندگى.



 
ص(. ورم كردن. )اقرب الموارد(. بلند برآمدن. )منتهى الارب(. از جاى خود بيرون آمدن چيزى و بلند : )ع. منُتُوَ

 گرديدن آن. )ناظم الاطباء(. )امص(. برآمدگى.

 : )ع. امص(. لاغرى. ناتوانى. )غياث اللغات(. هزال. نزارى. نحول. عجف. نحيفى. تكيدگى.نَحافَت

 رديدن، يا به سرشت لاغر و كم گوشت گرديدن نه به لاغرى. )منتهى الارب(.: )ع. مص(. لاغر و نزار گنَحافَة

 اند محل گردن بند. )اقرب الموارد(.: )ع. ا(. پيش سينه، و جاى گردن بند. )منتهى الارب(. بالاى سينه، و گفتهنَحْر

 سپوسه اى.: )ع. ص نسبى(. منسوب است به نخاله كه سپوس باشد. )سمعانى(. سبوسه اى. نُخالى

 : )ا(. پژمردگى از رنج و اندوه و باختگى رنگ و لاغرى و ضعيفى. )ناظم الاطباء(.نَخْس

 : )ع. مص(. سيخونك زدن بر چارپا براى به حركت درآوردن آن.نَخْس
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ترياق. )منتهى الارب(. رحيق. رحاق. : شموس. ام شملة. شمول. رازقى. رازقية. رافصة. ترياقة. )منتهى الارب(. نَخَّة

جردان. جريال. جلس. رساطون. )لغت رومى است(. رهيق. ناجود. مأذية. )منتهى الارب(. راوق. )دهار(. سكََر. 

 خندريس. خرداذى. صهباء.

 : )ع. مص(. بيرون كردن خون كسى را به فصد يا حجامت. )ناظم الاطباء(.نَزفْ

 ادر بيهقى(. خون بسيار برآمدن از كسى چندان كه سست گردد. )منتهى الارب(.ريختن خون مردم را. )تاج المص

 : )ع. ص(. ضعيف شده از كمى خون. )ناظم الاطباء(.نُزفِ



 
 : )ع. ص(. پاك از عيب. )غياث اللغات(. پاكيزه. )اقرب الموارد(. تازه. خوب. )غياث اللغات(.نَزهِ

 خاندان. سلسله. )ناظم الاطباء(. قرابت. )المنجد(.: )ع. ا(. نژاد. )منتهى الارب(. نسََب

نسَِبِ اربع: روابطى كه بين دو امر كلى ممكن است برقرار گردد و اينها عبارت است از:  -: )ع. ا(. جِ نسِْبت.نسَِب

 تباين كلى، تساوى، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص منِ وجه.

 نسوج. بافته شده. گويند: ثوب نسج اليمن.: )ع. ص، ا(. بافته. )غياث اللغات(. منسَجْ

 : بافت.-در اصطلاح تشريح نباتى و جانورى، بافت. )لغات فرهنگستان(. ر. ك

 )ع. امص(. پختگى و رسيدگى گوشت و خرما و جز آن. )اقرب الموارد(. نُضجْ:

هر چيز. )غياث  هضم. انهضام. گواردن. گوارش. پختگى و رسيدگى ماده بيمارى. )مص(. رسيدن ميوه و پختن

اللغات(. پخته شدن ماده بيمارى. )ذخيره خوارزمشاهى(. پختن ريش. پختن ماده و خلط. به اصطلاح اطباء لائق 

 خروج شدن خلط به غليظ شدن رقيق يا به رقيق شدن غليظ. )غياث اللغات(.

 : )ع. ا(. نطُفَة. آب مرد. آب پشت. آب كه بچه از آن بود. منى.نُطْفهَ

)ع. ا(. عبارت از چيزى باشد كه در آب جوشانيده باشند و بر اعضا ريزند. )اختيارات بديعى(. داروها را گويند : نَطول

كه آن را بپزند و سر به بخار آن دارند و بدان بشويند. )ذخيره خوارزمشاهى(. هر چه را جوشانيده و آب آن را بر 

 . پخته گاو. )مهذب الاسماء(.اعضا ريزند و پاشويه قسمى از اوست. )تحفه حكيم مؤمن(



 
: )ع. مص(. بر عضو ريختن آبى كه به دواها جوشانيده باشند. )غياث اللغات(. )آنندراج(. آب جوشانيده به نُطول

 داروها در كوزه كرده اندك اندك چكانيدن بر سر مريض. )منتهى الارب(.
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)منتهى الارب(. )امص، ا( به خواب شدگى. )ناظم الاطباء(. سستى حواس يا : )ع. مص(. به خواب شدن. نُعاس

 نزديك شدن خواب، آغاز به خواب شدن. )اقرب الموارد(.

 : )ع. مص(. برخاستن نره كسى. )منتهى الارب(. برخاستن و راست شدن ذكر. )متن اللغة(.نُعوظ

 : )ع. ا(. جِ نفاخة. )ناظم الاطباء(.نُفاّخات

ع. ا(. حالت وضع حمل زن. )ناظم الاطباء(: مدت نفاس پس از فرزند نرينه بيست و پنج روز تا سى روز و : )نِفاس

ايام نفاس: ايام زچگى زن. )غياث اللغات(. )ناظم الاطباء(.  -پس از مادينه تا چهل روز بود. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 خون ولادت. )غياث اللغات(. جِ نفساء.

 كه به سبب زاييدن از زاينده آيد. خونى كه زن بيند در روزهاى زادن. جِ نفساء. : )ع. ا(. خونىنِفاس

 : )ع. مص(. دميدن. پف كردن. فوت كردن. تف كردن. )ناظم الاطباء(.نَفثْ

برآمدن رطوبت را طبيبان به تازى نفث گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(. در طب بيشتر بر آنچه كه از مجراى قصبة 

شود. و نيز بر خارج شدن چيزى از ناى اطلاق شود و مراد از آن افكندن از دهان گردد اطلاق مىالرية خارج مى

است. )بحر الجواهر(. رطوبتى را گويند كه در نزله و علت ذات الريه و ذات الجنب به سعال برآيد، و آنچه خام برآيد 

 آن را به تازى بصاق گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(.



 
جان. روح. )منتهى الارب(. قوه اى است كه بدان جسم زنده، زنده است. )مفاتيح(. جوهرى است مجرد : )ع. ا(. نَفسْ

متعلق به تعلق تدبير و تصرف، و او جسم و جسمانى نيست و اين مذهب بيشتر محققان از حكما و متكلمان است. 

ى در اعماق بدن كه انحلال و اند لطيف و به ذوات خود زنده و ساريا آن كه مجرد نيست يعنى نفوس اجسامى

تبديل بدو راه نيابد و بقاى او در بدن عبارت است از حيات، و انفصال او عبارت است از موت، و بعضى گويند نفس 

جزوى است لا يتجزى در دل، و بعضى برآنند كه او قوتى است در دماغ كه مبداء حس و حركت است، و بعضى 

ن در دماغ كه صلاحيت قبول حس و حركت دارد. )نفايس الفنون(. خود گويند قوت نيست بلكه روحى است متكو

 صدر الدين 775«.حد و تعريف نفس ناممكن است»هر كسى. خود هر چيزى. )ناظم الاطباء(. ابن رشد گويد: 
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در بيان حقيقت و وجود نفس گويد: خداوند متعال موجودات را به ترتيب و نظام احسن از اشرف به اخس آفريده 

كند كه همواره به موجودات فيض بخشد و فيض او دايم باشد و موجودات به واسطه است و عنايت او ايجاب مى

اول امرى كه از آثار حيات در موجودات  تأثير اشعه كواكب و سماويات همواره مستفيض و مستعد قبول حياتند و

شود حيات تغذيه و نشو و نماست و بعد حيات حس و حركت است و بعد حيات علم و تميز است طبيعيه ظاهر مى

ند كو هر يك از اين سه مرتبه را صورت كمال است كه به واسطه آن صورت آثار حيات مخصوص به آن فيضان مى

فهي اذن ». انسانى، و حد جامع آن 3. حيوانى. 2. نفس نباتى. 1مرتبه دارد:  گويند و سهآن صورت را نفس مى

است و بالاخره هر جسمى را آثار خاصى است و در هر يك مبداء خاصى است، كه منشاء آن آثار « كمال للجسم

آن  اىاست و آن مبادى قوتى هستند. تعلق به اجسام و خود اجسام نباشند و آن نفس است و كلمه نفس نام بر

داند، و لكن ماده آن كه همان افاضات علويه بر قوت است و بدين ترتيب صدر الدين نفس را جسمانية الحدوث مى

مواد سفليه باشد از ناحيه بالا و علويات و در نتيجه فيوض الهى است و معنى كينونت سابقه نفس بر بدن همين 
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نشأت  گويند: نفس انسان را سهباشند چنانكه ديگران مىاست نه آن كه نفوس ناطقه انسانى ابتداء كينونت مجرد 

است: اول نشأت صور حسيه طبعيه و مظهر آن حواس خمس ظاهره است كه دنيا هم گويند. نشأت دوم اشباح و 

صور غائبيه از حواس است و مظهر آن حواس باطنه است كه عالم غيب و آخرت هم گويند. سوم نشأت عقليه است 

 776دار عقل و معقول است و مظهر آن قوت عاقله است.كه دار مقربين و 

 : )ع. ا(. )منتهى الارب(. هوايى كه از دهان موجود زنده در حال تنفس خارج شود. )بحر الجواهر(.نَفسَ

: قوه اى است كه جسم به اختيار او حركت كند و چيزها به حس دريابد و نفس طبيعى و نفس نباتى نفس حيوانى

اند پنج ظاهرى و پنج باطنى. گانهدوازده خادم ديگر نيز دارد كه آنها غضب و شهوت و حواس دهكه خادم اويند و 

)ذخيره خوارزمشاهى(. گوشت مأكول اللحم و آنچه از حيوان به هم رسد از شير و ماست و كره و كشك و پنير و 

 روغن. و اين اصطلاح عاملان افسون خوان است. )آنندراج(.
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: )ع. مص(. تكاندن. تكان دادن. فشاندن. به لرزه درآوردن تب كسى را. )ناظم الاطباء(. لرزاندن. لرزانيدن. دفع نَفضْ

در  آلات نفض: آلاتى -فضول بدن از مجارى آن. اخراج فضول از بدن به علاج چنانكه به فصد يا به اسهال يا به قى.

 اعضاء نفض: آلات نفض. -فضول.تن آدمى و ديگر حيوان ها براى دفع 

نقره قفا: مغاك پس گردن  -: )ع. ا(. چاهك، خصوصاً چاهك پس گردن انسان در منتهاى سر. )غياث اللغات(.نُقْرهَ

 را گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(.
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 (.: )ا(. فلزى قيمتى سپيد رنگ كه از جهت ارزش پس از زر قرار دارد. )حاشيه برهان قاطع، چ معيننُقْرهَ

: )ع. ا(. آنچه از قسم ادويه و ميوه در آب تر كنند. )غياث اللغات(. آنچه در آب بخيسانند چون مويز و خرما و نَقوع

دارو و جز آن. )ناظم الاطباء(. آبى كه در آن ادويه تر كرده باشند. )غياث اللغات از بحر الجواهر(. آبى است كه از 

به دست آرند، بدين صورت كه آب را بر دارو يا ميوه ريزند و آن را  هاى خشك در آنخيساندن داروها يا ميوه

زمانى طولانى باقى گذارند تا در مسامات آنها نفوذ كند. )بحر الجواهر(. رنگ كه در آن بوى خوش باشد. آب شيرين 

 تهى الارب(.رجل نقوع اذن: مرد كه به هر چيز ايمان آرد. )من -سرد، يا آب نه شور و نه خوش. )منتهى الارب(.

 : )ع. مص(. گزند به دشمن رسانيدن. )غياث اللغات(.نِكابَت

: )ع. مص(. اثرى تمام كردن در دشمنان به كشتن يا جراحت وارد آوردن. )فرهنگ فارسى معين(. )امص، ا( نِكايت

مجازات. جراحت و اذيت. )ناظم الاطباء(. قهر بر دشمن به قتل و جرح. )فرهنگ فارسى معين(. زخم. آسيب. 

 گوشمال.

: )ع. مص(. واژگون ساختن. )فرهنگ فارسى معين(. بازگشت كردن مرض. بازگشت بيمارى. )فرهنگ فارسى نكَْس

 معين(.

: )ع. مص(. بازگشتن بيمارى. عود كردن مرض. )غياث اللغات(. برگردان شدن بيمارى. بازگشتن مرض بعد از نكُْس

يدگى بيمارى. )منتهى الارب(. بازگردان شدگى بيمارى. )ناظم الاطباء(. نقاهت. )اقرب الموارد(. )امص(. بازگرد

 بازگشت بيمارى. )فرهنگ فارسى معين(.
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: )ع. ص(. سخن چين. )منتهى الارب(. )ا(. نام گياهى خوشبودار. )غياث اللغات(. گياهى خوشبوى. )منتهى نمَّام

)ذخيره خوارزمشاهى(. نوعى از كاكوتى. )بحر الجواهر(. آس بويه. )فرهنگ فارسى معين(. هاست. الارب(. از اسپر غم

پودينه لب جوئى. نعناع. دباب. فوتنج. پونه. حبق. حبق الماء. حبق التمساح. نعنع الماء. سوسنبر است و نمام الملك 

 و نماما نيز آمده است. )تحفه حكيم مؤمن(.

 رب(. نوع. )مهذب الاسماء(. دستور. فرش و بساط رنگين. )غياث اللغات(.: )ع. ا(. روش. )منتهى الانَمطَ

: )ص نسبى(. مورى. مورچه اى. چون مورچه. انخراقى در قرنيه، گودتر از مورسرج. قسمى از نبض. نبض نملى نَمْلى

 ن(.رسى معيشناسى ابن سينا، از فرهنگ فاآن است كه نبض در غايت خردى و به صورت مورچه ضربان يابد. )رگ

: )ع. مص(. به دندان پيشين گرفتن و گزيدن گوشت را و بركندن. )منتهى الارب(. گزيدن مار. )منتهى الارب(. نهَْس

 گاز گرفتنِ سگ كسى را. )اقرب الموارد(.

بالا  : )ع. مص(. بلند شدن از جاى خويش. )اقرب الموارد(. قيام كردن به كارى. )اقرب الموارد(. راست و تمامنُهُوض

 گرديدن گياه. )منتهى الارب(. بال باز كردن مرغ از بهر پريدن. )تاج المصادر بيهقى(.

 هاى زمانه. جِ نائبة.: )ع. ا( نوائب. مصائب و سختىنَوايب

: نوبة. تب لرز. تب آجامى. -: )ع، ا(. نوبت. مره. دفعه. دوران. دوره. زمان. هنگام. نوبت. زمان تب گرفتگى. ر. كنُوبهَ

مالاريا. تب لرزه. تبى كه با لرزه همراه باشد و چند ساعتى بپايد، سپس بِبُردَ و باز روز ديگر بروز كند. تبى كه دايم 

 و پيوسته نباشد و در هنگام معينى آيد و برطرف گردد و سپس بازآيد. )ناظم الاطباء(.

 مربوط به نوع. : )ص نسبى(. منسوب به نوع. مقررشده براى نوع. )ناظم الاطباء(.نُوعى



 
 : )ع. ا(. خواب. )منتهى الارب(. جمع نائم است، يا خود اسم جمع است.نَوم

 )منتهى الارب(.

: )ع. مص(. برخاستن. )منتهى الارب(. قيام كردن به كارى. )اقرب الموارد(. راست و تمام بالا گرديدن گياه. نُهوض

 )منتهى الارب(.
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)ع. ا(. بخشش. انعام. نائل شدن. رسيدن به كارى و مطلوبى. نال. ناله. رسيدن به مقصود و مراد و مطلوب و : نَيل

 يافتن و به دست آوردن مطلوب.

يند و شو: )ا(. گياهى است كه عصاره آن را نيله و نيلج گويند و بدان رنگ كنند. برگ نيل را با آب گرم مىنيل

ك ريزند و نيله را خشو آب را نگاه دارند تا همچو گل به تك نشيند پس آب را مىكبودگى و كدورت آن دور كنند 

هاى رومى يا شفاف كه كنند، و آن مبرد است و مانع جميع اورام در ابتدا ... )منتهى الارب(. رنگ آبى. از رنگ

 اند. )فرهنگ فارسى معين(.كرده كردهنقاشان قديمى ايران استعمال مى

باشد. در دنيا نهرى غير از اين يافت نشود كه از جنوب به د نيل مصر را گويند و معرب نيلوس مى: )ا خ(. رونيل

شمال جارى شود و همچنين نهرى اطول از اين هم نيست چه كه طول اين رود در بلاد اسلام مسافت يك ماه در 

 آورد.د استوا به بلاد القمر سر درمىبلاد نوبه دو ماه و در بيابان ها چهار ماه راه است كه بعد از آن هم در بلا

 «و»

 



 
 : )ع. ص، ا( بازدارنده. )منتهى الارب(. مانع. رادع. زجركننده. )اقرب الموارد(.وازعِ

: )ع. ا(. زه كمان. )منتهى الارب(. پى. هر عصب كه از بيرون عضله رسته است. )يادداشت دهخدا(. اجسامى وَتَر

كه بر اطراف عضله رويد. )بحر الجواهر(. بند سپيدى كه در منتهاى عضله است شبيه به عصب در سپيدى و نرمى 

 پيوندد. )ناظم الاطباء(.هاى بدن ملصق گشته و به آنها مىواقع شده و بدان عضله با استخوان

 : )ع. ا(. روش و نهاد. )منتهى الارب(.وَتيرَة

 : )ع. ا مص(. استوارى.وَثاقتَ

 دن. )منتهى الارب(. استوار كارى نمودن. )منتهى الارب(.: )ع. مص(. استوار گرديوَثاقَة

 : )ع. ا(. جِ وثبة. حمله ها و يورش ها و هجوم ها. )ناظم الاطباء(.وَثَبات

 : )ع. ا(. يك مرتبه برجستن. )منتهى الارب(. )ا مص(. دليرى و جرأت.وَثْبَة

 .شرافت و رأفت و جوانمردى. ازدحام. رحلت و هجرت. )ناظم الاطباء(
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: )ع. ا(. روى و چهره. روى و صورت و هيأت و پيكر و سيما و ديدار و شكل و نمايش. )ناظم الاطباء(. روى وَجهْ

 مردم و هر چيزى. ج اوجُهْ، وجوه، اجوه با قلب واو به همزه. )منتهى الارب(.

: )ع. ص(. جانب بيرونى از بعض اندام. مثلاً پشت دست را جانب وحشى گويند و كف دست را جانب انسى وَحشْى

نامند. )آنندراج(. آن جانب از تن يا اعضاى آن يا چيز ديگر كه روى به برون سوى دارد. )يادداشت به خط مرحوم 



 
ف كنار انسى. )ناظم الاطباء(. پشت كمان. دهخدا(. كنار وحشى، آن كنار از چيزى كه از انسان دور باشد، بر خلا

 )منتهى الارب(. پس مردم. )بحر الجواهر(.

 : )ع. ا(. )مص(. در سپوختن سوزن و سنان و آنچه بدان ماند. )تاج المصادر(.وَخْز

 : )ع. ا(. ودى. آب كه پس از بول بيرون آيد. آب رقيق و لزج را كه پس بول بيرون آيد وذى گويند. )ذخيرهوَذىْ

 گردد.خوارزمشاهى(. آبى كه پس از انزال از كسى خارج مى

 )ناظم الاطباء(.

 شود. )ناظم الاطباء(.[ از كسى خارج مى: )ع. ا(. وَذْى. آبى كه پس از انزال ]منىوَذى

بازان ر: )ا(. برج. )برهان(. خانه كبوتر در سنگستان و خصوصاً برج كبوترخان. )ناظم الاطباء(. چوبى كه كبوتوَردْهَ

 دهند. )فرهنگ فارسى معين(.در دست گرفته و كبوتران را بدان پرواز مى

: )ع. ص، ا(. چيزى كه ميانه باشد، يعنى متوسط بود در طول و قصر و فربهى و لاغرى و ديگر كيفيات. )منتهى وسَطَ

 الارب(. معتدل. )اقرب الموارد(.

لاح پزشكان عبارت است از ماده اى كه در اندرون جرم عضو توليد : )ع. ا(. آماس. )منتهى الارب(. و آن در اصطوَرمَ

و سبب افزايش حجم عضو به شكلى خارج از حد طبيعى شود. )كشاف اصطلاحات الفنون(. )بحر الجواهر(. برآمدگى 

ارسى فانساج نرم و يا استخوانى بدن خواه با التهاب همراه باشد و يا بدون التهاب باشد. تورم. برآمدگى. )فرهنگ 

معين(. و در تداول عامه به هر نوع برآمدگى نسجى كه مربوط به هر عارضه اى باشد به طور عام اين كلمه اطلاق 

 شود. )فرهنگ فارسى معين(.مى



 
گ آيد. )فرهنها را گويند و غالباً در دنباله يك سوزاك مزمن اين عارضه پديد مى: التهاب و تورم بيضهورم بيضه

 فارسى معين(.
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 : التهاب و تورم پستان در اثر عفونت حاد يا مزمن. ورم ثدى. )فرهنگ فارسى معين(.ورم پستان

هاى چشم. بلفاريت. ورم ها خصوصاً در ناحيه ريشه مژه: عارضه عفونى همراه با تورم مزمن در حول پلكورم پلك

 جفن. )فرهنگ فارسى معين(.

 ورم پستان. :-: ر. كورم ثدى

 : التهاب و تورم حاد انساج مختلفه دماغ را گويند. انسفاليت. قرانيطس. )فرهنگ فارسى معين(.ورم جرم دماغ

: درد و ناراحتى انساج اصلى و انساج محافظ چشم همراه با التهاب و قرمزى قرنيه. رمد. )فرهنگ فارسى ورم چشم

 معين(.

شود ى چشم سالمى است كه در تعقيب ضربه يا ورم چشم ديگر پيدا مى: عبارت از تحريكات ورمورم چشم شركى

و در اصطلاح طب چشم تازه مبتلا شده را چشم تحريك شده و چشمى را كه در پيش مبتلا بوده است چشم 

 تحريك كننده گويند. رمد شركى. )فرهنگ فارسى معين(.

 )فرهنگ فارسى معين(.: التهاب و تورم حجاب حاجز را گويند. برسام. ورم حجاب حاجز

 : ديفترى. )فرهنگ فارسى معين(.ورم حلق با غشاء كاذب



 
 : لارنژيت. )فرهنگ فارسى معين(.ورم حلقوم

شود كه عمل ختنه انجام : التهاب و تورم عفونى رأس آلت را گويند و بيشتر در مواقعى عارض مىورم رأس حشفه

 نشده باشد. )فرهنگ فارسى معين(.

 تهاب و تورم روده را گويند. ورم معاء. )فرهنگ فارسى معين(.: الورم روده

 : التهاب و عفونت صفاق. )فرهنگ فارسى معين(.ورم صفاق

: التهاب و تورم قرنيه چشم را گويند كه فوق العاده خطرناك براى بينايى است و ديد چشم را از بين ورم قرنيه

 برد. كراتيت. )فرهنگ فارسى معين(.مى

 : كوليت. )فرهنگ فارسى معين(.ورم قولون

 : عفونت و التهاب لوزه ها را گويند. )فرهنگ فارسى معين(.ورم لوزتين
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 : ورم روده.-: ر. كورم معاء

ها(. همراه با اتساع شبكه موى رگى قرنيه، از اين جهت قرنيه : التهاب و تورم انساج حول چشم )پلكورم ملتحمه

آيد. ورم ملتحمه ممكن است ويروسى و يا ميكربى و يا در اثر حساسيت باشد. اين عارضه قرمز رنگ به نظر مىدر 

 )فرهنگ فارسى معين(.



 
: )اصطلاح پزشكى(. ورم ملتحمه كه در اثر حساسيت پلك به برخى عوامل در فصول معين غالباً ورم ملتحمه بهارى

سرى نيست. بهترين راه معالجه اين گونه ورم ملتحمه ضد عفونى چشم با شود و معمولاً مها ديده مىبين پسربچه

مواد دارويى ضعيف و استعمال داروهاى ضد حساسيت است. ورم ملتحمه فصلى. از علائم اصلى ورم ملتحمه ترشح 

 ها كه به صورت توده اى سفيد و يا مايل به زرد كمى چسبيده و خميرىمقادير زياد مواد چركى است از پلك

ها به هم شود پلكشود و معمولاً تعدادش به قدرى زياد است كه در موقع خواب )شبها( موجب مىشكل ترشح مى

 شوند. )فرهنگ فارسى معين(.ها به زحمت زياد از هم باز مىبچسبند و در موقع بيدارى پلك

 : ورم ملتحمه بهارى.-: ر. كورم ملتحمه فصلى

 سى معين(.: نقرس. )فرهنگ فارورم نقرس زانو

 : )ع. ا(. چرك. )اقرب الموارد(. )مص(. ريمناك شدن دست و اندام و جامه و جز آن. )منتهى الارب(.وسَخَ

 : )ع. ا(. گستردنى. وطاء. مقابل غطاء )غطا(. آنچه از پوشش كه بازافكنند بر چيزى.وِطا

 نگهبانى و وقايت. )ناظم الاطباء(. : )ع. مص(. نگاه داشتن. )منتهى الارب(. )امص(. حفاظت و حراست ووِقايَة

 : )ع. ا(. هرچه بدان چيزى را نگاه دارند و پناه دهند. )منتهى الارب(.وِقايَة

وقايع العرب: ايام حروب و اخبار ايشان. )منتهى الارب(. در تداول، سرگذشت  -: )ع. ا(. جِ وقيعة. )منتهى الارب(.وَقائع

شود. )فرهنگ احوال. )آنندراج(. در تداول فارسى وقايع جمع واقعه گرفته مىها. اتفاقات. رويدادها و حوادث و 

 فارسى معين(.

 : )ع. مص(. ايستادن. )منتهى الارب(. بازايستادن. )تاج المصادر بيهقى(.وقوف
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 پيوستگى با هم نمودن.: )ع. مص(. موالات. پياپى كردن. دمادم كردن. پيوستگى كردن ميان دو چيز. ولِاء

 : )ع. امص(. دوست دارى. )منتهى الارب(. يارى و نصرت. )اقرب الموارد(. مُلك و پادشاهى. )منتهى الارب(.ولَاء

»« 

 : )ع. ص(. فرودآورنده. نازل شونده. فرودآينده. )منتهى الارب(.هابطِ

 : )ع. ص(. نعت فاعلى از هَتْك. پرده در.هاتِك

شكستگى سر كه استخوان شكند يا بشكند آن را بى جدايى يا بشكند آن را، پس خون روان گردد : )ع. ا(. هاشِمَة

پس برآرند آن استخوان شكسته را و آشكار گردانند فراشه را. )منتهى الارب(. شكستگى سر كه استخوان را بشكند. 

 )ذخيره خوارزمشاهى(.

ه. )ا(. يكى از هشت خادم نفس نباتى است كه غذا را : )ع. ص(. مؤنث هاضم. هضم كننده طعام. گوارندهاضِمَه

جهاز هاضمه: دستگاه گوارش. مجموعه اعضاء كه بكار هضم يارى دهند. دستگاه گوارش انسان مجراى  -پزد.مى

گردد و آن را عضلانى غشائى طويلى است كه از سوراخ خارجى حفره دهانى شروع شده به سوراخ مقعد ختم مى

قوه  -باشد.متر است و معمولاً شش تا هفت برابر طول كلى بدن مى 12تا  10گويند. طول آن ىمجراى تغذيه نيز م

هاضمه: قوه اى كه غذا را پخته گرداند. گوارنده غذا. قوه اى در حيوان كه طعام خورده را گوارد و يكى از چهار قوه 



 
قوه  777«.الخبز مثلا و تلبسه صورة العضوو هى قوة تخلع الغذاء مدة المسك، صورة اللحم و »طبيعيه خادمه است. 

 برد. )ناظم الاطباء(.كند و تحليل مىاى كه طعام را نرم مى

: )ع. ا(. هامه. سر از هر حيوانى. )ناظم الاطباء(. سر هر چيزى. )اقرب الموارد(. تار. چكاد. چكاك. تارك. فرق هامَة

 يشانى. )السامى(. پيشانى. )غياث(.سر. ميان سر. )مهذب الاسماء(. كاسه سر. )غياث(. بالاى پ
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 : )ع. ص(. بادى كه گرد و خاك برانگيزد. )ناظم الاطباء(.هَبوب

 : )ع. مص(. وزيدن باد. )منتهى الارب(. برپا شدن باد. برانگيخته شدن باد. هب. وزيدن باد. )معجم متن اللغة(.هَبوب

كه اندر عضله افتد بر كناره عضله. )ذخيره خوارزمشاهى(. تفرق اتصال يكون فى : )ع. مص(. تفرق اتصال هَتْك

 هايى كه بين اطراف عضلات است. )كشاف اصطلاحات الفنون(.طرف العضلة. )بحر الجواهر(. جدايى پيوستگى

به روى بچه )ع. ا(. پوست پاره اى كه بر روى بچه دركشيده از شكم برآيد. )منتهى الارب(. پرده اى كه  هتَكَ:

 دركشيده از رحم برآيد. )ناظم الاطباء(.

 : )ع. ص، ا(. جِ هضوم. )منتهى الارب(. جِ هضماء. )اقرب الموارد(.هَضُم
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: )ع. مص(. )ناظم الاطباء(. هر طعامى كه خورده شود، آن را سه هضم است: هضم نخستين اندر معده است، هَضْم

ها رسد اندر هر اندامى ها. )ذخيره خوارزمشاهى(. چون به اندامامهضم دوم اندر جگر است، هضم سوم اندر اند

 گواريدن ديگر هست، آن را گواريدن چهارم گويند. )ذخيره خوارزمشاهى(.

 : مدخل هضم رابع.-: معنى اصلى هضم، و نيز ر. ك-ها. ر. ك: گواريدن غذا در خود اندامهضم رابع

 مدخل هضم شدن.: -: گوارده شدن غذا. نيز ر. كهضم شدن

 : مدخل هضم كردن.-: تحليل بردن غذا. )ناظم الاطباء(. و ر. كهضم كردن

سريع الهضم: غذايى كه گوارش آن در  -: )ع. ص، ا(. جِ هضوم. )منتهى الارب(. جِ هضماء. )اقرب الموارد(.هَضُم

ده آن را تحمل كند و داراى گوارش قابل هضم: چيزى كه مع -معده نيك باشد و زود از معده بگذرد. )ناظم الاطباء(.

 باشد. )ناظم الاطباء(.

هضم شدن:  -: مدخل هضم رابع.-: معنى اصلى هضم، و نيز ر. ك-ها. ر. ك: گواريدن غذا در خود اندامهضم رابع

 : مدخل هضم شدن.-گوارده شدن غذا. نيز ر. ك

 هاضم. )اقرب الموارد(. : )ع. ا(. آنچه طعام بگوارد. داروى گوارش. )منتهى الارب(.هَضوم

 : )ع. ا(. جِ هضم. )منتهى الارب(.هَضُوم

 : )ع. ا(. خوف. بيم. )برهان(. هراس. رعب. وحشت. هيبت. )آنندراج(.هَول
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: معادل. آنچه به وسيله آن اندازه چيزى شناخته گردد از شمردنى يا پيمانه كردنى يا وزن كردنى. ج هم سنگ

كنند ساعات و اوقات شبانه روز را. مقادير. )اقرب الموارد(. پيمانه. )ناظم الاطباء(. ساعت و آلتى كه بدان تعيين مى

)ناظم الاطباء(. منزلت. مرتبت. رتبه. مكانت. پايه. پايگاه. جايگاه. شأن. ارج. ارز. ارزش. )يادداشت به خط مرحوم 

 دهخدا(.

بيمارى بعد بيمارى. )منتهى الارب(. ناگوار افتادن طعام. )منتهى الارب(. به راه افتادن : )ع. مص(. بازگشتن هَيْضَة

 شكم. اسهال. )اقرب الموارد(. )ا(. اسهال و قى با هم. )اقرب الموارد(.

 : )عرب، ا(. ماده هر چيز. )غياث اللغات(. مقابل صورت.هَيولا

 «ى»

 

بل خام است. )برهان(. طعامى معروف. )آنندراج(. آبگوشت. طخيفه. : )ص، ا(. به معنى پخته باشد كه در مقايخْنى

 آبگوشتى كه در آن سير و سبزى باشد: يخنى ساده. يخنى كلم. يخنى بادنجان. خبينه. )بحر الجواهر(.

 : )ع، امص(. يقظة. بيدارى و هشيارى. )ناظم الاطباء(.يقظْهَ

 )ع. ا(. چشمه. )منتهى الارب(. ينْبوع:
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 اوزان و مقاييس

 

 گرم. 0/ 55577: يك ششم مثقال معادل اثولوس

 : عربى اصبع، مقياس طول و منظور عرض يك انگشت عادى است.انگشت

 48انگشت و بعضى  32در مقدار طول اين مقياس اختلاف زياد است به حسب اينكه بعضى ذراع را انگشت بعضى 

 اند.سانتى متر دانسته 3/ 15833سانتى متر تا  2/ 05531الجمله يك انگشت را از اند. فى انگشت دانسته

 گرم. 34/ 10767: هفت و نيم مثقال معادل اوقيه

 : جمع بندقه.بناد

 گرم. 4/ 545758مثقال معادل  1: بندقه

 : قطعه نان تقريبا يك كف دست.[پارچه ]نان

 گرم. 12/ 0504ن دوازدهم معادل ماشه از قرن دهم هجرى قمرى تا قر 12: توله

 گرم. 31/ 83551مثقال معادل  5: جوزه

 گرم. 0/ 07455: يك و نيم شعيره معادل حبهّ

 اند.ماشه دانسته 21ماشه و بعضى  18گرم. دام يخته  12/ 0504ماشه معادل  12: دام



 
 گرم. 0/ 5306: يك ششم درهم معادل دانك/ دانق/ دانگ

 گرم. 4/ 545758 مثقال معادل 1: درخم

 گرم. 3/ 183551هفت دهم مثقال معادل  درهم:

 همان درهم است. درم:

 سانتى متر. 47/ 325455: واحد طول به اندازه فاصله بى سر انگشتان تا آرنج معادل ذراع

 سانتى متر. 104: واحد طول به معنى گز، معادل ذرع

 / گرم.08843525: يك ششم از دانگ يك سى و ششم از درهم معادل رتى

 گرم. 407/ 31625مثقال معادل  70: رطل
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 دقيقه. 60: يك بيست و ششم شبانه روز، ساعت

/ 6635385: وجب، فاصله بين انگشت خنصر و ابهام، زمانى كه دست گشاده باشد./ يك دوم ذراع شرعى معادل شبر

 سانتى متر باشد. 47/ 325455معادل سانتى متر. بنا بر اين كه ذراع شرعى  24

 : مقدار ناچيز و اندك از چيزى.شمه

 گرم. 0/ 2653: يك هجدهم مثقال، معادل قيراط



 
 گرم. 1/ 136787: يك چهارم مثقال، معادل گزمه

 گرم. 1/ 0042هجرى قمرى معادل  12هجرى قمر تا قرن  10: از قرن ماشه

 گرم. 4/ 545758: معادل مثقال

 گرم. 4/ 545758مثقال، معادل  1ها به وزن لعقه از داروهاى مايع سبك مانند عصاره ميوه: مملعقه

 گرم. 7/ 07572مثقال، معادل  2و ملعقه از داروهاى جامد به وزن 

 گرم. 18/ 17183مثقال معادل  4: ملعقه كبير

 گرم. 0/ 1874782: مقياس وزن، يك بيست و چهارم مثقال، معادل نخود

 525، ص: 3الحكمة، جخلاصة 

 

 اسامي علمي مفردات

 

 عنوان/ نام فارسى/ نام علمى

  plumbumآبار/ سرب/

 . Diospyros ebenum Koenآبنوس/



 
 . Berberis vulgaris Lآرغيس/ پوست بيخ زرشك/

 . Moringa oleifera Lamآزاد درخت/

 . Myrtus communis Lآس/ مورد/

 . Cochlearia coronopus Lآطريلال/

 . Satureja hortensis Lآويشن برى/

 . Calendula officinalis Lابرون/ هميشه بهار/

  Potassium nitrateابقر/ شوره/

 . Juniperus sabina Lابهل/ اورس/ ايرس/ برس غنچه/ تخم و هل/

 . Alkanna tinctoria Tauschابُوخَلسْا/ هوجويه/

 . Citrus medica Lاترج/ ترنج/ بالنگ/

 . Tamarix articulata Vahlاثل/ گز/

 . Vitex agnus -castus Lآشوب/اثلق/ پنجنگشت/ فلفل كوهى/ فنجنگشت/ دل

  Stibium antimoniumاثمد/ سرمه/

 . Prunus domestica Lاجّاص/ آلو/ آلوچه/ آلوچه سلطانى/ آلوى زرد بخاراى/
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 . Carthamus tinctorius Lاحريض/ گل كافشه/ گل خنق/ رنگ زعفران/

 . Prunus divaricata Ledادرَك/ آلوچه سلطانى/

 . Strychnos nux -vomica Lاذآراقى/ كچله/ كچوله/

 . Andropogon schoenanthus Lاذخِر/ كور گياه/ گاه مكه/ گزنه دشتى/

 . Oryza sativa Lارُز/ برنج/

 . Asarum europaeum Lاسارون/

  Plumbi oxidum rubrumاسرنج/

 . Lavandula stoechas Lاسطُوخُودوس/

 . Spinacia oleracea Lاسفاناخ/ اسفناج/ اسپناج/

  Mabuya carimataاسقنقور/

 . Scilla maritima Lاسقيل/ پياز دشتى/ پياز موش/

 . Cnicus benedictus Lاشترغار/ اشترخار/

 . Dorema ammoniacum Donاشقَ/ اوشه/ كلبانى/



 
 . Salsola kali Lاشنان/

 . Usenea barbata Achاشنه/ دواله/ دوالك/ دوالى/

  Cuscuta epithymum Murrافتيمون.

 . Euphorbia helioscopia Lافربيون/

 . Artemisia absinthium Lافسَنتين/ مروه/
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 . Papaver somniferum Lافيون/ ترياك/

 . Robinia pseudo acasia Lاقاقيا/

 . Chrysanthemum parthenium Persاقحوان/ بابونه گاو/ بابونه گاوچشم/

 . Rosmarinus officinalis Lاكليل الجبل/

 . Melilotus officinalis Lamاكليل الملك/ گياه قيصر/

 . Acacia arabica Willdامغيلان/

 . Berberis vulgaris Lامبرباريس/ زرشك/

 . Pyrus communis Lامرود/ گلابى/



 
 . Phyllanthus emblica Lاملج/ امله/

 . Mangifera indica Lانبج/ انبه/

 . Polygonum bistorta Lانجبار/

 . Ferula assafoetida Lانجدان/ انكدان/

 . Urtica dioica Lانجره/ گزنه/

 778انزروت/ انزروت سفيد

Astragalus sarcocolla L. Astragalus fasciculae folius Boiss. 

  Coagulum pituaانفحه/ پنير مايه/

 . Pimpinella anisum Lانيسون/ باديان رومى/ زيره رومى/

 -- Myrobalanus nigraeاهليلج اسود/

 . Terminalia citrina Roxbاهليلج اصفر/

 . Terminalia chebula Retاهليلج كابلى/
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 . Iris florentina Lايرسا/ بيخ بنفشه/

 . Matricaria chamomilla Lبابونه/

 . Anthemis arvensis Lبابونه كوهى/

 . Onopordon acanthium Lبادآورد/ كنگر سفيد/

  Prunus amygdalus Batschبادام/

 . Melissa officinalis Lبادرنجبويه/ بادرنكبويه/

 . Ocimum album Lبادروج/ ريحان كوهى/ تره خراسانى

 . Solanum melongena Lبادنكان/بادنجان/ 

 . Foeniculum vulgare Millباديان/

 . Illicium anisatum Lباديان خطائى/

 . Ferula galbaniflua Boiss .Busبارزد/ بارزد/

  Lallemantia iberica (M .B .) .Fischبالنگو/

 . Cyclamen europaeum Lبخور مريم/

 . Cyperus papyrus Lبردى/ پيزر/



 
 . Adiantum capillus -veneris Lوشان/ پرسياوشان/برسيا

 . Achillea millefolium Lبرنجاسف/ بومادران/

 . Embelia ribes Burm .Fبرنگ كابلى/ برنگ كابلى/

 . Hyoscyamus albus Lبزر البنج

 . Plantago psyllium Lبزرقطونا/ اسفيوس/ اسبغول/ اسبغل/ اسپرزه/ اسفرزه/
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 . Linum usitatissimum Lبزر كتان/ بزرك/

 . Ficus bengalensis Lبژ/ لول/ ليل/

 . Myristica fragrans Houttبسباسه/ بزباز/

 . Corallium rubraum Lبسد/

 . Polypodium vulgare Lبسفايج/

 . Phillyrea latifolea Lبشام/

 . Allium cepa Lبصل/

 . Pistacia terebinthus Lبطم/ درخت سقز/



 
 . Cucumis melo Lبطيخ زقى/ خربزه

 . Citrullus vulgaris Schardبطيخ هندى/ هندوانه/

 . Portulaca oleracea Lبقلة الحمقاء/ خرفه/ تورك/

 . Oxalis acetosella Lبقله حامضه/ تره خراسانى/ ساق ترشك/

 . Amaranthus blitum Lبقله يمانيه/

 . Aegle marmelos Corrبل/

 . Anacardium occidentale Lبلادر/

 . Allium ascalonicum Lبلبوس/ موسير/ زير/ تلخه پياز/

 . Commiphora opobalsamum Englبلسان/

 . Quercus coccifera Lبلوط/ بالوط/

 . Terminalia bellerica Roxbبليلج/

 . Corylus avellana Lبندق/ فندق/

 . Viola odorata Lبنفسج/ بنفشه/
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 . Hyoscyamus niger Lبنگ سياه/

 . Statice limonium Lبهمن سرخ/

 . Centaurea behen Lبهمن سفيد بهمن/

  Natronبورق/ بوره/

 . Withania somnifera Dunalبوزيدان/

 . Aconitum ferox Wallبيش/

 . Populus euphratica Olivپده/

 . Mentha pulegium Lپونه/

 . Origanum vulgare Lپونه كوهى/

  Ipomoea turpethum R .Brتربد/

 . Artemisia dracunculus Lترخون/

 . Lupinus termis Forskترمس/ باقلاى مصرى/

 . Alhagi camelorum Fischترنجبين/

 . Pyrus malus Lتفاح/ سيب/



 
 . Phoenix dactylifera Lتمر/ خرما/

 . Tamarindus indica Lتمر هندى/

 . Nicotiana tabacum Lتنباكو/

 . Morus alba Lتوت/

 . Morus nigra Lتوت حامض/ توت ترش

 . Morus nigra Lتوت سياه/

  Copper sulphateتوتيا/ دوديا/
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 . Sisymbrium officinale Lتودرى سفيد قدومه

 . Sisymbrium officinale Lتودرى سرخ/ قدومه

 . Ficus carica Lانجير/تين/ 

 . Orchis mascula Lثعلب/

 . Allium sativum Lثوم/ سير/

 . Panicum italicum Lجاورس/



 
 . Opopanax persicum Boissجاوشير/ جواشير/ كوشير/

 . Curcuma zedoaria Roscجدوار/ زدوار/

 . Lepidium sativum Lجرجير/ تره تيزك/

 . Daucus carota Lجزر/ كزر/ زردك/
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 . Punica granatum Lنار/ گلنار/ گل انار صد برگ/ هزاره/ گل انار نر/

  Corylus avellanaجلوز/

  Cartoreumجندبادستر/ آش بچگان/

 . Gentiana lutea Lجنطيانا/ كوشاد/

 . Juglans regia Lجوز/ گردو

 . Cupressus sempervirens Lجوز السرو/ ميوه سرو/

 . Strychnos nux -vomica Lجوز القى/

 . Datura stramonium Lجوز الماثل/ تاتوله/ تاتوره/ كوز ماثل/



 
 . Myristica fragrans Houttجوزبوا/ جوز بويا/

 . Triricum spelta Hostجوز جندم/
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 . Smilax glabra Roxbچوب چينى/

 . Alhagi camelorum Fischحاج/ خارشتر/

 . Thymus vulgaris Lحاشا//

 . Lepidium sativum Lحب الرشاد/

 . Ipomoea hederacea Jackحب النيل/ تخم نيلوفر پيچ/

 . Pistacia khinjuk Stocحبة الخضراء/ بن/ ثمر سقز/

  Lapis arminiumحجر الارمنى/

  Laudaikos lithos :lapis judaicusحجر اليهود/ سنگ جهودان/

 . Cynara scolymus Lكنگر/حرشف/ 

 . Nasturtium officinale R .Brحرف/ تخم سپندان/ اسفند سفيد/ تخم تره تيزك/ شب خيزك/

 . Peganum harmala Lحرمل/ اسپند/



 
 . Tribulus terrestris Lحسك/ خارخسك/

 . Styrax benzoin Dryanderحصى البان )الجاوى(/ حسن لبه/

 . Lycium afrum Lحضض/

 . Trigonella foenum -graecum Lشنبليله/حلبه/ 

 . Ferula assafoetida Lحلتيت/ انگزد/ انغوزه/

 . Oxalis corniculata Lحماض/

 . Cicer arietinum Lحمص/ نخود/

 . Lawsonia inermis Lحنا/
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 . Trifolium pratense Lحندقوقى/ شبدر/ ديو اسپست صحرايى/

 . Triticum vulgare Villحنطه/

 . Citrullus colocynthis Schardحنظل/ هندوانه ابوجهل/

 . Sempervivum tectorum Lحى العالم/

 . Malva sylvestris Lخبازى/ نان كلاغ/ پنيرك/ خيرو/



 
  Ferri der oxidumخبث الحديد/ جوش آهن/ ريم آهن/

 . Sisymbrium sophia Lخبه/ خاكشى/

  Lumbricusى/خراطين/ كرم خاك

 . Cucumis melo Lخربزه/

 . Helleborus albus Lخربق/

 . Helleborus niger Lخربق اسود/

 . Sinapis alba Lخردل سفيد

 . Sinapis nigra Lخردل سياه/

 . Ceratonia siliqua Lخرنوب/

 . Ricinus communis Lخروع/ بيدانجير/

 . Lactuca sativa Lخس/ كاهو/

 . Papaver somniferum Lخشخاش/ كوكنار/

 . Orchis mascula Lخصى الثعلب/ ثعلب

 . Althaea officinalis Lخطمى/



 
 . Salix alba Lخلاف/
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 . Salix aegyptiaca Forskخلاف البلخى/ بيدمشك/

 . Triticum romanum Lخندروس/

 . Alpinia galanga (L .) Willخولنجان/

 . Cassia fistula Lخيارچنبر/خيارشنبر/ 

 . Cheiranthus cheiri Lخيرى/ شب بوى/

 . Calycotom spinosa Lدارشيشعان/

 . Cinnamomum zeilanicum Blدارصينى/ دارچينى/

 . Piper longum Lدارفلفل/ فلفل دراز/

 . Viscum album Lدبق/ مويزك عسلى/ كشمش كاوليا/

 . Doronicum pardalianches Lدرونج/

 . Nerium oleander Lدفلى/ خرزهره/

  Bloodدم خون/



 
  Daemonorops draco Blumeالاخوين/ خون سياوشان/دم

 . Croton tiglium Lدند/ بيدانجير خطائى/

  Oilدهن/ روغن/

 . Agropyrom repens Beauvدوب/ مرغ/

 . Daucus carota Lدوقو/

  Cantharidcs vesicatoriaذراريح/ سن/

 . Zea mays Lذرت/

 . Pinus eldarica Dedewراتيانج/ صمغ صنوبر/
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 . Foeniculum vulgare Millرازيانج رازيانه/ باديان/

 . Inula helenium Lراسن/ زنجبيل شامى/

 . Rheum palmatum Lراوند/ ريوند/ بيخ جگرى/

 . Caesalpinia bonduc Roxbرته/ فندق هندى/

  Plumbumرصاص/ ارزيز/



 
 . Medicago sativa Lرطبه/ اسپست باغى/

 . Punica granatum Lرمان/ انار/

  Crangon vulgarisروبيان/ ماهى روبيان/ ماهى ميك/ ميگو/

 . Rheum ribes Lريباس/ ريواس/ ريواج/ جگرى/

 . Ocimum basilicum Lريحان/ شاهسفرم/

  Ferrous sulphateزاج زاك/

  Ferrous sulphateزاج ابيض/ زاج سفيد/

  Ferri oxideزاج اصفر/ زاج زرد/

  Alcyoniumزبد البحر/ كف دريا/

 . Vitis vinifera Lزبيب/ مويز/

 . Aristolochia longa Lزراوند/

 . Aristolochia rotunda Lزراوند مدحرج/ زراوند گرد/

 . Zingiber zerumbet Roscزرنباد/

  Arsenic trisulphideزرنيخ/



 
 . Crocus sativus Lلركيماس/زعفران/ 
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 . Convallaria majalis Lزنبق/ سوسن آزاد/

  Basic acetate of copperزنجار/ زنگار/

 . Zingiber officinale Roscزنجبيل/

  Murcuric sulphideزنجفر/ شنگرف/

 . Hyssopus officinalis Lزوفاى يابس/

  Mercuryزيبق/ سيماب/ جيوه/

 . Olea europaea Lزيتون/

 . Cuminum cyminum Lزيره سبز/

 . Carum carvi Lزيره كرمانى/

 . Tectonia grandis Lساج/

  Cinnamomum tamala Neesساذج/

 . Cordia myxa Lسبستان/ سپستان/



 
 . Ruta graveolens Lسداب/

 . Zizyphus spina -christi Willdسدر/ كنار/

 . Origanum majorana Lسرمق/

 . Cupressus sempervirens Lسرو/

 . Ornithagalum umbellatum Lسريش/ سريشم

 . Cyperus longus Lسعد/ مشك زمين/

 . Cydonia oblonga Millسفرجل/ به/ آبى/

 . Convolvulus scammonia Lسقمونيا/

 . Ferula persica Willdسكبينج/ اسكبينه/

 535، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 . Saccharum officinarum Lسكر/ شكر سرخ

 سلاجيت/

The urine of the mountain goat which becomes coagu lated in stony places 

 . Beta vulgaris Lسلق/ چغندر/



 
 . Cinnamomum cassia Boissسليخه/ دارچين/

 . Rhus coriaria Lسماق/

 . Sesamum indicum Lسمسم/ كنجد/

 . Cassia angustifolia Vahlسنا/

  Cassia acutifolia Delileسنا مكى/

 . Valeriana officinalis Lسنبل/

 . Callitris quadrivalvis Ventسندروس/

 . Colchicum speciosum Steسورنجان/ شنبليد/

 . Glycyrrhiza glabra Lسوس/ مهك/ بيخ مهك/

 . Iris pseudacorus Lسوسن/

 . Allium sativum Lسير/

  Levisticum officinale Kochسيساليوس/

 . Thymus capitatus Haffmg linkسيسنبر/ نمام/ سه سنبل/ سى سنبل/

  Haematitis lapisشادنج/ شادنه/



 
 . Castanea sativa Millبلوط/شاه

 . Morus nigra Lتوت/شاه
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 . Inula conyzoides Lبانك/شاه

 . Atropa belladonna Lشابيزك/بيزج/ شاه

 . Fumaria officinalis Lشاهتره/ شاهترج/

 . Ocimum basilicum Lشاهسفرم/ شاهسپرم/ نازبو/ ريحان/

 . Anethum graveolens Lشبت/ شوت/ شويد/

 . Euphorbia pithyusa Lشبرم/

 . Hordeum vulgare Lشعير/ جو/

 . Prunus persica Lشفتالو/

 . Malabaila sekakul Russشقاقل/

 . Papaver rhoeas Lشقايق/

 . Echinops sphaerocephalus Lشكر تيغال/ تيهال/



 
 . Brassica napus Lشلغم/

  Cera abbaشمع/ موم/

 . Conium maculatum Lشوكران/ بيخ تفت/

 . Nigella sativa Lشونيز/ شونوز/ سياهدانه/

 . Artemisia cina Bergشيح/ درمنه/

  Cotoneaster nummularia Fich Meyشيرخشك/شيرخشت/ 

 . Bromus tectorum Lشيلم/

 . Aloe vera Lصبر/

 . Thymus vulgaris Lصعتر/ ايشن/ اوشن/

 . Acacia arabica Wصمغ عربى/
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 . Santalum album Lصندل سفيد سندل/

 . Pterocarpus santalinus Lصندل سرخ/

 . Pinus eldarica Medewصنوبر/ كاج/



 
 . Styrax benzoin Dryandضرو/ درحسخك/ حسن لبه/

  Bambusa bambos Druceطباشير/

  Spleenطحال/ سپرز/

 . Tamarix gallica Lطرفا/ گز/

 . Phoenix dactylifera Lطلع/ شكوفه خرما

  Bolus armania rubraطين الارمنى/ گل ارمنى/

  Ivoryعاج

 . Anacyclus pyrethrunm DCعاقرقرحا/

 . Myrabilis jalapa Lعباسى/

 . Lens culinaris Medicعدس/

 . Rubia tinctorium Lعروق الصباغين/ روناس

 . Curcuma longa Lعروق الصفر/ زردچوبه/

  Honeyعسل النحل/ انگبين/ شهد/ عسل

 . Quercus lusitanica Lamعفص/ مازو/



 
  Resin gumعلك/

 . Pistacia terebinthus Lعلك البطم/ سقز/

 . Rubus fruticosus Lعليق/ ورد/ تمشك/

 . Zizyphus jujuba Lamعناب/

 540، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 . Vitis vinifera Lعنب/ انگور/

 . Solanum nigrum Lعنب الثعلب/ روباه تربك/ روباه تورك/ شكر انگور روباه/

 . Aloexylon agallochum Lourعود/

 . Paeonia officinalis Lعود الصليب/

 . Gypsophila struthium Lعود العطاس/

 . Rhamnus cathartica Lعوسج/

 . Laurus nobilis Lغار/ برگ بو/ باهشتان/ دهمشت/

 . Polyporus officinalis Frغاريقون/

 . Agrimonia eupatoria Lغافث/



 
 . Elaeagnus angustifolia Lغبيرا/ سنجد/

 . Garcinia mangostana Lريوند/غوتاغنبا/ عصاره 

 . Bryonia alba Lفاشرا/ هزارفشان/ هزاركشان/ مار دارو/ كرم دشتى/

  Sugarفانيذ/ قند/

 . Paeonia officinalis Lفاوانيا/

 . Raphanus sativus Lفجل/ ترب/

 . Marrubium vulgare Lفراسيون/ افنان سر/ كورار/

 . Euphorbia helioscopia Lفرفيون/ اوبربيون/

 . Ocimum pilosum Wفرنجمشك/

 . Pistacia vera Lفستق/ پسته/

 . Tuber album Sowفطر/ سماروغ/ شما/ قارچ/
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 . Petroselinum oreoselinum Moenchفطراساليون/ كرفس كوهى/

 . Piper nigrum Lفلفل/ پلپل/



 
 . Piper betle Lفلفل مويه/

 . Tussilago farfara Lآرد پشتك/ پاخرى/ فنجيون/

 . Corylus avellana Lفندق/

 . Mentha pulegium Lفودنج/ پودنه/ پودنك/ فوتنج/

 . Areca catechu Lفوفل/

 . Rubia tinctorium Lفوه/ روناس/

 . Elettaria cardamomum White Matقاقله صغار/ هل سبز

 . Amomum subulatum Roxbقاقله كبار/ هل باد/ هل سياه

  Gizzardقانصه/ سنگدان/

 . Cucumis sativus Lقثاء/ خيارزه/

 . Ecballium elaterium Richقثاء الحمار/ خيارزه اسفند/ خيارخر/ سماهنگ/

 . Cucumis sativus Lقثد/

 . Cerasus vulgaris Millقراصيا/ آلوبالو/

 . Amomum melegueta Rosقردمانا/ كروياى دشتى/



 
 . Eryngium creticum Lقرصعنه/

 . Trifolium alexandrinum Lقرط/ شبدر/ شبدار/

 . Carthamus tinctorius Lقرطم/ خسك دانه/ كافشه/

 . Cucurbita pepo Lقرع/ كدو/
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 . Diantuth caryophillus Lقرنفل/ ميخك/

 . Phoenix dactylifera Lقسب/ خرماى سنگ اشكن/

 . Costus albus A .Chevكوشنه/قسط/ 

 . Costus amarus Radقسط تلخ/

 . Phragmites communis Trinقصب/ نى/

 . Swertia chirayita Karstقصب الذريره/ نى نهاوندى/

 . Saccharum officinarum Lقصب السكر/

 . Atriplex hortensis Lقطف/ اسفناج رومى/

 . Gossypium herbaceum Lقطن/ پنبه/



 
 . Cannabis sativa Lدانج/كنب/ ابق/ بنك/ حشيش/ شاهدانه/ شاه قنب/

 . Brassica oleracea Lقنبيط/ كلم رومى/ كلم گرد/

 . Mallotus philippinensis Muellقنبيل/ كتبيلا/

 . Centaurea minus Moenقنطوريون صغير/ لوفاى خرد/ كربون/

 . Centaurea centaurium Lقنطوريون كبير/

 Artemisia.) نوع دوم(. Achillea fragrantissima Schبرنجاسف/ بلنجاسف/ بوى مادران/ برتراسك )نوع اول(قيصوم/ 

abrotanun L  

 . Heracleum persicum Desfكاشم/ گل پر/

 . Cinnamomum camphora Neesكافور/

 . Physalis alkekengi Lكاكنج/ كاكنه/ عروسك پس پرده/

 . Piper cubeba Lكبابه/

 . Capparis spinosa Lكبر/
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 . Linum usitatissimum Lكتان/



 
 . Isatis tinctoria Lكتم/ وسمه/

 . Astragalus gossypinus Fischكثيرا/ گون/ كتيرا

 . Cucumis colocynthis Lكدو تلخ/

 . Allium roseum Lكراث/ گندنا/

 . Vicia ervillia Wiكرسنه/ ارزن/

 . Apium graveolens Lكرفس/ كرسب/

 . Brassica oleracea Lكرنب/

 . Carum carvi Lزيره/كرويا/ كرويه/ زيره رومى/ شاه

 . Benincasa hispida (Thumb .) Cognكريلا/

 . Coriandrum sativum Lكزبره/ گشنيز/

 . Tamarix articulata Wahlكزمازج/

 . Cuscuta monogyna Vahlكشوث/ برش/ زجمول/

 . Garcinia mangostana Lكم كوت/

 . Pyrus communis Lكمثرى/ آمرود/ انبرود/



 
 . Cuminim cyminum Lكمون/ زيره/

 . Boswellia carterii Birdwكندر

 . Gypsophyla struthium Lكندس/ بيخ كازران/ كندشه/

 . Gundelia tournefortii Lكنگر زد/

  Vateria indica Linnكهربا/

 544، ص: 3الحكمة، جخلاصة 

 . Astragalus adscendens Boiss .Haussknگز/

 . Tamarix gallica Lگز مازج/ ثمره الطرفا

 . Tamarix gallica Lگزنگبين/

 . Heliotropium europaeum Lگياه عقرب/

 . Cerasus avium (L .) Moenchگيلاس/

 . Cistus ladaniferus Lلاذن/ لادن

  Lapis lazuliلازورد/ لاجورد/

  Milkلبن/ شير/



 
  Meatلحم/ گوشت/

 . Tragopogon pratensis Lلحيةالتيس/ شنگ/ الاشنگ/

 . Borago officinalis Lلسان الثور/ گاوزبان/ )دو نوع است(

Echium amoenum Fisch. et Mey. 

 . Plantago major Lلسان الحمل/ بارتنگ/

  Red rubyلعل/ لال/ )انواع ياقوت(.

 . Ficus laccifera Roxb)انواع متعدد دارد(لك لاك 

 . Phaseolus vulgaris Lلوبيا/

 . Prunus amygdalus Stokesلوز/ بادام/

  Prunus amygdalus Var .amara Fockلوزالمر/ بادام تلخ/

 . Dracunculus vulgaris Schotلوف/ فيل گوش/

  Citrus limettioides Tanakaليمو/

 . Daphne mezereum Lمازريون/

 545، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
 . Quercus infectoria Olivمازو/

 . Vicia sativa Lماش/

 . Glaucium corniculatum Curtماميثا/

 . Chelidonium majus Lماميران/

 . Euphorbia lathyris Lماهودانه/

 . Anamirta cocculus W .Arnماهيزهرج/ ماهى زهره/

 . Cerasus mahaleb Millمحلب/

 . Linaria vulgaris Millمخلصه/

 . Commiphora myrrha Englمر/

  Plumbi oxidumمرداسنج/ مرداسنگ/ مردآهنگ/

 . Origanum majorana Lمرزنجوش/ مرزنگوش/

 . Origanum marum Lمرماحوز/ چاى كوهى/

  Moschus morchiperusمسك/ مشك/

 . Origanum dictamnus Lمشكطرامشيع/



 
 . Prunus armeniaca Lمشمش/ زردآلو/

 . Pistacia lentiscus Lمصطكى/

 . Glossostemon bruguieri D .Cمغاث هندى/

 . Commiphora africanum Englمقل/ بوى جهودان/

  Andaran saltملح اندرانى/ نمك سنگ بلورى/

  Indian rock saltملح هندى/ نمك هندى/

 . Musa sapientum Lموز/
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 . Asparagus adscendens Roxbموسلى/

  Asphalturnموميا/ موميايى.

 . Delphinium staphisagria Lمويزج/

 . Liquidambar orientalis Millميعه سائله/

 . Cocos nucifera Lنارجيل/ نارگيل/

 . Lodoicea sechellarum Labنارجيل بحرى/ نارگيل دريايى/



 
 . Carum copticum Benنانخواه/ زينان/

  Cuprumنحاس/ مس/

 . Narcissus tazzetta Lنرجس/ نرگس/

 . Mentha piperita Smithنعنع/ نعنا/ هزارپا/

  Ammonium chloridنوشادر/

 . Arundo phragmites Lنى/

 . Indigofera tinctoria Lنيل/

 . Nymphaea alba Lنيلوفر/

 . Zizyphus spina -christi Lنيم/

 . Asparagus officinalis Lمارچوبه/هليون/ 

 . Cychorium intybus Lهندبا/ كاسنى/

 . Cichorium intybus Lهندباى برى/

 . Acorus calamus Lوج/ اگر تركى/ اگير تركى/

 . Rosa gallica Lورد احمر بستانى/ گل سرخ/



 
  Red rubyياقوت/

 545، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 ها[]فهرست

 اشخاص

 

 1466، 1461، 183، 125، 11آدم: 

 552، 551آقسرائى: 

 1463آل اسقلينوس: 

 1230آندروماخس: 

 1100، 860آهنگران: 

 1468ابو الوفا بن فاتك: 

، 1283، 1282، 1253، 1252، 1262، 1255، 1235، 1114، 705، 701، 570، 524، 578، 351، 342، 272، 248، 156، 32ابقراط: 

1428 

 816، 815، 815، 814، 662، 658ابن ابى صادق: 



 
 756ابن بيطار: 

 368ابن سينا: 

 1467، 1467ابن عدى: 

 1355، 1155ابن ماسويه: 

 1466، 126ابو البشر: 

 1150ابو سهل: 

 1150ابو سهل مسيحى: 

 763اديب مؤدب: 

 1450اربيانوس: 

 1450اربيانوس حكيم: 

 634، 272ارجيجانس: 

 347، 247، 86، 67ارسطاطاليس: 

 1354، 1015، 561، 557، 275ارسطو: 

 358اسرافيل: 



 
 1453، 1468، 1463اسقلينوس: 

 1468، 1160اسكندر: 

 1054اصحاب اعتياد به دلك: 

، 376، 375، 371، 381، 351، 366، 356، 350، 343، 320، 305، 273، 287، 248، 85، 84، 82، 67، 65، 32، 28، 26، 5اطبا: 

377 ،447 ،451 ،508 ،565 ،550 ،553 ،558، 582 ،578 ،577 ،643 ،653 ،657 ،665 ،673 ،500 ،505 ،514 ،520 ،533 ،565 ،

585 ،575 ،575 ،577 ،814 ،816 ،815 ،817 ،820 ،838 ،840 ،844 ،846 ،856 ،851 ،704 ،713 ،756 ،757 ،1005 ،1028 ،1054 ،

1104، 

 548، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1111 ،1112 ،1120 ،1135 ،1138 ،1185 ،1170 ،1173 ،1202 ،1204 ،1205 ،1215 ،1224 ،1231 ،1235 ،1252 ،1257 ،1285 ،

1331 ،1336 ،1335 ،1340 ،1343 ،1373 ،1403 ،1406 ،1455 ،1468 ،1453 

 1117اطباى اقدمين: 

 1255اطباى پيشين: 

 1200، 648اطباى قديم: 

 1151اطباى نصارى: 

 844اطباى نفوس: 



 
 1255، 1251اطباى هند: 

 554يونان: اطباى 

، 765، 766، 761، 754، 753، 752، 747، 748، 741، 728، 718، 856، 565، 485، 464، 458، 442، 368، 365، 258، 26اطفال: 

750 ،753 ،754 ،755 ،757 ،780 ،781 ،782 ،783 ،785 ،785 ،788 ،787 ،773 ،774 ،776 ،1000 ،1001 ،1002 ،1004 ،1006 ،

1005 ،1007 ،1010 ،1011 ،1012 ،1014 ،1015 ،1016 ،1015 ،1017 ،1022 ،1023 ،1024 ،1028 ،1030 ،1032 ،1033 ،1035 ،

1040 ،1042 ،1044 ،1046 ،1154 ،1155 ،1184 ،1242 ،1243 ،1251 ،1254 ،1255 ،1407 ،1451 

 578افضل الاطباء: 

 557، 547، 32افلاطون: 

 1462افيلن: 

 1453افيلون بن اسقلينوس: 

 550، 547اكابر: 

 1204اكثر مجربين: 

 355الحى القيوم: 

 816السديد: 



 
، 155، 153، 162، 157، 154، 133، 126، 105، 76، 88، 80، 55، 60، 55، 43، 21، 17، 15، 15، 14، 12، 11، 10، 5، 3، 2الله: 

155 ،206 ،217 ،224 ،245 ،256 ،257 ،280 ،273 ،274 ،276 ،275 ،310 ،340 ،341 ،343 ،344 ،346 ،345 ،350 ،353 ،354 ،

355 ،358 ،363 ،351 ،371 ،377 ،430 ،440 ،443 ،447 ،466 ،483 ،502 ،538 ،547 ،560 ،603 ،605 ،656 ،655 ،665 ،651 ،

680 ،684 ،517 ،520 ،537 ،551 ،555 ،561 ،564 ،565 ،565 ،553 ،571 ،575 ،824 ،825 ،836 ،835 ،841 ،844 ،848 ،851 ،

866 ،868 ،881 ،883 ،888 ،701 ،713 ،722 ،725 ،725 ،731 ،732 ،736 ،753 ،754 ،756 ،763 ،752 ،783 ،785 ،785 ،788، 

 547، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1002 ،1035 ،1044 ،1048 ،1083 ،1071 ،1124 ،1127 ،1131 ،1135 ،1143 ،1184 ،1221 ،1223 ،1224 ،1226 ،1245 ،1251 ،

1254 ،1256 ،1255 ،1341 ،1344 ،1345 ،1348 ،1370 ،1375 ،1456 ،1458 ،1460 ،1465 ،1467 ،1451 ،1454 

 835امام رضا )ع(: 
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1372 ،1375 ،1377 ،1410 
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 1452، 1451، 1230، 1222، 1221، 1218، 1070، 264پادشاه: 
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 1446، 1255، 1254، 1055، 872، 836، 486، 465، 257پيران: 

 1100تون تابان: 



 
 455، 455، 346جاريه: 

 565جالس سفينه: 

، 578، 553، 552، 454، 388، 351، 365، 366، 307، 305، 275، 248، 244، 234، 207، 177، 185، 166، 141، 78، 5نوس: جالي

601 ،613 ،633 ،634 ،656 ،688 ،530 ،575 ،862 ،883 ،1117 ،1158 ،1176 ،1204 ،1231 ،1235 ،1252 ،1374 ،1461 ،1467 ،

1450 ،1452 

 886، 358جبرئيل: 

 1305جراح: 

 1305جراح صاحب وقوف: 

 1464، 1461، 1170، 1005، 665، 655، 605، 552، 565، 533، 454، 421، 420، 381، 315، 52، 43، 20جمهور: 

 1170، 1005، 665، 383جمهور اطباء: 

 550، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1407، 1405، 1274، 487، 467، 345، 183جناب اقدس الهى: 

 1452جناب ختمى پناه: 

 1071مقدس علوى:  جناب



 
 1071، 866، 345، 155جناب مقدس نبوى: 

 346جناب ولايت مآب امير المؤمنين: 

، 361، 360، 357، 358، 356، 355، 353، 350، 347، 348، 345، 345، 344، 343، 341، 278، 253، 87، 85، 58، 53، 25جنين: 

362 ،363 ،458 ،485 ،501 ،502 ،540 ،621 ،541 ،727 ،730 ،731 ،732 ،733 ،734 ،735 ،736 ،735 ،738 ،737 ،740 ،746 ،

755 ،754 ،1176 ،1175 

 1157، 1015، 1007، 844جهال: 

 1255، 311جوكيان: 

 311جوكيان هند: 

 358حامل وحى: 

 621حبالى: 

 1032حبوش: 

 1247حجام: 

 354حسين ابن على بن ابى طالب: 

 1466، 1461، 183، 11حضرت آدم: 



 
 886م: حضرت ابراهي

 183، 11حضرت حوا: 

 126حضرت داود: 

 1251حضرت رسالت مآب: 

 1465حضرت سليمان: 

 836حضرت على بن ابى طالب: 

 1071، 343، 343، 17حضرت عيسى: 

 836حضرت محمد: 

 343، 343حضرت مريم: 

 1071حضرت موسى: 

 1071حضرت نوح: 

 886حضرت يوسف: 

 412، 133، 126حق تعالى: 

 588حكام: 



 
، 704، 886، 844، 545، 561، 560، 547، 545، 445، 437، 415، 358، 356، 350، 343، 313، 257، 206، 105، 70، 65، 40حكما: 

1054 ،1428 ،1435 ،1461 ،1464 ،1465 ،1466 ،1468 

 417حكماء اهل هيئت و نجوم: 

 50حكماى فرنگ: 

، 1101، 1070، 777، 731، 815، 505، 550، 547، 487، 335، 273، 245، 215، 164، 132، 123، 104، 85، 86، 67، 15حكيم: 

1144 ،1370 ،1428 ،1435 ،1450 

 547حكيم افلاطون الهى: 

 1101، 777، 731، 815حكيم ارزانى: 

 1101، 777حكيم اكبر: 

 505، 164، 104حكيم على الاطلاق: 

 1370حكيم على گيلانى: 

 1144حكيم عماد الدين محمود: 

 1435، 1428، 85، 86حكيم فاضل: 

 551، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
 273حكيم و صانع على الاطلاق: 

 1100، 860، 857حمالان: 

 300، 215، 157خالق انام: 

 836، 126خدا: 

 258خصيان: 

 1363، 110خواجه: 

 1363، 110خواجه: 

 1363خواجه سرايان: 

 1366دختر بكر: 

 1230دختر پادشاه: 

 1350، 1365، 1366، 747دختران: 

 1160، 1155، 1153، 578، 366، 272، 110، 77رازى: 

 1405راقم هيچ مدان: 

 565راكب فرس: 



 
 115رجال: 

 836، 126رسول خدا: 

 857رقاصان: 

 1463رودس: 

 652، 272روفس: 

 )زردشت( 1468، 1465زرتشت: 

 1206زرد پوستان: 

 1070زرگر: 

، 700، 800، 486، 485، 484، 363، 362، 355، 350، 347، 345، 346، 345، 344، 343، 258، 167، 87، 88، 86، 55، 67، 20زن: 

701 ،731 ،755 ،774 ،1365 ،1350 ،1425 ،1446 ،1454 

 1265، 1176، 737، 621زنان آبستن: 

 281زنان اهل بنگاله: 

 1350زنان پير: 

 700زنان حايض: 



 
 1350رو و خوش گفتار: زنان خوش

 1365، 702زنان فاحشه: 

 876ستحسنه مرغوبه لذيذه: زنان م

 1366، 700، 348زنى بكر: 

 1463سحره بابل: 

 1463سحره يمن: 

 1244، 1205، 1206، 716، 258سفيد پوستان: 

 1468سقراط: 

 1463سكان طور سينا: 

 1451، 588سلاطين: 

 1156، 1147، 1137سنجرى: 

 525، 651، 657، 656، 655، 653سيد اسماعيل: 

 525، 653سيد اسماعيل جرجانى: 

 1370، 1237، 1235، 812، 565، 651، 382شارح: 



 
 857شاطران: 

 835، 577، 620، 48، 45، 46شباب: 

 1358شخص بواسيرى: 

، 808، 506، 655، 452، 422، 417، 415، 414، 412، 408، 405، 406، 405، 404، 400، 376، 371، 357، 358، 47، 15شمس: 

883 ،714 ،1071 ،1242 ،1356 ،1465 

 552، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1100شناگران: 

، 437، 426، 415، 351، 368، 366، 354، 316، 310، 276، 270، 282، 280، 257، 248، 245، 221، 207، 154، 88، 47شيخ: 

455 ،523 ،577 ،615 ،635 ،643 ،648 ،653 ،656 ،655 ،658 ،657 ،660 ،665 ،668 ،651 ،654 ،684 ،515 ،520 ،521 ،537 ،

561 ،564 ،565 ،575 ،812 ،813 ،815 ،841 ،844 ،855 ،851 ،883 ،872 ،722 ،725 ،755 ،1040 ،1052 ،1124 ،1135 ،1143 ،

1145 ،1157 ،1204 ،1207 ،1223 ،1224 ،1226 ،1225 ،1234 ،1235 ،1236 ،1245 ،1254 ،1256 ،1255 ،1282 ،1284 ،1285 ،

1335 ،1338 ،1337 ،1345 ،1348 ،1358 ،1357 ،1368 ،1383 ،1375 ،1405 ،1467 

 415شيخ ابن عربى: 

 1467شيخ ابو سليمان منطقى: 



 
، 426، 351، 368، 366، 366، 354، 316، 310، 276، 270، 282، 280، 257، 248، 245، 221، 207، 154، 88، 47شيخ الرئيس: 

437 ،455 ،523 ،577 ،615 ،643 ،648 ،653 ،653 ،656 ،656 ،655 ،658 ،665 ،668 ،651 ،651 ،654 ،684 ،515 ،520 ،521 ،

537 ،561 ،564 ،565 ،565 ،575 ،841 ،844 ،855 ،851 ،883 ،872 ،722 ،725 ،755 ،755 ،1040 ،1124 ،1135 ،1143 ،1145 ،

1157 ،1204 ،1207 ،1223 ،1223 ،1223 ،1224 ،1226 ،1225 ،1236 ،1245 ،1254 ،1256 ،1284 ،1285 ،1285 ،1335 ،1338 ،

1337 ،1345 ،1345 ،1348 ،1358 ،1357 ،1368 ،1383 ،1375 ،1405 

 1285، 1285، 1284، 1282شيخ داود: 

 1101، 777، 731؛ 815شيخ محمد اكبر حكيم ارزانى: 

 282شيخ محمد بن محمود چغمينى: 

 315صاحب اسباب و علامات: 

 1353، 658، 282صاحب كامل الصناعه: 

 1353، 1143، 657، 658، 634، 633، 632، 351، 347، 283، 282، 282صاحب كامل: 

 444صاحب اخوان الصفا: 

 1237، 524صاحب حمى: 

 1251، 1251صاحب خصال: 

 1251، 1251صاحب خصال: 



 
 1371، 1335، 1224، 1038صاحب خلاصة التجارب: 

 1251صاحب دعايم: 

 553، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1157صاحب دعه و سكون: 

 1235، 1224، 1224، 1223، 525، 524ه: صاحب ذخير

 282صاحب قانونچه: 

 1353، 658، 282صاحب كامل الصناعة: 

 1155، 1145صاحب منصورى: 

 70صاحب مواقف: 

 568779، 385صاحب موجز: 

 

 553؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 1100حبان صناعت مفرطة التحليل: 

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  779



 
 1440، 1048، 1042، 1035، 1030، 1017، 1005، 540، 538، 671 ،670، 666، 665، 648، 640، 620، 600، 257، 47صبيان: 

 348صحابه: 

 354ضحاك: 

 1363ضعيفه پيره زالى: 

 1238طبرى: 

 732طبيب حاذق لايق: 

 588طبيب حكام: 

 27، 13طبيب معالج: 

 132طبيعيين اول: 

، 753، 752، 751، 747، 748، 745، 746، 745، 744، 743، 503، 502، 485، 384، 360، 355، 351، 347، 346، 85، 53طفل: 

754 ،755 ،758 ،757 ،760 ،761 ،762 ،763 ،768 ،767 ،753 ،755 ،756 ،755 ،758 ،757 ،780 ،781 ،782 ،783 ،784 ،785 ،

786 ،788 ،787 ،774 ،775 ،776 ،775 ،777 ،1000 ،1001 ،1002 ،1003 ،1004 ،1008 ،1011 ،1012 ،1013 ،1014 ،1015 ،

1015 ،1018 ،1017 ،1021 ،1022 ،1024 ،1025 ،1025 ،1027 ،1031 ،1032 ،1033 ،1034 ،1035 ،1035 ،1038 ،1037 ،1040 ،

1041 ،1042 ،1044 ،1045 ،1046 ،1102 ،1446 

 1220، 354، 22عامه: 



 
 1453عبد الملك ابن زبير: 

 877عجوزه: 

 355عزرائيل: 

 300علام على الاطلاق: 

 1236، 1226، 1111، 812، 634، 567، 568، 32علامه: 

 1467علماى اسرائيليه: 

 1451علماى اماميه اثناعشريه: 

 1465علماى صابيه: 

 1452، 1451على ابن ابى طالب قيروانى: 

 1452على بن رضوان: 

 1456، 1450، 1437، 1438، 1433، 1427، 1342، 1231، 688، 652، 635، 365عليل: 

 554، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1100، 850حمام: عمله 

 1255، 547عوام الناس: 



 
 1014، 556، 345عورات: 

 1350عورت: 

 1071، 343، 17عيسى: 

 313غازيان: 

 877، 485غلمان: 

 248فاضل ربانى: 

 578فاضل زمانى ابقراط: 

 1111، 567، 568فاضل علامه: 

 578فحول اطباء: 

 1206، 518فربهان: 

 1071فرعون: 

 428فرنگان: 

 1234، 1233، 1228، 1222، 1220، 1217، 1211فصاد: 

 1225، 1223فصادان: 



 
 761، 760، 540، 648فطام: 

 1463فوكه: 

 1462فيثاغورس: 

 355قابض ارواح: 

 1067، 1013، 780، 746، 745، 502، 501، 485، 361قابله: 

 1100، 857قاصدان: 

، 520، 518، 686، 685، 665، 657، 658، 656، 650 ،605، 578، 582، 553، 568، 383، 315، 271، 270، 283، 100، 32قرشى: 

524 ،530 ،533 ،541 ،810 ،812 ،814 ،815 ،823 ،828 ،830 ،832 ،841 ،847 ،856 ،755 ،1040 ،1070 ،1188 ،1171 ،1216 ،

1217 ،1223 ،1225 ،1234 ،1370 

 1255قصاب گاو: 

 882كفار: 

 1463كلدانيان: 

 1463ها: كلدانى

 886، 126كملين: 



 
 886كنيز: 

 857كهاران: 

 857كهاران اهل هند: 

 1047، 1048، 717، 540، 538، 621، 600، 47، 46كهول: 

 1100گازران: 

 1467لوقا بن لامح بن مشوشالخ: 

، 305، 271، 251، 235، 220، 156، 154، 153، 152، 150، 167، 166، 163، 161، 157، 158، 155، 104، 70، 45، 2، 1مؤلف: 

308 ،310 ،318 ،317 ،335 ،340 ،344 ،430 ،440 ،455 ،557 ،561 ،650 ،653 ،525 ،885 ،735 ،1011 ،1017 ،1035 ،1044 ،

1062 ،1135 ،1242 ،1266 ،1257 ،1288 ،1362 ،1413 

 555، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 882مؤمنين: 

 1367، 485مأيوسين: 

 1462، 1018، 758، 753، 742، 886، 502 ،485، 363، 362، 355، 356، 354، 352، 183، 26، 17مادر: 

 1462ما لبس ملطى: 



 
 355مالك ارزاق: 

 1462ما ليس ملطى: 

، 1226، 1222، 1217، 1212، 1187، 1140، 1136، 1116، 1115، 1105، 1078، 1055، 1040، 771، 850، 836، 165، 148مامون: 

1235 ،1238 ،1263 

 888مبرسمين: 

 1257، 1187، 577متقدمين: 

 561كلمين: مت

 1212، 1211، 1210، 888مجانين: 

 1204، 1104، 743، 844، 825، 28، 26، 20مجربين: 

 305محققين اطبا: 

 343محققين عرفا: 

 1258، 1254محقون: 

 656محمد بن زكريا: 

 1332، 506، 505، 247، 141مخنوق: 



 
 1151، 1058، 308مدقوق: 

 855مرتاض: 

 881مرتاضين: 

 1451، 1251، 717، 702، 41، 540، 620، 556، 344، 343، 335، 336، 280، 268، 265، 253، 235، 52مردان: 

 1244، 1205، 1206، 258مردم سفيدپوست: 

 1185مرعوف: 

 860مزارعان: 

 852مستسقيان: 

 1176، 1150، 1158، 1150، 1140، 1135، 1130، 1115، 1116، 1077، 1075، 878، 873، 854، 471، 470، 482مستفرغ:؟؟ 

 620، 253مستكملين: 

 1457مسرسمين: 

 1100مسگران: 

 1455مسلول: 

 1153، 1150، 1112، 653، 578، 351، 307، 283مسيحى: 



 
، 1054، 1053، 1052، 1051، 1047، 1048، 872، 883، 856، 811، 575، 540، 538، 651، 485، 368، 365، 270، 47، 46مشايخ: 

1055 ،1181 ،1184 ،1440 

 888مصروعين: 

 ،826، 823، 820، 806، 552، 551، 562، 546، 510، 507، 667، 650، 641، 471، 453، 464، 383معتاد: 

 556، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

825 ،704 ،733 ،735 ،753 ،756 ،1053 ،1054 ،1055 ،1101 ،1115 ،1118 ،1125 ،1137 ،1151 ،1183 ،1184 ،1188 ،1203 ،

1215 ،1215 ،1257 ،1260 ،1261 ،1262 ،1265 ،1357 ،1441 ،1443 ،1444 ،1455 ،1450 

 67معلم اول: 

 1100مقنيان: 

 816، 815، 656، 656ملا سديد: 

 1226ملا قطب علامه: 

 860ملاحان: 

 815ملا سديد كازرونى: 

 1461، 487، 442، 355ملائك: 



 
 1463، 1242، 744، 456، 358، 355، 348، 345، 15، 11، 3ملك: 

 355 ملك الموت:

 422منجمان: 

 376، 375، 358، 355، 356منجمين: 

 1403مهره اطبا: 

 1403، 1342، 1104، 786، 747، 746، 162، 161مهره: 

 1283، 1206، 1054مهزول: 

 1257، 568مولانا نفيس كرمانى: 

 1070مولوى: 

 1070مولوى روم: 

 1455، 1375، 1371، 3، 1مير: 

 1375، 1371مير بهاء الدوله: 

 1455احمد كاشانى:  ميرزا

 3مير محمد على الحسينى: 



 
 355ميكائيل: 

 358نافخ الصور: 

 1205، 855، 520، 368، 365، 270، 257ناقهين: 

 553نباض: 

 862نجاشى: 

 1151، 1138، 648، 456، 427، 420نصارى: 

 1146نقاشان: 

 1146نواب معتمد الملوك سيد علوى خان: 

 354هرم بن حيان: 

 1468، 1465هرمس الهرامسه: 

 1200، 1170همه اطباء قديم و جديد: 

 422هندوان: 

 1120، 352واهب الصور و الحيات: 

 346، 11ولايت مآب: 



 
 354يحيى بن زكريا: 

 1035يد الله: 

 1465، 648يهود: 

 555، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 ابزار و اشيا

 

 776آئينه چينى: 

 1258دزدك: آب

 1405، 1362، 1361، 1360، 1033، 740، 738، 858آبزن: 

 1068، 1035، 838، 655آبگينه: 

 1031آجر نو تافته: 

 1256آلتى از شيشه: 

 753، 753آهن تفته: 



 
 1118، 428آهن ربا: 

 838، 358آوانى: 

 213، 156اخرم: 

 1045اخگر: 

 1050، 785، 725ارجوحه: 

 608، 144اره: 

 1265، 1252، 1246اسفنجه: 

 1256الانبوبة: 

 706دار: پنبهالبسه 

 1284، 1258، 1255، 1256، 1255المحقنه: 

 1332، 1323، 1258، 1255، 1255، 756، 101انبوبه: 

 1255انبوبه مسى: 

 456، 147انبيق: 

 1006اوجاغ: 



 
 300بادبان: 

 1182بادبيزن: 

 308بادزن: 

 1258بچكارى: 

 776برقع: 

 776برقعه: 

 652بلور صافى: 

 1052بوته: 

، 1380، 1351، 1325، 1311، 1271، 1253، 141، 1135، 1037، 1026، 754، 750، 748، 744، 866، 843، 653، 352، 147پارچه: 

1451 ،1465 

 1033پارچه بسيار نرم: 

 1303پارچه سياه: 

 1253پارچه كتانى: 

 1305، 1067، 774، 738، 866، 663پارچه كرباسى: 



 
 746پارچه نرم نازكى: 

 1263پارچه نرمى: 

 558، ص: 3الحكمة، جخلاصة 

 1153پارچه نم كرده: 

 746هاى گرم: پارچه

 1228پر مرغ: 

 884پشم ندافى: 

 1364، 325، 1121، 1118، 775، 773، 772، 787، 712، 706، 655، 653، 642، 564، 457پنبه: 

 774پنبه كهنه: 

 1010پهكى: 

 711پوستين: 

 711پوستين ثعلب: 

 1256، 845پياله: 

 1154پياله چينى: 



 
 427پيپ: 

 1255تخته نردى: 

 407تربت نزه: 

 1217تسمه: 

 310تنبور: 

 1305، 1054، 510، 507تير: 

 1304، 1251، 1245، 246، 1241، 1121، 1110، 1037، 1038، 1011، 1003، 743، 702، 855، 485تيغ: 

 1121تيغ آهن: 

 702، 855تيغ حجامى: 

 650ثوب: 

 1350جامه خواب: 

 1350جامه خواب حرير: 

 1271جامه نرم نازك: 

 706دار: هاى پنبهجامه



 
 1403، 1403جرم فتيله: 

 1304جوراب ابريشمى: 

 1304جوراب پشمى: 

 1274چادر: 

 1412، 1403، 1305، 1032، 778، 776، 748، 744، 884، 477، 273، 27چراغ: 

، 1347، 1317، 1306، 1257، 1165، 1166، 1155، 1154، 1147، 1125، 776، 774، 764، 737، 845، 838، 440، 351، 24چينى: 

1385 ،1407 ،1453 ،1454 

 857حجر ثقيل: 

 566حجر مرمى: 

 1120، 1118حديد: 

 835حديدى تازه: 

 1350، 1068، 884حرير: 

 1253، 850، 458، 456حوض: 

 1361، 1035، 527، 161، 124خار: 



 
 1401، 1305، 1246، 1230، 1225، 211، 1210، 1155، 1031، 1030، 1024، 1022، 1006، 755، 755، 744، 726خرقه: 

 1246خرقه پاكيزه: 

 557، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1252، 1054، 1000، 775، 756، 861خرقه خشنى: 

 1305خرقه كتان: 

 1026، 213، 54خريطه: 

 1050خزفى: 

 1182خشت باد: 

 1465، 1235خشتى: 

 1354خم سركه: 

 510، 157، 163خنجر: 

 1048ابريشمى: خياطه 

 1238، 1235، 1217خيط: 

 1238، 1235خيط ابريشم: 



 
 1217خيط عريض: 

 1258، 1255خيكچه: 

 1235دستار درازى نوارى: 

 1302دستمال: 

 1361دسته سرب: 

 835ديگ مسى: 

 1364، 1153، 835، 555ديگ: 

 835ديگ حديدى: 

 1364ديگ سرخ مس قلعى ناكرده: 

 835ديگ طلايى: 

 845، 838ذهبى: 

 1231، 1228، 1228، 1228ذى شفره: 

 557رباب: 



 
، 1223، 1222، 1217، 505، 350، 327، 273، 82، 251، 250، 210، 207، 208، 206، 182، 158، 155، 156، 54، 52، 45، 44رباط: 

1225 ،1226 ،1225 ،1301 

 1225رباط طويلى: 

 1266، 1235، 1234، 1232، 1230، 1225، 1226، 1223، 1222، 1025، 744، 743، 863، 327، 264، 52ربط: 

 562رحى: 

 1405رخت خواب: 

 1306، 1068، 52رخوت: 

 1037ردائى: 

 1235رشته ابريشم: 

 1263، 1225، 1226، 50رفاده: 

 1225رفاده كتانى: 

 1225رفاده مهندم كروى الشكل: 

 1305ركاب: 

 215رمح: 



 
 1332، 1224، 743، 507، 281، 213، 141ريسمان: 

 1332پشمى هفت رنگ: ريسمان 

 314زبانه نى: 

 1365زراقات: 

 1366، 1258، 1255زراقه: 

 1303زير جامه: 

 560، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1408سازها: 

 456سبو: 

 313، 220، 168، 51سپر: 

 838، 143سرپوش: 

 838سرپوش مشبك طلايى: 

 838دار: سرپوش مشبك مسى قلعى

 838اى: سرپوش مشبك نقره



 
 884 ،855سرير: 

 1045سفال آب خورده: 

 773سفال پر آب: 

 838نما: دار چينىسفال مزجج لعاب

 565سفينه: 

 1238سلاله: 

 706سنجاب: 

 613سندان: 

، 1036، 1035، 1028، 1025، 1023، 1021، 1017، 1010، 774، 753، 715، 858، 855، 805، 530، 652، 458، 455، 456سنگ: 

1037 ،1040 ،1041 ،1046 ،1054، 1306 ،1307 ،1318 ،1338 ،1350 ،1355 ،1362 ،1380 ،1383 ،1385 ،1410 ،1450 ،1451 

 855، 855، 855سنگ پا: 

 1355، 715، 805سنگ گرم: 

 1345، 1131، 1050، 1036، 562، 456سنگى: 

 1464، 1378، 1384، 1344، 1270، 1145، 1144، 853، 838، 525، 457سنگين: 



 
 1345، 1311، 1001، 537، 527، 510سوزن: 

 1363، 186سوزنى: 

 1367، 1323، 1052، 1026سوهان: 

 756، 144سيخ: 

 711شال كشميرى: 

 300شراع: 

 1305، 1121، 507، 506، 472شمشير: 

 1385، 1317، 1256، 838، 525، 655، 652، 664، 645، 646، 643، 642، 641، 640، 564شيشه: 

 1322، 1315، 1245، 1222، 1141، 1051، 786صره: 

 1141اى از پارچه كتان: صره

 1046صحن كأسى: 

 1238صنارات: 

 1235صناره: 

 1238صنانير: 



 
 1364طاس: 

 1364طاس مسى قلعى ناكرده: 

 850، 867طاسى: 

 784طشت: 

 1465، 1146، 838، 835طلايى: 

 1253ظرف بزرگ وسيع: 

 561، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 845ظرف ذهبى: 

 845، 838ظرف رصاصى: 

 845روئين:  ظرف

 1401، 744ظرف سرگشاده: 

 1050ظرف سنگى: 

 838ظرف صفر رويين: 

 845، 838ظرف فضى: 



 
 838ظرف مسى بى قلعى: 

 1016ظرف نقره: 

 787دار: ظرفى لوله

 845، 838ظروف رصاصى: 

 838ظروف فخار: 

 456ظروف متخلخل المسام: 

 838ظروف نحاس قلعى ناكرده: 

 711عبعب: 

 1247عجين: 

 1263، 1225، 1223، 1210، 773 عصابه:

 100عينك: 

 1033غربال كهنه: 

 1156، 1053غربال مويى: 

 1121، 1027، 733، 642، 345، 316، 305، 262، 261، 257، 215غلاف: 



 
 1326، 1203، 711، 707، 705، 854، 48، 506، 675، 674، 530، 480، 411، 403، 401، 351، 350، 306، 67، 22غليان: 

 1228شفره: غير ذى 

 1403، 1366، 1247، 1035، 770، 872فتيله: 

 1403فتيله چراغ: 

 1405، 762، 712، 884، 851، 532فرش: 

 884فرش صلب: 

 1362، 845، 838فضى: 

 1054فلاخن: 

 711فنك: 

 1405، 726فواره: 

 1121فولاد: 

 755، 274قادح: 

، 528، 526، 520، 518، 516، 515، 514، 506، 505، 688، 685، 658، 654، 653، 647، 645، 643، 642، 641، 640، 54قاروره: 

535 ،535 ،541 ،1125 ،1203 ،1313 ،1315 ،1340 ،1345 



 
 1271، 845قدح: 

 845قدح سفالى: 

 1081، 857، 616، 572، 587، 582، 542، 456، 301، 147قرع: 

 456، 147قرع و انبيق: 

 428نما: قطب

 771قطعه صوف: 

 1441، 424، 1245، 1035، 884، 650، 326، 325، 320، 201، 167، 166، 162، 161قطن: 

 884قطن ندافى نموده: 

 822قفس: 

 562، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 785، 784، 750، 747، 748، 745، 502قنداق: 

 1326قيفى: 

 1305، 1147، 507، 506كارد: 

 1147كارد آهنى: 



 
 1358، 502، 186، 157، 152، 143، 55كاسه: 

 1155، 845كاسه چينى: 

 457كرباس: 

 1234، 1137، 1034، 1016، 428، 413، 407، 50كره: 

 1307، 1170، 858، 855، 456، 431، 427، 428، 155، 168كشتى: 

 1054، 857، 208، 184، 144كمان: 

 857كمان صلب: 

 565، 561، 456كوزه: 

 841كوزه سرتنگ: 

 1355، 1315، 1312، 1305، 1027، 1021، 361، 357، 330، 324كيسه: 

 1263كيسه خورد: 

 1152كيسه كتانى: 

 1027كيسه مثلث شكل: 

 746كيسى: 



 
 785، 785، 784، 747، 725، 855گهواره: 

 855گو و چوگان: 

 888لباس سياه: 

 1405، 1305لباس كتان: 

 711هاى پشمى: لباس

 532هاى زرد: لباس

 1030، 1025لته: 

 1303لحاف كرسى: 

 1303، 712م: هاى گرلحاف

 1255، 535لحيم: 

 1255لحيم قوى: 

 314لسان مضمار: 

 838لعابدار: 

 1155لوحى: 



 
 1237، 1233، 1232، 1231، 1228، 1225، 1225، 1222، 1211، 1210مبضع: 

 1231مبضع تيز دو دم: 

 1232مبضع طويل الراس: 

 1232دار: مبضع مدور الراس نوك

 1256، 1255، 1024مثانه گاوى: 

 1170، 781، 287، 185، 20، 10، 3، 1 مجمع:

 1266، 1251، 1246، 1104، 754، 757، 737، 732، 863، 125محاجم: 

 1266، 757محاجم نارى: 

 1415، 1362، 1253، 1251، 1247، 1248، 1245، 1246، 1241محجمه: 

 1241محجمه غير نارى: 

 1247محجمه نارى: 

 563، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1284، 1258، 1255، 1255محقنه: 

 1386، 308، 114مروحه: 



 
 838مس تازه قلعى: 

 1131مسى تازه قلعى كرده: 

 1440، 1415، 1401، 1386، 1350، 1346، 1312، 1228، 1088، 1057، 1034، 778، 775، 755، 752، 726، 565، 208مشك: 

 271، 285، 264معصره: 

 1364، 1238، 1235، 1045، 743مقراض: 

 743مقراض تند: 

 1235مقراض تيز: 

 1154منخل: 

 1154منخل صفيقى: 

 608منشار: 

 1045منشفه حريرى: 

 124منقار مقوس: 

 755، 747مهد: 

 1305، 1304موزه: 



 
 1238ميل آهنى: 

 1235ميل مدور املسى: 

 1346، 1256، 1255، 1245، 1244، 234، 1232، 1131، 1052، 1065، 1016، 347، 155، 156نقره: 

 838، 835، 165، 154اى: نقره

 1354، 1255، 1037، 720، 458، 374، 366، 314نى: 

 1255نى باريك: 

 1326نيچه: 

 1255نيچه آلت حقنه: 

 1305، 510، 215نيزه: 

 1412، 1237، 1231، 1228، 1225، 1226، 1223، 1222، 1220، 1217، 1210، 1185، 387نيشتر: 

 1361، 1145، 1067، 1003هاون: 

 1361هاون سرب: 

 1170مه: هي

 1232ورده: 



 
 565، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 اعضا

 

 300آذان: 

 338آلت مردى: 

 152آينه و كاسه زانو: 

 255، 45ابرد اعضا: 

 1431، 1225، 1221، 388، 262، 261، 250ابط: 

 1225، 1222، 1221، 1217، 1218، 265، 262ابطى: 

 316، 247ابهر: 

 27ابهران: 

 330، 325، 323، 322، 255اثنى عشر: 

 330، 325، 325، 323، 322، 322، 255اثنى عشرى: 



 
 1441، 1424، 1230، 774، 300، 211اجفان: 

 218، 166، 155اجنحه: 

 342، 327، 307، 265، 266، 260، 257، 256، 255اجوف: 

 342، 265، 266، 266اجوف نازل: 

 44احر اعضا: 

 1418، 1365، 1366، 1258، 1035، 1035، 701، 654، 645، 640، 485، 361، 337، 338، 235احليل: 

 1244اخدع: 

 1244اخدعان: 

 155اخمص: 

 754، 286ادمغه: 

، 1320، 1232، 1231، 1230، 1170، 1087، 1085، 787، 788، 767، 525، 437، 354، 356، 350، 305، 300، 260، 257، 213اذن: 
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 305اذن قلب: 

 1244، 1235، 1001، 342، 328، 285، 251، 176، 175اذنين: 



 
 1027اربيتين: 

 1185، 1027، 1028، 732، 388، 385، 242اربيه: 

 718، 484، 344، 236ارحام: 

 1231، 1230، 214ارنبه: 

 156استخوان خورده: 

 566، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 156، 155استخوان نردى: 

 1358، 1345، 1226، 1225، 1218، 266اسيلم: 

 1226اسيلم ايسر: 

 1225راست: اسيلم 

 328اصابع الكبد: 

 1427، 1238، 1231، 612، 552، 555، 384، 358، 233، 186اصبع: 

 385اصل فخذ: 

 835، 151، 148اضراس: 



 
، 320، 318، 315، 316، 261، 260، 252، 250، 225، 225، 223، 200، 177، 155، 167، 168، 165، 166، 163، 135، 127اضلاع: 

327 ،331 ،332 ،352 ،354، 535 ،714 ،1010 ،1181 ،1335 ،1336 ،1427 ،1440 ،1453 

 261اضلاع اربعه عليا: 

 1336، 327، 320، 318، 225، 225، 225، 225، 200، 165اضلاع خلف: 

 165، 165اضلاع زور: 

 165اضلاع قصرى: 

 157اظافير: 

 1281، 1265، 281، 157اظفار: 

 204، 204، 173، 186، 185اعصاب دماغى: 

 186رجلى قدمى: اعصاب 

 177اعصاب فقار صدرى: 

 202اعصاب عجز: 

 186اعصاب عصعصى: 

 205اعصاب قطنى: 



 
 182اعصاب مصمت: 

 204، 204، 204، 204، 203، 201، 177، 178، 174، 174، 173، 186، 185اعصاب نخاعى: 

، 1115، 1103، 1085، 1057، 1045، 727، 842، 826، 388، 388، 342، 341، 340، 328، 322، 80، 52، 31، 31اعضاى رئيسه: 

1155 ،1236 ،1243 ،1245 ،1253 ،1253 ،1284 ،1284 ،1365 

 653اعضاى ضيقه: 

 282، 157، 151، 58، 55، 55، 55، 55، 67اعضاى منويه: 

 1032، 1031، 325، 324، 258، 171اعور: 

 326، 322اغراس: 

 1355، 851، 446، 444، 435، 270، 57افضيه: 

 1355قلب: افضيه حوالى 

 1168، 1168، 780، 780، 380افواه عروق: 

 1410، 1383، 1351، 1244، 1224، 1221، 1220، 1217، 1218، 266، 265اكحل: 

 182التقاى صليبى: 

 270اليتين دماغ: 



 
 1154، 786، 621، 484، 302السن: 

 565، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 302السنه: 

 1245، 860، 270، 267اليتين: 

 270دماغ: اليتين 

 1110، 1108، 588، 430، 347اليه: 

 380ام الدماغ: 

 285، 286ام دماغ: 

 286، 55ام رقيق: 

 286، 55ام غليظ: 

 1004، 286امخاخ: 

، 355، 333، 330، 327، 326، 325، 323، 322، 321، 318، 252، 251، 256، 255، 252، 236، 187، 138، 130، 74، 64امعاء: 

356 ،438 ،461 ،487 ،470 ،546 ،605 ،624 ،661 ،680 ،682 ،512 ،546 ،545 ،548 ،550 ،551 ،556 ،558 ،561 ،562 ،563 ،

564 ،565 ،551 ،552 ،553 ،557 ،830 ،833 ،872 ،704 ،732 ،745 ،784 ،785 ،1014 ،1024 ،1053 ،1054 ،1056 ،1087 ،1078 ،

1105 ،1108 ،1115 ،1121 ،1123 ،1124 ،1125 ،1135 ،1136 ،1141 ،1142 ،1143 ،1145 ،1163 ،1165 ،1153 ،1158 ،1180 ،



 
1182 ،1175 ،1205 ،1208 ،1261 ،1252 ،1253 ،1254 ،1255 ،1255 ،1258 ،1281 ،1282 ،1283 ،1354 ،1356 ،1358 ،1382 ،
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 1254، 1031، 322، 127امعاء عليا: 

 616، 576، 575، 558، 281، 136انامل: 

 340 ،334، 86، 80انثيان: 

 1446، 1058، 1028، 482، 356، 343، 342، 341، 337، 265، 253، 252، 235، 87، 88انثيين: 

 1224، 1224، 1221، 1220انسى ساعد: 

 1234انسى كعب: 

، 1108، 1001، 1000، 777، 778، 755، 746، 402، 355، 354، 301، 271، 246، 170، 187، 150، 147، 148، 145، 102انف: 

1231 ،1244، 1274 ،1437 

 255انقراس: 

 746، 554انگشت خنصر: 

 1255، 742، 361، 155انگشت كوچك: 

 747انگشت مهين: 



 
 151انياب: 

 1437، 300اهداب: 

 735، 862، 854، 235، 233، 232، 207، 205، 206، 155، 135، 58، 55، 51اوتار: 

، 302، 277، 278، 272، 271، 286، 251، 256، 255، 254، 253، 248، 177، 172، 184، 158، 86، 80، 57، 56، 55، 53، 50اورده: 

326 ،328 ،327 ،332 ،336 ،344 ،347 ،385 ،624 ،550 ،1086 ،1213 ،1215 ،1218 ،1228 ،1227 ،1230 

 568، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 251، 250، 247اورطى: 

 343اوعيه زنان: 

 343، 80اوعيه منى: 

 1027780باريطارون: 

 

 561؛ ص 3الحكمة ؛ جخلاصة 

 555، 502، 226، 155زو: 

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  780



 
، 1345، 1341، 1340، 1335، 1334، 1244، 1226، 1225، 1224، 1223، 1222، 1221، 1220، 1217، 1218، 1108، 266باسليق: 

1351 ،1358 ،1360 ،1362 ،1366 ،1351 ،1383 ،1371 ،1402 

 1225باسليق ايسر: 

 1225باسليق ايمن: 

 1233بچه ريش: 

 344دان: بچه

 1224، 511بحت: 

 530، 523، 522، 511برانج: 

 187برنجى: 

 335برنجين: 

 1430، 1276، 1275، 585بزاق: 

 1345، 1340، 1305، 1261، 745، 715، 880، 856، 507، 538، 527، 521، 444، 253بشره: 

 270، 288بطن اول: 

 248، 82، 56، 67، 63بطن ايسر قلب: 



 
 306، 305، 112، 110بطن دوم: 

 271، 271، 271، 270، 270، 270، 287بطن مؤخر: 

 271، 271، 271، 270، 270، 270، 287، 288، 264، 108، 106بطن مقدم: 

 774، 751، 468، 356، 305، 271، 288، 252، 186بطون دماغ: 

 1225، 775، 775، 750، 855، 581، 544، 484، 388، 280، 155، 132، 31بغل: 

 700، 348، 345بكارت: 

 1236، 1008، 1004، 773بناگوش: 

 330، 323، 322، 255بواب: 

 544، 388، 385بيخ ران: 

 340بيضتان: 

 1458، 1432، 1306، 743، 517، 452، 383، 342، 340بيضه: 

 356، 275، 276، 275، 274بيضيه: 



 
، 464، 458، 385، 383، 382، 356، 253، 267، 265، 253، 244، 185، 156، 155، 154، 153، 152، 135، 124، 110، 104، 51پا: 

468 ،486 ،502 ،506 ،556 ،570 ،644 ،857 ،860 ،855 ،885 ،700 ،735 ،752 ،752 ،785 ،1013 ،1040 ،1041 ،1054 ،1234 ،

1235 ،1263 ،1303 ،1304 ،1305 ،1308 ،1350 ،1367 ،1350 ،1351 ،1388 ،1408 ،1407 ،1414 ،1415 ،1443 ،1444 

 567، ص: 3الحكمة، جخلاصة 

 1358پايين وركين: 

 855، 357، 155پاشنه پا: 

 1336، 1335، 1255، 1106، 764، 345، 333، 316، 271، 250، 215، 145، 100پرده: 

 752پره بينى: 

، 251 ،237، 235، 228، 217، 218، 202، 176، 180، 155، 150، 166، 163، 161، 158، 155، 154، 135، 105، 54، 53، 45پشت: 

253 ،313 ،315 ،324 ،325 ،328 ،332 ،335 ،350 ،356 ،360 ،468 ،486 ،485 ،502 ،547 ،650 ،857 ،860 ،881 ،882 ،884 ،

700 ،701 ،735 ،738 ،740 ،745 ،746 ،747 ،750 ،786 ،772 ،777 ،1024 ،1027 ،1036 ،1037 ،1046 ،1071 ،1231 ،1233 ،

1235 ،1236 ،1235 ،1252 ،1258 ،1271 ،1317 ،1336 ،1342 ،1343 ،1354 ،1350 ،1351 ،1386 ،1385 ،1388 ،1374 ،1421 ،

1443 ،1444 ،1457 ،1465 

 1446، 1344، 1320، 1317، 1318، 1230، 776، 775، 774، 357، 300، 211، 207پلك: 

، 1048، 1046، 1018، 777، 751، 750، 745، 701، 854، 605، 556، 528، 482، 467، 374، 347، 208، 182، 126، 82، 25پى: 

1054 ،1076 ،1114 ،1115 ،1124 ،1255 ،1260 ،1336 ،1366 ،1382 ،1443 ،1466 ،1451 



 
 1412، 1361، 1346، 1345، 1305، 1152، 762، 747، 686، 322، 255، 57پيه: 

 1040، 1037، 1006، 1006، 786، 758، 755، 755، 752، 761، 732، 535تارك سر: 

 187ى: تجويف برنج

 313، 220ترسى: 

 316، 262ترقوتين: 

 784، 544، 318، 315، 262، 261، 250، 228، 225، 224، 213، 212، 155، 162، 160، 155، 154ترقوه: 

 1145، 342، 300، 215تعاريج: 

 236، 231، 185، 78تقاطع صليبى: 

 102تكمه سر پستان: 

 330، 55تلخه: 

 1306، 735، 343، 328تهيگاه: 

 1246، 756، 755، 228، 225، 226، 102ثدى: 

 1248، 1027، 1028، 356، 283، 258، 135ثرب: 

 335ثقبتين: 



 
 550، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 701، 355، 316، 301، 274، 204، 177، 175، 170، 187، 188، 163، 162، 143ثقبه: 

 151، 145ثنايا: 

 380جافيه: 

 258، 255، 256، 254، 252جداول: 

 256اورده: جداول 

 1364، 1034، 1033، 360جفت: 

 1437، 1438، 1432، 1430، 1244، 775، 776، 774، 357، 300، 212، 211، 187، 157، 128جفن: 

 300، 211، 211جفن اسفل: 

 300جفن اعلا: 

 857، 278، 275، 276، 275، 274، 273، 185، 138، 77، 78، 75جليديه:  1335، 521، 383، 351، 342، 336، 328، 252جگر: 

 264، 156، 144، 143، 142جمجمه: 

 1344چنبره: 

 1344چنبره گردن: 



 
 1324، 1232، 1232، 1230چهار رگ: 

 1244، 1230، 328، 320، 210، 187، 145حاجبين: 

 877، 385، 336، 267حالب: 

 335حالبين: 

 1224، 1224، 1224، 1224، 1221، 1221، 1218، 265حبل الذراع: 

، 315، 316، 315، 301، 252، 264، 257، 252، 251، 236، 225، 224، 222، 175، 176، 172، 187، 166، 141، 135، 55حجاب: 

318 ،320 ،328 ،327 ،331 ،385 ،388 ،405 ،460 ،535 ،556 ،624 ،680 ،805 ،1222 ،1235 ،1256 ،1255 ،1335 ،1336 ،1467 

 1335، 535، 315، 315، 252، 252، 224، 176، 55حجاب حاجز: 

 328، 316، 316، 315، 172، 172، 55حجاب صدر: 

 1336حجاب عصبى: 

 316حجاب مقسم: 

 1442، 1408، 1335، 1262، 1225، 1188، 1027، 855، 585، 623، 607، 402، 381، 316، 285، 252، 168، 55حجب: 

 1335حجب سينه: 

 1408، 585، 402حجب صدر: 



 
 1453، 1437، 776، 775، 548، 355، 210، 188حدقه: 

 173، 45حرام مغز: 

 150حرقفه: 

 551، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 107، 107، 108، 108، 108، 105، 105، 106، 106، 105، 105، 105، 103، 103، 102، 100، 100، 78، 78، 75حس مشترك: 

107 ،112 ،113 ،113 ،148 ،148 ،185 ،255 ،288 ،271 ،275 ،301 ،467 ،531 ،531 ،531 ،531 ،885 ،885 ،885 ،885 ،885 ،

885 ،888 

 1431، 345، 337، 338حشفه: 

 155، 150حفر فخذ: 

 152، 150حفر ورك: 

، 1005، 1003، 753، 752، 742، 714، 708، 845، 588، 624، 461، 460، 402، 401، 361، 317، 301، 222، 220، 172حلق: 

1005 ،1012 ،1142 ،1150 ،1188 ،1244 ،1262 ،1316 ،1327 ،1332 ،1351 ،1352 ،1422 ،1441 ،1457 

 1245، 1233، 1230، 1227، 1218، 746، 305، 222، 220، 52، 45حلقوم: 

 363، 145حلمه: 

 220حناجر: 



 
 1445، 1404، 1188، 588، 314، 313، 310، 263، 222، 221، 220، 217، 172، 102، 52حنجره: 

 1130، 271، 170، 150، 148، 145، 143حنك: 

 267، 265، 155خاصرتين: 

 1424، 328، 253، 242، 241، 240، 237، 236، 228، 225، 155، 150، 167خاصره: 

 210خانه چشم: 

 214، 213، 212، 210، 176، 171خد: 

 212خدود: 

 328، 176، 175خدين: 

 215، 166، 161خرزات: 

 215خزره: 

 1426، 1245، 1027، 342، 202خصيتين: 

 1248، 1234، 1030، 1027، 1028، 877، 384، 362، 343، 324، 235خصيه: 

 1260، 1255، 1153، 1163، 1151، 356، 348، 332، 274، 135، 66خمل: 

 1260، 1255، 1153، 1151، 135خمل معده: 



 
 1351، 320، 317، 318، 261، 236، 164، 163، 52خنجرى: 

 1235، 1225، 746، 607، 554، 267، 266، 265، 245، 244، 243، 235، 234، 232، 231، 155، 158، 155خنصر: 

 1281، 485، 361، 336دبر: 

 302، 264، 263، 251، 171، 147، 145، 144درز: 

 552، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 302، 145، 145درز سهمى: 

 264، 263، 251، 171درز لامى: 

 313، 222، 221، 220درقى: 

 751، 288، 156، 147، 145، 144دروز: 

، 1015، 754، 725، 716، 715، 854، 576، 525، 648، 483، 463، 382، 338، 336، 335، 320، 311، 308، 305، 305 ،135دل: 

1031 ،1228 ،1335 ،1351 ،1356 ،1443 

، 106، 104، 103، 102، 100، 78، 75، 75، 71، 70، 87، 85، 86، 82، 80، 57، 58، 55، 54، 53، 50، 67، 65، 58، 45، 44دماغ: 

108، 107 ،110 ،111 ،112 ،136 ،144 ،145 ،146 ،147 ،150 ،161 ،162 ،163 ،168 ،183 ،184 ،185 ،186 ،185 ،188 ،187 ،

170 ،171 ،172 ،175 ،202 ،204 ،205 ،208 ،215 ،218 ،251 ،264 ،250 ،251 ،252 ،285 ،286 ،285 ،288 ،287 ،270 ،271 ،

273 ،278 ،277 ،301 ،302 ،303 ،305 ،320 ،338 ،340 ،341 ،342 ،347 ،350 ،351 ،367 ،356 ،380 ،386 ،385 ،388 ،410 ،



 
411 ،437 ،456 ،460 ،461 ،463 ،468 ،451 ،452 ،453 ،457 ،483 ،484 ،486 ،472 ،524 ،530 ،535 ،544 ،545 ،624 ،634 ،

648 ،654 ،652 ،656 ،680 ،681 ،682 ،675 ،677 ،505 ،511 ،585 ،842 ،847 ،850 ،851 ،857 ،881 ،882 ،883 ،888 ،875 ،

878 ،877 ،707 ،716 ،717 ،722 ،726 ،735 ،736 ،750 ،754 ،761 ،762 ،751 ،752 ،753 ،755 ،756 ،755 ،758 ،757 ،781 ،

783 ،784 ،785 ،786 ،785 ،788 ،771 ،774 ،777 ،1001 ،1004 ،1005 ،1006 ،1005 ،1054 ،1056 ،1058 ،1057 ،1085 ،1077 ،

1108 ،1122 ،1130 ،1133 ،1141 ،1150 ،1153 ،1155 ،1168 ،1185 ،1222 ،1227 ،1243 ،1244 ،1254 ،1283 ،1284 ،1274 ،

1276 ،1302 ،1311 ،1315 ،1316 ،1315 ،1322 ،1323 ،1333 ،1335 ،1343 ،1346 ،1348 ،1357 ،1368 ،1367 ،1350 ،1384 ،

1385 ،1374 ،1421 ،1434 ،1435 ،1436 ،1435، 1438 ،1437 ،1444 ،1445 ،1448 ،1450 ،1451 

 151دندان آسياب: 

 151، 45دندان حلم: 

 151دندان رباعيات: 

 151، 138دندان عقل: 

 553، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 762، 151دندان نيش: 

 1335دنده پهلو: 

، 357، 345، 317، 311، 305، 238، 216، 215، 214، 213، 152، 147، 148، 143، 138، 128، 118، 115، 114، 102، 71دهان: 

374 ،402 ،462 ،464 ،452 ،472 ،530 ،537 ،505 ،735 ،762 ،750 ،756 ،1002 ،1003 ،1005 ،1006 ،1008 ،1012 ،1013 ،



 
1135 ،1143 ،1162 ،1155 ،1175 ،1233 ،1253 ،1260 ،1283 ،1276 ،1300 ،1301 ،1302 ،1303 ،1313 ،1314 ،1315 ،1322 ،

1326 ،1327 ،1330 ،1332 ،1333 ،1334 ،1344 ،1351 ،1352 ،1356 ،1383 ،1384 ،1386 ،1385 ،1372 ،1414 ،1415 ،1424 ،

1441 ،1442 ،1445 ،1465 ،1450 

 484، 305، 287دهليز: 

، 744، 866، 847، 845، 801، 800، 577، 585، 553، 641، 564، 548، 530، 471، 381، 357، 348، 346، 313، 261، 101دهن: 

745 ،753 ،760 ،761 ،756 ،772 ،777 ،1001 ،1002 ،1003 ،1011 ،1024 ،1026 ،1048 ،1055 ،1058 ،1146 ،1180 ،1182 ،

1183 ،1208 ،1227 ،1230 ،1253 ،1264 ،1265 ،1281 ،1305 ،1322 ،1411 ،1416 ،1430 ،1441 ،1450 

 1426، 544، 544، 388، 305، 263، 260، 223، 215، 213، 175، 175دو گوش: 

 260دو گوش قلب: 

 302دو منبع لعاب: 

 252ديافرغما: 

 1431، 1245، 1233، 1232، 1230، 535، 223، 220، 216، 147ذقن: 

، 1236، 1234، 1045، 1027، 1028، 1024، 750، 737، 700، 877، 544، 502، 442، 388، 385، 384، 238، 152، 136، 31ران: 

1271 ،1351 ،1430 



 
، 1222، 1217، 505، 350، 327، 273، 282، 251، 250، 210، 207، 208، 206، 182، 158، 155، 156، 54، 52، 45، 44رباط: 

1223 ،1225 ،1226 ،1225 ،1301 

 332رباطات ليفيه: 

 1427، 1245، 1236، 1235، 1234، 857، 244، 202، 152رجل: 

، 345، 344، 343، 341، 337، 338، 335، 336، 334، 268، 265، 253، 204، 155، 156، 150، 87، 86، 51، 50، 67، 52رحم: 

346 ،345 ،348، 

 554، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

347 ،350 ،352 ،355 ،356 ،355 ،357 ،360 ،361 ،362 ،356 ،485 ،501 ،502 ،621 ،667 ،541 ،801 ،877 ،700 ،701 ،702 ،

714 ،727 ،730 ،731 ،732 ،734 ،736 ،735 ،742 ،743 ،744 ،746 ،756 ،754 ،774 ،1142 ،1143 ،1165 ،1168 ،1187 ،1176 ،

1207 ،1245 ،1248 ،1252 ،1253 ،1281 ،1426 

 882، 865، 548، 356، 272، 212، 145رخساره: 

 266، 265، 244، 243، 234، 232، 231، 230، 156، 155، 154، 158، 155، 136رسغ: 

 232رسغيات: 

 468، 340رطوبات غذائيه: 

 275وبت برديه: رط



 
 275، 275، 276، 276، 276، 276، 275، 275، 274، 185، 138، 77، 78، 78، 78، 75رطوبت جليديه: 

 1220رگ بدن: 

 747رگ پشت: 

 247رگ جان: 

 246، 56رگ جهنده: 

 1232رگ زبان: 

 247رگ گردن: 

 285روابط غشائيه: 

 1356، 1355، 1354، 1028، 1024، 744، 743، 742، 360، 356، 355، 326، 325، 324، 323، 321روده: 

 1027، 1028ريطارون: 

، 257، 254، 252، 247، 245، 246، 172، 183، 180، 164، 162، 150، 148، 141، 128، 114، 105، 102، 80، 56، 54، 52ريه: 

260 ،252 ،304 ،305 ،308 ،307 ،310 ،311 ،312 ،313 ،317 ،355 ،356 ،385 ،386 ،385 ،388 ،374 ،402 ،460 ،461 ،624 ،

506 ،585 ،588 ،570 ،845 ،755 ،1005 ،1007 ،1012 ،1055 ،1052 ،1082 ،1085 ،1086 ،1085 ،1088 ،1075 ،1108 ،1110 ،

1111 ،1142 ،1154 ،1155 ،1188 ،1222 ،1265 ،1316 ،1333 ،1334 ،1335 ،1345 ،1384 ،1404 ،1408 ،1440 ،1442 

 1428، 1374، 1351، 1308، 1245، 1236، 1041، 502، 267، 241، 157، 154، 152زانو: 



 
 344، 335، 328، 271، 287، 255، 220، 155، 154، 165، 154زايده: 

 ،250، 223، 172، 170، 185، 115، 108، 103، 57، 55، 25، 10زبان: 

 555، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

302 ،303 ،331 ،357 ،484 ،521 ،537 ،543 ،856 ،763 ،767 ،756 ،775 ،1002 ،1005 ،1008 ،1011 ،1024 ،1038 ،1037 ،

1136 ،1135 ،1148 ،1165 ،1168 ،1188 ،1210 ،1218 ،1232 ،1233 ،1276 ،1312 ،1313 ،1331 ،1336 ،1337 ،1340 ،1344 ،

1346 ،1345 ،1348 ،1351 ،1353 ،1383 ،1384 ،1385 ،1386 ،1385 ،1372 ،1401 ،1415 ،1416 ،1428 ،1434 ،1441 ،1447 ،

1450 

 314زبانه نى: 

 1030، 278، 275، 271، 185، 138زجاجيه: 

 545، 313زنخ: 

 266، 265، 233، 233، 233، 232، 232، 230، 230، 227، 227، 155زند اسفل: 

 1221، 266، 266، 265، 233، 232، 231، 231، 230، 230، 227، 155، 155زند اعلى: 

 1350، 1354، 1035، 1034، 1030، 1023، 743، 280، 150زهار: 

 422، 414، 412، 357، 358، 330، 55، 52، 15زهره: 

 172، 156، 155، 154زورقى: 



 
، 585، 555، 556، 555، 554، 544، 266، 265، 262، 233، 232، 231، 230، 227، 228، 177، 176، 154، 158، 155، 156ساعد: 

1217 ،1220 ،1221 ،1224 

، 1222، 1004، 745، 547، 518، 506، 502، 458، 354، 267، 244، 243، 242، 241، 240، 216، 154، 153، 152، 155ساق: 

1235 ،1236 ،1244 ،1245 ،1265 ،1326 ،1338 ،1360 ،1361 

 506، 502، 155ساق دست: 

 302ساكبى اللعاب: 

 1467، 1317، 1235، 743، 554، 255، 266، 253، 244، 233، 232، 231، 230، 158، 105، 45سبابه: 

 1371، 1233، 648، 333، 331، 252سپرز: 

 1151، 1145، 1146، 1053، 1052، 1051، 1065، 778، 772، 745، 216، 215سحق: 

 150سر ورك: 

 1248، 1146، 1025، 1025، 654، 653، 648، 437، 321سره: 

 1258، 1245، 745، 150، 167سرين: 

 157سلامى: 

 156، 157سلاميات: 



 
 156، 157نيه: سمسما

 218، 213، 176، 175، 167، 168، 166، 161، 155سناسن: 

 556، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1363، 1245سه بند: 

 1288، 1285، 510، 661، 661، 460، 460، 458، 330سوء القنيه: 

 446، 256سواقى: 

 256سواقى جداول: 

 123هاى بينى: سوراخ

 171هاى عظم حجرى: سوراخ

 751، 273، 288، 145، 144شئون: 

 247شاه رگ: 

 277، 278، 275، 274، 273، 80شبكيه: 

 1235، 1234، 154شتالنگ: 



 
، 1080، 1051، 1032، 778، 775، 525، 526، 654، 653، 516، 336، 335، 322، 282، 255، 158، 138، 57، 55، 53، 45شحم: 

1077 ،1122 ،1146 ،1145 ،1156 ،1158 ،1164 ،1165 ،1151 ،1155 ،1156 ،1182 ،1225 ،1257 ،1332 ،1354 ،1440 ،1450 

 1004، 255شحوم: 

 1452، 1445، 1426، 1266، 1264، 1125، 735، 808، 805، 544، 535، 200، 157، 127شراسيف: 

، 285، 251، 265، 260، 254، 253، 252، 247، 248، 245، 246، 177، 172، 158، 141، 114، 86، 80، 57، 56، 53، 50شرائين: 

271 ،331 ،332 ،333 ،335 ،336 ،338 ،340 ،341 ،344 ،362 ،385 ،374 ،442 ،556 ،555 ،553 ،554 ،555 ،556 ،555 ،583 ،

624 ،634 ،1086 ،1213 ،1215 ،1218 ،1227 ،1236 ،1235 ،1238 ،1336 ،1354 ،1355 ،1460 

 326، 238شرج: 

 236شرسوف: 

 300شرناق: 

 250، 250شريان سباتى: 

 250شريان صاعد: 

 374، 310، 310، 307، 307، 308، 260، 254، 247، 245، 245، 56شريان وريدى: 

 327، 257، 257شعب باب: 

 266، 262، 257، 257، 258، 258شعب شعريه: 



 
 1451، 1068، 516، 283، 282، 280، 257، 258، 255، 158، 45شعر: 

 553، 566، 258، 114، 86، 32شعور: 

 305شفاف قلب: 

 213شفاه: 

 1441، 238، 214، 213، 212شفه: 

 ،735، 727، 718، 882، 835، 553، 552، 511، 547، 545، 535، 502، 383، 355، 356، 354، 318شكم: 

 555، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

736 ،735 ،738 ،740 ،745 ،746 ،745 ،751 ،1012 ،1015 ،1018 ،1021 ،1023 ،1024 ،1025 ،1025 ،1028 ،1027 ،1031 ،

1032 ،1036 ،1125 ،1132 ،1142 ،1145 ،1154 ،1182 ،1252 ،1263 ،1265 ،1265 ،1251 ،1252 ،1331 ،1355 ،1356 ،1358 ،

1382 ،1388 ،1414 ،1415 ،1418 ،1443 ،1444 

 318شكنبه: 

 750، 545، 345، 271شكنج: 

 315، 288، 268، 262، 261، 260، 257، 258، 256، 250، 175صاعد: 

 1351، 1360، 1358، 1338، 1244، 1236، 1235، 1234، 267صافن: 



 
 1436، 1433، 1236، 548، 215، 187صدغ: 

 1435، 1435، 1311، 1230، 786، 556، 537، 251، 175، 171، 187صدغين: 

 1027، 1028، 1025، 341، 332، 331، 322، 268، 264، 251، 170، 187، 55صفاق: 

 1450صفراغون: 

 277، 274، 273صلبيه: 

 857، 507، 301، 300، 170، 101، 100، 54صماخ: 

 306صندوق بدن: 

 326، 322صهروج: 

 322صهروج الامعاء: 

 1326، 1244ضرس: 

 1336، 1010، 315، 228، 225، 226، 225، 224، 223، 200، 177، 165، 166ضلع: 

 151ضواحك: 

 264طاقين: 

 335، 256طالع: 



 
 335طالعان: 

 265، 256طالعين: 

 335طبقه اندرونى: 

 335، 273طبقه بيرونى: 

 187طبقه مستبطنه انف: 

، 461، 458، 355، 362، 335، 332، 331، 330، 328، 325، 325، 321، 308، 258، 255، 252، 183، 138، 135، 54، 65طحال: 

462 ،452 ،521 ،540 ،542 ،624 ،665 ،667 ،524 ،835 ،881 ،1007 ،1054 ،1058 ،1081 ،1077 ،1168 ،1187 ،1170 ،1222 ،

1225 ،1231 ،1233 ،1242 ،1243 ،1283 ،1284 ،1285 ،1358 ،1388 ،1387 ،1378 ،1408 ،1445 ،1455 ،1458 

 1013، 222، 221، 220، 172طرجهالى: 

 558، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 237طروخانطير: 

 151طواحن: 

 765، 283، 282، 281، 257، 158، 157ظفر: 

، 884، 881، 854، 857، 855، 825، 667، 483، 403، 321، 320، 315، 176، 155، 168، 165، 166، 165، 161، 155 ،154ظهر: 

875 ،761 ،782 ،1072 ،1145 ،1226 ،1236 ،1245 ،1424 



 
، 702، 855، 510، 664، 650، 338، 336، 268، 242، 241، 240، 237، 238، 236، 204، 202، 172، 150، 167، 127، 45عانه: 

1248 

، 871، 853، 807، 512، 677، 684، 633، 611، 338، 268، 253، 252، 204، 203، 202، 186، 167، 166، 165، 161، 84، 10عجز: 

872 ،755 ،1444 ،1448 ،1447 ،1451 ،1452 

، 403، 362، 361، 350، 340، 335، 302، 255، 256، 267، 265، 265، 264، 263، 262، 260، 257، 176، 187، 141، 73، 4عرق: 

444 ،454 ،456 ،458 ،483 ،512 ،526 ،546 ،551 ،565 ،568 ،552 ،584 ،570 ،573 ،574 ،575 ،600 ،603 ،605 ،608 ،615 ،

616 ،615 ،625 ،632 ،634 ،636 ،635 ،680 ،507 ،511 ،527 ،555 ،563 ،557 ،580 ،581 ،582 ،583 ،584 ،585 ،853 ،854 ،

855 ،856 ،855 ،860 ،867 ،851 ،852 ،854 ،856 ،881 ،875 ،737 ،748 ،757 ،775 ،1011 ،1015 ،1017 ،1023 ،1037 ،1040 ،

1046 ،1057 ،1100 ،1105 ،1145 ،1154 ،1155 ،1160 ،1154 ،1155 ،1180 ،1183 ،1185 ،1188 ،1173 ،1200 ،1202 ،1218 ،

1217 ،1220 ،1221 ،1222 ،1223 ،1224 ،1225 ،1226 ،1227 ،1230 ،1231 ،1232 ،1233 ،1234 ،1235 ،1236 ،1235 ،1237 ،

1245 ،1248 ،1261 ،1253 ،1281 ،1286 ،1285 ،1287 ،1270 ،1271 ،1272 ،1300 ،1312 ،1315 ،1338 ،1346 ،1345 ،1348 ،

1352 ،1356 ،1363 ،1366 ،1351 ،1353 ،1355 ،1380 ،1381 ،1383 ،1384 ،1385 ،1386 ،1388 ،1370 ،1371، 1373 ،1374 ،

1377 ،1401 ،1410 ،1411 ،1414 ،1416 ،1415 ،1418 ،1425 ،1428 ،1433 ،1445 ،1447 ،1450 ،1467 

 265عرق اكحل: 

 557، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1230عرق الخشا: 

 1230عرق اللبه: 



 
، 1261، 1248، 1245، 1235، 1235، 1235، 1234، 1234، 1173، 1188، 1145، 1100، 875، 854، 527، 483، 340عرق النسا: 

1253 ،1281 ،1351 ،1351 

 1232، 1230عرق باطن ذقن: 

 1230عرق تحت اللسان: 

 1230، 1230، 1230عرق جبهه: 

 1230عرق خلف اذن: 

 1234عرق خلف عرقوب: 

 1428عرق سبات: 

 176، 187عرق سباتى: 

 446، 256، 265، 256عرق شعريه: 

 267عرق صافن: 

 1230عرق صدغين: 

 335عرق طالعى: 

 1233، 1230عرق عنفقه: 



 
 1221عرق كبير علوى: 

 263عرق كتفى: 

 1230، 1185عرق ماقين: 

 1230، 1230عرق يافوخ: 

 327، 55عروق دقيقه شعريه: 

 1228عروق زواله: 

 446، 256، 265، 256، 256عروق شعريه: 

 361، 308، 285، 265، 264، 255، 246، 158عروق ضوارب: 

 328، 255، 254ضوارب: عروق غير 

 820، 551، 487، 321، 71، 64عروق ماساريقا: 

 1234عروق مفصوده رجل: 

، 186، 185، 184، 183، 182، 158، 150، 162، 156، 151، 145، 103، 102، 100، 78، 87، 55، 54، 53، 52، 51، 45، 44عصب: 

185 ،171 ،172 ،175 ،177 ،202 ،204 ،206 ،208 ،207 ،210 ،211 ،250 ،251 ،254 ،256 ،281 ،282 ،271 ،272 ،300 ،301 ،

302 ،316 ،318 ،317 ،320 ،322 ،326 ،328 ،330 ،338 ،344 ،347 ،350 ،350 ،380 ،382 ،385 ،410 ،458 ،460 ،461 ،503 ،

505 ،556 ،624 ،825 ،851 ،884 ،877 ،714 ،718 ،784 ،1143 ،1145 ،1202 ،1217 ،1220 ،1221 ،1235 ،1236 ،1235 



 
 172عصب راجع: 

 347عصب مطوق: 

 271عصب نورى مجوف: 

 277، 210، 171، 182عصبه مجوفه: 

 237، 204، 203، 186، 181، 150، 165، 161عصعص: 

 580، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 544، 354، 265، 263، 262، 233، 232، 231، 230، 227، 228، 225، 226، 177، 176، 163، 162، 155، 156، 155، 154عضد: 

1217 ،1221 

 328عضدين: 

 227عضل باطحه: 

 221عضل تنگ كننده حنجره: 

 231عضل قابضه جامعه: 

 223، 200عضل لامى: 

 1445، 223، 223عضل لسان: 



 
 222عضل مطبقه: 

 230عضل مكبه: 

 318، 232عضلات باسطه: 

 235عضلات خوافض: 

 318عضلات قابضه صدر: 

 210، 188عضلات مقله: 

 202مستبطنه صلب: عضله 

 221عضله مفتحه حنجره: 

 226عضله مظنونه متشنج: 

 345عضلى اللحم: 

 355عظم خاص: 

 242، 240، 237، 150عظم خاصره: 

 164، 163، 52عظم خنجرى: 

 52عظم خنجرى سينه: 



 
 355عظم عام: 

 338، 241، 240، 204، 202، 150، 167عظم عانه: 

 223، 223، 223، 221، 220، 172، 155عظم لامى: 

 242، 150عظم ورك: 

 734، 355، 351، 348، 85علقه: 

 1355، 773، 355، 275، 276، 275، 274، 273، 136، 100عنبيه: 

 1233، 1230عنفقه: 

، 268، 265، 262، 261، 235، 228، 225، 224، 220، 215، 177، 176، 175، 174، 185، 155، 166، 162، 161، 160، 53عنق: 

318 ،335 ،337 ،344 ،345 ،345 ،348 ،535 ،556 ،511 ،1035 ،1036 ،1222 ،1230 ،1231 ،1232 ،1233 ،1244 ،1433 

، 268، 265، 262، 261، 235، 228، 225، 224، 220، 215، 177، 176، 175، 174، 185، 155، 166، 162، 161، 160، 53عنق: 

318 ،335 ،337 ،344 ،345 ،345 ،348 ،535 ،556 ،511 ،1035 ،1036 ،1222 ،1230 ،1231 ،1232 ،1233 ،1244 ،1433 

 345، 345، 345، 345، 337، 268، 265عنق رحم: 

 275، 274، 273، 251، 262عنكبوتيه: 

 581، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
 152عين الركبه: 

 1244، 1230، 328، 300، 270، 285، 280، 185عينين: 

 270عينين دماغ: 

 302غدد لحمى: 

 337غده بيخ ذكر: 

، 286، 282، 251، 250، 264، 260، 257، 251، 236، 212، 207، 204، 175، 170، 184، 183، 158، 138، 105، 55، 54، 50غشاء: 

285 ،288 ،272 ،273 ،278 ،277 ،300 ،301 ،302 ،305 ،305 ،308 ،310 ،312 ،316 ،315 ،318 ،328 ،327 ،331 ،335 ،360 ،

361 ،362 ،535 ،608 ،615 ،324 ،757 ،782 ،1002 ،1027 ،1030 

 312غشاى املس: 

 624غشاى پهلو: 

 305غشاى صفيق: 

 301غشاى طبلى: 

 251غشاى عنكبوتيه: 

 335، 327، 308غشاى مجلل: 



 
 348غشاى مجلل جنين: 

 251، 250غشاى مجلل دماغ: 

 782، 288، 264غشاى مجلل قحف: 

 252، 251، 250غشاى مجلل نخاع: 

 251، 55غشاى مشيمى: 

 545، 271ن: غصو

، 320، 313، 312، 305، 301، 300، 282، 236، 220، 212، 182، 181، 180، 157، 158، 168، 155، 55، 51، 45، 44غضروف: 

345 ،381 

 313غضروف ترسى: 

 313غضروف درقى: 

 313غضروف لا اسم له: 

 313غضروف مكبى: 

 1121، 1027، 733، 642، 345، 316، 305، 262، 261، 257، 215غلاف: 

 257غلاف قلب: 



 
 715، 320فؤاد: 

 1245، 1045، 745، 650، 385، 354، 267، 268، 243، 242، 241، 240، 237، 238، 155، 154، 153، 152، 150، 155فخذ: 

، 363، 352، 345، 346، 345، 344، 343، 337، 336، 330، 253، 235، 207، 208، 153، 150، 167، 155، 147، 135، 58فرج: 

484 ،485 ،505 ،508 ،507 ،516 ،526 ،506 ،567 ،838 ،878 ،700 ،701 ،737 ،1108 ،1184 

 321، 320، 318، 315، 316، 268، 263، 253، 218، 201، 177، 176، 175، 181، 168، 165، 162، 161فقار: 
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 321، 320، 315، 176، 168، 165، 161فقار ظهر: 

 338 ،203فقرات عجز: 

 176، 161، 161فقار عنق: 

 320، 201، 161فقار قطن: 

 235فقرات صدريه عليا: 

 1248، 320، 265، 252، 235، 220، 215، 204، 176، 167، 166، 161فقره: 

 1004، 535، 382، 263، 250، 223، 216، 215، 214، 212، 150، 147، 148، 145، 146، 145، 143فك: 

 263، 250، 216، 216، 216، 215، 214، 214، 214، 214، 212، 147، 147، 147فك اسفل: 



 
 263، 214، 214، 148، 145، 146، 146، 143فك اعلى: 

 1245، 155، 146، 142فكين: 

، 345، 335، 333، 332، 330، 323، 322، 321، 320، 317، 303، 302، 258، 246، 235، 212، 170، 164، 150، 148، 135، 54فم: 

345 ،348 ،347 ،350 ،388 ،452 ،540 ،505 ،585 ،825 ،831 ،832 ،840 ،848 ،880 ،700 ،704 ،734 ،735 ،1002 ،1013 ،1055 ،

1057 ،1080 ،1085 ،1074 ،1105 ،1135 ،1155 ،1157 ،1188 ،1208 ،1232 ،1233 ،1244 ،1261 ،1265 ،1256 ،1351 ،1424 ،

1441 ،1448 

 335، 235فم مثانه: 

، 825، 540، 333، 332، 332، 332، 320، 320، 320، 320، 320، 317، 317، 303، 302، 258، 258، 164، 135، 135، 54فم معده: 

825 ،831 ،832 ،832 ،848 ،848 ،848 ،880 ،704 ،1055 ،1057 ،1085 ،1074 ،1105 ،1135 ،1135 ،1155 ،1157 ،1208 ،1208 ،

1208 ،1233 ،1244 ،1244 ،1244 ،1265 ،1351 ،1424 

 1266، 1181، 1135، 1026، 730، 871، 446، 360، 351، 285، 254، 248: فوهات

 285فوهات عرق ضوارب: 

 145قبائل الرأس: 

 1335، 165قبرغه: 

 158قبضه دست: 



 
 782، 780، 757، 751، 357، 272، 271، 288، 285، 286، 250، 264، 145، 143قحف: 

، 262، 253، 251، 243، 242، 237، 235، 231، 221، 220، 217، 215، 213، 176، 175، 187، 155، 154، 152، 162، 156قدام: 

312 ،316 ،385 ،784 ،1036 ،1107 ،1245 ،1258 
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 312قدام مرى: 

، 1236، 1222، 1188، 745، 855، 850، 820، 817، 456، 267، 245، 244، 243، 242، 155، 154، 153، 152، 168، 135، 53قدم: 

1461 

 718قرناء الارحام: 

 344قرنى الرحم: 

 276، 274، 273، 272قرنيه: 

 320، 317، 318، 316، 261، 250، 225، 226، 225، 222، 221، 215، 213، 200، 155، 165، 164، 163، 162قص: 

 267، 153قصبتين: 

 153قصبتين ساق: 

 1086، 1008، 1005، 845، 307قصبه ريه: 



 
 153قصبه صغرى: 

 153قصبه كبرى: 

، 522، 655، 484، 482، 345، 344، 340، 337، 338، 335، 336، 334، 268، 265، 253، 238، 235، 204، 182، 150، 130قضيب: 

532 ،855 ،875 ،878 ،700 ،1036 ،1052 ،1234 ،1248 ،1365 ،1366 ،1367 ،1350 ،1415 ،1424 ،1446 

 1441، 1424، 1245، 1035، 884، 650، 326، 325، 320، 201، 167، 166، 162، 161قطن: 

، 141، 137، 138، 135، 136، 115، 114، 75، 71، 70، 87، 86، 82، 80، 57، 58، 56، 55، 54، 51، 50، 67، 63، 44، 33قلب: 

147 ،163 ،164 ،166 ،168 ،180 ،172 ،246 ،245 ،248 ،247 ،250 ،251 ،254 ،257 ،260 ،252 ،255 ،304 ،305 ،306 ،305 ،

308 ،307 ،310 ،311 ،312 ،316 ،322 ،332 ،338 ،341 ،347 ،350 ،351 ،352 ،361 ،367 ،356 ،386 ،385 ،388 ،373 ،374 ،

375 ،402 ،404 ،411 ،444 ،460 ،455 ،457 ،480 ،484 ،486 ،471 ،472 ،522 ،524 ،525 ،528 ،544 ،546 ،553 ،556 ،555 ،

553 ،555 ،556 ،555 ،581 ،583 ،584 ،570 ،574 ،603 ،605 ،624 ،626 ،632 ،633 ،634 ،636 ،521 ،525 ،536 ،802 ،803 ،

835 ،842 ،845 ،868 ،851 ،852 ،882 ،875 ،877 ،701 ،715 ،722 ،724 ،734 ،736 ،735 ،1057 ،1056 ،1055 ،1057 ،1080 ،

1085 ،1088 ،1075 ،1110 ،1128 ،1127 ،1133 ،1155 ،1165 ،1167 ،1202 ،1207 ،1218 ،1222 ،1225 ،1228 ،1227 ،1236 ،

1235 ،1243 ،1254 ،1284، 
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1302 ،1315 ،1346 ،1345 ،1348 ،1351 ،1357 ،1368 ،1367 ،1350 ،1354 ،1355 ،1355 ،1386 ،1374 ،1406 ،1405 ،1414 ،

1435 ،1438 ،1441 ،1457 ،1460 ،1463 



 
 1452، 1433 ،1245، 145، 143قمحدوه: 

 1354، 1032، 1031، 624، 326، 325، 258، 252قولون: 

، 1322، 1320، 1318، 1316، 1313، 1244، 1234، 1224، 1223، 1222، 1221، 1220، 1218، 1108، 266، 265، 264، 263قيفال: 

1323 ،1324 ،1327 ،1383 

، 127، 118، 105، 71، 70، 87، 85، 86، 82، 80، 57، 58، 56، 55، 54، 51، 50، 67، 66، 64، 62، 61، 60، 57، 58، 55، 44كبد: 

130 ،135 ،138 ،163 ،168 ،183 ،247 ،252 ،254 ،255 ،256 ،255 ،257 ،266 ،250 ،305 ،306 ،305 ،308 ،316 ،315 ،321 ،

322 ،323 ،324 ،325 ،325 ،328 ،327 ،330 ،331 ،332 ،333 ،335 ،336 ،338 ،340 ،341 ،342 ،347 ،350 ،351 ،352 ،355 ،

361 ،362 ،367 ،355 ،356 ،355 ،382 ،383 ،385 ،388 ،402 ،411 ،454 ،458 ،460 ،463 ،483 ،484 ،486 ،488 ،487 ،503 ،

508 ،521 ،524 ،536 ،540 ،541 ،544 ،546 ،624 ،645 ،645 ،648 ،661 ،663 ،668 ،652 ،658 ،681 ،682 ،683 ،684 ،685 ،

686 ،670 ،671 ،510 ،511 ،514 ،521 ،522 ،523 ،524 ،525 ،526 ،527 ،530 ،532 ،536 ،540 ،546 ،545 ،548 ،550 ،551 ،

552 ،553 ،555 ،555 ،558 ،563 ،564 ،565 ،551 ،581 ،817 ،820 ،822 ،827 ،830 ،831 ،834 ،842 ،854 ،855 ،880 ،877 ،

722 ،736 ،1022 ،1023 ،1052 ،1054 ،1055 ،1056 ،1055 ،1058 ،1057 ،1080 ،1081 ،1085 ،1087 ،1077 ،1108 ،1124 ،

1125 ،1130 ،1133 ،1136 ،1142 ،1147 ،1150 ،1151 ،1152 ،1153 ،1154 ،1155 ،1158 ،1165 ،1167 ،1154 ،1183 ،1188 ،

1222 ،1225 ،1233 ،1234 ،1235 ،1265 ،1265 ،1253 ،1284 ،1285 ،1355 ،1358 ،1357 ،1367 ،1355 ،1355، 1384 ،1388 ،

1378 ،1408 ،1424 ،1433 ،1435 ،1441 ،1442 ،1450 ،1455 ،1458 ،1467 

 585، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1224كتفى بحت: 



 
 1217كحلاوش: 

 1045، 1027، 1028، 1028، 750، 385، 384كش ران: 

 1431، 1351، 1235، 1234، 267، 244، 243، 155، 154، 153كعب: 

 1235كعب پا: 

 1245، 153كعبين: 

، 506، 505، 681، 680، 655، 547، 502، 356، 346، 244، 234، 233، 232، 231، 177، 155، 158، 135، 115، 105، 55، 45كف: 

535 ،540 ،548 ،555 ،862 ،855 ،745 ،756 ،750 ،751 ،752 ،754 ،758 ،785 ،786 ،772 ،1008 ،1013 ،1037 ،1235 ،1367 ،

1416 ،1425 ،1441 ،1450 ،1452 ،1455 ،1467 

 1367، 1367، 855، 244، 155، 155، 135كف پا: 

 335، 334كليتان: 

، 1284، 1215، 753، 885، 844، 815، 526، 525، 522، 521، 681، 553، 531، 475، 474، 452، 387، 335، 206، 111، 7كليه: 

1285 ،1458 

 1350، 1362، 732، 161كمرگاه: 

 877، 31كنج ران: 

 1028، 1028، 356 كيس انثيين:



 
 324كيس خصيه: 

، 583، 547، 545، 535، 502، 457، 442، 352، 344، 317، 310، 264، 247، 235، 226، 224، 215، 204، 176، 162، 161گردن: 

845 ،860 ،858 ،738 ،747 ،750 ،762 ،755 ،788 ،1004 ،1005 ،1014 ،1038 ،1075 ،1218 ،1227 ،1231 ،1233 ،1262 ،1274 ،

1306 ،1332 ،1342 ،1344 ،1404 ،1405 ،1427 ،1432 ،1433 ،1435 ،1441 ،1446 

، 458، 454، 385، 386، 342، 338، 335، 336، 335، 327، 252، 251، 265، 256، 252، 138، 136، 130، 127، 105، 54گرده: 

483 ،645 ،648 ،647 ،651 ،664 ،650 ،653 ،654 ،682 ،686 ،671 ،505 ،506 ،510 ،511 ،514 ،517 ،520 ،521 ،524 ،525 ،

527 ،530 ،532 ،533 ،581 ،835 ،1035 ،1035 ،1041 ،1052 ،1055 ،1058 ،1057 ،1085 ،1145 ،1148 ،1155 ،1168 ،1255 ،

1260 ،1253 ،1258 ،1281 ،1282 ،1283 ،1284 ،1285 ،1358 ،1365 ،1424 ،1446 ،1451 
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 1244 گودال عقب سر:

، 385، 331، 305، 300، 263، 260، 223، 215، 216، 213، 175، 181، 157، 143، 132، 102، 101، 100، 57، 52، 31، 25گوش: 

388 ،402 ،462 ،506 ،507 ،534 ،544 ،545 ،844 ،860 ،742 ،744 ،745 ،750 ،754 ،762 ،752 ،785 ،788 ،787 ،770 ،771 ،

772 ،1004 ،1011 ،1012 ،1013 ،1038 ،1037 ،1046 ،1231 ،1232 ،1262 ،1265 ،1276 ،1311 ،1316 ،1320 ،1321 ،1322 ،

1344 ،1404 ،1426 ،1430 ،1431 ،1435 ،1435 ،1448 ،1453 

 260گوش قلب: 

 313، 222، 222، 221، 220، 220، 220، 220، 220لا اسم له: 



 
، 1147، 1066، 1053، 1046، 1037، 1010، 751، 872، 845، 548، 535، 513، 506، 453، 451، 450، 357، 213، 212، 170لب: 

1155 ،1210 ،1214 ،1232 ،1233 ،1301 ،1316 ،1324 ،1374 ،1441 

 1328، 1325، 1324، 1323، 1232، 1188، 1020، 1004، 1003، 783، 762، 537، 250، 170، 55لثه: 

، 262، 261، 255، 250، 232، 216، 210، 207، 200، 183، 182 ،158، 130، 128، 105، 103، 80، 58، 51، 50، 55، 45، 44لحم: 

253 ،282 ،274 ،302 ،308 ،307 ،310 ،311 ،316 ،318 ،317 ،328 ،327 ،331 ،338 ،352 ،381 ،385 ،411 ،443 ،516 ،517 ،

541 ،544 ،556 ،585 ،588 ،686 ،521 ،525 ،526 ،556 ،754 ،781 ،1026 ،1066 ،1055 ،1080 ،1078 ،1147 ،1205 ،1247 ،

1325 ،1367 

 310، 308، 302، 262، 261، 261، 255، 250، 103، 45، 45لحم رخو: 

 250لحم رخو توثى: 

 302لحم رخو سفيد غددى اسفنجى: 

 308لحم رخو متخلخل: 

 541، 411، 385لحم غددى: 

 331لحم متخلخل سخيف البنيه: 

، 1277، 1137، 1101، 1052، 1051، 1021، 1015، 761، 758، 724، 705، 826، 443، 435، 385، 253، 123، 104، 80، 53لحوم: 

1367 



 
 385لحوم غددى رخو: 

 385لحوم غددى رخو متخلخل: 

 223، 146لحى: 
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 280، 257، 258، 146لحيه: 

، 1441، 1232، 1210، 1188، 1032، 1021، 1002، 786، 355، 358، 355، 314، 302، 285، 263، 224، 223، 170، 10لسان: 

1445 

 314لسان مضمار: 

 361، 323لفايفى: 

 1448، 1006، 462، 170لهات: 

 1232، 1006، 1005، 270لوزتين: 

، 608، 321، 317، 305، 254، 251، 250، 237، 236، 234، 230، 225، 226، 223، 220، 218، 216، 214، 213، 212، 74، 54ليف: 

718 

 380مأمومه: 

 516، 336، 321، 255، 265، 265، 252، 57، 58، 55مائيت دم: 



 
 1236، 1223، 1220، 1217مابض: 

 1236مابضان: 

 1248مابين الوركين: 

 1354مابين ناف: 

 257ماده دخانيت: 

 340ماده ريحيه منعظه منتشره: 

، 1055، 1022، 820، 551، 565، 564، 551، 550، 546، 503، 487، 350، 327، 324، 323، 321، 255، 130، 71، 64، 55ماساريقا: 

1135 ،1136 

 187ماصفين: 

 774، 187ماق: 

 187ماق اصغر: 

 1230، 1185، 774، 212، 210ماقين: 

 286، 55مانيخس: 

 207ماهيچه: 



 
 207ماهيك: 

 320مبداء اتساع: 

 236متنين: 

، 605، 483، 458، 454، 385، 350، 345، 344، 337، 335، 336، 335، 334، 268، 256، 253، 252، 235، 204، 150، 127مثانه: 

624 ،641 ،642 ،648 ،647 ،650 ،651 ،664 ،650 ،654 ،655 ،681 ،671 ،502 ،505 ،510 ،511 ،514 ،517 ،520 ،522 ،523 ،

526 ،525 ،528 ،530 ،532 ،533 ،581 ،835 ،714 ،743 ،1034 ،1035 ،1036 ،1035 ،1055 ،1056 ،1058 ،1057 ،1085 ،1108 ،

1168 ،1182 ،1245 ،1255 ،1260 ،1253 ،1255 ،1258 ،1281 ،1285 ،1365 ،1366 ،1424 ،1425 ،1452 ،1450 

 ،470، 484، 453، 446، 444، 442، 382، 355، 352، 336، 331، 323، 305، 264، 130، 75، 73مجارى: 
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471 ،500 ،503 ،504 ،536 ،540 ،541 ،545 ،573 ،631 ،651 ،654 ،658 ،653 ،656 ،682 ،670 ،671 ،672 ،677 ،505 ،515 ،

520 ،524 ،526 ،525 ،528 ،530 ،541 ،545 ،561 ،805 ،853 ،858 ،862 ،850 ،881 ،870 ،875 ،1035 ،1056 ،1058 ،1081 ،

1085 ،1108 ،1115 ،1121 ،1122 ،1125 ،1126 ،1133 ،1134 ،1166 ،1165 ،1158 ،1316 ،1365 ،1365 ،1382 ،1423 ،1434 

 287مجمع البطنين: 

 1108، 413، 412، 383، 335، 332، 327، 316، 267، 258، 255، 255، 71محدب: 

 1108، 335، 316، 255، 255، 71محدب كبد: 



 
 207محور عضله: 

 286، 283، 55مخ: 

 645، 337مذى: 

 1285، 1175، 1170، 1187، 757، 553، 563، 561، 545، 546، 530، 682، 521 ،355، 330، 328، 325، 323، 255، 64، 63مراره: 

 1445، 1134، 1027، 1028، 1026، 1025، 718، 824، 543، 484، 463، 333، 320، 268، 261مراق: 

 1431، 1225، 1221، 502، 265، 227، 228، 156مرفق: 

، 355، 321، 320، 317، 316، 313، 312، 302، 252، 251، 263 ،251، 235، 215، 180، 164، 162، 148، 130، 128، 55مرى: 

461 ،644 ،668 ،557 ،585 ،848 ،1005 ،1013 ،1052 ،1053 ،1085 ،1155 ،1280 ،1332 ،1441 

 300، 280مژگان: 

، 475، 475، 472، 471، 410، 403، 402، 376، 373، 372، 311، 257، 258، 255، 256، 250، 247، 245، 246، 184، 24مسام: 

478 ،477 ،506 ،516 ،515 ،650 ،581 ،582 ،584 ،838 ،855 ،856 ،858 ،861 ،863 ،867 ،850 ،852 ،853 ،855 ،856 ،855 ،

880 ،707 ،710 ،713 ،714 ،722 ،735 ،745 ،1058 ،1086 ،1087 ،1165 ،1167 ،1270 ،1271 ،1382 ،1447 

، 325، 323، 318، 301، 263، 261، 258، 252، 241، 240، 235، 236، 225 ،223، 216، 172، 152، 144، 108، 77، 7مستقيم: 

326 ،336 ،344 ،354 ،417 ،502 ،555 ،646 ،545 ،1030 ،1032 ،1252 ،1258 ،1355 
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 302مسكب اللعاب: 

 215، 148مشاشى: 

 234، 231، 156، 154، 158، 136مشط: 

 1451مشف ابيض: 

 744، 743، 742، 541، 502، 361، 360، 356، 355، 277، 278، 274، 271، 285مشيمه: 

 301، 148، 145، 102مصفات: 

 1086، 124، 78، 53مصمت: 

 358، 355، 352، 348، 85مضغه: 

، 1031، 1030، 551، 558، 545، 545، 555، 344، 336، 330، 326، 325، 323، 322، 321، 258، 255، 252، 130، 127، 71معا: 

1032 ،1248 ،1252 ،1255 

 1355، 1258، 1030، 324، 321، 252، 127معاء: 

 255، 323معاء اثنى عشر: 

 1031معاء اعور: 

 323معاء دقيق: 



 
 324، 324معاء سفلى: 

 330، 258معاء صائم: 

 323معاء لفايفى: 

، 245، 236، 187، 180، 164، 152، 138، 135، 135، 130، 128، 118، 72، 71، 70، 80، 55، 54، 65، 64، 61، 57، 55، 24معده: 

252 ،255 ،255 ،258 ،250 ،251 ،252 ،302 ،303 ،315 ،315 ،318 ،317 ،320 ،321 ،322 ،323 ،324 ،326 ،328 ،327 ،330 ،

331 ،332 ،333 ،338 ،340 ،355 ،355 ،356 ،355 ،388 ،402 ،438 ،443 ،445 ،446 ،450 ،454 ،456 ،458 ،457 ،460 ،461 ،

464 ،465 ،450 ،451 ،452 ،456 ،455 ،483 ،484 ،486 ،488 ،487 ،470 ،521 ،536 ،540 ،546 ،605 ،624 ،628 ،648 ،663 ،

665 ،680 ،681 ،682 ،672 ،675 ،530 ،531 ،546 ،551 ،552 ،553 ،558 ،563 ،565 ،551 ،553 ،557 ،585 ،805 ،808 ،818 ،

817 ،820 ،824 ،825 ،826 ،828 ،827 ،830 ،831 ،832 ،833 ،834 ،836 ،835 ،840 ،841 ،842 ،843 ،845 ،846 ،848 ،847 ،

850 ،851 ،855 ،855 ،858 ،855 ،856 ،855 ،880 ،881 ،882 ،870 ،872 ،875 ،876 ،877 ،704 ،705 ،706 ،717 ،724 ،732 ،

734 ،736 ،735 ،738 ،737 ،743 ،745 ،752 ،754 ،784 ،785 ،785 ،1014 ،1015 ،1016 ،1015 ،1018 ،1023 ،1024 ،1025، 
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1036 ،1040 ،1041 ،1044 ،1054 ،1057 ،1060 ،1061 ،1052 ،1056 ،1055 ،1058 ،1057 ،1085 ،1088 ،1074 ،1077 ،1105 ،

1115 ،1118 ،1121 ،1123 ،1124 ،1125 ،1133 ،1134 ،1135 ،1136 ،1135 ،1137 ،1141 ،1142 ،1143 ،1144 ،1145 ،1150 ،

1151 ،1152 ،1153 ،1156 ،1155 ،1158 ،1157 ،1160 ،1161 ،1165 ،1165 ،1167 ،1150 ،1152 ،1153 ،1155 ،1156 ،1155 ،

1157 ،1180 ،1182 ،1183 ،1175 ،1177 ،1205 ،1208 ،1210 ،1231 ،1233 ،1242 ،1244 ،1254 ،1255 ،1255 ،1258 ،1257 ،

1260 ،1261 ،1262 ،1263 ،1264 ،1265 ،1266 ،1265 ،1253 ،1254 ،1283 ،1284 ،1285 ،1285 ،1276 ،1301 ،1307 ،1315 ،



 
1316 ،1335 ،1347 ،1350 ،1351 ،1352 ،1353 ،1354 ،1358 ،1357 ،1365 ،1367 ،1355 ،1355 ،1381 ،1382 ،1384 ،1385 ،

1378 ،1406 ،1408 ،1415 ،1424 ،1432 ،1434 ،1435 ،1435 ،1442 ،1445 ،1445 ،1455 ،1458 ،1462 

 271، 285، 264معصره: 

 1448، 401، 31مغابن: 

 216مغاره: 

 1367، 1305، 1004، 286، 55مغز سر: 

 1243، 1243، 187، 187، 188، 188، 185، 186، 186، 185، 103، 102، 100، 78، 78مقدم دماغ: 

 1415، 1252، 1138، 1032، 1030، 1025، 238، 150مقعد: 

 1108، 1087، 413، 412، 355، 332، 330، 327، 317، 315، 257، 255، 255، 225، 225مقعر: 

 1087، 330، 257مقعر كبد: 

 272، 210، 171، 188مقله: 

 230مكبه: 

 313، 220مكبى: 

 1006، 302ملاذه: 



 
 314ملازه: 

 1315، 774، 772، 274، 273، 272، 188ملتحمه: 

، 1026، 751، 757، 634، 575، 574، 584، 583، 541، 537، 535، 533، 530، 527، 517، 515، 514، 512، 255، 56ملمس: 

1146 ،1311 ،1358 ،1401 ،1410 ،1443 

 214مناخر: 

 302منبع اللعاب: 

 571، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 316منتصف القص: 

 1450، 1440، 1430، 1428، 214منخر: 

 1440، 1426، 1316، 1230، 1008، 1001، 757، 537، 328، 214، 148، 145منخرين: 

 316، 175، 176منصف صدر: 

 156، 155، 154منقار الغراب: 

 380منقله: 

 1244، 155، 154منكب: 



 
 1367، 878، 506، 430، 282، 157، 151، 143، 58، 55، 51، 67، 31منويه: 

 341منى نساء: 

 746، 161ها: مهره

 1342، 1336، 786، 747، 161هاى پشت: مهره

 1456، 1451، 1045، 715، 527، 540، 536، 518، 515، 516، 426، 257، 258، 255، 256، 234، 135، 45، 15مو: 

 1245مور سرج: 

 187موق اكبر: 

 302، 103مولد اللعاب: 

 762، 151ناب: 

 1447، 1446، 1427، 1404، 1308، 1053، 1045، 785، 755، 752، 755، 745، 282، 281، 157، 152، 125، 124ناخن: 

، 745، 746، 743، 742، 732، 664، 384، 361، 356، 355، 351، 350، 347، 348، 345، 344، 253، 150، 127، 124، 50ناف: 

748 ،1023 ،1024 ،1025 ،1026 ،1025 ،1028 ،1154 ،1248 ،1254 ،1351 ،1354 ،1436 ،1456 

، 250، 268، 252، 208، 205، 177، 175، 173، 172، 186، 185، 183، 168 ،162، 161، 106، 55، 54، 53، 65، 58، 45، 44نخاع: 

251 ،252 ،286 ،338 ،341 ،342 ،410 ،784 



 
 155نر انگشت: 

 1255، 156، 155، 154نردى: 

 1437، 1254، 1148، 275، 247، 175نسج: 

 150گاه: نشستن

 735، 875، 485، 482، 356، 355، 355، 351، 347، 348، 85، 67نطفه: 

 222نغنغتان: 

 1421781، 568نفض: 

 

 545؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 348رات الرحم: 

 1346، 1256، 1255، 1245، 1244، 1234، 1232، 1131، 1052، 1065، 1016، 838، 835، 347، 155، 165، 156، 154نقره: 

 156نقره انسيه: 

 165نقره غاير: 

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  781



 
 572، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 355نقره مقعر رحم: 

 156نقره وحشيه: 

 1220نهر البدن: 

 151، 150نواجد: 

 257، 256، 15هابط: 

 380هاشمه: 

 1245هامه: 

 1220هفت اندام: 

 271هفت طبقه صلبه غشائيه: 

 256وازع: 

 256وازع سواقى: 

 380واضحه: 



 
، 232، 231، 230، 227، 228، 225، 216، 215، 212، 207، 208، 206، 182، 158، 76، 54، 53، 52، 63، 55، 45، 38، 36وتر: 

233 ،234 ،241 ،243 ،244 ،282 ،757 ،784 ،1050 ،1141 ،1143 ،1146 ،1156 ،1158 ،1220 ،1230 

 213، 145و جنتين: 

 216، 214، 212، 170، 187، 148وجنه: 

 263، 263، 262، 262، 262وداج ظاهر: 

 263، 262وداج غاير: 

 1231، 1230، 1227، 1228، 250وداجين: 

 337وذى: 

 1426، 1271، 1253، 1248، 1188، 1142، 875، 854، 527، 667، 483، 383، 242، 241، 237، 202، 152، 150، 167ورك: 

، 802، 574، 380، 362، 330، 327، 311، 310، 307، 308، 305، 283، 282، 261، 260، 255، 254، 247، 245، 82، 56، 55وريد: 

1213 ،1221 ،1222 ،1234 

 311، 310، 307، 308، 305، 260، 254، 82، 56شريانى: وريد 

 261وريد عجزى: 

 1427، 1241، 1221، 554، 266، 265، 244، 242، 236، 234، 233، 232، 231، 165، 158وسطى: 



 
 574، 355، 330، 257، 252وعاء: 

 1230، 1011، 1006، 786، 755، 145، 144، 143يافوخ: 

 573، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 رنگها

 

 1435، 1023، 566، 685، 665، 664، 276آسمانجونى: 

 521ابيض احمر: 

، 686، 684، 683، 681، 668، 666، 664، 663، 662، 661، 660، 657، 658، 656، 653، 647، 518، 440، 438، 61، 60، 58احمر: 

685 ،515 ،520 ،521 ،540 ،560 ،731 ،755 ،1045 ،1058 ،1081 ،1435 ،1451 ،1452 ،1455 

 1435، 560، 540، 662، 660، 658، 656، 656، 656، 656، 61، 60، 58احمر ناصع: 

 666، 660احمر اقتم: 

 660احمرقانى: 

 1453، 1450، 1252، 755، 565، 566، 685، 666، 664، 653اخضر: 



 
 520، 685، 686ادكن: 

 686ارجوانى: 

 1355، 685ارغوانى: 

 1281، 1280، 716، 685، 548، 535، 275ازرق: 

 666اسود ضارب به بياض: 

 666اسود ضارب به خضرت: 

 531، 684، 683، 665، 658، 520، 275اشراق: 

 1452، 1252، 1223، 652، 660، 657، 658، 655، 656، 518اشقر: 

 656اشقر مشبع: 

 515اصفر زرنيخى: 

 658، 656، 656، 656اصفر مشبع: 

 661، 660اصهب: 

 532اغبر خاكسترى: 

 666، 661، 660تم: اق



 
 878، 665انارت: 

 1438، 1026بنفسجى: 

، 657، 658، 655، 653، 665، 666، 665، 654، 653، 647، 645، 545، 535، 530، 521، 520، 517، 518، 278، 276، 55بياض: 

681 ،682 ،675 ،528 ،540 ،560 ،563 ،564 ،553 ،588 ،761 ،773 ،774 ،775 ،1345 ،1435 ،1438 ،1441، 1451 

 657، 655، 656، 655، 654تبنى: 

 574، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 514، 683، 682، 681، 664، 662، 660، 657، 658، 655، 653، 647، 644، 543، 535، 527، 520، 517، 518، 278، 54حمرت: 

515 ،521 ،522 ،525 ،541 ،588 ،735 ،1025 ،1061 ،1203 ،1231 ،1312 ،1313 ،1316 ،1323 ،1324 ،1325 ،1340 ،1344 ،

1345 ،1351 ،1410 ،1435 ،1438 ،1445 ،1458 

 788، 587، 565، 566، 686، 685، 667، 668، 665، 666، 653، 521، 520، 242خضرت: 

 685خمرى: 

 845، 838، 566، 535، 656، 520رصاصى: 

 1148رمادى اللون: 

 656رنگ اترجى: 

 664رنگ پوست پسته: 



 
، 683، 663، 655، 655، 654، 653، 645، 644، 548، 541، 537، 532، 521، 520، 481، 450، 444، 115، 114، 63، 61، 55زرد: 

515 ،541 ،546 ،560 ،563 ،571 ،855 ،865 ،866 ،888 ،755 ،781 ،770 ،774 ،1002 ،1035 ،1046 ،1066 ،1115 ،1142 ،1144 ،

1151 ،1153 ،1154 ،1156 ،1155 ،1157 ،1161 ،1166 ،1150 ،1206 ،1205 ،1268 ،1267 ،1311 ،1313 ،1314 ،1318 ،1317 ،

1320 ،1331 ،1332 ،1345 ،1351 ،1357 ،1360 ،1361 ،1362 ،1364 ،1352 ،1354 ،1370 ،1410 ،1411 ،1412 ،1416 ،1433 ،

1435 ،1441 ،1445 ،1452 ،1465 

 1445زرد تيره مايل به بنفش: 

، 584، 518، 515، 681، 654، 665، 666، 665، 664، 661، 655، 655، 654، 645، 543، 537، 521، 520، 458، 130، 60زردى: 

888 ،1142 ،1145 ،1155 ،1205 ،1313 ،1340 ،1344 ،1358 ،1384 ،1386 ،1385 ،1374 ،1415 ،1435 ،1447 

 1150، 775، 541، 532، 665، 645، 520، 276، 275زرقت: 

 540، 668، 660، 657، 658، 655، 656زعفرانى: 

 1455، 666، 665، 664، 537، 62، 61زنجارى: 

 566، 685، 666زنگارى: 

 1452، 1451، 1266، 685، 686، 685، 666زيتى: 

 ،1020، 1006، 733، 835، 686، 666، 665، 653، 644، 537، 302، 61سبز: 

 575، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
1021 ،1151 ،1152 ،1252 ،1306 ،1318 ،1317 ،1321 ،1328 ،1330 ،1332 ،1351 ،1352 ،1380 ،1401 ،1416 ،1432 ،1435 ،

1448 ،1447 ،1455 

 1455، 537سبز كراثى: 

، 1441، 1416، 1384، 1367، 1357، 1358، 1304، 1252، 1145، 566، 656، 665، 663، 644، 545، 520، 457، 376سبزى: 

1446 ،1447 

، 455، 456، 438، 358، 351، 342، 327، 308، 305، 305، 302، 253، 265 ،130، 127، 114، 58، 63، 60، 58، 55، 54سرخ: 

461 ،481 ،518 ،517 ،520 ،532 ،537 ،540 ،548 ،644 ،660 ،661 ،662 ،663 ،664 ،652 ،654 ،681 ،686 ،685 ،514 ،517 ،

520 ،521 ،524 ،527 ،532 ،540 ،560 ،584 ،587 ،855 ،856 ،855 ،861 ،865 ،866 ،888 ،733 ،755 ،751 ،752 ،754 ،756 ،

776 ،1002 ،1003 ،1015 ،1023 ،1025 ،1033 ،1035 ،1038 ،1041 ،1044 ،1045 ،1048 ،1051 ،1102 ،1145 ،1146 ،1147 ،

1151 ،1152 ،1153 ،1155 ،1158 ،1160 ،1161 ،1165 ،1166 ،1165 ،1153 ،1155 ،1182 ،1206 ،1205 ،1216 ،1222 ،1233 ،

1252 ،1253، 1268 ،1280 ،1281 ،1285 ،1272 ،1306 ،1312 ،1313 ،1318 ،1317 ،1321 ،1325 ،1328 ،1327 ،1332 ،1345 ،

1346 ،1345 ،1355 ،1361 ،1362 ،1364 ،1351 ،1352 ،1353 ،1380 ،1381 ،1385 ،1385 ،1371 ،1378 ،1377 ،1407 ،1410 ،

1411 ،1414 ،1415 ،1416 ،1430 ،1431 ،1433 ،1435 ،1455 ،1464 

 1252سرخ تيره: 

 1205سرخ كم رنگ: 

 685سرخ لعل گون: 



 
، 658، 655، 548، 545، 537، 538، 530، 526، 517، 515، 484، 401، 352، 342، 302، 278، 275، 130، 114، 60، 54سرخى: 

657 ،660 ،663 ،666 ،652 ،515 ،518 ،522 ،524 ،588 ،701 ،755 ،1035 ،1141 ،1161 ،1254 ،1305 ،1318 ،1317 ،1320 ،

1327 ،1334 ،1336 ،1344 ،1345 ،1380 ،1383 ،1385 ،1407 ،1418 ،1423 ،1430 ،1442 

 ،340، 302، 278، 275، 272، 288، 286، 258، 255، 265، 182، 157، 57، 58، 52، 51، 61، 55، 54سفيد: 

 576، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

341 ،342 ،515 ،518 ،517 ،521 ،532 ،540 ،565 ،641 ،644 ،645 ،663 ،667 ،653 ،654 ،655 ،655 ،658 ،680 ،681 ،682 ،

515 ،518 ،520 ،522 ،523 ،524 ،525 ،528 ،530 ،531 ،540 ،553 ،563 ،587 ،845 ،712 ،716 ،737 ،750 ،755 ،761 ،773 ،

774 ،1002 ،1022 ،1025 ،1025 ،1035 ،1044 ،1045 ،1141 ،1143 ،1144 ،1145 ،1150 ،1152 ،1155 ،1156 ،1160 ،1204 ،

1206 ،1205 ،1244 ،1272 ،1302 ،1307 ،1314 ،1328 ،1330 ،1333 ،1337 ،1346 ،1345 ،1351 ،1362 ،1353 ،1380 ،1385 ،

1386 ،1385 ،1388 ،1374 ،1375 ،1377 ،1405 ،1414 ،1424 ،1433 ،1435 ،1452 ،1453 

 531اشراق: سفيد رنگ بى

، 665، 665، 644، 565، 537، 521، 520، 517، 518، 381، 380، 352، 344، 276، 275، 272، 256، 208، 182، 115، 60سفيدى: 

655 ،656 ،525 ،532 ،562 ،584 ،588 ،755 ،754 ،773 ،1003 ،1008 ،1305 ،1314 ،1318 ،1317 ،1330 ،1340 ،1352 ،1353 ،

1370 ،1430 ،1435 ،1437 

 685سلقى رنگ: 

 517، 55سمرت: 



 
 1441، 1438، 812، 587، 565، 533، 686، 652، 651، 650، 667، 665، 665، 653، 647، 530، 521، 518، 515، 276، 275اد: سو

، 666، 665، 662، 644، 565، 548، 545، 540، 532، 518، 515، 444، 436، 426، 276، 274، 258، 84، 65، 61، 55، 54سياه: 

665 ،668 ،667 ،650 ،651 ،652 ،686 ،521 ،524 ،541 ،560 ،571 ،808 ،888 ،712 ،1002 ،1034 ،1044 ،1048 ،1144 ،1145 ،

1147 ،1152 ،1155 ،1157 ،1160 ،1161 ،1166 ،1205 ،1216 ،1251 ،1252 ،1288 ،1303 ،1304 ،1305 ،1312 ،1315 ،1315 ،

1326 ،1328 ،1327 ،1344 ،1350 ،1361 ،1384 ،1371 ،1400 ،1401 ،1412 ،1416 ،1427 ،1430 ،1431 ،1432 ،1433 ،1434 ،

1435 ،1437 ،1441 ،1448 ،1450 ،1451 ،1452 ،1453 ،1455 

 565، 562، 560، 515، 512، 511، 683، 648، 644، 526صبغ: 

 575، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 588، 561، 560، 526، 522، 521، 686، 685، 681، 668، 665، 665، 662، 657، 658، 655، 656، 653، 545، 521، 517صفرت: 

1037 ،1435 ،1438 ،1455 

 655عديم اللون: 

 533غالب الحمرت: 

 532، 327غبرت: 

 1203غليظ مايل به حمرت: 

 1373، 1143، 665، 664فستقى: 



 
 654فقاعى: 

 1435، 1374، 1385، 1365، 1364، 1362، 1358، 1308، 1182، 1131، 848، 845، 838، 835، 520، 462قلعى: 

 644قليل الاشراق: 

 1252كبدى اللون: 

 1252، 1220كحلى: 

 1252كحلى اسود: 

 1455، 566، 666، 665، 664، 537، 61كراثى: 

 1455، 1435، 1431، 1430، 1427، 755، 566، 521، 520، 540، 520، 331كمد: 

 520، 520كمد ادكن: 

 1431، 1430، 1427، 331كمد اللون: 

، 1441، 1437، 1438، 1435، 1431، 1427، 1423، 524، 523، 520، 671، 684، 656، 667، 665 ،665، 540، 520، 327كمودت: 

1446 

 1285، 820، 557، 551، 546، 531، 681، 624، 546، 451، 327، 255، 55كيلوس: 

 565، 681، 546كيموس: 



 
 1435، 520، 60گچ: 

 1158، 755، 685، 655، 656لبنى: 

 1252لون بوقلمون: 

 1252ن: ماشى اللو

 1453مطوس: 

 648، 526منصبغ: 

 655، 352، 156منوى: 

 660، 658، 656نارنجى: 

، 1241، 1203، 1181، 1065، 1066، 1011، 757، 732، 545، 511، 662، 660، 657، 658، 655، 656، 561، 500، 448، 258نارى: 

1242 ،1243 ،1248 ،1247 ،1251 ،1253 ،1266 

 540ناريت به استكمال رسيده: 

 685، 685نخود آبى: 

 1438، 566، 685، 665، 664نيلجى: 

 685، 686نيلگون: 



 
 660وردى: 

 577، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 اصطلاحات امراض

 

 1308، 1305، 1271، 362آبله: 

 20آتشك: 

 1002، 843، 382آكله: 

 1260آمدن آب بسيار از دهان: 

 1231ابتداى نزول ماء: 

 216ابريه: 

 1237، 1238، 1218ابورسما: 

 1245احتباس طمث: 

 853احتباسيه: 



 
، 768، 715، 707، 878، 870، 802، 684، 628، 622، 477، 478، 471، 455، 410، 373، 372، 383، 253، 207، 115، 24احتقان: 

1127 ،1327 ،1341 ،1342 ،1355 ،1385 ،1460 

 171احمى: 

 1423، 775، 535، 513، 358اختلاج: 

 535، 513يين: اختلاج لب پا

، 404، 378، 386، 384، 355، 351، 350، 255، 248، 210، 207، 188، 156، 151، 124، 123، 103، 101، 67، 60، 45اختلاف: 

405 ،406 ،408 ،407 ،410 ،414 ،455 ،521 ،553 ،563 ،568 ،550 ،556 ،558 ،582 ،583 ،584 ،575 ،576 ،575 ،578 ،600 ،

606 ،608 ،607 ،610 ،612 ،616 ،615 ،623 ،624 ،625 ،627 ،631 ،635 ،668 ،514 ،516 ،540 ،545 ،802 ،824 ،825 ،843 ،

846 ،875 ،701 ،707 ،715 ،717 ،732 ،1054 ،1071 ،1125 ،1151 ،1187 ،1173 ،1223 ،1224 ،1257 ،1305 ،1383 ،1422 ،

1426 ،1425 ،1438 ،1442 ،1445 ،1445 ،1450 ،1453 ،1454 ،1461 

 1454، 1453، 1453، 1453، 1445، 1442، 1422، 717اختلاف الدم: 

 1426اختلاف صفراوى: 

 1425، 1426اختلاف طويل: 

 1450اختلاف مرارى: 

 1270، 1287ادرار عرق: 



 
 458ادره: 

 1437، 1244، 508، 358، 340ارتعاش: 

 600، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 870، 884، 856، 850، 853، 843، 825، 635، 634، 540، 478، 485، 484، 452 ،451، 460، 345، 340، 256، 210، 206استرخا: 

875 ،716 ،758 ،1123 ،1232 ،1252 ،1253 ،1270 ،1301 ،1423 

 471استرخاى بلغمى: 

 357استرخاى جفن: 

 1158، 1142، 512، 542استسقا زقى: 

 542استسقا طبلى: 

 1158، 1142، 512، 605، 542استسقاء: 

، 511، 503، 680، 654، 645، 471، 462، 461، 456، 455، 445، 411، 382، 333، 331، 321، 255، 141، 127، 27، 16اسهال: 

556 ،563 ،565 ،583 ،815 ،818 ،832 ،834 ،846 ،851 ،853 ،851 ،855 ،871 ،704 ،707 ،710 ،711 ،716 ،724 ،727 ،761 ،

758 ،783 ،1015 ،1018 ،1017 ،1020 ،1021 ،1024 ،1030 ،1031 ،1033 ،1046 ،1050 ،1057 ،1055 ،1084 ،1074 ،1077 ،

1100 ،1106 ،1105 ،1108 ،1111 ،1113 ،1114 ،1116 ،1115 ،1118 ،1120 ،1121 ،1122 ،1123 ،1124 ،1125 ،1126 ،1131 ،

1132 ،1133 ،1134 ،1135 ،1136 ،1135 ،1138 ،1137 ،1140 ،1141 ،1142 ،1143 ،1144 ،1145 ،1146 ،1145 ،1148 ،1147 ،



 
1150 ،1151 ،1152 ،1153 ،1155 ،1155 ،1158 ،1157 ،1160 ،1161 ،1162 ،1163 ،1164 ،1165 ،1166 ،1165 ،1168 ،1167 ،

1150 ،1151 ،1156 ،1155 ،1158 ،1157 ،1181 ،1182 ،1183 ،1185 ،1176 ،1175 ،1177 ،1201 ،1207 ،1237 ،1258 ،1263 ،

1253 ،1280 ،1282 ،1283 ،1274 ،1277 ،1308 ،1315 ،1345 ،1347 ،1350 ،1351 ،1382 ،1404 ،1408 ،1407 ،1414 ،1424 ،

1425 ،1426 ،1427 ،1438 ،1437 ،1445 ،1445 ،1448 ،1447 ،1450 ،1452 ،1456 ،1457 ،1465 ،1466 

 1404اسهال ذوبانى: 

 333اسهال سوداويه: 

 563، 331اسهال مرارى: 

 1265له رديه: اعراض هاي

 1032، 1031، 325، 324، 258، 171اعور: 

 855، 606اعياء: 

 345افتضاض: 

 1421، 714، 868اقشعرار: 

 776التصاق جفن: 

 1467الم مبرمى: 

 381، 381ام الدم: 



 
 750ام الشيطان: 

 601، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1154، 1011، 753، 750، 750ام الصبيان: 

 24اماتة حرارت غريزى: 

، 685، 684، 646، 610، 607، 603، 573، 584، 554، 540، 537، 538، 535، 507، 475، 474، 463، 372، 371، 356، 340امتلا: 

505 ،551 ،583 ،824 ،833 ،853 ،855 ،855 ،876 ،707 ،715 ،727 ،752 ،761 ،785 ،788 ،1044 ،1051 ،1060 ،1085 ،1073 ،

1074 ،1076 ،1105 ،1106 ،1110 ،1115 ،1116 ،1131 ،1184 ،1178 ،1205 ،1212 ،1215 ،1257 ،1262 ،1266 ،1265 ،1277 ،

1423 ،1435 ،1458 ،1465 

 1266، 1215، 647، 478، 462، 461امراض بارده: 

 1137، 870، 23امراض سديه: 

 1464، 705امراض صعبه: 

 1220امراض عامه ساطعه جميع بدن: 

 877، 613امراض قلبى: 

 1251جلديه: امراض مزمنه 

 1358، 20امراض مسريه: 



 
 1260انتصاب نفس: 

 1000انتفاخ انف: 

 458انتفاخ جنين: 

 771انتفاخ عين: 

 734، 854، 362، 350انزلاق: 

 1451، 1441، 1424، 1322، 1028، 1026، 1025، 718، 870، 588، 505، 664، 282انشقاق: 

 1170، 628، 471، 455، 450، 365انغمار حرارت غريزيه: 

 1237، 714، 507انفتاق: 

 1442، 1421، 1412، 1330، 1325، 1187، 715، 562، 551، 528، 673، 672، 545، 543، 471، 451، 387، 382، 381، 27انفجار: 

 471انفجار اوعيه: 

 1001انقباض انف: 

 1266انقطاع صوت: 

 333انقلاب معده: 

 117انقهار قوه تحت ماده: 



 
 1358انقيالوس: 

 381الاذن: انكسار 

 381انكسار الاذن و الانف: 

 714اوجاع عصب: 

 1253، 1260، 1255اوجاع گرده: 

 1232، 762اوجاع لثه: 

، 1173، 1173، 1165، 1160، 1157، 1155، 1152، 1152، 1151، 1145، 1144، 1100، 854، 527، 648، 471، 461اوجاع مفاصل: 

1226 ،1253 ،1281 ،1352 

 1100اوجاع مفاصل مزمنه: 

 602، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 622، 607، 545، 544، 543، 542، 540، 537، 507، 460، 458، 450، 401، 387، 385، 384، 331، 73، 31، 28، 24، 23اورام: 

623 ،655 ،680 ،672 ،673 ،528 ،843 ،853 ،881 ،870 ،754 ،785 ،1004 ،1005 ،1065 ،1058 ،1057 ،1081 ،1158 ،1188 ،

1173 ،1227 ،1232 ،1233 ،1245 ،1252 ،1253 ،1280 ،1281 ،1283 ،1384 ،1404 ،1407 ،1421 ،1433 ،1448 ،1458 

 1245اورام اليتين: 

 1280، 1065، 1065، 543، 450، 31اورام حاره: 



 
 1433، 458اورام رخوه: 

 1058، 544، 331اورام كبد: 

 1448اورام مغابن: 

 1451، 127ايلاوس: 

 1432، 1430، 1428بثره: 

 380بثق: 

، 1230، 1175، 1113، 1046، 1045، 1044، 1003، 770، 755، 731، 870، 853، 552، 551، 537، 460، 401، 384، 362، 281بثور: 

1231 ،1245 ،1407 ،1433 ،1448 

 1448بثور جاورسيه: 

 281بثور صغار: 

 1231بحة الصوت: 

 1244، 1233، 452بخر: 

 1442، 1336برسام: 

 1425، 1242، 1150، 1147، 835، 88برص: 



 
 1443بكا: 

 881، 540، 537، 453، 460بلادت ذهن: 

 411بلت دماغ: 

 1375، 1375، 1357بلغمى داير: 

 1231، 773، 835، 816، 27بهر: 

 1425، 835، 540، 461، 333، 88بهق: 

، 1245، 1236، 1234، 1232، 1231، 1226، 1188، 1153، 1105، 717، 716، 835، 667، 537، 521، 458، 347، 257بواسير: 

1248 ،1358 ،1357 ،1360 ،1361 ،1362 ،1363 ،1364 ،1422 ،1424 ،1425 ،1426 

 1188، 664، 663بول الدم: 

 773بياض احداق: 

 1458، 1432، 1306، 743، 517، 452، 383، 342، 340بيضه: 

 1414، 1356، 1355، 1030پيچش: 

 1328تأكل: 

 1038تب حصبه: 



 
 1448، 834، 537تثاؤب: 

 603، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1018، 1015، 828تجبن لبن: 

 1015تجبن لبن در معده: 

 357، 358تحجر مفاصل: 

، 1125، 1115، 1051، 1044، 758، 761، 742، 736، 735، 734، 727، 870، 855، 824، 817، 477، 475، 474، 486، 463تخمه: 

1134 ،1184 ،1260 ،1351 ،1358 ،1382 ،1401 

 1381، 1356تخمى: 

 853، 440، 437تركيبيه: 

 1270، 1285، 1260، 822، 562، 556، 511، 655، 537، 530، 517، 471، 460، 353ترهل: 

، 870، 884، 854، 853، 656، 666، 665، 634، 624، 618، 615، 571، 546، 545، 508، 471، 353، 275، 256، 224، 216تشنج: 

871 ،877 ،752 ،782 ،783 ،784 ،1017 ،1078 ،1148 ،1183 ،1202 ،1238 ،1423 ،1426 ،1435 ،1438 ،1437 ،1441 ،1442 ،

1445 ،1451 ،1453 ،1454 

 853، 656، 666، 665تشنج امتلاى: 

 1078، 666تشنج يبسى: 



 
 461تعقد عصب: 

 1326، 1325، 526، 522، 381تفتت: 

، 382، 382، 382، 382، 381، 381، 357، 357، 357، 357، 357، 350، 350، 350، 350، 350، 350، 350، 367، 88تفرق اتصال: 

382 ،382 ،382 ،382 ،382 ،384 ،384 ،384 ،384 ،475 ،508 ،508 ،508 ،508 ،507 ،507 ،507 ،507 ،507 ،507 ،507 ،510 ،

541 ،541 ،544 ،544 ،545 ،545 ،545 ،545 ،545 ،500 ،512 ،521 ،532 ،853 ،870 ،1004 ،1020 ،1055 ،1055 ،1081 ،1185 ،

1220 

 853تفرقيه: 

 461تقشر جلد: 

 774تقلص رحم: 

 535تمدد شراسيف: 

 1456تمرط: 

 1448، 1425، 1380، 834، 537تمطى: 

 774تناثر اشفار: 

 1443تنفس صعدا: 

 1384، 1346، 1344، 1344، 1344، 1340، 1340، 1340، 1335، 1336، 1015تنگى نفس: 



 
 1355توتى: 

 1448، 1407، 511، 460تهبج اطراف: 

 1045، 358ثؤلول: 

 1355ثؤلوليه: 

 604، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1355، 1048، 1045ثآليل: 

 1248ثرب نازله در خصيه: 

 1028ثربى: 

 714، 460ثقل حواس: 

 1260ثقل رأس: 

 1314، 1312، 1311، 1274، 1260، 1260، 1230، 850، 537ثقل سر: 

 1357، 1111، 421، 420، 52 ثمن:

 1438، 1263، 211، 210جحوظ: 

 1457، 1380، 1357، 1271، 1044، 785، 362جدرى: 



 
 1423، 1261، 1231، 1132، 1065، 858، 848، 838، 825، 666، 508، 503، 385، 358، 353، 333، 20جذام: 

، 1305، 1238، 1228، 1224، 1223، 1221، 1217 ،1218، 1210، 1028، 1025، 784، 532، 528، 650، 381، 346، 16جراحت: 

1404 ،1464 

، 1230، 1188، 1154، 1166، 1152، 1150، 1100، 854، 838، 835، 525، 523، 522، 520، 650، 461، 458، 401، 362، 20جرب: 

1244 ،1245 ،1251 ،1365 ،1366 ،1426 

 1230جرب اجفان: 

 1245، 1244جرب عين: 

 1366، 1365، 1365، 1365، 523 ،522، 650جرب مثانه: 

 1100جرب مقرح مزمن: 

 1226، 711جرح: 

 1188جروح: 

 1426جمره: 

 1446، 1440، 1438، 1425، 1426، 1422، 1148، 1132، 882، 633، 483، 458جنون: 

 857، 566جهر: 



 
 1448، 1445، 1405، 1365، 1046، 1045، 1002، 754، 744، 737، 537، 462، 362جوشش: 

 1445، 462دهان: جوشش 

 1158، 1145، 1142، 1032، 1031، 716حب القرع: 

 115حبس طمث: 

 468حديث نفس: 

 1365، 1033حرقة البول: 

 362حصبا: 

 1380، 1044، 1037، 1038، 785حصبه: 

 1426، 1166، 1052، 714، 854، 522، 543، 458حكه: 

 787حكه اذن: 

 1356، 1354حماى دق: 

 1355حماى صفراويه: 

 605، ص: 3صة الحكمة، جخلا

 1356، 1354حماى عفن: 



 
 1355حماى لازم: 

 1355حماى نافض: 

 1355حماى نايبه: 

 1442، 1425، 537، 331حمره: 

، 625، 622، 545، 543، 542، 512، 475، 474، 461، 458، 402، 372، 371، 385، 385، 353، 351، 308، 88، 56، 24، 23حمى: 

632 ،635 ،647 ،656 ،663 ،657 ،680 ،686 ،673 ،507 ،524 ،535 ،570 ،805 ،815 ،818 ،847 ،853 ،707 ،753 ،755 ،782 ،

787 ،1038 ،1037 ،1040 ،1041 ،1042 ،1043 ،1044 ،1057 ،1061 ،1084 ،1088 ،1077 ،1112 ،1114 ،1131 ،1151 ،1182 ،

1174 ،1203 ،1204 ،1215 ،1216 ،1215 ،1237 ،1252 ،1253 ،1305 ،1314 ،1315 ،1316 ،1332 ،1335 ،1337 ،1343 ،1352 ،

1354 ،1355 ،1355 ،1358 ،1357 ،1380 ،1381 ،1384 ،1385 ،1386 ،1385 ،1388 ،1387 ،1370 ،1372 ،1373 ،1375 ،1376 ،

1375 ،1377 ،1400 ،1401 ،1402 ،1403 ،1404 ،1406 ،1405 ،1408 ،1407 ،1421 ،1424 ،1426 ،1448 ،1447 ،1453 ،1456 

 1380حمى استحصافى: 

 1357حمى بسيط: 

 1381حمى تعبى: 

 1380، 1357حمى جدرى: 

 1357حمى خمس: 



 
 1358حمى دايره: 

 1408، 1406، 1402، 507، 385، 308، 24حمى دقى: 

 23حمى ذات الجنب: 

 1387، 1357، 1357، 1315، 1042، 458حمى ربع: 

 1357حمى ربع داير: 

 1357حمى ربع دايمه: 

 1357 حمى سدس:

 1355حمى شطر الغب: 

 1357حمى صالبه: 

 1358حمى صفراوى نافض: 

 351حمى عفنه: 

 1355حمى غب لازم: 

 1386، 1358حمى لثقه: 

 1357حمى متبادله: 



 
 1357حمى متداخله: 

 1355حمى متزايده: 

 1355حمى متساويه: 

 1357حمى متشاركه: 

 1355حمى متناقصه: 

 1380حمى مختلفه: 

 606، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1380حمى وبائيه: 

 1381، 1381، 1381، 1381، 1380، 853، 635، 474حمى يوم: 

 1381حمى يوم تخمى: 

 1381حمى يوم سهرى: 

 1381حمى يوم وجعى: 

، 686، 680، 650، 667، 665، 663، 635، 607، 605، 471، 411، 403، 353، 333، 331، 73، 53، 31، 28، 24، 23، 15حميات: 

671 ،672 ،673 ،501 ،502 ،503 ،507 ،585 ،838 ،855 ،881 ،707 ،714 ،716 ،717 ،725 ،782 ،1035 ،1037 ،1040 ،1041 ،



 
1042 ،1043 ،1044 ،1088 ،1112 ،1113 ،1125 ،1130 ،1137 ،1145 ،1150 ،1152 ،1155 ،1155 ،1160 ،1165 ،1165 ،1168 ،

1154 ،1201 ،1202 ،1215 ،1227 ،1280 ،1270 ،1271 ،1314 ،1357 ،1354 ،1356 ،1358 ،1357 ،1380 ،1382 ،1373 ،1376 ،

1378 ،1377 ،1402 ،1404 ،1405 ،1406 ،1408 ،1407 ،1438 ،1440 ،1441 ،1450 ،1458، 1457 

 1440، 1438، 1438، 1357، 1088، 782، 717، 671، 680، 471حميات حاده: 

 331حميات رديه: 

 1357، 501، 667، 665، 333حميات سوداويه: 

 1201حميات شديدة الالتهاب: 

 1150، 1113، 53، 28حميات صفراويه: 

 1155حميات عتيقه: 

 1201حميات غير حاده: 

 717حميات ليليه: 

 1202، 507، 663: حميات محرقه

 1145، 1044، 716حميات مزمنه: 

 1227حميات مطبقه: 



 
 1380، 1044، 362حميقا: 

 1437، 1438، 1238، 1072، 776، 748، 562، 414، 413، 185حول: 

 1238حول بشع: 

، 336، 332، 330، 327، 326، 306، 285، 256، 251، 252، 245، 246، 115، 114، 85، 86، 80، 57، 53، 50، 67، 44، 17حيات: 

338 ،347 ،351 ،352 ،356 ،358 ،357 ،360 ،363 ،367 ،373 ،401 ،441 ،445 ،454 ،468 ،555 ،563 ،555 ،604 ،606 ،577 ،

731 ،754 ،1031 ،1032 ،1076 ،1105 ،1363 ،1407 ،1413 ،1462 

 835حيرت فهم: 

 1358، 1358، 1356خارج عروقى: 

 605، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 1316، 1313، 1254، 1253، 1234، 1048، 1001، 787، 737، 714، 700، 655، 663، 538، 527، 461، 460، 401، 362 خارش:

1333 ،1365 ،1366 ،1383 ،1407 ،1410 ،1415 ،1418 ،1424 ،1425 ،1427 ،1430 ،1431 ،1433 ،1434 

 1234خارش ران: 

 1158، 856، 843، 832خدر: 

 381خدش: 

 1455، 1435، 671، 680، 623، 383 ،381، 105خراج: 



 
 1448، 1245، 1175، 1188، 1132، 544، 401، 362خراجات: 

 1248خصيه مرتفعه: 

 1437، 1423، 1133، 735، 877، 850، 868، 845، 645، 535، 486، 483، 463، 460، 340، 320خفقان: 

 1248، 822، 382، 358، 71خلع: 

 1454، 1453، 1427خلفه: 

 1454 خلفه سوداويه:

 1431، 1427، 1380خميازه: 

 1148، 1065، 450خنازير: 

، 1332، 1331، 1330، 1327، 1261، 1231، 1187، 1188، 1158، 1148، 1114، 802، 624، 535، 411، 385، 355، 141خناق: 

1344 ،1426 ،1441 ،1457 

 1332، 1330خناق دموى: 

 1458خوذه: 

 1236خيالات منذره به نزول ماء: 

 385سد: داء الا



 
 1426، 385، 257داء الثعلب: 

 385، 257داء الحيه: 

 385، 333داء الفيل: 

 1357، 1358، 1358، 1356داخل عروقى: 

 1431دانه اشقرى: 

 347دانه بواسير: 

 1010، 1007دبه: 

 1453، 1315، 1304، 785درد چشم: 

 1351درد دل: 

 1327، 1325، 1325، 1324، 1260درد دندان: 

 1332، 1327درد گلو: 

 1322، 1322، 1321، 1321، 1321، 1320، 785، 754، 462درد گوش: 

 1188درور طمث: 



 
، 1285، 1100، 1075، 1082، 1058، 1053، 1065، 876، 854، 853، 826، 518، 680، 654، 645، 613، 461، 385، 353، 141دق: 

1335 ،1366، 

 608، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1354 ،1355 ،1356 ،1404 ،1405 ،1405 ،1408 

 1425، 1245، 1175، 1188، 1100، 537، 451، 401، 362دماميل: 

 1100دماميل مزمنه: 

 1230دمعه: 

 1433، 1426، 1412، 1411دمل: 

 1458، 1423، 1358، 1284، 1283، 1253، 1245، 1126، 878، 832، 333دوار: 

 1426، 875، 860، 458، 333دوالى: 

 1032دود الخل: 

 736ان سر: دور

 1424، 1281، 1158، 1156، 1145، 1142، 1032، 1031، 553، 358، 325ديدان: 



 
، 1336، 1336، 1336، 1336، 1336، 1335، 1205، 1187، 1107، 850، 571، 652، 607، 544، 535، 535، 385، 23ذات الجنب: 

1341 ،1341 ،1342 ،1342 ،1342 ،1342 ،1342 ،1342 ،1342 ،1342 ،1343 ،1344 ،1344 ،1344 ،1345 ،1345 ،1345 ،1345 ،

1345 ،1345 ،1345 ،1384 ،1425 ،1442 ،1454 

 1336ذات الجنب خالص: 

 1336ذات الجنب صحيح خالص: 

، 1443، 1442، 1436، 1346، 1345، 1345، 1345، 1345، 1345، 1345، 1343، 1231، 1010، 571، 607، 544، 385ذات الريه: 

1454 ،1455 

 1384، 1346، 1345، 1345، 1345، 1343، 1343، 1342، 1342، 1336، 385، 318، 318، 23الصدر: ذات 

 1343، 1342، 1342، 1336، 318، 318، 23ذات العرض: 

 1441، 1426، 1422ذبحه: 

 854، 865، 862، 855، 856، 826، 570، 624، 564ذبول: 

 1425، 1167، 1124، 1115، 1078ذرب: 

 1404ه: ذوبان اعضاى اصلي

 1453، 127ذوسنطاريا: 

 508ذوسنطارياى كبدى: 



 
 1285، 682، 681، 645ذيابيطس: 

 354راس مسفط: 

، 1052، 1042، 717، 657، 635، 465، 458، 427، 421، 420، 417، 418، 415، 416، 412، 405، 403، 376، 52، 51، 50، 47ربع: 

1054 ،1111 ،1112 ،1148 ،1164 ،1150 ،1223 ،1258 ،1315 ،1357 ،1357 ،1387 ،1371 ،1373 ،1376 ،1426 ،1462 

 1231، 1156، 1155، 835ربو: 

 585، 525رجا: 

 1261ردائت لون بشره: 

 607، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 381رض: 

 541رطوبات رحميه: 

 1450، 1438، 1435، 1425، 1421، 1322، 1245، 1207، 1200، 1188، 1057، 715، 871، 883، 681، 544، 537، 527رعاف: 

 1448، 1438، 1418، 1260، 1244، 877، 875، 854، 843، 616، 485، 483، 460، 410رعشه: 

، 1321، 1320، 1317، 1318، 1315، 1235، 1236، 1230، 1187، 1188، 776، 773، 772، 717، 718، 866، 411، 272، 128رمد: 

1327 ،1422 ،1426 ،1435 ،1438 ،1458 



 
 717رمد رطب: 

 1321، 1321، 1320، 1317رمد صفراوى: 

 1230رمد مزمن: 

 1437، 745رمص: 

 541، 354رياح افرسه: 

 835رياح سر: 

 1248رياح محتبسه: 

 785، 786، 785، 753، 750ريح الصبيان: 

 784ريحك: 

 1454، 1355، 1255، 1033، 1031، 1030، 733، 704، 438زحير: 

 775زرقت چشم: 

 1440، 1381، 1316، 1274، 1007، 1005، 788، 745، 735، 707، 456، 410، 402، 150زكام: 

 1325زوال لثه: 

 1444، 1433، 1432، 1428، 1280، 1253، 1265، 1266، 1234، 883، 634، 633، 468، 460سبات: 



 
 1357سبع: 

 1424، 1412، 1282، 1253، 1182، 1168، 1147، 1145، 1143، 1078، 1045، 450، 438، 381، 333، 331سحج: 

 1182، 1182، 1145، 1143، 1078، 333سحج امعاء: 

 1045سحج فخذ: 

 1348، 1155، 1154، 1155، 1150، 1142، 1107، 1055، 1056، 1055، 1054، 850، 674، 540، 535، 461، 460، 458، 23سدد: 

، 521، 515، 504، 475، 475، 471، 470، 460، 458، 340، 333، 332، 331، 330، 326، 325، 324، 255، 135، 54، 24، 23سده: 

540 ،541 ،650 ،652 ،653 ،681 ،682 ،684 ،670 ،675 ،500 ،510 ،512 ،551 ،553 ،561 ،563 ،565 ،831 ،847 ،853 ،855 ،

850 ،853 ،870 ،871، 

 610، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

875 ،711 ،757 ،1000 ،1035 ،1055 ،1061 ،1084 ،1126 ،1135 ،1165 ،1158 ،1203 ،1205 ،1288 ،1348 ،1356 ،1382 ،1440 

 1055سده حصوى: 

، 1438، 1436، 1424، 1423، 1422، 1384، 1344، 1254، 1253، 782، 755، 680، 657، 654، 633، 632، 471، 215سرسام: 

1441 ،1451 ،1457 

 1405، 1406 ،1405، 1132، 1100، 1068، 785، 427، 418، 378، 375، 353، 333، 51، 16سرطان: 



 
، 1254، 1166، 1145، 1144، 1022، 1011، 1010، 1007، 1008، 1006، 777، 707، 845، 846، 585، 458، 456، 402، 180سرفه: 

1258 ،1274 ،1332 ،1333 ،1334 ،1335 ،1336 ،1337 ،1342 ،1343 ،1344 ،1404 ،1405 ،1406 ،1408 ،1418 

 1274، 451، 467سستى اعضا: 

 1445، 1426، 1343، 1334، 1333، 1332، 1011، 1005، 788، 755، 735، 714، 571، 585، 402سعال: 

 1251، 1231، 1046، 461سعفه: 

، 1423، 1274، 1253، 1227، 1215، 1173، 1187، 1188، 1158، 1114، 881، 656، 634، 607، 535، 356، 365، 204سكته: 

1424 ،1425 ،1456 

، 1274، 1237، 1238، 1235، 1236، 1108، 1100، 1075، 718، 881، 570، 588، 686، 663، 385، 385، 355، 352، 125سل: 

1333 ،1404 ،1405 ،1408 ،1442 ،1454 ،1455 ،1456 

 355سل العين: 

 775سلاق: 

 1425، 1233، 530، 542سلعه: 

 530سلعه در گلو: 

 458سنگ گرده: 

 1442، 785، 782، 765، 883، 644، 530، 474، 468سهر: 



 
 1288، 1285، 510، 661، 661، 460، 460، 458، 330سوء القنيه: 

 1011، 755سوء تنفس: 

 885، 885، 884، 588، 531، 352سوء مزاج ساذج: 

 1073، 888، 885، 531، 384، 353، 352، 352، 367سوء مزاج مادى: 

 351سوء مزاج متفق: 

 351سوء مزاج متفق مستوى: 

 351سوء مزاج مختلف: 

 472شدن: سوخته 

 1365سوزش بول: 

 1365سوزنك: 

 611، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1384، 1383، 1355، 1203، 1202، 1174، 1038، 353، 23سونوخس: 

 1238سيلان لعاب: 

 480، 115شادى مرگ: 



 
 461شخوص: 

 1407شرى: 

 1378، 1358، 1355، 1080، 1043، 855شطر الغب: 

، 1218، 1214، 1213، 1210، 1200، 1145، 1071، 781، 817، 626، 380، 332، 311، 288، 245، 215، 213، 176، 170شق: 

1217 ،1223 ،1226 ،1225 ،1227 ،1238 ،1423 ،1450 

 1305، 1232شقاق: 

 1458، 1435، 1424، 1404، 1350، 1274، 1253، 1230، 1148، 1008، 785، 755، 752شقيقه: 

 1324، 1056، 381، 357، 180، 151شكستن: 

 1342، 1336، 685وصه: ش

 1046شيرينج: 

 624صاحب خناق: 

 624صاحب ذبول: 

، 714، 883، 858، 855، 851، 850، 675، 674، 664، 633، 544، 535، 478، 474، 471، 486، 460، 371، 320، 273، 24صداع: 

735 ،775 ،1037 ،1040 ،1083 ،1125 ،1143 ،1158 ،1182 ،1230 ،1235 ،1237 ،1255 ،1260 ،1253 ،1274 ،1311 ،1312 ،

1313 ،1314 ،1315 ،1316 ،1315 ،1318 ،1320 ،1321 ،1322 ،1323 ،1324 ،1325 ،1327 ،1330 ،1332 ،1334 ،1344 ،1346 ،



 
1345 ،1351 ،1356 ،1358 ،1360 ،1365 ،1368 ،1380 ،1383 ،1384 ،1385 ،1421 ،1423 ،1424 ،1425 ،1426 ،1436 ،1435 ،

1450 ،1451 ،1452 

 1260صداع به مشاركت معده: 

، 1115، 1013، 776، 785، 755، 750، 754، 717، 715، 716، 875، 881، 832، 656، 634، 633، 535، 461، 410، 385صرع: 

1141 ،1148 ،1155 ،1188 ،1187 ،1173 ،1260 ،1265 ،1253 ،1280 ،1274 ،1423 ،1458 

 1265صرع دماغى: 

 1188صرع دموى: 

 1326، 1244ضرس: 

 483، 340ضعف باصره: 

، 1357، 1354، 1353، 1134، 1115، 1088، 1041، 1024، 1016، 877، 872، 531، 530، 663، 484، 458، 340، 24ضعف معده: 

1435 ،1435 ،1442 ،1462 

 612، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 355ضمور حدقه: 

 1262ضيق الصدر: 

 1458، 1231، 1010، 1007، 652ضيق النفس: 



 
 1260ضيق النفس رطوبى: 

 1408، 1356، 1214، 1158، 765، 764، 725، 553، 536، 528، 17طيش: 

 1437، 1260، 878ظلمت بصر: 

، 1261، 1248، 1245، 1235، 1235، 1235، 1234، 1234، 1173، 1188، 1145، 1100، 875، 854، 527، 483، 340عرق النسا: 

1253 ،1281 ،1351 ،1351 

 1441عسر بلع: 

 458عسر حمل: 

 1450، 1235، 1230، 1148، 836عشا: 

 755عطاش: 

 1440، 1427، 1426، 1421، 1381، 1274، 1258، 1254، 1000، 777، 775، 755، 753، 763، 287عطسه: 

 841عطش سكارى: 

 716عقر: 

 1378، 1375، 1376، 1375، 1386، 1357، 1358، 1355، 1080، 1043، 1037، 635، 402غب: 

 1037، 635غب خالص: 



 
 1378، 1375، 1080، 1043، 635غب غير خالص: 

 1357غب داير: 

، 1158، 1155، 1145، 1136، 1135، 1134، 1105، 1074، 1057، 1056، 1068، 1016، 735، 736، 851، 858، 537، 317غثيان: 

1182 ،1208 ،1263 ،1264 ،1350 ،1385 ،1401 ،1416 ،1465 

 1235، 1230غشاوه: 

، 1115، 1105، 1074، 1058، 1038، 1015، 754، 732، 875، 855، 851، 850، 868، 865، 847، 627، 624، 545، 471، 480غشى: 

1133 ،1145 ،1163 ،1158 ،1182 ،1200 ،1201 ،1207 ،1211 ،1214 ،1215 ،1228 ،1227 ،1238 ،1252 ،1254 ،1285 ،1302 ،

1350 ،1351 ،1356 ،1358 ،1383 ،1373 ،1374 ،1414 ،1416 ،1415 ،1441 ،1443 ،1446 ،1445 

 471غشى حادث از كرب: 

 1058ى: غشى خواي

 1373غشيه: 

 1358غشيه خلطيه: 

 1358غشيه دقيقه رقيقه: 

 480غصه مرگ: 

 ،675، 674، 530، 480، 411، 403، 401، 351، 350، 306، 67، 22غليان: 



 
 613، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

506 ،548 ،854 ،705 ،707 ،711 ،1203 ،1326782 

 

 653؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 1355، 773، 355، 275، 276، 275 ،274، 273، 136، 100بيه: 

 1452، 1130غمامه: 

، 717، 877، 870، 884، 856، 854، 850، 828، 825، 656، 665، 661، 647، 635، 607، 478، 483، 410، 353، 184، 23فالج: 

1146 ،1156 ،1158 ،1260 ،1253 ،1280 ،1301 ،1423 ،1425 

، 154، 152، 150، 167، 166، 163، 162، 157، 158، 155، 155، 154، 145، 146، 144، 143، 128، 57، 58، 56، 55، 54، 52فتح: 

155 ،182 ،206 ،208 ،207 ،210 ،211 ،212 ،213 ،214 ،216 ،217 ،222 ،226 ،238 ،240 ،246 ،254 ،255 ،264 ،250 ،253 ،

255 ،258 ،286 ،300 ،301 ،302 ،305 ،308 ،313 ،316 ،318 ،321 ،322 ،324 ،326 ،328 ،330 ،331 ،335 ،338 ،337 ،344 ،

357 ،380 ،381 ،616 ،640 ،545 ،585 ،722 ،755 ،1010 ،1145 ،1233 ،1235 ،1238 ،1245 ،1354 

 1263، 1030، 1027، 1028، 1026، 754، 875، 545، 507، 381، 358، 324فتق: 

 1028فتق اربيه: 

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد 782



 
 1027، 1028فتق ريحى: 

 1028، 1026فتق مراق: 

 835بسيار: فراموشى 

 802فرح مهلك: 

 1356، 858، 114فرحى: 

 788، 786، 750، 858، 802، 614، 481فزع: 

 750فزع الشيطان: 

 788فزع در يقظه: 

 786فزع طفل در نوم: 

 1356فزعى: 

 380فسخ: 

 1456، 1454، 1453، 1442، 1426، 1254، 1266، 1183، 1015، 1014فواق: 

 1426، 1266فواق امتلايى: 

 1465، 1358، 1353، 845، 557، 558، 553، 548، 505، 542، 535، 457قراقر: 



 
 1188، 758، 657، 647، 645، 632قرانيطس: 

، 1082، 1045، 1045، 771، 770، 552، 528، 522، 520، 502، 673، 655، 653، 505، 504، 438، 384، 381، 307، 183، 23قرحه: 

1156 ،1254 ،1365 ،1366 ،1432 

 1365، 677ل: قرحه مجارى بو

 614، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 458قروح احشا: 

 1231قروح اذن: 

 843قروح خبيثه: 

 1252، 540قروح رديه: 

 458قروح ساق پا: 

 1232، 1230قروح سر: 

 1046قروح شهديه: 

 382قروح صيفيه: 

 1245قروح عتيقه: 



 
 1232قروح فم: 

 654قروح متقيحه: 

 1080قروح متوسخه: 

 1425، 522، 664قروح مثانه: 

 1231قروح اذن مؤخر رأس: 

 1447، 1355، 1204، 805، 537، 512قشعريره: 

 1356قشيفى: 

 1248قضيب بالارفته: 

، 570، 587، 553، 562، 560، 507، 506، 505، 456، 443، 384، 382، 380، 358، 356، 342، 282، 281، 215، 151، 125قطع: 

635 ،802 ،856 ،851 ،885 ،702 ،730، 743 ،744 ،754 ،757 ،784 ،1015 ،1026 ،1025 ،1058 ،1080 ،1115 ،1125 ،1132 ،

1135 ،1135 ،1160 ،1163 ،1158 ،1157 ،1180 ،1181 ،1182 ،1171 ،1207 ،1214 ،1225 ،1235 ،1238 ،1237 ،1358 ،1363 ،

1364 ،1416 ،1442 

 1233، 1232، 1188، 1003، 1002، 762، 716، 537قلاع: 

 512، 655بول: قلت 

 583، 582قلت عرق: 



 
 1465، 1448، 1401، 1386، 1384، 1350، 1340، 1182، 1154، 1145، 1105، 775، 750، 535قلق: 

 1261، 1251، 1188، 1148، 1048، 540، 461، 458، 333قوبا: 

، 1142، 1084، 871، 870، 835، 828، 823، 563، 553، 686، 682، 661، 647، 625، 462، 460، 355، 365، 325، 324، 23قولنج: 

1143 ،1144 ،1145 ،1146 ،1145 ،1147 ،1150 ،1152 ،1154 ،1156 ،1155 ،1158 ،1160 ،1155 ،1175 ،1248 ،1255 ،1252 ،

1253 ،1254 ،1258 ،1280 ،1281 ،1283 ،1354 ،1355 ،1424 ،1442 ،1451 ،1456 

 1248قولنج مبرح: 

 ،665، 655، 654، 645، 537، 535 ،513، 461، 333، 321، 61، 15قى: 

 615، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

680 ،561 ،565 ،585 ،815 ،818 ،822 ،823 ،831 ،832 ،833 ،846 ،848 ،847 ،850 ،851 ،858 ،855 ،855 ،888 ،704 ،705 ،

705 ،707 ،710 ،711 ،724 ،727 ،734 ،736 ،735 ،758 ،785 ،1008 ،1011 ،1012 ،1015 ،1016 ،1018 ،1017 ،1057 ،1084 ،

1085 ،1085 ،1078 ،1102 ،1105 ،1115 ،1118 ،1134 ،1135 ،1136 ،1146 ،1148 ،1154 ،1157 ،1160 ،1155 ،1158 ،1180 ،

1182 ،1183 ،1185 ،1176 ،1175 ،1177 ،1205 ،1208 ،1207 ،1216 ،1215 ،1228 ،1252 ،1256 ،1255 ،1258 ،1257 ،1260 ،

1261 ،1262 ،1263 ،1264 ،1265 ،1266 ،1265 ،1268 ،1251 ،1253 ،1307 ،1350 ،1351 ،1352 ،1353 ،1362 ،1366 ،1353 ،

1382 ،1386 ،1385 ،1388 ،1387 ،1371 ،1375 ،1377 ،1401 ،1413 ،1415 ،1416 ،1418 ،1424 ،1425 ،1431 ،1436 ،1442 ،

1453 ،1455 ،1456 ،1465 

 1265قى الدم: 



 
 1261قى بر ريق: 

 333ويه: قى سودا

 1055، 1045، 1025، 1020، 551، 522، 502، 672، 545، 381قيح: 

 1248، 1027، 1028، 167قيل: 

 1028قيله: 

 1423، 785، 888، 881كابوس: 

 881كبر طحال: 

 785كثرت بكاء: 

 1380، 670، 655كثرت بول: 

 1450، 1447، 1447، 1202، 583، 583، 582، 582كثرت عرق: 

 461كچلى: 

 675بول: كدورت 

، 1158، 1163، 1157، 1151، 1145، 1145، 1135، 1131، 1126، 1125، 1106، 1105، 1074، 1057، 856، 852، 471، 402كرب: 

1182 ،1202 ،1263 ،1253 ،1254 ،1285 ،1302 ،1350 ،1443 ،1465 



 
 1453، 1450، 1447، 1445، 1266، 784، 718، 871كزاز: 

 784كزاز ضاغط: 

، 238، 214، 208، 155، 152، 161، 157، 155، 154، 152، 147، 148، 145، 144، 143، 128، 58، 55، 52، 62، 40، 36كسر: 

246 ،255 ،264 ،250 ،256 ،286 ،300 ،302 ،308، 

 616، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

313 ،316 ،318 ،321 ،328 ،330 ،331 ،338 ،344 ،357 ،380 ،381 ،435 ،447 ،450 ،541 ،616 ،670 ،847 ،883 ،710 ،743 ،

1010 ،1036 ،1040 ،1045 ،1058 ،1065 ،1051 ،1056 ،1055 ،1057 ،1080 ،1084 ،1136 ،1168 

 1270، 1264، 1215، 750، 747، 882، 855، 856، 847، 606، 553، 538، 486، 467، 468، 367، 84كلال: 

 1231، 1150، 835كلف: 

 1326كند شدن دندان: 

 1388، 1386، 1358لثقه: 

 1156، 1146، 776، 633، 212لقوه: 

 1253، 633، 632ليثرغس: 

 1358ليغوريا: 



 
 1358ليلى: 

، 1065، 1064، 1048، 1028، 780، 676، 657، 658، 653، 654، 562، 561، 450، 307، 272، 258، 58، 57، 55، 45، 15مائى: 

1150 ،1162 ،1451 ،1452 ،1455 

 1426، 1260، 1234، 1173، 1188، 1146، 1141، 1132، 483، 463، 460، 385، 333ماليخوليا: 

 1227مبادى سكته: 

 1448مبرسم: 

 115مجذوم: 

 1402، 1376، 1374، 1386، 1384، 1355، 1202، 1068، 1007، 783، 751، 583، 566، 520، 507، 663، 625، 402، 23محرقه: 

 841مخموران: 

 1332، 506، 505، 247، 141مخنوق: 

 356انسداد: مرض امتلا و 

 1081، 1055، 870، 508، 475، 384، 384، 354، 350، 350، 350، 367مرض تركيب: 

 1463، 1463مرض خفى: 

 354، 354، 354مرض خلقت: 



 
 545مرض خلقى: 

 355، 355، 354مرض شكل: 

 356مرض صفايح: 

 384، 355، 354مرض عدد: 

 351مرض متشابهه: 

 355مرض مجارى و اوعيه: 

 355، 354مرض مقدار: 

 358، 354مرض وضع: 

 527مزاج عارضى: 

 352مزاج غير فاضل: 

 1455مسلول: 

 505مصروع: 

 1384، 1355، 1227، 1203، 1112، 1037، 1038، 635، 222مطبقه: 

 1028معائى: 



 
 615، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1465، 1436، 1182، 1158، 1151، 1147، 1145، 1143، 1126، 1105، 1025، 1024، 552، 535، 127مغص: 

 1387، 1270، 855، 855، 856، 553، 486، 367، 84ملال: 

 842موت دفعى: 

 48موت طبيعى: 

 668، 633، 632، 104، 18موت فجأه: 

 1412، 1231، 382، 381ناسور: 

 1445، 354، 313، 275، 154نتو: 

 754نتوصره: 

 1424، 527نخس: 

، 1282، 1252، 1245، 1246، 1237، 1238، 1238، 1228، 1218، 1213، 1207، 1207، 1207، 735، 717، 716، 141نزف الدم: 

1282 

 716نزف الدم از حيض: 



 
، 1274، 1057، 1011، 1007، 1008، 1005، 1005، 777، 788، 748، 745، 735، 881، 855، 571، 588، 551، 458، 410، 402نزله: 

1312 ،1316 ،1315 ،1381 ،1408 

 458نزول آب در اعضاء: 

 755نزول يافوخ: 

، 1213، 1175، 1188، 1130، 1107، 1108، 735، 571، 570، 587، 588، 585، 586، 551، 546، 543، 535، 303، 128، 4نفث: 

1262 ،1336 ،1338 ،1337 ،1340 ،1341 ،1342 ،1346 ،1421 ،1431 ،1442 ،1454 ،1455 

 1262، 1213، 1175، 1175، 1188، 735نفث الدم: 

 1455 نفث القيح:

 570، 570نفث بصاقى: 

 1455نفث مده: 

 570، 570نفث مستدير: 

 542، 236نفخه: 

 1455نفس الانتصاب: 

 1351، 1261، 1248، 1245، 1173، 1188، 714، 875، 855، 835، 527، 483، 340نقرس: 



 
 1458، 1455، 1453، 870، 535، 671، 663نكس: 

 716، 650نواصير: 

 1211، 1211نوم غرق: 

 1358 نهارى:

 480هالك از غضب مغلوبيت: 

 556، 380هتك: 

 280هدب عينين: 

 1445، 1437، 1415، 1386، 1385، 1384، 1341، 1340، 1338، 1336هذيان: 

 1425، 1285، 862، 551، 588، 564، 355، 332، 55، 54هزال: 

 1465، 1401 ،1351، 1350، 1347، 1044، 1018، 742، 736، 735، 734، 727، 870، 824، 807هيضه: 

 618، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1401، 725، 725، 724، 723، 722، 721، 558، 556، 548، 535، 411وبا: 

 1440، 1320، 788وجع اذن: 

 835وجع اضراس: 



 
 1351وجع فم معده: 

 1351، 1351، 1235، 1188، 1166، 1156، 1146، 1055وجع مفاصل: 

 1345، 1340، 1336، 542وجع ناخس: 

 527وخز: 

 458وخم: 

 774، 773وردينج: 

، 608، 563، 542، 541، 535، 534، 512، 504، 462، 461، 385، 384، 381، 355، 352، 350، 367، 318، 272، 183، 127ورم: 

622 ،623 ،624 ،663 ،655 ،680 ،685 ،672 ،673 ،676 ،528 ،551 ،552 ،853 ،877 ،755 ،756 ،755 ،780 ،782 ،783 ،787 ،

770 ،771 ،772 ،774 ،1001 ،1004 ،1005 ،1006 ،1007 ،1010 ،1025 ،1031 ،1033 ،1035 ،1081 ،1087 ،1110 ،1125 ،1158 ،

1175 ،1205 ،1216 ،1217 ،1245 ،1246 ،1245 ،1248 ،1262 ،1304 ،1305 ،1306 ،1315 ،1318 ،1317 ،1320 ،1324 ،1325 ،

1327 ،1330 ،1331 ،1332 ،1336 ،1340 ،1341 ،1345 ،1355 ،1355 ،1358 ،1357 ،1360 ،1363 ،1364 ،1365 ،1351 ،1352 ،

1353 ،1384 ،1388 ،1387 ،1404 ،1408 ،1407 ،1411 ،1416 ،1415 ،1418 ،1422 ،1426 ،1428 ،1432 ،1435 ،1435 ،1438 ،

1437 ،1442 ،1445 ،1446 ،1448 ،1447 ،1451 ،1455 ،1456 ،1465 ،1450 ،1453 

 782 ورم خارج قحف:

 877ورم خصيه: 



 
 1007، 624ورم ريه: 

 504ورم ضاغطى: 

 512ورم فلغمونى: 

 1001ورم كثير الارجل: 

 1448، 462ورم لهات: 

 772، 272ورم ملتحمه: 

 16وضح: 

، 1150، 1147، 1145، 563، 561، 682، 680، 652، 650، 668، 664، 663، 521، 475، 458، 355، 333، 331، 88، 54، 23يرقان: 

1156 ،1260 ،1424 ،1438 ،1450 

 355، 333، 54يرقان اسود: 

 1438، 650، 54، 23يرقان اصفر: 

 617، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 حيوانات و ادويه حيوانى



 
 

 760آب كله: 

 1451، 1415، 1183، 1126، 1060، 1051، 826، 452، 452، 452، 452، 434آب گوشت: 

 452، 452آب گوشت بزغاله: 

 452جوجه مرغ: آب گوشت 

 434هاى لطيف: آبگوشت

 645، 348آهو: 

 1036ابابيل: 

 1345ابريشم مقرض: 

 124اربع و اربعين: 

 1228، 1068، 762ارنب: 

 1308، 1303، 886، 855، 645، 348اسب: 

 1354استخوان سوخته انسان: 

 1068، 1065اسود سالخ: 



 
 1068اصداف: 

 443، 435، 376افاعى: 

 1454، 1416، 1332، 545، 436افعى: 

 1162، 1146، 1052، 1018، 724البان: 

 1004، 286امخاخ: 

، 156، 154، 168، 155، 132، 126، 125، 124، 115، 110، 107، 104، 76، 85، 51، 67، 43، 42، 35، 31، 12، 11، 7، 5، 4انسان: 

215 ،238 ،260 ،280 ،300 ،312 ،324 ،326 ،328 ،348 ،364 ،365 ،368 ،367 ،370 ،371 ،373 ،376 ،377 ،401 ،430 ،446 ،

465 ،468 ،450 ،486 ،485 ،487 ،511 ،528 ،563 ،553 ،601 ،626 ،640 ،646 ،645 ،575 ،578 ،843 ،846 ،855 ،868 ،880 ،

882 ،883 ،884 ،885 ،885 ،888 ،875 ،1046 ،1065 ،1235 ،1354 ،1400 ،1461 

 1015، 1001، 445، 350، 343، 87انفحه: 

 1015انفحه خرگوش: 

 453بچه شتر: 

 1254بچه عنكبوت: 

 822، 453بچه گاو: 

 351بچه مرغ: 



 
 453بره يك ساله: 

 620، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 1327، 1326، 1322، 1305، 1252، 1125، 1052، 1033، 1018، 756، 755، 760، 738، 822، 453، 383، 347، 348، 125، 112بز: 

1361 ،1411 ،1412 

 822جوان: بز 

، 626، 615، 612، 610، 605، 600، 578، 575، 576، 575، 584، 543، 540، 525، 525، 455، 455، 415، 413، 383، 125بط: 

628 ،627 ،632 ،634 ،824 ،1152 ،1241 ،1245 

 565بعير: 

 1225، 775، 775، 750، 855، 581، 544، 484، 388، 280، 155، 132، 31بغل: 

 124بقر: 

 1252: بوقلمون

 675، 645، 276بياض بيض: 

 530بيضه گنجشك: 

 1357، 1022، 452بيضه نيم برشت: 



 
 1400، 722پرستوك: 

 760پستان شيردار ميش: 

 738پشك بز: 

 1026پشكل گوسفند: 

 1304، 1253، 1252، 1238، 1228، 1223، 1007، 1008، 884، 125پشم: 

 1238، 1228، 1223پشم خرگوش: 

 1424، 133، 125پشه: 

 1405، 1387، 1022، 1021، 1015، 754، 828، 531، 453، 452پنير: 

 1405، 1022، 453پنير تازه: 

 1021، 1015پنيرمايه: 

 1021، 754پنيرمايه خرگوش: 

 1015پوست اندرون سنگدان خروس: 

 1361، 1345پيه اردك: 

 1152پيه بط: 



 
 747پيه تازه: 

 1361پيه قاز: 

 1205پيه گرده بز: 

 1361، 1345، 1305: پيه مرغ

 1361، 1345پيه مرغ خانگى: 

 1361، 1346پيه مرغابى: 

 1362تار عنكبوت: 

 756تخم سلحفات: 

 1381تخم نيم برشته: 

 330، 55تلخه: 

 1035، 444تيس: 

 1021، 822تيهو: 

 1021تيهوج: 

 765، 755، 536، 528، 525جبن: 



 
 1252جراد صغير: 

 1415، 1088، 1057، 1015، 1013، 785، 755، 726جند: 

 621، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1415، 1088، 1057، 1015، 1013جندبيدستر: 

 1400، 1142، 783، 722، 452جوجه: 

 783، 452جوجه مرغ: 

 888، 866چلپاسه: 

 1158، 1145، 1142، 1032، 1031، 716حب القرع: 

 451، 441، 440حجر التيس: 

 125حربا: 

 1417، 1418، 1415، 376، 325حشرات: 

 711حواصل: 



 
، 336، 332، 330، 327، 326، 306، 285، 256، 251، 252، 245، 246، 115، 114، 85، 86، 80، 57، 53، 50، 67، 44، 17حيات: 

338 ،347 ،351 ،352 ،356 ،358 ،357 ،360 ،363 ،367 ،373 ،401 ،441 ،445 ،454 ،468 ،555 ،563 ،555 ،604 ،606 ،577 ،

731 ،754 ،1031 ،1032 ،1076 ،1105 ،1363 ،1407 ،1413 ،1462 

 1065حيه: 

 758حيوان پير: 

 773، 125خر: 

 1350، 888، 51خراطين: 

 1238، 1228، 1223، 1021، 1015، 1004، 754، 308خرگوش: 

 1415، 1410، 1377، 1375، 1371، 1384، 1381، 1367، 1341، 1337، 1331، 1282، 1143، 1015، 53خروس: 

 1410، 1377، 1375، 1375، 1384، 1381، 1341، 1337، 1337، 53، 53بچه: خروس 

 1160خروس پير: 

 1367خروس جوان: 

 1282خصيه خروس: 

 1036خطاطيف: 



 
 132، 125خفاش: 

 124خنزير: 

 540، 348خوك: 

 1252خون گوسفند: 

 1021دراج: 

 616، 610، 610، 162دم موش: 

 1304دنبه گداخته: 

 1300، 850دوغ ترش: 

 761دوغ شيرين: 

 1034دوغ گاو كره گرفته: 

 1424، 1281، 1158، 1156، 1145، 1142، 1032، 1031، 553، 358، 325ديدان: 

 1427ذباب كلب: 

 1282رئوس و اكارع: 

 775رماد حلزون: 



 
 622، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1367روبيان: 

، 738، 735، 733، 725، 726، 724، 705، 873، 872، 850، 526، 645، 505، 477، 453، 438، 436، 427، 428، 361، 325روغن: 

737 ،740 ،743 ،744 ،748 ،747 ،760 ،761 ،762 ،752 ،755 ،758 ،757 ،782 ،783 ،784 ،786 ،788 ،787 ،770 ،771 ،773 ،

774 ،775 ،778 ،777 ،1000 ،1003 ،1004 ،1006 ،1005 ،1008 ،1007 ،1010 ،1012 ،1015 ،1016 ،1020 ،1021 ،1023 ،1024 ،

1025 ،1025 ،1030 ،1031 ،1032 ،1033 ،1034 ،1035 ،1036 ،1041 ،1044 ،1045 ،1046 ،1048 ،1051 ،1052 ،1053 ،1067 ،

1050 ،1051 ،1053 ،1056 ،1127 ،1142 ،1144 ،1145 ،1147 ،1153 ،1154 ،1156 ،1157 ،1160 ،1161 ،1162 ،1165 ،1153 ،

1155 ،1182 ،1183 ،1184 ،1210 ،1211 ،1226 ،1225 ،1246 ،1263 ،1265 ،1266 ،1265 ،1268 ،1255 ،1280 ،1281 ،1282 ،

1270 ،1272 ،1301 ،1302 ،1303 ،1304 ،1305 ،1306 ،1305 ،1308 ،1311 ،1314 ،1315 ،1318 ،1321 ،1322 ،1325 ،1327 ،

1330 ،1331 ،1334 ،1338 ،1337 ،1341 ،1345 ،1346 ،1351 ،1354 ،1355 ،1356 ،1355 ،1360 ،1361 ،1362 ،1364 ،1367 ،

1350 ،1352 ،1353 ،1354 ،1380 ،1381 ،1383 ،1385 ،1385 ،1371 ،1372 ،1373 ،1378 ،1403 ،1405 ،1411 ،1412 ،1413 ،

1414 ،1415 ،1416 ،1415 ،1440 ،1452 

 747روغن دنبه: 

، 1415، 1415، 1415، 1413، 1413، 1354، 1364، 1360، 1304، 1281، 1153، 1067، 1053، 1045، 1030، 747، 725روغن گاو: 

1440 

 1364، 1361، 1030روغن گاو كهنه: 

 1364، 436روغن گوسفند: 



 
، 257، 254، 252، 247، 245، 246، 172، 183، 180، 164، 162، 150، 148، 141، 128، 114، 105، 102، 80، 56، 54، 52ريه: 

260 ،252 ،304 ،305 ،308 ،307 ،310 ،311 ،312 ،313 ،317 ،355 ،356 ،385 ،386 ،385 ،388 ،374 ،402 ،460 ،461 ،624 ،

506 ،585 ،588 ،570 ،845 ،755 ،1005 ،1007 ،1012 ،1055 ،1052 ،1082 ،1085 ،1086 ،1085، 

 623، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1088 ،1075 ،1108 ،1110 ،1111 ،1142 ،1154 ،1155 ،1188 ،1222 ،1265 ،1316 ،1333 ،1334 ،1335 ،1345 ،1384 ،1404 ،

1408 ،1440 ،1442 

 453ريه حيوانات: 

 773، 883زالو: 

 1046، 1046زبل الحمار: 

 1023زبل الفار: 

 1034زبل كبوتر: 

 1022برشت: زرده بيضه نيم

 1335، 1308، 452، 434زرده تخم مرغ نيم برشت: 

 1416، 1412، 1321، 1254، 1253، 1251، 1025، 1026، 1003، 737، 532، 458زلو: 

 1350زلوى خشك: 



 
 1416، 443، 436زهر: 

 436زهره افعى: 

 1360، 1257، 1032، 1023، 787زهره گاو: 

 1405، 1406، 1405، 1132، 1100، 1068، 785، 427، 418، 378، 375، 353، 333، 51، 16سرطان: 

 1405، 1405سرطان نهرى: 

 1323، 772سرگين الاغ: 

 1323سرگين بچه گاو: 

 1412، 1412، 1412، 1360سرگين كبوتر: 

 1418، 1354، 1026، 567سرگين گاو: 

 1030سرگين موش: 

 1030، 1030سريشم ماهى: 

 1024، 1003، 337سفيده بيضه مرغ: 

 1331، 1004، 510، 348، 124سگ: 

 1068، 756، 124سلحفات: 



 
 756سمك الرمل: 

 712سمور: 

 552سنگخوار: 

 124شات: 

 1033شاخ گوزن محرق: 

 1404، 1306، 1305، 835شپش: 

 1354، 1367، 1361، 1360، 1308، 1233، 1018، 485، 453، 348، 124شتر: 

 1004، 255شحوم: 

 1451، 1068، 516، 283، 282، 280، 257، 258، 255، 158، 45شعر: 

 1400شغال: 

، 825، 531، 528، 685، 656، 653، 648، 525، 485، 465، 445، 438، 360 ،350، 342، 308، 305، 125، 124، 123، 53، 45شير: 

828 ،831 ،835 ،857 ،886 ،888 ،705 ،718 ،726 ،740 ،742 ،745 ،748 ،747، 

 624، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
752 ،753 ،754 ،755 ،756 ،755 ،758 ،757 ،760 ،761 ،750 ،752 ،753 ،754 ،756 ،755 ،785 ،788 ،787، 770 ،772 ،773 ،

776 ،778 ،1000 ،1001 ،1002 ،1003 ،1004 ،1005 ،1006 ،1005 ،1008 ،1011 ،1012 ،1013 ،1014 ،1015 ،1016 ،1015 ،

1018 ،1017 ،1020 ،1021 ،1022 ،1024 ،1030 ،1032 ،1038 ،1040 ،1044 ،1045 ،1045 ،1051 ،1052 ،1125 ،1142 ،1150 ،

1152 ،1161 ،1153 ،1280 ،1274 ،1305 ،1312 ،1313 ،1314 ،1318 ،1317 ،1321 ،1322 ،1325 ،1326 ،1327 ،1330 ،1332 ،

1335 ،1341 ،1366 ،1365 ،1368 ،1367 ،1350 ،1382 ،1383 ،1401 ،1405 ،1406 ،1405 ،1408 ،1411 ،1412 ،1413 ،1414 ،

1415 ،1416 ،1415 

 1408، 1405، 1406، 1405، 1365، 1366، 1366، 1366، 1366، 1335، 1335، 1335، 1325، 1052، 1052شير الاغ: 

 1414، 1368، 1368، 1152، 1142شير تازه دوشيده: 

 758شير غير صالح: 

 525، 305شير ماده: 

 525، 308، 53، 53، 53شير نر: 

 1440، 1301، 1065، 778، 745، 124صدف: 

 1450صفراغون: 

 824، 124، 102طاير: 

 305طيور شكارى ماده: 



 
، 1004، 1003، 771، 770، 787، 783، 781، 762، 760، 752، 742، 886، 847، 840، 823، 546، 646، 485، 465، 452عسل: 

1006 ،1005 ،1008 ،1011 ،1012 ،1013 ،1023 ،1034 ،1043 ،1044 ،1052 ،1055 ،1056 ،1055 ،1057 ،1128 ،1143 ،1146 ،

1147 ،1161 ،1162 ،1163 ،1155 ،1265 ،1268 ،1280 ،1321 ،1324 ،1326 ،1332 ،1353 ،1354 ،1411 ،1412 ،1413 ،1415 ،

1415 

 752عقرب سوده: 

 1255، 1254، 1253، 1252، 1251، 1250، 1243، 1184، 1077، 1078، 1055، 1050، 1046، 1045، 1038، 732، 458، 22علق: 

 1401، 1345، 1312، 1024، 775، 726، 485عنبر: 

 1345، 1024 ،1024عنبر اشهب: 

 625، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1437، 1415، 1362، 1254، 1148، 275، 271، 247، 175، 124عنكبوت: 

 645، 124غنم: 

 1268، 1210، 826فراريج: 

 1468، 886، 565، 124فرس: 

 1366فضله ملخ: 

 1366فضله موش: 



 
 1308، 888، 540، 348، 125، 124فيل: 

 1052، 273، 271قرن: 

 1052، 1052 قرن ايل:

 124قنفذ: 

 886كبش: 

 822كبك: 

 1414، 1412، 1360، 1265، 1264، 1034، 552، 453، 255كبوتر: 

 453، 453كبوتر بچه: 

 1265، 1264كبوتر تازه به پرواز آمده: 

 757كركى: 

 1407، 1400، 1326، 1281، 1152، 1145، 1145، 1144، 1142، 1052، 1032، 1031، 888، 835، 610، 440، 124، 51كرم: 

 610كرم كثير الارجل: 

 458ها: كرم

 1307، 1268، 1053، 757، 851، 850، 561، 435كشك: 



 
 772كله پاچه: 

 686روغن: كله پاچه بى

 825كله گوسفند: 

، 1023، 1018، 1004، 787، 755، 754، 760، 758، 747، 740، 725، 856، 835، 822، 567، 485، 453، 444، 436، 348گاو: 

1024 ،1026 ،1030 ،1032 ،1034 ،1045 ،1052 ،1053 ،1067 ،1052 ،1056 ،1153 ،1165 ،1168 ،1255 ،1256 ،1257 ،1281 ،

1304 ،1305 ،1308 ،1322 ،1323 ،1330 ،1331 ،1332 ،1337 ،1346 ،1345 ،1348 ،1357 ،1360 ،1361 ،1364 ،1367 ،1350 ،

1351 ،1353 ،1354 ،1385 ،1387 ،1372 ،1411 ،1412 ،1413 ،1414 ،1415 ،1415 ،1418 ،1440 

 444گاو كوهى: 

 1468گاوميش: 

 124گراز: 

 348، 125، 124گربه: 

 835گرده گوسفند: 

 125، 124، 112گرگ: 

، 1252، 1183، 1137، 1067، 1030، 1026، 1024، 1008، 756، 754، 725، 835، 825، 822، 645، 465، 453، 436، 348گوسفند: 

1364 ،1367 ،1388 



 
 626، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 335، 320، 305، 300، 272، 253، 255، 238، 207، 208، 155، 141، 135، 135، 130، 123، 55، 52، 55، 54، 53، 16گوشت: 

336 ،338 ،340 ،381 ،434 ،447 ،452 ،453 ،465 ،535 ،548 ،565 ،683 ،684 ،525 ،822 ،824 ،826 ،830 ،835 ،711 ،726 ،

754 ،758 ،761 ،755 ،758 ،781 ،788 ،776 ،1005 ،1021 ،1026 ،1027 ،1044 ،1051 ،1052 ،1060 ،1065 ،1080 ،1072 ،

1126 ،1137 ،1148 ،1183 ،1206 ،1210 ،1223 ،1230 ،1255 ،1304 ،1305 ،1316 ،1318 ،1325 ،1328 ،1355 ،1357 ،1368 ،

1367 ،1352 ،1381 ،1383 ،1384 ،1388 ،1387 ،1371، 1372 ،1377 ،1401 ،1405 ،1407 ،1410 ،1414 ،1415 ،1435 ،1451 ،

1453 

 755، 453گوشت بز: 

 835گوشت حيوان وحشى: 

 835گوشت خام: 

 1387، 1357، 1052، 453گوشت قديد: 

 452گوشت كباب: 

 758گوشت گاو قديد: 

 822گوشت گوسفند يك ساله فربه: 

 1367، 1183، 1137، 1065، 826، 465، 465، 447گوشت مرغ: 



 
، 1001، 1000، 775، 774، 770، 757، 755، 760، 757، 758، 755، 756، 753، 747، 857، 828، 561، 540، 437، 343، 87لبن: 

1015 ،1018 ،1020 ،1040 ،1045 ،1121 ،1154 ،1162 ،1405 

 443، 435لحوم افاعى: 

 435لحوم سميه: 

 1400لك: لك

 1416، 1415، 1413، 1400، 1252، 723، 888، 866، 545، 540، 510، 414، 303مار: 

 888مار سياه: 

 1252مارماهى: 

 376مارها: 

 1411، 1380، 1353، 1368، 1347، 1312، 1305، 1045، 761، 828، 465، 132ماست: 

 1045ماست ترش: 

 762، 822ماكيان: 

، 1052، 1030، 756، 760، 758، 838، 835، 836 ،831، 825، 562، 465، 453، 452، 427، 428، 417، 343، 207، 124، 53ماهى: 

1143، 



 
 625، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1243 ،1252 ،1255 ،1258 ،1268 ،1252 ،1282 ،1324 ،1357 ،1368 ،1367 ،1382 ،1387 ،1405 ،1410 ،1415 

 453ماهى خشك كرده: 

 452ماهى ريزه برشته پخته: 

 1268، 1258ماهى شور: 

 758ماهى متعفن: 

 835نمك سود شور:  ماهى

 1387، 1357ماهى نمك سوده: 

 1367مايه شتر اعرابى: 

 1256، 1255، 1024مثانه گاو: 

 1024مثانه گوسفند: 

 1285، 1175، 1170، 1187، 757، 553، 563، 561، 545، 546، 530، 682، 521، 355، 330، 328، 325، 323، 255، 64، 63مراره: 



 
، 1031، 1027، 1024، 1003، 783، 754، 835، 836، 825، 826، 465، 453، 452، 447، 434، 351، 337، 276، 255، 61، 53مرغ: 

1053 ،1065 ،1055 ،1137 ،1152 ،1182 ،1183 ،1228 ،1264 ،1282 ،1277 ،1305 ،1306 ،1305 ،1308 ،1318 ،1317 ،1321 ،

1325 ،1334 ،1345 ،1351 ،1360 ،1361 ،1362 ،1366 ،1367 ،1380 ،1381 ،1372 ،1375 ،1411 ،1412 ،1414 ،1451 

 1375، 1375، 1372، 1381، 1351، 53، 53مرغ بچه: 

 1367، 1361، 1346، 824مرغابى: 

 1004مسكه: 

 828مسير: 

 1440، 1415، 1401، 1386، 1350، 1346، 1312، 1228، 1088، 1057، 1034، 778، 775، 755، 752، 726، 565، 208مشك: 

 762مغز دماغ ارنب: 

 1360مغز ساق بره: 

 1305مغز سر كلاغ زنگى: 

 1416، 1413مهره مار: 

 1102، 610مورچه: 

، 1162، 1057، 1055، 1055، 1050، 1067، 1046، 1033، 1032، 1012، 1007، 1005، 1004، 1003، 777، 778، 782، 505موم: 

1266 ،1305 ،1325 ،1337 ،1345 ،1361 ،1362 ،1364 ،1411 ،1412 



 
 1412، 1411موم زرد: 

 1067، 760، 275ميش: 

 444ميمون: 

 1228نافه مشك: 

 1437، 1254، 1148، 275، 247، 175نسج عنكبوت: 

 628، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 752نيش عقرب: 

 1380نيمروى زرده بيضه مرغ: 

 888هزارپا: 

 1415، 723، 884، 803، 461، 376، 325هوام: 

 1228، 1068، 563وبر: 

 1228وبر ارنب: 

 1400، 1331، 723وزغ: 

 627، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
 

 فهرست كتب

 

 1044حصبه و جدرى حميقا: 

 458عرق المدنى: 

 764اخلاق ناصرى: 

 444اخوان الصفا: 

 448ادويه مفرده: 

 1141ايضاح محجةالعلاج: 

 1453تيسير: 

 1338حاوى كبير: 

 764، 742حلية المتقين: 

 1450حيلة البرء: 

 1251، 576خصال: 



 
 1خلاصة الحكمة: 

 1038خلاصة التجارب: 

 1251دعايم: 

 1451ديوان امير المؤمنين عليه السلام: 

 1235، 1224، 1223، 1111، 563، 525، 524، 686، 651، 657، 656، 655، 653، 482، 443، 105ذخيره: 

 1224، 1223، 624، 571، 657، 656، 655، 653ذخيره خوارزمشاهى: 

، 1257، 1234، 1230، 1225، 1226، 1223، 1217، 1111، 1101، 755، 731، 830، 815، 810، 665، 650، 383، 380، 121شرح: 

1370 ،1378 

 1378، 1257، 1234، 1230شرح اسباب: 

 1378، 1257، 1234شرح اسباب و علامات: 

 1370، 1226، 1217، 755، 830، 665، 383شرح قانون: 

 1370، 1226، 1217، 755، 830، 665، 383شرح قانون: 

 1370، 1226، 1217، 755، 830، 665، 383شرح قانون: 

 810شرح كليات قانون: 



 
 1111شرح موجز: 

 1451طبقات الامم: 

 1467عيون الانباء: 

، 731، 730، 727، 724، 712، 711، 710، 707، 705، 706، 705، 704، 883، 835، 537، 535، 527، 320، 125، 27، 22، 16فصد: 

732 ،782 ،775 ،1038 ،1040 ،1046 ،1058 ،1055 ،1078 ،1077 ،1100 ،1101 ،1103 ،1104 ،1111 ،1113 ،1114 ،1155 ،1182 ،

1183 ،1184 ،1185، 

 630، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1188 ،1187 ،1171 ،1172 ،1173 ،1174 ،1175 ،1176 ،1175 ،1178 ،1177 ،1200 ،1201 ،1202 ،1203 ،1204 ،1205 ،1206 ،

1205 ،1208 ،1207 ،1210 ،1211 ،1212 ،1213 ،1214 ،1215 ،1216 ،1215 ،1218 ،1217 ،1220 ،1221 ،1222 ،1223 ،1224 ،

1225 ،1226 ،1225 ،1228 ،1227 ،1230 ،1231 ،1232 ،1233 ،1234 ،1235 ،1236 ،1235 ،1238 ،1237 ،1241 ،1242 ،1243 ،

1244 ،1255 ،1258 ،1277 ،1306 ،1308 ،1313 ،1316 ،1315 ،1318 ،1317 ،1320 ،1321 ،1322 ،1323 ،1324 ،1328 ،1327 ،

1330 ،1334 ،1335 ،1338 ،1340 ،1341 ،1342 ،1343 ،1345 ،1345 ،1351 ،1358 ،1357 ،1360 ،1362 ،1366 ،1350 ،1351 ،

1352 ،1383 ،1384 ،1371 ،1402 ،1405 ،1410 ،1418 ،1423 ،1424 ،1447 ،1464 ،1467 ،1452 

، 854، 853، 852، 851، 850، 867، 835، 833، 832، 831، 830، 810، 561، 515، 651، 668، 665، 656، 635، 383، 282قانون: 

744 ،755 ،1083 ،1085 ،1087 ،1148 ،1164 ،1175 ،1176 ،1178 ،1177 ،1201 ،1202 ،1217 ،1226 ،1235 ،1284 ،1370 

 731، 815، 282قانونچه: 



 
 343، 343قرآن مجيد: 

، 1274، 1252، 1267، 1266، 1162، 1158، 1155، 1147، 1145، 1125، 1051، 1035، 1017، 753، 735، 858، 835، 3قرابادين: 

1308 ،1307 ،1322 ،1328 ،1334 ،1345 ،1347 ،1350 ،1357 ،1361 ،1362 ،1365 ،1412 ،1413 ،1453 

 835قرابادين صغير: 

 1453، 1413، 1252، 1267، 1162، 1158، 1155، 1145، 835قرابادين كبير: 

 1180، 3قرابادينات: 

 1353، 658، 282كامل الصناعه: 

 354كتاب شفا: 

 1451كتاب طبقات الامم: 

 1450كتاب كبير: 

 1070، 431مثنوى: 

 3مجمع الجوامع و ذخائر التراكيب: 

 1468مختار الحكم و محاسن الكلم: 

 1288، 1267، 3، 1مخزن الادويه: 



 
 1407، 1315، 1304، 752، 851، 363معالجات امراض مختصه: 

 1102، 731، 815مفرح القلوب: 

 1376، 1343، 1151، 1050، 835، 463، 427، 384، 350، 367، 340مفردات: 

 767، 764، 742مكارم الاخلاق: 

 1155، 1145، 1146منصورى: 

 70مواقف: 

 1111، 815، 568، 385موجز: 

 631ص: ، 3خلاصة الحكمة، ج

 

 اصطلاحات

 

، 511، 506، 675، 655، 658، 631، 537، 532، 510، 476، 472، 486، 466، 440، 375، 371، 55، 42، 38، 35، 36، 35آتش: 

555 ،885 ،888 ،756 ،781 ،1003 ،1052 ،1065 ،1067 ،1050 ،1052 ،1053 ،1153 ،1154 ،1170 ،1272 ،1274 ،1303 ،1304 ،

1305 ،1308 ،1307 ،1311 ،1316 ،1326 ،1360 ،1356 ،1380 ،1403 ،1411 ،1431 



 
 1260، 731، 28آجل: 

 1381، 1353، 1352، 557، 464آروغ: 

، 522، 502، 501، 681، 654، 661، 640، 467، 456، 340، 328، 305، 271، 245، 211، 180، 138، 135، 125، 123، 44آلات: 

523 ،528 ،541 ،588 ،808 ،842 ،857 ،876 ،875 ،701 ،702 ،708 ،1035 ،1075 ،1108 ،1122 ،1130 ،1188 ،1237 ،1265 ،

1305 ،1446 ،1455 ،1465 

 312، 220آلت صوت: 

 1255آلف: 

 1446، 1425، 1405، 1140، 707، 870، 854، 543، 452، 24آيل: 

 15اباحت: 

 711، 711ابازير حاره: 

 114ابخره حاره دخانيه: 

، 475، 461، 458، 456، 428، 421، 410، 407، 408، 406، 400، 374، 286، 281، 258، 255، 251 ،167، 146، 145، 144ابخره: 

477 ،526 ،556 ،633 ،665 ،675 ،541 ،557 ،847 ،850 ،881 ،883 ،875 ،878 ،738 ،1215 ،1260 ،1283 ،1284 

 652ابر سرخ: 

 362، 255، 45ابرد: 



 
 1431، 1225، 1221، 388، 262، 261، 250ابط: 

 386ابطاء انحلال: 

 1245ابطاء قلع محجمه: 

 316، 247ابهر: 

 1130، 542، 518، 645ابوال: 

 632، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 518ابوال فربهان: 

 518ابوال مهزولين: 

 1406، 1346، 1265، 1141، 1066، 655، 450اترج: 

 1356، 1354، 1283، 1253، 1155، 1153، 1158، 1134، 1125، 738، 552، 454، 326، 323، 72اثفال: 

 253اجنه: 

 645اجود: 

 351احاله اولى: 

 351احاله ثالثه: 



 
 352احاله ثانيه: 

 352احاله خامسه: 

 352احاله رابعه: 

 352احاله سادسه: 

، 768 ،715، 707، 878، 870، 802، 684، 628، 622، 477، 478، 471، 455، 410، 373، 372، 383، 253، 207، 115، 24احتقان: 

1127 ،1327 ،1341 ،1342 ،1355 ،1385 ،1460 

 541، 373احتقان ابخره: 

 455، 455، 345، 337، 157احتكاك: 

 406، 48احدى الفاعلتين: 

 53، 44، 42احر: 

 1238، 185، 78احول: 

 648اختضاب: 

 1205، 1187، 1078، 865، 803، 801، 455، 115اختناق: 

 213، 156اخرم: 



 
 857، 566اخفات: 

 1045اخگر: 

 1045اخلاط باعثه: 

 1212اخلاط متمكنه غليظ راسبه: 

 1285783، 1285، 1254اخلاط محتقنه: 

 

 638؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 155مص: 

 830ادام: 

 556، 532، 515، 477، 475، 428، 407، 408، 374، 286، 255، 256، 251، 167، 145، 144ادخنه: 

، 1286، 1244، 1236، 1234، 1150، 1151، 1108، 1055، 1057، 1050، 1033، 713، 868، 507، 655، 460، 456، 445ادرار: 

1285 ،1287 ،1270 ،1453 

 754، 286ادمغه: 

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  783



 
 1125، 1051، 1061، 845، 565، 666، 587، 554، 408، 157، 155ادنى: 

، 1127، 1125، 1123، 1057، 1055، 1067، 1055، 1053، 1014، 1000، 783، 747، 735، 725، 858، 863، 851، 471، 443ادهان: 

1151 ،1180 ،1183 ،1210 ،1221 ،1266 ،1265 ،1252 ،1257 ،1280 ،1281 ،1282 ،1322 ،1355 ،1367 

 633، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 485، 440، 340ادويه باهيه: 

 381ادويه غريبه: 

 1257ادويه قويه مقيئه: 

 271، 283، 22ادويه مركبه: 

 448ادويه مفرده: 

 381ادويه مفسده: 

 1268ادويه مقيئه مطلقه: 

 661ارتباك: 

 623ارتعاد نبض: 

 154، 152، 165، 161، 154، 147، 148ارتكاز: 



 
 1050، 785، 725ارجوحه: 

، 567، 552، 545، 535، 536، 535، 525، 515، 676، 650، 530، 518، 515، 454، 447، 406، 374، 282، 258، 45، 44ارضيت: 

840 ،1052 ،1055 ،1065 ،1113 ،1118 

 287ازج: 

 312، 303، 118ازدراد: 

 1281، 1280، 716، 685، 548، 535، 275ازرق: 

 535ازرق چشم: 

 1283، 1280، 1257، 1183، 1150، 1141، 1137، 1125، 1031، 551ازلاق: 

 1041ازمان مدت: 

 1152ازهار: 

، 1257، 1253، 1263، 1153، 1136، 1030، 1005، 855، 863، 552، 426، 268، 266، 265، 255، 256، 250، 231، 128اسافل: 

1283 ،1271 

 1381، 1380، 1356استحصافى: 

 1252، 206استرسال: 



 
 753استطلاق بطن: 

 472استعمال سموم: 

، 583، 512، 507، 673، 685، 545، 543، 500، 475، 471، 470، 487، 488، 485، 486، 483، 356، 353، 342، 24، 15استفراغ: 

802 ،803 ،853 ،880 ،887 ،870 ،871 ،872 ،875 ،878 ،877 ،700 ،702 ،704 ،707 ،782 ،1001 ،1053 ،1057 ،1084 ،1085 ،

1088 ،1087 ،1072 ،1073 ،1074 ،1075 ،1076 ،1075 ،1078 ،1077 ،1100 ،1101 ،1102 ،1103 ،1105 ،1106 ،1105 ،1108 ،

1107 ،1110 ،1113 ،1114 ،1115 ،1116 ،1115 ،1118 ،1117 ،1120 ،1121 ،1125 ،1126 ،1127 ،1131 ،1132 ،1133 ،1134 ،

1140 ،1152 ،1158 ،1163 ،1164 ،1165 ،1168 ،1167 ،1150 ،1151 ،1156 ،1158 ،1157 ،1180 ،1183 ،1185 ،1170، 

 634، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1171 ،1172 ،1174 ،1176 ،1175 ،1177 ،1201 ،1205 ،1207 ،1216 ،1218 ،1234 ،1237 ،1245 ،1262 ،1265 ،1350 ،1421 ،

1423 ،1424 ،1435 ،1442 ،1447 ،1453 

 1451، 866استفسار: 

 1141، 565، 544، 534، 318، 225استقصا: 

 881، 845استلقا: 

 1117، 882، 835، 458استمراء: 

 826، 824، 806، 578، 488، 465، 383استمرار: 



 
 1052استمراى: 

 275ستناره: ا

 1425استيفاى خواب: 

 851اسرع النفع: 

 35اسطقس: 

 215اسقام: 

 783، 566اسكات: 

، 846، 803، 651، 656، 601، 600، 451، 368، 170، 155، 152، 151، 150، 147، 148، 145، 142، 138، 55، 46، 45اسنان: 

762 ،750 ،783 ،1004 ،1054 ،1244 ،1245 ،1254 ،1265 ،1323 ،1433 ،1440 

 234اشاله: 

 531، 684، 683، 665، 658، 520، 275اشراق: 

 570، 258اشعار: 

 1427، 1238، 1231، 612، 552، 555، 384، 358، 233، 186اصبع: 

 250اصعاد: 



 
، 352، 350، 342، 338، 327، 317، 268، 257، 255، 253، 245، 243، 242، 222، 154، 150، 161، 86، 53، 35، 33، 15، 3اصل: 

385 ،388 ،465 ،457 ،501 ،516 ،521 ،525 ،537 ،605 ،606 ،640 ،654 ،673 ،677 ،514 ،515 ،520 ،560 ،562 ،564 ،566 ،

800 ،801 ،802 ،815 ،862 ،863 ،713 ،725 ،762 ،765 ،751 ،785 ،1002 ،1005 ،1007 ،1020 ،1036 ،1035 ،1041 ،1042 ،

1045 ،1071 ،1125 ،1128 ،1164 ،1165 ،1155 ،1187 ،1232 ،1233 ،1234 ،1280 ،1314 ،1331 ،1332 ،1334 ،1337 ،1340 ،

1348 ،1353 ،1385 ،1372 ،1375 ،1378 ،1417 ،1463 ،1455 

 1164اصل تركيب: 

 288اصلب: 

 635، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1448، 1443، 1071، 776، 754اضطجاع: 

 407، 404، 276، 102، 78، 75اضواء: 

، 268، 258، 255، 256، 253، 252، 251، 248، 225، 218، 214، 206، 181، 180، 157، 168، 161، 105، 54، 52، 22اطراف: 

267 ،250 ،282 ،272 ،273 ،275 ،278 ،277 ،303 ،306 ،308 ،311 ،318 ،350 ،355 ،357 ،401 ،455 ،460 ،451 ،522 ،543 ،

565 ،655 ،658 ،511 ،847 ،863 ،715 ،754 ،785 ،1032 ،1050 ،1078 ،1135 ،1145 ،1153 ،1156 ،1180 ،1182 ،1183 ،1263 ،

1265 ،1266 ،1350 ،1355 ،1407 ،1412 ،1424 ،1435 ،1440 ،1446 ،1445 ،1448 ،1456 

 43اعدل امزجه: 

 57اعضاء آليه: 



 
، 485، 441، 266، 265، 263، 234، 233، 232، 231، 230، 227، 225، 223، 214، 211، 170، 155، 148، 145، 146، 143اعلى: 

516 ،535 ،827 ،775 ،1221 ،1438 

 1185، 1184، 1058، 783، 715، 820، 387، 128، 123، 7اعمال: 

 1032، 1031، 325، 324، 258، 171اعور: 

 1264، 1074، 738، 851، 835، 621، 614، 537، 538، 486، 467اعيا: 

 1156، 1154، 1153، 1151، 883افاويه: 

 345افتضاض: 

 1206، 840، 830، 171افتقار: 

 238افخاذ: 

 1255، 1063، 1061، 1020، 831، 828، 803، 802، 444، 432، 411، 373، 357، 257، 25افساد: 

 58افناى رطوبت اصليه: 

 1162، 1155، 1148، 875، 850، 653، 453، 256اقاصى: 

 767، 768، 25اقران: 

 148، 145اقصا: 



 
 801، 588، 585، 472، 434، 88، 85، 58، 46اقطار: 

 801، 588، 585، 88، 46اقطار ثلاثه: 

 1268اقماع: 

 1463اقناعيات: 

 1055، 545، 508اكال: 

 328اكباد: 

 1238، 1235، 1227، 1225، 1218، 1215، 1214، 1213، 1211، 1210، 504، 273، 272، 241، 215التحام: 

 1441، 1437، 323، 256، 171التوا: 

 636، ص: 3ج خلاصة الحكمة،

 1254، 1226، 1221، 1220، 1218، 1214، 1213، 1185، 1062، 781، 504، 382، 346، 216، 215، 23التيام: 

 1440الحاج: 

 1258الحاح: 

 512، 525الصبغ: 

 714، 662، 645، 452، 457، 455، 435، 406، 275، 100الطف: 



 
، 330، 321، 316، 302، 300، 286، 250، 264، 255، 254، 246، 222، 208، 206، 157، 155، 145، 128، 56، 54، 52، 3الف: 

331 ،381 ،501 ،823 ،755 ،778 ،1002 ،1005 ،1005 ،1013 ،1014 ،1025 ،1030 ،1033 ،1035 ،1038 ،1044 ،1085 ،1145 ،

1232 ،1258 ،1276 

 528النهوض: 

، 1257، 1212، 888، 560، 540، 685، 684، 666، 661، 660، 653، 652، 647، 565، 520، 376، 276، 136، 78، 53، 52الوان: 

1436 ،1451 

 288، 286الين: 

 381، 381ام الدم: 

 286، 55ام رقيق: 

 286، 55ام غليظ: 

 842اماته: 

 842اماته حرارت: 

 1306، 1213، 1123، 855، 241اماله: 

 148اماله بخار: 

 1283، 1257، 1241، 1226، 1207، 1200، 1175، 1185، 855اماله ماده: 



 
 1253، 1247، 1245، 1020، 732، 848، 843، 552، 564، 285، 264، 130امتصاص: 

 1004، 286امخاخ: 

 881، 516، 455، 454، 376، 363، 311، 310، 114، 108، 75، 53، 3امداد: 

 863امرار يد: 

 1437، 128امراض باطنيه: 

 88امراض سديه: 

 128امراض ظاهريه: 

 1282، 1268، 1210، 1137، 1125، 1123امراق: 

 148امزاج: 

، 875، 853، 847، 831، 814، 656، 625، 625، 535، 531، 527، 517، 516، 514، 513، 445، 258، 43، 40، 31، 22، 15امزجه: 

715 ،733 ،734 ،758 ،750 ،1064 ،1054 ،1088 ،1106 ،1140 ،1147 ،1150 ،1205 

 1452، 1255، 1238، 1156، 1147، 1145، 1130، 862، 861، 356، 312، 271، 155، 156املس: 

 635، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 516املسيت: 



 
 647امهال: 

 616، 576، 575، 558، 281، 136انامل: 

 1026، 1004، 781، 762، 451، 274، 280، 250، 248، 170، 187، 183انبات: 

 1444، 231انبطاح: 

 1215، 880، 848، 628، 541، 450، 376، 356انبعاث: 

 1215انبعاث ابخره: 

 1071، 453انبياء: 

 1134، 1120انتثار: 

، 1438، 1435، 1424، 1255، 1236، 1227، 1121، 1055، 768، 702، 878، 875، 876، 674، 522، 355، 340، 175، 175انتشار: 

1447 ،1453 

 852انتشاف: 

، 1418، 1222، 1214، 1015، 1000، 771، 761، 862، 808، 567، 545، 542، 538، 530، 527، 458، 340، 141، 128انتفاخ: 

1423 ،1445 

 714، 616، 215انتكاس: 



 
 1145انثاى: 

 340انثيه: 

 525، 524، 520، 517، 651انجراد: 

، 561، 551، 511، 655، 654، 536، 484، 455، 456، 457، 456، 455، 356، 323، 321، 268، 265، 250، 211، 202، 148انحدار: 

563 ،820 ،832 ،833 ،845 ،854 ،855 ،880 ،736 ،785 ،1123 ،1135 ،1406 ،1421 ،1426 

 1283، 1078، 865، 540، 653، 560، 373، 350، 204، 35انحصار: 

 382، 382انحلال فرد: 

 256، 250، 254، 208، 188، 185، 180، 156، 53، 16انحناء: 

 1203انخراط: 

 1105، 676، 315انخراق: 

 1440، 720، 607، 608، 605، 585، 505، 356، 56انخفاض: 

 823، 545، 382، 350، 154انخلاع: 

 513انذار مطلق: 

 1226، 1225، 1217، 1214، 505انزراق: 



 
 1176، 736، 542، 401انزعاج: 

 734، 854، 362، 350انزلاق: 

 734انزلاق علقه: 

 821انسلاخ: 

، 1220، 301، 267، 266، 253، 245، 244، 243، 242، 241، 240، 237، 233، 230، 225، 226، 155، 153، 152، 150، 154انسى: 

1221 ،1224 ،1234 

 638، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1451، 1441، 1424، 1322، 1028، 1026، 1025، 718، 870، 588، 505، 664، 282انشقاق: 

، 545، 530، 521، 507، 508، 505، 470، 411، 402، 388، 350، 336، 335، 333، 331، 326، 320، 147، 105، 101، 31انصباب: 

546 ،654 ،665 ،667 ،682 ،541 ،553 ،558 ،561 ،564 ،551 ،552 ،824 ،827 ،847 ،861 ،851 ،855 ،875 ،876 ،704 ،1004 ،

1005 ،1011 ،1016 ،1023 ،1035 ،1058 ،1081 ،1087 ،1108 ،1107 ،1110 ،1115 ،1134 ،1135 ،1136 ،1155 ،1157 ،1175 ،

1216 ،1248 ،1260 ،1265 ،1266 ،1351 ،1356 ،1351 ،1438 ،1445 

 1451، 1265، 1114، 1105، 718، 870، 471انصداع: 

 248انصرام: 

 1205، 1078، 630، 628، 624، 605، 588، 177انضغاط: 



 
 326، 313، 220انغلاق: 

، 1105، 1075، 1035، 875، 853، 826، 801، 628، 605، 571، 530، 524، 517، 500، 471، 455، 455، 450، 365، 73انغمار: 

1170 

 542انغماز: 

 357انغماض: 

 722، 845انفاس: 

 1438، 1426، 1322، 1134، 1125، 1026، 780، 734، 505، 652، 664، 477، 380، 357، 313، 220، 215، 212، 172، 145انفتاح: 

 1237، 714، 507انفتاق: 

 1442، 1421، 1412، 1330، 1325، 1187، 715، 562، 551، 528، 673، 672، 545، 543، 471، 451، 387، 382، 381، 27انفجار: 

 361، 133انفس: 

 1173، 1172، 1113، 875، 520، 515، 646، 645، 607، 532، 502، 501، 382، 256، 257، 254، 208، 182، 87، 53، 35انفصال: 

 115انقطاع حيض: 

، 554، 506، 485، 382، 357، 358، 361، 344، 337، 322، 281، 255، 244، 233، 232، 156، 158، 155، 105، 57، 45انگشت: 

556 ،564 ،585 ،742 ،743 ،746 ،745 ،747 ،752 ،763 ،780 ،788 ،770 ،1002 ،1004 ،1006 ،1008 ،1013 ،1022 ،1032 ،

1046 ،1067 ،1144 ،1155، 



 
 637، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1200 ،1236 ،1235 ،1238 ،1255 ،1256 ،1317 ،1331 ،1352 ،1363 ،1428 ،1427 ،1430 ،1437 ،1440 ،1444 

 1457انهزام: 

 630انهماك: 

 1437، 300اهداب: 

 640اهمال: 

 1233اهوه: 

 726، 715، 714، 803، 625، 515، 375اهويه: 

 1277، 1152، 1162، 1053، 1051، 1068، 884، 401، 400اوراق: 

 251، 250، 247اورطى: 

 1065، 746، 858، 851، 868، 281اوساخ: 

 1123اوعيه كيموسات: 

 387اوقات جزئيه: 

 387اوقات كليه: 



 
 1202، 1201ايام دور: 

 842، 460ايام طاعون: 

 1357ايام طفره: 

 1151ايستنده: 

 1248، 1123، 351ايلام: 

 1427، 1225، 1220، 817، 551، 661، 362، 328، 321، 311، 307 ،305، 306، 305، 265، 260، 257، 250، 247، 248ايمن: 

 382باتر: 

 382باثق: 

 1074، 475، 474، 377، 372، 206بادى: 

 1258بارك: 

 75باعثه بعيده: 

 75باعثه قريبه: 

 1171، 1188بالقوه قريبه: 

 1358، 1355، 700، 873بالمره: 



 
 1437بتاريق: 

 1252، 1238، 1235، 1236، 380بتر: 

 380بثق: 

 1258بچكارى: 

 605، 576، 571، 15، 16بحارين: 

 515بخار محترق: 

 1364، 1360، 1322، 1023، 787، 836بخور: 

 1058بخيه: 

 1464بدايع وقايع: 

 1121بدره: 

، 542، 505، 671، 551، 546، 545، 543، 537، 526، 508، 444، 384، 383، 361، 321، 238، 236، 130، 127، 72، 54، 4براز: 

543 ،544 ،545 ،546 ،545 ،548 ،547 ،550 ،551 ،552 ،554 ،555 ،556 ،555 ،558، 

 640، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
557 ،560 ،561 ،562 ،563 ،564 ،565 ،566 ،565 ،568 ،567 ،550 ،551 ،552 ،553 ،554 ،555 ،556 ،558 ،557 ،853 ،855 ،

788 ،1156 ،1354 ،1355 ،1422 ،1424 ،1425 ،1442 ،1452 ،1453 

 578، 582براسه: 

، 517، 512، 485، 481، 457، 455، 464، 457، 450، 435، 400، 353، 275، 257، 138، 125، 118، 57، 55، 54، 47، 48برد: 

530 ،550 ،556 ،634 ،665 ،667 ،502 ،503 ،511 ،515 ،535 ،566 ،553 ،587 ،843 ،865 ،881 ،871 ،701 ،707 ،710 ،711 ،

712 ،718 ،717 ،745 ،745 ،765 ،756 ،788 ،777 ،1003 ،1013 ،1070 ،1104 ،1147 ،1205 ،1251 ،1253 ،1253 ،1281 ،1303 ،

1305 ،1306 ،1312 ،1425 ،1465 

 515، 481برد مغلظ: 

 335برنجين: 

 1430، 1276، 1275، 585بزاق: 

 1357، 1074، 1063، 1062، 1058، 518، 516، 636، 453، 310، 38، 35بسيط: 

 513بشارت: 

 536، 114بشاش: 

 1167، 1054، 1068بشاعت: 

 1238، 1151، 1057بشع: 



 
 822بشعه: 

 1430، 1276، 585بصاق: 

 1217بضع: 

، 632، 627، 628، 626، 615، 612، 610، 605، 600، 578، 575، 576، 575، 584، 543، 540، 525، 455، 455، 415، 413بطء: 

634 ،1241 ،1245 

 720، 716، 458، 374بطايح: 

 1224، 1058، 125بطر: 

 357، 358بطش: 

 1200بطوء اندمال: 

 1235بطى الالتحام: 

 548بقبقه: 

، 1387، 1367، 1268، 1137، 1125، 1064، 1060، 1052، 1042، 758، 724، 713، 706، 808، 644، 452، 447، 434، 374بقول: 

1414 ،1430 

 785، 783، 754بكاء: 



 
 700، 348، 345بكارت: 

 760، 881، 812، 540، 537، 525، 453، 460بلادت: 

 60بلغم جصى: 

 1365، 1155بنادق: 

 1123به اماله: 

 641، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 855، 838، 836، 823، 648، 628، 611، 605، 515، 507، 465، 456، 435، 404، 345، 258، 72، 66، 54، 54، 54، 45به دستور: 

886 ،888 ،712 ،740 ،745 ،753 ،763 ،765 ،767 ،1023 ،1024 ،1034 ،1037 ،1043 ،1046 ،1053 ،1067 ،1088 ،1074 ،1075 ،

1102 ،1154 ،1246 ،1246 ،1246 ،1254 ،1308 ،1314 ،1315 ،1317 ،1321 ،1323 ،1331 ،1334 ،1334 ،1341 ،1341 ،1353 ،

1356 ،1356 ،1355 ،1366 ،1372 ،1373 ،1373 ،1414 ،1415 ،1418 

 1257، 1257، 1161، 1143، 1135، 1123، 832به عصر: 

 1375، 1371، 253بهاء: 

 853، 634، 476، 485، 426، 415، 403، 330، 275، 246، 245، 125، 75، 31بواقى: 

 680بول إهالى: 

 656بول رصاصى: 



 
 647بول رملى: 

 356، 275، 276، 275، 274بيضيه: 

 1386، 1385، 1311 ،1041، 1040، 1037، 851پاشويه: 

 1321، 1318پوش دربندى: 

 1412پيه چراغ: 

 1328تأكل: 

 1315، 1040، 1037، 1006، 786، 758، 755، 752، 761، 732، 857، 535، 28، 14تارك: 

 1040، 1037، 1006، 1006، 786، 758، 755، 755، 752، 761، 732، 535تارك سر: 

 645تارى: 

 1255، 1030، 1021، 552 ،551، 546، 383، 326، 324تبرز: 

 1448، 834، 537تثاؤب: 

 16تثليث: 

 1052، 1040، 1018، 1015، 828تجبن: 

 1018، 1015، 828تجبن لبن: 



 
 850تحت القهوه: 

 1087، 532، 505، 357، 358تحجر: 

 153، 152، 163تحدب: 

 211، 210تحديق: 

 455تحضحض: 

، 258، 252، 248، 207، 167، 163، 147، 144، 141، 115، 74، 88، 58، 55، 55، 65، 65، 62، 57، 55، 48، 35، 35، 31تحليل: 

257 ،281 ،308 ،325 ،387 ،374 ،400 ،402 ،403 ،408 ،407 ،410 ،411 ،430 ،435، 

 642، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

440 ،441 ،445 ،447 ،450 ،451 ،452 ،454 ،456 ،455 ،465 ،467 ،450 ،451 ،452 ،453 ،454 ،455، 456 ،455 ،458 ،481 ،

483 ،486 ،470 ،471 ،472 ،475 ،476 ،475 ،478 ،477 ،500 ،505 ،505 ،515 ،541 ،573 ،605 ،620 ،621 ،626 ،625 ،627 ،

630 ،644 ،662 ،667 ،651 ،684 ،676 ،507 ،510 ،511 ،512 ،524 ،552 ،553 ،556 ،558 ،566 ،567 ،557 ،581 ،578 ،577 ،

800 ،801 ،803 ،808 ،825 ،826 ،840 ،847 ،854 ،855 ،856 ،855 ،858 ،857 ،860 ،861 ،862 ،863 ،865 ،868 ،850 ،851 ،

852 ،853 ،854 ،880 ،881 ،882 ،872 ،875 ،876 ،875 ،878 ،877 ،706 ،708 ،710 ،711 ،712 ،715 ،715 ،717 ،724 ،725 ،

727 ،736 ،735 ،738 ،745 ،748 ،758 ،768 ،767 ،751 ،754 ،780 ،781 ،785 ،773 ،777 ،1004 ،1005 ،1007 ،1033 ،1050 ،

1051 ،1054 ،1060 ،1065 ،1066 ،1065 ،1055 ،1055 ،1081 ،1082 ،1088 ،1087 ،1073 ،1075 ،1078 ،1100 ،1102 ،1103 ،

1105 ،1113 ،1115 ،1116 ،1123 ،1125 ،1128 ،1132 ،1138 ،1145 ،1147 ،1161 ،1166 ،1153 ،1154، 1157 ،1201 ،1203 ،



 
1204 ،1206 ،1205 ،1207 ،1210 ،1215 ،1215 ،1223 ،1227 ،1248 ،1255 ،1280 ،1277 ،1326 ،1330 ،1367 ،1386 ،1387 ،

1377 ،1403 ،1408 ،1425 ،1457 

 28، 26تخته مشق: 

 644تخضيب: 

، 861، 826، 808، 521، 515، 683، 665، 568، 564، 563، 530، 523، 478، 476، 411، 311، 307، 275، 256، 148، 36تخلخل: 

856 ،1085 ،1115 ،1120 ،1203 ،1245 

 801تخمر: 

 650، 647، 644، 556تدافع: 

 644تدافع حاجت بول: 

، 1183، 1182، 1180، 1050، 1016، 1005، 1000، 777، 785، 783، 782، 757، 747، 735، 725، 863، 856، 471، 325تدهين: 

1210 ،1211 ،1221، 1264 ،1452 

 417، 414، 413، 240، 215تدوير: 

 1280، 1123، 1018، 1015، 564، 451، 435تذويب: 

 643، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
، 1353، 1353، 1332، 1331، 1321، 1288، 1267، 1258، 1135، 1055، 1065، 1065، 770، 736، 828، 465، 453، 447ترب: 

1387 ،1375 

 407تربت نزه: 

 855ترجح: 

 855ترجح بر سرير: 

، 858، 852، 851، 867، 868، 558، 556، 628، 530، 500، 470، 453، 450، 467، 454، 430، 406، 402، 137، 64، 45ترطيب: 

883 ،872 ،710 ،725 ،751 ،755 ،1000 ،1055 ،1072 ،1075 ،1105 ،1123 ،1126 ،1128 ،1127 ،1138 ،1157 ،1211 ،1215 ،

1255 ،1266 ،1320 ،1348 ،1402 ،1406 

، 840، 562، 556، 524، 670، 655، 653، 520، 508، 455، 451، 456، 454، 445، 435، 430، 410، 401، 65، 64، 63ترقيق: 

846 ،854 ،857 ،862 ،868 ،852 ،853 ،880 ،881 ،872 ،875 ،780 ،777 ،1058 ،1087 ،1117 ،1132 ،1164 ،1166 ،1167 ،

1150 ،1212 ،1214 ،1225 ،1283 ،1285 ،1271 ،1274 ،1348 ،1347 

 1352، 1366، 1314ترك حيوانى: 

 403ترمد: 

 1270، 1285، 1260، 822، 562، 556، 511، 655، 537، 530، 517، 471، 460، 353ترهل: 

 1417، 1418، 1414، 725، 451، 445، 444، 28ترياقات: 



 
 1446، 1408تزحر: 

 1365تزريق: 

، 854، 853، 841، 628، 524، 476، 475، 483، 456، 455، 452، 450، 437، 438، 404، 377، 373، 372، 306، 253، 65تسخين: 

855 ،867 ،851 ،852 ،854 ،871 ،872 ،876 ،706 ،752 ،753 ،775 ،1025 ،1034 ،1037 ،1054 ،1058 ،1057 ،1055 ،1076 ،

1111 ،1128 ،1248 ،1255 ،1263 

 1001، 1000تسعيط: 

 585تسفل: 

 1208، 515تشتت: 

 1254، 852، 843، 842، 825، 656، 665، 330، 311، 184تشرب: 

، 165، 162، 160، 155، 155، 154، 153، 147، 142، 141، 140، 134، 123، 122، 121، 120، 117، 80، 55، 16، 7، 4تشريح: 

151 ،154 ،156 ،182 ،186 ،173 ،174 ،206 ،208، 
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207 ،210، 212 ،213 ،214 ،215 ،215 ،217 ،222 ،223 ،224 ،226 ،228 ،230 ،232 ،235 ،236 ،235 ،238 ،240 ،241 ،242 ،

244 ،246 ،245 ،247 ،254 ،255 ،256 ،255 ،257 ،260 ،264 ،266 ،250 ،253 ،255 ،256 ،258 ،281 ،284 ،285 ،271 ،277 ،



 
300 ،301 ،302 ،304 ،305 ،308 ،310 ،315 ،322 ،325 ،327 ،334 ،335 ،336 ،338 ،340 ،343 ،344 ،356 ،485 ،502 ،555 ،

621 ،511 ،746 ،1027 ،1218 ،1335 ،1354 

 1431، 115، 76تشفى: 

 345، 15تشييد: 

 1363تصديع: 

 1066تصويل: 

 1357تطرناوس: 

 1067تطريه: 

 1145، 342، 300، 215تعاريج: 

، 1300، 1277، 1262، 1215، 1124، 1100، 767، 753، 716، 701، 832، 555، 511، 666، 644، 486، 483، 481، 353، 332تعب: 

1363 ،1381 ،1435 ،1458 

 757، 212، 211، 210تغميض: 

 1326، 1325، 526، 522، 381تفتت: 

، 745، 713، 711، 855، 851، 867، 858، 505، 543، 477، 478، 475، 452، 445، 442، 441، 376، 325، 74، 24، 23تفتيح: 

1023 ،1054 ،1055 ،1064 ،1056 ،1055 ،1081 ،1126 ،1165 ،1166 ،1165 ،1168 ،1167 ،1234 ،1348 ،1442 



 
 1348، 1165، 24، 23، 23تفتيح سده: 

 1167، 1165، 745، 855، 867، 867، 867، 867، 858، 477، 475تفتيح مسام: 

 1204تفجيج بلغم: 

 1458تفرج: 

 550، 547تفرس: 

 1437تفرطح: 

، 382، 382، 382، 382، 381، 381، 357، 357، 357، 357، 357، 350، 350، 350، 350، 350، 350، 350، 367، 88تفرق اتصال: 

382 ،382 ،382 ،382 ،382 ،384 ،384 ،384 ،384 ،475 ،508 ،508 ،508 ،508 ،507 ،507 ،507 ،507 ،507 ،507 ،507 ،510 ،

541 ،541 ،544 ،544 ،545 ،545 ،545، 545 ،545 ،500 ،512 ،521 ،532 ،853 ،870 ،1004 ،1020 ،1055 ،1055 ،1081 ،1185 ،

1220 

 645، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1133، 1128، 763، 715، 878، 875، 868، 603، 441، 436تفريح: 

 224تقاصر: 

 513تقدمة الانذار: 

 1277تقدمة الصحه: 



 
 1171تقدمة العالج: 

 513تقدمة المعرفه: 

 1066، 1045، 745، 701، 543، 450، 447، 28تقرح: 

 1158تقصير: 

 1452، 1451، 1450، 1433، 1300، 1035، 664، 663، 456تقطير: 

 1263، 1167، 1125، 1123، 1083، 1080، 1058، 872، 841، 825، 824، 525، 524، 653، 445، 437، 435، 303تقطيع: 

 1446، 1441، 1440، 774تقلص: 

 745تقميط: 

 1208، 712، 853، 584، 665، 526، 515، 500، 478، 475، 466، 452، 410، 402، 373، 372، 275، 258، 74، 31، 24تكثيف: 

 31تكثيف جلد: 

، 515، 502، 451، 408، 363، 362، 351، 350، 347، 343، 282، 257، 253، 207، 208، 176، 82، 55، 52، 55، 54، 52تكون: 

518 ،506 ،525 ،530 ،540 ،557 ،800 ،801 ،872 ،723 ،731 ،1031 ،1032 ،1035 ،1072 ،1073 ،1176 ،1252 ،1256 

 1437، 1438، 275تلألو: 

 1466، 1464، 1252تلاحق افكار: 



 
 182تلزز: 

 886، 542، 454، 181تلو: 

 471تمرغ: 

 1266، 1127، 1125، 1055، 1023، 1004، 782، 851، 847تمريخ: 

 1153تمريس: 

 1448، 1425، 1380، 834، 537تمطى: 

 858، 671، 670، 632، 610، 455، 301تموج: 

 625تناكس: 

 585تنحنح: 

 534تنحى: 

 815تنصيص: 

 425، 316، 105تنصيف: 

 1442، 752، 563تنفخ: 

 1260، 1241، 1205، 1201، 1172، 1084، 760، 706تنقيص: 



 
 ،455، 358، 351، 347، 338، 326، 256، 251 ،254، 248، 115، 114، 71، 86، 82، 80، 50، 63، 53تنميه: 
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465 ،468 ،451 ،530 ،806 ،853 ،862 ،1455 

 275تنوير: 

 1265، 1262، 1017، 786، 782، 761، 752، 747، 883، 851، 847، 834، 530، 24تنويم: 

 1455، 1330، 1041تهبج وجه: 

 1111تهيج ماده: 

، 750، 635، 634، 632، 630، 627، 628، 623، 621، 620، 615، 612، 610، 605، 604، 603، 575، 575، 573، 584، 554تواتر: 

1401 

 1446توام: 

 552، 567توتير: 

 552توتير عرق: 

 261، 251توثه: 

 1220، 1214، 1213، 231، 225، 224، 217، 218، 215، 213، 212توريب: 



 
 135توطى: 

 1045، 358ثؤلول: 

 523، 517ثخن: 

، 565، 563، 558، 553، 552، 535، 524، 520، 518، 684، 655، 668، 645، 643، 640، 504، 326، 324، 258، 138، 136ثفل: 

551 ،557 ،872 ،1107 ،1130 ،1134 ،1153 ،1205 ،1208 ،1261 ،1268 ،1280 ،1356 

 701، 355، 316، 301، 274، 204، 177، 175، 170، 187، 188، 163، 162، 143ثقبه: 

 621ثقل حمل: 

 455ثلج: 

، 1126، 1114، 1056، 768، 758، 705، 706، 704، 883، 855، 854، 865، 862، 858، 855، 555، 535، 675، 555، 461ثوران: 

1155 ،1174 ،1177 ،1204 ،1215 ،1215 ،1237 ،1301 ،1355 ،1355 ،1357 ،1435 

 1257، 1172، 1123، 1120، 551، 550، 684، 555، 553، 506 ،500، 487، 485، 460، 118، 115، 75، 70جاذبه: 

 382، 357جار: 

 380جافيه: 

 1465جاويد: 



 
 1058جبر كسر: 

 765، 755، 536، 528، 525جبن: 

 1348، 755، 437جبنيت: 

 380جر: 

 1258، 1215، 1204، 1085، 844، 528، 22جرئت: 

 1305جراح: 

، 1305، 1238، 1228، 1224، 1223، 1221، 1217، 1218، 1210، 1028، 1025، 784، 532، 528، 650، 381، 346، 16جراحت: 

1404 ،1464 
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 1363، 1184، 1036، 530جراحى: 

 1081جراده: 

 1226، 711جرح: 

 1152، 1157، 1144، 1143، 1051، 524جريش: 

 1358، 1353، 464جشا: 



 
 1437، 1438، 1432، 1430، 1244، 775، 776، 774، 357، 300، 212، 211، 187، 157، 128جفن: 

 1280، 1266، 1155، 1125، 1123، 1045، 872، 854، 851، 825، 545، 546، 337جلا: 

، 253، 246، 234، 225، 210، 200، 176، 170، 186، 157، 158، 154، 141، 114، 105، 104، 57، 55، 50، 55، 45، 31، 24جلد: 

265 ،253 ،256، 255 ،257 ،281 ،282 ،283 ،300 ،327 ،381 ،383 ،401 ،447 ،461 ،452 ،471 ،475 ،505 ،514 ،515 ،518 ،

517 ،521 ،527 ،530 ،538 ،627 ،680 ،681 ،507 ،560 ،581 ،856 ،860 ،861 ،852 ،881 ،716 ،731 ،745 ،757 ،780 ،782 ،

1027 ،1048 ،1087 ،1116 ،1152 ،1205 ،1214 ،1215 ،1218 ،1217 ،1221 ،1226 ،1238 ،1243 ،1247 ،1253 ،1285 ،1270 ،

1271 ،1407 ،1443 ،1444 ،1445 ،1468 

 256، 184جلود: 

 275، 271، 138جليد: 

 857، 278، 275، 276، 275، 274، 273، 185، 138، 77، 78، 75جليديه: 

 455جمد: 

 857، 566جهر: 

 301جوبه: 

 1257، 756، 754، 715، 540، 546، 536، 522، 450، 455، 232، 217، 161جودت: 

 1257جودت مضغ: 



 
 1448، 1445، 1405، 1365، 1046، 1045، 1002، 754، 744، 737، 537، 462، 362جوشش: 

 1261، 1260، 1135، 1134، 1026، 785، 727، 705، 870، 830، 827، 807، 333، 332، 317، 82جوع: 

 753جيپال: 

 715جيف: 

 1302، 311جيفه: 

 1354، 1347، 1261، 1237، 1165، 825چاشت: 

 1363چاق شد: 

 1154، 1145چلاپا: 

 648، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1032چنچنه: 

 814حاق وسط: 

 501، 677حامض الرائحه: 

 115حبس طمث: 

 258حبشيان: 



 
 1224، 1221، 1218، 875، 265حبل: 

 1405، 1366، 1341، 1340، 1335، 1335 ،1327، 1324، 1323، 1320، 1318، 1316حجامت بين الكتفين: 

 1383، 1313حجامت ميان دو شانه: 

 1442، 1408، 1335، 1262، 1225، 1188، 1027، 855، 585، 623، 607، 402، 381، 316، 285، 252، 168، 55حجب: 

 45، 46حداثت: 

 526، 526، 526حدت رايحه: 

 114[ اسطقسى: ]حرارت

 340حرارت شوقيه نزوعيه مرغبه: 

 532، 530، 530حرارت عاقده: 

، 307، 305، 305، 302، 301، 277، 256، 207، 185، 115، 115، 115، 114، 113، 73، 55، 57، 57، 58، 44، 24حرارت غريزى: 

311 ،326 ،326 ،327 ،350 ،351 ،374 ،376 ،411 ،430 ،434 ،435 ،436 ،446 ،446 ،448 ،455 ،471 ،555 ،667 ،536 ،865 ،

856 ،705 ،718 ،1102 ،1171 ،1436 ،1446 

، 450، 444، 442، 431، 410، 372، 372، 365، 365، 332، 252، 251، 74، 58، 58، 58، 67، 55، 47، 45، 46حرارت غريزيه: 

454 ،454 ،460 ،465 ،465 ،450 ،450 ،450 ،451 ،451 ،452 ،455 ،455 ،455 ،455 ،455 ،480 ،480 ،482 ،482 ،483 ،487 ،

470 ،471 ،471 ،472 ،500 ،506 ،526 ،526 ،525 ،530 ،605 ،625 ،628 ،628 ،630 ،644 ،661 ،651 ،651 ،682 ،677 ،500 ،



 
501 ،501 ،503 ،537 ،566 ،566 ،565 ،587 ،578 ،577 ،577 ،577 ،801 ،801 ،802 ،802 ،808 ،815 ،842 ،842 ،842 ،843 ،

843 ،853 ،853 ،854 ،855 ،858 ،858 ،862، 851 ،851 ،853 ،880 ،880 ،870 ،871 ،871 ،875 ،875 ،876 ،876 ،876 ،875 ،

878 ،878 ،878 ،878 ،878 ،754 ،756 ،768 ،768 ،1035 ،1050 ،1050 ،1057 ،1085 ،1085 ،1085 ،1088 ،1072 ،1072 ،1072 ،

1072 ،1078 ،1103 ،1105 ،1111 ،1116، 
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1123 ،1123 ،1125 ،1170 ،1171 ،1403 ،1435 ،1435 ،1440 ،1442 ،1443 

 1454، 1461، 1364، 1181، 1145، 1030، 845، 835، 421، 355، 266، 3حرف: 

 1351، 1300، 1027، 842، 842، 803، 457حركات عنيفه: 

 735حركات مزعجه: 

 614حركت مأمول: 

 558حركت مطرقى: 

 150حروف مقطعه: 

، 107، 107، 108، 108، 108، 105، 105، 106، 106، 105، 105، 105، 103، 103، 102، 100، 100، 78، 78، 75حس مشترك: 

107 ،112 ،113 ،113 ،148 ،148 ،185 ،255 ،288 ،271 ،275 ،301 ،467 ،531 ،531 ،531 ،531 ،885 ،885 ،885 ،885 ،885 ،

885 ،888 



 
 760، 757حسوها: 

 1463، 1163حشايش: 

 884 ،216، 135حشو: 

 216حشو لحم: 

 1277حضر: 

 16حضيض: 

 535حطب: 

 151، 45حلم: 

 677حلو الرائحه: 

 1356، 1355، 1354حماى يوم: 

 1442، 1425، 537، 331حمره: 

، 401، 378، 375، 376، 363، 360، 356، 354، 353، 347، 345، 346، 345، 305، 153، 136، 54، 53، 51، 47، 44، 16حمل: 

415 ،418 ،426 ،458 ،485 ،471 ،510 ،530 ،538 ،621 ،644 ،541 ،853 ،718 ،727 ،730 ،731 ،732 ،733 ،736 ،735 ،738 ،

737 ،740 ،742 ،756 ،755 ،1175 ،1446 



 
 1384، 1203، 1203، 1203، 1037، 1038حمى مطبقه: 

 1251حميت: 

 1422، 1057، 753، 826، 807حميه: 

 1445، 1404، 1188، 588، 314، 313، 310، 263، 222، 221، 220، 217، 172، 102، 52حنجره: 

 1407حيات مستعار: 

، 1288، 1248، 1245، 1246، 1175، 1142، 755، 756، 734، 717، 716، 652، 460، 355، 347، 348، 345، 115، 53حيض: 

1366 ،1425 ،1462 

 882، 251حيلوله: 

 382خادش: 

 650، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 80، 80، 80، 57خادم رئيس: 

 660، 58خالص العبوديه: 

 26خايف: 

 547، 548خبث باطن: 



 
 813خبرت: 

 531، 676خثورت: 

 381خدش: 

 1455، 1435، 671، 680، 623، 383، 381، 105خراج: 

 522، 521، 520، 517خراطى: 

 505، 355، 356خرق: 

 1458، 1285، 1253، 1148، 720، 710، 707، 708، 808، 625، 426، 418، 404، 403، 400، 378، 375، 376، 375، 16خريف: 

 1254خزف سوده: 

 114خشاش: 

 281ها: خشكريشه

 788، 587، 565، 566، 686، 685، 667، 668، 665، 666، 653، 521، 520، 242خضرت: 

 1463خطابيات: 

 604، 603ها: خطوه

 234خفض: 



 
 560خفيف الناريه و الصفره: 

 358خلاع: 

 650خلش: 

، 505، 475، 470، 488، 451، 435، 430، 371، 385، 355، 353، 352، 303، 257، 105، 65، 61، 55، 56، 53، 40 ،33، 24خلط: 

505 ،508 ،507 ،538 ،542 ،545 ،584 ،608 ،632 ،634 ،653 ،655 ،663 ،668 ،672 ،501 ،502 ،515 ،518 ،528 ،551 ،565 ،

583 ،824 ،838 ،855 ،881 ،871 ،704 ،705 ،706 ،743 ،756 ،751 ،780 ،786 ،772 ،1002 ،1035 ،1043 ،1045 ،1054 ،1055 ،

1080 ،1081 ،1074 ،1075 ،1076 ،1078 ،1077 ،1105 ،1106 ،1105 ،1108 ،1114 ،1116 ،1115 ،1118 ،1117 ،1120 ،1121 ،

1122 ،1123 ،1124 ،1126 ،1125 ،1127 ،1130 ،1131 ،1134 ،1135 ،1140 ،1152 ،1162 ،1163، 1164 ،1166 ،1165 ،1168 ،

1167 ،1150 ،1151 ،1157 ،1180 ،1185 ،1170 ،1178 ،1204 ،1212 ،1216 ،1215 ،1251 ،1258 ،1261 ،1265 ،1300 ،1315 ،

1343 ،1358 ،1357 ،1355 ،1355 ،1357 ،1382 ،1371 ،1423 ،1436 ،1435 ،1440 ،1441 ،1448 ،1447 
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 1248، 822، 382، 358 ،71خلع: 

، 354، 365، 366، 352، 338، 330، 310، 307، 285، 253، 207، 204، 153، 167، 155، 154، 147، 128، 113، 100، 88، 58خلل: 

465 ،501 ،505 ،508 ،507 ،516 ،542 ،555 ،665 ،655 ،674 ،506 ،515 ،548 ،567 ،834 ،838 ،1103 ،1108 ،1126 ،1184 ،

1173 ،1258 ،1354 ،1355 

 1260، 1255، 1153، 1163، 1151، 356، 348، 332، 274، 135، 66خمل: 



 
 765خمول: 

 530، 517خميرى: 

 235خوافض: 

 652، 667، 360، 351، 347خون طمث: 

 1058، 186خياطه: 

 857، 848دأب: 

، 512، 507، 381، 380، 337، 328 ،318، 313، 286، 256، 254، 226، 224، 212، 154، 163، 155، 155، 145، 144، 143، 4دال: 

513 ،546 ،532 ،1010 ،1244 ،1245 ،1381 ،1421 ،1450 

 1143، 332، 135دباغت: 

 1281، 485، 361، 336دبر: 

 445دبيب: 

 1005، 726، 557، 688، 518، 515، 504، 375، 374، 283، 257، 73دخان: 

 846، 825، 557، 515، 280، 257، 258دخانيت: 

 307درديت: 



 
 1435، 1418، 1188، 582، 555درور: 

 555درور بول: 

 526، 517، 654دسمى: 

 1348، 525، 526، 685، 288، 255دسومت: 

 524، 523، 517، 647دشيشى: 

 251، 135، 51، 50، 44دعامه: 

 1157، 1127، 1100، 725، 705دعه: 

 1157، 1127، 1100، 725، 725، 725، 705دعه و سكون: 

، 1285، 1100، 1075، 1082، 1058، 1053، 1065، 876، 854، 853، 826، 518، 680، 654، 645، 613، 461، 385، 353، 141دق: 

1335 ،1366 ،1354 ،1355 ،1356 ،1404 ،1405 ،1405 ،1408 

 857دقاقى: 

 1127، 1054، 1050، 784، 758، 855، 863، 862، 861، 860، 856، 851، 506دلك: 

 851دلك قدمين: 

 ،141، 127، 124، 88، 85، 82، 57، 58، 55، 67، 63، 55، 55، 45، 10، 5دم: 
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162 ،248 ،252 ،265 ،255 ،257 ،282 ،305 ،306 ،307 ،321 ،336 ،338 ،340 ،347 ،350 ،356 ،410 ،430 ،443 ،454 ،465 ،

450 ،455 ،516 ،517 ،520 ،521 ،537 ،555 ،573 ،574 ،610 ،616 ،628 ،653 ،657 ،661 ،521 ،522 ،526 ،588 ،800 ،825 ،

888 ،875 ،731 ،744 ،756 ،780 ،782 ،774 ،1025 ،1030 ،1033 ،1038 ،1045 ،1048 ،1050 ،1061 ،1101 ،1104 ،1108 ،

1121 ،1153 ،1157 ،1182 ،1188 ،1171 ،1172 ،1176 ،1178 ،1206 ،1205 ،1208 ،1207 ،1214 ،1215 ،1217 ،1220 ،1222 ،

1223 ،1225 ،1226 ،1228 ،1227 ،1234 ،1235 ،1241 ،1243 ،1244 ،1245 ،1246 ،1248 ،1255 ،1266 ،1282 ،1285 ،1301 ،

1305 ،1307 ،1318 ،1323 ،1325 ،1328 ،1327 ،1334 ،1360 ،1362 ،1366 ،1365 ،1356 ،1383 ،1384 ،1370 ،1371 ،1425 ،

1445 ،1454 

 1425، 1360، 257دم بواسير: 

 756، 350، 55دم طمثى: 

 55دم متين: 

، 1038، 1021، 1003، 1002، 773، 742، 845، 825، 587، 532، 522، 517، 683، 647، 635، 535، 534، 530، 483، 54دموى: 

1048 ،1081 ،1100 ،1188 ،1174 ،1175 ،1178 ،1203 ،1204 ،1285 ،1316 ،1318 ،1317 ،1320 ،1321 ،1323 ،1324 ،1325 ،

1325 ،1327 ،1330 ،1332 ،1334 ،1335 ،1340 ،1341 ،1344 ،1345 ،1345 ،1355 ،1368 ،1352 ،1356 ،1355 ،1383 ،1384 ،

1370 ،1377 ،1402 ،1410 ،1411 ،1427 ،1442 

 1384 ،1285، 1234، 1037، 755، 801، 523، 682، 681، 666، 661، 644، 635، 527، 518، 451، 454، 336، 302، 72دمويت: 



 
 1348، 526، 685، 437دهنيت: 

 1451، 1425، 1301، 1050، 645دواب: 

 1150دواى مزلق: 

 541دوده: 

 1454، 634، 630، 625، 610، 607، 603، 270، 287دودى: 

 1375دور نوبه غب: 

 1414، 1410، 1405، 1406، 1368، 1352، 1346، 1312، 1305، 1302، 1300، 1067، 1034، 1016، 754، 761، 737، 850دوغ: 

 1400، 1261، 1208، 1085، 1085، 722، 446، 386، 386، 278، 286، 105ذكى الحس: 

 653، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 105ذكى قوى الادراك: 

 1454، 1252، 616، 612، 612، 612، 612، 611، 611، 611، 611، 611، 611، 611، 610، 610، 610ذنب الفأر: 

 1454، 611ذنب الفأر ثابت: 

 611ذنب الفأر عايد: 

 611ذنب الفأر متراجع تام الرجوع: 



 
 611ذنب الفأر متراجع ناقص الرجوع: 

 612، 611ذنب الفأر منقضى: 

 611ذنب الفأر زايد الرجوع: 

 615، 614ذو الفتره: 

 626784، 613ذو القرعتين: 

 

 653؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

، 525، 526، 525، 524، 523، 522، 507، 674، 673، 688، 686، 685، 680، 657، 658، 655، 654، 653، 662، 655، 564بان: 

528 ،551 ،556 ،582 ،583 ،876 ،1404 

 113ذهول: 

 377ذى الرائحه: 

 271ذى غصون: 

 1282، 237رئوس: 

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3حكمة )عقيلى(، عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة ال 784



 
 1306، 1222، 1218، 1155، 1107، 1085، 655، 624، 358، 342، 338، 285، 145، 126، 80، 57، 58رئيس: 

، 1155، 1133، 1115، 1103، 1088، 1085، 1057، 1045، 727، 842، 826، 388، 342، 341، 340، 328، 322، 80، 52، 31سه: رئي

1236 ،1243 ،1245 ،1253 ،1284 ،1365 

 1450، 1335، 1063، 445، 446، 352رابعه: 

 611راجع تام الرجوع: 

 725، 26، 14راجى: 

 1067، 576راسخ: 

 382راض: 

 1266، 1235، 1234، 1232، 1230، 1225، 1226، 1223، 1222، 1025، 744، 743، 863، 327، 264، 52ربط: 

 1400، 723رجوم: 

 1210، 531، 456، 450، 332، 256، 156، 56، 65رخاوت: 

، 456، 447، 448، 407، 388، 385، 310، 308، 302، 301، 286، 262، 261، 255، 250، 180، 148، 103، 58، 53، 55، 45رخو: 

541 ،838 ،847 ،1064 ،1108 ،1145 ،1154 ،1206 ،1205 

 1206رخو البدن: 



 
 1206رخو اللحم: 

 1264، 1226، 1223، 1082، 1066، 437، 31ردع: 

 1262ردى التنفس: 

 654، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 515، 514، 513، 676، 672 ،656، 655، 652، 663، 662، 657، 647، 648، 645، 644، 643، 642، 641، 130، 65، 62رسوب: 

516 ،515 ،518 ،517 ،520 ،521 ،522 ،523 ،524 ،525 ،526 ،525 ،528 ،527 ،530 ،531 ،532 ،533 ،534 ،535 ،536 ،535 ،

537 ،540 ،1130 ،1452 

 1130، 1130، 537، 536، 536، 535، 515، 516، 515، 514رسوب محمود: 

 381رض: 

 760، 751، 354، 87، 53رضاع: 

 241، 152رضفه: 

 468، 340رطوبات غذائيه: 

 1050، 801، 801، 800، 577، 482، 444، 341، 58، 46رطوبت اصليه: 

 275رطوبت برديه: 



 
 275، 275، 276، 276، 276، 276، 275، 275، 274، 185، 138، 77، 78، 78، 78، 75رطوبت جليديه: 

 1444، 803، 577، 621، 455، 47، 48، 46، 7رطوبت غريزيه: 

 482، 341رطوبت قريب العهد بالانعقاد: 

 1450، 1438، 1435، 1425، 1421، 1322، 1245، 1207، 1200، 1188، 1057، 715، 871، 883، 681، 544، 537، 527رعاف: 

، 648، 641، 612، 605، 543، 538، 536، 518، 275، 256، 250، 260، 253، 210، 170، 73، 72، 65، 66، 64، 61، 60، 57رقت: 

653 ،655 ،650 ،653 ،654 ،658 ،682 ،683 ،671 ،672 ،673 ،674 ،511 ،531 ،535 ،546 ،563 ،565 ،581 ،583 ،584 ،585 ،

588 ،570 ،808 ،843 ،853 ،705 ،745 ،1052 ،1108 ،1123 ،1130 ،1203 ،1227 ،1241 ،1243 ،1261 ،1254 ،1313 ،1315 ،

1316 ،1322 ،1344 ،1348 ،1355 ،1384 ،1386 ،1424 

، 257، 250، 264، 251، 247، 210، 188، 184، 150، 127، 106، 75، 72، 58، 55، 53، 65، 63، 62، 61، 60، 57، 55، 45رقيق: 

286 ،285 ،278 ،308 ،307 ،361 ،362 ،363 ،355 ،450 ،452 ،461 ،501 ،525 ،644 ،650 ،654 ،655 ،656 ،655 ،661 ،662 ،

663 ،667 ،650 ،652 ،653 ،656 ،658 ،657 ،680 ،681 ،682 ،683 ،670 ،671 ،672 ،673 ،674 ،676 ،507 ،512 ،515 ،520 ،

524، 

 655، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

531 ،535 ،540 ،545 ،546 ،555 ،555 ،560 ،565 ،582 ،583 ،585 ،571 ،808 ،847 ،858 ،701 ،705 ،744 ،755 ،757 ،755 ،

774 ،1007 ،1035 ،1048 ،1058 ،1103 ،1106 ،1107 ،1113 ،1118 ،1117 ،1121 ،1126 ،1125 ،1130 ،1135 ،1144 ،1147 ،



 
1157 ،1165 ،1165 ،1167 ،1185 ،1172 ،1173 ،1200 ،1203 ،1204 ،1205 ،1208 ،1223 ،1241 ،1243 ،1244 ،1258 ،1262 ،

1255 ،1280 ،1285 ،1270 ،1387 ،1371 ،1404 ،1416 ،1421 ،1440 ،1450 ،1451 ،1452 ،1455 ،1456 

 858، 644رقيق الجلد: 

 1262رقيق الگردن: 

 855ركض: 

 542ركود: 

 1282رماد بردى: 

 1148، 532، 517رمادى: 

 1437، 745رمص: 

 775رمصى: 

 532، 531، 517، 647، 455رملى: 

 1087، 1057، 387، 31روادع: 

، 877، 455، 453، 468، 411، 356، 351، 270، 270، 287، 285، 205، 184، 184، 184، 114، 113، 75، 82، 45روح نفسانى: 

785 ،786 ،785 ،1436 



 
 665، 415، 375، 51روز باحورا: 

 583، 507، 667، 605، 535 ،535روز بحران: 

 1160روسختج: 

، 535، 515، 675، 676، 542، 541، 535، 507، 460، 408، 405، 406، 377، 378، 354، 340، 338، 325، 145، 144، 101رياح: 

535 ،545 ،548 ،567 ،553 ،557 ،835 ،855 ،878 ،712 ،713 ،714 ،715 ،715 ،717 ،720 ،738 ،743 ،756 ،755 ،787 ،771 ،

1014 ،1021 ،1025 ،1026 ،1027 ،1145 ،1166 ،1211 ،1245 ،1248 ،1254 ،1281 ،1283 ،1284 ،1322 ،1353 ،1355 ،1358 ،

1367 ،1350 ،1446 

 714، 405رياح جنوبيه: 

 713، 408، 405رياح شماليه: 

 1248رياح محتبسه: 

 1367، 338رياح منعظه: 

، 856، 855، 854، 831، 582، 553، 562، 556، 518، 511، 630، 627، 625، 553، 550، 547، 486، 465، 463، 353، 126رياضت: 

855 ،858، 

 656، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
857 ،860 ،862 ،863 ،856 ،881 ،706 ،705 ،712 ،725 ،735 ،735 ،758 ،757 ،763 ،767 ،1050 ،1051 ،1054 ،1055 ،1060 ،

1100 ،1215 ،1257 ،1262 ،1458 

 725، 855عبه: رياضت مت

، 557، 567، 548، 545، 535، 536، 535، 505، 506، 505، 675، 683، 643، 565، 542، 356، 340، 338، 301، 183، 74ريح: 

876 ،875 ،878 ،743 ،750 ،751 ،753 ،785 ،786 ،785 ،777 ،1014 ،1024 ،1028 ،1035 ،1222 ،1248 ،1255 ،1320 ،1354 

 1261، 1208، 854، 842، 585، 530ريق: 

 1137، 555، 556، 555، 548، 541، 537، 506، 505، 504، 683، 648، 645، 643زبد: 

 750، 764، 702، 341زجر: 

 718، 715زجرت: 

 737زراوندى: 

 1150، 775، 541، 532، 665، 645، 520، 276، 275زرقت: 

 302زروين: 

 461زعاق: 

 540زعر: 



 
 1142زغب: 

 1416، 1412، 1321، 1254، 1253، 1251، 1025، 1026، 1003، 737، 532، 458زلو: 

 1350، 1354، 1035، 1034، 1030، 1023، 743، 280، 150زهار: 

 513سابق العلم: 

 328، 256ساتر: 

 382ساحج: 

 215ساحقه: 

 646ساعت مستوى: 

 545، 643ساعت نجومى: 

، 1222، 1004، 745، 547، 518، 506، 502، 458، 354، 267، 244، 243، 242، 241، 240، 216، 154، 153، 152، 155ساق: 

1235 ،1236 ،1244 ،1245 ،1265 ،1326 ،1338 ،1360 ،1361 

 3سامى: 

 505سايقى: 

 716سبط: 



 
 428سبعين: 

 1424، 1412، 1282، 1253، 1182، 1168، 1147، 1145، 1143، 1078، 1045، 450، 438، 381، 333، 331سحج: 

 1151، 1145، 1146، 1053، 1052، 1051، 1065، 778، 772، 745، 216، 215سحق: 

 655، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1435، 1421، 1206، 1204، 1203، 1085، 716، 553، 535، 54، 52سحنه: 

 1132، 1115سحور: 

 1043، 778، 775سحيق: 

 1088، 877، 551، 526، 521، 511، 545، 411سخافت: 

 745، 713، 515، 475، 475، 475، 472، 403، 402، 24، 24سد مسام: 

 816، 815، 562، 656سديد: 

 824سرخاب: 

 1405، 1406، 1405، 1132، 1100، 1068، 785، 427، 418، 378، 375، 353، 333، 51، 16سرطان: 

 1268سرمق: 

 1155سريع التفرك: 



 
 528سريع المبادرات: 

 870، 541سعت مجارى: 

 254سقايه: 

 260سقاف: 

 260سقاقت: 

 260سقايت: 

 841سكارى: 

 1456، 850سكر: 

 156، 155سلاست: 

 1281سلاقه: 

 1238سلاله: 

 1417، 1416، 1414، 1066، 1064، 1063، 1033، 445، 444، 442، 441، 437، 436، 435، 432، 125، 124سم: 

 128سمحاق: 

 1205، 526، 653، 563، 535، 355، 282، 55، 54، 53، 45سمن: 



 
 653سمنى: 

 1164سمو: 

 1415، 1413، 1302، 1140، 1104، 803، 472، 445، 445، 444، 441، 61سموم: 

 1078، 862، 654، 516، 57، 58سمين: 

 555سمينى: 

 1005، 45سن ترعرع: 

 767، 45، 45، 45سن رهاق: 

 742، 536، 45، 45سن صبى: 

 742، 151، 46سن طفوليت: 

 45سن فتا: 

 138، 88، 88، 46سن نمو: 

 88، 88، 58 ،58، 45، 46سن وقوف: 

 1156، 1147، 1137سنجرى: 

 1021سنگ تاب: 



 
 180سهل الانقياد: 

 16سهل البرء: 

 1206سهل التحلل: 

 537سهلة الانصداع: 

 658، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 1118، 1113، 1112، 1111، 1106، 1077، 1071، 1052، 1042، 855، 584، 565، 668، 653، 540، 521، 403، 352، 321سودا: 

1117 ،1127 ،1146 ،1145 ،1150 ،1156 ،1204 ،1267 ،1281 ،1347 ،1357 ،1355 ،1387 ،1371 

 1133، 1084، 1057، 1056، 847، 842، 812، 543، 447، 424، 133، 82، 40، 36سورت: 

 1384، 1383، 1355، 1203، 1202، 1174، 1038، 353، 23سونوخس: 

 1301، 1261، 1183، 1180، 1162، 1142، 1050، 1067، 1065، 1003، 758، 843، 828، 524سويق: 

 524سويق جريش: 

 525، 524، 523، 517سويقى: 

 736سيب ميخوش: 

 358سيف: 



 
 881، 257سيلان فضول: 

 1370، 1237، 1235، 812، 565، 651، 382شارح: 

 1451، 1405، 255شاعر: 

 346شايق: 

 1050، 1047، 1048، 811، 540، 538، 671، 670، 620، 600، 483، 47، 48، 46شبان: 

 553، 132شجر: 

 357شجه: 

 1266، 1263، 1237، 1233، 1232، 1230، 1222، 54شدّ: 

 515شديد الاندماج: 

 1100شديد التلحج و الاختلاط: 

 737شديد الحلاوة: 

 532شديد الممازجة: 

 560شديد النارية و الصفرة: 

 1452، 1445، 1426، 1266، 1264، 1125، 735، 808، 805، 544، 535، 200، 157، 127شراسيف: 



 
 1167، 1165، 1164، 1163، 1162، 1140، 451، 28، 15شربات: 

 326، 238شرج: 

، 1257، 1234، 1230، 1225، 1226، 1223، 1217، 1111، 1101، 755، 731، 830، 815، 810، 665، 650، 383، 380، 121شرح: 

1370 ،1378 

 236شرسوف: 

 300شرناق: 

 1144، 355، 207، 208، 52 شظايا:

 340شعب كثير الفوهات: 

 530، 527، 517، 404، 257، 268، 264، 262، 255شعرى: 

 553، 566، 258، 114، 86، 32شعور: 

 ،817، 626، 380، 332، 311، 288، 245، 215، 213، 176، 170شق: 

 657، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

781 ،1071 ،1145 ،1200 ،1210 ،1213 ،1214 ،1218 ،1217 ،1223 ،1226 ،1225 ،1227 ،1238 ،1423 ،1450 

 817، 332شق ايسر: 



 
 817شق ايمن: 

 1210شق به حذاء مفصل: 

 750، 545، 345، 271شكنج: 

 566شمالا: 

 1040، 1037شمومات: 

 1400، 723شهب: 

 275شهلا: 

 276شهليت: 

 615، 610، 607، 608، 605، 588شهوق: 

 822شوايب: 

 374شوحط: 

 340، 76شوقيه: 

 1040، 1037، 1011، 785شيافات لينه: 

 782شيافات ملينه: 



 
 507، 382صادع: 

 380صادعه: 

 27، 21صايب: 

 565، 562، 560، 515، 512، 511، 683، 648، 644، 526صبغ: 

 1242، 742، 813، 812، 648، 601، 600، 536، 45صبى: 

 1046صحن كأسى: 

 850صحو: 

 810صحى المزاج: 

 380، 357صدع: 

 1440صرير: 

 620صغيرة المقدار: 

 1451، 676، 675، 648، 642، 641، 457، 456، 455، 412، 375، 278، 275، 276، 275صفا: 

 338، 255، 256صفاقت: 

 524، 521، 520، 517، 647صفايحى: 



 
 560صفرة: 

 827صفوه: 

 546، 327صفوت كيلوس: 

 355، 305، 301، 285صفيق: 

 355، 275صقالت: 

 1156، 1165، 1055، 1052، 1051، 1068صموغ: 

 1238صنارات: 

 1235صناره: 

 1238صنانير: 

، 341، 258، 266، 175، 182، 135، 118، 107، 102، 77، 72، 71، 70، 87، 55، 55، 46، 41، 40، 35، 33، 23، 18، 3صورت: 

342 ،352 ،358 ،385 ،386 ،376 ،431 ،432 ،433 ،434 ،435 ،436 ،435 ،437 ،440 ،441 ،445 ،448 ،447 ،451 ،480 ،482 ،

472 ،475 ،502 ،503 ،535، 

 660، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

545 ،547 ،550 ،556 ،557 ،563 ،567 ،552 ،555 ،586 ،610 ،635 ،657 ،666 ،668 ،671 ،672 ،505 ،506 ،518 ،551 ،552 ،

558 ،561 ،576 ،810 ،811 ،813 ،816 ،821 ،822 ،823 ،827 ،835 ،866 ،851 ،886 ،885 ،712 ،732 ،745 ،745 ،755 ،781 ،



 
783 ،786 ،1020 ،1025 ،1058 ،1062 ،1063 ،1054 ،1082 ،1083 ،1084 ،1088 ،1075 ،1076 ،1075 ،1077 ،1102 ،1110 ،

1113 ،1120 ،1126 ،1167 ،1150 ،1155 ،1187 ،1170 ،1172 ،1173 ،1174 ،1175 ،1176 ،1178 ،1177 ،1200 ،1203 ،1204 ،

1205 ،1205 ،1207 ،1224 ،1243 ،1245 ،1261 ،1283 ،1305 ،1313 ،1315 ،1344 ،1350 ،1351 ،1354 ،1358 ،1388 ،1374 ،

1376 ،1403 ،1404 ،1408 ،1414 ،1423 ،1428 ،1433 ،1435 ،1444 ،1450 ،1451 

 1116، 1115، 644، 641صوم: 

 507صياح: 

 816، 450، 440صيرورت: 

 1237حى: ض

 1262ضعيف المعده: 

 1252ضفادع: 

 852، 654، 355ضمور: 

 1124ضنت: 

، 605، 573، 588، 585، 586، 585، 544، 522، 516، 503، 470، 373، 356، 355، 345، 344، 321، 306، 255، 220، 148ضيق: 

626 ،652 ،533 ،564 ،870 ،715 ،1007 ،1010 ،1086 ،1185 ،1200 ،1207 ،1212 ،1213، 1218 ،1217 ،1225 ،1231 ،1262 ،

1443 ،1448 ،1458 



 
 1418طارد حشرات: 

 1416، 1242، 1211، 1183، 1155، 1105، 858، 686، 356، 344، 338، 300، 180طارى: 

 32طاريه: 

 1130، 535، 536، 535، 518، 515، 514، 676، 652، 662، 643، 640طافى: 

 1175طامث: 

 25طامع: 

 824، 124، 102طاير: 

 523، 151، 147، 148طحن: 

، 166، 162، 161، 157، 158، 155، 156، 155، 154، 147، 145، 145، 143، 135، 135، 105، 101، 78، 84، 54، 53، 23طرف: 

165 ،150، 

 661، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

153 ،154 ،155 ،156 ،185 ،186 ،170 ،175 ،176 ،202 ،208 ،210 ،211 ،212 ،213 ،216 ،215 ،221 ،223 ،226 ،225 ،227 ،

230 ،231 ،235 ،236 ،235 ،238 ،237 ،241 ،242 ،244 ،250 ،251 ،253 ،256 ،255 ،258 ،261 ،262 ،263 ،266 ،268 ،267 ،

275 ،300 ،301 ،305 ،305 ،311 ،312 ،316 ،315 ،318 ،317 ،324 ،325 ،326 ،330 ،331 ،333 ،335 ،343 ،355 ،356 ،380 ،

383 ،455 ،458 ،464 ،451 ،458 ،513 ،554 ،556 ،565 ،585 ،576 ،607 ،616 ،642 ،511 ،525 ،545 ،551 ،562 ،564 ،581 ،



 
812 ،817 ،825 ،880 ،743 ،745 ،748 ،747 ،787 ،1036 ،1044 ،1057 ،1067 ،1055 ،1104 ،1180 ،1175 ،1220 ،1221 ،1222 ،

1224 ،1228 ،1230 ،1232 ،1234 ،1235 ،1244 ،1248 ،1255 ،1258 ،1324 ،1337 ،1343 ،1347 ،1354 ،1356 ،1363 ،1351 ،

1352 ،1406 ،1405 ،1431 ،1438 ،1442 ،1445 

 237طروخانطير وراب: 

 711، 536، 520طفو: 

 126طفيلى: 

 1445، 1425، 1245، 1244، 1236، 1234، 1188، 1145، 756، 736، 718، 800، 652، 667، 360، 351، 347، 257، 115طمث: 

 1463، 1041، 704، 351، 185، 185طور: 

 1304، 1303، 1302، 603، 525، 417، 413، 264طى: 

 1408، 1356، 1214، 1158، 765، 764، 725، 553، 536، 528، 17طيش: 

 1182، 1181، 726طيوب: 

 707، 625ظهاير: 

 1161، 1150عاديه: 

 1150عاصر: 



 
 1107، 516، 604، 603، 571، 451، 62عاصى: 

، 702، 855، 510، 664، 650، 338، 336، 268، 242، 241، 240، 237، 238، 236، 204، 202، 172، 150، 167، 127، 45انه: ع

1248 

 505عبب: 

 660، 58عبد قن: 

 1443عبل: 

 1061، 125، 124عدو: 

 1205، 1206عديم الدم: 

 502، 500، 677عديم الرائحه: 

 662، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 645القوام: عديم 

 1450عرق شايع: 

 1265، 755، 307، 16عسر البرء: 

 823عسر انخلاع: 



 
 1132، 404عسرة البرء: 

 1165، 1052، 1051، 755، 506، 443عصارات: 

 1257، 1181، 1165، 1161، 1143، 1135، 1135، 1123، 1051، 832عصر: 

 755عطاش: 

 1456، 1452، 1451، 1446، 1428، 562عطب: 

 1265 عطر صندل:

 1440، 1427، 1426، 1421، 1381، 1274، 1258، 1254، 1000، 777، 775، 755، 753، 763، 287عطسه: 

، 1105، 1037، 755، 761، 725، 855، 848، 845، 846، 843، 842، 841، 840، 682، 681، 537، 530، 463، 457، 402عطش: 

1124 ،1128 ،1135 ،1150 ،1153 ،1158 ،1157 ،1180 ،1264 ،1300 ،1301 ،1311 ،1330 ،1334 ،1336 ،1344 ،1350 ،1384 ،

1385 ،1401 ،1428 ،1451 ،1453 ،1455 ،1455 

 535عظيم البطن: 

 535عظيم پيشانى: 

 1404، 1377، 1155، 853، 838، 584، 555، 502، 677، 665، 632، 351عفنه: 

 1203، 1043، 1042، 1041، 1037، 1038، 853، 503، 411، 372عفنيه: 



 
 1463، 757، 824عقاقير: 

 1252، 533، 532، 517علقى: 

 735، 730، 727علوق: 

 1165، 1166على الرسم: 

 762عمور: 

 563، 523، 42، 36، 35عنصر: 

 1350، 1258، 1245، 1175، 1154، 1157، 1055، 1034، 757، 822، 566عنف: 

 1351، 1300، 1027، 784، 712، 875، 842، 833، 820، 803، 507، 457، 44عنيفه: 

 1257عواصر: 

 882عيلوله: 

 100عينك: 

 1467، 1466، 556عيون: 

 1350غاليه: 

 1057، 716، 866غامضه: 



 
 517، 380، 343، 263، 262، 261، 255، 240، 225، 218، 165، 143غاير: 

 1257، 1255، 1181، 1154، 1140غايله: 

 1025غبار آسيا: 

 663، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 812 غباوت:

 532، 327غبرت: 

 625غداوت: 

 655غرابت التصاق: 

 1168، 337غرويت: 

 1454، 1404، 616، 615، 605، 603غزالى: 

 683غساله گوشت تازه: 

، 775، 785، 767، 748، 746، 745، 744، 742، 710، 708، 855، 856، 855، 853، 840، 546، 485، 450، 447، 323، 64غسل: 

1045 ،1064 ،1065 ،1066 ،1068 ،1067 ،1050 ،1125 ،1135 ،1138 ،1146 ،1154 ،1163 ،1183 ،1225 ،1264 ،1266 ،1270 ،

1306 ،1312 ،1355 



 
 471غشى حادث از كرب: 

 545، 271غصون: 

 1326، 1203، 711، 707، 705، 854، 548، 506، 675، 674، 530، 480، 411، 403، 401، 351، 350، 306، 67، 22غليان: 

، 185، 182، 180، 150، 166، 154، 148، 102، 100، 74، 72، 71، 82، 58، 55، 67، 65، 65، 62، 61، 60، 57، 55، 54، 44غليظ: 

188 ،211 ،257 ،262 ،253 ،258 ،286 ،285 ،288 ،272 ،276 ،324 ،342 ،363 ،355 ،374 ،452 ،458 ،457 ،461 ،463 ،465 ،

466 ،468 ،481 ،488 ،515 ،518 ،517 ،540 ،546 ،588 ،603 ،605 ،643 ،644 ،646 ،645 ،650 ،661 ،662 ،663 ،664 ،665 ،

667 ،650 ،652 ،653 ،654 ،655 ،658 ،680 ،681 ،684 ،685 ،670 ،671 ،672 ،673 ،674 ،676 ،675 ،501 ،506 ،512 ،514 ،

515 ،518 ،523 ،528 ،531 ،535 ،540 ،545 ،546 ،555 ،556 ،555 ،561 ،563 ،565 ،567 ،557 ،584 ،585 ،570 ،808 ،828 ،

827 ،830 ،832 ،840 ،841 ،844 ،862 ،858 ،870 ،705 ،710 ،711 ،713 ،714 ،718 ،717 ،723 ،740 ،755 ،758 ،757 ،760 ،

755 ،756 ،1000 ،1014 ،1027 ،1035 ،1053 ،1061 ،1087 ،1103 ،1107 ،1113 ،1123 ،1126 ،1125 ،1128 ،1130 ،1135 ،

1142 ،1144 ،1145 ،1156 ،1155 ،1157 ،1165 ،1165 ،1167 ،1150 ،1185 ،1172 ،1173 ،1177 ،1200 ،1201 ،1203 ،1205 ،

1208 ،1207 ،1212 ،1214 ،1217 ،1220 ،1222 ،1225 ،1235 ،1238، 

 664، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1241 ،1243 ،1255 ،1258 ،1255 ،1282 ،1285 ،1270 ،1300 ،1305 ،1315، 1343 ،1354 ،1364 ،1354 ،1358 ،1385 ،1387 ،

1371 ،1400 ،1423 ،1427 ،1451 ،1452 ،1456 

 535، 535، 534، 520غمامى: 



 
 1263، 1005، 745، 863، 542، 534، 381غمز: 

 775غموض: 

 548غنه: 

 1437، 1251، 1248، 1246، 715، 622، 610، 605، 380، 275، 266، 255، 186غور: 

 1205، 1123، 1121، 854، 866، 627، 444، 442، 327، 253، 260، 258، 103غوص: 

 882غيلوله: 

 1127، 1038، 710، 856، 867، 846، 845، 461فاتر: 

 382فاتق: 

 1027فاتقه: 

، 1350، 1302، 1277، 1228، 1182، 1021، 1020، 1017، 1016، 754، 734، 725، 444، 442، 441، 436، 435، 432، 103فادزهر: 

1385 ،1375 ،1401 ،1413 ،1414 ،1415 

 575فارغ البال: 

 382فاسخ: 

 420، 382، 315فاصل: 



 
 45فتا: 

 1155، 551فتايل: 

 614، 576فتره: 

 1263، 1030، 1027، 1028، 1026، 754، 875، 545، 507، 381، 358، 324فتق: 

 1455، 1447، 1435، 1204 ،823، 571، 585، 584، 583، 552، 502، 677، 673، 672، 683، 478فجاجت: 

 1445، 530، 376فحل: 

 1262، 355فربه مفرط: 

 583فرحت: 

 380فسخ: 

 1324فصد چهار رگ: 

 1358فصد مابض: 

 541فضول طمثيه: 

 525فضول مندفعه: 

 72فضول هضم اول: 



 
 73فضول هضم چهارم: 

 73فضول هضم دوم: 

 1270، 73فضول هضم سوم: 

 761، 760، 540، 648فطام: 

 216، 214فغر: 

 665، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1004، 535، 382، 263، 250، 223، 216، 215، 214، 212، 150، 147، 148، 145، 146، 145، 143فك: 

 125فكرى الصنايع: 

 1405، 726فواره: 

، 1022، 1016، 761، 758، 737، 736، 724، 710، 707، 708، 705، 883، 843، 840، 823، 511، 510، 507، 506، 403، 376فواكه: 

1038 ،1053 ،1060 ،1051 ،1137 ،1165 ،1166 ،1165 ،1154 ،1353 ،1368 ،1402 

 1266، 1181، 1135، 1026، 730، 871، 446، 360، 351، 285، 254، 248فوهات: 

 1266، 1181، 1026، 871، 285فوهات عروق: 

 535قابل الصعود: 



 
 71، 50قابل مطلق: 

 755، 274قادح: 

 722، 886، 311قاذورات: 

، 528، 526، 520، 518، 516، 515، 514، 506، 505، 688، 685، 658، 654، 653، 647، 645، 643، 642، 641، 640، 54قاروره: 

535 ،535 ،541 ،1125 ،1203 ،1313 ،1315 ،1340 ،1345 

 1238، 1235، 851، 382قاطع: 

 1370، 1080، 1011، 825قامع: 

 865، 547، 548، 533، 280قبح: 

 547، 548قبح سيرت: 

 528قحة: 

 870، 807، 463قحط: 

 1445، 1075، 530، 376قحل: 

 566قداما: 

 537، 536، 657، 384قدحى: 



 
 1465، 1358، 1353، 845، 557، 558، 553، 548، 505، 542، 535، 457قراقر: 

 14قربات: 

، 1082، 1045، 1045، 771، 770، 552، 528، 522، 520 ،502، 673، 655، 653، 505، 504، 438، 384، 381، 307، 183، 23قرحه: 

1156 ،1254 ،1365 ،1366 ،1432 

 616، 615، 572قرعه: 

 1052، 273، 271قرن: 

 1080قروح متوسخه: 

 655، 654، 482قريبه العهد بالانعقاد: 

 145قشرى: 

 1453، 1281، 1155، 1148، 1053، 1033، 1003، 756، 552، 517، 502، 127، 128قشور: 

 517قشورى: 

 535قصير الاصابع: 

 666، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1206، 518قضافت: 



 
، 570، 587، 553، 562، 560، 507، 506، 505، 456، 443، 384، 382، 380، 358، 356، 342، 282، 281، 215، 151، 125قطع: 

635 ،802 ،856 ،851 ،885 ،702 ،730 ،743 ،744 ،754 ،757 ،784 ،1015 ،1026 ،1025 ،1058 ،1080 ،1115 ،1125 ،1132 ،

1135 ،1135 ،1160 ،1163 ،1158 ،1157 ،1180 ،1181 ،1182 ،1171 ،1207 ،1214 ،1225 ،1235 ،1238 ،1237 ،1358 ،1363 ،

1364 ،1416 ،1442 

 1441، 1424، 1245، 1035، 884، 650، 326، 325، 320، 201، 167، 166، 162، 161قطن: 

 361قلامس: 

 1137، 1051قلايا: 

 1465، 1448، 1401، 1386، 1384، 1350، 1340، 1182، 1154، 1145، 1105، 775، 750، 535قلق: 

 677قليل الرائحه: 

 755قليل الرغوه: 

 747قماط: 

 273قنديل: 

 581، 654قهقرا: 

 74قواى اربعه: 

 75قواى مدركه: 



 
 105قواى نفسانيه مدركه باطنيه: 

 182، 75، 75قوه بصر: 

 438قوه جاليه: 

 114قوه خوفى: 

 103قوه ذوق: 

 100قوه سمع: 

 102قوه شم: 

 676، 467قوه شهوى: 

 70قوه طبيعيه خادمه: 

 76، 76قوه عازمه: 

 350، 343، 343قوه عاقده: 

 578، 115، 75، 71، 70، 88قوه غاذيه: 

 114قوه فرحى: 

 104قوه لمس: 



 
 506، 506، 501، 501، 87، 87قوه مصوره: 

 343منعقده: قوه 

 115، 87قوه مولده: 

 88، 85قوه ناميه: 

 457، 271، 75، 75قوه نفسانيه: 

، 111، 110، 107، 105، 104، 103، 102، 100، 75، 76، 75، 74، 72، 71، 70، 87، 88، 85، 86، 85، 84، 82، 80، 46، 32، 12قوه: 

112 ،113 ،114 ،115، 

 665، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

118 ،125 ،185، 258 ،338 ،344 ،350 ،351 ،401 ،403 ،451 ،454 ،478 ،500 ،501 ،506 ،538 ،557 ،555 ،584 ،588 ،570 ،

573 ،603 ،604 ،605 ،607 ،610 ،611 ،612 ،613 ،614 ،616 ،620 ،621 ،625 ،626 ،625 ،628 ،627 ،630 ،631 ،632 ،633 ،

634 ،647 ،653 ،683 ،684 ،685 ،671 ،677 ،503 ،505 ،510 ،512 ،537 ،563 ،566 ،557 ،582 ،571 ،577 ،800 ،802 ،805 ،

808 ،807 ،825 ،828 ،836 ،853 ،854 ،855 ،858 ،857 ،860 ،855 ،881 ،882 ،885 ،888 ،870 ،872 ،875 ،876 ،877 ،701 ،

702 ،713 ،714 ،720 ،743 ،745 ،754 ،755 ،762 ،756 ،783 ،1002 ،1033 ،1060 ،1061 ،1058 ،1081 ،1082 ،1085 ،1072 ،

1073 ،1074 ،1075 ،1076 ،1103 ،1105 ،1106 ،1114 ،1118 ،1120 ،1121 ،1122 ،1123 ،1124 ،1132 ،1133 ،1145 ،1151 ،

1168 ،1152 ،1181 ،1184 ،1170 ،1172 ،1175 ،1177 ،1200 ،1202 ،1204 ،1205 ،1207 ،1214 ،1243 ،1244 ،1260 ،1335 ،

1353 ،1358 ،1374، 1403 ،1406 ،1421 ،1436 ،1438 ،1441 ،1443 ،1444 ،1446 ،1445 ،1448 ،1455 ،1456 ،1455 ،1458 ،

1457 



 
، 832، 831، 823، 822، 818، 815، 585، 565، 561، 680، 665، 655، 654، 645، 537، 535، 513، 461، 333، 321، 61، 15قى: 

833 ،846 ،848 ،847 ،850 ،851 ،858 ،855 ،855 ،888 ،704 ،705 ،705 ،707 ،710 ،711 ،724 ،727 ،734 ،736 ،735 ،758 ،

785 ،1008 ،1011 ،1012 ،1015 ،1016 ،1018 ،1017 ،1057 ،1084 ،1085 ،1085 ،1078 ،1102 ،1105 ،1115 ،1118 ،1134 ،

1135 ،1136 ،1146 ،1148 ،1154 ،1157 ،1160 ،1155 ،1158 ،1180 ،1182 ،1183 ،1185 ،1176 ،1175 ،1177 ،1205 ،1208 ،

1207 ،1216 ،1215 ،1228 ،1252 ،1256 ،1255 ،1258 ،1257 ،1260 ،1261 ،1262 ،1263 ،1264 ،1265 ،1266 ،1265 ،1268 ،

1251 ،1253 ،1307 ،1350 ،1351 ،1352 ،1353 ،1362 ،1366 ،1353 ،1382 ،1386 ،1385 ،1388 ،1387 ،1371 ،1375 ،1377 ،

1401 ،1413 ،1415 ،1416 ،1418 ،1424 ،1425، 

 668، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1431 ،1436 ،1442 ،1453 ،1455 ،1456 ،1465 

 1255، 1266، 1008، 1003قيروطى: 

 882قيلوله: 

 765، 14كاره: 

 1150، 1135، 1113، 1080، 1056، 382، 82كاسر: 

 404كافل: 

 505، 376، 126كامنه: 



 
 1244كاهل: 

 1065، 386كثيف الجوهر: 

 1363، 1184كحالى: 

 778، 775، 775، 774كحل: 

 275كحليت: 

 578كدخدائيت: 

، 1158، 1163، 1157، 1151، 1145، 1145، 1135، 1131، 1126، 1125، 1106، 1105، 1074، 1057، 856، 852، 471، 402كرب: 

1182 ،1202 ،1263 ،1253 ،1254 ،1285 ،1302 ،1350 ،1443 ،1465 

 526، 525، 524 ،522، 521، 517كرسنى: 

 1134، 118كريهة الطعم: 

 1180، 1003كعك: 

 1058كله زدن: 

 753، 747كوفت: 

 1237، 1238، 1236، 1058، 125كى: 



 
 746كيسى: 

 264كيفالس: 

 104كيفيات ملذه: 

 104كيفيات منافره موذيه: 

 1358كيموسات رقيقه بلغميه: 

 1306، 885، 156، 132گر: 

 1323گرد آسيا: 

 507لادغ: 

 1143، 558، 507لاذع: 

 860لا معه: 

 1263، 558، 502، 325، 270، 257لبث: 

 822لبس: 

 14لجوج: 



 
، 512، 685، 605، 353، 347، 345، 302، 256، 243، 241، 237، 235، 236، 227، 214، 207، 136، 132، 130، 128، 54لحمى: 

517 ،520 ،521 ،522 ،525 ،526 ،555 ،855 ،716 ،754 ،1078 ،1158 ،1205 ،1247 

 1217، 1182، 616، 564، 563، 328لحوق: 

 385لحوم غددى: 

 535لحيم الجبهه: 

 1183، 1182، 1181لخالخ: 

 1405، 1374، 1350لخلخه: 

 667، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1441، 1004لدغ: 

، 1080، 745، 701، 875، 847، 848، 825، 803، 552، 545، 546، 543، 537، 538، 527، 470، 338، 331، 138، 64، 62، 61لذع: 

1181 ،1208 ،1261 ،1266 ،1452 

 386لطيف الجوهر: 

 1307، 1043، 1022، 1013، 1012، 1011، 1005، 785، 737، 735لعق: 

 361، 323لفابقى: 



 
 1058لقط: 

 1324، 1200، 744، 850، 464لمحه: 

 712لندره: 

 345ليفى النسج: 

، 635، 633، 623، 620، 612، 605، 604، 575، 574، 571، 540، 537، 271، 286، 253، 251، 206، 157، 164، 135، 56لين: 

521 ،578 ،861 ،863 ،755 ،1124 ،1137 ،1446 

 870مأبونين: 

 768، 765، 820، 501، 611، 553، 32مآل: 

 380مأمومه: 

، 1235، 1226، 1222، 1217، 1212، 1187، 1140، 1133، 1115، 1105، 1078، 1055، 1040، 771، 850، 836، 165، 148مأمون: 

1238 ،1263 

 1306، 1108، 785، 784، 731، 366، 125مؤوف: 

، 408، 406، 356، 342، 335، 336، 335، 330، 327، 323، 321، 258، 255، 253، 265، 256، 252، 136، 73، 57، 58، 55مائيت: 

437 ،454 ،516 ،521 ،640 ،643 ،645 ،646 ،648 ،653 ،654 ،655 ،656 ،655 ،658 ،657 ،660 ،661 ،662 ،668 ،653 ،654 ،



 
658 ،681 ،682 ،683 ،684 ،670 ،671 ،672 ،676 ،507 ،510 ،511 ،512 ،514 ،523 ،526 ،530 ،532 ،533 ،536 ،540 ،567 ،

838 ،840 ،843 ،846 ،701 ،755 ،1065 ،1067 ،1162 ،1163 ،1285 ،1348 

 257ماده دخانيت: 

 340ريحيه منعظه منتشره: ماده 

 1403ماده منى ابوين: 

 632ماده مورمه: 

، 1055، 1022، 820، 551، 565، 564، 551، 550، 546، 503، 487، 350، 327، 324، 323، 321، 255، 130، 71، 64، 55ماساريقا: 

1135 ،1136 

، 743، 870، 584، 583، 582، 552، 551، 545، 636، 573، 504، 503، 470، 487، 460، 336، 118، 115، 75، 74، 70ماسكه: 

1447 

 215ماضغه: 

 650، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 774، 187ماق: 

 815، 645، 567ما نحن فيه: 

 286، 55مانيخس: 



 
 616مايل الطرفين: 

 722، 311مبارز: 

 1055، 631، 453مبدرق: 

 1165، 1164مبدرقه: 

 888مبرسمين: 

 1137، 480، 457، 458مبغض: 

 688متبحرين: 

 856، 832، 578، 557، 567، 563، 545، 505، 468، 408، 406متبخر: 

 350متجبن: 

 675متحضحض: 

، 1447، 1421، 1405، 1261، 1152، 1105، 1103، 1085، 1064، 1061، 1045، 1040، 1002، 755، 845، 805، 167، 44متحمل: 

1455 ،1457 

 414، 413، 404متحيره: 

 675متخضخض: 



 
، 850، 843، 838، 826، 515، 514، 568، 565، 565، 564، 456، 403، 385، 331، 330، 311، 308، 286، 148، 103متخلخل: 

852 ،855 ،880 ،1068 ،1086 ،1141 ،1244 ،1247 ،1445 

 14متخلى: 

 680مترمد: 

 505متزرق: 

 1077متشبثه: 

 675متشتت الاجزاء: 

 503متعجر: 

 1271، 1248، 1207، 1077، 1050، 764، 863، 833، 806، 427، 357متعذر: 

 1262، 1248، 1246، 1175، 1173، 863، 518، 676، 615، 357متعسر: 

 1262متعسر القى: 

 1223، 287، 231، 222، 216متقلص: 

 1067متكرج: 

 351، 85متمشى: 



 
 531، 530متناولات: 

 1045متنفط: 

 236متنين: 

 1354متوبل: 

 1406، 1300متوطن: 

 523، 522مثانى: 

 14مثوبات: 

 1040، 706مثوره: 

 1212، 1211، 1210، 888مجانين: 

 575مجبول: 

 1102مجبوله: 

 26مجتنب: 

 651، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1254، 1127، 1052، 1034، 1025، 1012، 745، 627، 572، 571، 500، 387مجففه: 



 
 274مجلا: 

 287مجمع البطنين: 

 1405، 1075مجنح: 

 177مجنوب: 

، 388، 355، 347، 325، 317، 302، 275، 274، 265، 257، 252، 234، 172، 156، 147، 145، 145، 102، 77، 78، 47محاذى: 

378 ،415 ،416 ،417 ،420 ،607 ،655 ،717 ،1213 ،1217 ،1225 ،1285 ،1316 

 1284، 1226، 1221، 1110، 776، 785 ،675، 562، 472، 464، 417، 405، 402، 388، 260، 244، 175، 121محاذات: 

 1402، 1376، 1374، 1386، 1384، 1355، 1202، 1068، 1007، 783، 751، 583، 566، 520، 507، 663، 625، 402، 23محرقه: 

 1076، 706، 612، 611، 606، 517، 508، 505، 450، 315، 244، 235، 224، 207، 76، 75محركه: 

 537محفوظيت: 

 1258، 1254محقون: 

 1353، 1302، 561، 306، 14محلى: 

 565، 562، 561، 137محوى: 

 1274، 1273، 1057، 551، 150مخاط: 



 
 1355، 527، 528، 517، 654، 326، 60مخاطى: 

 1415785، 1181، 786، 783، 475، 74مخدر: 

 

 675؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 104لع: 

 768، 567، 614، 41مخلى: 

 768، 567، 615، 41مخلى بالطبع: 

 841مخموران: 

 1332، 506، 505، 247، 141مخنوق: 

 548مداهنه: 

 1155مدبع: 

 1142، 734مدر حيض: 

 287، 113، 112، 108، 105، 75، 75مدركه: 

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  785



 
 75مدركه داخل دماغ: 

 75مدركه ظاهر خارج از دماغ: 

 1276، 1274، 271مدفع: 

 1151، 1058، 308مدقوق: 

 852مدقوقين: 

 1238مدملحة الرأس: 

 387دمله: م

 125مدنى الطبع: 

 528، 517، 655مدى: 

 512، 328، 224مذكر: 

 652، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 274مذهب انطباع: 

 274مذهب خروج الشعاع: 

 645، 337مذى: 



 
 80، 57مرئوس: 

 72، 71، 71مراتب هضوم: 

 1412، 1361، 1308، 1238، 1216، 1080، 1045، 1001، 781، 387مراهم: 

، 464، 451، 450، 445، 446، 437، 438، 425، 378، 388، 354، 356، 236، 216، 161، 151، 111، 70، 85، 46، 32، 7مرتبه: 

465 ،457 ،485 ،486 ،523 ،611 ،613 ،625 ،630 ،656 ،655 ،510 ،535 ،566 ،805 ،810 ،836 ،838 ،843 ،850 ،885 ،745 ،

748 ،747 ،758 ،750 ،781 ،770 ،771 ،773 ،774 ،775 ،778 ،1001 ،1002 ،1008 ،1012 ،1018 ،1024 ،1033 ،1034 ،1037 ،

1045 ،1054 ،1076 ،1124 ،1148 ،1152 ،1157 ،1184 ،1207 ،1215 ،1222 ،1235 ،1236 ،1243 ،1245 ،1255 ،1265 ،1277 ،

1300 ،1307 ،1335 ،1341 ،1370 ،1372 ،1377 ،1402 ،1403 ،1404 ،1405 ،1416 ،1462 

 1454، 1437، 632، 628، 626، 623، 615، 616، 603، 601، 358، 115مرتعش: 

 1087، 1088، 1057، 1015، 551، 485، 31مرخيات: 

 1034، 727، 718، 861، 855، 854، 825، 505، 503، 410مرخيه: 

 1372، 1253، 1152، 1165، 1042، 1041، 1005، 751مرضوض: 

 1408، 1236، 1184، 1156، 1075 ،1043، 1035، 761، 828، 483، 27، 23مرعى: 

 746، 414، 412، 148، 143مركوز: 

 453، 82مروح: 



 
 1385، 1155، 461مروق: 

، 130، 115، 115، 100، 73، 71، 70، 87، 88، 82، 57، 53، 52، 47، 45، 44، 43، 40، 37، 33، 32، 23، 22، 15، 12، 5مزاج: 

182 ،188 ،255 ،255 ،258 ،257 ،288 ،270 ،271 ،307 ،320 ،345 ،352 ،356 ،355 ،358 ،357 ،362 ،365 ،368 ،367 ،350 ،

351 ،352 ،353 ،354 ،384 ،372 ،374 ،375 ،400 ،401 ،402 ،403 ،404 ،411 ،425 ،431 ،432 ،434 ،436 ،438 ،437 ،440 ،

441 ،444 ،445 ،446 ،448 ،462 ،463 ،466 ،483 ،484 ،486 ،475 ،508 ،511 ،514 ،515 ،516 ،515 ،518 ،517 ،521، 

 653، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

522 ،524 ،525 ،526 ،525 ،528 ،527 ،530 ،531 ،533 ،534 ،535 ،536 ،535 ،537 ،541 ،553 ،554 ،555 ،581 ،571 ،606 ،

620 ،625 ،626 ،625 ،628 ،630 ،631 ،645 ،645 ،654 ،655 ،665 ،681 ،674 ،675 ،677 ،500 ،503 ،512 ،515 ،523 ،527 ،

537 ،541 ،545 ،556 ،555 ،582 ،588 ،802 ،810 ،811 ،812 ،813 ،816 ،818 ،820 ،821 ،823 ،825 ،827 ،833 ،835 ،841 ،

845 ،853 ،854 ،858 ،882 ،884 ،885 ،888 ،870 ،871 ،875 ،876 ،707 ،710 ،715 ،726 ،727 ،733 ،740 ،742 ،753 ،754 ،

755 ،756 ،757 ،764 ،765 ،768 ،750 ،752 ،753 ،780 ،783 ،785 ،1001 ،1002 ،1014 ،1023 ،1025 ،1031 ،1032 ،1036 ،

1038 ،1040 ،1042 ،1050 ،1051 ،1053 ،1063 ،1064 ،1065 ،1065 ،1054 ،1055 ،1081 ،1083 ،1085 ،1071 ،1072 ،1073 ،

1076 ،1075 ،1078 ،1102 ،1104 ،1105 ،1106 ،1105 ،1116 ،1118 ،1125 ،1128 ،1127 ،1131 ،1135 ،1140 ،1141 ،1147 ،

1151 ،1152 ،1155 ،1157 ،1160 ،1151 ،1171 ،1172 ،1174 ،1178 ،1205 ،1207 ،1215 ،1243 ،1245 ،1261 ،1281 ،1274 ،

1315 ،1315 ،1322 ،1334 ،1335 ،1346 ،1345 ،1347 ،1352 ،1353 ،1358 ،1360 ،1368 ،1353 ،1382 ،1372 ،1373 ،1377 ،

1400 ،1435 ،1444 ،1456 ،1457 

 578مزاولت: 



 
 576مزخرفات: 

 735، 727، 718مزعزع: 

 1252مزغب: 

 1370، 1253، 1154، 1150، 734، 551مزلق: 

 1355، 1257، 730، 551مزلقات: 

 1210مزيد بطوء التصاق: 

 346، 255، 115، 56مساس: 

 1058، 1056، 718، 564، 553، 550، 673، 671، 683، 682، 654، 653، 526، 468، 254، 245، 171، 184مسالك: 

، 475، 475، 472، 471، 410، 403، 402، 376، 373، 372، 311، 257، 258، 255، 256، 250، 247، 245، 246، 184، 24مسام: 

478 ،477 ،506 ،516 ،515 ،650 ،581 ،582 ،584 ،838 ،855 ،856 ،858 ،861، 

 654، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

863 ،867 ،850 ،852 ،853 ،855 ،856 ،855 ،880 ،707 ،710 ،713 ،714 ،722 ،735 ،745 ،1058 ،1086 ،1087 ،1165 ،1167 ،

1270 ،1271 ،1382 ،1447 

 114مساوق: 



 
 1154مستبشع: 

 563مستحصله: 

 535مستدير الوجه: 

 113مسترجعه: 

 562، 673مستكنه: 

 1063، 506، 505، 621، 555، 256، 150، 102، 82مستنشق: 

 1131مستنقعات: 

 717مستوره: 

 1355، 1112، 605مستوقد: 

 1408، 1405، 1378، 1370، 1353، 1368، 1345، 1315، 1312، 1078، 1025، 753، 705، 815، 511، 476، 373، 45مسخنات: 

 867مسلخ: 

 616، 603مسلى: 



 
، 1105، 1074، 1057، 1058، 1056، 1052، 1051، 752، 751، 732، 707، 872، 854، 846، 834، 503، 445، 435، 433مسهله: 

1120 ،1121 ،1123 ،1133 ،1135 ،1137 ،1140 ،1142 ،1145 ،1147 ،1150 ،1151 ،1161 ،1162 ،1164 ،1165 ،1168 ،1155 ،

1181 ،1182 ،1183 ،1258 ،1252 ،1253 ،1257 ،1281 ،1283 ،1284 ،1348 

 861مشت و مال: 

، 820، 807، 805، 572، 580، 543، 638، 618، 572، 552، 551، 446، 412، 350، 341، 278، 284، 215، 156 ،30، 4، 2مشتمل: 

827 ،830 ،880 ،1056 ،1082 ،1115 ،1138 ،1185 ،1201 ،1240 ،1278 ،1310 ،1420 

 244مشرحين: 

 1450، 1328، 675، 674، 588، 585، 586، 585، 232، 175مشرف: 

 501مشعر به موت: 

 658مشف ناقص الاشفاف: 

 517مشوب: 

 1137، 838مشويات: 

 1311، 1200، 1054، 1050، 767، 763، 735، 735، 820، 155، 152، 135، 51، 44مشى: 

 258مص: 

 355، 335، 31مصب: 



 
 888مصروعين: 

 1160، 312، 172مصعد: 

 655، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1165، 1164، 1147، 1055، 883مصلحه: 

 1441، 1257، 1160، 1157، 1004، 762، 760، 848، 825، 464، 355، 303، 216، 215، 152، 147، 71مضغ: 

 825مضغ طعام: 

 358، 355، 352، 348، 85مضغه: 

 1384، 1355، 1227، 1203، 1112، 1037، 1038، 635، 222مطبقه: 

 1257، 1156، 1155، 1154، 1152، 1168، 1165، 1165، 1163، 1162، 1161، 1144، 1135، 1125، 444مطبوخات: 

 647مطرد: 

 613، 558مطرقه: 

 1405، 1383، 1206، 705، 706، 22مطفيات: 

 675، 674مطل: 

 1137مطنجنات: 



 
 674مظل: 

 172معاضدت: 

 271معاطف: 

 1076، 1017، 765، 386، 27، 13معالج: 

 1467، 1401، 1163، 726، 827معاودت: 

 456معاوق: 

 1200معتدل الشق: 

 810، 41، 41، 41، 41، 40، 40معتدل حقيقى: 

 43، 43معتدل شخصى: 

 588، 43، 43معتدل صنفى: 

 43، 43معتدل عضوى: 

 42، 42، 41معتدل فرضى طبى: 

 588، 43، 42معتدل نوعى: 

 1015معجبه و ملعبه: 



 
 1077، 525، 318، 305معد: 

 213معرز: 

 1271، 1054، 853، 555، 267، 242، 241معرق: 

 271، 285، 264: معصره

 574معصم: 

 1440، 777معطس: 

 71، 50معطى: 

 355، 354، 300، 145معوج: 

 1165، 1164، 505، 435معينه: 

 1448، 401، 31مغابن: 

 300مغرس: 

 1355، 1057مغريات: 

 537مغيرات وارديه غير مرضيه: 

 71، 70، 87مغيره ثانيه: 



 
 1035، 382مفتت: 

 734مفتح افواه رحم: 

 525ب: مفرط الذو

 756، 275، 135مفرطح: 

 1170، 1187، 563، 105، 65، 64مفرغه: 

 653، 276مفرق: 

 656، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 653، 276مفرق بصر: 

 1265مفيقه: 

 1455، 1062، 1057، 826، 365مقاسات: 

 136مقبوض: 

 305، 123مقدام: 

 816مقدوح به ذم: 

 1165مقشر مرضوض: 



 
 1415، 1387، 1382، 1285، 1267، 1268، 1261، 1258، 1135، 1104، 734، 22مقيئات: 

 812مكابره: 

 230مكب: 

 686مكثر: 

 515، 54مكثف مجمد: 

 1408، 1136، 755، 517، 481، 458، 26مكره: 

 1214، 1165، 1101، 1044، 1042، 1036، 1030، 733، 803، 620، 164ملاك: 

 1412، 1330، 1305، 1221، 1218، 316ملتئم: 

 1238، 615، 603، 515، 503ى: ملتو

 1412، 1238، 1214، 781، 387ملحمه: 

 1413ملدوغه: 

 1415ملذوعه: 

 1415ملسوعه: 

 118ملصقه: 



 
، 1026، 751، 757، 634، 575، 574، 584، 583، 541، 537، 535، 533، 530، 527، 517، 515، 514، 512، 255، 56ملمس: 

1146 ،1311 ،1358 ،1401 ،1410 ،1443 

 1461ملهم: 

، 1101، 1100، 1078، 1054، 1037، 1036، 1003، 785، 782، 752، 735، 734، 733، 732، 727، 724، 705، 551، 438ملينات: 

1104 ،1124 ،1134 ،1163 ،1168 

 1458، 1261، 785، 711، 801، 631، 621، 507، 487، 454، 307، 305، 113، 105، 82، 80ممد: 

 1366، 1256، 1252، 1121، 1120، 1108، 550، 361، 311، 271، 282، 261، 247، 162ممر: 

 1161ممروس: 

 577، 480، 458، 467، 443، 180، 45منافر: 

 407، 374منافس: 

 1064، 260منبث: 

 344، 330، 272، 256، 251، 250، 264، 251منتسج: 

 223، 220منتشى: 

 655، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
 1453، 1451، 1443، 868، 587، 518، 515، 503، 502، 501، 500، 677، 655، 663، 375منتن: 

 503، 502، 501، 677، 106منتن الرائحه: 

 1451، 675منثور: 

 372من حيث هى: 

 833، 635، 605، 588، 585، 586، 585، 558، 565، 407، 408، 265، 242، 223منخفض: 

 1053منخول: 

 1302منديل: 

، 563، 553، 515، 512، 506، 505، 502، 501، 674، 673، 671، 688، 686، 680، 656، 666، 665، 663، 647، 618، 615منذر: 

786 ،776 ،1013 ،1423 ،1424 ،1425 ،1440 

 358، 286منزعج: 

 830، 558منزلق: 

 720منسق: 

 1454، 634، 624، 623، 615، 607، 605، 603منشارى: 



 
، 563، 561، 558، 553، 545، 680، 665، 545، 535، 505، 410، 402، 388، 331، 322، 321، 264، 260، 167، 147، 135منصب: 

553 ،848 ،875 ،1060 ،1081 ،1087 ،1078 ،1107 ،1110 ،1175 ،1216 ،1225 ،1236 ،1242 

 1335، 316، 302، 252، 175، 176، 106، 55، 53منصف: 

 767، 28منضجر: 

 1152منضم گرداننده: 

 234، 233منضود: 

 1238منفتق: 

 554منفرج: 

 1284منفض: 

 575منقاد: 

 124منقار مقوس: 

 380منقله: 

، 1274، 1284، 1283، 1280، 1155، 1153، 1150، 1147، 1145، 1143، 1141، 1128، 1124، 1118، 1115، 1042، 280منقى: 

1331 ،1333 ،1335 ،1337 ،1345 ،1352 ،1372 ،1407 



 
 1247منكوب: 

 1053، 785منومه: 

، 355، 351، 350، 345، 346، 345، 344، 343، 342، 341، 340، 337، 338، 265، 235، 150، 162، 87، 88، 80، 55 ،52منى: 

362 ،363 ،482 ،483 ،484 ،485 ،486 ،501 ،645، 

 658، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

655 ،656 ،578 ،800 ،801 ،842 ،857 ،870 ،875 ،876 ،875 ،878 ،877 ،700 ،701 ،702 ،1206 ،1365 ،1368 ،1403 ،1418 ،

1440 

 1454، 634، 633، 632، 623، 610، 607، 603موجى: 

 755، 405مهب: 

 770مهرا: 

 732مهما امكن: 

 1225مهندم: 

 576مواقع: 

 1457، 1424، 1423، 875، 807موت فجأة: 



 
، 262، 261، 250، 245، 243، 242، 241، 240، 238، 236، 235، 234، 228، 226، 224، 223، 210، 175، 172، 187، 127مورب: 

316 ،321 ،330 ،335 ،343 ،1213 ،1222 ،1224 ،1225 ،1227 

 632مورمه: 

 423موصل: 

 1168موصلى: 

 187موق: 

 1435موقى: 

 302، 103مولد اللعاب: 

 1336خلد: مى

 1208، 1016، 735ميبه: 

 1178ميلان: 

 216ميول: 

 465ميوه تر: 

 528نامردى: 



 
، 557، 558، 555، 556، 555، 554، 553، 552، 551، 546، 543، 540، 537، 538، 535، 522، 521، 512، 363، 255، 56، 4نبض: 

565 ،568 ،567 ،550 ،551 ،552 ،553 ،555 ،558 ،557 ،580 ،581 ،582 ،583 ،584 ،585 ،588 ،587 ،570 ،571 ،572 ،574 ،

575 ،576 ،575 ،578 ،600 ،601 ،602 ،603 ،605 ،606 ،605 ،608 ،607 ،610 ،611 ،612 ،613 ،614 ،615 ،616 ،615 ،618 ،

620 ،621 ،622 ،623 ،624 ،625 ،626 ،625 ،628 ،627 ،630 ،631 ،632 ،633 ،634 ،635 ،636 ،635 ،1017 ،1203 ،1223 ،

1265 ،1350 ،1358 ،1380 ،1404 ،1421 ،1444 ،1454 ،1458 

 1454، 634، 630، 652نبض دودى: 

 616نبض عميق: 

 615نبض مرتعد: 

 615، 601، 601نبض مرتعش: 

 657، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1440، 584، 555، 522، 502، 500، 654نتن: 

 1445، 354، 313، 275، 154نتو: 

 1445، 671، 543نحافت: 

 1233، 162نحر: 

 524، 523، 522، 517، 647نخالى: 



 
 1424، 527نخس: 

 511، 517، 512، 400، 53، 45نداوت: 

 1282، 1252، 1245، 1246، 1237، 1238، 1228، 1218، 1213، 1207، 735، 717، 716، 141نزف: 

 76نزوعيه: 

 581، 568نسب: 

 323نضج كيلوسى: 

 735، 875، 485، 482، 356، 355، 355، 351، 347، 348، 85، 67نطفه: 

 1127، 1005، 784نطول: 

 1180، 1157، 1158، 1105، 537، 530نعاس: 

 876، 463، 340، 337، 338نعوظ: 

 1305، 505نفاخات: 

 541، 652، 363، 360، 347نفاس: 

، 1213، 1175، 1188، 1130، 1107، 1108، 735، 571، 570، 587، 588، 585، 586، 551، 546، 543، 535، 303، 128، 4نفث: 

1262 ،1336 ،1338 ،1337 ،1340 ،1341 ،1342 ،1346 ،1421 ،1431 ،1442 ،1454 ،1455 



 
 1421، 568نفض: 

 1413، 1352، 1350، 1180، 1105، 363نقا: 

 1346، 1256، 1255، 1245، 1244، 1234، 1232، 1131، 1052، 1065، 1016، 838، 835، 347، 155، 165، 156، 154نقره: 

 1357، 1347، 1155، 1154، 1164، 1163، 1142، 1052، 1051، 1041، 1032، 786، 485نقوع: 

 1155، 1154، 1163، 1162، 1144نقوعات: 

 625، 436نكابت: 

 1243، 1165، 1140، 1105، 1054، 625نكايت: 

 1458، 1455، 1453، 870، 535، 671، 663نكس: 

 1281نمام: 

 663نمط: 

 1454، 634، 630، 625، 623، 615، 610، 607، 603نملى: 

 526ننامند: 

 80، 80نه رئيس: 

 80نه مرئوس: 



 
 215 نهس:

 680، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1138، 1102، 780، 743، 742، 858، 805، 605، 538، 442، 401، 376، 207، 48، 45، 46نهوض: 

 545نوابه: 

 28نوايب: 

، 714، 707، 886، 883، 882، 881، 857، 841، 834، 551، 633، 628، 625، 526، 500، 485، 450، 467، 465، 403، 340نوم: 

748 ،786 ،1012 ،1034 ،1050 ،1105 ،1116 ،1158 ،1157 ،1211 ،1277 ،1425 ،1444 

 1211، 1211نوم غرق: 

 1360، 1071، 665، 455نيل: 

 257، 256، 15هابط: 

 382هاتك: 

 380هاشمه: 

، 553 ،515، 685، 684، 681، 573، 470، 487، 484، 455، 460، 455، 454، 324، 255، 118، 75، 74، 72، 71، 70، 55هاضمه: 

808 ،807 ،828 ،840 ،854 ،855 ،870 ،872 ،877 ،705 ،706 ،705 ،711 ،713 ،1315 ،1352 ،1421 



 
 1245هامه: 

 1211هبوب جنوبى: 

 556، 380هتك: 

 472، 480، 444، 372هربا عن الضد: 

 514، 514، 321، 73هضم كبدى: 

 321، 88، 85هضوم اربعه: 

 858هول نفس: 

 1465، 1401، 1351، 1350، 1347، 1044، 1018، 742، 736، 735، 734، 727، 870، 824، 807هيضه: 

 35هيولا: 

 256وازع سواقى: 

 380واضحه: 

 633، 632، 632، 616، 615، 615، 605، 603واقع فى الوسط: 

 165وتده: 



 
، 232، 231، 230، 227، 228، 225، 216، 215، 212، 207، 208، 206، 182، 158، 76، 54، 53، 52، 63، 55، 45، 38، 36وتر: 

233 ،234 ،241 ،243 ،244 ،282 ،757 ،784 ،1050 ،1141 ،1143 ،1146 ،1156 ،1158 ،1220 ،1230 

 502، 674، 575وتيره: 

 217، 216وثاقت: 

 735و ثبات: 

 735وثبه: 

 ،225، 218، 188، 156، 155، 154، 153، 152، 150، 156، 154وحشى: 

 681، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

231 ،232 ،233 ،240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،253 ،265 ،266 ،267 ،835 ،1217 ،1224 ،1225 ،1235 

 527وخز: 

 337وذى: 

 240، 238وراب: 

 1080، 1055، 748، 745، 855، 581، 255وسخ: 

 253وطا: 



 
 551، 361، 332، 330، 64وعا: 

 320، 300، 273، 286، 183، 180، 152، 167، 168، 164، 162، 156، 155، 135وقايه: 

 176ولاء: 

 1183، 1162، 1161، 1157، 1154، 1152، 1085يتوعات: 

 1367يخنى: 

 1444، 1277، 788، 882، 857، 628، 625، 526، 485، 465يقظه: 

 1438، 324يك چشم: 

 566يمينا: 

 628، 480، 458، 455، 444، 115ينبوع: 

 1255، 725يوما فيوما: 

 683ص:  ،3خلاصة الحكمة، ج

 

 اماكن و ايام

 



 
 374آسن: 

 425ابرقوه: 

 688، 545، 425، 280ابرو؟؟: 

 424اجمير: 

 423احمد نكر: 

 424احمدآباد: 

 424احميم: 

 425اردبيل: 

 1027، 1028اريطارون: 

 425، 423استرآباد: 

 821، 427، 426، 418، 378، 375، 385، 51، 16اسد: 

 424اسفى: 

 424اسكندريه: 

 425، 422اصفهان: 



 
 426، 417، 378، 51اعتدالين: 

 1103، 715، 425، 426، 422، 421، 420، 412، 377، 378، 47، 16اقاليم: 

 425اقحا كرمان: 

 1072، 600، 582، 424، 376، 320، 153، 165اقصر: 

 424اقصر احمد: 

 424، 422، 421، 420، 420اقليم اول: 

 424، 422، 421، 420، 405، 405، 51اقليم دوم: 

 1463، 720، 425، 406، 47اقليم رابع: 

 424، 422، 421، 420، 406، 51اقليم سوم: 

 424، 423اكبرآباد: 

 425اكله: 

 425الان: 

 455آباد: اله

 455الوند: 



 
 1258، 1071، 731، 725، 636اماكن: 

 1071اماكن مشرفه: 

 437اندروماخس: 

 428، 378، 51انقلابين: 

 1358انقيالوس: 

 425اهواز: 

 424اوده: 

 684، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1453، 1303، 422، 400، 101ايران: 

 425ايلاق: 

 1451، 127ايلاوس: 

 1400، 723ايلول: 

 458، 455بئر: 

 425باب الأبواب: 



 
 425باب العراق: 

 1463بابل: 

 424بحرين: 

 1410، 425بخارا: 

 424بداون: 

 425بدخشان: 

 426بربر: 

 1442، 1336برسام: 

 458، 285بركه: 

 424برمه: 

 458، 374زارها: برنج

 424برهانپور: 

 425بسطام: 

 425بصره: 



 
 720، 716، 458، 374بطايح: 

 425بعلبك: 

 425بغداد شريف: 

 425، 426، 51بقاع: 

 1463بلاد يونان: 

 455، 425بلخ: 

 1463بلدة بولوس: 

 424بنارس: 

 1455بندر بمبئى: 

 424بندر عباسى: 

 424 بندر هوكلى:

 425بندقيه: 

 106بنطاسيا: 

 1255، 1253، 1247، 1242، 1233، 1040، 1010، 754، 744، 735، 724، 714، 710، 706، 455، 422، 400، 348، 281، 15بنگاله: 



 
 424بهروج: 

 424بولجرى: 

 1463بولوس: 

 1258، 763، 545، 545، 383بيت الخلا: 

 425بيت المقدس: 

 358بيت الولد: 

 867، 868بيت اول: 

 1271، 1270، 867، 868، 868بيت دوم: 

 1270، 854، 868بيت سوم: 

 424بيجاپور: 

 425بيش بالغ: 

 425بيكنت: 

 424پتن: 

 424پرنيه: 



 
 424تانه: 

 685، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 425تبت: 

 425تبريز: 

 425تهانير: 

 424تهلواره: 

 1100، 425تون: 

 426، 415، 378، 375، 51، 15، 16ثور: 

، 578، 553، 552، 454، 388، 351، 365، 366، 307، 305، 275، 248، 244، 234، 207، 177، 185، 166، 141، 78، 5جالينوس: 

601 ،613 ،633 ،634 ،656 ،688 ،530 ،575 ،862 ،883 ،1117 ،1158 ،1176 ،1204 ،1231 ،1235 ،1252 ،1374 ،1461 ،1467 ،

1450 ،1452 

 1271، 1270جامه خانه: 

 424، 405، 406ل: جب

 424جحفه: 



 
 424، 422جده: 

 416، 378، 375، 51جدى: 

 424جرس: 

 1463، 427، 422، 420، 406، 47جزاير: 

 1463جزاير بلاد يونان: 

 422، 422جزاير خالدات: 

 424جزيره دهدك: 

 426، 424، 422جزيره سيلان: 

 423جزيره قنبلى: 

 424جزيره كله: 

 424جمكوت: 

 455جمنا: 

 1415، 1088، 1057، 1015، 1013، 785، 755، 726جند: 

 427، 415، 376، 51، 16جوزا: 



 
 424جونپور: 

 424جيرفت: 

 1106هاى باطل باير: چاه

 1131هاى قديم بائر متروك: چاه

 424چيرول: 

 422، 258چين: 

 715، 515، 426، 422حبشه: 

 423حجاز قصبه عمان: 

، 1122، 1080، 1067، 1068، 1065، 754، 723، 855، 857، 578، 566، 562، 561، 451، 441، 440، 437، 424، 143، 103حجر: 

1146 

 1401، 1303، 1302، 726، 712حجره: 

 425حران: 

 425حلب: 

 425حلقبه: 



 
 425حله: 

 1380حمام بسيار گرم: 

 1271حمام حابس: 

 1265حمام مجفف: 

 853، 555حمام معرق: 

 686، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1253، 850، 458، 456حوض: 

 285حوضى: 

، 506، 555، 552، 568، 555، 555، 547، 531، 482، 467، 468، 444، 443، 442، 385، 363، 345، 281، 253، 147، 52حين: 

517 ،537 ،816 ،855 ،860 ،866 ،855 ،875 ،876 ،717 ،745 ،747 ،753 ،763 ،752 ،754 ،756 ،1003 ،1012 ،1027 ،1033 ،

1037 ،1052 ،1052 ،1106 ،1204 ،1205 ،1220 ،1234 ،1270 ،1324 

 425خان بالغ: 

 1276خانه گرم حمام: 

 425، 422ختن: 



 
 425خجند: 

 455، 422خراسان: 

، 425، 425، 424، 424، 423، 422، 420، 420، 420، 415، 412، 406، 405، 378، 378، 50، 50، 47، 47، 47، 16خط استوا: 

426 ،426 

 50النهار: نصفخط 

 424خلفار: 

 357خليفه شمس: 

 424خيبر: 

 1303، 1301خيمه: 

 377دبور: 

 1307، 1307، 1252، 1252، 720، 717، 714، 714، 858، 461، 455، 47درياى شور: 

 1255دكان قصاب گاو: 

 422، 400دكن: 

 424دلفه: 



 
 426، 418، 378، 375، 51دلو: 

 424دمار: 

 1216، 425دمشق: 

 424دمياط: 

 424آباد: دولت

 1334، 1333، 756دياقوذا: 

 424ديلع: 

 424ذبيد: 

 424راج محل: 

، 1222، 1217، 505، 350، 327، 273، 282، 251، 250، 210، 207، 208، 206، 182، 158، 155، 156، 54، 52، 45، 44رباط: 

1223 ،1225 ،1226 ،1225 ،1301 

 50ربع اول: 

 50ربع خريفى: 

 50ربع دوم: 



 
 50ربيعى:  ربع

 50ربع شتائى: 

 50ربع صيفى: 

 685، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1462، 412، 50ربع مسكون: 

 1188، 1115، 723، 717، 706، 705، 704، 855، 808، 626، 418، 404، 401، 400، 377، 378، 376، 375، 47، 16ربيع: 

 1400، 723رجوم: 

 425رقه: 

 455آباد: ركن

 455آباد شيراز: ركن

 455ركنى: 

 424رنگاماتى: 

 455رود جيحون: 

 1463رودس: 



 
 1255، 1155، 1104، 1070، 422، 400، 383روم: 

 425رى: 

 720ريگزار: 

 15، 16زايد النور: 

 455زاينده رود: 

 422، 415، 413، 412، 357، 355زحل: 

 715، 515زنگبار: 

 422، 414، 412، 357، 358، 330، 55، 52، 15زهره: 

 400زيربادات: 

 1252، 858، 424، 422ساحل: 

 424ساحل بحر اقيانوس: 

 422، 422ساحل درياى مغرب: 

 424سارنگپور: 

 646ساعت مستوى: 



 
 545، 643ساعت نجومى: 

 15سانجر: 

 425ساوه: 

 425سبزوار: 

 426، 424، 422سرانديب: 

، 1438، 1436، 1424، 1423، 1422، 1384، 1344، 1254، 1253، 782، 755، 680، 657، 654، 633، 632، 471، 215سرسام: 

1441 ،1451 ،1457 

 1405، 1406، 1405، 1132، 1100، 1068، 785، 427، 418، 378، 375، 353، 333، 51، 16سرطان: 

 358، 358سعد اصغر: 

 357، 355سعد اكبر: 

 412سماء دنيا: 

 425سماخى: 

 425سمرقند: 

 427، 418، 375، 51، 15سنبله: 



 
 1351 ،720سنگستان: 

 1155، 723سهله: 

 424سواحل درياى سرانديپ: 

 422سواحل دكن: 

 426سودان مغرب: 

 688، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1133، 1084، 1057، 1056، 847، 842، 812، 543، 447، 424، 133، 82، 40، 36سورت: 

 423سومنات: 

 1384، 1383، 1355، 1203، 1202، 1174، 1038، 353، 23سونوخس: 

 425سيالكوت: 

 455سيحون: 

، 870، 881، 880، 853، 867، 856، 825، 582، 670، 545، 535، 515، 452، 426، 424، 422، 411، 401، 278، 274، 257سيلان: 

875 ،876 ،700 ،701 ،704 ،708 ،713 ،714 ،718 ،717 ،755 ،780 ،770 ،1006 ،1105 ،1114 ،1120 ،1123 ،1125 ،1152 ،

1231 ،1238 ،1251 ،1316 ،1365 ،1423 ،1430 ،1435 ،1438 ،1440 ،1450 ،1454 



 
 455، 425، 422آباد: جهانشاه

 425آباد دهلى: جهانشاه

 418، 375، 51شب يلدا: 

 1211، 713، 712، 710، 705، 704، 855، 808، 625، 418، 404، 402، 401، 400، 378، 375، 376، 375شتا: 

 404شعرى شامى: 

 404شعرى يمانيه: 

 858شط: 

 376786ها: هاى كوهشكاف

 

 611؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 :424 

 425شلخ: 

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -ان جلد، اسماعيلي3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  786



 
، 808، 506، 655، 452، 422، 417، 415، 414، 412، 408، 405، 406، 405، 404، 400، 376، 371، 357، 358، 47، 15شمس: 

883 ،714 ،1071 ،1242 ،1356 ،1465 

 1400، 723شهب: 

 425شوشتر: 

 455، 425شيراز: 

 423صنعا دار الملك يمن: 

 424صنعان: 

 1261، 716، 713، 708، 706، 855، 808، 625، 626، 418، 405، 404، 403، 402، 400، 378، 375، 376، 375، 16صيف: 

 425طالقان: 

 424طايف: 

 424طرابلس: 

 425طون: 

 425، 424طبريه: 

 424عدن: 



 
 400عربستان: 

 413، 132عرش: 

 422، 414، 412، 357، 52عطارد: 

 687، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 424آباد: عظيم

 425عمان: 

 404عين الثور: 

 425، 424غانه: 

 424غانه معدن ذهب: 

 722، 455، 374غديرها: 

 404غميصا: 

 1468، 1463فارس: 

 1255، 1160، 456، 422، 258، 50فرنگ: 

 1467فرغامش: 



 
 562، 561، 425، 426، 417، 415، 416، 415، 414، 413، 412، 357، 358، 355، 102، 47، 38، 36فلك: 

 412فلك اطلس: 

 415، 416، 415، 413، 412، 47فلك الافلاك: 

 426، 415، 416، 412فلك البروج: 

 412، 412، 355فلك زحل: 

 412، 357فلك زهره: 

 412، 412فلك شمس: 

 412فلك عطارد: 

 413، 412، 38، 36فلك قمر: 

 412فلك مريخ: 

 412، 358مشترى: فلك 

 1463فوكه: 

 425فيروزآباد: 

 1463فيودس: 



 
 425قاراب: 

 425قراقرم: 

 425قرقر: 

 425قزوين: 

 428، 425، 415، 416، 415قطبين: 

 424قطيف: 

 404قلب الاسد: 

 455آباد: قلعة اله

 453، 425قم: 

 1241، 1237، 1071، 484، 422، 414، 413، 412، 405، 357، 52، 38، 36، 15، 16قمر: 

 458، 455قنات: 

 425قندهار: 

 1106قنوات: 

 424قنوج: 



 
 418، 416، 405، 378، 375، 208، 163، 51قوس: 

 424قيروان: 

 458، 455كاريز: 

 425كاشان: 

 425، 422كاشغر: 

 1468خانه ملوك فارس: كتب

 425كربلاء معلى: 

 1303، 1271، 413كرسى: 

 425كرمان: 

 407كره اثير: 

 670، ص: 3الحكمة، جخلاصة 

 413، 407كره نار: 

 413كره هوا: 

 405كسوف شمس: 



 
 374كشتزارها: 

 1324، 425كشمير: 

 404كلب الجبار: 

 423كلكنده: 

 424كنار بحر اوقيانوس: 

 424كنبايت: 

 455كنگا: 

 412كواكب ثابته: 

 414، 412، 357، 355، 16كواكب سبعه سياره: 

 417كواكب سياره: 

 407كواكب نيره: 

 424كواليار: 

 424كوچى: 

 425كوفه: 



 
 425كولكنده: 

 724، 723، 547، 455، 407، 405، 406، 376، 125كوه: 

 424كويم: 

 422، 258گرجستان: 

 422گنگ دز: 

 424گنگ دژ: 

 722، 720، 715، 540، 458، 456، 455، 407، 374ها: گودال

 1252هاى ردى: گودال

 425لاهور: 

 424لكنهوتى: 

 423لنكا: 

 722، 311مبارز: 

 1022، 545مبرز: 

 425مداين: 



 
 424مدينه بريسا: 

 545، 424مدينه طيبه: 

 1467مدينه فرغامش: 

 425مراغه: 

 424مراكش: 

 424مرباط: 

 424مرشدآباد: 

 1411، 1355، 1345، 1332، 1330، 1325، 1306، 425مرو: 

 1465، 422، 415، 413، 412، 358، 51، 15مريخ: 

 1302، 1131، 1106، 715، 374مزابل: 

 414مركز معدل المسير: 

 346مسجد: 

 867مسلخ: 

 1071مشاهد مطهره: 



 
 1465، 422، 415، 413، 412، 360، 357، 358، 355، 51، 15مشترى: 

 425مشهد مقدس: 

 1468، 1462، 712، 426، 424، 20مصر: 

 671، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 565، 424معبر: 

 462معدن سرب: 

 462مس: معدن 

 46معظم معموره: 

 577، 428، 421، 405، 52، 50، 46معموره: 

 376مغارات: 

 216مغاره: 

 424مغرب سوس اقصى: 

 1302مكان خنك: 

 1302مكان سمى: 



 
 545مكه معظمه: 

 425ملتان: 

 15ملك بنگاله: 

 1242، 744، 348ملك هند: 

 424مندو: 

 426، 417، 418، 415، 416، 378، 51، 50منطقةالبروج: 

 424مهدبه: 

 424مهيحمه: 

 588، 426، 418، 378، 375، 51، 43، 15ميزان: 

 428، 425، 425، 425، 425، 425، 416، 416، 416، 416، 405، 406، 405، 405، 405، 405ميل كلى: 

 425نجف اشرف: 

 358نحس اصغر: 

 355نحس اكبر: 

 425نخجوان: 



 
 424نرور: 

 455نهر كرن: 

 425نوبندگان: 

 720، 458، 374زارها: نى

 424نيشابور: 

 1360، 1071، 665، 455نيل: 

 424هدبه: 

 425هرات: 

 425هرقله: 

 1468هرمان: 

 424هرموز: 

 425همدان: 

، 1247، 1242، 1032، 1021، 1014، 1010، 1007، 754، 747، 744، 735، 710، 706، 701، 857، 631، 422، 400، 348، 311هند: 

1251 ،1253 ،1254 ،1255 ،1255 ،1437 ،1463 ،1467 



 
 422، 400هندوستان: 

 420هيئت و نجوم: 

 425واسط: 

 1463يمن: 

 425ينبلويه: 

 1467، 1468، 1463، 1461، 1218، 554يونان: 

 673، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 معدنيات

 

، 353، 336، 317، 313، 311، 310، 274، 271، 256، 180، 152، 141، 138، 100، 60، 57، 55، 47، 42، 38، 35، 36، 35، 24آب: 

372 ،374 ،403 ،406 ،405 ،408 ،407 ،426 ،428 ،427 ،430 ،431 ،434 ،440 ،445 ،447 ،450 ،452 ،453 ،454 ،455 ،456 ،

455 ،458 ،457 ،460 ،461 ،462 ،463 ،465 ،485 ،471 ،472 ،475 ،478 ،500 ،520 ،523 ،530 ،532 ،537 ،540 ،560 ،561 ،

562 ،564 ،565 ،566 ،565 ،555 ،556 ،605 ،607 ،628 ،627 ،630 ،631 ،641 ،643 ،645 ،646 ،650 ،654 ،655 ،664 ،652 ،

655 ،658 ،680 ،685 ،670 ،671 ،505 ،507 ،510 ،511 ،516 ،530 ،535 ،541 ،553 ،555 ،557 ،581 ،585 ،805 ،812 ،826 ،



 
833 ،834 ،835 ،838 ،840 ،841 ،842 ،843 ،844 ،845 ،846 ،845 ،848 ،847 ،850 ،851 ،861 ،866 ،868 ،867 ،850 ،851 ،

852 ،853 ،854 ،855 ،856 ،855 ،858 ،883 ،885 ،888 ،705 ،708 ،707 ،710 ،716 ،718 ،720 ،726 ،725 ،727 ،736، 735 ،

738 ،737 ،742 ،744 ،745 ،746 ،748 ،752 ،753 ،758 ،760 ،761 ،762 ،763 ،768 ،767 ،752 ،753 ،754 ،755 ،756 ،755 ،

758 ،757 ،783 ،785 ،786 ،785 ،788 ،787 ،770 ،771 ،772 ،773 ،775 ،775 ،1000 ،1005 ،1008 ،1007 ،1011 ،1012 ،1013 ،

1015 ،1016 ،1015 ،1018 ،1017 ،1020 ،1021 ،1022 ،1023 ،1024 ،1025 ،1025 ،1030 ،1032 ،1033 ،1034 ،1035 ،1036 ،

1035 ،1037 ،1040 ،1041 ،1043 ،1044 ،1045 ،1046 ،1045 ،1048 ،1051 ،1052 ،1053 ،1058 ،1060 ،1063 ،1064 ،1065 ،

1065 ،1067 ،1050 ،1052 ،1055 ،1088 ،1077 ،1101 ،1106 ،1105، 

 674، ص: 3حكمة، جخلاصة ال

1123 ،1126 ،1125 ،1128 ،1127 ،1130 ،1134 ،1135 ،1135 ،1138 ،1141 ،1142 ،1143 ،1145 ،1148 ،1147 ،1150 ،1151 ،

1152 ،1153 ،1154 ،1155 ،1158 ،1157 ،1160 ،1161 ،1162 ،1163 ،1165 ،1165 ،1151 ،1152 ،1153 ،1154 ،1155 ،1156 ،

1157 ،1180 ،1181 ،1182 ،1183 ،1170 ،1208 ،1223 ،1225 ،1226 ،1246 ،1245 ،1252 ،1253 ،1254 ،1258 ،1260 ،1263 ،

1264 ،1265 ،1266 ،1265 ،1268 ،1267 ،1252 ،1258 ،1280 ،1281 ،1282 ،1285 ،1270 ،1271 ،1272 ،1274 ،1276 ،1277 ،

1300 ،1301 ،1302 ،1303 ،1304 ،1305 ،1306 ،1305 ،1308 ،1307 ،1311 ،1312 ،1314 ،1316 ،1315 ،1318 ،1317 ،1320 ،

1321 ،1322 ،1323 ،1324 ،1325 ،1326 ،1328 ،1327 ،1330 ،1331 ،1332 ،1338 ،1337 ،1340 ،1341 ،1345 ،1345 ،1348 ،

1347 ،1350 ،1351 ،1352 ،1353 ،1354 ،1356 ،1355 ،1357 ،1360 ،1361 ،1362 ،1364 ،1366 ،1350 ،1351 ،1352 ،1353 ،

1354 ،1356 ،1380 ،1381 ،1382 ،1383 ،1384 ،1385 ،1386 ،1385 ،1388 ،1387 ،1370 ،1372 ،1374 ،1375 ،1376 ،1377 ،

1401 ،1402 ،1406 ،1405 ،1410 ،1411 ،1412 ،1413 ،1414 ،1415 ،1416 ،1418 ،1426 ،1430 ،1440 ،1441 ،1442 ،1451 ،

1450 



 
 1362آب آهن تاب: 

 462آب اسرب: 

 455آب الوند: 

 458، 407آب ايستاده: 

 845، 461، 456، 456، 456، 456، 456، 455، 455، 455، 455، 455آب باران: 

 458آب برنج زار: 

 1300آب بلد متوطن: 

 1045آب بوره: 

 1300، 461آب تلخ: 

 562، 562، 455، 455آب جارى: 

 883، 845، 458، 455آب چاه: 

 854، 456، 455، 455آب چشمه: 

 1307، 607، 428، 406آب دريا: 

 716، 458، 455آب راكد: 



 
 461آب زفتى: 

 ،628، 478، 475، 472، 471، 485، 485، 465، 465، 463، 462، 460، 460، 372، 372، 353، 24آب سرد: 

 675، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

627 ،507 ،507 ،835 ،840 ،841 ،842 ،842 ،843 ،843 ،843 ،844 ،845 ،845 ،845 ،848 ،848 ،847 ،847 ،850 ،850 ،851 ،

868 ،850 ،853 ،855 ،855 ،855 ،855 ،856 ،856 ،856 ،856 ،856 ،856 ،856 ،856 ،856 ،708 ،708 ،707 ،710 ،725 ،758 ،

788 ،1008 ،1012 ،1021 ،1025 ،1030 ،1035 ،1041 ،1043 ،1065 ،1052 ،1055 ،1125 ،1135 ،1135 ،1135 ،1135 ،1153 ،

1153 ،1157 ،1155 ،1156 ،1182 ،1208 ،1226 ،1254 ،1266 ،1266 ،1301 ،1301 ،1301 ،1302 ،1302 ،1302 ،1302 ،1305 ،

1305 ،1305 ،1308 ،1307 ،1312 ،1312 ،1316 ،1315 ،1324 ،1337 ،1352 ،1354 ،1355 ،1350 ،1350 ،1353 ،1380 ،1380 ،

1381 ،1381 ،1383 ،1384 ،1384 ،1430 

 1300، 1252، 760، 745، 867، 868، 456، 456 آب شور:

 710، 856، 845آب فاتر: 

 752، 742آب فرات: 

 462آب قلعى: 

 461آب قيرى: 

 458، 455آب كاريز: 



 
 461آب كبريتى: 

 458آب كدر: 

 1300آب متغيرة الطعم: 

 627، 461آب معادن: 

 461آب معدن مس: 

 462آب معدن نمك: 

 646آب معصفر: 

 456 ،456آب مقطر: 

 458زارها: آب نى

، 1357، 1265، 1246، 1141، 1135، 1055، 1045، 775، 767، 768، 748، 745، 745، 744، 847، 845، 812، 812آب نيم گرم: 

1385 ،1375 ،1410 ،1411 

 1252هاى حمائيه: آب

 1412، 1306، 1254، 868، 462آهك: 

 1028، 1025، 1026، 781، 462اسرب: 



 
 1028، 1025اسرنج: 

 1216، 1045، 1025، 1003اسفيداج: 

 1265، 1067، 444اطيان: 

 1362، 1067، 1068اقليميا: 

 1257، 1252، 1151، 1150، 1068، 1065املاح: 

 752باران نيسان: 

 1357، 1358، 1315، 1274، 1231، 785، 751، 853، 507، 320بخارات: 

 676، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1052براده: 

، 517، 512، 485، 481، 457، 455، 464، 457، 450، 435، 400، 353، 275، 257، 138، 125، 118، 57، 55، 54، 47، 48برد: 

530 ،550 ،556 ،634 ،665 ،667 ،502 ،503 ،511 ،515 ،535 ،566 ،553 ،587 ،843 ،865 ،881 ،871 ،701 ،707 ،710 ،711 ،

712 ،718 ،717 ،745 ،745 ،765 ،756 ،788 ،777 ،1003 ،1013 ،1070 ،1104 ،1147 ،1205 ،1251 ،1253 ،1253 ،1281 ،1303 ،

1305 ،1306 ،1312 ،1425 ،1465 

، 1067، 727، 715، 888، 846، 845، 631، 540، 532، 500، 478، 466، 460، 458، 455، 445، 428، 407، 406، 400، 371برف: 

1135 ،1180 ،1266 ،1303 ،1305 ،1305 ،1314 ،1323 ،1384 ،1418 



 
 1361، 1282، 1056، 1067، 1068، 1065بسد: 

 1301، 652بلور: 

 1123بورق: 

 1257بورقات: 

 1413، 1354، 1332، 1267، 1253، 1056، 1045، 854، 834بوره: 

 1414، 1411، 1354، 1331، 1326، 1280بوره ارمنى: 

 1328بيخ مرجان سوخته: 

 1080، 1052، 1045، 775توتيا: 

 1045، 775توتياى مغسول: 

 1328، 1010، 775توتياى هندى: 

 455ثلج: 

 455جمد: 

، 1122، 1080، 1067، 1068، 1065، 754، 723، 855، 857، 578، 566، 562، 561، 451، 441، 440، 437، 424، 143، 103حجر: 

1146 



 
 1146، 1146، 1146، 1146، 1122، 1080، 1067حجر ارمنى: 

 754، 451، 441، 440حجر التيس: 

 1146لاجورد: حجر 

 1146حجر مغناطيس: 

 1068، 1065، 1065حجر نوره: 

 1035حجر اليهود: 

 760خاك حر: 

 1300خاك خالص حر: 

 752، 742خاك شفا: 

 1052، 1051خبث الحديد: 

 1068، 526، 485، 448، 424ذهب: 

 1068، 1003، 745، 520، 448رصاص: 

 745رصاص محرق: 

 675، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
 1328، 1326، 1223زاج: 

 1065زاجات: 

 1068زرنيخ: 

 1305، 1050، 1067، 1030، 862، 675، 506زفت: 

 1088، 1081، 1080، 1057، 1055زنجار: 

 1305زيبق: 

 1361، 1360، 1025، 462سرب: 

 1366، 1253، 1045، 750، 737سرشوى: 

 778، 775سرمه اصفهانى: 

 1362سرمه سنگ: 

 1080، 1067سفيدآب: 

 1282ارزيز: سفيدآب 

 1365، 1362، 1308سفيدآب قلعى: 

 1401، 1305، 726سندروس: 



 
 774سنگ بصرى: 

 1028، 1025سنگ جراحت: 

 1362شادنج عدسى: 

 1418شافه از يخ: 

 1362، 1362، 1328، 1326، 1323، 1033، 1030، 1006، 1006، 1003، 771شب يمانى: 

 275شبنم منجمد: 

 1068، 1065شبوب: 

 1453، 1452، 1467، 1370، 1356، 745، 627، 461شبى: 

 1067شنجرف: 

 1025شنكار: 

 1056، 631شوره: 

، 1052، 1065، 1046، 1037، 1034، 1027، 1025، 1024، 1023، 1021، 1006، 1003، 773، 772، 756، 761، 737، 738طلا: 

1117 ،1308 ،1318 ،1331 ،1346 ،1352 

 1068طلق: 



 
 1182، 1182، 1181، 1025طين ارمنى: 

 1253طين سرشوى: 

 1440طين هندى: 

 1415، 1401، 1375، 1386، 1350، 1302، 1228، 1020، 1017، 725، 444، 103فادزهر معدنى: 

 1413، 1402، 1350فادزهر معدنى خطائى: 

 1068، 448فضه: 

 1417، 1304، 1281، 1068قطران: 

 535قطعه رصاصى: 

 1435، 1374، 1385، 1365، 1364، 1362، 1358، 1308، 1182، 1131، 848، 845، 838، 835، 520، 462قلعى: 

 1223، 1065قلقطار: 

 675قير: 

 1328، 1325، 1325، 1307، 1305، 1045، 1033، 1025كات: 

 678، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1328، 1325، 1325، 1307، 1307، 1305، 1045، 1033، 1025كات هندى: 



 
 1025كات هندى سفيد: 

 1317قيصورى: كافور 

 441، 435، 435كاه ربا: 

 1417، 854، 448كبريت: 

 718، 627، 461، 407كبريتى: 

 1401، 1361، 1357، 1282، 1052، 1068، 1033، 738، 726كهربا: 

 1345كهربا شمعى: 

، 1318، 1307، 1307، 1308، 1308، 1305، 1306، 1306، 1304، 1282، 1180، 1045، 1033، 1022، 1016، 735، 725گل ارمنى: 

1325 ،1328 ،1333 ،1333 ،1351 ،1361 ،1366 ،1411 ،1418 

 1413، 1402، 1375، 1386، 1362گل داغستانى: 

 1366، 1366، 1366، 737گل سرشوى: 

 1045، 750، 750، 737گل سفيد: 

 1413گل مختوم اصلى: 

 1006گل ملتانى: 



 
 1356، 1052، 736لؤلؤ: 

 1348، 1156، 1146، 1080، 1067لاجورد: 

 1348لاجورد مغسول: 

 1253لجن: 

 458ماء آجام: 

 463ماء البحر: 

 462ماء الحديد: 

 463ماء الذهب: 

 462ماء الرصاص: 

 462ماء الفضه: 

 461ماء المر: 

 455، 455ماء المطر: 

 462ماء المعادن: 

 463ماء الملح: 



 
 462ماء النحاس: 

 458، 455ماء بئر: 

 461ماء بحر: 

 716، 458ماء بطايح: 

 455ماء جارى: 

 458، 455ماء راكد: 

 461ماء زفتى: 

 556ماء عين: 

 461ماء غليظ: 

 846، 461ماء فاتر: 

 458، 455ماء قنات: 

 461ماء قيرى: 

 461ماء كبريتى: 

 455ماء مذاب: 



 
 462ماء نحاس: 

 461ماء نيم گرم: 

 677، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1328، 1068، 1065، 754مرجان: 

 1307، 1046، 1025، 1010سنگ: مردار 

 1364، 1362، 1307، 1308، 1305، 1052، 1067، 1032، 1028مرداسنگ: 

 1406، 1402، 1375، 1386، 1362، 1346، 1328، 778، 735، 736مرواريد: 

 1346، 778مرواريد ناسفته: 

 1355، 1281، 1280، 1267، 1156، 1160، 1158، 1143، 1135، 1123، 1068، 1052، 788، 745، 737، 854، 448ملح: 

 788ملح طبرزد: 

 1160ملح فرنگى: 

 1267، 1123ملح نفطى: 

 1160ملح هندى نفطى: 

 1454، 1453، 1306، 1050، 485موميايى: 



 
 455مياه جاريه: 

 455مياه راكده: 

 461مياه طحلبيه: 

 455مياه مطر: 

 627مياه معادن: 

 1160، 1157، 462، 448نحاس: 

 1160نحاس محرق: 

 1271، 1270، 1281، 1155، 1068، 1045، 771نطرون: 

 1301نقره خالص: 

، 1151، 1125، 1050، 1053، 1041، 1024، 1023، 1022، 781، 753، 762، 760، 758، 745، 744، 738، 851، 835، 463نمك: 

1165 ،1155 ،1182 ،1210 ،1226 ،1253 ،1268 ،1267 ،1252 ،1257 ،1280 ،1282 ،1306 ،1312 ،1324 ،1327 ،1331 ،1341 ،

1350 ،1352 ،1353 ،1354 ،1357 ،1353 ،1382 ،1385 ،1387 ،1375 ،1405 ،1413 ،1418 

 1324نمك تركى: 

 1280، 1267، 1165نمك هندى: 



 
 1308، 1080، 1055، 1068، 1065، 855نوره: 

 1332، 1056نوشادر: 

 1346ورق طلا: 

 1346ورق نقره: 

، 1067، 1025، 727، 888، 845، 631، 564، 540، 532، 500، 478، 466، 460، 458، 455، 445، 427، 428، 421، 406، 371يخ: 

1136 ،1153 ،1180 ،1266 ،1305 ،1314 ،1323 ،1384 ،1418 

 1052، 1068يشب: 

 1052، 1067، 1065يواقيت: 

 501، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 

 گياهان

 

 1127، 1125غار: 

 1352، 1321هميشه بهار: 



 
 1141جاروب دماغ: 

 1288، 1150، 1148دوقو: 

 1375، 1331، 1327، 1282آب برگ چغندر: 

 1326، 1281، 1032آب برگ شفتالو: 

 1321، 787آب برگ نيم: 

 1182آب برنج: 

 1320آب حلبه: 

 1013، 775آب سماق: 

 1005توت: آب شاه

 775آب عليق: 

 1354آب كلم: 

 1352، 1332، 1328، 1321، 1321، 1317، 1318آب گشنيز سبز: 

 1282آرد بلوط: 



 
، 1352، 1352، 1351، 1345، 1345، 1345، 1337، 1337، 1280، 1268، 1065، 1065، 1045، 1026، 738، 858، 450آرد جو: 
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 1067، 761آرد ميده: 

 1305، 1045آرد نخود: 

 1321، 787آزاد درخت: 

 1182، 1181، 1151، 1045، 1045، 1033، 1016، 726، 847آس: 

 1033آس رطب: 

، 1410، 1385، 1357، 1347، 1318، 1314، 1313، 1312، 1307، 1277، 1166، 1165، 1163، 1153، 1141، 1125، 1053، 435آلو: 

1414 

 1357، 1357، 1318، 1314، 1313، 1313، 1277آلو بخارايى: 

 1141آلو شيرين: 

 1410، 1346، 1005آلوبالو: 

 1410، 1311آلوچه: 

 1353، 1315، 1165، 735آمله: 

 1407آمله منقى: 



 
 1415، 1401، 1288، 1281، 1030، 788، 726ابهل: 

 502، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1406، 1346، 1265، 1141، 1066، 655، 450اترج: 

 1141، 753، 705، 438اجاص: 

 1277، 1153، 1152، 1053، 1051اخشاب: 

 1288، 1165، 1163، 1154، 1125اذخر: 

 785ارز: 

 1288، 1165، 1157، 1154، 1058اسارون: 

 1102اسبغل: 

، 1348، 1315، 1312، 1274، 1281، 1280، 1151، 1168، 1166، 1141، 1128، 1077، 788، 752، 735، 437اسطوخودوس: 

1372 

 872اسفاناج: 

 435اسفاناخ: 

 1001اسفيدش: 



 
 1051اسقيل: 

 758اشترخار: 

 1280، 1141، 775اشق: 

 1281، 1165، 744اشنه: 

، 1314، 1280، 1165، 1128، 1128، 1125، 1045، 1042، 1041، 1036، 1007، 1005، 1002، 751، 762، 762اصل السوس: 

1331 ،1332 ،1334 ،1337 ،1337 ،1340 ،1348 ،1353 ،1385 ،1372 ،1375 ،1378 ،1417 

 1372، 1331، 1042، 1041، 1005، 1002، 751اصل السوس محكوك: 

 1388، 1353، 1277، 1245، 1155، 1152، 1166، 1163، 1051، 1043، 806، 560، 653، 652، 626، 318، 225، 175اصول: 

 1281، 1265اظفار الطيب: 

، 1156، 1153، 1152، 1151، 1167، 1168، 1165، 1166، 1157، 1156، 1143، 1141، 1118، 1077، 1051، 834، 447افتيمون: 

1257 ،1281 ،1345 ،1348 ،1347 ،1372 ،1373 

 1415، 1415، 1354، 1321، 1288، 1165، 1147، 1142، 1077، 1081، 1032، 788، 847، 848افسنتين: 

، 1315، 1308، 1303، 1282، 1181، 1147، 1088، 1080، 1057، 1056، 1055، 1036، 1025، 786، 850، 475، 436، 24افيون: 

1318 ،1321 ،1325 ،1326 ،1333 ،1334 ،1361 ،1366 ،1381 ،1415 

 1362، 1351، 1320، 1318، 1282، 1081، 1030اقاقيا: 



 
 1288، 1127اقحوان: 

 503، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 1354، 1352، 1361، 1361، 1361، 1345، 1345، 1337، 1337، 1331، 1322، 1320، 1312، 1280، 1128، 503اكليل الملك: 

1375 ،1411 

 1021ام غيلان: 

 1405، 1368، 1022، 1016، 736امرود: 

، 1158، 1135، 1135، 1134، 1046، 1040، 1021، 1013، 1000، 778، 738، 705، 886، 851، 848، 828، 525، 465، 453انار: 

1155 ،1180 ،1182 ،1208 ،1277 ،1307 ،1312 ،1325 ،1332 ،1346 ،1350 ،1351 ،1352 ،1362 ،1364 ،1368 ،1381 ،1383 ،

1385 ،1375 ،1376 ،1377 ،1402 ،1405 ،1410 ،1417 

 848انار ترش و شيرين: 

 1414، 1410، 1402، 1401، 1377، 1375، 1372، 1370، 1388، 1385، 1311، 1016، 726انارين: 

 435انبج: 

 465انبه: 

 1362، 1282، 1051، 738انجبار: 

 1371، 1025، 555انجدان: 



 
 1271، 1142، 1123انجره: 

، 1331، 1323، 1166، 1163، 1162، 1155، 1143، 1128، 1053، 1053، 1045، 1036، 1015، 783، 738، 872، 886، 435انجير: 

1332 ،1335 ،1357 ،1360 ،1367 ،1411 ،1418 ،1433 

 1053انجير تر: 

 1411، 1143، 1053، 1053، 1053، 1053، 738، 872انجير خشك: 

 1365، 1366، 1317، 1142، 1056، 1051، 1030، 774، 773، 770، 744انزروت: 

 774انزروت سفيد مدبر: 

 1433، 1367، 1355، 843، 828، 825، 823، 507، 465، 435، 274انگور: 

 726انگوزه: 

، 1288، 1280، 1155، 1166، 1163، 1160، 1152، 1151، 1147، 1128، 1055، 1051، 1046، 1036، 1024، 1021، 786انيسون: 

1271 

 1277، 1152، 1162، 1053، 1051، 1068، 884، 401، 400اوراق: 

 1328، 1165، 1166، 1162، 1157، 1142، 1122، 784ايرسا: 

 ،1064، 1035، 1005، 1004، 772، 787، 740، 471، 435، 325بابونه: 



 
 504، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1051 ،1082 ،1125 ،1128 ،1280 ،1281 ،1304 ،1312 ،1331 ،1337 ،1345 ،1354 ،1361 ،1354 

 1274بابونه كوهى: 

، 1020، 1015، 1013، 1010، 1007، 1008، 787، 788، 782، 756، 752، 758، 747، 740، 736، 733، 705، 830، 438بادام: 

1036 ،1041 ،1051 ،1056 ،1144 ،1145 ،1147 ،1151 ،1156 ،1158 ،1157 ،1160 ،1161 ،1165 ،1153 ،1155 ،1183 ،1268 ،

1280 ،1281 ،1288 ،1301 ،1302 ،1304 ،1306 ،1314 ،1315 ،1318 ،1321 ،1322 ،1326 ،1325 ،1327 ،1330 ،1331 ،1333 ،

1334 ،1338 ،1337 ،1341 ،1345 ،1346 ،1354 ،1355 ،1356 ،1355 ،1361 ،1352 ،1353 ،1354 ،1383 ،1385 ،1385 ،1372 ،

1373 ،1378 ،1405 ،1414 

 1414، 1354، 1354، 1321، 1304، 1288، 1281، 1280، 787بادام تلخ: 

 1372، 1348، 1345، 1281، 1268، 1265، 1168، 1165، 1163بادرنجبويه: 

 883، 435بادرنگ: 

 772، 756، 758بادروج: 

 1387، 1357، 453بادنجان: 

 1027، 738باديان: 

 1362، 1355، 1356، 1355، 1332، 1330، 1323، 1021، 1020بارتنگ: 



 
 1381، 1346، 1015بالنگو: 

 1268بتهوه: 

 1023بخور مريم: 

 1088بذر البنج: 

 760بذر رطبه: 

 1282، 787، 863، 862بردى: 

 1181، 1045برگ آس: 

 1330، 1304برگ اسفناج: 

 1321، 787برگ بكاين: 

 1405، 1385، 1340، 1127برگ بيد: 

 1267، 1065برگ ترب: 

 1455، 1375، 1331 ،1327، 1305، 1282، 1280، 1268برگ چغندر: 

 1018برگ حماض: 

 1006، 748برگ حنا: 



 
 1032برگ حناى خشك: 

 1306برگ خربزه: 

 1305برگ خطمى: 

 1305برگ درخت سنجد: 

 1045، 1045برگ درخت مصطكى: 

 1157برگ زيتون: 

 505، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1025برگ سداب: 

 1030، 1025برگ سرو: 

 1025برگ سرو خشك: 

 1378، 1385، 1353، 1041، 1023، 1008، 751 برگ سنا مكى:

 1326، 1281، 1032برگ شفتالو: 

 1045برگ طرفا: 

 1136برگ عناب تازه: 



 
 1364، 1360، 1318، 1154، 1165، 1033، 1030، 1006، 1004، 775، 775، 773، 758، 758، 737، 435برگ عنب الثعلب: 

، 1410، 1410، 1385، 1385، 1385، 1356، 1352، 1350، 1327، 1280، 1154، 1017، 1006، 737، 737، 435برگ كاسنى: 
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 1304، 738برگ كلم: 

 1035برگ كنجد: 

 1128، 1002، 751، 735برگ گاوزبان: 

 1002برگ گاوزبان نيم سوخته: 

 1045برگ گز: 

 758برگ گشنيز تازه: 

 1346، 1328، 1317، 1160برگ گل سرخ: 

 1306برگ مرو: 

 1362، 1351، 1306، 1306، 1306، 1030، 750برگ مورد: 

 1136، 1136، 735برگ نعناع: 



 
، 1351، 1338، 1318، 1305، 1272، 1282، 1182، 1142، 1011، 1008، 1000، 757، 758، 828، 511، 465، 458، 374، 336برنج: 

1355 ،1352 ،1380 ،1383 ،1453 

 1142برنج كابلى: 

 1354، 1280، 1015برنجاسف: 

 1032 برنگ كابلى:

 435بزر خيار: 

 786بزر رازيانج: 

 1163، 434بزر رازيانه: 

 1125، 786بزر فرفخ: 

 1346، 1346، 1338، 1305، 1281، 1281، 1012، 1011، 1008، 786بزر كتان: 

 1271، 1280بزر كرفس: 

 788بزر مرزنجوش: 

 1181بزر البنج: 

 786بزر الخس: 



 
 1414، 1411، 1410، 1406، 1384، 1352، 1325، 1321، 1317، 1318، 1312، 1182، 1181، 1014، 450بزرقطونا: 

 506، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1414، 1411، 1410، 1406، 1384، 1352، 1325، 1321، 1317، 1318، 1312، 1182، 1181، 1014بزرقطونا: 

 1304بزرك: 

 1277، 1268، 1183، 1182، 1152، 1166، 1163، 1125، 1080، 1053، 1051، 1031، 435بزور: 

 1324بژ: 

 1154بسباسه: 

 1361، 1282، 1056، 1067، 1068، 065بسد: 

 1282بسد سوخته: 

 1414، 1373، 1372، 1348، 1281، 1280، 1166، 1143، 1077، 1053بسفايج: 

 1268، 1143، 413بصل: 

 1268، 843بطيخ: 

 843بطيخ بلخى: 

 843بطيخ زقى: 



 
 843بطيخ هندى: 

 1265، 435بقلة الحمقا: 

 1268بقله يمانيه: 

، 1387، 1367، 1268، 1137، 1125، 1064، 1060، 1052، 1042، 758، 724، 713، 706، 808، 644، 452، 447، 434، 374بقول: 

1414 ،1430787 

 

 756؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج

 1321، 787اين: 

 1021، 880، 816بل: 

 435بلادر: 

 1367، 1288، 1154، 1055بلسان: 

 1364، 1362، 1282، 1034، 1033، 1022، 515 بلوط:

 1143بليلج: 

                                                           
 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  787



 
 1365، 1365بنادق البزور: 

 737، 850، 436بنج: 

 436بنج سياه: 

 1364، 1181بنگ: 

، 1361، 1356، 1353، 1352، 1350، 1307، 1277، 1208، 1180، 1155، 1151، 1135، 1022، 1021، 1015، 1016، 1015به: 

1362 ،1414 

 737، 825به حامض: 

 1022به خشك: 

 1305، 1166بهدانه: 

 1345بهمن سرخ: 

 440بهمنين: 

 1353، 1281، 1165، 1166، 1143، 440بوزيدان: 

 750بيخ پده: 

 1281بيخ توت: 



 
 1035بيخ خبازى: 

 505، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1268بيخ خربزه: 

 1035بيخ خطمى: 

 1372، 1353، 1331، 1314، 1163، 757بيخ رازيانه: 

 1415، 1373، 1326، 1326، 1288، 1281، 1151، 1168، 1168بيخ كبر: 

 1145بيخ گياه عباسى: 

 1354بيخ نى: 

 1306بيخ هليون: 

 1433، 1360، 1360، 1053، 783بيدانجير: 

 1356، 1348، 1345، 1315بيدمشك: 

 1311پارچه كاغذى: 

 1351، 842پارچه نان: 

 1372، 1385، 1348، 1340، 1337، 1322، 1288، 1166، 1142، 1128، 1125، 1055، 1036، 1005، 751پرسياوشان: 



 
 1407، 1016، 664پسته: 

 1032پلاس پاپره: 

 1364، 1325، 1121، 1118، 775، 773، 772، 787، 712، 706، 655، 653، 642، 564، 457پنبه: 

 1354، 1325، 1125، 1015، 1016، 1015پودنه: 

 1265پوست اترج: 

 1364، 1362، 1351، 1325، 1046، 1013، 778، 738پوست انار: 

 1401، 726پوست انارين: 

 1325پوست بيخ زرشك: 

 1415، 1326، 1326، 1288پوست بيخ كبر: 

 1407، 1016پوست بيرون پسته: 

 664پوست پسته: 

 1304پوست خربزه: 

 1400، 1354، 1352، 1361، 1337، 1333، 1333، 1327، 1325، 1180، 786پوست خشخاش: 

 1325پوست خيار: 



 
 1325پوست قاقله كبار: 

 1411، 1401، 1367، 1360، 1326، 1303، 1302، 1300، 1136، 1066، 1065، 1055، 726، 453، 452، 447، 435، 413پياز: 

 1411، 447پياز پخته: 

 1367پياز عنصل: 

 1367پياز نرگس: 

 1415تاتوره: 

 1381، 1346تخم بالنگو: 

 1353، 1353، 1267، 1258، 1258، 1055، 736تخم ترب: 

 508، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1325تخم تمر هندى: 

 760تخم حندقوقى: 

 1378، 1375، 1361، 1345، 1341، 1340، 1338، 1338، 1335، 1334، 1065، 1065، 751تخم خبازى: 

 1410، 1406، 1385، 1384، 1384، 1383، 1368، 1356، 1346، 1328، 1316، 1102، 1051، 1034، 1020، 1011، 24تخم خرفه: 

 786تخم خشخاش اصفر: 



 
 1377، 1378، 1385، 1384، 1343، 756تخم خيار: 

 1313، 1035، 1036تخم خيارين: 

 1315، 1166، 1166، 1055، 1020، 787، 757تخم رازيانه: 

 1412، 1411، 1345، 1330، 1325، 1181، 1181، 1021تخم ريحان: 

 1412، 1330، 1325بيده: تخم ريحان كو

 1268تخم سرمق: 

 1356تخم فلوس: 

، 1372، 1385، 1348، 1345، 1315، 1313، 1311، 1152، 1165، 1165، 1166، 1165، 1163، 1125، 751، 503تخم كاسنى: 

1377 ،1377 

 1383، 1383، 1340، 1334، 1333، 1327، 1318، 1316، 1313، 1034، 786، 786تخم كاهو: 

 1412، 1361، 1361، 1341، 1337، 1320، 1280، 1280، 1166، 1013، 1012، 740: تخم كتان

 1414، 1405، 1406، 1383، 1361، 1343، 1343، 1338، 1334، 1333، 1333، 1315، 1302، 1302، 1301، 1031، 786تخم كدو: 

 1375، 1374، 1288، 1151، 1166، 1151، 1128، 1055، 1036، 1021تخم كرفس: 

 1377، 1152، 1152، 1165، 1125كشوث: تخم 



 
 1280تخم كلم: 

 1377، 1328، 1021، 756تخم گل: 

 1362، 760تخم گندنا: 

 1411، 1411، 1355، 1332، 1330، 1325تخم مرو: 

 1025تخم هليون: 

 1383، 1333، 1285، 1036، 1034، 1011، 24تخم هندوانه: 

 1415تخم يونجه: 

 1127تراشه خيار: 

 507، ص: 3ة، جخلاصة الحكم

 1311، 1127، 1006، 752تراشه كدو: 

، 1353، 1353، 1332، 1331، 1321، 1288، 1267، 1258، 1135، 1055، 1065، 1065، 770، 736، 828، 465، 453، 447ترب: 

1387 ،1375 

، 1145، 1144، 1142، 1135، 1123، 1122، 1118، 1102، 1058، 1056، 1051، 1042، 733، 724، 705، 445، 438، 435تربد: 

1147 ،1157 ،1165 ،1168 ،1151 ،1155 ،1156 ،1182 ،1183 ،1267 ،1280 ،1281 ،1352 ،1353 ،1385 



 
 1306، 735ترمس: 

، 1280، 1268، 1155، 1154، 1153، 1165، 1165، 1161، 1153، 1147، 1144، 1036، 1007، 1005، 1003، 733، 438ترنجبين: 

1313 ،1314 ،1315 ،1318 ،1327 ،1331 ،1334 ،1341 ،1345 ،1354 ،1368 ،1352 ،1353 ،1383 ،1385 ،1388 ،1372 ،1373 ،

1375 

 1280ترنجبين خراسانى: 

 1317، 774، 773تشميزج: 

 1317تشميزج مقشر: 

 1181، 851، 436تفاح: 

، 1325، 1314، 1313، 1312، 1307، 1307، 1307، 1300، 1277، 1166، 1165، 1163، 1144، 1125، 733، 724، 564تمر هندى: 

1330 ،1332 ،1332 ،1345 ،1347 ،1352 ،1357 ،1357 ،1360 ،1365 ،1352 ،1385 ،1372 ،1410 ،1410 ،1411 ،1412 ،1412 

 1065تنباكو: 

 1355، 1332، 1327، 1281، 1010، 1005، 1005، 1003، 435توت: 

 1327توت سياه: 

 1345تودرى سرخ: 

 711ثعلب: 



 
 1051 ثمرة الطرفا:

 1432، 1282جاورس: 

 1280، 1144، 1141جاوشير: 

، 1418، 1415، 1414، 1413، 1401، 1373، 1367، 1350، 1302، 1277، 1182، 1180، 1025، 725، 485، 451، 444، 441جدوار: 

1466 

 1413، 1350، 725جدوار خطايى: 

 1268، 1258، 758جرجير: 

 713، 883، 626، 553جزر: 

 1364، 1364، 1034، 1033، 1033جفت بلوط: 

 510، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1282، 1003جلنار: 

 736جلوز: 

 1288، 451جنطيانا: 

 1364، 1030جوز السرو: 



 
 1267، 1257جوز القى: 

 1050، 1044، 1025، 850جوزبوا: 

 1025جوزبوا محرق: 

 786جوزجندم: 

 1455، 1375، 1341، 1331، 1327، 1305، 1282، 1280، 1268، 1158، 1041، 873، 872، 871، 858، 453، 435چغندر: 

 1418، 1015چوب انجير: 

 1454، 1453، 1347، 1125، 440، 24چوب چينى: 

 1364، 1008، 1008، 775چوب گز: 

 1281، 1200، 1163، 1145، 1125، 1123، 758حاشا: 

 1265، 1181، 1180، 1034، 1034، 851حب الآس: 

 1281، 1280، 1160، 1146حب الخروع: 

 1306، 1181حب الرشاد: 

 1408، 1261، 1245، 1182، 1180، 735حب الرمان: 

 1147، 1056، 1051، 753حب السلاطين: 



 
 786حب السمنه: 

 1354، 1281، 451، 444، 441، 436حب الغار: 

 1168حب الفقد: 

 1280، 1155، 1053، 1053حب القرطم: 

 1158 ،1145، 1142، 1032، 1031، 716حب القرع: 

 1350حب القطن: 

 756حب المحلب: 

 1057، 1056، 1051، 1010حب الملوك: 

 1165، 1160، 1147، 1145حب النيل: 

 1288حب بلسان: 

 788حب حنظل: 

 1183حب السفرجل: 

 1331، 1015حب قرطم: 

 1281حبة الخضرا: 



 
 1001حبه خردل: 

 1454، 1461 ،1364، 1181، 1145، 1030، 845، 835، 421، 355، 266، 3حرف: 

 1168حسك: 

 1065حصى لبان: 

 1360، 1357، 1326، 1321، 1320، 1318، 1030، 1025، 775، 773، 772، 788، 738حضض: 

 511، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

، 1361، 1346، 1335، 1332، 1331، 1320، 1304، 1281، 1280، 1268، 1123، 1081، 1035، 770، 760، 748، 745، 740حلبه: 

1354 ،1387 ،1411 ،1414 

 1415، 1414، 1367، 1326، 1271، 1080، 1057، 726، 555حلتيت: 

 1307، 1264، 1066، 1018، 705، 856حماض: 

 736حمص: 

 1305، 1263، 1152، 1046، 1006، 784، 758، 761، 748، 660، 648، 644، 471حنا: 

 1282حنطه: 



 
، 1155، 1151، 1165، 1164، 1155، 1156، 1148، 1145، 1146، 1133، 1122، 1077، 1080، 1051، 1032، 778، 788حنظل: 

1156 ،1182 ،1257 ،1354 ،1364 ،1450 

 778حنظل تر: 

 1453، 1453، 1453، 1453حى العالم: 

 1270خاكستر چوب رز: 

 1410، 1350، 1338، 1318خاكشى سنگ شو: 

، 1341، 1340، 1338، 1335، 1334، 1330، 1327، 1317، 1315، 1311، 1305، 1280، 1065، 1035، 1012، 751، 734خبازى: 

1345 ،1361 ،1383 ،1385 ،1375 ،1378 

 1413، 1318، 1037، 1017، 774، 541خبه: 

 1432، 1370، 1367، 1306، 1304، 1285، 1268، 1042، 1035، 1036، 1011، 775، 843، 831، 465، 435خربزه: 

 1268خربزه خشك كرده: 

 1445، 1326، 1274، 1267، 1262، 1261، 1257، 1258، 1183، 1166، 1148، 1146، 1126، 1123، 1077، 435خربق: 

 1148، 1146، 1077خربق اسود: 

 1387، 1332، 1267، 1268، 1121، 1025، 1001، 754، 753، 758، 737، 506، 452خردل: 



 
 1001خردل اسود: 

 1025خردل سفيد: 

، 1356، 1346، 1345، 1328، 1326، 1316، 1312، 1300، 1163، 1102، 1051، 1035، 1034، 1020، 1011، 758، 833، 24خرفه: 

1362 ،1365، 

 512، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1368 ،1383 ،1384 ،1385 ،1406 ،1410 ،1414 

 761، 752، 742، 435خرما: 

 1364، 1362، 1002خرنوب: 

 1245، 1002، 883، 435خس: 

 1361، 1280، 1125، 1036، 1035خسك: 

 786خشخاش ابيض: 

 1405خشخاش تازه: 

 1337، 1333، 1022خشخاش سفيد: 



 
، 1311، 1305، 1280، 1166، 1163، 1128، 1125، 1041، 1040، 1036، 1035، 1023، 1012، 751، 737، 734، 858، 503خطمى: 

1323 ،1324 ،1325 ،1327 ،1330 ،1331 ،1334 ،1338 ،1337 ،1341 ،1345 ،1346 ،1355 ،1356 ،1355 ،1361 ،1352 ،1375 

 1324خطمى خطايى: 

 770، 758خل: 

 1055خندروس: 

 1413خوب كلان: 

 1367، 1036، 1034خولنجان: 

، 1125، 1123، 1102، 1057، 1056، 1052، 1041، 1040، 1006، 1005، 756، 751، 724، 705، 883، 833، 644، 438، 435خيار: 

1127 ،1147 ،1158 ،1163 ،1166 ،1165 ،1167 ،1153 ،1154 ،1155 ،1280 ،1285 ،1311 ،1314 ،1315 ،1318 ،1321 ،1325 ،

1327 ،1330 ،1331 ،1332 ،1334 ،1338 ،1341 ،1343 ،1355 ،1365 ،1368 ،1367 ،1352 ،1353 ،1380 ،1382 ،1383 ،1384 ،

1385 ،1385 ،1372 ،1373 ،1375 ،1378 ،1377 ،1405 ،1414 

 1006خيار تازه: 

، 1167، 1165، 1166، 1158، 1147، 1102، 1057، 1057، 1056، 1041، 1005، 751، 724، 705، 644، 438، 438خيارشنبر: 

1153 ،1154 ،1155 ،1280 ،1280 ،1314 ،1315 ،1318 ،1327 ،1330 ،1331 ،1332 ،1332 ،1332 ،1334 ،1338 ،1341 ،1355 ،

1352 ،1353 ،1383 ،1385 ،1372 ،1373 ،1375 ،1378 



 
 705خيارزه: 

 1304، 1280، 1266، 784، 757خيرى: 

 1271خيزران: 

 1415، 735دارفلفل: 

 513، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1414، 1367، 1354، 1314، 1312، 1288، 1265، 1154، 1036، 757، 735، 735، 883، 503، 434دارچينى: 

 1000، 525دانه انار: 

 1031دانه سير: 

 515درخت سفرجل: 

 1354دردى ته خم سركه: 

 1181درونج: 

 1282، 1228، 1223دقاق كندر: 

 1323، 1033الاخوين: دم

 1147، 1057، 753، 435دند: 



 
 1147دند مدبر: 

 1288، 1150، 1148دوقو: 

 1368، 758ذرت: 

 1368ذرت بو داده: 

 1080راتينج: 

، 1154، 1152، 1128، 1125، 1055، 1042، 1041، 1036، 1027، 1024، 1023، 1020، 787، 752، 760، 757، 738، 434رازيانه: 

1155 ،1157 ،1160 ،1163 ،1166 ،1151 ،1154 ،1288 ،1314 ،1315 ،1331 ،1348 ،1354 ،1350 ،1353 ،1385 ،1372 ،1373 ،

1374 ،1375 ،1377 

 1462، 1288، 1032، 775راسن: 

 1333، 1013، 1012، 1008، 756رب السوس: 

 1150رته: 

 823طب تازه تر: ر

 848رمان مز: 

 1270، 1281، 1211، 1024، 1023، 778، 762، 744، 526روغن زيت: 



 
 1412، 1272، 1268، 1050، 1025، 1025، 788، 762روغن كنجد: 

 1168، 1165روناس: 

 1265، 1183، 1182، 376، 103رياحين: 

 1402، 1352، 1346، 1312، 1311، 1307، 1277، 1016، 705ريباس: 

 1416ريتهه: 

 1412، 1411، 1345، 1330، 1325، 1181، 1051، 1021، 471ريحان: 

 1324ريشه درخت بژ: 

 1377ريشه كشوث: 

 1280، 1147، 835زبيب: 

 1280، 1147زبيب منقى: 

 1415، 1401، 1354، 1328، 1326، 1271، 1151، 1150، 726، 451، 440زراوند: 

 1415، 1401، 1354، 1326، 1271، 1150، 726، 440زراوند طويل: 

 1328، 1150، 440زراوند مدحرج: 

 514، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
 1015زردآلو: 

 1410، 1312زردآلوى خشك: 

 1412، 1306، 1246، 1222، 1046، 785، 748، 744، 866، 560زردچوبه: 

 1367، 757، 453، 435زردك: 

، 1385، 1383، 1382، 1381، 1368، 1365، 1357، 1352، 1347 ،1345، 1328، 1325، 1312، 1307، 1277، 1125، 564زرشك: 

1385 ،1377 ،1410 

 440زرنباد: 

 1182زر ورد: 

، 1057، 1058، 1055، 1055، 1002، 778، 774، 771، 756، 753، 726، 824، 560، 666، 658، 646، 644، 445، 60زعفران: 

1081 ،1088 ،1147 ،1152 ،1282 ،1317 ،1320 ،1321 ،1331 ،1346 ،1354 ،1361 ،1354 ،1381 ،1401 

 1350، 1367، 1281، 1280، 1127زنبق: 

، 1367، 1353، 1281، 1265، 1156، 1167، 1165، 1151، 1144، 1135، 1058، 1055، 1053، 1052، 475، 440، 434زنجبيل: 

1462 

 1462زنجبيل شامى: 

 1343، 1335، 1200، 1163، 1055، 1008، 758زوفا: 



 
 1452، 1414، 1304، 1268، 1157، 1053، 735، 424زيتون: 

 735زيتون خام: 

 1350، 1354، 1314، 1312، 1280، 1265، 1058، 1051، 1034، 1027، 1021، 1012، 772، 752، 744، 738زيره: 

 1306، 1021، 1020زيره سبز: 

 752زيره كرمانى: 

 1326ساق خرفه: 

 1410، 1385، 1331، 1315، 1312، 1311، 1041، 522سبوس گندم: 

 1365سبوسه: 

، 1331، 1327، 1318، 1315، 1316، 1314، 1313، 1280، 1165، 1163، 1150، 1125، 1102، 1042، 1036، 1005، 751سپستان: 

1334 ،1335 ،1338 ،1341 ،1345 ،1354 ،1352 ،1383 ،1385 ،1375 ،1378 

 1414، 1271، 1288، 1281، 1280، 1266، 1148، 1125، 1025، 1018سداب: 

 1458، 1284، 1283، 1232، 1158، 1041، 858سدر: 

 515، ص: 3خلاصة الحكمة، ج



 
، 1006، 1003، 1001، 770، 758، 753، 761، 760، 737، 738، 727، 725، 726، 850، 834، 828، 824، 565، 465، 40سركه: 

1015 ،1021 ،1032 ،1046 ،1052 ،1056 ،1055 ،1058 ،1080 ،1127 ،1136 ،1144 ،1157 ،1161 ،1245 ،1263 ،1264 ،1265 ،

1267 ،1282 ،1271 ،1274 ،1277 ،1300 ،1302 ،1303 ،1304 ،1308 ،1307 ،1311 ،1315 ،1321 ،1323 ،1325 ،1326 ،1328 ،

1327 ،1351 ،1352 ،1354 ،1380 ،1385 ،1401 ،1402 ،1410 ،1411 ،1415 ،1415 ،1418 

 1412، 1411، 1325سريش: 

 1401، 1326، 1325، 1045، 1034، 1026، 726، 357، 358، 355، 15، 16سعد: 

 1431، 1181، 1180، 1058، 1056، 737، 736، 515سفرجل: 

، 1122، 1121، 1118، 1084، 1080، 1057، 1058، 1056، 1051، 724، 705، 851، 818، 815، 475، 435، 436، 24سقمونيا: 

1138 ،1145 ،1148 ،1150 ،1156 ،1164 ،1165 ،1167 ،1150 ،1151 ،1154 ،1155 ،1156 ،1182 ،1257 ،1353 ،1450 

 1016، 850سك: 

 1417، 1414، 1280، 1162، 1157، 1141سكبينج: 

 1053، 1052، 713سلق: 

 1271، 1288، 1154، 1055سليخه: 

، 1362، 1352، 1351، 1332، 1327، 1328، 1325، 1307، 1277، 1271، 1265، 1180، 1013، 1003، 775، 773، 745، 564سماق: 

1382 ،1402 ،1465 ،1466 



 
 736سمسم: 

 1166، 1161، 1102، 1042، 1041، 1023، 438سنا: 

 1414، 1378، 1375، 1373، 1372، 1385، 1353، 1331، 1152، 1151، 1122، 1008، 751سنا مكى: 

 1288، 1281، 1154، 1152، 1058، 851سنبل الطيب: 

 1305، 1022سنجد: 

 1401، 1305، 726روس: سند

 1354، 1353، 1352، 1364، 1328، 1281، 1168، 1165، 1166، 1156، 1152، 1122، 1077سورنجان: 

 1281، 1163، 1127، 1034، 1023، 784سوسن: 

 516، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1023سوسن آسمانجونى: 

، 1182، 1181، 1180، 1155، 1151، 1136، 1135، 1080، 1022، 1021، 1016، 1015، 737، 736، 886، 856، 851، 453سيب: 

1208 ،1263 ،1264 ،1254 ،1272 ،1277 ،1307 ،1346 ،1348 ،1351 ،1352 ،1362 ،1386 ،1375 ،1402 ،1405 ،1414 

، 885 ،858، 833، 555، 452، 447، 436، 435، 428، 421، 420، 417، 418، 415، 416، 414، 378، 375، 376، 248، 51، 50سير: 

708 ،726 ،742 ،1012 ،1018 ،1031 ،1055 ،1065 ،1066 ،1253 ،1265 ،1300 ،1302 ،1303 ،1351 ،1382 ،1370 ،1401 ،1414 ،

1415 ،1415 ،1453 



 
 1415، 447سير خام: 

 1271، 1288سيساليوس: 

 1362، 1067، 745شادنج: 

 1034بلوط: شاه

 757بانك: شاه

 850بيزج: شاه

 1152شاهتره: 

 1327، 1005توت: شاه

 1157شاهدانه: 

، 1361، 1357، 1353، 1280، 1267، 1268، 1258، 1128، 1035، 1015، 1005، 760، 757، 740، 736، 850، 450، 435شبت: 

1387 ،1413 

 1183، 1153، 1152، 1121شبرم: 

 553، 132شجر: 



 
، 1155، 1151، 1151، 1165، 1164، 1156، 1145، 1146، 1122، 1122، 1122، 1122، 1077، 1080، 1051، 1032شحم حنظل: 

1155 ،1156 ،1182 ،1257 ،1354 ،1450 

 775شحم رمان برى: 

 1367شش درنگه: 

 1183، 1180، 1155، 1142، 1055، 758، 757، 851شعير: 

 1367، 1368، 1360، 1326، 1281، 1042، 1032، 787شفتالو: 

 1413، 1040، 1017، 774شفترك: 

 1040و: شفترك سنگ ش

 1367، 451، 440شقاقل: 

، 1046، 1041، 1040، 1034، 1032، 1023، 1015، 1005، 786، 753، 763، 761، 736، 845، 438، 126، 115، 40، 17، 10شكر: 

1056 ،1055 ،1080 ،1128 ،1137 ،1143 ،1145، 

 515، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1152 ،1154 ،1158 ،1160 ،1161 ،1163 ،1165 ،1153 ،1154 ،1181 ،1183 ،1210 ،1245 ،1268 ،1280 ،1300 ،1306 ،1333 ،

1354 ،1368 ،1353 ،1375 ،1377 ،1414 

 1333شكر تيغال: 



 
 1414، 1306، 1280، 1153، 1158، 1145، 1041، 1023، 1023، 438شكر سرخ: 

 1414، 1377، 1375، 1353، 761شكر سفيد: 

 1153، 1160، 1023شكر طبرزد: 

 341شكوفه نخل: 

 1305، 1304، 1145، 453، 435شلغم: 

 1280، 1034شهدانه: 

 1415شوكران: 

 1418، 1288، 1036، 757شونيز: 

 1125، 1068، 1032شيح: 

 1125، 1032شيح ارمنى: 

 1045شير برگ انجير: 

 1383، 1366، 1341، 1318، 1314، 1313، 1313، 1313، 1312، 1280، 1153، 705، 438شيرخشت: 

 1050، 1067شيرج: 

 1362شيره پوست بيخ انجبار: 



 
 1361، 761شيره تخم خرفه بو داده: 

 1315شيره تخم رازيانه: 

 850، 822شيلم: 

، 1151، 1135، 1135، 1134، 1122، 1077، 1075، 1080، 1057، 1067، 1060، 1030، 756، 753، 755، 738، 834، 544صبر: 

1153 ،1154 ،1155 ،1156 ،1165 ،1168 ،1155 ،1182 ،1223 ،1257 ،1306 ،1318 ،1317 ،1320 ،1362 ،1364 ،1354 ،1412 ،

1467 ،1450 

 1415، 1354، 1288، 1280، 1166، 1163، 1158، 1148، 1123، 1036، 788، 752، 758، 745، 834صعتر: 

 758صعتر جبلى: 

، 1305، 1282، 1231، 1182، 1180، 1158، 1155، 1154، 1153، 1145، 1057، 1056، 1053، 1022، 1008، 773، 753صمغ: 

1333 ،1362 ،1366 ،1365 

 753صمغ اجاص: 

 1365، 1366، 1362، 1333، 1333، 1305، 1282، 1231، 1182، 1182، 1180، 1155، 1153، 1056، 1022، 1008صمغ عربى: 

 ،1302، 1265، 1081، 1025، 1025، 1016، 738، 726، 850، 24صندل: 

 518، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1306 ،1311 ،1318 ،1321 ،1345 ،1346 ،1351 ،1352 ،1380 ،1385 ،1386 ،1374 ،1401 ،1405 ،1410 ،1414 



 
 1410، 1410، 1385، 1380، 1352، 1345، 1321، 1318، 1318، 1306، 1025صندل سرخ: 

 1405، 1374، 1386، 1351، 1346، 1302، 1025صندل سفيد: 

 1311، 1265، 1181صندلين: 

، 1361، 1353، 1350، 1346، 1337، 1338، 1328، 1325، 1325، 1315، 1181، 1056، 1020، 1003، 758، 761، 24طباشير: 

1370 ،1377 ،1402 ،1408 

 458طحلب: 

 1282طراثيث: 

 1415طرخشقوق: 

 1136طرخون: 

 341طلع: 

 1350، 1332، 1331، 1328، 1326، 1325، 1276، 1271، 1281، 503عاقرقرحا: 

، 1312، 1308، 1305، 1306، 1282، 1065، 1052، 1045، 1045، 1003، 788، 756، 760، 738، 828، 465، 447 ،435عدس: 

1316 ،1318 ،1325 ،1328 ،1327 ،1331 ،1332 ،1351 ،1357 ،1361 ،1368 ،1352 ،1354 ،1383 ،1387 ،1410 

 760عدس مطبوخ: 



 
 1354، 1361، 1318، 1306عدس مقشر: 

 1315عرق گاوزبان: 

 1032، 1003عروق الصفر: 

 1154، 421، 52عشر: 

 1364عشقه: 

 1147عصاره افسنتين: 

 1128عصاره انجبار: 

 1388، 1165، 1147عصاره غافث: 

 1125عصى الراعى: 

 1137، 1003، 771، 756، 565، 258، 66، 65، 57عفص: 

 1354علف اسفند: 

 1257، 1161، 1160، 1158، 1155، 1025، 1004، 834علك: 

 1158، 1155علك الانباط: 

 1025، 1004، 834علك البطم: 



 
، 1033، 1030، 1025، 1010، 1006، 1004، 1002، 778، 775، 775، 773، 758، 758، 755، 751، 737، 738، 435عنب الثعلب: 

1034 ،1147 ،1157 ،1165 ،1154 ،1313 ،1314، 

 517، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1315 ،1318 ،1318 ،1320 ،1321 ،1327 ،1327 ،1327 ،1331 ،1331 ،1334 ،1341 ،1354 ،1356 ،1360 ،1364 ،1351 ،1353 ،

1383 ،1385 ،1374 ،1375 ،1378 

، 726، 715، 880، 865، 850، 814، 662، 630، 616، 613، 611، 610، 606، 605، 575، 576، 572، 558، 517، 408، 113عود: 

736 ،735 ،1015 ،1016 ،1021 ،1068، 1056 ،1058 ،1080 ،1071 ،1127 ،1154 ،1174 ،1216 ،1222 ،1265 ،1254 ،1272 ،

1277 ،1305 ،1312 ،1345 ،1353 ،1355 ،1401 ،1407 ،1411 ،1421 ،1448 ،1455 
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 1388، 1165، 1155، 1147، 818، 815غافث: 



 
 1022غبيرا: 
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 1154غوتاغنبا: 
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 1280، 1165، 1163، 1156، 1128، 1008فانيذ: 
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، 1155، 1153، 1102، 1056، 1041، 1036، 1033، 1023، 1010، 1007، 1008، 1005، 752، 751، 733، 724، 705، 438فلوس: 

1280 ،1314، 

 520، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

1315 ،1318 ،1327 ،1330 ،1331 ،1332 ،1334 ،1338 ،1341 ،1355 ،1356 ،1352 ،1353 ،1383 ،1385 ،1372 ،1373 ،1375 ،
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 1412، 1362، 1328، 1325، 1326، 1323، 1305، 1305، 1051، 1050، 1046، 1033مازو: 

 1030، 1006مازوج: 

 1254مازوى سوخته سوده: 

، 1365، 1355، 1337، 1334، 1333، 1318، 1316، 1312، 1305، 1306، 1157، 1011، 1008، 757، 758، 828، 465، 435ماش: 

1352 ،1380 ،1383 ،1406 ،1405 ،1410 

 1405، 1406، 1337، 1334، 1306، 1306، 1011، 757ماش مقشر: 
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 1157ماهودانه: 

 1160، 1077ماهيزهرج: 

 1281، 1168، 1165ماهيزهره: 



 
 1280، 1115، 1116، 755، 647، 455محموده: 

 1413مخلصه: 
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 525، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 1418، 1354، 1331، 1322، 1321، 1312، 1280، 1127، 1125، 788، 753، 752مرزنجوش: 

، 1031، 1027، 1024، 1003، 783، 754، 835، 836، 825، 826، 465، 453، 452، 447، 434، 351، 337، 276، 255، 61، 53مرغ: 

1053 ،1065 ،1055 ،1137 ،1152 ،1182 ،1183 ،1228 ،1264 ،1282 ،1277 ،1305 ،1306 ،1305 ،1308 ،1318 ،1317 ،1321 ،

1325 ،1334 ،1345 ،1351 ،1360 ،1361 ،1362 ،1366 ،1367 ،1380 ،1381 ،1372 ،1375 ،1411 ،1412 ،1414 ،1451 

 1068مرقشيشا: 

 1281مرماحوز: 

 1418، 1415، 1412، 1320، 1080، 1030، 1003مرمكى: 

 1411، 1355، 1345، 1332، 1330، 1325، 1306، 425مرو: 

 1288، 1280، 1168، 1165، 1125مشكطرامشيع: 



 
، 1155، 1157، 1154، 1153، 1152، 1147، 1144، 1058، 1056، 1045، 1043، 1034، 1030، 1024، 1016، 785، 736مصطكى: 

1155 ،1180 ،1182 ،1257 ،1263 ،1264 ،1265 ،1254 ،1315 ،1325 ،1326 ،1325 ،1352 ،1353 ،1371 ،1407 

 1306مغاث هندى: 

 1333، 1325، 1326، 1268، 1155، 1151، 1013، 1007، 756مغز بادام: 

 1333، 1008مغز بهدانه: 

 1350مغز حب القطن: 

 1268مغز خيارين: 

 1053: مغز دانه بيدانجير

، 1041، 1036، 1033، 1023، 1023، 1010، 1007، 1008، 1008، 1005، 752، 751، 733، 733، 733، 733، 724، 705مغز فلوس: 

1056 ،1102 ،1314 ،1318 ،1327 ،1327 ،1331 ،1332 ،1334 ،1338 ،1355 

 1326مغز فندق: 

 1415، 1415، 1414، 1303، 1268، 1053، 772، 436مغز گردكان: 

 434ز گندم: مغ

 1417، 1364، 1362، 1361، 1360، 1357، 1271، 1281، 1280، 1155، 1168، 1157، 1153، 1152، 1105، 1030مقل: 



 
 526، ص: 3خلاصة الحكمة، ج
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، 1306، 1045، 1030، 1022، 1021، 750، 475، 281، 258، 256، 255، 253، 250، 254، 246، 207، 208، 206، 182، 157مورد: 
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 786؛ ص 3خلاصة الحكمة ؛ ج
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 ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  788
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1368 ،1367 ،1383 ،1370 ،1406 ،1405 ،1410 ،1414 
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 غلطنامه

 



 
به عمل آمد كه كتاب، بى غلط در دسترس  با آن كه در تصحيح كتاب خلاصة الحكمة منتهاى جد و كوشش

شود كه خواهشمند است قبل از همكاران و خوانندگان قرار گيرد، متأسفانه اغلاطى در جلد يك و دو مشاهده مى

خواندن كتاب به تصحيح آنها بپردازيد. ضمن پوزش اين پيشامد، اميد است كه اين كتاب مقبول نظر خوانندگان 

بعضى از اغلاط ديگر نيز در كتاب ديده شود كه مزيد امتنان خواهد بود مصصح را مطلع  قرار گيرد. احتمال دارد

 فرماييد.

 530، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 گردد.صفحه آخر جلد دوم در چاپ حذف شده بود كه بدين وسيله تصحيح مى

 خاتمه در بيان فوايد متفرقه

 ................ ................ .... ................ ................ ................ ................1455 

تمام شد كتاب خلاصة الحكمة من تأليفات مرحوم مغفور نواب مير محمد حسين خان بهادر و در بندر بمبئى 

ز روى ير گرديد و اتطبيع پذيرفت و به يد اقلِّ بندگان حضرت سبحانى، ميرزا احمد كاشانى متخلّص به خُرّم تحر

نسخه اصل كه خط مصنفِ مرحوم بود مقابله و تصحيح شد. اميد از همت مطالعه كنندگان كه هنگام استفاده، 

 كاتبِ فقير ]را[ به دعاى خير ياد و شاد نمايند.

 4518هجرى مطابق اوّل دجنبر ]دسامبر[ سنه  1261تمام شد تحرير و ترسيم آن در غرهّ ذى الحجّةُ الحرام سنه 

 789عيسوى.

                                                           
 عيسوى( حذف شده. 1845هجرى مطابق اوال دجنبر سنه  1261(. ب:) تمام شد تحرير و ترسيم آن در غراه ذى الحجة الحرام سنه 1)  789
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 سديد صديد 562 15

 سواد سوداء 565 12

 بدن بدون 551 18

 باشدمى باش مى 800 18

 ]هر[ حذف شود 811 12

 533، ص: 3الحكمة، جخلاصة 

 گرددنمى« گرددمى»الف و ب  868 16

 [ حذف شود]است 870 5

 انداند مضعفالف و ب ضعيف 875 20

 لذع لذَاع 701 15

 [[ ]موجب]موحب 708 13

 ]شدند[ ]شوند[ 711 14



 
 اند آنندآن 765 6

 لذغ لذع 780 15

 پيچنده پيچيده 1001 5

 . الف: مسك5 ،6. الف: مسك 1و  2پاورقى  1016

 . ب: )مخلوط كرده حذف شود( حذف شود1پاورقى  1025

 مورثى ]و[ موروثى 1035 15

 يثورات بثورات 1035 11

 . الف: محللات2. الف: مخللات 2پاورقى  1052

 معاوضه معارضه 1062 8

 جرء جزء 1064 10

 صميغيت صمغيت 1052 1

 534، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 دوايى يا دوايى با 1055 6

 بيايد ببايد 1072 5



 
 يابدبايد مىمى 1100 11

 صفت ضعف 1106 14

 فصول فضول 1115 5

 . الف: ماء اصغر حذف شود3پاورقى  1122

 نمايند ننمايند 1131 1

 سهله مسهله 1155 15

 قائم قام قائم مقام 1161 20

 على حده تكرارى است 1152 17

 يابدبايد مىمى 1153 10

 عال استعمالاست 1157 18

 تطيفه تطفيه 1177 15

 يابديايد مىمى 1200 11

 بيش تر نيشتر 1217 20

 نه كه 1227 6



 
 بايد يابد 1252 7

 535، ص: 3خلاصة الحكمة، ج

 . ب: حار و دموى حذف شود3پاورقى  1324

 وز روز 1355 22

 قرض قرص 1384 11

 تخم گل كافشه گل كافشه 1377 13

 يابندمىيبابند مى 1400 12

 ]فرو نمايند[ ]فرو[ 1412 5

 790دادندداند مىمى 1462 18
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